


وسرزمین نو بنیاد» دا پیهم 
ورق میزنیم و مارا باد طوفانزا 
و زیبای عصر در خود میپیچد. 
معاصر ین ما. مردمی که حیات‌اند, 
با همان شور و هیجان 
تکر ارناشدنی از برابر ما در 
گذراند. هنرمندی که انسان دو ست 
است و به انسان اعتماد دارد 
بدون هیچ زرق و برق اضافی» 
بدون اینکه هیچ چیزی‌را پنهان 
داشته باشد تحریر و ترسیم 
میدارد: تنفس زمین. تمام 
حرکات قلب و روح انسان. 
امیال و هو س‌های بشری» تصادم 
عشق و تنفر. جهات نشاطبخش 


و مصیبت‌بار زندگی و مبارزه‌را 


و سرزمین نوبنیاده نگاشته و 
به این ترتیب همان حقیقت 


بی‌نهایت و حقیقتی که در جهان 


یکی و مفرد است و هزاران 


مبارز در .پای آن حان داده اند 
در صفحات ان کتاب 
مید ر خشل ».۰ 

زیبائی ‏ و اهمیت کتب 
شو لوخوف که پیو سته احضار 
نیکو ثی و صداقت کرده طلبگاد 
8ات انتان. .در زوی زمین 
است جاودان میباشد. زمین 
محجوپ ما که جای مسرت تمام 
موحودات زنده است نه با بوی 
دود. خون و حریق بلکه با عطر 
گندم. حاصلات و گلها باید 
آگنده با شد . 


ویتالی زاکروتکین. 
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فصل ۱ 


روی زمین از وفرت رطوبت باران آماس کرده بود و 
زمانی باد ابرهارا مبیراگند زير درخشش نور افتاب سوسو 
زده نفت و بخار کبودفام از سطح [ ره بالا منشند . صبحگاهان 
از دریاچه و آبکیرهای گرم غبار برمی‌خاست و چون امواج 
پیچان از فراز گریمیاچی لوگ جانب پشته‌ها و ته‌ها 
می‌لغزید و راه دشت در پیش‌گرفته در این مسیر اول در 
برگهای درختان و بامهای نی بو ش خانه‌ها و سراچه ها اب 
گردیده در هرجا جون ساجمه‌های پاشان جره علفهار | محاله 
به حا مانده و متباقی ان بدون آبنکه یا چشم دیده شود در 
ذضای پاکیزه و شفاف نایدید می گشت. 

در دشت گباه‌های هرزه از زانو بلندتر شده. بودند. 
آنسوی چراگاه گل‌قره‌باش شگو فان شده بود. بوی عسلی 
آن شامگاهی در سرأسر دهکده بخش می‌شد و قلوب دختران 
حوان را عذاب میداد و مضطرب می‌ساخت. کشت تیرماهی 
جون دیوار سین تار يك آبستاده و تا افق هموار بود» گندم 
بهاری با نوده‌های غلویش به چشم مسرت می‌بخشید. 
ریگهای خاکستری از نشتر نوده های جواری مستور بود. 

در اواخر نیمه اول ماه حون هو ا استقرار مییافت. يكت 
پارحه آبرهم‌در آسمان به نظر نمی‌خورد و مزرعه که توسط 
داران شست‌وشو شده ود در زر آفتاب زیبائی 
حبرت اوری داشت! زمین حالا دیکر حون مادر حوان شبردار 


۳ 


به صورت غیر معمولی مقبولء آرام» کمی خسته و از لبخند 
زسا» سعاد نمند و با ك مادر انه سبر ایا شگوفان دود 

پاکوف لوکیچ هر روز قبل از طلوع آفتاب بالاپوش 
گندم‌زار پشت دهکده می‌بر آمد. او کنار شباره‌ای که طغبان 
کست خزانی با درخشش قطرات شبنم از آن آغاز مییافت 
بی حرکت ایستاده میشد و سرش‌را چون اسپ پیر و 
خسته پایان انداخته بفکر فرو می‌رفت: «هر گاه در وقت 
حاصلات باد جنوب‌شر قی وز ددن نگبرد و گندم‌را خشبك راد 
نز ند کندوهای کلخوز که حز‌ار بار لعنت خدا برآن داد » 
از زبادی غله می‌کفند! این حعومت تعنتی شوراها 
گوئی از شیله فرود می‌آید! درصورتیکه حاصل خوب باشد 
و برای کلخوژی‌ها روزمزد بیشتر وغنی تر داده شود آیا 
در آنوقت می‌توان آنهار | عله حکومت شور وی برانگیخت4 
به هیچ صورت نی! آدم, گرسنئه مثل گرگ در جنگل‌است» 
عرجا بخواهی میرود. اما آدم سیر چون خوکی است 
بهلوی تبق خورالد» آنرا حتی, از ابش تکان داده نمی‌توانی: 
آقای پولوفسیف چه فکر می‌کنند و منتظر چه «ستند عقلم 
هیچ کار نمیکند! بهترین وقت برای جنبانیدن قدرت شوراها 
همین حالااست لاکن آنها راحت طلبی و خوششگذرانی 
میکنند 4.۰۰ 
با کوف لو کیچ از ا نتظار کودتای و عده‌داده‌شده توس 
پولوفسیف خسته شده بود و البته که از قهر و غضب 
چنین قضاوت مینمود. او به بسیار وضاحت میدانست که 
پولوفسیف به هیچصورت راحت‌طلبی و خوشگذرانی نمیکند 
و آنجه را که انتظار دارد سهوده نست. ثقر یبا هر شب از 
راه تپه که از پهلوی باغ یاکوفی لوکیچ میگذشت از 
دهکده‌های دوردست و ستانبتنساهای بیبکانه قاصدها 
حنگل‌زار راه میگذ‌اشتند و حود پیاده می آمد ند . با وف 
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لو کیچ با شنبدن تاک تك رمزی و آهسته در وازه‌ر | باز نموده 
بدون اینکه جراغ‌را روشن کرده باشد ایشانرا به مهما نخانه 
نزد بپولوفسبف مشایعت میکرد. پنجر ه های هردو کلکین 
روبه حویلی مهمانخانه‌روز و کب بسته و از داخل با پارچه‌های 
ضخیم نمدی از پشسم خاکستری آویخته و سخت 
محکم شده بود. حتی در روز آفتابی آ نجا جون تاکوی 
تاريك بود و همچنان هوایش چون تاکوی بوی پوپنك» نم 
و گندکی میداد و جائی بود که هوایش بسیار به ندرت 
تبدیل میشد. روز نه پولوفسیف و نه لیاتیفسکی از خانه 
نمی‌ب رآمدند. کناراب این زندانی‌های داو طلبانه عبارت از 
سطل حلبی در زیر تخته کشیده شده فرش بود. 

یا کوف لو کیچ در کفشکن گوگرد زده سراپای همه آن 
کسانیرا که از طرف شب دزدانه می‌آمدند به سرعت نگاه 
میکرد لاکن هنوز يك مرتبه هم چهره آشناثیرا ملاقات 
نکرد» همه کسان پبیگانه و طوربکه معلوم میشد از دور 
بودند. روزی با کوف لو کیچ جرثت نمود به‌یکی از قاصدان 
سوال بدهد: 

9 از کحا آمده‌ای» وطندار؟ 

شملهتك کوگرد در زیر پل گوس ونان چهره 
ریشکی و ظاهرآ مهربانی‌را روشن ساخت و یاکوف ل و کیچ 
جشمان نیمه فشرده و دندانهای برأق‌را در خلال لبخند 
تمسخر آمیزش نگریست. 

مسافر با همان لهحه آرام پس‌پس کنان جواب داد: 

از آن دئیاء وطندار. - و آمرانه اضافه نمود: -- 
مرا زودتر نزد خودش ببرو کمتر کجکاوی کن! 

پس از دو روز همین ریشکی و همراهش يك کازاك 
دیگر که حوانتر دود باز آمدند. آنها کدام جبز سنگین را 
به کفشکن وارد کردند لاکن آرام و تقریباً بدون هیچ 
سروصدائی پا میگذاشتند. یاکوف لوکیچ گوگرد بر 
افر وخت» در دستهای ریشکی دو زین صاحبمنصیی را با 
قضه اور استثاه با نقره دید که در شانه‌اش تاب حورده 


۵ 


بودند. نفردومی کدام بستنی طویل و بی‌شکلرا که در 
بالان نمدی سبراه پیچا نده شده روی شانه محکم کرفته دو د. 

ریشکی بطرف یاکوف لوکیچ که گونی آشنای 
قدیمی‌اش باشد چشمك زده برسید: 

خان4‌است؟ هردوی‌شان خانه هستند؟ مسا رو 
بدون‌آینکه منثظر حواب ماندم با شلت به میما نخانه رفت. 

گ و کرد انگششان با کوف لو کیج‌را سوختانده ۳ نج 
سوخت. پای ریشکی در ثاریکی به کدام .چیزی بند آمد و 
با آواز نیمه ناسا گفت. 

با کوفلو کیچ در حالیکه با انگشتان بی‌ار اده اش 
گوگردرا در قطی میپالید گفت: 

تس باش»؛ ابنه آمدم . 

خود پولوفسیف دروازه‌را آهسته باز کرده گفت: 

- داخل شوید, داغل شوید. چرا اینقدر جل میزنید؟ 
تو هم داخل شو پا کوفآ و کیچ؛ من ثرا کار دارم. اهسته نر » 
حالا چراغ را روشن هیکنم. ۳ 

او لمیه «شب‌ رد جرمی» زا روشن نمود لا کی اثر ا 
از بالا با کرتی‌اش پوشائید و صرف يك رده باريك 
روشنی‌را که روی تخته اخرارنگ فرش مائل زده بود 

مسافر ین سلام علیکی اراد نمندانه کرده آشبا یر ا که 
آورده بو د ند کنار دروازه گد‌اشتنف: ریشکی دو قدم حلو 
رفت‌و کری‌های پایش‌را به هم نواخته پاکتیرا که از زیر 
بغل کشبده بود بطرف وی دراز نمود. پولوفسبف لفافه‌را 
باز کرده سرعت مرورش نمود و در حالیکه بطرف چراغ 

- برای سیدوی بکوئید که تشکر. جوابی نخواهد 
بود. احوال اورا تا قبل از ثار یج دوازدهم منتظر هسستم . 
راه بیافتید. شفق در راه گیرتان نخواهد کرد؟ 

ریشکی حواب داد: 

به هیچصورت نی. خودرا می رسانیم. اسپهای خوب 
داز بم. 


س خوب» پس براه بیافتید. از خدمت تان ممنو نم. 

ت_ از خدمت به شما خوشوقت هستیم! 

هردو گوی بت تن باشتد بکجا دور خوردند» کری‌های 
پاهایشانرا به هم زده بر آمد ند. 

با کوف لو کیچ مشتاقانه فکر کرد: «اینه. این‌است 
مکتب عا ی! مکتب سابق‌را اب فعال 
گذشتا ندد | قد. أز حر کات‌شان معلوم‌است!. پس بس آنها جرا 
او را تمحید نمی کنند؟..» 

بولوفسبف «طر فش آمد» دست سنگین خودرا روی 
شانه‌اش گذاشت. دا کوف لو کیچ بصورت غبر ارادی خودرا 
جمع کرد نخته پشتش را راست ساحت و دستانش‌را در 
بغل به جهت پاهایش دراز نمود. 

پولوفسیف آهسنته خندید و گفت: 

ت عقاب‌هارا دبدی؟ ابنها بی‌وفا نی نخواهند کرد. ابنها 
در آب و آتش پشت.هن میروند. نه اینکه مثل بعضی از 
اراذل کم ایمان از دهکده وسکوی. حالا پياببينيم که برای 
ما چی آورده اند.. 

بولوفسیف روی يك زانو خم شد و بندهای سفید و 
نمناك را که بدور بالان نمدی سته بود پاجابکی باز نموده 
پرزه‌های ماشیندار دستی و چهار حلقه مرمی‌را که در خریطه 
جرب و روغنی پیجانیده شده دود از آن بدست آورد. بعد 
با احتباط دو فیط را گشنید. یکی از آنها تاه کارا فش 
بود و نیام خراش» خط‌خط و روزگاردیده داش شت» دیگرش 
شمشیری بود برای صاحب‌منصب‌ها با دسته خالص نقره‌نی 
و تابه خیرمشده کیورگی نیاعشی با نفره سياهیدار. تزیین 
شده ودر حمایل سیاه قفقازی آویخته بود. 

یولوفسبف که حالا دیکر بالای هردو زانو نشسته 
شمشیررا روی کف دستهای پیش کشیده‌اش گرفته 
سرش را عقب زده ون از نقره خبره و رنگ‌رفته لذت 
میبرد آنرا به سینه‌اش فشرده با لهجه لرزان گفت: 

- محبوب و زیبای من! پیره‌زن باوفای من! تو بازهم 
بمن با صداقت و ایمان خدمت خواهی کرد! 
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الاشه تحتانی بز رگش اندد لرزیده در جشمانش 
ثر ثیبی بالابش مسلط آمد؛ رزوی رنگ پرنده و معوح 
خودرا بطرف با کوف لو کیچ رم ۵ ۲۹۲ با صدای کلفت 
بر سنبلد: 

- آیا تو پی‌میبری که این چه شمشیری‌است؟.. 

پا کوف لوکیچ با يك حرکت هیجانی حنجره لعاب 
دهنش را فرو بر ده سرش را خامو شانه جنبا نبد: او این 
شمشب را شناخت» او آنرا برای اولین بار نزد یو لو قفسبف 
جوان و زیبا در سال یکهزارونهصدویانزده در حبهه 
اطر بش دیده بود... 

لیاتیفسکی که آرام و با قيافه بی‌تفاوت روی چیرکت 
دراز کشیده بود پلئد شد و پاهای لجش‌را آویخته با 
سروصدا خمیازه کشید و یگانه چشمش عبوسانه برق‌زد. 
او با آواز حر گفت: 

- ملاقات تکان دهنده! سعادت ره اصطلاح تاغیبانه. 
من چنین صحنه‌های رقت‌آور و احساساتی را که آغشته در 
شور و هبحان دردنااد باشد دوست ندارم! 

پولوفسیف با لهجه شدید کفت: 

- پس کنید! 

لیا تیفسکی شانه‌ها یش‌را بالا | نداخت: 

- چرامن باید بس کنم؟ و چه را باید بس‌کنم؟ 

پولوفسبف در حالیکه به پا برخاسته و گونی با 
وت 

- از شما خواهش میکنم بس کنید! 

او در دست جپ و لرزانش شمشیررا گرفته بود و 
دست راستش دکمه‌های یخن پیراهن خاکستری‌اشرا باژ 
کرده هیگشود. با کوف لو کیچ با هراسانی مشاهده نمود 
که چشمان پولوفسیف از وحشت و هیحان چگونه زیر 
پیشانی‌اش فرو رفتند و جهره اماس کرده‌اش رنگ 
پیر آهنش را بخود اخشار نمود. 
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لیاتیفسکی آرام و بدون شتاب روی چپرکت دراز کشید 
و دستانش را زیر سرش گذاشته گفت: 

ژست آرتيستيك! - او لبخند تمسخرآمیزی رانده 
با همان یکانه چشمش بطرف سقف نگریست و ادامه داد: 
- من این همه چیزهارا قبلا دیده‌ام حتی چندین مرئبه» در 
تباترهای مزخرف ولا بات دیده‌ام . همه این ژزستها سردلم 
ريخته اند! 

یولوفسبف در دو قدمی وی متو قف شد» دستش را 
با حرکت خبلی خسته و مانده بالا درد» عرق سردرا از 
پیشانی‌آش پاك نمود. بعد دستش غیر ارادی بی‌حال شده 
بایان لغزید و با کلالت زبان گوئی فلج شده باشد گفت: 

- اعصاب... - و رویش به يك طرف کش شد و به 
لرزه افتاد که گوئی خنده میکند. 

- و این‌را هم بار" اول نیست که من میشنوم. 
زنجه گری برایتان کافیست پولوفسیف! بر خود مسلط 
باشید. 

پولوفسیف غم زد: 

اعصیای: .- اعصتات مر 6زا کشس. ای یرت 
و این گورستان هم‌سر دل من ريخته است.. 

- ظلمت رفیق و دوست حکما.اشت. تفکر فیلسوفی‌را 
در وجود دوشیزگان کم خون و بخار زده و زنانی که از 
گیدهنی و سردردی عذاب میکشند بمشاهده مبرسد. 
اعصاب کز ای مدا تصواطیب ات و می احتقنتن شم است 
ماد ده لفیا کت کته ۱ 
نیستبد» «امتن دروغ‌است ست ! من باور نمیکنم! بشرافت 


سه ۱۳ سر و ۳ 

- واین مطلب‌را هم من بار اول نیست که از شما 
میشنوم لاکن بهر صورت شمارا به دویل دعوت نخواهم 
کرد» بروید شیطان همراه‌تان! دویل کهنه شده وقتش هم 
نیست و کارهای عمده‌تر از این هم استا. برعلاوه قرار بکه 
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به شما عالیجناب معلوم است با شمشیر میجنگند نه یا 
ماهبجه‌های پولیسی که نمو نه آثرا با این همه ظرافت 
تکاندهنده به انگشترهایتان پجق میکردید. من بحبث 
تویجی سابقه‌دار نسبت به این نوع سلاح سرد ابراز تنفر 
میکنم. يك علت دیگر هم در برابر دعوت من از شما برای 
دویل وحود دارد: شما از نظر جنسبت خون عامی اما من از 
در دار دان بو لبند هسّم » » یکی از سابقه‌دار رین فامیلها ی 

بو لو فسبف صدای اورا باخشونت قطع کرد و آوازش 
بصورت غیر منتظره سختی و پختگی فولادین و قوماندان 
مثابانه عادی خودرا اختبار نمود: 

- اینجا گوش بده.. ۰ شلیا ختیچ»«! سلاح گیورگی‌را 
مورد تمسخر قراز مبدهی؟! اکن يك کلمه دیگر از دهنت 
برآید گردنت‌را مثل سک میبرم! 

لیا تیفسکی پالای چیرکت نیم خیز شد. در لیا نش 
سایه‌ای از لبخند تمسخرآمیز سابق هم نبود. او حدی و 
ساده گفت: 

تک اینه؛ این مطلب را من باور میکنم! آوازتان 
ننایندکی از میت د تیال مک و به همین تاباز 
هم نسگوش: میکنم. 

او سپس دراز کشید و کمپلك کهنه کر کری‌را تا زنخ 
برفی خود کشي کرن. 

پولوفسیف با لحاجت محکم شده گفت: 

- پهر صورت من ترا میکشم» - و کله‌اش‌را مشل گاو 
بایان انداخته کنار جیرکت آستاده شد و ادامه داد: - 
ابته با همین نیغ یکی از آقا دون دو لیندر ۱ ره بت آن دو تا 
مسارم فشنتاش چه ود ت؟ همینکه قدرت شوراهارا در تواحی 
دن سر نگون بساز یم! 

لیا تیفسکی نیشخند زده گفت: 

- خوب» پس به این صورت من میتوانم تا پیری و 
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سالخوردگی عمیق و شاید هم برای ابد زنده باشم..- 
بعد فحش و ناسا گفته روش‌را بطرف دیوار شتا ند. 

پا کوف لوکیچ در کنار دروازه پابپامیشد و گونی 
بالای قوغ‌های آتش ایستاده باشد. او چندین بار اراده 
رفتن از مهما نخانه‌را کرد کین بولوقسبف باحرکت دست 
ما نع می‌شد. دالاخره طاقت ننباورده عذر نمود: 

سج یمن احازه درد هد رحصت شوم » مرا آزاد سا بد» 
جناب عالی! بزودی روشنی خواهد شد ومن وقت باید به 
مزرعه بر وم ۰.۰ 

پولوفسیف بالای چوکی نشست» شمشیررا روی 
ژانوهایش گذاشت و دستهای خودرا بالای آن تکیه داده 
پایان خم شد و سکوت‌را دير حفظ نمود. صرف فش‌فش 
سنگین نفس کشنبدن و همجنان تك‌ئك ساعت بزرک 
جیبی‌اش که روی میز پود بگوش میرسید. یاکوف ل و کیچ 
فکر مبکرد که اورا پیتکی برده‌است لاکن وی بدن بیمناك » 
عظیم و ریخته‌اش‌را دفعتاً از بالای جوکی بلند کرده گفت: 

- لوکیچ» زین‌مارا گلر: گم متباقی‌را ‏ میکبرم. 
بریمء همه اینها را در جای مطمتن و خشك پنهان کنیم. 
شاید در آنحا. چه نام دارد..».ای؛ شیطان... در سرآأئی 
که پشقل‌هارا انداخته ای» ٩‏ 

یاکوف. لوکیچ به اشتیاق اینکه و اطاق غارج شود 
با کمال میل موافق شده گفت: 

مت حای مناسیی آنتیته در نم ۰ 

نزديك بود او بك زین‌را بردارد که در همین لحظه 
لیا تیفسکی با غعضب از عبر کت حست زده در حالنکه 
چشمش وحشیانه برق میزد با صدای محکم و فشرده گفت: 

- شما چه میکنید؟ من از شما سوال میکنم: شما 
مهربانی کرده چه میخواهید بکنید؟ 

بو لوفسیف که خودرا بالای بالان نمدی حم کرده نود 
راست شده با لحن سرد برسید: 

- خوب پس موضوع چیست؟ چه چیزی شمارا آینقدر 
هبحانی ساخته‌است؟ 
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چطور شما درد نمیکنید؟ زین و این آهن بیکازه‌را 
اگر برایتان ضرورت است پنهان کنید لاکن ماشیندار و 
حلقه‌های مرمی را رگذار بد! شما در خانه ابلاقی دوست نان 
برای استراحت زندگی تمیکن و ماشیتدار شاید در 
هر دقبقه کار ما بیاید. امیدوارم شما ایترا میدانید؟ 

پولوفسیف پس از فکر کوتاهی موافق شد: 

- مقلیته شبا حق بجاتب هستید. تقستاتي رافزلويزم. 
در آن صورت بگذار همه چیز همینجا باشد, برو لو کیچ 
خواب اکن رحصبت هستی - 

و این استخو آن قددم در استقامتش حقدر محکم 
برآمد! یاکوف لوکیچ هنوز موفق به این نشد راجع به 
چیزی فکر هم بکند که پاهای لچش خودبخود و غیر آرادی 
«کینگرس» نموده و کری‌های زحمت دیده پاهایش بهم 
خورده صدای تقریباً حشتك و ضعبف دادند. بو لوقسبف 
متوجه این حر له للخند. خفیف زد.. با کوف لو کیچ 
همینکه دروازه‌را پشست خود بسته نمود متوجه خطای خود 
شد و از خحالت 2 گفته بقکر آرقت: «این شبطان رشعی 
مرا با رسم تعظیم خود بیراه کرد!» 

حشمنشس 7 نا شفق بیش نامد. آمبدهانسبت به پیروزی 
قبام در نظر او حای‌شانرا به هراس از شکست و پشیمانی 
بعد از وقت در مورد اینکه سرنوشت خودرا خیلی بیجا با 
چنین مردمی چون پولوفسیف و لیاتیفسکی که روزگارشان 
بر نمیگردد مرثبط ساخته أست. دادند. در افکار با کوف 
لو کیچ ورشکستگی ایحاد شد: «ای‌ای عحله کردم. مثل 
ماکیان در شور با درآمدم ! کاش من بس احمق منتظر 
میشدم ؛ کنار می‌ایسستادم و در همان اول الکساندر 
انیسیمویچ را يزبان نمیآوردم. وقتی آنها بالای 
کمونیستها زور ميشدند آنگاه من میتوانستم در شرایط 
آماده پهلوی‌شان ابستاده شوم. مکر به این شکل آنها مرا 


#ٍ یکی از فیودالهای ثروتمند منصوب به‌ارستوکراسی 
پو لیند قدیم (مترجم). 


۱ 


حتی به بسیار سادگی مثل کور تا لب گور میرسانند... 
واگر ایتطور قضاوت کنیم: در صورتیکه اگر من کنار 
بروم» آن دیگری کنار بکیرد و آن سومی همچنان پس آن 
وقت جه وضعی خوآهد شد؟ يك قرن حکومت شوراهارا 
بالای شانه خود چکر بایدداد؟ اینطور هم به‌درد نمیخورد! 
و به خوبی و راحتی از سر شائه‌ما پایان نمیشود! آخ که 
زودتر به‌يك شکلی خدا ختمش کند... الکساندر انیسیمویچ 
از خارج‌هم وعده دیسانت میدهدء هم وعده میدهد که 
کویانی‌ها کمك میکنند» بستررا ملایم هموار میکند. مکر 
بالای آن خواب ما خواهد برد یاخیر معلوم نیست؟ خدای 

باتش میداند! واگر متحدین بالای زمین ما بيایند, 
پس در آنصورت جه خواهد شد؟ مثل سال نزدهم 
خانه‌خود کانی خواهند نوشید و همراه زنهای‌شان به آرامی 
چشم پتکان خواهند. کرد. اینهء آنو قت ما همراه بالایوشهای 
خالی‌شان چه خواهم کزد؟ خلمهای خون‌آلود خودرا با دامن 
این بالاپوشهای‌شان پاكٍ خواهيم کرد بس‌وخلاص؛ 
بلشو یکها مارا شکست مبدهند. خداشاهد است که شکست 
مبدهند! این کار برای آنهاعادی.شده‌است. وآنگاه هر کسی 
که علبه‌شان برخیزد برباد میشود. سرزمین دن‌را دود و 
آتش فرا میگیرد!» 

با کوف لوکیچ از این افکار بالای خود دل سوختاند: 
نزديك بود سرشك بریبزد. او دیر آخ و اوخ کرد نالش 
نمود» پس‌پس کنان دعا خواند و صلیب کشید وبعد باز 
هم به افکار دلتنگ کننده دنیوی برگشت: «پس میان 
الکساندر انیسیمویچ و این کچ و وج پولیندی چه 
کشنیدگی موجود است؟ جرا آنها پبوسته درگیر هستند؟ 
جثین امر بزرگی در پیش رو است اما آنها مثل دو سک 
ظالم در يك غار و این يك‌چشمه هميشه خیز میزند و 
ننهو ده گاه ابنطور مبگو ند و گاهی هم آنطور. آدم مرداری 
است» من در هیچ چیزی بالایش اعتماد ندارم. ضرب‌المثل 
ناحق نمیگوید: «نسبت به‌آدم کج و کانج» کپ و زن خود هیچ 
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وقت اعشماد نداشته باش! الکساندر انيسيمويجٌ اورا 
بهر صورت ایمان و عقبده مارا ندارد!. 

با کوف او کیچ بالاخره نت ان افکار آرام کننده به 
شراب عمیق لا کم زوم کنر رفت: 


وقنی با کوف او کیچ بیدار شد آفتاب بر آمده نود و در 
حدود. یکان ضاعت. خوابهای زیاد. دیند و مبه آثها یکی از 
دیگرش بی معنی تر و میانتهی‌تر بودند. 

گاه خواب میدید که خودش جوآن فیشنی و سراپا 
درلباس دامادها در کلیبیتا کنار تمثال مقدس ایستاده و در 
پهلویش لیا تیفسکی پیراهن دراز عروسی بتن و سر‌تاقدمش 
با بالان سفبد مثل برف. سبجیده شده زود زود و خبرلد زده 
قدم برمیدارد و چشم بیشرم و تمستخر آمیزش‌را بطرف وی 
کو لت کرده است. و باقافه انگیز نده و بی‌حدا جرا «سنو شین 
جشسمك مین ند. یا کوف لو کیچ. کویا که برایش میگو ند: 
«واسلاف افگو ستو یچ؛ تکاح من با دو مناسب نیست» و 
با آنکه چندان شی هم نیستی لا کن بهن صورت مرد هستی. 
این کار به درد کی میخورد؟ من هم زن دارم. بیا که تمام 

ن مطا لپ‌ر | براق پاپ پ بگو ئیم؛ ورنه او مارا پیش مردم 
شصشرن مبسازد!» رگ لیا تیفسکی بادست سردش دست 
یا کوف لو کیچ‌را میگیرد» در پرابرش تعظیم نموده بااعتماد 
وپس‌پس کنان میگوید: «تو برای هیچ کس نگو که تو 
زندار هستی و من چنان زنی برایت خواهم بود که انگشت 
زیر دندان بگیری!» یا کوف لو کیچ میخواهد نعره بز ند: 
ری بلا خمیمت» کواسق جلف چشما» -- .و میگوشد قمبت 
خودرا از دست لباتیفسکی خطابدهد لاکن این کاررا کرده 
لمیتواند. زض] انگشتهای لیاتیفسکن سردا و فولامی, 
آواز یا کوف لو کیچ بصورت عجیبی بیصدا و لبهایش پنبه‌لی 
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هستند... یاکوف لو کیچ بیدار میشود و از شدت غضب 
تف میاندازد. در ریش و روی بالشتش لعاب چسپوكد 
دهنش ر بخته است.. 

او هنوز موفق به کشبدن صلیپ و گفتن «باخدا» 
.را خد|» نشده بود که باژ خواب میبیند که گوبا او همر اه 
بچه‌اش سیمیون, اگافون دوبسوف و دیگر همقربه‌های 
خود در يك فارم بزرگ زراعتی چکر میز‌نند و تحت رهبری 
زنهانی که لباسهای سفید بتن دار ند بادنحان رومی 
میجینند. هم خود یا کوف لو کیچ وهم تمام کازأکهای دور و 
پیش برهنه هستند لاکن جز آو هیچکدام دیکر از برهنگی 
خود خجاات نمیکشند. دوبسوف که پشتش بطرف وی 
است خود را سوی بته باد نحانرومی حم منکند و با کوف 
او کیچ باآوازی که از خنده و هیحان بندمیآمد گفت: «تو 
اسپ خسی جبجعی اقلا خودرا ابنقدر خم نکن! تو اقلا از 
زنها بشرم!» ‏ 

حود یا کوف لو کیچ باشرم و خحالت جند نشسته 
دادنجا نهارا جمم میکند» آنهم در شیر آه دنت تراستشی: 
دست جپ خودرا کوئی مثل شناور برهنه قبل از در آمدن به 
آب در پیش روش نگهمبدارد.: 

یاخوف لوکیم بیدار شه و د لا چپزکت نشسته 
۰ حشمان هراسان بیش‌روی خودرا هیتگر سنت. او نزد 
خود فیصله نمود؛: «دیدن چنین خوابهای کثیف عواقب خوب 
نمداشته باشد . مصیبتی در پیش است !»» او در قلبش فشار 
ناخوشایند احساس مینمود و حالا دیگر حرف با بیاد آوردن 
اینکه همین چند دقیقه پیش بخواب دیده‌بود در بیداری تف 
می‌أنداخت. 

مر الیجه اوقاشن بستیاز طلج تون لا پوشید» ,با جث 
حرکت یبشکیرا که باناز و نزاکت « - پیشش آمده بود تحقیر 
کرد 1 علتی 
«احمق»؛ خطاب نمو ۵» عر‌ وس خودرا که فیجا واقم به کار و 
بار در پشت میزصحیت بمیان آورد همراه قاشق زد که 
گونی دختراد خوردسال بوده نه‌زن کلان. بی‌حوصلگی پدر 
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سیمیون را به حنده واداشت. او حهره خودرا احمقانه و 
هراسنالد کچ ساخته طرف زنش چشسمك زد وآن يك سراپا 
از خنده بی صدا مبلرژند. این مطلب با کوف لو کیچ‌را بکلی 
ببخود ساخت. او قاشق‌را روی مبز انداخت و با آوازی که 
از شدت غضب گرفته نود نعره زد: 

- خنده میکند» ار میزند» مکر بزودی گریان خواهید 
ریا 
او بدون اینکه صبحا نهر حلاص کرده دا شد تنظاه رکنان 
از پبشت میز برخاست و درهمین وقت کفدستش گو ی 
عمدا به‌لب کاسه خورد و سوپ داغرا بالای برزویش چبه 
نمود. عروسش روش را همر اه دسنهای خود بت گر فته 
به کفشکن تاخت. سیمیون پشت مبز باقی ماند و کله‌اش‌را 
روی مبز خم کرد. صرف از خنده نخته پشت عضلات اش 
میجنیسد وبنلکهای بز‌زرگ شانه‌اش این طرف وآنطرت در 
حرکت بودند. حتی زن یاکوف لو کیچ هم که هميشه جدی 
بود نتوانست خنده‌اش‌زا بگبرد. او خنده کرده برسبد: 

- بدر؛ امروز ترا حه شده ات٩‏ از پیلوی, جپب 
بیدار شدی با خوابهای خراب دیدی؟ 

یا کوف لو کیچ بیخودانه نعره زد: 

- تو از کحا میفهمی شیطانن بیر؟! - و زود از پشت 

در لخك درواژه مطبخ آسنین پیراهن جدید سائن خودرا 
در مبخی که از جوکات دروازه بر آمده بود بند کرد و تاآر نج 
پاره نمود. به اطاق خود بر گشت و در صندوق به 
جستجوی پیراهن دیگر پرداخت و در همین وقت سرپوش 
صندوق که غبر محثاط به دیوار تکیه داده شده بود افثاد 
و با سنگینی و صدای بلند به پشت گردنش نواخت. 
یا کوف لو کیچ با صدای غضبناك فریاد برآورد: 

- لعنت برتوباد! امروز چه روزی‌است! و از حال 
رفته بالای چوک یکك نشست و پندیدکی بزرگ پشت 
گردن خودرا با احتیاط به مالش دادن شروع نمود. 

او به يك ترتیبی لباس خودرا تبدیل نمود» برزوی 
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سوپ‌پر و پیراهن پاره خودرا بدل کرد لاکن چون بسیار 
وارخطا بود و عجله داشت فراموش کرد پیش روی برزوی 
خودرا بسته کند. او با چنین وضع نامناسب تقریباً تا اداره 
رهبری کلخوز رسید. پیش خود تعجب میتمود که چرا این 
همه زنهائی که به استقبالش می‌آیند سلام‌علیکی میکنند و 
لبخند اسرار آمیز رانده روی شانرا زود دور مبدهند.. 
تعحب وی‌را بابه‌شو کر که با قدمهای مبده اژ مقابل می‌آمد 
به الیل شناخت . او توقف کرده با احساس برسید: 

- پیر میشوی» یاکوف لو کیچ عزیز؟ 

پس تو چطور. جوان میشوی؟ از وضعت خو معلوم 
نمیشود! چشمهایت مثل چم خرگوش سرخ و پراشكث 
شدها ند. 

مب چشمهايم از مطالعه شا نه سرخ شده‌اند. در این 
ستالکویرهگی مطالاه منک هه رقم تعلیبات عالی | 9 
میکنم لاکن از سرووضم خود با احتباط وارسی میکنم» مگر 
تو فراموش کار شده‌ای» مثل پر ها. .. 

جرا من فراموش کار شده‌ام؟ 

- دروازه حو ای‌را دادت رفته سته کنی» مواشیات 
بیرون میب رایند. .. 

باکوف لو کیچ پاخاطر پریشان نت: 

- سیمیون بسته میکند. 

مت دروازه ترا سبمبون سته نخواهد کرد.. 

دا کوف او کیچ که از د/ رد موضنو ۵ ناخوشی و متاثر 
شده‌بود جشمانش را بایان گو ۵» آخ گفت ودستهایش به 
سر عت بکار افتادند. در برای تکمیل تمام بدیباری‌ها و 
مصیبت‌هائی که در این صبح مزخرف متوجه یا کوف لو کیچ 
شده بود ابنكت در حو بلی آداره رضصری کلخوز بالای کجالو ثی 
که از پیش کسی افتاده‌بود پا گذاشت و میده‌اش کرده 
الخشبد و دراز افناد. 

نی» این وضع دیگر بیخی طاقت فرسا است و همه این 
حوادث ساده نبود! یاکوف لوکیچ موهوم پرست عميقاً 
معتقد به آن شد که کدام بدبختی بزرگی در انتظارش است. 
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او باجهره رنک‌پریده و لبهای لرزان به اطاق داویدوف 
داخل شنده گت 
من هر دض شده‌ام » رفبق داویدوف. امروز مرا از 
کار رخصت کنید. تحویلدار بجایم کار خواهد کرد. 
داویدوف بادلسوژی جواب داد: 
کن. خودت پیش طبیب میروی يا خانه روانش کنم؟ 
با کوف لو کیچ دستش‌را ومبدانه تکان داد: 
س طبیب برای من فائده نمیکند. خودم علاجم‌را 


در خانه امر کرد بنحره هارا بسته کنند: لباسش را 
بیرون آورد» بالای چپرکت دراز کشید و با حوصله در 
انتظار مصیبتی که فر آمیرسبد آرام گرفت... و در افکارش 
خشمنالد میشد: «در تمام جبز ها این حکومت لعنتی ملامت 
آتینتاه نه روز و نه‌ شب از دستش آرامی نیسست ! شبانه 
خوابهای احمقانه‌ای میبینم که در زمان سایق هیچ وقت 
ندیده‌ام. روز يك بدبیاری پشت دیگری مثل آینکه قبضه 
روزی که خدا برأیم مقرر کرده‌اسنت ژ نده نخو اهم ماند! 
بیش از وقت پایم دراز خواهد شد!» 

3 انتظارات هر أسنالد با کوف لو کیچ در این روز 
احق بود: مصیبت در کدام جاثی متوقف شد و صرف بعد 
از دوروز به تعقیبش رسید» آنهم از آن جانبی که او کمتر 

با کوف لو کیچ برای شجاعت؛ پیش از خواب يك گیلاس 
ودکا نوشید. شب‌را آرام خوابید - بدون خواب دیدن. صب 
روز دیگر روحیه‌اش تازه بود. باخوشحالی فکر کرد: 
«ردشد!» روزرا در جاروجنحال عادی سپری نمود لاکن روز 
آدنده» در روز یکشنبه قبل از نان شب متوجه شد که ز نش 
نسبت به چیزی هراسان است. از وی پرسید: 

- مادرء تو مثلی که ناراحت هستی؟ با گاو مر بض 
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شدها ست؟ دیروز من هم متوجه شدم که کوئی از پاده غمگین 
و پژمرده ب رگست. 

مادر رویش‌را بطرف پسرش گشتانده گفت: 

- سیمیون يك ساعتك پیرون برآی. من همراه 
پدرت باید گپ بزنم.. 

سیمیون که پیش آینه سرش‌را شانه میکرد با 
ذارضایتی گفت: 

ت جرا شما همه‌تان اسرار آمیز شده اید؟ در مهمانخانه 
رفقای پدرم که شبطان بالای گردن ما نشانده‌شان روژوشب 
پس‌بیش آمیکنند و ایتجا شمان: . عنقر دب از اسرار شما 
زندکی در خانه ناممکن میشود. این خانه رت صو معه 
زنانه است: هر طرفبچج‌پچ وپس پس.. 

با کوف لو کیچ خزوشید: 

خوب» ادن کارها از عقل گوساله‌ای نو بالا اسبت! 
برایت گفته شد. یرای( تور بسیار پرگوق هدی.. 
متوحه باش» زبا نت را محکم گر » ورنه دند ساختن 7 
وقت زیاد نمیخواهد! 

سیمیون خرو شید و روش را بطرف پدر گشتانده با 
صدای گرفته گفت: 

شما هم پدرجان کمشر تهدید کنی-. در فامیل ما 
تررسندوکها و اطفال نیستند. ورنه اکر ما شروع به تهدید 
یگدیگر کنیم میثرسم که روژ همه ما بد نشود... 

او دروازه‌را زده بر آمد. 

یا کوف لو کیچ غضبناك صدا کرد: 

- اینه از بجه‌گکت لذت ببر! چه قهرمانی شده 
بجه‌سک! 

زنش که هیچگاه بروی اعتراض نگرفته پود خوددارانه 
گفت : 

- قضاوت مشکل است؛» لو کیچ؛ این مهمانهای 
مفت‌خور تو برای ما هم بسیار خوش آیند نبستند. با جنان 
احتیاط ومواظبت همراه آنها زندکی میکنيم که حتی دلبدی 
بار می‌آورد! دفعتاً ببس که حکومت دهکده. خانه مارا 
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تلاشی کند و آنگاه آز بین میرویم! ما زندگی ندار یم و هميیشه 
دز. لرژة هسبتیم؛ از هر شرشر و ترقس هیترسنیم- خدا به 
هیچ کس چنین زندگی ندهذ! هم از خاطرتو و هم از خاطر 
سیمیون دلم ناآرام است و درد میکند. در باره این 
مهما نهای ما خواهند دانست. آنهارا میبرند و شمارا هم 
دستگیر خواهند نمود. آئوقت ما زنهای تنها چه خوآعیم 
کرد؟ دنبارا همراه دستکول خود خواهیم گست؟ 

پا کوف لو کیچ سخن اورا قطح نمود: 

- پس است! بدون تو و سیمیون هم میدانم چه کنم. 
تو راجع به چه میخواستی گپ بزنی؟ بکو! 

او هردو دروازه‌را محکم بسته نزديك زنش نشست. 
کی اول به وق گوش مبداد و ظاهرآاً اراحتی را که وجودش را 
فرا کرفته بود آشکار نمیساخت لاکن درآخر خودراکنترول 
نتوانسته از و کی جست زد در مطبخ آینطرف و آنطرف 
بگردش پرداخثه ۳ دستیاجگی و لح زا آرام گشت: 

ت بر باد شدیم! مادز کم تباه‌ما کرد! سرم را بر ید! 

کمی آرام گرفت و دو جام آب را پیهم توشیده غرق در 
افکار زاراحت نادمه بالای در ازج و کی نشست. 

- پس حالا چه خواهی کرد» پدر؟ 

یاکوف لو کیچ به سوال زنش چواب نداد. او اصلا 

از صحبت زنش همینقدر فهمید که در همین روزها 
جهار پبرزن آمده بودند و شدیدآ مطالبه داشتند که نزد 
آقا بون صاحیمتصیها بروند. پیرزنها مشتاقانه مبخو استند 
پدانند چه وقت صاحبمنصیها بکمك با کوف لو کیچ که آنهارا 
به خانه‌اش پذیرفته و دیگر کازاکهای کریمیاچی قیام‌را 
آغاز و حکومت شورویرا سرنگون میکنند. زن یا کوف 
لوکیچ کوشش کرد به ایشان اطمینان دهد که هیجکدام 
صاحبمنصبی در خانه آنها نبوده و نیست اما کوشش‌هایش 
بیهوده بود. مادر پیرو کم گپ و غضبناك لوشیلین در جواب 
او گفت: 

لاتی پستار چوان هسیتی که بمل فروغ بکوتی! خشوی 
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سکه تو برای ما گفت که صاحبمنصبها از زمستان به‌ابنطرف 
در مهم نخانه شما ژندکی میکنند. ميدانيم که زندکی میکنند 
یا ماه بارا پیش کلان نها ببرد هماتکه خامشن الکساندو 
انیسیمو یچ است!» 

یا کوف لو کیچ نزد پولوفسیف رفته قبلا احساس هراس 
مینمود. اوفکر میکرد که بولوفسیف بادانستن این حادثه 
وحشت بر آه خو هد انداخحت 3 مشتکاری‌اش بر له رده 
و چون سک مطیم و لرزان در انتظار عکس‌العمل تقصس 
بو د. او قوف کته ود اور سنا کی و 
زبان با زگو کردء لاکن بو لوفسبف صرف لبخندزد: 

- هیچ چیزی نمیتوان گفت» شما مخفی کارهای خوبی 
هستید... پس چه باید کرد؛ اکتعار همین مطلب هم باید 
لو کیت؟ ۳ ۳ ۳ اد کت 

یا توف لو یچ از پذیپیاظل هی بخال آمد.و قاطغانه گفت: 

- از پیش من باید برآئید» الکساندر انیسیمویچ! 

- چه وقت؟ 

- هرجه زودتر بروید همانقدز بهشس.است. وقت فکر 
ژداد یست. 

- بدون تو هم میدانم. پس کجا برویم؟ 
لطفاً ببخشید! آقای لیا تیفسکی کحااست؟ 

- او نیست. شب می‌آید و تو فردا نزديك باغ 
استتقبا لش میکنی. آتما نجکوف هم در کذار دهکده زندگی 
مبکند؟ جند روزی‌را در هما نا میگذرانم... مرا آ حا درا 

آنها پت و پنهان به آنجا رسیدند و قبل از آنکه از هم 
جدا شو ند پولوفسیف‌برای یا کوف لو کیچ گفت: 

چ خوب: صحت باش : لو کیچ! تو » لو کیچ» رآجم به 
مادر کت قکری بکن.. 7 اف اهتر اند تماهء , کارهای مارا بر هم 
ماود دصر کین باری و لیائیفسکی‌را اشتقیال 
کن» بگو که من کجا هستم. 
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او یا کوف لوکیچ‌را به آغوش کشید وبا لبهای خشك 
روی کلفت و تراش ناشده وی‌را تماس نمود و دور رفته و 
گو تی بدیواری که مدتها رنگ نشده‌بود لش و غیب شد... 

پا کوف لو کیچ بخانه بر کشت وبا جدیت غیر معموای 
زنش‌را به‌لب چپر کت تیله کرده خوابید وگفت: 

ت نو ابنکاررا ره بس از این مادرمرا نان نلاه... 
آب‌هم برایش ندم... او بهر صورت آمرروز نی صیاح 
#تجتن 43 

زن باتوق لو کیچ که زندگی طولانی و دشواری‌را باوی 
گذشتا نده‌بود صرف آخ 

- یاکوف لو کیچ! ود و نی وهی | 

و در همین وقت پا کوف لو کیچ برای‌اولین بار شاید در 
طول مدت زندگی مشتراد و دوستانه ز نش‌را محکم نواخت و 
باصدای گرفته‌و حر گفت: 

- خاموش باش! او خو مارا برباد میکند! خاموش 
باش! میخواهی تبعید شوی؟ 

با کوف لو کیچ به‌دشواری برخاست» قفل کوجکی را از 
صندوق کشبد. بااحتباط به کفشکن گرم برآمد و درواژه 
اطاقیرا که مادرش در آن بود محکم نمود. 
پبسرش را ره ی ان کر 
نگیرد؟ ی وجند سال قبل او که آنگاه کازالازن حوان 
و زییا بود از کار خانه و بخت و ین حدا شده بالبخند 
هیجان‌انگیز گوش میداد که چطور در روی اطاق پهلو پاهای 
لچ پسر اولباری‌اش» یاکوف یکتای او که از دیدنش سیر 
نميشدء که همین حالا راه‌ر فتن‌را داد گر فته است باقدم‌های 
غیر مطمتن و تال‌خورده چلپ چلپ میکند. بعدتر او ميشنید 
که پاهای یاکوف کوچکش که از مکتب برمیگشت در 
سرزینه خیزك زده ترپس میکند. آنگاه او خوش‌خلق و چون 
دز (د شوخ بود. مادرش بخاطر ندارد که او در این سن و 
سرال گاهی عادی راه رفته باشد» او صرف مبدوید و ساده 
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هم نمیدوید» خیز میزد فقط مثل بزكد... زندگی‌آنها چون 
زندگانی تمام‌آن کسانیکه زنده هستند جریان داشت و از 
غمهای‌طولانی غنی و نسبت بخوشی‌های قصیر فقیر بود. 
ابئك او دیگر مادر کلان‌سال است وشبانه باعدم رضایت 
بقدمهای سباف پاکوق که گوتی. میلخشسند کوش میدهد. 
آنگاه پسرش جوا رسا و سرشوخ بود و سبب غرور 
نهانی مادرش ميشد. وقنی او از تفریح اوقت برمیگشت 
قدمهایش آنقدر سبك و تيز بود تصور میشد 
پاپوشهایش به زمین تماس نمیکنند. پسرش طوریکه او 
متوجه هم نبود بزرک و صاحب فامیل شد. روش و قدمهایش 
سنکین و مطثمن گشت. حالا دیکر مدتهاست در خانه 
قدمهای اختیاردار مرد پخته و تقریباً پیر شنیده ميشود. 
اما برای مادر مثل سایق با کوف کوچك است و زود زود اورا 
بچه کوچك سفیدچه و شوخ در خواب میبیند... 

واینك حالا هم قدمها پش‌را شنشده با آواژ پبرانئه و 
گرفته پرسید: 

- یاکوف‌جان این تو هشتینه 

پستر حوابش را نداد. او بهلوی درواژه استتاده شد ‏ 
به حویلی برآمد و بدون هیچ.. علتی قدمهایش‌را سرعت 
بخشید. پیرزن در حالیکه پینکی میرفت فکر کرد: «کازال 
خوبی زائیده‌ام و مهربانی خدا که اختیاردار نیکی بزرگ 
کرده‌ام ! همه خواب هستند » زر او به سرای رفت ناغم 
کار و باررا بخورد». و لبخند پرغرور مادرانه لیهای 
رنگرفته و خشکش را اندك جنبانید.. 

از همین شب در خانه وضح خراب شد. 

- پیرژن بی قوت و ضعبف بهرصورت زنده بود. او 
کم از کم يك توته‌کك نان و لااقل يك قورت آب میخواست؛ 
مگر یا کوف لو کیچ خپخپ از: کفشکن میگذشت و آواز درهم 
و تقر با بیصدای مادررا منششد: 

ب با کوف جانم! بجه گث محبو بم! ! جرا» بخاطر جه؟! 
اقلا آپ‌خو بدهید! 

...همه کس سعی میکرد در خانه وسیم و کلان نباشد. 
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سیمیون و ز نش روز و شب‌را در حویلی میگذشتاندند و زن 
یا کوف لو کیچ در صورتیکه مجبور میشد برای کاری به 
خانه برود درحالیکه پس میبرآمد از گریه میلرزیدء شام 
شبا نه‌روز دوم وقتی پشت مبز نشسته نان مبخوردند» 
یا کوف لوکیچ پس آز خاموشی طولانی گفت: «بیائید تا 
آنوقت در اینحا» در مطبخ بهاری پسر ببریم و منتظر 
نیم4۹ پسن از اتن ون سیمیون با تجام اندامتی تجان 
داده باشد جشبید و برآمد.. 

.۰ روز چهارم در خانه آرامی‌شد. دا کوف لو کیج 
قفل‌را دا انکستهای ارزان کشنید و همراه زن‌خود به اطاقی 
که زمانی مادرش در آن زندگی میکرد داخل‌شد. ببرزن در 
روی زمین بهلوی .لخكت دروازه افتاده‌بود. دستکش جرمی 
کهنه که تصادفا از زمسبتان بالای تخت فراموش شده‌بود 
توسط ببره‌های, بی‌دندان ی حویده شده‌بود... به اساس 
تمام علا ثم » آبر أ بالاق تیگ دافته بود. یا باران مبده که 
توسط چشم و گوش تقریباً غین قابل احساس بود و یا 
شابدهم در آین تابستان پرغبار شبتم باریده بود و از لای 
بنجره چوبی به اطاق میچکید.. 

خواهرخوانده‌های میت جسد خشسك و چین‌خورده وی‌را 
شستند, لپانتن زوشربج دون کریستند؛ آما در روز تدفین 
کرده داشد. یم درد» هم‌پشسیما نی و هآ آژدست‌دادن مادر 
مه و مرا ین دشو آری‌ها در آن روز بالا وحدانشص فشار 





می‌آورد: .. 
۹ ۳ 
داو دوف پشت کار حسماانی دق : ۲ ت‌ میکشند. 
۷ نبرومند و صحت وی بشدت ۳ او نود 
اوق که ی او کدی و واتواانن شی ازآن تمام 
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عضلاش به درد آهده و شب وقت استراحت» خواب آنی » 
سبك و بدون خواب‌دیدن بسراغش آید. 

روزی داویدوف به آهتگری سرزد تا ببیند نرمیم 
ماشینهای اشتراکی شده درو چطور پیش مبرود. بوی نرش 
تلخی‌دار آهن داغ‌و ذغال فروزان» زنگ موز نکال سنگدان و 
ساخت. او جند دقیقه در آهنگری نمه‌تاريك خاموش 
ایستاده‌شد, با اشتیاق تمام چشمانش‌را بست و بوی آشنا, 
بوئی‌را که از طفولیت برایش عزیز و کرامی بود بمشام 
میکشید و بعد در براپر تمایلش طاقت نیاورده چکش‌را 
گرفت... دوروز از صیح زا شام بدون اینکه از آهنگری 
برآید کار 1 ژزن صاحخانه برایش نان می‌آورد. | ی 
این جه کاری است که پس از هر نیم ساعت آدم‌را مزاحم 
ميشوند. آهن در انبور کبود کشته سرد میشود, آهنکر 
پیر سیدرویج غن میزئد و بچه‌کك شاگرد با دیدن اینکه 
دست داوبدوف از شدت کار خشته‌شده و گاه پنسل‌را روی 
زمین میاندازد وگاه بجای حروف خوانا بالای کاغذهای 
رسمی خطك‌های مختلف کچ و وج میکشید بوضاحت 
مبخندد. 

داویدوف به چنین شرایط کار تف انداخت و بخاطر 
اینکه سیدرویج‌را مزاحمت نکرده باشد بدل خود مثل 
ناواستوار پبر ناسزا گفته از آهنگری بر آمك ؛ غمنالد و 
غضبنالد در رهبری کلخوز نشست. 

در واقعیت امر او روزهای تمام‌را بخاطر حل مسائل 
عادی لاکن ضروری روزمره بمصرف میرسانید: گذارش 
و حساب محاسیین‌را امتحان و کنترول مبکرد و راپورهای 
بیشماررا بررسی مینمود» گذارش‌های سرگروه‌هارا گوش 
میدادء عرانض مختلف کلخوزی‌هارا مطالعه وبررسی 
مینمود» در محالس تولیدی شرکت میکرد» خلاصه کارهانی‌را 
انجام میدادکه موجودیت موسسه دسته‌جمعی تولیدی 
بدون‌آن‌ها همکن نیست. لاکن همین کارها کمتر ازهمه 
داو بدوف را اقناع میسیاخت. 
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او شبانه خراب میخوابید. صبحانه هميشه وقتی ببدار 
میشد سرش درد میکرد» نان هرطوری وهر وقتی برابر 
مبشد مبخورد و تا شام احساس ضعف غبرقابل درد که 
در سابق وجود نداشت رهایش نمینمود. داویدوف بدون 
اینکه خودش متوجه شده باشد کمی به جهت مثفی تغیبر کرد. 
دی کزکتوش اخمنایخراجی که کر سبایی" اصلا تین 
خصوصیتی نداشت ایجاد گردید. قیافه‌اش هم ظاهرا نه 
آنطور جوان و باروحیه و فربه معلوم ميشد که در روزهای 
اول پس از آمدن به کریمیاچی لوگ. و اينك لوشکا و 
افکار همیشگی در باره او بیدا شد. .. اش زن شبطان‌صفت 
راهش‌را در وقت نامناسبی قطع نمود! 

روزی رزمیوتنوف با چشمان خنده‌آور و مژگان 
نیمه بسته به چهره لاغر داویدوف نگریسته گفت: 

- سیمیون» تو لاغر شده میری؟ قيافه تو حالا مثل 
ن رگاوی است پس از زمستان بی علف. عنقر بب در راه 
خواهی نشست. سراپا يك رقم کثیف شده‌ای... پوست 
میدهی یا چطور؟ تو کمتر بطرف دخترهای ما نظراندازی 
کین بخصوص بطرف ز نهای طلاق شده. این کاربرای صحتت 
فوق‌العاده مضر است... 

کت برو گم شو» همراه مشوره‌های احمقانه‌ات ! 

- تو قهر نشو. من خو مشوره دوستانه میدهم. 

- و همیشه حماقت از دلت میکشیء فاکت! 

داو دوف آهسته لاکن برنک بسیار تیره سرخ کشت. 
او نتوانست برشرمندگی‌اش مسلط آید و بصورت غبر 
مناسپ صحیت‌را بطرف دیگر برد. اما رزمیو تنوف 
نگذ اشت : 

- چنین سرخ کگشتن‌را در نیروی دریائی یا در 
فابر بکه برات اد داده‌اند؟ تنها جهره‌ات نی بلکه تمام 
گردنت نیز سرخ شده است. شاید تمام بدنت سرخ میگردد؟ 
بکش پیراهنت‌را» من میبینم! 

رزمیو تنوف صرف آثوقت جهت صحبت‌را دور داد که 
حرقه‌های خراب‌را در جشسمان خبره داو دوف متوحه‌شد. او 
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گوثی دق شده باشد به خمیازه آغاز کرد از زبر مزگان نیمه 
افتاده‌اش با خواب آلودگی ساختگی مینگر‌بست لاک لبخند 
شیطنت بارش‌را یا نمیتوانست و با نمیخواست در زیر 
بروتهای زرد گو نش پنهان نماید. 

آیا رزمیو تنوف در بارة مناسبات داویدوف و لوشکا 
حدس میزد با میدانست؟ اغلب گمان که میدانست. 

بقیناً که میدانست ! جطور جنین مناسباتی میتوانست 
بشهان: نباند غر میور خیکه لو فبکای بیشرم نه تنها تمیکو آنسنت 
پنها نش نکه‌دارد بلکه حتی عمدا در معرض نمایشی قرار 
میداد. خودخواهی سبك و ناچیز لوشکارا یقیناً این مطلب 
اقتاع مینمود که او بعنی زن مترولد منشی خوزه حز بی نه 
به عضوعادش کلغوز بلکه بخود وئیس کلغوز هتکی شدم‌است 
و او هم وی‌را ازخود دور نساخته است. 

او چندین بار از اداره رهبری کلخوز همراه داویدوف 
یکحا برآمده برخلاف عتعنات سخت دهکده دستش‌را بندست 
او حلقه مبکرد و حنی شانه‌اش‌را کمی بوی میجسیا نید. 
داویدوف هراسان به اطرافش مینکریست و میترسید با 
ما کار رو برونشو ند اما دستش را از دست لوشکا پبس 
نمیکرد و مثل اسپ پابسته قدمهایش‌را میده و رفتارش‌را 
مطایق به رفتار لوشکا میساخت و معلوم ثیست که جرا در 
راه‌روان و هموار زود زود پیش‌بائی مبخورد... بجه‌گکهای 
دهکده» دشمنان ظالم دلباختگان. بشتشان میدویدند. 
خودرا هررقم قواره میساختند» آوازهای باريك کشیده 
صدا مبکرد ند: 


عروس و داماد 
هر دویش خمیر ترش 


آنها بصورت دیوانه‌وار سعی میکردند دوبیتی بی معنی 
خودرا رقم رقم بکویند و تا وقتی که داوبدوف از عرق ترشده 
و همراه لوشکا دو کوچه‌را میگذشت و در دل به بجهگکها» 
به لوشکا و به کر کتر ضعیف‌خود لعنت مبداد. «خمیر ترش» 
به نویت به «خمیرسفت» به «خمیرفتیر» به 
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«خمیرروغنی» و «خمیرشبرین» تبدیل میشد. بالاخره طاقت 
داو دوف سرمبآمد: آو انگشتهای گندمی لوشکارا که از 
بازوی وی محکم گرفته‌بودند به آهستگی رها میکرد و 
میگفت: «ببخش» من وقت ندارم» باید عجله کنم». - و با 
قدمهای عریض پیش میرفت. لاکن نجات از تعقیب بچه‌های 
شله أینقدر هم ساده نبود. آنها بدو قسمت تقسیم میشدند: 
يكك قسمت آن برای عذاب دادن لوشعا باقی میماند و 
دیگرآن با استقامت داو بدوف‌را مشایعت مینمودند. صرف 
يك وصیله موثر موجود بود که توسط‌آن از تعقیب نجات 
مییافت. داویدوف به کتاره بافتگی نزديك ميشد و نشان 
میداد که گوبا ازآن خمحه مبکند و بچه‌ها همان احظه جون 
باد پرآگنده و غیب میشدند. صرف آنوقت بود که رثبس 
کلخوز اختمار سر و اطر أف آثرا کاملا ددسست قسگر فبتل:.: 

در همین گذشته‌های, قر بب داوبدوف و اوشکا در اماق 
شب با و کر وال آسیتای بادی که در فاصله دور در مزرعه 
پشست دهکده واقع شده‌بود رو در رو مصادق شدند. 
نو کریوال آسیا پیرمرد کلخوزی:بنام ورشینین خودرا همراه 
بالایوش ترپالی بت کرده ز یز غندی کت غار موشخرمای,دشتی 
خواینده بود. حوره‌ای‌را که مستقیها بطرف او مبآمدند د دده 
بصورت غبر منتظره قدر است کرد و با لهجه نظامی فر باد زد:. 

- استتاده باش! کی‌مبا بد؟ -_ و تفنگ کهنه و برعلاوه 
بدون کارطوس‌را آماده فیر گرفت. 

داویدوف با بیمیلی جواب داد: 

ازخود هستیم. این من هستم ورشینین. 

آو لوشکارا اژ پشتشی کش کرده زود ب رگشت. گن 
ورشینین خودرا نزدآنها رسانیده با عذر و زاری گفت: 

- رفیق داویدوفی آیا شما کمی تنباکو ندارید. 
اقلابرای يك سکرتكك؟ از بی‌سکرتی پالك برباد میشوم. 
گوشهایم پند بده| ند ! 

اوشکا رویش‌را دور نداد» بطرف دیگر نرفت و روش‌را 
همراه دستمال بت نکرد او آرام مینگریست که داویدوف 
با چه عجله تنبا کورا از کیسه میکشید و همانطور آرام گفت: 
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- بریم سیمیون‌جان. و تو کاکاورشینین بهتراست 
دزدهارا مراقبت کنی هآنهاثیرا که در مزرعه عشق 
میجر‌انند. شبانه نثنها مردم خراب گشت و گذار فبکنتد: .. 

کاکا ورشینین خنده کوتاه سرداده بشانه لوشکا 
باخودمانی نواخت و گفت: 

- لوشکای عزیز... کار شبانه ثاريك است: کسی 
عشق جرانی میکند و کسی‌هم مال بیگا نه‌را میبرد. کارمن 
بهره‌داری و هر کس‌را صدا کردن است» آسبارا با ند نگاه 
کنم زیرا در آن گندم کلخوز است نه پشقل. خوب» تشکر 
آز تنبا کو. خوشبخت باشید! آرژوی سعادت میکنم... 

وقتی آنها تنها ماندند داوبدوف با عصبانست آشکار 
گفت: 

- بخاطر کدام شبطانی در گپ مداخله میکنی؟ گوشه 
مبرفتی و شاید او ثرا نمشتناخت. 

لوشکا با لحن خشك حواب داد: 

من شانزده‌ساله و دخترك نیستم که از هر پیرمرداد 
احمق بشمر هم ۰ 

- بازهم بهر صورت..۰ 

- چه بهر صورت؟ 

- چه مجبوربت داری که این همه‌را در معرض‌نمایش 
نا نی( 

او برای من کیسنت؛ پدرم است یا خسنرم؟ 

- من مطلب ترا نمیفهمم... 

- تو کمی فک رکن و بفهم. 

داویدوف در تاریکی نمبدید لاکن از صدایش حدس 
زد که لوشکا لبخند میزند. او بخاطر بی‌تفاوتی (وشکا نسبت 
به اوتوریته زنانه خودش و عدم‌مراعات کامل نزاکت 
غضبناك شده با صدای پر حرارت گفت: 

ت و اجمقك آایثرا بدان که من تست دتو زار احت 
هسبهم [ 
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- زحمت نکش از دست خودم پوره است. تو بخاطر 
خود "ناراحت باش-. 

- من نسبت به خودهم ناراحت هستم. 

لوشکا فورآ متو قف شده خو درا به داو بدوف جسیا نیك. 
در آوازش شادی کین توزانه احساس مبشد: 

- از همین‌جا باید شروع‌هم میکردی عزیزکم! تو 
صرف بخاطری ناراحت و متاثر شدی که خودت‌را شب همر اه 
زن در مزرعه دیدند. برای کاکا وزشینسن بی‌تفاوت است 
که تو شبانه با کی شهو ترانی میکنی. 

داو بدوف قهر شد: ۱ 

- «شهو ترانی» با این مطلب چه ار تباطی دارد؟ 

پس یاجه ارتباط دارد؟ کاکا ورشنین دئبا دیده 
است و میدائد که تو شب همراه من اینجا ته بخاش 
جمع‌آوری توت‌زهینی آمده‌ای و تو به وحشت افتادی که 
مردم نيك و کلخوزی‌های شرافتمند راجم به تو چه فکر 
خواهند کرد. همیتطور است؟"من برای تو آهمیت ندارم! 
اگر بامن نی پس با دیکری در"پشت دهکده خوشگذرانی 
میکردی؟ توهم میخواهی کناهکاری کنی و هم در سایه 
گو آرا باقی «مانی ‌ هیچ کس در باره شهو ترانی‌ات ندا ند. 
اينه معلوم میشود که تو چنین خمندکی هستی! لاکن 
اینطور واقع نمیشود که تمام زندکی در سایه باقی بمانی. 
ای‌ای تو هنوز عسکردریانی هم‌هستی! چطور تو میتوانی 
چنین روشی داشته باشی؟ من نمیترسم اما تو میترسی؟ 
چنین نتیجه میشود که من مرد و تو زن هستی, یا چطور؟ 

لوشکا بیشتر لحن و روش مزاحی داشت تا جدی اما 
واضح معلوم میشد که او از روش دوستدار خود آزرده 
خاطر شده‌است. کمی خاموش ماند واز پهلو بطرف وی 
نگاه تنفر آمیز انداخت. نعد دفعتاً دامن ستیاه ساثن خودرا 
کشید و با لحن آمرانه گفت: 

- بکش برزویت را! 

تو دیوانه شدی! برای جی؟ 

- تو دامن مرا بیوش و من برزوی ترا. این کار خیلی 
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عادلا نه خء اهد نو د! هر کس در ین زندگی هرر وشی دارد 
همان جبزی‌را باید بپوشد که مناسبش است. خوب., هله 
زود کن! 

دأو دوف باآتکه از کلمات و بيشنهاد کالا تبدیل 
کردن از طرف لوشکا آزرده هم شده‌بود بخنده افتاد. او با 
تمام نیرو عصبانیت خودرا که اوج گرفته بود فرونشاند و 
آهسته گفت: 

- آتشیارگی نکن لوشکا! دامنت‌را بپوش» بریم. 

لوشکا با بیمیلی و بیحالی حرکت کرده داهنش‌را 
پوشبد» موهای خودرا که از زیر دستمال برآمده‌بودند 
درست نمود و دفعتاً بصورت غر‌منتظره با آواز عصقاً 
ملال‌انگیز گفت: 

ب‌ همراه تو دق آورده‌ام؛ تو جل عسکر دریائی هستی ! 

آنگاه آنها تاخود دهکده رسیدند و يك کلمه‌هم نگفتند. 
در کوچه‌هم همانطور خاموشانه وداع کردند. داویدوف با 
خود داری تعظیم نمود, لوشکا سرش‌را طوری خم کرد که 
بمشکل دیده ميشد و پشت دژواژه بافتگی پنهان شد و 
گوئی در تار یکی سایه‌ثبره افرای سالخورده محو گردید.. 

چند روزآنها یاهم ندیدند. پعد روزی لوشکا به اداره 
رهبری کلخوز رفت و در کفشکن, نا حوصله منتظر شد نا 
آخرین نفر از جمله مراجعین برآید. داویدوف میخواست 
دروازه اطاق خودرا سته کند لاگن لوشکارا دید. او 
باهایش‌را جون مردها جاكد گرفته زانوهای دائروی‌اش‌را با 
دامنش سخت پیجیده بالای درازج و کی نشسته بو د؛ حسته 
آفتاب‌پرست مبخورد و آرام خنده میکرد. 

لوشکا با لهحه خندان و آهسته برسید: 

ب رئیس» خسته میبخواهی؟ 

ابروهای باریکش خفیف شور خوردند و چشمانش 
مکارانه مینگر بستند. 

- توچرا در وجین کاری رفتی؟ 

حالا میروم» میبینئی که کالای کار نشن دارم. آمدم 
«رایت بگو بم... امروز وقتی تار بك‌شد به جراگاه پشت 
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دهکده بیا. بهلوی جغلگاه لبو نوف منتظرت هستم. میدانی 


داو بدوف آرام سرش را شور داد» دروازه‌را سخت 
سبت ۰ 
او دیر بشت‌میز نشسته بود» غرق در افکار ملال‌انگیز 
دستش‌را زیر الاشه گرفته بيك نقطه متنگرست. مطالب 
زیادی داشت که راجم به‌آنها فکر میکرد! 

روزی قیل از اولین گفتگوی لفظی لوشک! طرفهای 
به ابار تمان‌وی آمده‌بودا. کمی نشسته با آواز بلند صدا 
گرد 

- سیمیون» هرا برسان! در بیرون تاریکی میشود و 
من میترسم تنها بروم. اوی‌که بسیار میترسم. من از 
طفو لیت بصورت وحشتناك میترسم» از طفولیت از تاریکی 
میترسم.. 

داو دوف قو اره‌اش را و حشتتنااد بات و را حشما نش 
دیوار تخنه‌ای را که در پشت‌آن بل بسن .3 خدایرست 
صاحبخانه زندگی میکرد شان‌داد» ببرزن در حالیکه‌برای 
شوهرش و داویدوف برآی نان شب حبزی آماده مساخت 
پامیجان و غضب مثل پشك فرثر میکزد و ظرفهارا با 
سروصدا بهم میزد. گوش حساس لوشکا پس‌پس شیلاقی 
زژن صاحیخا نهر اشتند: 

- آبا این او اسنت که هیترسند؟ شیطان اسنت نه ژن! 
او درآن دنباهم در تاریکی تیه‌توئی کرده. راه پیدا کردن 
شبطان وان | میا بل هدر .ی جدوآهام ام که خود 
شیطان پیشش تشربف باورد. خدایا گناه کیره مرا 
ببخش! آبا این هم تررسندوك شد؟ تو شیطان‌را کسی از 
تار یکی ترسانده نمبتواند! 

لوشکا تعریف و توصیف اینقدر نامناسب‌را در مورد 
خود شنیده صرف لبخند میزد. او چنان زنی نبود که 
اوقاتشرا در گیهای پیرزن خداپرست تلخ بسازد! او بر 
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این زن دهن کنده و پاکدامن و ریا کار تف می‌انداخت! 
لوشکای شجاع در مدت زمان کوتاه شوهرداری‌اش در مواضع 
بدتر و دست و پنجه نرم کردنهای شدیدتر با زنهای 
گریمیاچی واقم شده‌بود. او به بسیارخوبی شنید که زن 
صاحبخانه در پشت درواژه با آواز نیمه مرمر کرده ویرا 

خدای من آیا لوشکا در برخوردهایش از زنهای دیکر 
فحش بالاش حمله‌ور میشدند. این زنها با ساده‌لوحی 
شوهرهایشا ثرا دوست بدار ند! لوشکا بهر صورت 
میتوانست ازخود دفاع نماید و هميشه برای حریفا نش 
جواب مناسب میداد. نی هیچگاه و در هیچ شرایطی خودرا 
از دست نمیداد و برای بافتثن -" کلمات تین و شدید جیب 
دامنش‌را نمییالید و در این موژد میتوان گفت که در دهکده 
هئوز جنان زن حسودی ننبوده‌است که . توانسته باشد 
لوشکارا خححل بسازد و دستمال سبرش را کشنبده باشد. .. 
لاکن بهر صورت لوشکا تصمیم گرفت سبق پیره‌زنرا 
همینطور ساده» بخاطر برنسیپ بدهد. او از يك قانون 
زندگی پیروی مینمود که هميشه کلام آخر از وی» از 
لوشکا باید باشد. 

در دومن آمدن‌خو د او داویدوف را پیش آز خود گذاشت 
وخودش در راهرو اطاق زن صاحبخانه که از طرق آن به 
اطاق داو بدوف باید میگذشت معطل شد و وقتی آن بك به 
کفشکن برآمد و بعد غجغچ‌کنان از صفه به زینه دویده پایان 
شد. لوشکا با قیافه سنکین و متین روبه زن صاحبخانه 
ب رگشت. حساب لوشکا بدون اشتباه از آب بر آمد. 
ایلیمو ثیخای پیر لبهایش‌را که همانطورهم مرطوب بودند 
وسیعاً لیسید و بدون اینکه نفس خودرا تازه کند گفت: 
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- تو بسیار بی‌وجدان هستی لوشکا» در زند کی چنین 
زنی‌را ند بده ام ! 

لوشکا با متانت عظیمی جشمانش‌را بایان انداخت و 
در وسط اطاق گوثی فکر پشیما نی اش را مبکند استتاده 
ما ند. مزگان او گوثی رسم شده باشند بسیار دراژ و سساه 
بودند و وقتی آنهارا پاپان میانداخت بروی رنگپریده‌اش 
سیایه ثبره هموار میشد. 

فیلیمونیخا فریب این آشتی ساختگی‌را خورده با لهجه 
صلححو با نه پس‌پس کنان گفت: 

لو خو دت فکر کن ز ناث» آیا با این کار عاقلانه‌ای 
اسنتت که تو زن شوهردار» بکذار حتی اگر طلاق هم شده‌ای, 
به اپارتمان مرد مچرد وآنهم در تاریکی بیائی؟ چه وجدان 
و شرافتی در بزابر مردم خواهی داشت: ٩7‏ بفکر بیاء از 
برای عیسی حیا کن! 

لوشکا همانطور آرام و باشیرین‌زبانی» بالحن پیرزن 
حواب داد: 

- وقتی خداوند» نگهپان همه ما و نحات دهنده ها.. 
- در همیحا او در حال انتظار خاموشی اختیار نمود ویس 
از سکوت کوتاه‌مدت جشمان خودزا که در تاریکی حرقه 
بد دادند بلند کرد. 

پیرزن با شنیدن نام خدا همان لحظه سرش رآ 
خدابرستانه پایان کرد و عجولانه شروع نه صلیب کشبدن 
نمود. در همیتوقت لوشکا صحبت بیروزمندانه خو درا با 
لهحه خشو نتبار و مردانه جنین خانمه داد: 

- ...وقتی خدا بمردم شرافت و وجدان تقسیم مبکرد 
سن خانه نبو دم » خوشگذرانی رفته بودم. همر اه جوانها 

ساعتم‌را تیر میکردم آنهارا میبوسیدم و به آغوش 
میبکشنیلم . و به همین خاطر در وقت تقسیم يك توتهکك 
شرافت هم‌برآی من باقی نماند. فهمدی؟ حرا دهنت رآ با 
کرده و به هیچصورت بسته‌اش نمیکنی؟ و حالا اينك 
دستور من‌برای تو: تا وقتی که کرایه‌نشینت خانه نیامده 
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وهمراه من عذاب میکشد بخاطر ما کناهکارها دغا کن 
مادبان پیر! 

لوشکا بدون اینکه نگاه حداقل تحقیرآمیزی هم بطرف 
بیره‌ژن حبران و مات و مبهوت انداخته باشد با متانت و 
عظمت بسر‌ون‌شد. داو بدوف که بهلوی صفه منتظرش بود 
کاحکاوانه برسید: 

شما راجع‌به چه گپ میزدید لوشکا؟ 

لوشکا از شوهر سابقش یاد گرفته بود که از صحبت 
ناخوشآیند با مزاح خودرا نحات بدهد. به همین خاطر 
آهست4 حندید و خو درا به داو بدوف جسیا نیده حواب داد: 

ت بیش از همه راجع بخداگپ زدیم. 

نی» حدی میویم» او در آنحا چه پس‌پس میبکرد؟ 
او ترا نر‌نجانیدهاسیت 

لوشکا بازهم به مزاج"گفت: 

- او اصلا نمیتواند مرا بر نحاند. او قدرت ایثنرأ 
ندارد. از حسادت با من حنحال میکرد» بخاطر نو نسست 
نمن حسد مبخورد» بی‌د ندا نکم ! 

داو بدوف با تاثر کله خودرا جنبا نید: 

ح او در مورد ما مشکو لذ اسست؛ فاکت۱! لازم نود نو 
پیش من میآمدی, اینه گپ در اینجاست! 

- از پیرزن ترسیدی؟ 

- بخاطر چی؟ 

- حوب» پس در صور تبکه پراش تین قعاعی مستش: 
لازم شنت قز آین دزی شهوده صحیت کنیرا 

مشکل بود لوشکای خودبسند و بلهوس‌را سبت به 
مطلبی معتقد سانحت. داو بدوف در درابر احساس آتی که 
دزدانه بسراغش آمده مثل اینکه صاعقه جشمش‌را برده 
باشد کور شده‌بود و چندین مرتبه بصورت جدی راجم به‌آن 
فکر میکرد که‌با ماکار صحبت کرده ولوشکارا بز نی بگیرد 
تا بالاخره از جنس وضع نامناسبی که خودرا در آن قرار 
داده برآید و به این ترتیب به آن همه پشت‌سر گونی‌هایکه 
در مورد وی ایحاد مشود خائمه دهد. 
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داو دوف اما نات خود و لوشکارا ارز با بی بیش از حد 
نموده خودخواعانه فکر میکرد: «من اورا تجدید تربیت 
میکنم! او نزد من آنقدر رقاصه گری نخو آهد کرد و بتمام 
نبیر نگ و هنر خود خانمه خواهد داد! بکار اجتماعی حلبش 
میکنم و خواهش میکتم و با مجبورش میسازم مصروف 
تعلیمات خود آموز شود. او آدم مفیدی خواهد شد» این 
فاکت است! او زن احمق نیست. مکر برافروختگی‌اش 
خائمه میباید و عصبات‌را اژ بادش هیبرم! من ما ؟ار 
نیستم » در مناسبات او با ما کار داس‌را با سنگ میبر ید ی 
من چنان کر کتری ندارم» من برخورد دیگری نسبت به او 
میا بم)۲. 

در همان روز نکه آنها وعدم ملاقات کمای حغلگاء 
لبو ثوف‌را داده‌بودند داوبدوف از حاشت بطرف سباعتش 
نگاه مبکرد. یکساعت قبل از موعد معینه ملاقات داو بدوف 
سبك لوشکارا بالای صفه شثاخت و بس ازآن صدای زنگدار 
وی بگوشش رسید: 

- رقبق دآأو بدوف خانه است؟٩‏ 

نه زن صاحخانه ونه پبر مر دك وی که در خانه بودند 
هردو جواب ندادند. داویدوف کلاه پیکش‌را گرفت شتابان 
نطرف درواژه رفت و با جهره خندان لوشکا روبرو ش 
لوشع! کنار رفت. آنه! خاموشانه از درواژه حویلی برآمدند. 

داویدوف حتی مشتهاش‌را فشرده از غضب گلویش 

چلین بازی‌ما عوش من تدیاد! چرا قو ایتجا آمدش؟ 
ما در کحا وعده ملاقات داده‌بودیم؟ بس جواب بده شبطان 
زده!.. 
لوشکا خودرا از دست نداده بنوبه‌خود سوال کرد: 
- توچرا بالای من غالمغال میکنی؟ من چی‌تو میشم 
آیا زنت یا گادی‌وانت هستم؟ 


بح آرام باش هبچگاه غالمغال نه بلکه سوال میکنم. 
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لوشکا شانه‌ها بش‌را بالا انداخته آرام و تمسخر آمیز 
گفت: 

پس در صورتیکه بدون غالمغال پرسان میکنی 
جو ضوع دیگر ست. دق‌شدم وابنك پیش از وقت آمدم . 
فکر میکنم تو خوش و راضی هستی؟ 

- کدام شیطان «رآضی‌است!» معلومست که حالا زن 
صاحبخانه من بسرتاسر دهکده هرچه خواهد گفت! توآن 
مرتبه برایش چه گفتی که و بطرفم نگاه‌هم نمیکند» کت‌کت 
مبکند و بحای سوپ‌عادی هرمرداری که پیش آمد برایم 
میدهد؟ راجم به خدا گپ زدید؟ خوب گپهانی راجم بخدا 
زده‌ای که او صرف باشنیدن يك کلمه در باره تو مثل مغروق 
به هکك میپردازد و کبود میگردد! این فاکت است که من 

اوشکا حنان خنده قهقه آزاد حون دخترحوان سرداد که 
قلب داو بدوف «صورت غیر ارادی ملایم شد. لاکن این مرتبه 
بهیچ صورت تمایلی بخوشوقتی نداشت و وقتی لوشکا با 
چشمان خندان و مرطوب از .سرشك مسر تبار به او نگریست 
از وی بر سساده: 

- چلورء میکوتی که عاضموندی‌ههینطور هم برای 
این خدا برست لازم است! بگذار بینی خودرا به کاری که 
بوی ارتباط ندارد درون نکند. چه در فکرش هستیء او 
پیوسته روش و حرکات‌مرا تعقیب میکند! 

داویدوف با لهجه سرد صحبت وی‌را قطع نمود. 

-_ برای او بمتفاوت است. که او در دهکده راجم به 
ما چه کپهائی‌را پختس خواهدکرد؟ 

لوشکا خالی‌ذهنانه حواب داد: 

- صرف اینکه چنین مصروفیتی به صحتش فائده 
داشته راشد. 

- اگر تو نسبت به این مطلب بیتفاوت هستی» پس 
برای من بکلی بیتفاوت نیست؛ فاکت! مسخرگی و دیوانگی 
و مناسیات مارا مورد نمایش قرار دادن کافیست! من همین 
فردا با ما کار صحبت میکنم و ما و تو با عروسی میکنم و 


۳۷ 


پا اینکه جدا میشویم. چنین زندگی کرده نميتوانم که با 
انگشت بطرف من نشان بدهند و بگویند: آونه رئیس تیر 
مش لنده لوشکا. و ابنكت و با جنین روشت اوئور ثه 
مرا از ريشه خراب میکنی. فهمیدی؟ 

لوشکا برآشفت و داویدوفرا یزور تبله داده از 
لای‌د ندان گفت: 

- اینهم داماد شد! تو ترسندوآدو لبرولد به جه درد 
من میخوری؟ تو گفتی ومن هم زنت شدم. جیبت‌را خوب 
وازبگیر! تو میشرمی که همراه من یکجا از دهکده بگذری 
و چه خواسته که «بیا عروسی کنیم»! از همه چیز میترسد» 
بطرف همه کس نگاه میکند. حتی از بچه‌های خورد مثل 
دیوانه قدقد مببرد. درو همراه اوتوربته‌ات بجراگاه پشست 
دهکده» پشت چغلگاه لیونوف و تنها بالای علوفه لوتك 
بزن کاساپ» بدبخت. فکر میکردم تو به آدم میمانی لاکن 
تو مثل ماکار من هستی: در کله او تنها انقلاب حهانی 
است و در سر تو اوتوریته. همراه شما هر زنی بمرگ 
میر سد! 

لوشکا کمی خاموش شد و دفعن؟ و بصورت غبر 
منتظره باآواز نوازشگرانه و کلمات جدا حدا از همحان 
گفت: 


خدا حافظ سیمیون من! 

او چند دقبقه ایستاده ماند. گوئی تصمیم گرفته 
نمیتواند و بعد زود دورخورد و با قدمهای سریع به 
کوچه روان شد. 

داوبدوف با آواز گرفثه صدا کرد: 

- لوشکا! 

در گولائی راه دستما لت سفید سم لوشکا برق زد و 
در ظلمت محو گردید. داویدوف برروی آفتاب سوخته خود 


کاساپ < لقبی است که اوکرائینی‌ه۱ خطاب به روسها 
میگفتند (مترحم). 
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دست کشكه» دون حر کت ایسستاده دود و دستیاجه 
لبخند زده فکر کرد: «اینه. خوب وقت برای طلبکاری 
با فتم! اینه, حمق زن گرفت» فا کت( 


عدٍ ‏ ج 4 


معلوم شد گفتگو مزاح نبود. این در واقعیت گفتگو 
و حتی جنجال لفظی هم نه, بلکه مطلبی بود مشابه به 
جدائی. لوشکا شدیدا از روبرو شدن با داویدوف ابا 
میورزید. داویدوف بزودی اپارتمان خودرا نبدیل مود 
لاکن این موضوع هم که یقیتا به اطلاخ لوشکا رسیده نود 
اورا به آشٌ شتی متمایل نسا 

داویدوف بکلی امد ده معشوقه‌اش‌را در کدام " 
جائی تنها بییند از دست داد و با غضب فکر کرد: «بگذار 
او که اینطور دیوانه و عصبانی است بلا به پسش» لاکن 
قلبش خیلی تلخ و دردناك فشرده شد و دلش چون روز 
بارانی اکتوبر تاريك و غمناك بود. قراریکه معلوم شد 
لوشکا در وقت بسیار کوتاه توانست راه مستقیم به قلت 
صاف و ساده داویدوف که دز آزماشات عشقی غبر بخته 
بود بیدا ما ند . . 

در واقم این جدائی جهات مثبت هم داشت: اولا 
و ثانیاً از آنوقت به بعد هیچ چیزی اوتوریته آهنین 
داویدوفرا که بخاطر روش نسبتاً دور از اخلاف وی کمی 
متزلزل شده‌بود. تهدید نمیکرد. صرف این قضاوتهای 
سخیج. دا پدوف بدبخترا کمتر متسلی میساخت. همینکه 
او همر اه خود تنها مبماند» درهمان احظه دون ابتکه 
خودش متوجه شده‌باشد با چشمان نابینا به گذشته 
مینگریست و با بادآوری از عطرلبان خشبكك و محرلد لوشکا 
که محبوب قلبش بودند» از نمود چشمان داغ وی که 
پیوسته در تغیبر بودند با غصه و تفکر لبخند مبزد. 

جشمان لوشکا تعحب‌آور بودند! وقتی او از 
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زیریشانی اش مینگر‌بست احساس تکاندهنده و ذاتوانی 
طفلانه‌ای در نگاهشس بمشاهده ,مر سید و حودش در اس 
لحظه نه به زنبکه تحارب زیاد و مناسیات عاشقانه فراوان 
داشته باشد بلکه بیشتر به دوشبزه حوان شباهت مبداشت. 
پس ازيك دقیقه با مماس خفیف انکشتانش دستمال سفید 
خودرا که هميشه نظیف و نیل‌خورده بود مرتب میساخت؛ 
سرش را عقب زده با نگاه تمسخر آمیز و انگیز نده مینگر بست 
و درهمین وقت جشمان بی‌ملا طفتش که حرقه خبره مبزدند 
بصورت آشکارا بی‌حبا وهمه‌چیز نهم معلوم مبشدند. 

اف استعداد تغسر قبافه آنی لوشکا در مکتب 
عشوه‌گری فراگرفته نشده بلکه ارزانی طبیعت بوق بود. 
در نهایت برای داوبدوف چنین معلوم میشد. او که عشسق 
کورش ساخته بود متوحه این نبودکه معشوقه‌اش شاید بیش 
از حد و به شکل بخصوض مطمئن بخود و بدون هیچ شث 
و تردیدی عاشق جان خود است. داویدوف بسیاری چیز‌هارأ 
نمیدید و متوجه نمیشیام: 

او روزی غرق در سبل و طوفان عشق رخساره آرایش 
شده لوشکارا دوسبده گفت: 

- لوشکا جانم تو نزدمن..«مثل .کل هستی! حتی 
خالکهای رخسارت معطر هستند»..فاکت! میدانی چه عطری 
مبدهند؟ 

لوشکا دلجسپی گرفته روی آرنجها بلند شد و پرسید: 

مد چه عطری؟ 

- عطر تازگی» چون شبنم... چون گل بهمن» تقریبا 
احساس نمیشود لاکن گوارا است. 

لوشکا با اظهار وقار نسبت خود با حددت کامل گفت: 

-« من همینطور هم باید باشم. 

داو بدوف از جنین خودراضی دودن حلف وگستاخانه 
دصو رت ناخوشآیند متحیر شد و خاموش ماند. کمی منتثظر 
ماندم دز سمل : 

چرا«تو همیتطور هم» باید باشی؟ 
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- چلورء ‏ نو فکر میکنی که تمام زیباها معطر 

روخ 

- رام به همه گفته نمیتوانم نمیدانم» 3 من آنهارا 
بوی ۳ . من به آنها کاری‌هم ندارم» من 3 بخود 
میکویم. تمام زیباها در روی‌شان خالکها ندارند و خالکهای 
بهاری» آنهائیکه از من هستند باید بوی بهمن بدهند. 

داوبدوف دلتنگ شده گفت: 

- تو خود خواه و مغرور هستی» فاکت! اگر میخواهی 
بدانی خالکهای تو عطر بهمن نه بلکه بوی ملی‌سرخك و 
پیاز همراه روغن نباتی میدهند. 

- پس چرا تو آنهارا میبوسی؟ 

جح من ملی سرخك و پیازرا دوست دارم... 

لوشکا ۳ ارضایتی گفت: 

سیمیون»_ ‏ توهر چتیانی که ندهتت مباً ند مشل 
بچه‌خورد میکو نی . 

- باعاقل عاقلانه و تااحمق احمقانه... میدانی؟ 

لوشکا حواب دندان شکن داد: 

- عاقل با احمق هم عاقل است لاکن احمق با عاقل 

آنها آثوقت هم حنحال و مناقشه براه انداخته بودند 
لاکن این مناقشه‌ای بود گذری که پس از چند دقیقه به 
و شتی کامل مبدل گردید. حالا وضع شکل دیگری دارد. 

م گذشته‌ها همر اه لوشکا حالابرای داو دوف ژیبا لاک 
19 دورو براکشتنی مینمود. داویدوف امید اینکه 
وی‌را در خلوت برای توضیح موضوع و بررسی 
مناسیاژ تشان از و ببیند نداشت و به همین خاطر حداً 
دلتنگ بود. اوبرای رزمیوتتوف وظیفه‌داد تا کارهای 
کلخوزرا هم پیش ببرد و خودش‌برای مدت نامعلوم 
خواست بگروه دوم برود. این گروه در یکی از قسمت‌های 
دور دست زمینهای کلخوز مصروف آیشکاری بود. 

اين سفری نبودکه بموجب مفکوره‌کار و اموررسمی 
صورت گرفته باشد. این قرار خحالت‌آور انسانی بود که 
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نتیحه‌مشبت عشقیرا که ازآن هراس داشت مبخواست. 
داویدوف وقتآفوقتاً گوئی از جهتی بطرف‌خود نگریسته‌همه 
دیگر بصورت قطع عصبی‌شده‌بود. بهمین خاطرهم بحیت 
مناسپ‌تر بن اقدام بررای‌خودش فبصله بعمل آوردتااز دهکده 
برود. این سفر حداقل بخاطری خوب بود که او درآنجا 
امکان دنبدن لوشکارا نداشت وامندوار بود برای جندر وزی 
در آرامی نسبی زندگی کند. 


در اوائل ماه جون اکثراً بارانهائی میبارید که‌برای 
تاسستان عادی نبود. این بارانها دی سر و صد| و جون 
پارانهای خزانی ارام و بدون رعدوبرق وطوفان بودند. 
صبحانه از جانپ غرب‌از عقب پشته‌های دوردست 
ایرخا کستری کبودفام خزیدن میکرفت. ابر بزرگ میشد؛ 
وسعت باقت» نصف آسمائرا اشغال میکرد» استر تار يت 
آن باقیافه شومی سفید میزد و بعد چنان پایان میآمد که 
غوزه‌های زیرین شفافش چون ململ در بام آسیای بادی که 
در دشت فراز بشته استتاده دود منبجچسیباد ند . رعد در 
صحبت میکرد و باران پربر کت میبارید. 

دانه‌های گرم شبنم گوئی قطرات شیرتازه مستقیماً به 
زمین که در خاموشی غبارالود آرام گرفته فرو مبآمدند 
وچون پوقانه‌های سفید در لوشهای پر کف و مرطوب 
مبیند بدند. این باران رقبق تابستانی جنان بی‌سر و صدا 
وآرام بود که حثی گلهاهم سرهای شانر | فرو نمی آوردند و 
ماکیانها در حویلی پناهگاه جستجو نمیکردند. آنها با 
نگرانی حدی بهلوی سرای‌ها و کناره‌های بافتگی که اژ 
باران سبیاه شده در حستحوی دانه و خوراكد کشکلت 
مئمو دند, خروسهای ثر که نمای‌قامت باوقار و 
بر عظمت‌شا اثرا کمی ازدست داده نود ند بار آن‌ر | اد بده گرفته 
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باصای کشداز بنربت آذان میدادند. آذانهای تاه و 
زنده‌دلانه آنها با چقجق گنجشکهائی که بدون هیچ شرم 
وحیا در لوشها آبتنی میکردند و قرچس پرستوهائی که در 
پرواز سریع‌شان گوئی با زمین معطر از بوی باران وخاك 
مماس کرده در هم میر بختند. 

تمام خروسهای گربمیاچیلوگ بصورت تحیرآوری 
خروسهای دیگر زودتر بیدارشده از نصف‌شب حاضری 
مبگرفت. او با آوازمستانه وتبنور موجدار جون قوماندان 
کوشا و جوان تولی صدا مبداد. خروس دیگر با آواز متین 
و سنگیْ کرنبلی‌اش از حوبلی آگافون دوبسوف برای او 
جواب میداد. بعد در حدود پنج دقیقه سرو صدای 
وقفه نا یذ یر در دهکده هموار منبود. ببر‌ترین خروس در 
دهکده که رنگ نسواری - سرخفام داشت و متعلق به 
میدانیکوف بود پس از همه باصدای بلند مرمر خواب‌آلود 
نموده بالهای خودرا پالای دنده بشدت بهم میزد وبا آواز 
جر چون جنرال باگیرش .صدای قوماندانها و لهجه غور 
آذان میداد. 

غیر از کسانیکه عاشق پیشه و با مزیض خطرناك اند 
که هردو از نظر ناگولنوف تقریبا ی منزلت‌را داشتند» در 
دهکده آخرین کس ی که به بسترخواب میرفت خود ماکار 
ناگولنوف بود. مثل سایق یا استفاده او وفت فار غ شبا نه 
یه 0 ای کر ان در 

بشت چوکی در اطاق او دستمال روی کرباسی آویزان و 

در کنج کوزه‌چه آب سرد چاه گذاشته شده‌بود. فراگرفتن 
علم بر ای ما کار دشوار تمام میشد! اوازشدت گرمی 

۳ ۳ ماتدت با جوعای جر پشت‌میز در 
پهلوی کلکین باز اطاق نشسته با دستمال‌روی عرق‌را از 
پیشانی» زبربغل» روی سینه و پشتش پاك مینمود و 
وقناً فوقتا خودرا ازطربق تبنگ بیرون آویزان نموده آبرا 
از کوزهجه بالای سرش مبر خت و از لذت با صدای گرفته 
اخ و اوخ میتمود. 
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لمیه پنج خطه در شیتی که از کاغذ اخباری ساخته 
شده بود خبره میبسوخت» شبیر کها خودرا به آن هیر د ند » 
پیرزن صاحبخانه پشت‌دیوار آرام آرام خرخر میگرد لاکن 
ما کار لسا نیر ا که برایش بسبیار دشوار و شدیدا لازم 
میدأنست کلمه بکلمه فرا میگرفت... باری طرفهای نصف 
شب روی‌تبنگ نشسته سگرت میکشید و در همین وقت‌برای 
آولین بار ترانه دسته‌جمعی و واقعی خروسهارا شنبد. 
ما کار دقبق گوش فراداده متعحب شد و دا هبحان با خود 
گفت: «این خو فقط مثل رسم گذشت گوئی در تفتیش فرقه 
مبخو انند! عحائپ و فقط عحائب!..» 

از همان وقت هرشب منتظر بیدارشدن خروسها میماند 
و با احساس و لذت ره آواز قوماندانان سراینده شبگاهی 
گورش فرامیداد: لو در دلش با شنیدن سرود غراأئی 
خروسها بلبلهارا نفرت میکرد. بخصوص آواز غوروجنرای 
خروس میدانیکوف که در ترانه عمومی خروسها حیثیت 
آخریناکوردرا داشت..خوششن میامد. لاکن شبی تر تیب 
صداها که او به شنبدن‌آن عادت "کرده بود و در دلش 
تحسین مینمود بشکل بسیار وقیحانه برهم خورد: بعداز 
صدای غور وثیر‌ومند خروسی؛ در-همین نزدیکی‌ها 
پشت‌سرای در حویلی که ار کاشکا مینوك درآن زندکی 
مبگرد کدام خروسات ناحوری وحوان با صسدای قعی و بم‌ز ذا نه 
آذان داد و بس از آن دبر مثل ما کیا نها قت‌قتاس کرده 
آر وق کشیفی در گلو دشن بندما نده‌بود. در سکو تی که دس 
از این صدا مسلط‌شد ما کار بوضاحت شنید که خرروسات 
بدرد تخور در غا نجه با للتزده اراحت ود مشثلی که هیتر سید 
از آذان خود از دنده بایان نبافتد. 

این حرکت آشکارا تخطی از دسیلین و نقض کامل 
سلسله مرأتب بود. بنظر ماکار این حرکت نسبت؟ به این 
مطلب شباهت داشت که اگر بعد از جنرال واقعی دفعنا 
قوماندان کدام تولی بی‌اهحمبت وبرعلاوه ثتله قصد اصلاح 
وی آواز بر آرد. ماکار که تا آعماق قلب هبحانی شده بو د 
حنین بینظمی‌را طاقت نتوانست. او در تار یکی نعره زد: 
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«خاموش باش!..» و با صدای گرفته ناسزا گفت و 
کلکین را شدت بسته نمود. 

شب‌دوم این مطلب تکرار شد» شب‌سوم همجنان ما کار 
دو بار دیگر هم در ظلمت شب نعره زد «خاموش باش!» - 
و زن‌صاحیخانه را ترسانده بیدار نمود. نطم ۴1 ثر تیب 
حاضری شبانه خروسها که اواز ها و وقت صحیت گوئی به 
اساس رتیه تقسیم شده دود صورت اصلاح نابذبری بر هم 
مبخورد. ماکار همان احظه پس از نصف شب در ازمبکشند 
و خواب میرفت... او بیش از این دیکر نمیتوانست درس 
بخو ند و کلمات دشو آررا بخاطر بسبارد. افکارش در 
اطراف خروسك بی حبا بگردش بود. ماکار با غضب فکر 
خود میانتهی و مزخرف است. ماکار در دل‌خود پر نده گك‌را 
که هیچ گناهی نداشت هم خبیث» هم طفیلی و هم کلانکار 
و فضول گفت. خروش همسابه که جرئت آذان دادن پس 
از حروس مبدا تنوف را کرده نود بصورت قطع پرو گرام 
ما کاررا برهم‌زد: گراف مو فقست وی دز فراگرفتن لسنان- 
انگلیسی بسرعت بایان آمدء اوقا تش روز بروز نلخ 
میشد... وباید به چنین بینظمی خانمه پخشید! 

صیح روزجهارم ما کار به حویلی ار کاشکا مینو لد داخل 
شد , بالحن خشسك سلام‌علیکی نموده خواهش کرد: 

- بیار» خروست را نشدان بده. 

- آنرأجه کار داری؟ 

- ظاهرش برایم دنچسپ است: 

- ظاهرش بچه درد تو میخورد؟ 

ماکار با عصبانت گفت: 

- بیار نان بده! من وقت آنرا ندارم که در آبنجا از 
و طلبکاری کنم! 

تا وقتی او سکرتك تابید مینوك خیل رنگارنک مرغهای 
قشنگ را بمشکل همر اه خمحه از ز سر اثبار ببرون راند. 
همینطور هم است! پیشکوئی ماکار کاملا تصدیق شد: در 
میان يك خیل ماکیان رنگارنگ» ساده‌لوح و عشوه‌گر يك 


۶ ۵ 


خروسك حوجه و بر کن؛ با ز نک موشی ق تازییامثل مازابی 
دورد میخورد. ماکار نگاه کاملا تثفر آمیز و آشکار بطق ان 
| نداخته خطاب به مینوك مشوره داد: 

- این نقصانی‌را حلال کن! 

ما کار جواب کو تاه داد : 

- برای سوپ. 

- به چه مناسبتی؟ او در حوپلی من یگانه خروس 
است و بدرد ماکیانها هم میخورد. 

ما کار لبها شرا کچ ساخته لبخند تمسخر آمیز زد 

- تنها همین کاررا هم مبتواند که بدرد ما کبا نها 

بخورد؟ مسبینی که حقدر بر‌اهمیت است! این کار احمقانه 
ذشوار نبسست. 

- پس ازراو بیش از این هیچ چیز دیکر مطالبه هم 
نمیشود. من نمیخواهم باغجه‌را همراهش قلبه کنم. او 
قلبه بك تیغه‌را هم کی کزده نمبتواند.. 

- تو مزاح نکن! وقتی لازم باشد من خودم هم مزاح‌را 
داد دارم .. 

ینود بیشتر بیطاقت شده پر‌سید: 

پس خروس من ترا جه"مزاحمت کرده است؟ 
راهت‌را قطع کرده است يا چه کرده؟ 

- خروس تو احمق است. هیچ نظم و تر تسب را 
نمیداند. 

- چه نظمیرا؟ در فالیز صاحبخا نه ات می درآند ی 
کدام کار دیگری میکند؟ 

- او بفالیز نمیرود» همینطور بصورت عموم احمق 
دیا د 2 
ماکار میشرمید و مناسب نمیدانست‌برای وی بکوید 
منظورش چه نظمی است. او يك دقیقه پاهایش‌را چاد 
کرفته خاموش ایستاده ماند و بطرف خروس نگاههای 
خصمانه مبانداخت بعدثر فکرش قدداد و خودرا تکان 
داده‌برای مینود گفت: 


- میدانی همسایه؛ بیا که خروس آلشی کنیم؟ 

مینوك داجسپی گرفته برسید: 

- در حویلی خالی تو خروس از کجاشد؟ 

س پبدا میشود ولی نه اینطور پر کنده! 

- خوپ بیار اگر خروسك تو مناسب باشد آلش 
میکنم. من پشت خروس‌خود نمیگردم. 

ماکار پس از نیم‌ساعت گوئی همانطور تصادفی به 
حویلی أکیم بیسخلیبتوف که تعداد زیاد مرغ داشت سرزد. 
ماکار راجع به این وآن صحبت کرده دقیق بطرف مرغهاتی 
که روی حویلی چکر میزدند نگاه میکرد و به آوازهای 
خروسها کوش میداد. هرپنج خروس بیسخلیبنوف گوئی 
فرمایشی داشناد قدبلند و دارای رنگهای سنگین بودئدا. 
مهمتر از همه آنها صداهای مناسب ۴ و ظاهرآ بسیار 
باوقار بودند. قبل از خداحا فظی ما کار پيشنهاد نمود: 

- اوی صاحب حانه. . بث خروسك‌را برآی‌من 
بفروش, آ؟ 

- مهربانی کن رفیق ناکولتوف» لاکن ماکیان‌برای 
سوپ شیرین‌تراست: هر کدامش‌را. که میخواهی انتخاب 
کن. زنم خیلی زیاد دارد! 

- نی من صرف به خروس ضرورت دارم. برایم يك 
خلطه طلبی بذده که یتش کنم: ‏ ؟ 

پس از جنددقبقه ما کار .در حوبلی مبتود استاده بود 
و خریطه‌را باز میکرد. مینوك که قرار معلوم آلش کردن‌هر 
جیزی بشور و هیجان می‌آوردش با احساس لذت قبلی با 
رضابت خاطر دستهایش‌را بهم میمالید و میگفت: 

- ميبينيم که این جکیت تو چه قسم است و یا شاید 
از پیشت سر بگیرم. زودتر بازکن چرا جان میکنی؟ همین 
يك دقیقه من خروس‌خودرا گیر میکنم و جنک شان 
مياندازيم. خروس هر کس زد يك بوتل بکیرد. بخدا که 
همینطور خواهد بود ورنه من آلش نخواهم کرد! خروس تو 
جه قدو قامتی دارد؟ قدش بلند است؟ 


۶:۷ 


ماکار گره‌را که در دهن خریطه خورده بود با دندان 
باز کرد و خلص گفت: 

ت سر باز گارد است! 

مینوك برزوی خودرا که پایان میآمد در راه محکم گرفته 
به ثرات طرف مرغانجه دوید. بس از بك‌دقبقه از آنحا 
فغان دیوانه‌وار مرغها بلند شد. لاکن وقتی مبنود خروسی‌را 
که بمرک ترسیده‌بود و ژود زود تفس میکشید به سینه 
فشرده آورد ما کار خودرا بالای خر بطه باژ حم گرفته 
استاده بود و هراسان پش ت گردن خودرا مخار ند: 
«سر باز گارد» بالهایش‌را به دشواری هموار گرفته در 
خریبطه افتاده بود و چشمان گرد نار نجی‌اش‌را در آستانه 
مرگ دورد میداد. 

مبئو لد متعحب شده بر سید: 

- اورا جه شده اسست؟ 

سب ناحور است؟ 

- برایت میگویم که چقمق نجسیید. 

- خروس چقمق از کجا کرد؟ تو عجیب چیزهائی 
میکو نی! 

- چقمق خروس نی» تو چه اد اجمقی هستی, چقمق 
من نجسیید» می‌آوردمش و آو خواست در خلطه آذان بدهد 
و مرا پیش مردم بشرماند. این کار در بیش روی اداره 
رهبری کلخوز جریان داشت. من هم کله‌اش را بسیار کم 
تو دادم... میدانی بسیار کم ولی میبینی که نتبحه چه شد. 

زودتر تبررا بیاور ورنه مردار میشود. 

ما کار حروس سر بر بده‌را از دیوار بافتگی آنطرف 
زد: 

اویء, مادركد تاوقتی گرم‌است بر و پوستش 6 ای 
صباح سوپ بخته‌اش کن! 

يك کلمه هم به مینوك نگفت و باز نزد اکیم روان شد. 
آن يك در اول شق کرد و گفت: «به این تر تیب تو تمام 
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ماکیان‌های مرا بیوه میسازی!» لاکن بعدتر بهرصورت 
يك خروس دیکررا هم فروخت. آلشبدلی با مینوكد صورت 
گرفت. پس از چند دقیقه خروس مینوك بی کله‌شد و از 
سر دیوار بافتگی آنطرف پرید و ماکار به تعقیبش با 
صدای بی نهایت رضائیتمندانه به زن صاحبخانه‌اش 
بعر هرد 

- این طفیلی‌را بگیر مادرك. این شیطان بی دسیلین‌را 
پرموچ کن و به دیک"بیا نداز! 

او با قيافه و آنداز انسانی به سر برآمد که گوتی کار 
بزرگ و مهمی را [نحام‌داده باشد. زن میتود که از کفتار 
و خون‌ریزی که ماکار در حویلی‌شان بالای خروسها روا 
داشت بی حد متحس شده بود با تأثر و تلخی سرخودرا 
شورداد ووی‌را با چشم ,مشایعت نمود. مینوك بجواب 
سوال خاموشانه زنش انگشت شهادت خودرا به شقیبقه 
گذاشته این طرف و آنطرف تاب داد و پس‌پس کنان گفت: 

- آدم خوب. است لا ۱6 چشلتشی بیجا شدم. از عقل 
بکلی بیگانه شده » هیچ مطلب دیگری نمبتو اند وحود 
داشته باشد. "این بیجاره شبانه جقدر مننشند! این ژزبان 
انگر دزی لعنتی از کار کشنبدش! 

ما کار از همان وقت تنهانی خودرا مردأنه گذشتانده 
بدون هیچ مانعی شبانگاه به شنیدن نوای خروسها 
مییرداخت. او روزهای کامل‌را در مزرعه همراه زنها و 
بجه‌ها به وجین کاری گندم مصروف بود و شام نان را که 
مرکب از سوپ خالی و شیر بود خورده خودآموز زبان 
انگلیسی‌ر! میگرفت و با تأمل منتظر نصف شب میبود. 

بزودی بابه شوکر هم بوی پیوست. روزی طرفهای 
شام دروازه را آهسته تك‌تك زده بر‌سید: 

- احازه داخل شدن مبدهید؟ 

ماکار آورا با سوال کمی خشونت‌آمبزی استقبال نمود: 

- داخل شوء تو چطور پیدا شدی؟ 

- چه بگویم ماکارجان... - بابه شوکر خودرا پامو 
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پچق کرد. - شاید من بسیار پشتت دق شده باشم. 
فکر کردم» پیا یکبار خبرش را میگیرم. 
ت توچه میکی, آیا زن هستی که پشتم دق شده‌ای؟ 
ب‌ آدم پیر بعضاً آز زن بیشتر دق و دلتنگ میشود. 
کار و وظیفه من بکلی خشك و بکنواخت است: همشبه 
پیش آسپها و پیش اسپها. این شیطانهای بی‌زبان مرا به 
بینی رسانیده‌اند! مثلا تو برایشان گپ نيك خطاب هیکنی 
مگر آنها خاموشانه حو نشخو ار میکنند و دمبرث مبز نند. بسن 
فانده من از اینکار جیست؟ و دیگر این بز که لعنت سه‌قاته 
بالایش! این حشره چه‌وقت مبخوابد ما کارجان؟ شب همینکه 
چشمت‌را پت میکنی این شبطان صفت حاضر و آماده است. 
جندین دار بالای من خواب آلود همر اه سمهایش لغت کرده 
است! مرا تا سرحد مرگ میترساند و آنوقت حتی بکیر و 
چشمهایم‌را کور کن خواب نمیروم و خلاص! چنان حشره 
لعنتی است که از دستش هیچ زند دی ندارم ! تمام شب در 
طول یله و کوت علفب,کشت و گذار دارد. ببا که حلانش 
- تو همراه این گیهایت پرو از اینجا گم شو! من صلاحیت 
رهبری آمور بزهای کلخوزرا ندارم ؛ قوماندان این گیها 
داویدوف است. پیش اوبرو. 
- خدا نجات بدهد» من بخاطر بز تیامده‌ام» صرف‌برای 
خبر گرفتنت آمده‌ام. برأیم کدام کتابك د/جسپ بده و من 
پهلویت آرام» مثل موش در غار خواهم نشست. وقت تو هم 
خوشتر میگذرد از من هم. يك گردهم مزاحمتت نمیکنم! 
ما کار فکر کرده موافق شد. برای شو کر قاموس مشرح 
لسان روسی‌را داده گفت: 
- خوب» خیره. همراه من بنشین و بخوان». صرف 
اينکه پیش خود بخوان و لبهایت را شور نده. سرفه نکن» 
عطسه هم نزن» خلاصه که هیچ صدائی ازت نبرآید! 
مر اما کیه 2 قق ماع موضوع واضح 
اسنت 
بش مه هقی موافق هستم لاکن در مورد 
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مطسه تجطوو؟ باکر وقجها منوت یرون نی ون بر ی 
زدن میشموم » آنگاه جطور؟ من جنان وطیفه‌ای دارم که در 
شکافهای بینی‌ام هميشه گرد کاه موحود است بعضاً من حتی 
در خواب عطسه میزنم. آنوقت چطور خواهیم کرد؟ 

- مثل کارطوس به کفشکن بیر! 

- ی ماکارجان من خو کارطوس خراب وزنگ‌زده 
هستم تا کفشکن برسم ده دفعه عطسه خواهم زد و پنج 
مقعه بیئیآمرا قن تراهم کرد. 

- تو عجله کن پیرمردك. 

- دختربرای شوی گرفتن عحله کرد اما داماد نبود. 
کدام آدم‌ نيك پیدا شد و در روز مصیبت کمکش کرد. 
میدانی بدون نکاح از دختر جه ساخته شد؟ ژن دس عبر یار 
حوب! ۱ شام من مین وافعه‌ای تعراهدهد: : اگر عجله کنم 
در دوش کناهکار تشومع آنوقت نو فوراً مرا از اینحا 
بیرون میکنی» اینرامن دقیق میدانم! 

ما کار قهقه خندیده گفت: 

- تو احتیاط کرده عجله کن» در مورد اوتوریته خود 
نباید غیر محتاط‌بود. خلاصه که اینطور: خاموش شو و 
مرا از کار نکش» بخوان و پیرمرد با کلتور شو. 

ت يك سوالك دیگر اجازه است؟ تو قهر نشو ماکارجان؛ 
این سوال, آخر من است. 
ت خو؟ خی زودتر! 
و و شرمیده بالای چوکی شوركد خوردوغم غم 


کرده گفت 

۲ است... ه آنقدر ش 
اک مطلت ققط افحالنید. که وید بترم بههضیی کاطر او 
من بسیار خفه میشود. میگوید: «بخواب نمیمانی!» من چه 
ملا مت هستتم؟ 

- تو مو ضوع را بکو! 

- من راجع به همین موضوع صحبت میکنم. در شکم 
من از اف برآمدگی و یا کدام مرض دیکر غرش عجیبی 
جریان دارد» چنان غرغر میکند که کوی بابه غرغری است! 


۱ 


آئوقت ما و تو جطور خواهیم کرد؟ اینهم به کار مزاحمت 
مبکند؟ 

۰0۵4 ۳ هیچ کدام رعدو برقی ابنجا 
نباشد شد! موضوع واضح است؟ 

شو کر خاموشانه سرش‌را ععلامت رضا شور داد» 
بدشواری نفس کشید و قاموس‌را باز نمود. او در نصف‌شب 
تحت‌رهبری ماکار و پا استفاده از توضیحات وی‌برای 
آولین بار چنانکه لازم بود آذان خروسهارا شنید و پس از 
سهروز آنها بکخاء مانه بشانه مس تبتک افتاده از کلکین 
سرهایشانرا بیرون کرده بودند و بابه شوکر با شعف و 
وجد پس‌پس کرده گفت 

- خدای من!+خدای من! تمام زندگی بالای دم این 
خروسها لغت میکردم» از طفولیت پهلوی مرغها بزرگ 
شده‌ام ولی نتوانستم در سررود آنها جنین زیبانی‌را درد 
نما یم. بلی » حالا دایگر من وارد شدم! ما کارجان؛ این شیطان 
میداتیگوف ه ۳ هط کنید. ۲" باه .هکل حثرال 
بر وسیلوف»! 

ما کار اخم کشنند ره خودرا گررفته با صدای آهسته 

- چه حرفی! تو بابه»ء صدای جنراهای مارا بشنو» 
این آوآزها جون صبدای حنرالهای ماجون‌آواز های واقعی‌اند! 
بروسبلوف تو حه اسنت؟ او لا اینکه حنرال سایق تزاری 
بعنی که برای من شخصیت مشکوك است؛ و ژانیاً روشنفکر 
عینگی است. صدایش هم فکر میکنم هثل خروسات مرحوم 
مبنو د که ماخورد یمس بوده. آوازهارا هم دا ید از نقطه نظر 
سیاسی شداحت. ابنه مثلا در فر قه ما آواز غوری نود - 
جنان آوازی بود که در تمام آردو یکی! بد جنس شد: بطرف 
دشمن رفت. تو چه فکر میکنی» آیا اين آواز حالا هم برای 
من غوراست؟ 


#ٍ یکی از جنرالهای قشون تزاری (مترجم )۰ 


اف 


به هیچ صورت! حالا او برای من شپلاق فروخته شده است 
نه آواز غور! 

بابه شو کر با کم جراتی پرسید: 

- ماکار حان» لاکن سیاست به خروسهاهم ار تباط دارد؟ 

- به خروسها هم ارتباط دارد! اگر بجای خروس 
میدانیکوف خروس کدام کولاك میبود» من آذان ان رذیلرا 
در زندگی نمیشنیدم! آنگاه این دنباله‌رو کولاك‌برای من چه 
ضر‌ور بود؟!.. خوب» صحبت کافیست تو پشت کتاب‌خود 
محکم نگیر. ورنه بیرحمانه از اینجا بیرونت میکنم! 

بابه شوکر عاشق پرحرارت و قدردان سرود خروس‌ها 
شد. این و بود که ماکاررا به دیدن خروس میدانیکوف 
تشویق نمود. آنهاگوئی‌برای کدام کاری به حویلی 
مبدا ننکوف داخل شدند کاندرات در مررعه مصر‌وف قلبه 
کردن زمینهای آیشبی نود. ماکار همراه زن او صحیت کرد 
ضمناً ازش برسید که چرا: برای وجین کاری نرفته است. 
خودش بطرف خروس که با متانت در روی حویلی میگشت 
دقق نگاه منمود. مر غ بسییار سنگین بود ظاهر شاسته 
و برهای محلل و ژیبای دور داشت:ت ما کارم‌از تماشا راضی 
بو۵. از دروازه بیرون آمده شو کررا که سناکت بود با آر نج 
تبله داد و برسبد: 

- چه خروسی بود؟ 
این مقاسته هیچ. خوش ما کار: تیاهد لاکن . خاموشی 
آختبار نمود. آنها تقر ببا تا دروازه رهبری کلخوز رسننده 
بودند که جشمان شو کر هراسناد از حدقه برآمدند و 

- ماکارجان شاید بکشند! 

- کیرا؟ 

- يا خدا مهربان شو» مرا نی بلکه خروس را! حلال 
هیکنند. حتما حلال میکنند! اخ که میکشند! 


اف 


> تو چی‌را نمیدانی؟ او خو از یکین ر زبس هم 
عرش اج نش یت | از طقو لبت 0 

- دروغ نگو بابه! خروسها هفتاد سال زندگی 
تخرگنتده کو فان طبفت خد این مورد هیچ چیزی نو شته 
نشنده اسست» فهمبدی؟ 

باپه شو کر باحرارت اعتراغی نمود: 

- بهر صورت بیر‌شده‌است» در زئاقش تمام بر‌ها 
سفید‌شده‌آند. تو متوحه نسدی؟ 

ماکار با حر کت سریع روی کری‌های اس 
حورد. با چدان, قلهای وستیم!و سریع راه میرفت. که شو 
عقبش عحله کرده بعضباً مبده‌میده بدوش صبیرداخت. 
از حند دقبقه آنها باژ به "حوییی مبدانبکوف نو دند. ما کار 
عرق بیشانی‌اش‌را با دسشمال" فبته‌دار زنانه که دادگار 
لوشکا بود باك مینمود؛ نا پلاشو یل بننک‌شکاری که تضیف 
روژرا پشت رویاه دویده باشد دهنش را باژ کرده نفسك 
میزد و از زبان تبلو فری اش قطرات کوحك و روشن 
لبرهاش به زیشکش مبحکد. 

ژن مبدانیکوف با خوشروئی لبخند زده بش‌شان آمد 
و پر‌سید: 

جیزی بادتان رفته است؟ 

سس آمدیم برایبت بگو ثیم پروخوروفنا که خروست را 
نبا ید حلال کنی. 

بابه‌شو کر خودرا چون علامه سوالیه کج ساخته 
دستش را سس دراز کرد و انگشت کف شهاد تشر | 
شور داده بمشکل فس‌فس کرده گفت 

- خدا نحائت بدهد!.. 

ماکار نا رضائیتمندانه بطرفش جپ‌جپ نگر سته ادامه 
داد. 


- ما ميخواهیم آنرا برای تکثیر مرغهای کلخوز از 
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پیشت بخریم و یا تبدیل کنیم زیر به اساس وضح 
ظاهری‌اش باند از نون اعتل باشدق شید اسلافشن از 
انگلستان ویا مشابه به‌آن از هالیند برای تکثیر نسل جدید 
ابنجا آورده شده باشد. قازهای هالیندی بالای بینی‌شان 
دانه مبداشته باشند؟ میداشته باشند. این خروس‌هم از ملیت 
هالیند است» و اینرا نمیدانی؟ من هم نمیدانم وبه آين 
ترکیميه آفراا یه یی صووت سعلال فکنی: 

- مگر او برای نسلگیری کار نمی‌آید. بسیار 
پیزاست و ما میخواستيم آثرا در عید ترویتسا حلال کنیم 
وبرای خود خروس جوان پیدا کنب 

این بار پابه شوک با آرنجش ماکاررا تکان داد: بعنی 
که من چه میگفتم؟ - لاکن ماکار بدون اینکه متوجه وی 
شده باشد به معتقد ساختن زن صاحبخانه ادامه داد: 

- پیری ملامت نبسنت» نزد ما برای نسلگیری بدرد 
میخورد طوریکه شاید و باید برایش نان و گندم‌را در ودکا 
تر کرده میدهیم و اوهم» چنان بنوازش ماکیانکها شروع 
کند که خاکباد شود! خلاصه که تهبعصورت از بین بردن‌این 
خروس‌قیمتبها احازه نبست. موضوع واضح است؟ آینه 
خوب‌شد وخروس‌جوان‌را امروز پابه شو کر‌برایت میآورد. 

در همان روز ماً کار در حویلی دنومکا اوشا کوف خروس 
اضافکی‌را به قیمت مناسب از پیش زش خرید و بدست 
بابه شو کربرای زن میدانیکوف روان کرد. 

چنان مینمود که آخرین مانع از بین رفته باشد. لاکن 
در همین وقت در سرتاسر دهکده آواژه خنده‌داری پخش 
شد که گویا ماکار ناگولنوف به مقصد نامعلومی درهرجا 
خروسهارا بطور عمده و پرچون آنهم به‌قیمت بسیار گزاف 
مبخر د. آیا رزمیو توف که مزاحهای خنده‌داررا دوست 
داشت حطور میتوانست از جنین حادثه‌ای جشنیم بیوشاند؟ 
او راجع بمو ضوع عحبب و غربب رفبق‌خود شنیده تصمیم 
گرفت همه چیزرا شخصاً امتحان کند و اوقت شب به 
ایار تمان ناگولنوف آمد. ۲ 

ماکار و بابه‌شو کر نشسته سرهایشان به کتابهای 
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ضخیم خم بود. چراغ تیلی که فتبله‌اش بی‌اندازه بلند بود 
دود مبکرد. در اطاق غوزه‌های سیاه دود بلندمیشد» بوی 
کاغذ سوخته از شیت کنده‌کنده که مستقیماً بالای شيشه 
لمپه پوشانیده شده بود به مشام میرسید و چنان سکوتی 
برقراربود که صرف در صئف اول مکتب آبتدائی در 
ساعت پاك‌نویسی میباشد. رزمیوتنوف بدون تك‌تك 
داخل‌و در آستانه استاده‌شده سرفه کرد ین دکی أز 
خواننده‌های کوشا هم متوجه وی نشد. آنگاه رزمیو توف 
لبخند خودرا بزحمت فرو برده به آواز بلند پرسید: 

- رفیق ناگولنوف در همینجا زندگی می کند؟ 

ما کار سرش‌را بلند نمود و به چهره رزمیو تنوف دقیق 
نگریست. نی» مهمان شبانه نشه نیست لاکن لبهایش از 
تمایل شدید خنده میلرزید. چشمان ماکار با جرقه خبره 
درخشبده تنگ شدند. او به آرامی گفت:" 

- تو آندری پیش دخترها برو و همراه‌شان بنشین. 
من موقع نشستن و ضیاع وقت‌زا ندارم . 

رزمیو تثوف دید که ماکار به هیجصورت تمایل ندارد 
اوقات خوش وی‌را پشتیبانی نماید» بالای چوکی نشست و 
سگرت‌در داده جدی پرسان کرد: 

- نی» راست بگو: توجرا آنهاراهیخری؟ 

- برای سوپ پختن. پس تو فکر میکنی که من 
ازآنهابرای دخترهای دهکده شیر بخ میسداژم؟ 

- البته من فکر شیریخ‌را نداشتم لاکن غرق تعجب 
بودم و فکر میکردم که به اینقدر خروس چه ضرورت داری 
و چرا تنها خروس میخری؟ 

ما کار لبخند زد: 

- در سوپ تاج خروس‌را بسیار دوست دارم» بس 
و خلاص. تو راجم به خروسها به حیرت رفته بودی لاکن 
من متعجب شدم که تو چرا مهربانی کرده‌برای وجین کاری 
نمیروی؟ 

- پس چه دستور میدهی که من‌آنجا چه کنم؟ از زنها 
مراقیت کنم؟ لاکن‌برای اینکار سر گروم‌است. 
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۳ مراقبت نی بلکه خودت کار کن. 

رزمسو تنوف دستهایش را تکان داده قهقه حندید و 
دی سسحقو؛ 

س_ مبخواهی که من همراهآنها هرزه علف ببکاره را 
جمع کنم؟ نی برادرك» اینرا دیگر عقو کن! این تال کار 
مردانه نسست و برعلاوه من خود آدم‌ساده‌نی بلکه رس 
شورای دهکده هستم. 

ت آدم بسیار کلان نیستی. اگر راست بیرسی آدمی 
هستی در صطح هموار زمین! پس چرا من هرنوع علف 
بیکاره‌ر! همراه آنها جمم میکنم و تو نمیتوانی؟ 

_- نی » مطلب این نیست که نمیتوانم» من ساده 
نمیخواهم که حیثیتم پیش کازاکها پایان بياید. 

- داویدوف از هیچ. کاری بد نمیبرد» من همچنان؛ 
پس چر؛ تو کلاهت‌را .کج ما نده روزها نا شام آرام در 
شورایت نشسته‌ای و با دوسبه جملك کاغذیات را زس بغل 
دحق گرفته مثل‌اینکه در سر تاسر دهکده برابت حای 
نشستن نباشد چکر مبزنی؟ آبا سکر ترت نمیتواند مثلا 
تصدیق متأمل بودن بدمد؟ تو آنددک این شوخی‌هارا کنار 
بگذار! همین فردا در گروه اول بزو وبرای ژنها نشان 
بده که قهرماتان جنک داخلی چکونه کار ملکنندا 

رزمیوتنوف سوخته‌سکرت‌را غضبنا یکطرف 
انداخته از چوکی حست زده گفت: 

- و چه میگوتی: " فیوانه عنه‌آی:با عوغی. تیکتی؟ 
حا بجا اعدامم کن اما نمیروم! نمیخو آهم بالایم ای کین 
وجین کاری کار مردها نیست! شاید بگوئی بروم کچالورا 
هم خیشاوه کنم؟ 

ماکار با توته قلم پنسل آهسته بمیز نواخته گفت: 

۳ به‌فر کاری که حزب میفرستد» کار مردانه است. 
مثلا مرا نگو بند: برو ۷ و تنوف کله‌های ضد انقلابون‌را 
ببر - با کمال خوشی میروم ! پگو بند: برو کجالورا خیشاوه 
کن - خوشحال نمیشوم لاکن میروم. بگویند: برو مثل 
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زن‌دوشنده گاوهارا بدوش تب دندا نها یم‌را به هم میفشرم 
لاکن بهر صورت میروم! پستتان این کاوكد بد بعترا اتظرق 
و آنطرف مرطوری میتوانم کش میکنم لاکن بهر صورت 
لعنتی را میدوشم! 

رزمیو تنوف کمی سرد شده اوقاتش خوش شد: 

- پلی همراه پنجالهای تو تنها باید گاو دوخته شود. 
توبیجاره‌را يك و دو گفته جبه میکنی! 

چیه کردم - پس بلندش میکنم اما تا آخر و تا 
پیروزی میدوشمش» آنقدر میدوشم که آخرین قطره‌شیررا 
ازش بکشم. فهمیدی؟ - وبدون آینکه منتظر جواب بما ند 
در فکر رفته ادامه داد: - تو در این باره فکی کن اندری جان 
و از مردبودن و کازاك بودنت آنقدر هم مغرور نباش. 
شرافت حزبی ما در این حلاصه نمیشود» من ابنطور دراد 
کرده‌ام. ابنه در همین چند روز پیش به احیه میرفتم تا با 
منشی جدیدآن 3 شوم. در. راه فبلو نوف منشی حوژه 
ی توببا نسکوی را ملاقات میکنم. او از من مبیرسد: 
«کجا مبروی» به تاحبه؟ میگو یم به کمته ناحبه «پیش 
منشی نو؟» میگویم پیش منشی: + «خوپ» پس به دروگاه 
ما دور بخوء او در آنجاست».و هیا کین بطرف چپ را 
اشاره مبکند. میبینم درو بشدت جریان دازد» ُ شش ماشین 
میگردد. پرسان میکنم شما دیوانه شده‌اید که اینقدر وقت 
درو میکنید؟ آو مبگوید: «آنحا علف عادی و خوب نیست» 
همه‌اش علف بیکاره و بدرد نخوراست. به این خاطر فیصله 
کردیم آنرا درو کرده برای خوراندن حیوانات آماده 
بسازیم». مییر‌سم: خودتان فیصله کردید؟ او برادم جواب 
مبدهد: «نی» منشی دیروز آمد» تمام زمینهای مارا دید با 
این علفزار سرخورد و از ما میبرسد: «بااین علف جه کاری 
خواهیم کرد؟» ما گفثیم آنرا برای آیش قلبه ميکنیم. او 
خندیده مبگوید: «قلبه کردن کاری است ساده‌لوحانه لاکن 
اگر درو و از آن خوراك چهاربای‌ها تیار شود کاری است 
عاقلانه تر». 
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رزمیو تئوف با بیحوصلگی پرسید: 

- تو آورا دیدی؟ 

- البته از راه گشتم» دو کیلومتر پیش رفتم و 
میبینم: دو گادی ابستاده است و يك بابه کك شوله پخته 
میکند. جوان قوی چون نرگاو باپوز بزر کش زیرگادی دراز 
کشبده؛ کف پاهای‌خودر را مبخارد ۳ مگسهارا همر اه شاخحكت 
مبراند. به منشبی ث شماهت ندارد: پای لچ افتاده و رویش 
هثل علبیل گرداست. در باره منشی آزش پرسان کردم 
جوان لبخند زده میگوید: «او از صبح بحای من در ماشین‌درو 
کار میکند. اونه در مذرغه میراثذ و فرو کرده میزود». من 
یباده شدم و اسپ‌را در گادی بسته کردم. بیش دروگر‌ها 
مبروم آولین ماشین گذشت. دالای‌آن دابه گك نشسته و در 
سی‌ش کلاه بوریائی ‏ است پیراهنش از عرق وخاكد 
پوسیده شده و بجانش برزوی کرباسی گریس‌پر و چرب 
دیده میشود. واضح شلد که مثشی نیست. در ماشین دوم 
حوان مو تراشبده بدون بیر‌آهن تسستیه اسنت » از عرق سرابا 
گوئی روغن از جانش بریزد» در آفتاب مثل شمشیر بل 
میزند. فکر میکنم واضحاً منشتی نیسست: منشی بدون 
پبراهن ما شین‌در و را نمدواند: در اهتداد مزرعه نگاه 
کردم, متباقی همه بدون پیراهن هستند! اینه. پیدا کن 
دیگر که کدام آنها منشی است! فکر کردم از ظاهر 
روشنفکرانهاش خواهم یت همه‌آنها از پهلو یم 
گذشتند. - لعنت خداباد» هیچ ند نشناختم! همه نیمه عریان 
هستند. همه‌شان مثل سکه‌های مسی يك رقم هستند و در 
پیشانی یکی‌شان هم نوشته نشده که کدامش منشی است. 
اینه , اینهم برایت ظاهر روشتفکر انه! همه‌اش روشنفکر 
معلوم میشدند. سروریش موی‌دار ترین پاپ‌را پالك تراش 
کن و در حمامی که عسکرها غسل میکنند درونش کنْ» - 
آیا میترانی این پاپ‌را بشناسی؟ اینجا هم همینطور. 

بابه شوکر که تا حال کاملا سکوت بود با کم جراتی 
خواهش نمود: 
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- ماکار جان. تو شخصیتهای مذهبی‌را غرض نگیر» 
گناه دارد! 

ماکار نظر غضناکی بطرف او انداخته ادامه داد: 

هس بطرف گادی‌ها بر گشتم, از جوان میبرسم: «کدام 
یکی از دروگرها منشی است؟ و این احمق پوز گرد میکو ید 
تو چشمانت‌را پاك کن. مکس‌ها خیره‌شان ساخته. .در 
ماشین‌های درو بغبر از بابه دیگران همه پیراهن ندار ند»». 
او از زر گادی بر آمد درزهای حجشمان تنگش را با کرد 
و خنده سر داد! من دیدم و همجنان به خنده افتادم: تا 
وقتی من طرف گادی ها برگشتم بابه هم پیراهن و 
کلاهش‌را کشیده بود در پیشاپیش همه در لای‌باك برزو 
درو مبکند» کله کلش بل مپزند و باد ریش‌سفیدش‌را به 
پشتش مببرد. در مبان علف جون قو شناور است. 
کردم که آینه» أسن هم چه منظره‌ای_ است! منشی کمته 
تاحبه چه و قودا از شهر بزای: نها آورد» در مزرعه لچ 
کشتن» حتی بابه پیر و ضعیفرا هم در چنین بی‌حرمتی 
تشویق کرد. جوان پوزگرد مرا نزد آنها برده منشی‌را 
پرایم نشان داد. من از بغل طر‌فش میروم خودرا معرفی 
میکنم و میگویم که به کمیته ناخبه میرفتم نا همراه وی 
آشنا شوم اما او خنده کرد» اسپهارا ایستاده کرد و میگوید: 
«یمامین رفیق ناگولئوف اسیهارا بران تا در و کنیم و دز 
حین حال [ شا هم جیت وب . من بجه‌ایر! که اسپهارا مبراند 
دواندم و خودم در جاش نشستم. اسبهارا هی کردم. 
ژاآنکه سبه رده را درو کردم آشنا شد یم ۰۰۰ بهتر ین حوان 
است! تاحال ما جنین منشی نداشتیم. منگو بد: «من برأیتان 
ناد میدهم که در زمینهای ستاوروپل« چطور کار میکنند! 
اینجا شما با برزوهای پندیده میگردیدء لاکن در جای‌ما پا کتر 
درو میکنند» - و میخندد. من برآایش میگویم خواهیم دید 
که کی خوبتر کار میکند. لاف زن لاف میز‌ند. غمخور غم 


۳3 تام شهر بست در اوکرائین (مترجم )۰ 
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مسخورد. « او راجع به همه چیز کم کم پرسید وبعد میگوید: 
«برو خانه رفق ذاگو لنوفا» من زود پنشتان *يآیم». 

رزمیو تنوف به چابکی پرسید: 

ت_ او دیگر جه گفت؟ 

- دیگر هیچ چیزچندان بخصوصی نگفت. آ» دیگر از 
خوپروف پرسید: آيا او از جمله فعالین بود یا نی؟ برایش 
گفتم که کدام فعالین. يك تکه درد و عذاب بود. نه فعال. 

- او جه گفت؟ 

-یرسان مبکند: «پس بخاطر جه اورا کشتند. آز 
همراه ز نش یکجا؟» برایش میکویم از کجا ی که کولاکها 
بخاطر چهه کشتنش. خوششان ننامد» وآنها هم کشتنش. 

ت پس او جچه گفت؟ 

- لبهایش‌را جوشید» مثلی که سیب‌ترش‌را خورده 
باشد - با اینکه همانطور معلوم شد و با گفت: «امء ام» 
لاکن چیزی که فهمیده شده پاشد نگفت. 

- را جم به خوپروف از کجا شنیده أست؟ 

- شیطان میداند. جتماً در اداره سیاسی ذولتی 

رزمیوتنرف يك سکرت دیکررا هم کشید او را جع به 
چیزی چنان عمیق فکر میکرد که حتی هدفش‌را که چرا نزد 
ناکولئوف آمده دو ۵ فرآموش نمود. خداحافظی گرفته و با 
لبخند مستقیماً به جشمان ما کار نگر بسشت و گفت: 

س هه چنزقی کلام نج امی! یی خمیتگا. کی 
روشتی شد به؛گزود اول مبروم. مشوش باش ماکار» 
ستون فقرات خوددر را در وجین کاری دریغ نخواهم کرد. مگر 
تو در روز بکشنبه نیم لیتر ود کا برادم خواهی گذاشت. 
ایثرا بدان! 

- آگر خوب کار کنی میگذارم و یکجا مینوشیم. صرف 
| تو صبح وقت‌تر برو و برای زنها نمونه نشان بده که 
چطور باید کار کنند 

ماکار آرزو مندی نمود: 
خوشوقت باشی! - و باز هم در خواندن عمیق شد. 
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طرفهای نصف شب وقتی بر فضای دهکده سکوت 
مطلق, مسلط بود ماکار و بابه شوکر یکجا اولین آذان 
خروسهارا ميشنیدند و هر کدام به نوبه خود از سرود 
به شعف مبامد. 

شو کر از احساس فوق العاده پچ‌پچ کوده گفت: 

- فقط مثل خواندن پاپ در کلیسا! 

ما کاربه شيشه دود زده لمپه آرزمندانه نگر سته 
گفت: 
ِِ گوثی در قطار اسیهای نظامی! 
این مصروفیت عجیب و غیرمعموئی که نزديك بوه 
ما کار ز ندگی‌اش‌را بخاطرآن از دست بدهد بدین تر تیب 
آغاز شد. 


دآویدوف‌را تنها رزمیو تنوف بگروه مشایعت نبمود. 
کراجی در همان راه مبررفت که برای کشتکاران از تحو بلخانه 
کلخوز خرچ و خورالد مبفرستادندء فامبلها برآی آنها رکه 
در گروه کار میکردند رختهای آشتی زیرپوشی و بعضی 
کالاهای دیگر روان کرده بودند. 

داویدوف پاهاپش‌را که در موزه‌های کهنه و زده و زخمی 
بودند آویزان کرده رودی گادی حون سالخورده‌ها کب 
نشسته و بی‌تفاوت به اطرأف مینکریست. از پشت کر تم, 
روی‌شانه نوك بیلکهای شانه‌اش تین برآمده بود» دیر وقت 
سرش‌را تیار نکرده. حلقه‌های قطور موهای سیاه از زیر 
کلاه‌پیکش که در پشت گردنش پس رفته بود به گردن 
گندمی‌ر نگ و عریض و بخن شوره‌زده کر‌تی‌اش افتاده بود. 
از و ضع ظاهری‌اش احساس ناخوشی و افسوس ميشد... 

رزمیو تنوف بطرف او نگاه کرده قیافه‌اش چنان برهم 
خورد که گوئی درد شدیدی آزارش میدهد و فکررکرد: «خ 
که لوشکا اورا به چه سرحدی رسانید! زن بسیار لعنتی 
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است! جه جوانی را به‌سرحدی رشانیده که اصلا آز دیدن 
بر آمده! اینه عشق » مر درا ۳ حه حالشی میر‌سباند: آدم نود 
لا کن بدتر از کنده کری شد». 

برای رزمیو تنوف بهتر از هر کس دیکر به تمام معنی 
معلوم بود که «عشق با آدم چه چیزها ثمی کند. آو ماریتا 
و دار کووا و بعضی حوادث دیگری از گذشته‌هارا بیاد آورده 
آه غمناکی کشید» مکر بعد باخلق خوش لبختد زد و رفت 
۳ شورای دهکده را خبر بگیرد. در نبمه‌راه با ما کار 
ناگولنوف مصادف شد. ناگولنوف جون همیشه خشك 
قامت» استوار, دارای رفتار کمی خودنما و ممتاز نظامی 
دو د» او دست خودرا خامو شاثه برأی رزمسو تنوف در از 
نمود» با اشاره سر کراجی‌را که به امتداد راه روان‌بود 
نشان داده گفت: 

-ِ میبینی که رفیق داویدوف چه رقم شده‌است؟ 

رزمیو تنوف جواپ ثامعین داد: 

- او مقلی که لاغن شدة اسست. 

- من هم وقتی در موقف اونودم روزبروز لاغر 
میشلم. در باره او اصلا حاحت صحبت نیست - سست 
است! پاپ‌را دعوت کن» اسپندش, کن و گورش کن! او خو 
در آپارتمان من زندگی کرده‌بود. دیده بود که لوشکا جه 
زنی است» در برابر جشمان او بااین عنصر ضد نامیلی 
مبارزه میکردم» و اینه, مهربانی کن. خودش گرفت و 
جسیید! و چطور چسیید! من امروز طرفش دیدم و باور 
کن, که.دلم خون‌شد: لاغر » کوافر کر برابر همه ملامت 
است» جشمانش به اطراف مینگر ند. جنان لاغر شده است 
که بخدا نمیدانم پطلو نش در چه بند است !1 حوان در بیش 
چشیم ما از بین مبرود! این زن سایق مرا باید در زمستان 
با کولاکها یکجا همراه تیمافی روانی‌اش به نواحی سرد 
روان میکردیم. شاید آتشش در آنحا کمی فرو هینشست. 

- من فکر میکردم که‌تو خبر نداری.. 

- آها! «خبر نداری»! همه خبر دارند. من ندارم؟ 
چشمایم‌را پت کرده‌ام؟ به من چی؛ با هر کسی که رابطه 
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گرفته باشد بلا ده بسش » لا کج اوری رذیل» داو بدوفرا 
آزرده نساز» رفیبق عز بز مرا بر بادنده! اینه» موضع درزمان 
حاضر از این قرار است! 

- و پیش از پیش برایش میگفتی. چرا خاموش 
بودی؟ 

- یرای من منانسب بوذ برایش بگویم! او شاید فکر 
میکرد که من کویا از خسد.و-رشك میگویم و یا فکر دیگزی 
مبکرد. اما تو که در این موضوع ادم بی‌غرض بودی جرا 
خاموش ماندی؟ جرا تو اورا جداً پیش‌بین نساختی؟ 

رزمبو توف لبخند زده گفت: 

پا اخطار حزبی؟ 

- در صورتیکه دستهای کشال بگردد و هیچ کاری 
نکند اخطاررا جای دیگر برایش میدهند. لاکن من و تو باید 
اورا رفیقانه بر حذربداریم. انتظار بیش از این ممکن 
نیست. لوشکا چنان ماری است که داویبدوف همرایش نه 
تنها تا انقلاب جهانی-زنده_تمیماند بلکه بکلی از پا خواهد 
افتاد. با سل مهلك و یا مشابه به‌آن سفلیس دامنگیرش 
میشود, منتظر همین هم باش! من وقتی از گیرش خلاص 
شدم گوئی نو به دنیا تولد شدم: از هیچ مرض تناسلی 
میترسم» زبان انگریزی‌را به بسیار خوبی یاد میگیرم و 
سار چیزهارا با عقل خود بدون هیچ يك معلم و استاد 
ند ست آورده کارهای حز بی را هم درست پیش میبرم و از 
کارهای دیگر هم نمیکیرزم. خلاصه» در موقف من که محرد 
هستم دستها و پاهایم آزاد و کله‌ام روشن است. مگر وقتی 
همراه او ز ندگی مبکردم ودکا نمیخوردم اما هرروز خمارآلود 
بو دم . ژنها برای ماء انقلابی‌ها؛ برادرجان»؛ ترباك خالص 
برای مردم است! اگر بدل من میبود این گفته‌را با حروف 
کلان در اساسنامه حرّب میئوشتم تا تمام خربی‌ها و هر 
کموئیست واقعی و خوشبین این گفته کبیررا هرروز پیش 
از خواب و صبح پیش از نان سه سه بار میخواندند. آنگاه 
هیچ کس در چنین وضعی که حالا رفبق عرز بزما داو بدوف 
درآن قرار دارد گرفتار نمیشد. توخودت بیاد بیاور اندری 
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که در زندگی از همین تخم لعنتی زن چقدر مردم‌حوب صر به 
حورده اسست! حسا یش ناممکن انتتتا: حقدر بخاطر آنها 
مصرف میشو ۵ » حقدر شرابی شده‌اند» حقدر اخطارهای 
حزبی برای بچه‌های‌خوب بخاطرآنها داده‌اند» چقدر مردم 
بخاطر آنها در زندانها نشسته‌اند - وحشتناك است! 

رزمیو تنوف بفکر فرو رفت. آنها مدتی خاموشانه 
میرفتند و سابقه دور و نزديك‌شان» زنهائی‌را که در راه 
زندگی ملاقات کرده بودند بخاطر مبآوردند. ماکار اگولنوف 
سوراخهای بینی‌اش‌را میکشود» لبهای باریکش‌را سخت 
مبفقشرد و گوثی درقطار حر کت مبکند شانه‌ها یش‌را راست 
گرفته و قدم‌های خودرا دقیق بزمین میچاپید و روان‌بود. 
او با ظاهرش سراپا مظهر غیرقابل دسترسی‌بود. اما 
رزمو تنوف در راه گاه لبخند هرد » گاه دستها ش را 
نومیداثه تکان میداد گاه برروت‌زردر نگ و جنگش‌را متا نید 
و چون پشك سین چشمانش‌را میفشرد و بعضاً بصورت 
واضح با بیادآوردن خاطرات بخصوص روشن‌خود یا در مورد 
این و با درباره‌آن ژن دیگر صرف اخ میگفت» گوئی پيك 
بزرگ ود کارا نو شبده داشد وآنوقت در فاصله زمانی 
مبان‌سکوت‌های طولانی بصورت تاففهوم میگفت: 

- ای» ای» ای! اج چه زنی است! این زن است! اخ 


تو لعنتی!.. 


گریمیاچی‌لوگ عقب مائد و پشت گولائی پنهان شد و 
صحرای وسیعی که انتهایش غیرقابل دیدبود داویدوفرا 
در خود فرو برد. داویدوف عطر نشه‌آور علف و زمین 
سبیاه‌را که هنوز خشك نشده‌بود با تمام سله فراخش 
تنفس منمود و به صف بشته‌های دوردست قبرها نگاه 
منکرد. این پشته‌ها که از دور آبی‌رنگ معلوم ميشدند 
داویدوف‌را بیاد امواج بلند و طوفانی بحیره بالتيك 
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مبا داخت و آو که قدرت و برابر حمله آنی حزن 
و الم شیرین بر قلیش نداشت سشگینی کشید و 
حشما نش‌ر را که دفعتاً مررطوب 9 بطرف دبگر دور 
داد... بعد نگاه آواره و بر شان او نقطه‌ای‌را در آسمان 
بافت که بمشکل د بده مش . عقاب‌سیاه دشئی » ساکن 
پشته‌های قبرستانی که در یکانگی خود عظمت شاهانه 
داشت بالهایش‌را در اعماق‌سرد آسمان گشوده و آهسته 
تقریباً نامرعی حلقه بحلقه ارتفاعش‌را از دست میداد. 
بالهای وسیع با انتهای گول و غیر محراد اورا در ارتفاع 
ژیرابرها به سهولت حر کت میداد ند. باد مقا بل برهای سیاه 
وی‌را که جلای خبره داشت با حسادت میلیسید و در بدن 
برعظمت و استخوانیاش مبفشرد. وقتی او در موقم 
دوره‌خوردن کمی متمایل بمشرق میشد اشعه آفتاب از 
طرف مقایل و پابان روشنش مبسداخت. ‏ و آنگاه داویدوف 
تصور مینمود در قسمت تحتانی بالهای سفیدفام عقاب 
حررقه‌ها در حر کت‌اند و گاه دصورت 1 برق می‌نند و 
کاهی هم فرو مینشینند. 
..دشت بی حد وانداژه وسیع است. دود کبود 
بشته‌های قبرهای باستا نیزا بو شده اسنت. عقاب سنیاه 
درآسمان. شررس ما یم که در ترا دادهمو ار آشنت.: : 
داویدوف در این بهناهای بی حد مرز خودرا 
کوچك و ناچیز احساس نمود. در این دقایق عشق 
وی ئسبت به لوشکا. تلخی فراق و آرزوی 
پسر ارسیده وصال مجدد باوی همه و همه همچنان کوچك 
و ناجیز تلقی میشد... احساس تنهائی و تحرد از تمام 
جهان زنده سراپا درخود فروبرده بودش. او مطلبی‌را 
احساس مینمود که مدتها قبل متحمل شده بود وآن وقتی بود 
که شبانه باید بحیث «جلونگر» در قسمت. جلو کشتی 
می‌ایستاد. این چقدر وقت بود! مثل خواب سابق نیمه 
فر اموش شده.. 
آفتاب محسوس‌تر میتابید. باد ملایم جنوب‌هرچه 
شدیدتر میوزید. داویدوف بدون اینکه خودش متوجه شده 
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باشد سرش را پادان انداخته به آهستگی در کیرد راه غیر 
حموار و متروك دشت پینکی رفت. 
اسپها ضعیف و زیون بودند. راننده» بیرمرد کلخوزی 
بنام ایوان ارژانوف کمکپ و به عقیده عموم اهالی دهکده 
کمی بی‌سربود. او بر اسپهائی که در همین چندی قبل در 
اختبارش گذاشته شده‌بودند دل مبسوختاند و به همین خاطر 
آنها تقریباً تا نصف راه ستان گروه اول با قدمهای آنقدر 
آهس ت42 و قاسنکته: کشمیج حر کت میکرد ند که داو بدوف در 
نیمه راه بیدار شد و طاقت نیاورده بالحن حدی برسبد: 
- توء کاکاایوان. خمره‌های کلی‌را به بازار میبری؟ 
میترسی که نشکنند؟ جرا تمام راهء‌را قدم به قدم مبروی؟ 
ارژا نوف روش را کشتانده در خاموش ماند و بعد 
دا صدای ارژان حواب داد: 
- من میدانم که چه «خمره‌ای» میبرم لاکن با اینکه 
تو رئیس کلخوز هم«هستی مرا نمیتوانی مجبور بسازی 
که ببهوده بتازم » نمنشه برادر ! 
- کی میکوید «بیهوده»؟ تو مخو اقلا آنهارا در 
منرپایاتی بتاشت فی‌کن! بازلشو خمری:. جقریا ‏ خالی 
مبر‌وی» فا کت ! 
ارژآأ نوف پس از سکوت طولانی گفت: 
- حیوان خودش میداند چه‌وقت قدم بقدم برود چه 
وقت 4 داخت ندود. 
داویدوف بیمزاح شروع به غضب شدن نمود. او حالا 
دیگر بدون ابنکه هبحا نش‌را ینهان کرده باشد صدا گرد 
- اینه خوب شد! پس تو برای چه هستی؛ قیضه‌ها 
برای چه بتو داده شده‌است؟ تو برای چه در کراجی جای‌را 
مصروف ساخته‌ای؟ مره ابنطرف بده فیضه‌هار ا! 
ارژانوف حالا دیگر با کمال مبل حواب داد: 
كت قبضه‌ها بخاطری برای من داده شده‌اند که اسیهارا 
رمنمائی کنم تا بطرفی بروند که لازم است نه به آنطرفی 
که لازم ثیست وأگر خوشت نمی‌آید که من بهلوبت نشسته 
و چای‌را ناحق مصروف ساخته‌ام میتوانم پایان شوم و 


۷ 


پهلوی کراجی پیاده بروم» لاکن قبضه‌هارا بدست تو نمیدهم» 
نمشه نرادر ! 

داوبدوف بطرف راننده که لحو جا نه نمبخواست سوی 
وی نگاه کند نظرانداخته برسبد: 

ابا باه خی توا تمنهی ٩‏ 

- تو قیضه‌های خودرا بدست من میدهی؟ 

داویدوف فورا نفهمید: 

- کدام قیضه‌هارا؟ 

- حالا توضیح میدهم! قیضه‌های تمام کلخوز بدست 
تواند. مردم بالای تو اعتماد رهبری تمام امور کلخوزرا 
کرده اند. آباتو این قبضه‌هارا برای من میدهی؟ نمی‌دهی. 
و یقیناً میگوئی: «نميشه کاکا!» من هم همینطور: من خو 
قیضه‌های ترا نمیخواهم؟ تو هم از مرا طلب نکن! 

داویدوف با مسرت فر زد. آثری هم از غضب همین 
چندی پیشش باقی نمانده بود. او در حالیکه با دلچسپی 
منتظر جواب‌بود پرسید: 

- خوب. مثلا اگر در دهکده حریق صورت بگیرد و 
با پشکه آب هم با همین سرعت شرم آور خواهی رآند؟ 

- در حریق آدمهای مثل مرا با بشکه پشت آب 

در همین وقت داو بدوف از بغل بطرف ارژانوف نگاه 
کرده در ژبراستخوانهای روی خشك شده و حملك وی برای 
اولین بار چین‌های باريك لبخند خودداررا دید و پرسید: 

- پس از نظر تو چه کسانی‌را میفرستند؟ 

اشخاصی مثل و و ماکار اگولنوف را. 

,جر 1 وتیل 5 

- نها شما در دهکده دوست دار ید سبر بع بتاز بد و 
خودتان‌هم بتاخت زندگی میکنید... 

داویدوف به زانوهایش زده و سرش‌را به عقب انداخته 
از خل و جان قهقه نخندید: او .هنوز "راز تیه . تقتن 
نکشیده سوال کرد: 
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ت بعنی که اگر حریق اتفاق بیافتد تنها من و ماکار 
داید آنرا گل کنیم؟ 

- نیء چرا! شما و ماکار تنها آب باید بیاوربد» بالای 
اسپها بسرعت تمام بتازید که کف از دهن‌شان پف بف بهر 
طرف بپرد. لاکن گل کردن بدوش ما کلخوزی‌ها خواهد 
بود» یکی سطل بردست. دیگری با سیخ چنک آن دیکری 
هم با تبر... و در خاموش کردن حریق رزمیو تئوف 
دستورالعمل خواهدداد. کسی دیگری نیست... 

داوبدوف با نعحبپ عمیق فکر کرد: «اینهم با به کات 
بی‌سر ۰61 آو پس از ىك دقبقه سکوت برسید: 

- چرا تو رزمیوتنوف‌را بحیث آمر حریق مقرر کردی؟ 

ارژانوف حالا دیگر روشن و آشکار تمسخر کرده جواب 
داد: 

حتّ. الق حوان‌عاقل هستی و حدس ده نمیتوانی. 
ره مر ظرر همکد ده حریق هم همان وظیفه 
برایش تعیین میکردد. خلاصه اینکه مطابق به کر کترش. 
اینه تو و ماکار بتاخت زندگی میکنید» شب و روز ارامی 
بحیث چابکترین و تیز‌ترین آدمها باید آپ‌را بدون معطلی 
پیاورید. بدون آب حریق‌را خاموش. ساخته نمیتوآنی» 
درست میگویم؟ رزمیو تنوف آرام زندگی مبکند. آرام آر ام » 
نا شلاق‌را براشس نشان ندهی بیش از حد نمبدود و بیش 
نمیرود... پس در موقف آمرانه او چه کاری برایبش باقی 
مبماند؟ دسنهارا در کمر گرفته و دستور دادن» غالمغال 
کردن» گدو ودی بارآوردن و مزاحم مردم شدن. اما ما مردم 
تا هنوز آرام» قدم بقدم زندکی میکنیم» ما باید هم بدون 
عجله کار بکنیم» حریق‌را خاموش بسازیم.. 

داو بدوف با کف‌دست به‌تخته بشت ارژانوف تواخت» 
روش‌را بطرف وی دور داده از نزديك جشمان خندان و 
چابك و چهره ریشوو مهربان وی‌را نگریست و با خود داری 
لبخند زده گفت: 

- تو کاکا ابوان» معلوم مشود که آدم عاقل هستی! 
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- تو هم داویدوف از آدم‌های ساده نیستی! 

آنها مثل سابق قدم بقدم پیش میرفتند. لاکن داویدوف 
اطمینان حاصل کرد که تمام سعی و کوشش وی هیچ 
نتیجه‌ای نمیدهد و به این خاطر ارژانوفرا به عحله 


وانمیداشت. 
او گاه از کراچی خبز مبزد و کنارآن هیر قت » گاه 
پس روی‌آن مینشست. داویدوف باوی راجم به امور کلخوز 


و در باره همه چیز دیگر کم وپیش صحبت نموده هر چه 
بیشتر معتقد برآن ميشد که راننده‌اش به هیجصورت 
احتلال عقلی ندارد. آو راجع به همه جبز قضاوت عاقلانه 
و صحیح میکرد. لاکن نسبت بهر پدیده و ارزیابی از آن با 
معیارهای غیرمعمولی و بخصوصی برخورد مینمود. 

وقتی در دشت در فاصله‌های دور قرارگاه معلوم شد 
و از کنارآن فت هکت دود مطیغخ تاب خورده بالا مبرفت. 
داو دوف بر سنتل: 

- نی» جدی بکو کاکاایوان» تو تمام زندگی سراسپ 
همینطور قدم بقدم و آهسته میروی؟ 

- همینطور میروم. 

تو چرا پیشتر در باره این عادت عجیبت نگفته 
بودی؟ من همراه نو نمی آمدم. فا کت! 

- به‌چه خاطر من خودرا باید پیش از پیش تعر یف 
میکرده؟ اینه خودت رفدار مرا ددی. بك بار همراه من 
سفر کنی بار دوم نمیخواهی. 

داو دوف لبخند زده گفت: 

- چراتو آینطور میکنی؟ 

ارژا نوف بحای حواب مستقیم «صورت نا معن گفیت 

- من در زمان قدیم همسایه‌ای داشتم که وقتاً فوقتاً 
فوق‌العاده زباد مینوشید. دستهایش کوئی طلائی‌اند, لاکن 
خودش دائم‌الخمر. مدتی زیاد طاقت میکند و بعد همینکه 
يك پيك‌را بوی میکند يك ماه کامل در آن غرق میشود! 
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ته‌ام زندگی‌را» برادر عزبزء تا آخرین تار و پودش شراب 
می و شید! 

- خوب» پس چه؟ 

- اما بچه‌اش يك قطره هم بدهن نمیریزد. 

ت تو بدون مقدمه» ساده‌ثر بگو. 

- ساده‌تر ممکن نیست برادر عزیز. پدر مرحوم من 
شکاری شجاع و از آنهم سوار کار دلب بود. در وقت خدمت 
عسکری در فرقه هميشه در اسپ‌دوانی وجابکسواری جائزه 
میگرفت. از خدمت آمد و در مسابقات اسپ دوانی 
ستتانیتسا هرسال جوائزرا میگرفت. باآنکه او بدر سکه‌ام 
بود لاکن آدم مضری بود» دربار خدا نصیبش شود! کازاك 
خودنما بود و پوز میگرفت... او هر روز میخ‌را در 
آتش‌داش داغ نموده بروتهایش‌را در ان میخ متا دند. 
دوست داشت خودرا در برابر مردم و بخصوص در برابر 
ژنها نشان بدهد... و جطور سوار کاری میکرد! خدا تصبب 
هیچ کس نکند! مثلا لازم میافتاد به ستانیتسا برای کاری 
برود, اينه اسپش را از تبیله میکشید. زینش میکرد و از 
همانجا چهار نعل! در حویلی میدواند و از دیوار خمچه‌تی خیز 
میزند و صرف باد در عقبش گرد میزند. قدم بقدم و پلنک 
انداز در زندگی جر کنت میکرد. تا ستتاننتسا بیست‌وحهار 
ورسته‌را چهارنعل میتاخت و از آنطرف هم همینطور. او از 
دلاوری دوست داشت خر رگوشهارا پامال کند. متوحه باش. 
ک رگهارا نی» بلکه خ رگوشهارا! از کدام بته‌زار خ رگوشك‌را 
میراند» از فرو رفتگی دورش میسازد» گیرش میکند و با 
با شلاق فرشش میکند و یا با اسپ پامالش. او چندین بار 
در تاخت افتاده و زخمی شده لاکن شوق خودرا رها نمبکرد. 
اسیهای زیادی‌را برباد داد. من بیاد دارم که شش اسپرا 
بعضی‌هار | میشکنا ند. من و مادرم‌را با لك ورشکست سباخت! 
در دك زمستان دواسپ درزیر پاش مردند. پای اسپ 
بسرعت زیاد مج میخورد» به زميین بخزده تصادم میکند و 
میمیرد! ميبينيم پدرم پیاده میاأید. زین‌را بالای شانه‌اش 
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می‌آورد. مادرم بمرگ آواز می‌انداخت لن بالای بدرم 
هبو تاتیزی تمیق( مه - چهار روز دراز مبکشد» اخ و 
اوخ مبکند و هنوز داغهای وجودش حور ناشده باز آعاده 
شکار میشود.. 

فا تصادم کرده میمرد ند» پس او حطور سلامت 
مماند؟ 
می‌افتد تا زمین سه بار ملاق مسخورد. مگر پدرم حه؟ او 
ر کابهارا رها کرده مشل غجی مببرد. البثه ژحمی مشود ؛ 
هر قدری تا بهوش آمدنش لازم است دراز مبکشد و بعد 
برمیخیزد و پیاده راه خانه‌را پیش مبگیرد. دلاور بود 
شیطان! استخوانش هم مثل آهن چکش خورده محکم بود. 

داو بدوف با هیحان گفت: 

تت حوان نیرومندی بود! 
برای او پید[ شد.. 

ی حطور؟ 

داویدوف یت گرفت و زا آتش نموده 
بز سسباله: 

- بخاطرچی اینطور کردند؟ 

- برای من هم سگرت بده آدم ثبك. 

- تو خو سکرت نمبکشی کاکا ابوان؟ 

- جدی سگرت نمیکشم لاکن بعضی وقتها همینطور 
برای ساعت‌تبری. حالا این قصه کهنه بیادم آمد و دهنم 
حشكث و نمکی شد... پرسان میکنی که اورا بخاطر جه 
کشتند؟ البته که سزاوار بود... 

تب باز هم . بهر صورت؟ 

- بخاطر ژن» بخاطر لنده‌اش کشستنش. زن شوی دار 
بود شویش در باره این کار خبرشد. آو ترسید همراآء پدرم 
يك‌بيك روبرو شود: قد پدرم کوتاه لاکن بسیار زور آوز 
بود. آنگاه شوی لنده گکش دو برادر سکه خودرا متقاعد 
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ساخت. این حادثه در ماه فبروری اتفاق افتاد. آنها سه نفره 
بالای دربا بهره پدرم را مبدادند... اوی خدای مهربان آنهاً 
اورا چه‌لثی داده بودند! با سوته‌ها و کدام آهنی زده 
دک ای امه وقتی صبح پدرم‌را خانه آوردند هنوز سهوش و 
سراپا مثل چدن سیاه بود. تمام شب‌را بی هوش در روی 
ی افتاده بود. برایش حتماً آسان‌نبود» آ؟ بالای بخ! نكث 
هفته بعد به گپ زدن شروع کرد وقتی همراهش کپ 
میزدند. میفهمید. خلاصه اینکه بخود آمد. لاکن از چیر کت 
دوماه بر نمبخواست» از حلقش خون میآمد و آهسته آهسته 
گپ میزد. تمام دل و درونش تکیده‌بود. رفقایش به 
دبدنش میآمدند. برسان می‌کردند: «کی ترا زده است 
شودر؟ نگو » و ما...» مگر او خاموش است و صرف لبخند 
آرام مبز ند با جسیم آشاره مبکند و وقتی مادرم میب رآید 
پس‌پس کرده میگوید: «پادم نیست پرادرها. من در برایر 
بسباری شوهر ها ملامت هستم»». 

مادرم چندین مرتیه .در . برابرش زآنوزده خواهش 
میکند: «فیودرجان محبوب من» بگوء اقلابرای من بگو که 
کی ترا بکشتن رسانیده؟ بگو» از برای عیسی تا من بدانم 
دعای مرگ کی‌را کنم!» لاکن پدرم دست. خودرا مثل طفل 
بسرش میگذارد و میگوید: «نميدائم کی. تاریکی بود» 
نشناختم. از پشت بسرم زدند و از پا درآوردنم» نتوانستم 
ببینم که مرا در روی برف‌کی میزد...» و یا به همین تر تیب 
آرام لبخند میز‌ند وبرایش میگوید: «میخواهی عزی کم که 
کپهای کهنه‌را بخاطر بیاوریم؟ گناه از من و جواب ازمن...» 
پاپ‌را هت استغفار وی طلب کردند. برای پاپ عم چیزی 
نگفت , آدم بسیار محکمی بود! 

تو از کجا میفهمی که اوپرای پاپ نگفته است؟ 

من در زیر چیر کت افتاده بودم» هیشتبدم. مادرم 
محبورم ساخته بود. مادرم میگوید: «ابوان زیر چیرکت 
درآی» بشنوء, شاید او برای پدر مقدس راجع به قاتلین خود 
چیزی بگوید» لاکن پدرم در باره آنها هیچ چیزی نگفت. 
بنج مرتبه به جواب سوالهای پاپ گفت: «گناهکار هستم 
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بدر مقدس». و بعد سوال مبکند: «چطور پدر مقدس. در 
آن دنیا اسپ است؟» پدرمقدس مثلی که رسبد و زود 
زود میکوید: «تو چه میکوئی» تو چه میکوئی بنده‌خدا 
فبودر! جه اسیهانی در آن دنبا مبتوانند باشند! تو راجع به 
نجات روحت فکر کن!» او دیر پدرم‌را خحالت ساخت و 
برایش عذر کرد پدرم پیوسته خاموش بود وبعد گفت: 
«میکوئی آنحا اسپ نیست؟ افسوس! ورنه من در آنجا 
بخیغ کل بان گفیین ميقبدغ: 4 هاگن کنسنمت. پس من ورام 
دنبا کاری هم ندارم و اصلا نمیروم. نمیمبرم اینه تمام 
کیهارا برایت گفتم!» بدر مقدس بسرعت اورا به صت 
عیسی رسانید و بسیار اراضی و فوق العاده غضبناك 
بر آمد. من برای مادرم تمام آن جیز‌ها نی را که ششده بودم 
قصه کردم او گربه کرد و مبگو بد: «روزی‌دهنده ما گناهکار 
زندگی کرد و کثاهعار میمبرد!» 

در بهار, وقتی پرف آب‌شده‌بود پدرم برخاست. دو روز 
در خانه گشت» روز سوم میبينيم او بالاپوش پخته‌نی و 
کلاه‌را پوشیده برای من میگوبد:"«برو ایوان مادیان‌را برایم 
زین کن». نا این زمان در است و بود ما بك ماديانك سله 
ساله مانده بود. مادرم کپ اورا شنبد و اشکها بش را ر بخته 
گفت: «فیودر آیا تو حالا میتوانی اسپ سواری کنی؟ تو 
بمشکل سر با ایستاده هستی! ار دلت سر خودت 
نمیسوژد بپس يمن و اطفال رحم کن!» مگر او خندیده 
میکوید: «من خو مادر. در زندگی قدم به قدم: اسپدوانی 
نمیکردم بگذار من پیش از مرگ بالای زین بنشینم و اقلا 
باه قی‌نبه: دز زوی جویلی اسپد| قدم یقم, براقم من اض‌کن 
در حوبلی یکی دو دوره میز نم و خانه میاأیم». 

من رفتم اسپرا زین کردم و پیش صفه آوردم. مادرم 
از زیر بغل پدرم گرفته بیرونش کشید. دوماه او ریشش‌را 
تراش نکرده بود و در خانهکك تاربك ما معلوم نمنشد. که 
چهره‌اش چطور تغییر کرده... من در روشتی آفتاب بطرف 
او نگربستم و در چشسما نم اشکهای داغ بجوش آمدند! دوماه 
پیش موهای پدرم مثل زاغ سیاه بودند مگر حالا نیم 
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ریشش سفید برآمده» بروتهایش همچنان. و موهای 
شقیقه‌هایش بیخی مشل برف سفید شده‌اند. اگر او با لبخند 
عذ اب دیده‌ای نمیخندید شاید که من گریه نمیکردم لاکن در 
اینصورت به هیچ ترتیبر نمیتوانستم خودداری کنم... او 
قیضهرا از پیش من گرفت و یالهای اسپ‌را چسپید. دست 
چپ او شکسته و صرف در همین اواخر جوش‌خورده بود. 
من مبخواستم محکمش بگیرم اما او أحازه نداد . آدم بسیار 
مغروری بود. از ضعف حود هم میشرمید. واضح بود او 
مبخو است مثل سابق جون بر نده بالای زین بیرد اما تعنك مب 
او روی رکاب بالاشد لاکن دست‌چپش وفا نکرد» 
انگشتهایش باز شدند و او با تمام اندام به تخته پشت 
بزمین خورد... و من و مادرم اورا بخانه بردیم. اگر او در 
سابق خون سرفه هبکرد اما حالا دیگر خون از کلویش 
جاری میشد. مادرم تا شام از سر‌تشت بر نمیخاست و موفق 
به شستن دستمالهای سرخ نميشد. پاپ‌را طلب کردیم. 
شب بدرمقدس اورا سو تورووانی* کرد اما او تا جه اندازه 
آدم محکم و قوی بود! صرف در روز سوم سوبورووانی 
پیش از شام پیچ و تاب خورده در روی چبر کت بح ر کت آمد 
وبعد برخاست» طرف مادرم با" چشیمان اريك و مست 
نگرپسته میکوید: «میکویند پس از سوبوروواتی بای لچ 
در روی زمین ایستاده شدن اجازه ثیست لاکن من يك کمی 
استاده میشوم... من در روی این مس بستار گشته‌ام 
و سوارکاری کرده‌ام و از ترك آن تسار افسوس 
میخورم... مادر دستت‌را برای من بده» این دست در این 
حبات سار کار کرده است:..» 

مادرم نزد يمك آهده دستش را گرفت. او به تخته پشت 
افتاد. سکوت کرد و بعد تقریباً پس پس کنان گفت: 
«نو اشکهای زیادی‌را به آثر ملامتی‌های من ریخته‌ای!...» - 


یکی از اسرار کلیسای پروتسانت - مالش وجود 
مریبض‌های عاحل و با کسانیکه در حالت تزع اند تو سط مخلوط 
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رویش‌را بطرف دیوار دور داد و مرد. به‌آن دنیا پیش 

ارژا نوف تحت فشار خاطره‌ها بش در خامو ش ماند. 
داو بدوف سرفه کرده رسد : 

ت بشتو کاکا ابوان» تو از کحا دانستی که. پدرت را 
شوی این.: بدوه فا بیس موی وبرادران شو یش 
میز نی؟ ۱ ۱ 

- حدس چی! پدرم خودش يك روز پیش از مر کش 
برایم گفت. 

داو بدوف حتی روی کراچی کمی بلند شد: 

۳ جطور گفت؟ 

حنی بسیار سناده گفت. صیح مادرم رفت گاورا 
بدوشدء من بشبت مین لشیسته بودم و پیش از مکتب 
درس‌هایم‌را تکراز هیکردم. میشنوم پدرم پس‌پس میکند: 
«ابوان‌جان بیش من بیا»: من آمدم او آهسته میگو ند: 
«خو درا طرف من خم کن». ۰ من خم شدم و او آرام میگو ید: 
«اینه بجه گکم؛ و حالا سرزده ساله میشوی؛ نو بعد از من 
صاحخانه هستی ؛ بیادت بگشش: هرا بان ارخیررف و ده 

ترافزشن اقیانمی و ری فجن اکن آنها مرا فورا 
میکشتند هن دز برأبرشان هیچ چیزی ثمیدآشتم. دراین داره 

من از آنها خواهش هم رش آنحا» بالای دریا» ثاوقتی که 
بهوش بودم لاکن اویریان برایم گفت: «مرک آسان نخواهی 
داشت رذیل! عیبی زندگی کن» خونت‌را زیاد قورت کن: 
تا سیرشوی» و بعد مردار شو!» به این خاطر من نمیتوانم 
اویر دان‌را بجخشیع, مرگ بالای سبرم فا ومیل اعطر 7 ان 
وقتی کلان شدی رنج و عذاب ص بیاد بناور و ری | 
بکش! در باره چیزی که من برایت گفتم به هیچ کس نکو. 
نه برای مادرت نه‌برای هیچ کس دیگری" در روی زمین. 
قسیم بخور که نمبگو تی». من قسم خوردم» جشسمانم خشات 
نو دند» و صلیب. گردن بدرم‌را نو سه زدم.. 
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داو بدوف اژ قصه ارژانوف به هیحان آمده صدا کرد: 

- اخ توء شیطان» فقط مثل چر کسبهای قفقاز در 
زمانه های قدیم! 

- چرکسها دل دار ند مگر روسها دل ندارند؟ آیا بجای 
دلشان سنگ است با جطور؟ مردم همه یکی هستندء آدم 
نيك. 

داویدوف بی تامل پر سید: 

۳ بعد چطور شد؟ 

تس پدرم‌را دفن کردیم. من از قبرستان آمدم؛ در بهلوی 
ج و کات دروازه‌خانه به نشت استاده شدم و همراه پنسل‌در 
بالای سرم خطاث کشسبدم. در هررماه من قدم را اندازه و 
نشانی میکردم هرچه زودتر میخواستم بزرگ شوم و 
او بر بان‌را بکشم. .۰ آ ینت من در خانه اخشباردار شدم . در 
آثو قت دوازده سناله بو دم غبر از من مادرم هفت طفل دیگر 
داشت» یکی خوردتر ار دیگری بودیم. مادرم پس از 
مرگ‌بدرم زود زود مربض مبشند و خدا شاهد است که ما 
چقدر غم و بیچارگی‌را تحمل کردیم؛ پدرم هرقدری که 
بیر آه‌هم دود لد کین همانطور یک ساعت‌تبری مبئوانست بکند 
کارهم مبتوانست. آو برای بعضی‌ها آدم خراب» لاک برای 
ما اطفال و مادرم خودی و سعه بود: او یما نان میداد 
یاس و پاپوش مپیوشانيد: بحاطرها کل بهای کا شزان: خر 
ژمین پشتش‌را کپ میکرد... شانه‌های من آنگاه کم عرضص 
و ستون فقراتم ضعیف بود لاکن مجبور شدم اختیار تمام 
در وقت زندگی پدرم چهار نفر ما مکثب میرفتیم مگر بعد 
از مرگ او همه ما مجبور شدیم مکتب‌را ترك کنیم. نبور کاء 
خواهر کم ده‌ساله بود من بجای مادرم پخت و پز و دوشیدن 
گاورابراشی اد دادم ؛ برادر کهای کو چکم مرا در امور 
خانگی کمك میکردند. لاکن من هر ماه اندازه کردن قد 


یکی از ملیت‌های مسلمان در حوالی کو‌ههای قفقاز 
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خودرا در چوکات دروازه فراموش نمیکردم. مکر درآن سال 
من آهسته و کند کلان میشدم - غم و احتیاج و بیجارکی 
نگذاشتند که من درست قد بکشم. او یر دان‌را جنان تعقیب 
میکردم که جوجه گرک پر نده وا از پشت نبزار . هر قدمش 
برای من معلوم بود. کجا رفت» کجا سفر کرد همه و همه‌را 
در موردش میدانستم... 

همسالانم در روزهای یکشنبه به بازی‌های مختلف 
مشغول بودند. مگر من وقت نداشتم؛ من کلان‌خانه بودم. 
در روزهای عادی هفته آنها مکتب میروند اما من در تبیله 
زیرپای گاورا پاك میکنم... این زندگی تلخ تا ریزش اشکهای 
داغ برایم رنج‌آور بود! من آهستهآهسته از رفیقکها و 
همسالان‌خود فاصله گرفتم» گوشه نشین. مردم گریز و مثل 
سنگ خاموش و کم گپ شدم... به‌این ترتیب در دهکده 
راحع به من آوازه انداختند که ابوان آرژانوف کمی بی‌سر و 
عقلش بیحا شده‌است. با خود میگویم: «لعنتی ها کاشکه 
شما بجای من میبودید! شما از چنین زندگی که من دارم 
وب موشیان میشه» بل صصی خاطر من .بکلی. از 
همقریه‌های خود نفرت پیداء کردم؛ ‏ بطرف هیچ 
نمیتوانم نگاه کنم!.. آدم نمت» بلث سگرت دیکر هم ددم . 

ارژا نوف سکگرت‌را با تا دلدی کیرفت. انگشتها نش آشکار 
میلرز بدند. او دیر سکرت‌را همراه سکرت داویدوف در 
میداد چشسمانش‌را بسته لبهایش‌را پشکل خنده‌آوری 
کشیده و با سرو صدا حلیس میگرد. 

دآویدوف پرسید: 

- خوب. اویریان چطور شد؟ 

به اویریان جه تاثبر داشت؟ همانطور که میخواست 
زندگی مبکرد. زنش‌را نمیتوانست بخاطر معاشقه همراه 
پدر من ببخشد: بمرگ لتش میکرد و پس از يك سال 
بگورستان روانش کرد. طرفهای خزان دخترك جوان 
دیگری را از همین دهکده ما بزنی گرفت. آنوقت من فکر کردم: 
«خوب.» اویریان تو همراه زن جوانت دیر زندکی نخواهی 
گواگ. 46.۰ 
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من از مادرم پت شروع‌به پس انداز پول کردم و تیرماه 
بجای آنکه به نزدیکترین مندوی پروم» تنها به شهر کالاج 
رفتم» در آنجا کراچی گندم را فروختم و در بازار يك میل 
تفنگحه دستگردان و برایش ده کارطوس خریدم. در راه 
با زگشت سه کارطو سرا امتحان کرده از بىن بر دم . سبلاح 
خراب بود: کلنگ جقمق‌را فوراً در نمبداد» سه بار قبر 
میکردی دو مرتبه‌اش چقمق در نمیگرفت تنها دفعه‌سوم 
کارطوس آتش میداد. سلاح‌را در خانه زیربام‌سرای پنهان 
کردم و راجم بخرید خود برای هیچ کس چیزی نگفتم. 
و اينك من شروع به قابوی اویریان کردم... دیر 
نمیتوانستم کاری بکنم. گاه مردم مزاحم میشد ند » گاه به 
سبب دیگری. خلاصع‌تمیتوانستم بن‌نمش. اما بهر صبورت 
به آرزوی خود رسیدم! عمده این بود که من نمیخواستم 
اورا دردهکده ین نم » مشکل کار هم در همین بود! او در 
روز اول بو کروف یه بازار ستانیتسا رفت. او تنها بود 
بدون زنش. من خبر شدم که او تنها رفته است و صلیب 
زده دعا نمودم » ورنه مبجور میشدم هردوی‌شانرا بز نم. 
بك ونیم شبانه روز نه چیزی خوردم نه نوشیدم و نه 
خوابیدم. تمام وقت در جقری کنار راه قانو میدادم. من در 
جقری از دل و حان دعا مبکردم از خدا مبخواستم اویریان 
از بازار تنها بياید نه همراه کازاکهای قریه ما. خداوند 
مهربان دعای بچه‌گانه مرا مستجاب ساخت! طرفهای شام 
روز دیگر میبیتم که اویریان تنها می آید. مگر تا این دم 
چندین کراچی دیکر از پیش رویم تیر شده بودند و چندین 
بار وقتی از دور برایم معلوم میشد که گویا اسپهای 
اویریان در راه مبدوند قلبم گر پس میکرد, ,. او در پیش 
رویم رسید و من در همین وقت از جقری خیززده برآمدم 
و گفتم: «با بان‌شو کاکا او بر بان و برای خدا دعاکن!». او 
مثل گچ سفید گسته اسپهارا ایستاده کرد. کازاك قدبلند 
و قوی بود لاکن همراه من چه میتوانست بکند؟ بدست من 
خو سلاح بود. او یمن نعره زد: «تو مارد چه فکر کردی؟ 
من برای او میکويم: «پایان شو به زانو بیافت! حالا میدانی 
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که من جه‌فکری کرده‌ام». او دشمن شحجاعی بود! از کراچی 
خیز زد و با دستهای خالی سر من حمله کرد... من گذاشتم 
نزديك بیاید. اینه تا این بته و فیر کردم.. 

- اکر چقمق در نمیگرفت؟ 

ارژا وف لبخند زده حواب داد: 

- در ایتصورت او مرا پیش پدرم به آن دنیا روان 
میکرد تا گله‌های اسپ‌را بحبث شاگردش مواظبت میکردم. 

- بعداز آن جه شد؟ 

- اسیها از صدای فبر تاخت برداشتند و من به 
هیچصورت از جایم شور خورده نمیتوانم. پاهايم سست و 
بی اراده شدند و سرایا مشل برگ درخت در باد مبلرزم. 
اویریان در پهلویم افتاده و من يك قدم هم بطرفش رفته 
نمیتوانم» پایم‌را بالا میکنم پس بزمین میمانم» میثرسم 
نیافتم. اینه اینطور نکان خورده بودم! خوب بيك شکلی 
بخود آمدم» بط‌فشس قدم برداشتم. برویش نف انداخته 
شروع به چیه کروننیجاباطا برزو و کرتی‌اش. ر‌دم. 
بکسکشرا کشندم. بسبت وهشت هشت روبل کاغذیء پنج رویل 
طلائی و دو با سه روبل پول سباه داشت. اینرا من پسان 
درخانه حساب کرده‌بودم. بافی بو لها یش را مثلی ۳ در 
خرندن تحفه برآیی زن جوانتش مسلاف (ارده لو د. . 

بکسك خالی‌را همانعا انداخته خودم به چتری خیز زدم 
و از همانجا چنان گريختم که گوئی اصلا در آنجا نبودم ! 
بسیار وقت ثبر شد مگر همه‌را پوره بیاد دارم» مثل دیروز 
بیادم اسست - سبلاح و کارطو سهارا در حقری دت کردم. 
وقتی اولین برف افتادء شب آنهارا از ز بر زمین کشسیدم؛ 
به دهکده آورده در بشه بنگانه در کنده ند ببر_ بت 
کردم. 

داویدوف بالهجه شدید و قه رآمیز پرسید: 

- پولهارا برای چی گرفتی؟ 

- چطور برای چی؟ 

- چراگرفتی میکویم؟ 


ارژانوف حواب ساده داذ؛ 
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- من به آنها ضرورت داشتم. احتیاج خون مارا درآن 
وفث از کیش بدتن مینک و شید. 

داوبدوف از کراجی خبز زد و خاموشانه دیر پبیاده 
رفت. ارژانوف هم خاموش بود. بعد داویدوف پرسید: 

- در همینحا خلاص شد؟ 

نی خلاص نشده» آدم نيك. محققین حکومتی 
رسیدند» جتسجو میکردند» میپالیدند... همینطور بدون 
بچ نتیجه‌ای پس رفتند. کی میتوانست فکر کند که من 
اینکاررا کرده‌ام ٩‏ بزودی برادر او بر بان س رگی قیچ در 
چوب‌زنی خنك خورد؛ ناجور شد و مرد: سینه‌بغل شده بود. 
من آنوقت بسیار ناآرام شدم. فکر میکنم: «اگر افناسی‌هم 
بمرک خود بمیرد و دست من که پدرم برایش نسبت بقتل 
دشمن دعا داده‌بود همانطور معلق بماند؟ من دستیاجه 


داویدوف گپ اورا قطم کرد: 

- باش. پدرت خو.تنها در باره اویریان برای تو 
گفته‌بود. تو دستت‌را بالای هر سهآنها بلند کردی؟ 

- پدرم هرچه که گفته‌بود... پدرم اخثیار خودرا 
داشت من از خودرا. به آین ترتیب من آنوقت دستیاجه 
شلم . .. افناسی را از راه کلکین وقتی ذان‌شپ را مسخورد 
شستم. در آن شب من برای آخرین بار خودرا در جو کات 
در وازه اندازه کرده‌بودم» بعد تمام نشا نی‌هار | همر اه صافی 
با لد کردم. سبلاح و کارطوسهارا در در با انداختم همه ابنها 
دیکر برای من ضرورت نبود... من آرژوی پدرم و آرزوی 
خودرا بر آوردم. دز ودی مادرم آماده مرگ شد. شب مرا 
نزد خود خوامنته پرسید: «تو آنهارا زدی. ایوان‌جان؟» 
اعتر اف کردم : «من مادرجان». او هیچ چیزی برای من 
نگفت؛ صرف دست راستم‌را گرفت بالای قلب حود 
گذ‌اشت.. 

ارژأنوف قیضه‌هارا تکان داد. اسیها سر یعتر دو‌بدند 
و او با چشمان روشن و خاکستری طفلانه بطرف داوبدوف 
نگرربسته پرسید: 
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- حالا پیشتر تحقیقات نخواهی کرد که چرا اسپهارا 
تيز نمیتازانم؟ 

دأو دوف حواب داد: 
سر پیت 
خواعش. کردم اما او موافته 4 رب بالای 


من تمسخر کند. .. 

- مفز 2 

- من هنوز بچه خورد بودم و يکونيم سال پیشش 
مزدوری میکردم. 

- اینه» اینطوو ! 


- همینطورء آدم نيك. تو نمیدانستی که با کوف 
لو کیچ در طول ز ندکی‌اش مزدور نگاه مبکرد؟ ت ارژأنوف 
جالاکانه جشمانش‌را فشرده ادامه داد: - مبکرد. آدم نبك؛ 
میکررد. هار سل تیف رفع بگرفتن مالیه کردند 
خودرا آرام گرفت؛ مثل افعی د بیش از خن خودرا جمع 
کر ۵ کر خا. کلشیوز یبود و اه کت مبود ب وف 
سم و شم ماررا در آمستی ان حا 2 

دافیدوف پس از صکوت ساو لانن الوت: 

- اینرا ما اصلاح میساز نم ؛ در مورد دا کوف لو کیچ 
طوریکه لازم است موضو عرا روشن ميکنيم. اما کاکا ایو آن 
تو آدم عحیم هستی . 

ارژاتوف متفکرآنه ندور داست نگاه کرده لبخند زد و 


- در باره عجیب بودنم چه میتوانم بگو یمت .. . اینه 
خرضا 1 درخت گیلاس کلان مشود درآن تانچه‌های خر رقم 
زیاد اکتا د . من آمدم و دك شاخجه‌را بریدم تا دسته قمچین 
بسازم دسته قمحین از درخت گبلاس مطمئن ثر اسشبت. 
وقتی این شاخه میروید همجنان عحبب است اول از 


۸ 


شاخکهای خورد و برگهای زیبا پوشیده شده مگر وقتی همان 
شاخجهرا قطع ۴ ر نده کردم؛ ایثه. . نب ارژانوف از 
زبرج وک ی کش شلاقر | برآورد» دسته خگری :یک آنرا که 
بوستش خشكت و جملث شده بود برای داو بدوف نشان 
داد. - اینه!اصلا جیزی نیست که طرفش سیل کنی! آدم 
هم منطو أسبّت: اک ر عحبب نباشد مثل این دسته قمجین 
لچ و قابل ترحم است. مثلا ناگو لنوف کدام زبان ببگانه‌را 
مبخواند - عحیب آسست؛ بابه کرامسکوف بیست سال است 
که قی‌های. معتلت کو کرد وا خمع مکنه - عحیب‌است؛ 
تو همراه لوشکا ژن سابق ناگو لنوف تار داوانی داری ت 
عجبپ اسبت؛ کدام آدمك نشه در سرلد روان‌است و تکرك 
خورده دیوار بافتگی‌را با تخته پشت‌خود پاك میکند - 
همچنان عجیب اسنت. آدم نيك» رئیس کلخوز اگر 
هرانسان‌را از این عجیب بودنش محروم بسازی مثل این 
دسته قمجین لچ و دلتنگ خواهد بود. 

ارژا نوف همانطور متفکرانه لبخند زد و دسته قمچی‌را 
بطررف داو بدوف دراز نموده گفت: 

- ایثرا بدستت بگیر » فک ر کن شاید در کله‌ات وضاحتی 
ابحاد شود.. 

داویدوف دست آرژانوف‌را با عصباثیت دور ساخت: 

- برو گم‌شو! من بدون اینهم میتوانم فکر کنم و همه 
چیزدا بدانم! 

..بعد آنها تاخود ستان تمام راه را - خاموش بو دند.. 
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اعضای گروه نان چاشت میخورند. تمام قلبه کارها و 
راننده‌ها بدور میز درازی که به عجله سباخته شده بود جق 
و حفت نشسته بودند. همه مبخوردند و بعضاً مزاح‌های 
نمکی مردانه رد و بدل مینمودند و در مورد کیفیت شوله‌ای 
که آشیززن بخته بود تذکرات داده ثبادل نظر مبکردند: 


زژد 


- او هميشه کم نمك پخته میکند! مصیبت است ه 
آشده ! 

- از کم نمکی پوست نمیدهی» خودت بگیر نمك پاش 
یله ۰ 

- من و واسیا از يك کاسه دو نفر ميخوریم. او 
بی نمك‌ را دوست دارد و من شوررا. در يت کاسه حطور 
ميتوانيم سرحد بزنیم؟ اگر تو اینقدر عاقل هستی مشوره 
نده! 

- صباح چیر میبافیم و کاسه شمارا دبوار زده تصف 
مو ضوع عادیرا خودت نمبتوانستی بدانی؟ 

- آن برآدر ء عقل نو هم مشل قلبه گاوت است؛ به 
هیچصورت زیادتن نیست. 

در پشت یز دی مبیاحثه و مزاح میکردند لاکن در 
همین وقت متوجه کراچی شدند. بیناترین از هیه 
پریانیشنیکوف شخم. کار دستش‌را به پیشانی گذاشته و 
آهسته شیلاق زده گفت: 

- ایوان ارژائوف بی‌سر میاید و همرایش داوبدوف. 

قاشقها یکی پشت دیگن ترق وتروق کرده روی میز 
گذاشته شدند» و انظار همه با اشتاقی تمام بطرفی متمایل 
گشست که برای يك‌دقبقه کراجی در حفره پنهان شد. 

اگافون دوبسوف با خشم خوددار گفت: 

- به آرزوی خود رسیدیم! باز می‌آید تا مارا بکاز 
وادار بسازد. ساعت‌تبری ما خلاص شد! نی دیگر برای من 
کفایت میکند! حالا شما دیده‌های‌انرا به هم زده بطرف او 
نگاه کنبد» من از پلك زدن مانده شده‌ام» من از خحاات 
نمیتوانم حتی بسویش ببینم! 

وقتی داو دوف دید که همه بصورت دوستانه از 
پشت‌میز در حانسسنند و برایش سلام داد زد قلیشی یا احسناس 
خوبی تکان خورد. او با قدمهای فراخ میآمد, به استقبالش 
دستها دراز میشدند و جهره‌های آفتابسوخته و سباه 
مردها» رخساره‌های بی‌جلأی کندمی‌رنگ با آفتابخور دگی 
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خفیف زنها و دخت‌ها از لبخند میدرخشیدند. این زنهاء 
هیچ گاه بدرستی آفتاب نخورده بودند» در کار دستمالهای 
سفبد سررا چنان بدور خود میپیجاندند که صرف درزهای 
باريك برای دید چشممان‌شان باقی میماند. داویدوف در 
راه بطرف چهره‌های آشیتا نگر سته لبخند مبرد. مردم با 
وی بسبار عادت گرفته بودند» از آمدنش خوش بودند» 
مقل خودی ازش استقبال مینمودند. داویدوف پس از 
لحظه‌ای همه این مطالب‌را درك نمود» قلبش احساس نشاط 
شدید کرد و صداش‌را بلند و کمی جر ساخت:. 

ت سلام‌علیکم زحمتکشان عقب‌ما نده ! مسافر را نان 
میدهید؟ 
پریانیشنلیکوی دی میان شنده عمومی فت؛ 

- هر کسی پزای مدت دیر پیش ما آمده نان میدهیم 
مگر کسبکه يك ساعتك مهمانی آمده باشد نمیدهيم و تنها 
با تعظیم و احترام هشایعتش میکنیم. همینطور است 
سرگروه؟ 

داوبدوف لبخند زده گفت: 

- من فکر میکنم برای مدت دیری نزد شما آمده‌ام. 

دوبسوف با صدای غور و گوشخراش غرزد: 

محاسب! از امروز اورا در لسشت ما کولات نو شته گن 
و تو, آشیززنك. هر قدر شوله که دلش میخواهد برایش 
بریز! 

داو بدوف بدور مبز گشست؛» همراءه همه سلام‌علیکی کرده 
دست داد. مردها متقابلا دست ویرا به رسم معمول محکم 
میفشردند» اما زنها به چشمان او نگریسته میشرمیدند و 
دستهای‌شانرا بصورت غیرمطمئن دراز میکردند: زیرا 
کازاکهای محل نسبت به ایشان توجه زیاد میذول نمیداشتند 
و تقریباً هیچ وقت تا این درجه «پایان» نمی‌آمدند تا در 
ملاقات با زن دست‌شانرا بوی پیش کنند. 

دویبسوف داویدوفرا بهلوی خود نشانده کف 
دست سنگین و گرمش‌را بالای زانوی وی گذاشته گفت: 

- ما از آمدن تو خوش هستیم؛ داویدوف عزیز! 
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ت_ یجنم ؛ تشکر ! 1 

صرف اینکه تو فوراً شروع به محنت و غالمغال 

ح طخ اصلا اف مجفت رخا لمغالرا ندارم. 

ب-- نی » نو به این صو رت طاقت نخواهی آورد» بدون, 
محنت و غالمغال چاره ندازی» صحت سخت بقع ما تس 
خواهدبود. لاکن فعلا آرام داش. وقتی مردم نان مبخور ند 
اشتهای‌شانر | نبا بد خراب ساخت. 

دأوبدوف لبخند زده گفت: 

- معطل هم میتوانم بکنم. بدون صحت سخت 
نمیگذاریم» لاکن پشست میزنان شروع نخواهیم کرد به بت 
رتیپ طافك فیجنیع؛ ۹1 

دوسوف در هبان حنده عمومی قاطعا نه اظهار داشیت 

- حتماً باید طاقت؛ کنیم! - و اولتر ازهمه قاشق‌را 
گرفت. 

داو بدوف سرش‌را از کانه شوله بلئد نکرده دقیق و 
خامو شانه مبخورد. او تقر با ضنداهای گر فته شم کارا 
تمنشننند لاکن در حه ره خود بو سته احساس نکاهی 
منتمو د. او تفر( خلاضی فرد ‏ نقس‌رآرام کشدید: بس 
از مدت طولانی واقعاً سر شد‌بود. مثل بچه‌ها قاشق 
جوبی‌را لبسید و سرشرا دبالا نمود. ازآن طرف میز از 
زوبر‌ویش چشیمان خا کستری دخشران؟ به چهره‌اشن نو سته 
نگاه مبکرد. دراین حشیمان آنقدر عشق داغ و اظهار ناشده 
درانتظار امد و اطاعت بو د که داو دوف برای بلت احنله 
دستیاجه شنت , او سایق هم‌در دهکده دار محلس و با در کوحه 
اکثرآ بااین دحتر هقدهو‌سا له قدبلند و زیبا که دستان محکم 
داشت ملاقی شده‌بود. هنوز در همان وقت دختر در ملاقا تها 
باوی بسویش مهربانانه و شرمناك لبخند میزد و هیجان در 
جهره‌اش که دفعنتاً مبخروشید منعکس میگردید. اما حالا در 
نگاهش جیزدیگری - رساثر و جدی‌تر احساس میشد. .. 

دأو بدوف به چهره سرخ وخروشان دختر نگاه رقق 
انداخته فکر میکرد: «چه بادی ترا بسوی من میآورد و چه 
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بدرد من میخوری؛ دخترك محبوب؟ ومن بچه درد تو میخورم؟ 
جتدر بجه‌های جوان هميشه بدور و جرخات تور ٩۳1‏ 
اماتو بطرف من مینگری؛ آخ که حقدر نا بیثا هستی ! من 
خو دوبار ازتو بزرگتر» زخمیء ثازیباء دندان پریده هستم 
و آوهیج چیزیرا نمیبینی... نی, تو بدرد من نمیخوری: 
وار بوخا - گور بوخاه! بدون من کلان شوء محبو بم. 

وقتی جشمانش با چشمان داویدوف تصادم کرد ند 
آهسته و خفیف رویشراگشتاند و پلکهایش‌را پایان 
انداخت. مژگانش میلرزبدند و انگشتهای بزرگ و کلفتشر, 
پارچه بالاتنه کهنه و چرکش‌را چین میدادند و بصورت 
آشکار تکان مبخوردند. او در احساس‌خود جنان ساده‌دل و 
بالذبود و در سادگی طفلانه‌اش تا انداژه‌ای نمی‌توانست با 
مهارت احساسش‌را پنهان کند که‌همه این مطالپ‌را فقط 
کور میتوانست متوحه نشود. 

کاندرات مبدا نیکوف قهقه خندید و دأو دوف را مخاطب 
قرار داده گفت: 

- تو بطرف واریا سسیل نگ ورنه تمام خونش در 
چهره‌اش سرازیر شده‌است! واریا. برو رویت‌را بشوی؛ 
شاید کمی سرد شوی. مگراو چطور میتواند برود؟ پاهایش 
خو هم سستی کرده‌اند.. . او همر اه من گاو مبراند و 
هميشه آرامم نمیگذارد. هروقت پرسان میکرد که تو» 
داویدوف» چه‌وقت میائی. من برايش میگویم: «من از کجا 
میدانم که او جه‌وقت مباًبد, ایلایم بده»: - مگ او از صبح 
تا شام همراه این سوالها مثل اینکه دار کوب به کنده خشك 
نو لك مبز ند بفرق من نواخته مبرود. 

واریا خورلاموواهه صرف بخاطر رد این نظر که گوئی 
باها بش سستی کرده‌اند بغلش را تا ندچ باهای خودرا 


#ٍ واریوخا - مصفر نام واروارا که معمولا در دهات 
استعمال میشد» گوریوخا - اضافه شوخیگرانه‌است به‌معنی 
بد بخت (مترجم). 

« چٍ نام فامیلی واروارا (مترحم )۰ 
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کمی از زانو قات کرد و با يك خیز از بالای درازچوکی که 
نشسته بود گذشت و نگاه غضبناك بسوی میدأنیکوف 
انداخته بالبهای رنگیریده خود چیزی پس‌پس کرده طرف 
غرفه رفت. پیش غرفه ابستاده شد. سوی مبز ب رکشت و با 
آواز لرزان نعره‌زد: 

<‌ تو » کاکا کا ندرات... لو 1 نو درو غ میگو ثی! 

قهقه عمومی بجوایش بلندشد. 

دوبسوف نبشخند زده گفت: 

- از دور ازخود دفاع میکند. از دور خوبتر است. 

داویدوف با نارضایتی گفت: 

میدائیکوف چواپ داد: 

- تو هنوز اورا نمیشناسی. او در پیش روی تو 
آهوی دشتی!.. 

نی» این عشق ساده دخترانه خودخواهی مردانه 
داو بدوف‌را تسکین نداد. راجم به این عشق مدتها پیش 
تمام گروه میدا ست و او برای اولین دار صرف همین حالا 
شنبد و آگاه شد. ولی اگرآن جشمان اقلا بکباردیگر با جنین 
عششق و وفاداری صادقانه بطر فش مینگر ستند آئو قت 
حرف دیگری درمیان میبود... 

داو دوف سنعی گرگ صحبت نامناسیرا تغسر دهد و 

- خوب. از آشپز و قاشق‌چوبی تشکر! نان سیر دادید. 

آشیززن فوق‌العاده جاق» با عظمت خاص از بشت مبز 
برخاسته گفت: 
شاید دیگر هم برریزم؟ 
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داویدوف با حیرت آشکارا شکل عظیم, شانه‌های وسیح 
و بدن قطورش‌را جشم انداز نمود و با آواز آهسته از 
دوبسوف برسید: 

- شما اوراء ابنقدر کلان‌را. از کحا گرفته‌اید؟ 

محاسب که جوان کستاخ و بی‌بندو بار بود حواب داد: 

- په اساس فرمایش مخصوص‌ما در فابریکه ذوب‌آهن 
تاگانروک ساخته اند. 

داویدوف هنوز هم در حیرت بود: 

مسب جطور که من ثرا : بش بیش ازاین ندیده‌ام؟ اندام نو 
اینقدر جسیم است مادرعان, اما به دیدنت موفق نشده‌ام ! 

آشپززن فر زد: 

- اینه» بجه ککم پیدا شد! من از کحا میتوانم مادرت 
باشم » در صور تبکه صرف جهل و و ضسنتم؟ آما تو 
مرا بخاطری ندیده‌ای که در زمستان ن از خانه نمیبرآیم. من 
با چنین چاقی و پاهای کوتاه در برف راه رفته نمیتوانم» 
در راه هموار در برف ند میمانم. ۹ بدون اینکه 
نس ون برآیم و خانه مینشمینم ینم » ی میتابم» دستمال 
نان پیدا میکنم. در کر ای مه کر نمیتوانم و اینك 
وقبی عوا خشنك. شد, من‌هم بحبت آشین بیدا شدم و من به 
صسحجصورت مادرحانت نیسمتم» رفبق رثیس! اکر مبخواهی 
پامن زندگی صلح‌آمیز داشته باشی مرا بنام داریا کوپر یا نوفنا 
ناد کن» در آنصورت در گرو » هیحوقت گشنه نخواهی 
ما ند! 

داو بدوف لبخند ژده گفت: 

- کاملا موافق هستم که بائو زندگی صلح آمیز داشته 
باشم داریا کوپریانوفنا. - و نیمخیز شده با جدی‌ترین 
وجه تعظیم نمود. 

اشیزژن که از مهریانی داویبدوف بی‌نهایت راضی 
شده‌بود گفت : 
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- په‌این صورت هم برای تو و هم برای من خوب 
خو اهد ود و حالا کاسه‌ات‌را دده تا برایت ماست بر درم. 

او با سخاوت بات کبا لو گر ام پوره ماست ترش به کاسه 
ربخت و با تعظیم ارادتمندانه تقدیم نمود. 

داو بدوف بر سسد: 

چرا تو آشیزی میکنی و مشغول تولید نمیشوی؟ 
وزنی که تو داری اگر یکبار بالای قلبه فشار بیاوری 
گاوآهن فوراً نیم‌مثر در زمین گور میرود» فاکت! 

- قلب من ناحور است! داکترها بیدا کرده‌اند که 
فعالیت قلب مرا چربو گرفته است. آشپزی هم برای من 
کل آشنته هفیتگه: با طرقها نی از میکت» قلح - 5 
حلقم میزند. نی رفیق دآویدوف؛ من‌برای قلبه یدرد 
نمیخورم. این رقص مطابق سازمن نیست. 

دوبسوف گقت: 

- همیشه از قلب‌خود شکایت میکند, اما سه‌شوی‌را 
گور کرده‌است. سبه کازالدرا "کشا تدم حالا کاز اد جهارم را 
میبالد. اما علاقمندها نیستند. از گرفتن او به زنی 
هیتر سند» چنین خاله کك بم رگ می‌ساند! 

آشیززن حدا غضب شد و صداکرد: 

-م جبجکی دروغگوی! من چه ملامت هستم که از جمله 
حرسه کازاك یکی‌شان عم قوی‌نه بلکه تمامآنها ضعیف و نیمه 
بیمار بودند؟ خدا زندگی دراز براشان نداد» آبا من ملامت 
هستم؟ 

دوپسوق تسین تعیشناد: 

ح_ تو خو در مرگ کمکشان کرده‌ای. 

- جطور کمکشندان ن کرده‌ام؟ 

- تو واضح‌تر بکوا 

- هن همینطور هم همه‌چیز را میدانم.. 

- نی» تو واضح‌تر بگو» چرا بیجا زبانك زده‌میری! 

دوسوف نیشخندژده بااحتباط گفت: 

معلوم‌است چطور کمك کرده‌ای: باعشقت. 
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آشپززن قهقه عمومی‌را تحت تاثیر آورده بلند نعره‌زد: 

نم مر تخالعالی امیی هسکی ۲ نت ۰ ظرقهارا از 
سرمیز بغل کرد. ۱ ِ 

اما انداختن دو سوف اعصاب‌ارام از بالای زین آنقدرهم 
ساده نبود. او ماست‌را بی عحله زا آخر خورد. بروئهاش را 
با کف دست باك کرده گفت: 
لاکن این کارهارا. دخترجان. من بابسیار باریکی‌هاپیش 
میدانم. 

در این وقت آشپززن جنان کلماتی به‌آدرس دوبسوف 
حواله کرد که خنده قهقه در پشت‌میز با نیروی بی‌سابقه 
بصدا در آمد. اما داو بدوف که از خنده و خحالت سرخ 
شده بود بمشکل گفت: 

- این دیگر یعنی چه برادر کها؟! اینطوری‌رامن حتی 
در حدمت در نیروق در با نی‌هم نششده بو دم 1 .. 

اما دویسوف ! حفظ جدیت کامل و عصبانبت عمدی 
صدا کرک 

- میتوانم سوگند بخورم! صلیب‌را خواهم بوسید! 
اما عقیده خودرا تغیبر نمیدهم» داریاجان» از عشق تو 
هرسه شوبت به‌آن دنبا رفتند! سه‌شوی. آخر تصور کننید.. 
پارسال ولودیا گراچوف چرا مرد؟ او خو پیش تو میامد. 

دوبسوف حمله‌اش را خنم زا کرده دسر عت حم شل 
چمچه سنگین چوبی مثل پارچه مرمی شپلاق کرده از بالای 
سرش گذشت. دوبسوف پاهایش‌را با چابکی بچه‌کانه از 
درازج و کی تبر کرد. او از میز ده‌متر فاصله گرفته‌بود. اما 
بطرفی خیز زده خودرا يك بغل کرد و از کنارش کاسه‌قلعی 
خورده در حالبکه ماست به‌هر طرفش باد ميشد فرفر کنان 
گذشت. کاسه در هوا خط منحثی کشبده در فاصله دوری 
در مزرعه افتّاد. دوبسوف پاها یش را جاگ گرفته ۳ مشت 
تهدید نموده گفت: 

- اوی داریاء بس کن! با هر چه میخواهی بزن» فقط 
اژ کاسه‌های گلی کار نگیر ! ظرف شکسترا از روز مر دت 
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خواهم کشتاند! مفل واریا پشت غرفه بروء از آنجا خوبتر 
دفاع کرده میتوانی!.. اما من بهر صورت بعقیده خود 
هستم: شوی‌هایترا برباد دادی و حالا سرمن قهر 
میشتوی.:. 
داو بدوف بمشکل نظم‌را «رقر ار ساخت. در نزدیکی 
غرفه برای سکرت کشبدن نشستند و کاندرات مبدانبکوف 
از شدت خنده هکك زده گفت: 

- هرروز در وقت نان چاشت یا شب چنین درام‌ها 
نمایش داده میشود. اگافون يك هفته در زیر چشم و 
کومه‌اش داغ میگشتتا ند: دار با همر آه مشت حواله‌اش 
کرده‌بود» باآنهم از خنده بالای وی سیر نمیشود. تواز 
قلبه گاه بخوبی و سلامتی نمیروی اگافون» او 0 جشمت را 
۳3 مبکشد با بگری‌بایت‌ر! در بپیش‌روی تاب میدهد» تو 
آخر از بت میا نی. 

دوبسوف بطرف آشپزژن که از پهلوی‌شان میگذشت 
دزدانه نگر بسته و با اشتباق گفت : 

- تراکتور «فوردزون» استت"نه زن! 

و با تظاهر اینکه آورا تمسبنند به آواز بلند گفت: 

مسه نی بر ادرها» چرآ گناهم‌وا بت کنع» اگر زن نمیداشتم 
دار یارا میگر فتم. اما صرف برای بك هفته مسگرفتمش وبعد 
میکريختم. من باحفظ اینکه اینقدر قوت‌هم دارم بیش از 
بث هفته دوام نمیکردم. اما نا حال شوق مرگ بسرم 
نز ده‌است. جرا من خودرا باید بمرگ مجتوم پسازژم؟ تمام 
جنک داحی‌را. بح 4 ایتجا با کال ون گ امایل 

تم لاکن تسیار چالاهم هستم! يك هفته با يك تر نیبی 

دا دار با مبگذشتا ندم ؛ اما بعد شب به آرامی از جیر کت 
«رحاسته تا دروازه مخز بدم و به حوبلی بر آمده واز آنجا 
تا خود خانه دوش میکردم... باور میکتی» داوبدوف. بخدا 
قسم است که دروغ نمیگو یم واینه پربانیشنیکوف هم 
نمیگذارد دروغ بکویم: يك روز ما تصمیم گرفتیم داربارا 
بخاطر شو له مزه‌دار بغل کنیم. او از پنشروی و من از 
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پشت‌سرء, هر دوی ما دستهای خودرا حلقه کردیم» لاکن 
حلقه‌ر | دور او بسته کرده نتوانستیم! محاسب را صدا 
کردیم. اما او حوآأن و برعلاوه ثرسو است و ترسید به 
داریا نزديك شود. به همین ترتیب اوبرای ابدالابد به 
صورت واقعی به آغوش نا کشسده مانده... 

آشپززن حالا دیگر بدون غضب خندیده گفت: 

- توء رفیق داویدوف. کپ این لعنتی‌را قبول انکن! 
اگر او امروز يك دروغ نگوید صباح از دلتنگی مردار 
میشود. درهر قدم دروغ میگوید. او همینطور تولد 
شده است ! 

داویدوف بعداز سگرت کشبدن پرسید: 

- دیگر چقدر شخم کاری مانده‌است! 

دوبسوف با بیمیلی جواب داد: 

- بسیار ژیاد. زیادتر از یکصدوپنجاه هکتار. تا 
دیروز بکصد بنحاه‌وهشت مانده‌بود. 

داویدوف بالحن سرد گفت: 

- عالی کار میکنید» فاکت! شما اینجا چه میکردید؟ 
با دار دای آشین درام میساختید؟ 

- اینرا دپگر تو ناحق میگونی. 

- پس چرا گروه‌های اول و سوم شخم‌را مدتهاست 
خلاص کرده‌اندء اما شما ثال مبدهید؟ 

دویسوف بيشنهاد کرد: 

- بیا داوندوف» شام همه یکجا جمع میشویم و از 
دل‌وجان گپ بزنیم, لاکن حالا بریم کار کنیم. 

این پیشنهاد عاقلانه‌ای بود و داویدوف کمی فکر کرده 

- برای من کدام گاوهارا میدهید؟ 

کاندرات مبدانیکوف مشوره داد: 

- همراه گاوهای من قلبه و گاو عهای من در کار 
عادی شده‌اند و قوی و محکم هستند, اما دو ترگاو جوان‌ما 
حالا در استر احتگاه هستند. 

داو بدوف تعجب کرد: 
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ت_ حطور و استر احتگاه؟ 

دوسوف لبخند زده توضیح داد؛ 

تس ضعیف هستند. در شبازره دراز مبکشند. ماحآنهایا 
باز کرده پهلوی آیگی به‌چرای آزاد گذاشتيم. علف تا 
خو بش است : قوی است؛ بگذار جاق شو ند هر صورت اژ 
آنها هیچ فائیده‌ای بدست شمیاند. آنها بعداز زمستان 
ضعیف نود ند و اینحا هرروز کار است» آنهاهم ترش 
کردند: قلبه‌را کش نمیکنند و خلاصه امتحان کردیم که 
آنهارا همراه نرگاوهای پیر جوره بسته کنیم - هما نطورهم 
هیچ فانده‌ای نمیکند. همراه گاوهای کاندرات قلبه کن؛ 
او مشوره درست مبدهد. 

- خود او چه خواهد کرد٩‏ 

من اور! برای دو روز بخانه رحعت داده‌ام» ز نش 
ناحورشده ودر بستر افتاده. حتی کالایش‌را بدست ابوان 
ارژا نوف روان نکرده و دستورداده اشت نا آو خانه تما ند . 
فکر کردم که تو اوراهم په کدام استراحتگاه روآن میکئی. 
روحیه‌تان تا جائی که من میبینم مطابق به استراحتگاه 
است .. 

دوسوف ندون اینکه داو بدوف متوحه شود بطرف 
دیتراي چشاگ زد و همه برحاستند وبرای بوغ زدن گاوها 
زفتند. 
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داویدوف در غروب آفتاب در ختم شیاره گاوهارا باز 
کرد و اسپاررا کشید. او پهلوی شیاره روی سبزءه نشسست» 
با آستین کرتی‌اش عرق پیشانی خودرا پاك نمود و با 
دستان لرزان شروع به تاییدن سگرت نمود و صرف در 
همان وقت احساس نمود که حقدر خسننه شده است. 
تخته‌پشتش درد میکرد. رگهای زير زانوهایش میپریدند و 
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دست‌هاشی مشل سااخورده‌ها مبلرز بدند. او از واراا 
ثر اسف ۰ 

- در شفق ما و تو گاوهارا مییابیم؟ 

واریا در زمین قلبه‌شده در برابروی ایستاده‌بود. پاهای 
حوردش در با بوشهای کلان و جقببت در مبان شدیباری که 
دمان جندی قبل جبه شده‌بود ۳ رحلك‌ها فرو رفته بودند. 
واریا دستمالی‌را که از کرد رنگ خاکنستری بخود گرفته‌بود 
از رویش پس زده گفت: 

- میيابیم» انها شب دور نمیروند. 

داوبدوف جشمان خودرا بسثه حریصانه سکرت 
مبکشید. او نمبخواست بطرف دختر نگاه کند. اما وی که از 
خوشیبختی میدرخشید بالبخند مانده و خسته آهسته گفت: 

داویدوف اخم کشیده گفت: 

سم من خودم هم بی‌حد خسته‌شده‌ام. ۰ 

- زود زود باید ماندگی گرفت. کاکا کاندرات باآنکه 
زود زود ماندگی میگیرد گاوهارا هم مبگذارد نفس بکشند. 
لاکن هميشه بیشتر ازهمه قلبه هبکند. اما تو عادت‌هم 
نداری و جانت را کشیدی... 

او میخواست «عز‌یزم» اضافه کندء اما دستیاجه شده 

داو بدوف مو أفق شد: 

‌ ابنرا تو راست میگوئی. هنوز عادت نکرردهام . 

او بمشکل از زمین بلندشد» بمشکل باهای زله‌اش‌را 
بش گذاشته ره امتداد شباره حانب ستان بر اه افتاد» وار با 
بتعقیبش میرفت و بعد خودرا بوی رسانیده پهلویش روان 
گشت. داویدوف در دست جیش ننبان راه‌دار ورنگ رفته 
مخصوص عساکر نیروی دریائی‌را میبرد. او در روز وقتی 
مبخواست گاوآهنرا ترمیم کند خودرا خم نمود و بخنش 
بدسته قلبه بندآمد و زود راست شدو بنیان‌را دوباره کرد. 
روز کافی گرم‌بود واو به بسیار خوبی میتوانست بنیانرا 
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بکشد اما به هیچ‌صورت امکان نداشت در برابر دختر تا کمر 
لچ پشت قلبه بگردد. او شرمیده دوپله بنیان پاره‌شده‌را 
سثه کرد و برسید که آیا واریا پن ندارد. او حواب داد که 
متاسفانه نیست. داو بدوف افسرده‌خاطر در جهت ستان نظر 
انداخت. تا آنجا فاصله کمتر از دو کیلومتر نبود. داویدوف 
فکر کرد: «آما پهر صورت با ید تا آنجا بروم». با تاسف آخ 
کرده با نیم‌آواز گفت: 

- اینه واریوخا - گوریوخاء اینجا منتظر من باش؛» 

رای چه؟ 

بح این بشبان پاره‌ر| میکسم و کرتی‌ام‌را میپوشم. 

هد و هی از نش یت 

داوبدوف با لحاحت گفت 

ی نی» من من دهر صوارت مبر وم . 

شیطان همراهشن» او خو واقعاً هم نمیتوانست پدون 
پیرآهن بگردد! نها همین کفایت نمبکرد که این دختراد 
قندو بی‌گناه رسمهای روی سیته. و شکمش‌را لبنت . اما در 
واقعیت خالکوبی هردو نیمکره سینه وسیع داو بدوف 
سنگین و حتی کمی‌هم حساس‌بود: با دست هنرمند نیروی 
دردائی باسلبقه تمام دو کمو تز رسم‌شده بود. همنکه 
داو بدوف شور مسخورد کبوترهای کبود روی سینه اش 
بحر کت مبآمدند و وقتی او شانه‌ها یش را شور میداد کبو رها 
ول بتول هبشدند که وی همد یگر را بو ستتل , قشع 
همین و بس. ن در روی شکمش۰۰: این رسم نشانی 
دلوابسی‌های مد تها قبل داو بدوق بود. در سالهای حنگ 
داخلی داو بدوف که عسکر در با ئی و حوان بیست‌سال4 نود 
روزی نشه‌شد. در اطاقش در کشتی مس بردار ىك گبلاس 
الکهول خالص دیگرهم برایش آوردند. او در لای بك نیکر 
در حیر کت پایا نی هو ش افتاده‌بود و دو نفر رفقای شه 
دیگرش از کشتی مین جمم کن استادان خالکوبی بودند و 
بالای داوبدوف فانتازی بیشرمائه حالت نشه‌شانرا بی‌ادبا نه 
ثرسیم نمودند. پس از این داویدوف دیگر به حمام 
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نمی‌رفت» اما دز معایتات طبی با لجاجت طالب هیشد. ثا 
صرف طبیبان مرد معاینه‌اش کنند. 

پس‌از ت ر خبص از عسکری در اولین سال کارش در 
فابریکه داو بدوف حرآت رفتن به حمام‌ر | بخودداد. باهر دو 
دست شکم خودرا ینهان کرده تشت بیکاررا میبالید» 
سرش‌را کف غلیظ زد و تقریباً در همان لحظه از پهلویش* 
از زبر» خنده کك آهسته‌را شنید. دأویدوف روش‌را آب 
کشید ودید: کدام آدم سالخورده و کل باهر دودست از 
چوک ی کك محکم گرّفته خودرا خم کرده با بیحیائی رسم روی 
شکم داویدوف‌را نگاه میکرد و در حالیکه از وجد گلویش 
بند مآمد آهسته قهقه مسخندید. داویدوف بدون عحله 
آبرا خالی نمود و با. تشت سنکین بلوطی به کله کل آدم 
بی‌اندازه کنحکاو نواخت. آن‌يك رسم‌را هنوز تاآخر سیل 
نکرده‌بود که آ۶سته به صحن حمام خر ش‌شد. داو بدوف 
همانطور بدون عحله خودرا شست. بالای کل يبك تشت 
آب‌یخ ربخت و وقتی او جشمهایش را باز کرد بطرقف اطاق 
لباس بوشی روان‌شد. داوتبوف او گان. رفت بکلی از لذت 
غسل واقعی روسی و بخار در حمام وداع نمود و به 
شستن‌خود در خانه ترجیح‌داد. 

صرف بافکر اينکه مبادا واریا یا نگاه شکم ترسیم 
شده اورا ببیند» داویدوف عرق کرد و پله‌های پاره بنیان‌را 
محکمتر کش کرد. 

داو دوف آه کشنیده گفت: 

تو گاوهارا باز کن وبگذار بچرند و من رفتم. 

او یا باید سه کیلومتر زمین قلبه‌شده و شدیاررا 
ممگذشت و با اینکه قتسمت قلبه‌شدمر | دا ید دوره میز د که 
درهر دو صورت رسیدن تا ستان برایش خوش آیند نبود 
وهمه ابن سرگردانی بخاطر تصادف ناگوار . 

اما واریا تصمیم داویدوفرا از نظرخود ارزیابی نمود. 
او به چنین فیصله رسید: «محبوبم از کار در کنار من بدون 
پیراهن خجالت میکشد.» او در دل بخاطری احساس امتنان 
نمود که در برأنر روحبه دخترانه وی برخورد محتاطا ه 
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حصسورت گرفته بود. وای با پا بوشهار | فاطعا نه از پایش 
کشده گفت: 

- من زودتر میدوم! 

داویدوف موفق بکفتن يك کلمه هم نشده‌بود که واریا 
جون پرنده بطرف ستان تاخت برداشت. دلکهای پاهای 
کندمی‌رنکش در قلبه‌گاه سیاه برق میزد و نو کهای 
دستمال‌سفید سرشرا باد مقابل به تخته پشتش مبنواخت. 
او خودرا کمی به پیش متمایل ساخته:, مشتهای محکمش را 
حول چا متس بای ماو رس اس ایا چا رای 
فکر مینمود: «دویده میروم» کرتی‌را برایش میاورم.. 
من زود صمدوم» بدلشی کار میکنم و او حداقل در طول تمام 
همین مدت یکبار بطرف من نگاه مهربانانه میاندازد و 
شایدهم پکوید: «تشکر واریا!» 

داویدوف اورا دین با چشم همرا هی میکرد. بعد 
گاوهارا باز کرد و از شد دار بر آمد. در همان نزدیکی 
رازکیرا که بدور. علف پارساله تاب‌خورده‌بود گرفته 
ب رکهایش‌را پاكك نمود وبا خمچه کك منحنی پله‌های بنیانرا 
سخت «ست. به تخته‌پبشت افتاد و همان لحظه گوئی در کدام 
چیز سیاه وملائم که بوی زمین میداد گور رفته‌باشد 
خو آبش برد... 

آو بخاطری بیدارشد که در پیشانی‌اش پا جولاکك وبا 
کرمعی راه میرفت. جشسما نش را فشرده تحجهره خود دست 
کشید؛ باز پینکی رفت و بازهم در کومه‌اش کدام چیزی 
لغز‌ید و به لب بالائی‌اش خزبد و بینی‌اش‌را قتقتك‌داد. 
داو بدوف عطسه زد و حشما نش را داز نمود. در برآبروی 
واریا چند نشسته‌و سراپا از خنده‌ای که بمشکل جلوش‌را 
گرفته بود تکان میخورد. او به روی داویدوف خواب برده 
حنساك خشکی را مبراند و هنوز موفق نشده‌بود دستش را 
س کند که جشمان داوبدوف داز شد‌ند. او از نند دسشس 
گرفت» مکر واریابرای آزادی دستش نکوشید» صرف روی 
يك‌زانو خم شد و چهره خندانش در يك لحظه هراسان و 
مطیع حالت انتظاررا بخود گرفت. 


۹۸ 


واریا سعی خقیف بعمل آورد تا دستش‌را رها کند و 
با لهجه‌ای که آهسته شنیده میشد گفت: 

- من کرتی‌ات‌را آوردم. بخیز. 

داویدوف انکشتهایشرآ باز نمود. دست بزرگ و 
آفتاب سوخته واربا سرزانو بش افتاد. او جشما نش‌را 
بسته کرده ضر بات شدید. سریع و زنگدار قلب خودرا 
شنید. او هر صورت منتظر و امیدوار مطلبی‌بود... اما 
داویدوف خاموش‌بود. سینه‌اش آرام بود» منظم نفس 
میکشید. در چهره‌اش يك عضله‌هم تکان نمیخورد. بعد 
برخاست؛ محکم نشست و بالای بای راست‌خود اتکا کرده 
دستش را باتلبلی به جبب فروبرد و خر بطه ثنبا کورا لمس 
نمود. حالا دیگر سر‌های‌شان تقریباً در تماس است. 
داویدوف سوراخهای بینی‌خودرا بح ر کت آورد و عطر خفیف 
و کمی‌هم نبز‌وحود وار بارا احسناس نمود. او سرایا دبوری 
آفتاب نیم‌روز» علف‌کرم وآن عطر تکرارناشدنی» تازه و 
زیبای جوانی میداد که هتوز هیچ کس نتوآنسته است با 

داویدوف فک کرد: «جه دختركد محبوبی است!» و آه 
کشنن, آنها تقریبا در یلك لحگفییا برخاستند» جند حند انبه 
خاموشانه به شمان یکدیگر نگرستتند. بعد داویدوف 
کرتی‌را از دستش گرفت» چشسمانش مهربانانه خندیدند و 
گفت : 


تشکر وار دا! 

همینطو رهم گفت دواریا» نه «واریوخا - گوریوخا». 
بالاخره همان فکری که واریا دروقت دویدن پشت کرنی 
کرده‌بود برآورده شده. پبس جرا دیگر ردی جشمان 
خا کستری‌اش سرشك دور خورد و با سعی اینکه جلوآنرا 
بکیرد مژکان سیاه و غلیظش به لرزه خفیف افتادند؟ چرا 
تو گربه میکنی» دخترك محبوب؟ اما او سرش‌را با بیچارگی 
طفلانه یابان انداخته وبدون ابنکه آوازش برآید گر به‌را 
سرداد اما داویدوف هیچ جیزی نمبدند: آو بادقت سگرت 
میتابید و سعی بعمل می‌آورد يك گرد تنبا کوراهم نریزاند. 
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سگر‌نهایش حلاص شده و تنبا کوهم کم مانده‌بود واو اقتصاد 
میکرد و سگرتهای کوچك و محتاط میتابید وهر کدام 
آن‌برای چهار تا شش کش خوب کفایت میکرد. 

وار با کی ایستاده شد و بیهوده سعی مبورزید آرام 
شو د. اما نتوانست بالای خود تسلط دا نك . او روی کری‌دا شس 
شد بد دور خورده در حالنکه طرف گاوها مبرفت گفت: 

- میروم گاوهارا بیارم. : 

اما داویدوف اینبارهم هیحان سخت‌را در اواز وی 
نشئید . او خاموشانه سرش را حنبانید» سگر ثش‌را در داد 
و دقیق راجع به‌آن فکر مبکرد که گروه درجند روز مبتواند 
تمام قسمت آیشکاری‌را با نیروی‌خود قلبه کند. و آیا بهتر 
نخو اهدبود که اگر او از گر وه‌سوم که از همه نبر‌ومند تر 

وقتی داو بدوف نمیتوانست اشکش را ببیند وار باخودرا 
و سرشك بر رخساره‌های گندمی رنگش مبلغز بدء و او در 
راهآ ثرا را نو کهای دستمال باك شبکود... 

اولین و باکثرین عشق دخترانه‌اش با بی‌تفاوتی 
داوبدوف برخورد. مگر بدون این هم داویدوف در مناسبات 
عاشقانه کور افتاده نود و بسار مو ضوعات را نمبتوانست 
درآد کند» و اگر درد هم مبکرد همیشه با معطلی قا بل 
متوجه راههای خاکستری‌رنگ شد. اینها نشانه سرشعی 
بود که در همین چند لحظه قبل ريخته و مورد توجه وی قراز 
نگرفته‌بود. در اهحه آو آهنگ طعنه آمیزی بصدا در آمد. 

- آی, ای واریوخا - گوریوخا! قسمبکه معلوم مبشود 
"و امروز روت را نشسته‌ای؟ 

- رویت يك رقم راه‌دار است. هر روز باید رویترا 
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.آفتاب می نشست وآنها هنوز هم خسته و زله 
بطرف ستان روان بو دند. طلمت در مزرعه هموار ميشد. 
فرورفتگی و جه‌زار از غبار بو شبده شدم بو د. ۰ ابر کبود و 
تفر یبا سیاه در حانب غرب آهسته رنگش‌را تغییر میداد. 
فر اول قسفت. بایان آتهارا سرخی خبره کرخود پیکید: .یمد 
حررقه سرخ خون‌فام از ز مبانآنها گذشت» شدت بالا خر ند 
و با نیم داثره وسیع آسمان‌را در بر گرقت. واردا لبهای 
عر ضش را میقشرد و المناك فکر مبکرد: «او مرا دوست 
نمبداشته باشد...» داویدوف به‌غروب سوزان نظر آأنداخته 
«اعدم وضنادست اف ماتمود: «فردا باد شدیدی خوآهد وزبد 
در طول روز زمین خشك میشود» آنگاه برای گاوها دشوار 
خواهد شد». 

وار دا ببوسته مبخو است جبزی نگو دد» ی نبرو نی 
حلو ش را هیگر فنتا. وفتی تا ستان راه کم ما ند تصمیمش 
قاطع شد و آهسته خواهش نمود: 

- بنبانت‌را برایم نده. ‏ و از ترس اینکه او رد 
خواهد کرد عذر خواهانه اضانه نمود: - بده. خواهش 
میکئم! 

داو بدوف متعحب شد: 

- برای چه؟ 

- من‌آنرا میدوزم» من چنان دقیق میدوزم که تو 
درزش را هم نمییابی. و میشویمش. 

داو بدوقف خندبد: 

یت این بثبان از عرق در جانم گند یده استت. در آن 
جبزی‌برای دوختن نمانده انبتت : نی وار بو خا سب گوروخای 
عزیز این بنیان دوران خدمت خودرا گذشتانده است! برای 
آشپززن میدهم تا ازش صافی بسازد و فرش‌را همراهش 
بالك کند. 

دختر با پافشاری خواهش نمود؛ 

- پده من میدوزم» یکبار امتحان میکنم و آنگاه خواعی 
ددد. 

داو بدوق موافق شد: 
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- خوب» نگین اما تمام رزحمت نو سهو ده خواهد بو ۵ . 

مناسب نبود که او را پبراهن راهدار داو دوف بستان 
داخل‌شود: این موضوع سبب گفتکوهای زیاد و مزاح‌های 
فراوان به آدرس وی مبگردید... او از کنج چشم دزدانه 
طرف داوبدوف نگریسته شانه‌اش‌را ۴ گرفت و بنیان‌را 
کلوله کرده پشت سینه‌بندش فرو برد. 

وقتی بنیان‌گردآلود داویدوف روی سینه لچ واردا 
قرار گرفت در همان لحظه احساس عجیپب» ناآشنا و 
هیحان آوری برایش پیش شد: گوئی تمام گرمی اندام مرد 
نیرومندی در وی داخل شده و همه مسامات و جودش‌را کاملا 
مملو و بر سناخته4 استا. .۰ لبها بش خشکی آوردند» در 
پیشانی باريك و سفیدش عرق چون شبنم خفیف ظاهر 
کشت؛ حتی قدمهاشی دفعتاً محتاط و غبرمطمئن شد ند. 

لاکن داویدوف متوجه هیچ چیزی نشد و هیچ چیزی‌را 
ندید. پس از يك. دقبقه او فراموش کرده‌بود که بندان 
کشبفش را ندسنت وار با داده‌بود با لهحه مسر تباری صدا 
رگ 

- ببین واریا که پیروزمندهارا چطور استقبال شایانی 
معنی که ما وتو شر‌افتمندا نه کار کرده‌ایم» فا کت ! 
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بس از نان‌شب در تزکیکی غر فه‌مر دها آنش کرده 
بدور آن‌برای سگرت کسیدن جمع شدند. 

داویدوف پرسید: 

ت خوب» حا لا از دل وجان گپ میز نیم: جرا خراب کار 
کر ده‌اید؟ جرا قلبه‌ر ا اینقدر اوقت کردید؟ 

اکیم‌خورد جوآب داد: 

- درآن گروه‌ها تعداد نرگاوها زیاد است. 

- چند گاو زیاد است؟ 

تب و نمبدانی؟ در گروه‌سوم جهارحوره زیاد است و 
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اینرا عررقمی که حساب کثی چهارقلبه میشود! در گروه‌اول 
دو قلبه زیادتر است» معلوم فیشود که آنهاهم از ما قوی‌تر 
هستتل. 

پر یا نیشنیکوف اضافه نمود: 

پلان ماهم زیاد تر است. 

دأو دوف بوزژخند زد: 

ت بسیار زیاد است. 

حتی اکر سی‌هکتار» بازهم زیاد است. اینراهم 
همراه بیتی قلبه کرده نمیتوانی. 

- اما پلانرا شما درماه مارچ تائید کرده نبودید؟ پس 
جرا حالا کربه میکنید؟ بهر گروه بمقدار زمین کاو داده 
شده دود» همینطور بود؟ 

دوسوف باخود داری گفت: 

- هیچ کس گربه نمیکند داویدوف» موضوع دراینجا 
نیست . گاوهای کر وه ما زمستان را خراب ۳ کردهاند. 
علف و اه هم وقتی حیوانات و خورالرا تقسیم میکردند 
برای‌ما کمتر رسبده‌بود. این خو معلومست که تو حتی 
بسیار خوب میدانی پس لازم نیست بالای ما بهانه گیری 
یی بلی » معطل کرده‌ایم» ا کش کاوهای ما کم توان اند, 
اما خورادرابرای همه طور که لازم بود با بد تسم 
میکردید» نه آثطرریکه شما با یاکوف لوکیج از دلتان 
کشبده‌اید: هرچه‌را که از مالکیت شخصی تحویل دادند با 
ختان علت هم حیوان‌را خوراك ندهید. اینه» حالا تتیجه 
حئین شد: آنکه قلبه‌را حدم کرد حبو ان‌را برای در و آماده 
میسازد؛ لاکن ما هنوز در غم آیشکاری ما نده‌ایم. 

داویدوف پيشتهاد نمود: 


- پس برائید برایتان کمك ميکنيم؛ لیوبیشکین کمك 


دوبسوف که همه از وی خاموشائه پشتیبانی مبکردند 
اظهار داشت 

- مارد نميکنيم. ما مغرور نيستيم. 

داو بدوف متفکرانه کفت: 
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- همه چیز واضح است. يك چیز روشن است که 
رهبری و همه ما در همینحا غلط کرده‌ايم. در زمستان 
خورالذرا به اساس به افتطلاح وسعت مساحه تقسیم کرده 
بودیم - اشتباه نود! تبروی کار انسان و حوا ۳ 
در ست دحاها ش قرار نداده بودیم ‏ اشتباه دیگر . 
کدام شیطان در این موضوع ملامت است؟ خودما و 
کردیم خودما جبرانش خواهیم کرد - به اساس پاز دهی: 
من راجم به باز دهی روز مره مبگويم؛ ارقام بدی نیست؛ 
لاکن بصورت عموم نتیجه خراب است. بیائید فکر کنیم. 
جقدر قلبه باید برای‌تان اضافه شود تا از این بندش وأقعی 
بر آنبد» بباتید حساب کنیم وهر مطلب‌را بادداشت کنیم. 
ودر وقت درو اشتاهات خودرا در نظر میگیر یم» نیروی 
خودرا طور دیگری تقسیم ميکنيم. جقدر باید آشتباه کرد؟ 

در حدود دو ساعکت بهلوری آتش نشسستتته نو د ند 
از همه فعالتر صحیت,میتموگ. او با کرمی حرف میزده 
پبشنهادات معقول ارائه مننموة. پبسخلیبئوف شروغ به 
گفتن سنخنان ننشدار به آدرس دوبسوف نمو د. در همس 
وقت تصادفا دأویدوف متوحه چشمان اتمانحکوف شد. و 
درآنها ختان تفر غمیقرا دسلا زرف دید که اد 
حبرت وا و بالا زد. اتمانحکوف جشمهاش‌را زود 
دز هس ادداحت» ۳ آنگشتانش موهای رسیدم و خرمائی‌ر نگ 
گردن خودرا لمس نمو د. اما پس از بات دقبقه وقتی باژ 
بطرف داوبدوف نگرست وانظارشان یکدیگررا قطم 
کردند - در حشمان‌وی خوشاآمد سداختگی برق زد وهر 
چین چهره‌اش از حسن ثیت فراوان مملو بود: داژیدوف 
ف؟ قکر کرد: «آر تیست! حرا آو بطرف من جنین نگاه 
شبطن تآمین انداخت؟ دقیناً آژرده اسیت؛ .که من در بهار از 
کلخوز بیرونش کرده بودم۷- ۲ 

داو بدوف نمسداست و نمیتوانست دداند که انو قت» 
در بهار» پولوفسیف با شنیدن اخراج اتمانجکوف از کلخوز 
وی‌را نزدخود طالبیدء زنخ‌بز رکش‌را فشرده از لای دندان 
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گفت: «تو چه میکنی رذیل؟ تو بحیث کلخوزی ممتاز بدرد 
من میخوری نه بحیث چنین احمق‌چابك که در مسائل ساده 
خودبخود گبر بیافتد و در تحقیقات اداره سباست دولتی 
همه کسان دیگر و تمام کارهارا بر باد د هل . تو در محلس 
بدست بباور که محلس فیصله گر وه‌را تائید نکند. تاوقتی 
شروع نکنیم کوچکترین سایه بدگمانی نباید بر نفرهای 
ما ببافتد». 

اتمانحکوف محبور نشد به‌زانو درآید: به اساس 
دستور پولوفسیف در مجلس یاکوف لوکیچ وتمام 
همفکر‌انش دوستانه در پشتیبانی از اتمانجکوف 
ارو و مجلمن یله آگرّوسیا تانید نکرد. اما نحکوف 
شد ء خوب کار که و حتی‌برای‌آن کسائیکه تنبلی 
میکردند 3 ر مناستیا نش تست تکار نمو نه‌ای از آگاهی و کار 
دوستی‌شد. . اما نمبتوانست تنفزیرا که نسبت به داوبدوف 
و نظم کلخوز داشت عمیق, و مظن پنهان نماید: بعضاً 
درخلاف مبلش ثنفر گاه در گفتار غبرمحثاط» گاه در لبخند 
تمسخرآمیز » گاه در حرقه‌های زودگذر و دیوانه‌واری 
که در چشمان کبود چون فولادش برق میزد نمایان 
میگردید. 

نصف شب بود که اندازه‌و ححم کمك لازمه و موعد ختم 
قلبه کاری‌را| فبصله نمودند. همانحا در کنار آتش داودوف 
برای رزمیو تثوف پرزه‌خطی نوشت و برای دوبسوف وظیفه 
داده‌شد همین حالا ددون معطلی و انتظار شفق بدهکده برر‌ود 
و نا ان خاشت اژ گروه سوم نرگاوهارا همر اه قلبه‌ها به 
اینجا روان کند و خودش همراه لیوبیشکین بهترین 
قلبه کار ان کار کن‌را انتخاب نما ند. کنار آنش خاموشی 
شده یکبار دیگر هم آرام سگرت کشیدند وبرای 
خو آب رفتند. 

در اش هو قع کذار غر فه صحست دیگری حربان داشت. 
واریا در اکن ساده آهنی با کمال احتباط بنیان دآو بدوف‌را 
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میشست. پهلو یش آشیززن_ استاده نود و با آو از بخش 

َة کر 

پتیانشس نحك بوی .میدهد.:, 

- خوب» پس چه؟ هرکس که کار میکند 
زیر پیراهنی‌اش نمك‌بوی و عرق‌بوی میدهد نه عطر صابون 
مشکی. جرا گربه میکنی؟ او خو ترا نرنجانیده است؟ 

کورز تواجه دیکر ان | 

چ پس دیوانه جرا اشك مر یزانی؟ ۱ 

دختر سرش را بالای لگن خم کرد و از جریان و فشاز 

- من خو پیراهن بیگانه‌را نمیشویم» از خودرا. از 
محبوب خودرا... 
آهپززن بل از بگرث بزلانی دستفی‌را بکم گزرفته 
اهی از دل برآوردو گفت: 

- نی دیگر, همینقدر کفایت میکند! واریاجان سرترا 
همین حالا از لگن بالا کن! 

راننده ریز هك و ببجاره که از بیدا شش هفده سال 
میگذرد! واریا سرشرا الا کزد و جشممان گر به‌آلود اما 
خوشبخت از نوجوانی‌ای که هنوز بوسیده نشده‌بود بطرف 
آشپز زن نگریستند. 

شووه پیرآهنش هم «رای من موب اشتت 

سینه بزرگ داریا کوپر با نوفنا از خنده خروشید: 

- اینه واریا» من هم حالا میبینم که تو دختر واقعی 
شدی. 

تس پس در گذشته چه رقم بودم؟ واقعی نبودم؟ 

- در گذشته؟ در گذشته باد بودی مگر حالا دختر 
شدی. تا حوانی بخاطر دختر دوست داشتنی‌اش حوان 
وقتی دختر لبخند میزند و چشم‌بازی میکند دختری است 
سبك جون باد. لاکن زمانیکه جشمانش از عشق تر شوند 
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و بااشت شبانه از اشك خشسك نشود آنگاه دختر حقبقی 
میشسود! فهمیدی دیوانه گك؟ 

داو دوف در غرنه دستهارا زبر‌سرش گذاشته دراز 
کشبده‌بود و خوایبش نمیبرد. او باغم و غصه فکر میکرد: 
«من مردم کلخوزرا نمیشناسم نمیدانم جه برایشان 
دلحسپ است و چه فکری دار ند. اول مصادره اموال کولاکها 
و تبعیدآنها» بعد سازماندهی کلخوز بعد کار و بار و برای 
بررسی مردم و شناخت‌شان از نزدبك وقت کفات نکرد. 
من چه رهبری هستم در صورتیکه مردم‌را نمیشناسم و 
نتوانستم بشناسم؟ باید همه‌را بشناسم» آنها اینقدر زباد 
هم نبستند. همه این کارها آنقدر آسان و ساده عم 
ثنسنت ۰.۰ اینه» ارژا نوف از کدام حهت خودرا نشان داد. 
هیه: کش آوزا| ساده فکر مبکتند. لا تین آو ساده پیست. 
اخ که ساده نیست. صرق شبطان مبتواند این غول 
حنگلی را بشناسد: او از طفولبت به آشیانه‌اش درآمد و 
دروازه‌قلبش را هم بسته کزد» و ابنه تو در دلش راه بیابء 
او هم ترا منگذارد» آها» مبگذارد! 

با توف لو کیچ هم قفل آشرار ابات, بادآ نیا زین چشم 
که در گذشته کولالد بود آما حالا صادتا نه کار میکند. مثلبکه 
از گذشته‌اش بیم دارد.. . اما اورا از آمریت اموال و مصارف 
حتماً باید برطرف تایه بگذار عضو عادی کلخوز باشد. 
اتما نجکوف هم آدم اسرارآمیز است» بطرف من چنان مینگرد 
که گوئی جلاد بسوی محکوم نگاه کند. پس جرا؟ متوسط 
معمولی‌است؛ همر اه سقیدها لو د, خوب» کدام‌شان همر اه 
سفیدها نبوده؟ این جواب نیست. من راجع به همه چیز 
با ند دقق فکر کنم» رصری کور کورانه و ندانستن اینکه 
واقعاً به چه کسی باید اتکا داشت ت و به کی باید واقعاً اعتماد 
کرد کافیست. اخ عسکر دریائی! اگر بچه‌های شعبه فایریکه 
میدانستند که تو چطور کلخوزرا رهبری میکنی ترا تا مغز 
استخو ان باك مبکرد ند!» 

زنهای راننده در بهلوی غرفه زیر آسمان صاف خواببده 
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دود ند. داو بدوف درحالبکه خواب بالا بش غلبه مسنمو د تالش 
دار ريك واریا و آواز نیم‌بم کوپریا نوفنارا ميشنید. 

آشپززن میخندید و نفسش از خفگی بند آمده میگفت: 

- تو چرا مثلی که گوساله بجان گاو میجسید خودرا 
بمن میمالی؟ بغل کشی کافیست. میشنوی واریاجان؟ دور تر 
بخواب از برای عیسی» گرمی فقط از داش ازت ال مبز ند! 
پهلوی تو برایم مصیبت شد... تو چقدر داغ هستی تو 
ذاحور خو نشدی؟ 

حنده آهسته وار با به عمغم قمری مشا به نود 

داوبدوف لبخند خوابآلود زده آنهارا در خواب‌پهلوی‌هم 
تصور نمود و در حالیکه خوآبش میبرد فکر کرد: «چه 
دخترلد محبوبی است» حالا دیگر کلان شده است» عروس 
میشود اما عقلش چون طفل. خوشبخت باش واریوخا - 
گوریوخای محبوب!» 

وقثی او بیدا شد شفق دمیده بود. در غرفه کسی 
نبود» از بیرون صدای فردها نمیآمد» همه قلبه کاران در 
شباره‌ها بو دند» تنها داو دوف بالای بخت عر «ضص افنادم 
بود. او بسرعت بلند شد پاپيچ‌ها و موزه‌هایش را پوشید و 
در همین وقت بنبا نش‌را که شستته وتا کو کهای مبده نه 
سلبقه دوخنه شده دود همر اه بیراهنن کتان با کش کذار دا لشمت 
دبد. داو دوف تمد نست درآد ۳41 و ۳ تعحب ثکر کر 
«پیراهن از کحا شد؟ من اینجا بدون هیچ چیزی آمده بودم؛ 
دقیق بادم است. پیراهن در اینجا از کجا شد؟ چه عحاثبی!» 
برای ابنکه بکلی مطمتن مب مطمئن شده باشد که وا تست حتی 
پبرآهن سدرد و نمنا درا امس نمو د. 

وقنی بشبان‌را پوشید و از غر فه بر آمد همه جیز : راش 
واضم شد: واریا که در حاثه ثش بالاتنه آبی‌رنگ قیشنی و 
دامن‌سساه او نو شده دو د ی آبدان باهای خو درا 
منشسنت . آو حون همین صبحگاهی ثاژه نود و بالبهای 
گلابی بطرف وی لبخند میزد و جشمان کبودش که‌از هم 
فاصله دور داشتند مثل دیروز برق میز‌دند. م او با آواز بلند 
و خندان برسسد: 


- دیروز مانده شده‌بودی رئیس؟ خوابت برد؟ 

- تو شب کجا بودی؟ 

- به دهکده رفته بودم. 

جد 4ج وقت بر گشتی از 

- اینه همین حالا رسیدم. 

- پیراهن‌را تو برایم آوردی؟ 

واریا سرش‌را خاموشانه جنبانید و در چشمانش برق 
هراس حرفه زد: 

- شاید من کاری کرده‌ام که لام نبود؟ شاید لازم 
نبود من به اپارتمانت داخل میشدم؟ اما من فکر کردم که 
بنبان رآهدارت مطمئن نیست. 

- آفرین واریوخا! از همه چیز یکجا تشکر. پس توبه 
چه متاسبتی اینطور فیشن کرده‌ای؟ ای پدرجان! حتی 
انگشتر در انگشنتش اسبت! 

وار با شر‌منده انگشتر ك سباده نقره‌ثیر | در انگشتش 
دور داده با کلالتز بان گفت: 

- تمام کالایم مثل خاك حرك تود. تن تا هم مادرم‌را 

شیر بگیرم .هم کالایراه تبشیل) کتون. - دقتا._ بو 
شرمندگیش فائق آمد و جرقه آنشپارگی در چشمانش 
درحشد ند. ت میخواستم بو تهایم‌را هم بپوشم تا تو در طول 
روز آقلا بکبار طرفم سیل کنی مگر در زمین قلبه‌شده و 
بشت گاوها در بوت دبر گشته نمیشود. 

داو بدوف خندیده گفت: 

بت. موالا من از تو چشم نخو احم برداشت غزالث ثیز پا یم ! 
درو گاوهارا دسته کن» من فقط رویم‌را میشمو دم میا نم . 

در این روز داویدوف تقریباً هیچ کار نکرد. هنوز روی 
خودرا نشسته‌بود که کاندرات میدانیکوف آمد. 

داو بدوف لبخند زده برسد: 

- تو خو برای دو روز رخصت گرفته بودی» پس چرا 
زود بر گستی؟ 

کاندرات دستش‌را تکان داد و گفت: 

در آنحا دق شدم . ز نم محرقه بود حالا خوب شده و از 
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پستر خیسته‌است. پس من آنجا چه میکردم برگشتم و این 
طرف آمدم. واریا کجاست؟ 

تک رفته گاوها را بستته کند. 

پس من میروم قیله میکنم و تو منتظر مهمانها 
باش. خود لیوبیشکین هشت قلبه‌را هی کرده میآورد» من 
در نیم راه از آثها پیش شدم. اگافون‌هم مثل کوتوزوف» 
بالای مادیان سفید در پیشاپیش همه روان است. يك خبر 
دبگر هم انتت: دبر وز شام » در ثار یکی بالای ناگو لنوف 
ثبر کرده‌اند. 

- چطور فبر کرده‌اند؟! 

- عادی همراه تفنگ فیر کردند. کدام شبطان اینکار را 
گرده. او پهلوی کلکین باز در روشنی چراغ نشسته بود که 
بالایش فیر کردند. کوله از پهلوی شقیقه‌اش گذشته و 
بوستش را ۳-3 حراش ساخته است اما کله خودرأً کی 
تکان میدهد» با از کیجی و با از غضب, در غیر آن ز نده 
و صحت است. از تاحبه از اداره میلیس تاحبه آمد ند 
مىگردند. دو هنکشند, لاکن همه کارهاشان سهو ده 
ایتک . : 

داویدوف تصمیم گرفت: 

س صیاح با یف با شما خداحافظی کنم؛ به دهکده مبروم. 
دشمن سرخودرا بالا مبکند» آ؛ کاندرات؟ 

ب خوب ؛ پس حه» بگذار بالا کند. کله بلندر ا آسانتر 
میتوان برید» - و به تبدیل کردن بوتها یش پرداخت. 
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پس از نصف شب در آسمان بر ستاره ابرهای تبره و 
ستیاه متصل هم شناور بو د ند» باران دلفتت کنندم و مده 
چون باران تیرماه‌شروع به پاریدن کرد و بزودی ظلمت؛ 

# سپهسالار کبیر روس؛ قرن نزده (مترجم). 
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خنك و سکوت مسلط شد و مزرعه چون تاکوی عمیق و 
نمنااد تار بك گشت. 

یت‌ساعت قبل از شفق داد وز بدن گرفت» ابرها بهم 
خورده یکجا شدند و «سرعت‌شان آفز ودند. مسیر دانه‌های 
باران مائل شد و باران از زیر آبرها تا روی زمین به 
فشرق فتمایل بوده بمد همان طور غیر متتظرء که شروم 
شده‌بود بهمان تر تیپ ختم شد. 

در آستانه طلوع آفتاب سواری به غرفه گروه رسید. 
او بدون عحله پیاده شد. قبضهرا در بته‌ای که در همان 
نزدیکی‌ها روئیده بود بسته کرد» در حالیکه در راه شخی 
اندامش‌را میکشید و به همان آرأمی بطرف آشیززن که در 
بهلوی داشك در روی" زمین مصروف بود آمد و با صدای 
آرام سلام علیکی نمود. کوپریانوفنا سلامش‌را جواب 
نکفت. او در حالیکه بر آرنجها و سینه وسیعش تکیه داده 
روی دو زانو خم شده‌بود و سرش‌را يك‌بغله پایان نموده و 
به تمام نیرو به پرخچه دود زده پف میکرد و بیهوده سعی 
بعمل میآورد تا آتش‌را روشن سازد. پرخچه‌ها از باران و 
شبنم فراوان نمناك بود و روشن نميشد. دود به رخسار 
پندیده و سرخ زن مینواخت و غوزه‌های خاکستر بهر طرف 
داد میشك. 

آشیزژن که از سرفه و دود نفسش بند مسآمد عصبانی 
شده با هیحان صدا نمود: 

- ثف» لعنت بر جنین آشیزی! - او پس ن؛ نشستء 
سر و دستش را بالا نمود تا موهایش‌را که از زیر دستمال 
ببرون زده‌اند درست کند و در همین وقت مسافررا در 
برابر خوذ دید. 

مسافر گفت: 

- پرخچه‌را شبانه باید در غرفه نگهداری کرد! باد در 
سوراخهای بینیات کفایت نمیکند تا چوب‌تررا آتش کنی. 
بده من کمکت میکنم. - و آهسته زن‌را پس کرد. 
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تس مثل و استادها در مزرعه سار زباد چکر مبز نند» 
خودت بکبار امتحان کن تا در بدهی» و من میبینم در 
سوراخهای بینی تو چقدر باد است. - خودش بعمال میل 
کنار رفته بطرف آدم تا آشنا نگاه دقبق انداخت. 

قد مسافر بلند نبود و ظاهر بدریخت داشت. کرتی 
پیدستر فرسوده با تسمه عسکری شخ بسته شده و مناسب 
اندامش بود؛ برزوش پینه خورده و موزه‌هایش کهنه که 
تا بالاترین قسمت ساقشی با اریق ل‌پوشیده بود و همجنان 
قرار بکه معلوم میشد بخدمت اضافی و شاقه به صاحش 
ادامه میداد. کوبانکای کاکه و فیشنی که از قره‌قل 
نقره ثی‌ر نگ اعلی ساخته شده بصورت ملال انگیزی بالای 
ابرویش فرودآمده‌بود و با لباس کهنه‌اش تباین بکلی غیر 
متتظره و روشن احاد نموده بود. اما جهره گندمی رنگ 
مسافر مهر بانانه‌بود. وقتی او مبخندید بینی سانقه‌ای و 
ساده‌اش بشکل خنده‌آوری چین مبخورد و چشمان 
نسواری‌اش به جهان.با سبرت و ملاطفت مینگریسست. 

مسافر چند نشست, از جیب, بغل کرتی‌اش لایتر و 
بوتل چیات و نسبتاً بزرگرا که سرش لشم شده بود بیرون 
آورد: بس از بکدقبقه بر خچه‌ها که روی‌شان کافی بئز ین 
داشبده شده بود داغ و پرسرو صدا میسوختند. 

مسافر بمزاح بشانه۰ گوشتی آشپززن نواخته گفت: 

- اینه, روزی‌رسان» اینطور باید عمل کرد! واین 
بو ثلك‌ر ا دخحنتث بادگار همیشگی برایت میدهم . همنکه 
پرخچه نم کشید کمی بالای‌آن از همین بوتل پاش نده. 
بخششی را بگیر و همینکه نان پختی مرا حتماً دعوت کن! 
کاشه پر و هرچه تیره‌تر باشد! 

کوپریانوفنا بوتلك‌را زیر بغل خود پنهان کرده از 
مهربانی و خوش‌رفتاری وی امتنان نمود: 

- تشکر از تحفه‌ات؛ آدم نيك! کوشش مبکنم شو له‌ام 
خوشت بیاید. 

اما جرا نو این بو تلك‌را همرابت میگردانی؟ تو از حمله 
ببطارها نیستی؟ داروگر کاوها نیستی ٩‏ 
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مسافر جواب نامعین داد: 

- نی: من داروگر گاوها نیستتم . قلبه کارها کحا 
هستند؟ نکند که هنوز خواب هستند؟ 

کسی پشت گاوها بجراگاه رفته کسی‌هم مدتهاست 
در قلبه گاه دوردست کار مبکند. 

- داو دوف اینحاست؟ 

- در غرفه خواب است بیجاره گك. دیروز مانده شده 
بود» او خو بسبار سخت کار مبکند و اوقت هم 
خواب کرد. 

او نا اوقت شب چه مبکرد؟ 

ی مبداند؟ از قلبه اوقت آمد و بعدتر خواست 
گندمهای تبرماهی‌را که هنوز در وقت زندگی انفرادی کاشته 
بودند ببیند. به مرتفع‌ترین قسمت این فرورفتکی 
رفته لود. 

ب- در تاریکی کندمهارا کی میبیئد؟ - ناآشنا به جهره 
گرد و براق آشپززن نظر کنجاوانه انداخته در حالیکه 
بیئی سانقه ای‌اش چین برمیداشت لبخندزد. 

آشیرزن جواب داد: 

- هنوز روشتی بود که آنجاارفت و وقتی از آنطرف 
مبآمد اوقت شد. خدا میداند جرا دیرٌ آمدء شاید بلبلك‌هارا 
شنبده مبآمد. این بلبل‌ها در اینجاء, در دره ثر نووی خواندنی 
میکنند که از عقل دور است! جنان مبخوانند. و چنان 
آوازهای هر رقم میکشند که" هیچ خوابی بسر دور 
نمبخورد! دل‌را از دلخائه میکشند, مرعغکهای لعنتی ! بعضا بعضاً 
دراز کشیده می‌افتم و اشك تلخ میر بزم.. 

- پس چرا گریه میکنی؟ 

- جطور » «جر|»؟ گاه جوانی‌ات‌را بیاد مباآوری گاه 
هررقم حادثه‌ای‌را که در جوانی واقع شده... برای ژُن 

- داویدوف تنها برای خبرگرفتن گندمها رفته بود؟ 

- او تا حال بدون دستگیر میگردد؛ مهربانی خدا که 
کور نیست. تو چه قسم آدم هستی؟ بخاطر کدام کاری 
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آمده‌ای؟ تب کوپر دا نوفنا دفعتا محتاط شد و لبهای خودرا 
جدا بهم فشبرد. 

- رفیق داویدوفرا يك کارك دارم. اما من عجله 
ندارم» منتظر مبمائم تا بیدار شود بگذار زحمتکش بخوابد 
و صحت باشد. تا وقتی چوب خوب در بگیرد من و تو کمی 
می‌نشینیم راجع به این و آن گپ مین نیم. 

کوپریا نوفنا برسبید: 

اگر همراه تو پر بکویم» پس کچالورا برای چنین 
دلی چطور میتوائم پوست کنم؟ 

اما ناشناس تبز و جالاك در اینجا هم خودرا از دست 
نداد : او جاقورا از حیب کشسید» تیخش را در ناخن انگشنت 
کلان خود امتحان کرده گفت: 

- ایسو پیار کچالورا» من همرایت پاك میکنم. من 
موافق هستم تمام زندگی همکار چنین آشپززن جالب باشم 
صرف اینکه اگر او شبانه طرفم لبخند بزند... حداقل مثل 
حالا. 

کوپریانوفنا از احساس لذت پیشتر سرخ کشت و با 
غعصه ساختگی سرش‌را جنبا نیده: گفت: 

- تو بیچاره‌گك مزاج بسیاز ضعیف داری! قدو قامتت 
برای من اوگین است... شاید هم من کدام شبی برایت 
لبخند میزدم اما تو به هیچ صورت نمیبیئی و دیده نخواهی 
توانست... 

مسافر بالای کنده بلوطی مستر بح نشست ؛ 
چشمانش‌را نیمه بست و بطرف آشپززن خندان نگر بسته 
گفت: 

امن شبانه خشل لوغ میتیکم: 

- تو نه بخاطری نمیبینی که دیده نمیتوانی بلکه 
بخاطری که جشمهای تبزت‌را اشك مبگرد... 

مسافر آهسته خندید: 

- معلوم میشود که تو اینطوری هستی. فکرت باشد 
جاغك که اول تو از اشك تر نشوی! من تنها روزانه مهربان 
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هستم اما شبانه به چنین چاغها رحم نمیکنم. هرقدر خواهش 
و گریان هم کنی! 

کوپریاتوفنا فر زد و .بظرف عمصحبت. .خچاعشی. یا 
تحسین و خودداری نگرپسته گفت: 

- متوجه باش عزیز کم که حالا لاف میزنی اما پسان 
گرنه نکنی. 

- ایترا باز صبح نتیجه گیری میکنم: کی گریه خواهد 
کرد و کی خواهد خوابید و در خواب شخی خودرا خواهد 
کشید! بیار عکه کچالوراء بیکارگی نکن! 

کوپریانوفنا جول خورده جول‌خورده از غرفه سطل پر 
از کجالورا آورد و در حالیکه هنوز هم میخندید دالای 
جو کی گت بخش در برایر مسافر تشبست. او یا دیدن آینکه 
بوست بار یك کحالو از زیر انگشتان بار بث و جابك ناشناس 
مثل فتر برآمده میرود با ابراز رضایت گفت: 

- تو ثنها دن.زبان نی بلکه در کار هم تیز هستی. 
همکار خوبی دارم! 

مسافر همراه جاقو زود زود کاز مبکرد و خاموش ود 
و پس از اينکه چند دقیقه گذشت پرسید: 

اس حوب» داو بدوف جطور ینش ٩‏ بدل کازا کها اهنت 
نز 

- بدل شان است» خوب است. او حوان قهرمان و 
ساده است» مثل تو. جنین کسانی که خودرا نمیساز ند 
خوش مردم ما ميایند. 

ی میکو ی ساده است؟ 

ام سار ساده است! 

مسدافر جابکانه از زیر کوبانکای خود دنده گفت: 

- یعنی که لوده افتاده؟ 

کوپرپانوفنا با تمسخر گفت: 

مج تو خود خودرا لوده حساب میکنی؟ 

- من چنین نخواهم گفت... 

- پس جرا دآو بدوف را لو ده میگو ثی؟ شما خو بسبار 
باهم مشابه هستید... 
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مسافر بدل‌خود لبخند زد و نظر کوتاهی به آشیززن 
ب رگپ اجه بازهم‌خاه‌وشی اختیاور موف 

در مشرق نوار سرخ طلوع از عقب‌ابر عر بضترشد 
باد پس از استراحت شب پر باز کرده بلند شد و از دره 
ترنووی سبرود بلبلان‌را باخود آورد. آنگاه مسافر تیغ 
چاقورا در پاچه برزویش پاك کرده خواهش نمود: 

- پرو داویدوف‌را بیدار کن. زمستان باز خواپ 
خودرا خواعد گرفت. 

داو دوف پای اج از غرثه برآمد. خواب‌آلود و آخم 
کشبده‌بود. يك نگاه بطرف مسافر دیده پرسید: 

از کمته ژاحبه پا کت آورده‌ای؟ ندم , 

ت با کت نباورده‌ام اما از کسته تاحبه آمده‌ام . 
بوتهایت‌را بپوش رفیق داویدوف. باید گپ بزنیم. 

داوبدوف سینه وسیع و خالکوبی شده‌اش‌راآ خارید و 
نطرف مسافر نام مساعله آمین انداخته گفت* 

- قلب من احساس میکند که تو مهربانی کرده به 
اسناس وظبنه کته ژاحبه آمده‌ای... هن حالا می‌آیم رفق! 

او زود لباس بو شبده باهای لحش‌را در موزه‌ها 
در کشید. رویش‌را از آبدان بلوطی که بوی تیز میداد آب 
زد و کمی رسمی تعظیم نموده گفت 

- رئیس کلخوز بنام ستالین. سیمیون داویدوف. 

مسافر قدم گذاشته به داویدوف نزديك شد و تخته 
پشت وسیعش‌را به آغوش کشیده گفت: 

تق آخوووا ,چقدن زستی.هعرفی, فیکنی! من متشی 
و حالا برویم گر توت ان عان فعان کب فتف ریق وکسیه 
کلخوز. . خوب قلبه حقدر مانده است؟ 

چته حوب مانده.. 

ب به این معنی که اختبار دار مطلبی‌را در نظر نگرفته 
بود؟ 

نیستیرینکو از زیر بازوی داوبدوف گرفت و آهسته 
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متوحه قلبه ساختش. داویدوف به‌وی از کنج چشم نگر بسته 
با خودداری گفت: 

ت-‌ آشتداه کردم. 2 و دفعتاً دصورت غسر هثر قبه 
عصسبانی شد: - پس بدان» بدان منشی عیز که هن هو در 
امور زراعتی هیچ آشنا نیتم - . من خودرا تیاه تهبادو 4 از 
اششاه‌ر | تا خی رکب نشده‌آم ۰ این کار حه و و اسشتت: : 

‌ من میبینم و میدانم. آرامتربکو 

- نه تنها من بلکه تمام بچه‌هاتی که بالای شان اتکا 
میکردم یکحا اشتباه کرده‌ايم. دس وی ما نطو بکه ۳ است 
[قسسمات نشد. مسفهمی؟ 

میفهمم : + مطلبی که بسیار و حشتناك داشد در آیسنجا 

نست. آنقدر کار ونخشتنا لد دسست در جر بان کار اصلاح 
کییاه: کماه ذیر فطل اقتنلش و حنواتی کرتنه؟ کوب شک 
آنجه مربوط بتقسیم نیروی مساوی به گروه‌ها میشود در 
آینده مدنظر بگس. اقلا در موقع درو کردن علف و بخصوص 
در وقت گندم درو . راجم به همه جبز طوریکه لازم اک 
قبلا باید فکر شود. 

خوب» حالا بریمء نشان ید که تا کحا قلبه 
کرده‌ای» قسمت نو کجاست؟ مبخوآهم ببینم طبقه کار گر 
لنینگراد در سرزمین دن چطور کار میکند... آیا من مجبور 
بتویسم و از کارروائی هایت شکایت کنمء آ؟ 

- اینرا دیگر خودت قضاوت کن. 

ثبستیر بنکو دسا دای ییا با دست کوجك اما 
غبر ومتدش محکمت فشر 

ارف از بل بجهره اه سا ه منشی نگر بست 
و دفعتاً خودرا جنان آرام و آژاد احساس نمود که لبهای 
سختش ,را ابخند بی اراده دربر گرفت. مدثها هیچ کسی از 
مقامات بالای حزبی داوی اینطور ساده. دوستانه و از نظر 
انسانی خوب صحبت نکرده بود.. 
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- رفیق نیستیرینکو میخواهی کیفیت کاررا امتحان 
کنی؟ حدی همبنطور است؟ 

- تو چه مبگوثی» جه‌میگوئی؟ ساد ده میخواهم دلجسپی 
بگیرم که طبقه کارکر وقتی در مزرعه کار میکند جه 
استعدادی دارد» نه پشت ماشین و دستگاه فا بر نکه. اگر 
میخواعی بدانی از پدر پدر زمینکار ستاوروپول هستم و 
شاید کدام کازاك زن قلبه‌را بادت داده است و اشتباها 
آموخته؟ متوحه باش تحت‌تاثسر زبان‌آور ز نك‌های کازالد 
گریمیاچی نروی! در بین آنها چنان شیطانهائی است که حتی 
به تو» به دربانورد سابقه‌دار هرجه میتوانند باد بدهند.. 
به پسیار سادگی از راه واقعی منحرفت میساز ند! با اینکه 
کدام ای ای مرن سر مارد( 

نیستیر ننکو با خوش خلقی» طبیعی و بیتکلف صحبت 
میکرد. و کوئی کلطات بخصوص انتخاب تمبکرد ما 
داو دوف فوراً در صحبت شوخی آهیزش کنایه نی احساس 
نمود و باطناً محتاط شد. او هراسان فکر کرد: ۶ «با راجع 
به لوشکا جبزی میداند ویا اینکه حدس میزند و دام 
مینشباند؟» با آنهم لهجه شو ح یآهین صحیت را ادامه داد: 

عت _ کاو صور تبکه اگر زن ببراه شود و با خودرا گم 
کند صدا! جته «اوگ . 7 اوی - اوی!» اما مردء مردواقعی 

ث مکر تو قرار معلوم مرد واقعی هستی؟ 

- تو چه فکر کرده‌ای رفیق منشی؟ 

- من اینطور فکر میکنم: مردهای واقعی بیشتر از 
آدمهای غالمغالی خوشم میاآید و اگر تو داویدوف تصادفاً 
ببراه میشبوی بدون اینکه غا" تمغال کنی آهسته بگوشم بگو. 
من بيث ثرثیبی برای بافتن راه درست کمکت میکنم. 
بتوافق رسیدیم؟ 

داوبدوف حالا دیگر جدی گفت: 

- از گفته نیکت متشکرم. - و خودش فکر کرد: 
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«زینه بجه شیطان! همه چیزرا خبر شده‌است...» برای 
اینکه جدیت آخرین جمله خودرا تاکید نکرده باشد اضافه 
نمود: 

- منشی ما بصورت تحیرآوری مهربان استء اصلا 

نیستیرینکو فوراً متوقف شد. رویش‌را بطرف 
داویدوف گشتاند و کوبانکای فیشنی خودرا به پشت گردن 
بالا زد» بینی‌اش‌را جین داده لبخند ژد و گفت: 

- به همین خاطر مهربان‌است که در جوانی خودش 
هم هميشه در راه مستقیم روان نبود... چنان هم بود که 
میروی» میروی مثل رسم‌گذشت پای میزنی اما بعدتر از پا 
میافتی و شیطان میداند بکدام طرف میجنبی» خلاصه بکدام 
بیراهه میروی و تا وقثی در میان خارزار پايك میزنی تا 
مردم نبك جوان دیوانه‌را پس به راه بیاورند. فهمیدی 
عسکرك دردائی که مهربانی من از کحا پیدا شده است؟ اما 
من افهمیده نسبت به همه مهر‌پان نیسستم... 

داو بدوف احتباط کارانه گفت: 

- منگویند باآنکه سپ چهار بای دارد اما تکرد 
میخورد. 

اما نیستبر بنکو نگاه سردی بوی انداخت: 

- اگر اسپ خوب يك بار یا دوبار تکرك بخورد میتوان 
عفوش کرد لاکن چنین اسپهائی هم هستند که درهر قدم 
تکرك میخورند هرطوری یادش بدهی» هرقدر همرایش 
سعی وکوشش کنی او بازهم هر غند ی کك‌را با بینی‌اش 
نشانی میکند. پس چه لازم است چنین احمق را در تو یله 
نگه کرد؟ گمش کن! 
داویدوف لبخند خفیفی زد و خاموش بود. این گفتار 
کنایه‌آمیز چنان واضح و شفاف بود که حاجت تو ضیح و 

آنها آهسته آهسته بطرف قلبه گاه میرفتند, آفتاب 
در عقب ابر بزرگ و نیلوفری پنهان شده همانطور بطی و 
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داو دوف با بی‌اعتنا تی عمدی بطرف زمس قلبه شله 
فقم از روا با مس قافن زرد گو۳ 

نیستیراینکو با رش غیرقایل محسوس سرش 
کوبانکای خودرا ۳ دالای ایو بایان زد و حنسده و لمیده 
در عرضص قلبه‌گاه نمنات قدم بر‌داشت. داو بدوف مین 
دورتر اورا تعقیب مینمود. او دید که منشی گوپا آز ساق 
موزه‌اش علفر ا سرون مبکند اما در وأقعست ته بت و نه 
دوبار عمق قلبه‌را اندازه گرفت. داویدوف طاقت نباورد: 

توپنهانی انداژه تجن! همر آه من حه دیبلوماسی 
میکنی؟ 

نیستیبر بنکو در راه غر زد: 

- میتئوانستی‌ اکت کنی که متوجه نشدی. 

او بطرف مقابل قلبه گاه استاده شد. با لهجه زنند و 
برغرور گفت: 

- بصورت عموم پدنیست» اما قلبه يك ررآبر 
نیست» گوئی بجه‌نیمجه قلبه‌اش کرده باشد: جائی عمیقتر» 
جائی‌هم تنك و بعضی حاها تکلی عمبق قلبه ده اسمت : قبل 
از همه در نتبحه عدم مهارت و با اینکه ۳ روحبه خراب 
قلبه‌ر | برداشته‌ای. اما نو متی حه باش دآأو دوف که قهر 
بودن صرف در جنگ بدرد میخورد, در آنجاء قهر بودن در 
ثبرد کمك مبکند اما در قلبه گاه آدم باید ملائم باشد ژبرا 
زمسن سست بخود مناسبات مهر بانانه ۷ آر ام را دوست 
دارد. ابثر | بدر هرحومم وقنی زنده دود برایم گفته نود . . 

نابز بانج 

ب به حه فکر رفته‌ای در بانورد خشکه‌رو؟! - و به 
شانه داوبدوف تکان شدید داد. 

داوبدوف تعان خورد و اول نفهمند. که آورا به پهلوآنی 
دعورت میکند. اما وقتی نیستیر نبکو دا لب برخنده اورا دار 
دیگر تیله کرد, داویدوف پاهای خودرا چاك گرفته کمی به 
پیش شم شد. 

آنها در جستجوی کمر بند یکدیگر به هم چسپیدند. 
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نیستیر ینکو نفس خودرا قید گرفته پرسید: 

- پند و بغل یا چطور؟ 

- هر رقم میخواهی صرف بدون فریب و چال وبدون 
با پلیجت. 

نیستیرینکو با سعی اینکه حریفش‌را چپه کند کمی 

- از سرخود هم تیر کرده نمی انداز دم. 

دأو بدوف اندام ربخته و عضلائی را گرفت و در همان 
لحظه از مهار نش درك نمود که در برابرش بهلوان واقعی و 
باتحربه قرآر دارد. دأوبدوف مثلی که قویتر بود اما 
نیستیر ینکو در چابکی و تیزی ازش سبقت میگرفت. یکی 
دو بار وقنی رخحساره‌ها شان ن تقریبباً بهم تماس میکرد ند 
داویدوف کومه کندمی رنگ و سرخ فام چشمش‌را که از 
آتشیا رگی برق مبزد مبدند و باری پس‌پس آرام را شنید: 
«عله هله طبقه کارگر: جرا در بك جا پايك مبزنی؟» در حدود 
هشت دقیقه در قلبه گاه. کشنتیگرفتند و بعد داویدوف که 
بکلی خسته شده‌بود با صدای حر گفت: 

سیر سبیزه بریم ورنه:در اینجا جان ما می‌برآید.. 

نیستیر بنکو بدشواری نفش کشبده آهسته گفت: 

تِ در همانجائی که شروع کردیم در همانجا ختم میکنیم 

داو بدوف آخردن نبروی خودرا بکار انداخته حر دفش رآ 
#زخین سفت یله کرد . ق دز عسی لها آقر خنبازقد فر 
رسید. هر دوی‌شان بعحا افتادند اما در وقت افتادن 
داویدوف توائست نیستیر ینکورا دور بدهد و به این تر تیب 
سر آمد. او پاهای خودرا جالد گرفته با تمام وزن اندامش 
حریفرا به زمین فشردو در حالیکه نغسك میزد بمشکل 
گفت: 

حالا جطور منشی؟ 

- چه بگویم» اعتراف مبکنم... تو نیرومند هستی 
طبقه کا رگ ... خواباندن من آنقدر ساده هم نیست؛ از 
طفو لبت مصروف پهلوانی هستم... 

داو دوف برخاست» دستش را جوانمردانه بطرف 


۱۳۱ 


مغلوب دراز نمود اما آن بك مثل فثر جست زده ایستاده 
شد بشتش‌را دور داده خواهش نمود: 

داویدوف با کف دستهای بزرگش؛ با گرمی مردانه 
و مهربانانه تخته پشت نیستیر ینکو توته ککهای چسپیده 
خالد و بقایای علف پارساله‌را پاك کرد. بعد آنها بازهم به 
چشمان یکدیگر نظر انداخته هر دو خندیدند. نیستیرینکو 

لو .خی اقلا بخاطر. نها همین مقام حزبیام مبلیم 
لنینگرادی! هیچ نزاکتیرا نمیدانی و هیچ احترامی به 
آمرین نداری... در عوض عجب لبخندی میزنی! لبخندت 
تاگوشها و قواره‌ات مثل نوداماد از خودراضی است! 

داویدوف واقعاً هم لبخند وسیع برلپ داشت: 

- مرتبه ذایکیفکرم‌وا میکیرم» فاکت! اما تو ضعیفتر 
مقاومت کن احر تا زانو در زمین گور ر دنه بودی و 
نمیخواستی تسلیم شوی. ای ای نیستیرینکو نیستیر ینکو! 
تو بگفته ماکار ناگولنوفی ما بدبخت ستاوروپول و 
خورده‌مالك هستی. تو بخیتث مثشی باید بدانی که 
طبقه کارگر در هر کار باید سر باشد, این مطلب‌را تاریخ 

نیستیر ینکو نیشخند زده شبلاق کرد و کله‌اش‌را تکان 
داد. کوبانکا به پشت گردنش لخشید و گوئی با سحر و 
حادو بند ماند. او با نیشخند گفت: 
گرفتیم» مثل بجه‌ها. او راجم به ما چه فکر خو اهد کر 9۵ 
خواهد گفت: بقینا که این کاکاها از عقل بیگانه شده اند... 

داویدوف دست خودراآ لاقبدانه تکان داد؛ 

ب جوانی خودرا هانه میکنیم» درك میکند و 


۱۳ 


ورن وت مد شتا 
۱ من تبل اه به آینج 
بيایم در گریمیاچی بودم. با رزمیو تنوف و با تمام فعالینی 
که در دهکده بودند معرفی شدم» تاو لنوف‌را من میشبتاشم» 
قبل از رسبدن به‌دهکده همر اهش دیده بودم» او در کمته 
احبه ما آمده‌بود. من هم برأی او هم‌برای رزمیو تنوف گفتم 
و برای توهم تکرار میکنم: شما کار جلب و حذب کلخوزی‌های 
خوب به حزب» منظورم مردمانی اند که به ما وفاداراند» خراب 
پیش هیبرید. پسیانچراب! بسیار بجه‌های خوب در کلخوز 

- فاکت! 

ب پس موضوع چیست؟ 

تح آنمهای تخب جپسی ۰.2۳ 


کار کلغوز به کحا هیکشد... تا حال بیشتر در 
حو بلی‌ها کار مبکنند. 

تک آنهارا با ید تکان داد بی‌فکری‌را اژ کله‌شان با ید 
بیرون زد! 

- آهسته آهسته تکان میدهیم» لاکن فایده‌اش کم 
استت: فکررمیکنم تا تبرماه حوزه ما وسعت خواهد یافت» 
فا کت ! 

- تا تبرماه دست روقی دست گذاشته همینطور 

۶ ۰ د؟ 

ت نی جراء کار خواهیم کرد؛ اما فشار نمیاور بم. 

- من هم راجم به هیچ فشاری چیزی نميگويم. 
همینطور سباده هیچ امکانی‌را در حلب این باآن زحمتکش 
پیش رو بطرف خود نباید آز دست داد» سیاست حزب‌را با 
زیان ساده برایش توضیح باید نمود. 

داویدوف اطمینان داد: 


۱۳ 


ما همینطور هم عمل میکنیم رفیق نیستیر ینکو. 

- عمل میکنید لاکن حوزه وسعت. نمی‌باید. این مطلب 
پیشنتر به عمل نکردن شباهت دارد تا به عمل کردن.. 
خوب» پس چطور» منتظر ميباشیم: ميبينيم پس از این 
کارتان جطور پیش خو اهد رفت. اما حالا تیا راجم تبجیر 
دیگری گپ بزنیم. میخواهم برای تو بعضی نارسائی‌های 
دیگررا نشان بدهم. من اینجا آمدم ثا با تو آشتا شوم, به 
اصطلاح بوی بکشم و از دل و جان همراهت صحیت : 
تو جوان فهمبده‌ای هستی و در کارهای جدی حوانی‌ات‌را 
که نه گیرش میتوانی و نه برش میکردانی! از من بخاطر 
منشاً پرولتری» بی تجربه‌گی‌ات وغیره منتظر تخفیف نباش 
اما خشونت و سختگیری بخصوص و تزلزل‌نایذیررا که 
بعضی از رهبرات حز بیخوشدار ند را خودنمائی تحمیل کنند 
همچذان منتظر / نباش. - نیستیرینکو کمی ز نده‌دلانه تر 
ادامه داد: - تشر هت در زندگی حز‌بی ما فعالیتهای عبر 
عاقلانه و اصطلاحات متناسب بهآن‌ها بیدا شده است از 
قبیل «تراشه‌اش را با ند با لك کرد». «همر اه ریگ با ند با 
شود»» «با ریکمال باید پاك شود» و غیره. گوئی صحبت نه 
در مورد انسان بلکه راجع بکدام توثه آهن زنک‌زده جریان 
دارد. وافعاً هم این به جه معنی میتواند باشد؛؟ و متوجه 
باش که این اصطلاحات را بیشتتر آتهاثی مورد استعمال 
قرآر مبدهند که در طول زندگی خود كت تر اشه‌را هم نه 
از فلز و نه از روی جوب باك کرده‌اند و بقیناً که دك تونه 
ریگمالرا هم بدست نگرفته‌اند. مگر انسان موجودی است 

حساس و باوی انح وه پهسمف مار محنتاط دا ید داشت! 

براجت بت قصه قصه ميکنم. در سال هزدهم در گروه ما 

و امتظیی ای فنعلی نطر اب بود که اندازه ندارد. گر وه 
هم نه بلکه گوئی قسمتی از باند ماخنوه بود. 


۳3 سر دمد ار دا ندهای انار شیستی در سااهای جنگ داخلی 
در نواحی دریای دن (مترحم). 
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بشرافت! و اننه در سال نز دهم » در اوائل سال برای ما بت 
معد نجی شهر دونتسكت‌را بحبث کمیسار فررسثاد ند. 
سالخورده و کاکاگکی بود گوئی که پشت خمیده داشت 
بروتهایش سیاه و آویزان چون بروتهای تاراس شفجینکوه 
تشکیل گروه‌را در همین وقت تغبیر داده به غندتبدیل 
نمودند. مردم در غند همان‌ها نی بودند که در سایق اما 
در عین‌حال تغیبر کرده بودند گوئی از نو تولد شده داشند. 
ی جزا هم بعاطر تخطی از دسپلین نبود: راجع به محکه 
دبوان انقلابی حزب خو اصلا حاحت صحبت نیست» این 
وضع فقط پس از گذشت يك ماه بعد از آمدن معدنجی 
کمیسار در غند ایچاد شد! او چطور بر ما فاتح شد؟ با 
قب‌خود فانح شیذ این شیطان چالاك! با هر عسکر سرخ 
صحبت میکند. بر‌ای هرز کسبُی سخن مهربانانه پیدا میکند. 
هر کسی که قبل از نبردمیترسد او بزودی روحیه‌اش 
میدهد؛ بی‌تدبیررا بجایش مینشاند و چنان جلوش‌را میگیرد 
که اصلا فکر آزرده شدن و عضبانیت بسرش دور نمبخورد. 
نگوشش میگو ید: «نادیده پیش, نرو احمق! ترا خو مبکشند 
و ما آنگاه جه خواهیم کرد؟ بدون تو تمام بلو لك و حتی تولی 
مفت و رایگان از بین میرود». البته که قهرمان راضی 
است که کمیسار در باره‌اش جنین نظری دارد و نئه 
لاقبدانه بلکه با تعقل به ثبرد میبرداژد... کمسیار ما فقط 
يك نقطه ضعف داشت: وقتی کدام دهکده کلان و با 
ستانیتسای کازا کهارا ميگيريم او شروع به جمع کردن 
داو بدوف از گفته غبرمنتظره جنان شدید بطرف 
ثیستیر ینکو دور خورد که از غند ی گلی که سطحش‌را باد 
لیسیده بود قریپ بیافتد. او لخشید و با انگشتهای باز 
دست راست خود بالای گل نمناك تکیه داده صدا کرد: 


# شاعر کبیر اوکرائینی در قرن نزدهم (مترجم). 
۷۱۳۵ 


- یعنی که چطور به جمم کردن اشیا؟ نو چه چتیات 
۳۹ بکونی13. » 

- نی من غلط گفتم! آشیارا جمح نمیکرد بلکه در 
کتابخانه‌های سوداگران و زمینداران ترونمند حستحو 
منمو د؛ خلاصه در خانه‌های آنهانی که درآن زمان 
میتوانستند کتاب بخرند. جنین هم اتفاق میافتاد که کتاب 
مورد ضرورت خودرا میگیرد و بدون هیچ گپ و سخنی 
مصبادره مبکند! باور نمیکنی ب جهار کراجی کتاب پشست 
خود منبرد ؛ بك کتایخانه کامل‌را روی ارابه کش مبکرد. 
از کتابها مثل مهمات حنگی وارسی میتمود: هر کراجی‌را 8 
ترپال پوشانیده کتابها هم یکی روی دیکر منظم چیده 
شدهآند. در ز در آنها گاه هموار شده نیشن در آطر اق» در 
استراحت و فواصل بین نبردها. در هر دقبقه آزاد. بس 
از داد کاری سلاح و بعد از صرف نان برای سر بازها کتاب 
مندصهدء دسئنور مدهد 5 بخوانند» تعد امثحان مبنکند که 
خوانده‌ای بانی.. 

من آنوقت حوان بودم و بیششر به دخترها داجسیی 
میگرفتم و آگر اعثراف کنم در خواندن تنبلی مینمودم.. 
وثقر یبا بی‌سو اد و مثل کات ساده‌لوح بو دم . او روزی مرا 
گیر کرد که کتابی‌را که برایم داده نود نخو انده نودم. تا 
جال هم نام کتاب و هم و بسنده‌آن بیادم [شعت من بس از 
دو روز راجع به مضمون کتاب ازم برسید لاکن من 
نشسته‌ام و ألف در جگرم ثیست. آو میگو ید (آو در جنین 
موارد هميشه بدون شواهد گپ میز‌ند تا آدم‌را پیش دیگران 
نشرماند)» میگوید که: «تو چطورء فکر میکتی که همینطور 
در دنیا زندگی کنی؟ من دیروز میدیدم که تو چطور دور 
يت فختن میگشتی و اینه بالای بینیات نشانی کن: تو که 
بیسواد و احمق هستی حتی بویت هم‌برای دختر باسواد 
لازم ننسبت » او پبس از پنج دققه همر‌اهت دق مباآورد. 
برای دختر احمق هم به هیچصورت بدرد نمیخوری: او 
از تو عقل نمیگیرد زیرا تو خودت نشانی عقلرا هم نداری. 


8 ۱۳۹ 


هنوز بدست نناورده‌ای. و از تمام نعمتهای مردانه دیگر 
دأسو اد هما نقدر برخوردار است که پیسیو ۵ به انصورت 
در هر شرایطی تقدم از باسواد است. فهمیدی» کنده 
حوان؟» 

من برايش چه جوابی میتوانستم بگویم؟. 

دو هفته او مرا بالای هر موضوع برمه میکرد و مورد 
تمسخر قرار میداد. کم مانده بود مرا بکریه برساند مگر بهر 
صورت خواندن‌را برایم آموخت و بعد من خودم مشتاق 
کتاب شدم. جنان مشتاق شدم که جدایم کرده نمیتوانی. تا 
حال بنام نيك پادش میکنم. شرافتمندانه بکویم که هنوز 
نمیدانم دانش و تربیه‌ام‌را مدیون کی باشم: مدیون پدر 
مرحومم با مدیون او» مدیون کمیسارم. 

نیستیرینکو کمی سکوت اختیار کرد» راجع به جبزی 
پفکر رفت. طوریکه معلوم میشد غصه پیچانده بودش. مگر 
بس از يك دقیقه,پیشکل از لبخند چالاکان‌اش جلوگیری 
نموده و برای داویدوف پیهم سوال میداد: 

7 نو در وقت فارغ چبزی مبخوانی؟ بقیناً که تنها به 
روزنامه‌ها نظرا ندازی میکنی؟ وقت فار غ هم کم اسنت . 
همینطور ؟ آها؛ آیا در کتا بخانه کث شما تا بای دلچسپ 
مرتبه هم در کتابخانهکك‌تان بوده‌ای؟.. صرف دو مر تبه 
به آنجا سرزده‌ای؟ اوی عزیزم این دیگر غیرممکن است! 
من در مورد نو عقیده بهتشر داشتم» نمابنده طبقه کار گر 
لنینگراد! اپئه من در این مورد به فابریکه‌ات میتوانم 
بنویسم! مگر تو نترسء من از طرف خود اینطور مینوسم: 
«کار گر سایق فا بریکه شماء داویدوف بیست و پنج هزاری؛ 
امروز ر ئیس کلخوز پنام ستالین است و کلخوزی‌هائی که او 
رهبری‌شان مبکند به کتاب احتیاج سار شد ید دار ند. 
برای‌آنها تب ساده سیاسی و اقتصادی؛ کتب 
زمین‌شناسی» دام‌پروری و بصورت عموم در مورد امور 
زراعتی فوق‌العاده ضرورت است. 

همحنان در صورت امکان در جمع آوری اثار ادبی سب 
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هنری عم آار كلاسيك و هم معاصر همکاری نمائید 
خواهش میکنم در حدود سه صد کتاب را به حبث زرهنماتی 
و سرپرستی رایکان به این آدرس برای ها بفرستید». 
میشه؟ نوشته کنم با خبر؟.. نمیخواهی؟ درست است که 
تمیخواهی! آنوقت خودت تکلیت. کشیده به‌پول. کلعوز 
کتابخانه‌ای که کمتر از دو - سه صد حلد ی نداشته 
باشد بخر. میگوئی که کوبا بول ز تییببت4 تیاب پندا 
میشود! يك جوره نرگاورا بفروش, فقیر نمیشوید, شیطان 
شمارا[ تصیگیر د! مگر کنا بخانه آماده مبشو د! من دیرود در 
اداره رهبری حساب کردم و معلوم شد. که شم به اساس 
زمین موجود نیروی حیوانی اضافی دارید. چرا شما بالای 
آن علوفه اضافی ببهوده مصرف میکنید؟ آنرا از دست‌تان 
رها کند! تو مبدانی شما جند گاو مسنش از ده‌ساله دار بد؟ 
تبیداتی6 افسطلی کیهداشی,. خوب: هن میتوانم. ترا[ دو 
این مصیبت کمث کنم: نه حوره‌تان پبر است؛ از ده ساله 
وازآن بز رکش اختباردارهای خوب جنین جثبات را در 
تویله‌ها نگاه نمیکنند غذا میدهند و میفروشند. فهمیدی؟ 

- فهمیدن‌را خو فهمیدم اما تمام مواشی عیبی از آنجمله 
ترگاوهای بیررا تصمیم گرفتیم در تبرماه بفر وشیم. مشوره 
مالدارهای با تجربه برای من چنین:بود. 

الا ین مو اشی ببکاراند و اسستراحت مبکنند؟ 

نی» آبثرا دقبق مبدانم که گاوهای پیر کار میکنند. 

- این باتجربه کی است که برایت مشوره فروش‌را 
در ثبر ماه داده است؟ 

- آمر اموال و مصارف ما اوستروفنوف یاکوف 
لو کیچ و کدام کس دیگری, بیادم نیست. 

ام م << مء دلچسپ است... آمر اموال و 
مصارفت تا دسته جمعی ساختن زر اعت بنج دقبقه کم 
کولاك بود و به این معنی که اختباردار دانائی است» پس 
چطور توانست چنین چتباتیرا برایت مشوره بدهد؟ 
گاوهارا در تبرماه برای فروش آماده مبسازبد و ثا آنوقت 
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میفروشید؟ من مشوره دیگری برایت میدادم: ثمام مواشی‌را 
که بفروش میاندازید باید برای استراحت بگذارید و بعد 
حوب خورالد ندهید» خوراك قوی» و تابستان وقتی در باژار 
مواشی کم و گوشت ت قیمت آست بفر وشید. . در تبرماه شت 
بدون حبواثات شما هم ببحد ژیاد و قبمتش بایان خو اهد 
لو ۵ . شما گندم اضافی دار بد. موضوع جبست؟ باز هم 
هر طور خودنان میدانید» من در امور شما مداخله نمیکنم. 
اما تو با آنهم در این مورد فکر کن... بهر صورت دو ن رگاو 
پیررا میتوانید همین حالا خوب غذا بدهید و بفروشید. 
معلوم است که این پولها خو برای عیش و نوش نه بلکه 
پرای هدیه کتاب بمصرف میرسد! خلاصه اینکه پس از 
دوماه باید کتابخانه داشته باشید. نقطه! کتابخانه کك‌را 
بصورت فوری از سرپناه ویرانه به یکی از خانه‌های خوب 
کولا کها انتقال بده؛ در بهتر ین عمارت انتقال نده ء اشتیاه 
نخواهد بود! نقطه دوم ! جوان باهوشی را بحیتث کتابدار 
برایتان روان میکنم وبرایش, وظیفه میدهم تا هرشام به 
آواز بلند کتاب بخواند. نقطه سوم! 
داویدوف که از خجالت سرخ گشته بود خواهش نمود: 
- تو نقطه‌گذاری‌را معطل کن! من به زبان واضح 
میگویم که کتابخانه خواهد بود» يك نقطه‌را پردار! کتابخانه 
را همین فردا به عمارت خوبی انتقال هیدهم » نقطه دوم‌را 
بردار! اما برداشتن نقطه سوم ساده ئسست... کتابدار 
حو دی خودم در نظر دارم» حوآن عالی و میلغ فوق‌العاده 
29 اما او در تولید کار مبکند, مشکل حقیقی هم همین 
.۰ فکر میکنم کمیته ولایتی کمسمول خواهش مارا 
رد > نخواهد کرد و جوان‌را من قتاعت میدهم تا اينجاباید. 
نیستبر ینکو با قیافه غیر قابل نقوذ سرش را جشبانیده 
صحیت‌اورا دقبق شنبد و صرف جشمانش مخند بدند. 
ار گفت: 
- قوماندانی‌را که با انرژی است و زود تصمیم درست 
میگیرد بمرگ دوست دارم. .. مگر تو راجع به کتابخانه‌ات 
بپر صورت بشنو. دیرور من آنجا بودم . . پرایت بگویم که 
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دبدار از این کثا بخانه آنقدر خوش آیند نبود... خلاء کثافت 
و بیسر و سامانی! در کلکین‌ها گرد. فرش آن مدتها 
شسته نشده است. و بنكت و خدا مبداند دیگر بوی حه 
میداد. فقط مثل دخمه مرگ بخدا قسم! لاکن عمده‌تر از 
همه اینکه کتاب بسیار انگشست شمار است و آنهم کتب 
کهنه. در یکی از تاقها پوستری‌را پیدا کردم که از گذشت 
زمان زردی آورده بود. بازش میکنم» عکسهایش را میبینم 


و میخوانم: 


دختر ها قطار رز مجو یانه مارا خوش دارندء 

زنهای بی‌دندان شلپ شلپ میزنند 

پدرها خو شی میکنند: - ای ای سر بازه‌ای ما! افر ین ! 
هم به دم هم به‌بال دشمن بزن! 

قلبه کار قلیه کن و ندان: 

تمام قطارهای زحمتکشان 

زحمات ترا حفظ میکنند ! 


ای فکر میکنم. این آشنای قدیم است! من این پوستررا 
در سال بیستم در جبهه نبرد.پا ورانگل خوانده بودم و از 
همان وقت بیادم است! سخنان دیمبان بیدنی* حالا هم 
ز یبا ند اما موافق شو که در سال سیم جیز تازه تر و 
مناسبتربه امروز مثلا به دسته جمعی ساختن باید داشته 
فا کنخ 
داو بدوف از دستیاجگی و خحالت هنوز هم بخود نیامده 
بود. اما در جوابش بیشتر تحسین گحانیده شده بود تا 
ارضایتی : 

- تو آدم چشم‌نیز و کنجکاوی هستی. 

- من مجبور هستم هم ببینم و هم در محو ارسائی 
کارها كمك نمایم و با تمام حسن‌ثیت سبت به نو همین 


#ٍ دیمیان بیدتی (دیمیان فقیر) شاعر مشهور شوروی 
(مترجم )۰ 
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کاررا هم میکنم. همه انها بیشگفتار دود اما قصه هنوز 
در ی است..۰ تو اینجا بگروه آمدی» کلخوزرا رها 
کردی» تمام ی کلغوزرا به رزمیو تنوف اعتماد کردی 
درحالیکه تو میدانی که برای رزمیوتنوف یکه و تنها در 
جنین وقتی دشوار است» که او نمیتواند از عیده کار ها 
برآید, میفهمی؟ آما تو این عمل‌را انجام دادی! 

تو خودت در زمینهای دهکده توبیانسکوی ماشین 
درورا میدواندی! يا اینکه تو نیروی مثال و نمونه را نفی 
میکنی؛ 

نیستیر بتکو با تاسف جواب داد: 

- من در توبیانسکوی چند ساعتی کار کردم تا با 
مردم آشنا شوم این مطلب دیگری است. انا نو بخاطر 
بی‌انتظامی زندگی شخصی أت به گر وه پذاه آورده‌آی. تفاوت 
است؟ من چنین تصور میکنم که تو از لوشا زن سابق 
ناکولنوف کر یخته‌ای.ن: شاید من اششباه میکنم؟ 

خون از جهره داو دوف فرار نمود. او رویش را کشتاند 
و سبزه‌هارا بدون اراده با انگشتانش امس نموده با 
صدای گرفته گفت: 

> من گرشن مین : 

نیستیرینکو با | حتیاط و مهربنائی"دشتش‌را روی شانه 
وی گذاشته آهسته فظر قه خود فشردش و خواهش نمود: 

- حفه تشو! تو فکر کردی من قلبه‌ات‌را همبنطور 
ساده اندازه کردم؟ نو در بعضی حاها عمبقثر از تراکتور 
قلبه کرده‌ای! نو قهرت‌را بالای زمس خالی مبکنی و 
آزردگی‌ات رابه گاوها انتقال میدهی. ۰ به گفته‌آن کسانبکه 
ترا میشناسند چنین معاوم میشود که کار و بار تو همراه 
لوشکا به آخر رسبده است. این راست است؟ 

- خوب, به این مناسبت میتوان از دل و جان خوشحال 
شد. مگر سیمیون عزیز این دغدارا زودتر ختم کن؟ مردم 
تسبت به تز خوش هستند اما بدی در ایتجاست که بخاطر 
این ارتباط گمراه کننده دل‌شان بالای تو میسوزد» بفهم 
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که فقط دل‌شان میسوزد! به اساس عنعنه روسها وفتی مردم 
نسبت پهر درمانده و بیحاره دل میسوزانند آنقدر تنفاوت 
ندارد. اما وقثی آنها نسبت به حوان عاقل و برعلاوه 
رهنمای‌شان دل میسوزانند خود بکو که چه چیزی 
خحالت آور ثر وحشتنا کر برای چنین انسانی مبتواند وجود 
داشته داشد؟ عمده‌تر از همه اینست که این گرفتاری 
احمقانه‌ات نسبت به زن بی‌راه و برعلاوه اینکه در همین 
گذشته قریب زن رفیق بودهء بنظر من مزاحم تمام مطالب 
میشود! پس در غیرآن کندی غیر قابل بخشش در کار تو 
و در کار ناگولتوف جه توضبحی مبتواند داشته باشد؟ شما 
در اینجا بسیار گره شیطنتباری خورده‌اید و اکر خودتان 
آثرا باز نکنید کمیته ناحیه مجبور به قطح آن میشودا! 

داویدوف با روحیه غیرقاطعانه پرسید: 

- شاید بهثر است من از گریمیاچی بروم؟ 

نیستیر ینکو پشسدت صحبتش را قطع نمود: 

- حماقت نگو! وقتی کقافت کردی اول باید آنرا با 
کنی و بعد در مورد برآمدن صحبت کنی. تو بهتر است 
برای من بگو که ایگورووا معلمه کمسمول را میشناسی؟ 

_ میشناسم؛ همر آهشن د دده بو دم . مت داو بدوف 
دفعتاً ملاقات خودرا در زمستان .در وقت مصادره امو ال 
کولاکها با معلمه جوان و فوق‌العاده شرمندوك بباد آورد 
و بی مورد نبسم زد. 

وقتی معلمه با داوبدوف آشنا میشد دستك سرد و 
عرق کرده‌اش‌را با دستیاچگی بطرف وی دراز کرد و در 
حالیکه بسیار المناك سرخ گشته و حتی اشك روی 
جشمانش ظاهر شده‌بود به دسیار دشواری توانست یگو ند: 
«ابگورووا لبوداء معلمه). آنوقت دآوبدوف برای ناگولنوف 
پيشنهاد نمود: «این معلمه کمسمولرا در گروهت بگس. 
بگذار دخترك جوان ببیند که مبارزه طبقاتی بعنی چه». اما 
ناگولنوف اخم کشیده به دستهای دراز و گندمی رنگ خود 
نگر ست و حواب داد: «نو اورا همراه حود بگیر » او در 
جنین کاری برای من ضرور نیست! او معلمه صنف اول 
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است: اگر برای شا گردش دو نمره بگذارد خودش همراه او 
یکجا اشك مر یزد. کی جنین دختری‌را در کمسمول پذیر فته 
است؟ آیا ابنهم کمسمول اسیت؟ لیر و لك دامن بو ش 1» 

نیستیر سنکو برای اولین بار ابروآنش‌را درهم کشید و 
با نگاه محکوم کننده به داو بدوف نگر ست: 

- تو چرا لبخند میزنی؟ تو در سوال من چه چیزا 
خنده‌آوری دافتی؟ 

داویدوف با دستیاچگی سعی نمود علت خنده بیجایش‌را 
نو ضیح دهد: 

- چتی. همینطور يك موضوع میانتهی راجع به این 
معلمه دادم آمد... او بسیار خحالتی ۱ ِ 

نیستبر بنکو با عصبائیت آشکار صدا کرد: 

- چتیات بادت میاید! وقت خوشگذرا نیرا یافتی! 
بهتر است تو بناد ساور که این دحش ساده و خحالتی یگانه 
عضو کنستول داشگده ما | ست! چنین دهکده بزرگ 
مگر حوژه کمسمول درآن نست. این موضوع میانتهی 
نیست! کی جواب این مطلب‌را باید بدهد؟ ناگولنوف در 
قدم اول هم تو و من هم همراه تان(یکجا. و و هنور خنده 
هیکنی ۰.۰ این خنده خوبی نست سیصون داویدوف! و 
بیا که کارهای عاحل‌را بهانه تکنیم! تمام کارهائی که حزب 
دردست ما داده است عاحلاند. اینکه ما جقدر و حطور 
میتوانيم موفق باشیم سوال دیگرست. 

داویدوف آهسته آهسته شروع به غضب شدن مینمود 
اما پاز هم خود داری کرده گفت 

تو رفیق نیستیرینکو يك روز در گریمیاچی لوک 
دودی و در این مدت ابنقدر آشتباه و نارسائی را در کار ما 
پدا کردی؛ و حتی متوجه روش من شده‌ای... پس اگر تو 
از ماه جنوری به اینطرف اینجا زندگی میکردی چه میگفتی؟ 
فاکت! 

جمله آخر داویدوف نیستیرینکورا کمی خوش خلق 
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سصاجت., او چشما تشر ا حالا کا نه نیمه بست و داو بدوف‌ر1 
۳ | آر نج نله دادم گفت: 

- تو نمیتوانی سیمیون چنین فرضیه بگیری که اگر 
ساده وظاهری در گریمیاچی نمیبودم» پلکه شانه به شانه 
همر اه شیم کار میکردم» در ابتصورت شا ند اشتباهات هم 
کمتر میبود؟ 

چم ارقا گنس امنت که کمتر میبود اما بهر صورت وحود 
میداشت. تو هم ستالین نبستی و به بسیار سادگی 
مبتوانستی اششباه 3 فا کت! مبدانی» من سساری 
اشتباهات خودرا مسبینم اما فورا همه‌اش را رفع ساخته 
نمیتوانم» مصیبت من در اینحاست. فاکت! روزی در بهار 
متعلمین مکثب همراه با آمر مکتب بنام شپنیا برای شکار 
موشهای صحرائی به مزرعه برامده بودند. من از پهلوی‌شان 
گذشتم؛ استتاد نشدم و صحست نکردم» آنو قت آگاه نشدم 
و حالا هم نميدانم که این معلم پیر جه زندگی دارد.. 
من برایت میگویم که وضع خرابتر بود. در زمستان او 
برای من برزه خطی فرستاده خواهش کرد کرآچی بدهم تا 
هیزم برایش بیاورد. تو فکر میکنی که من دادم؟ بادم 
رفت - کارهای دیکر وقتم‌را گرفتند و پبر مردرا فراموش 
کردم... ۳ هم حالا وقتی بادم و خحا لت تی یر و 
انحام تدافمایم و السته که من ما ملامت ۳ وا کت . 

اما ثرم داش فیشسی تک با چنین گفتار ندامتبار 
آنقدر هم ساده نبود. . او با استقامت گقت: 

مایي فطاای سای حو ای است که نو هم به 

شضاهاقت اعترآف میکنی ۴ قرار معلوم احساس خحا لت [ 
هم ی از دست نداده‌ای. اما بازهم نه کمسمول در دهکده 
شما روئیده و نه چوب و هیزم برأی معلم زیاد شده است.. 
عمل داید کرد سیمبون عزی, نه اینکه تنها ندأمت بکشی! 

مه کارها اصلاح و [ نحام خو اهد شد وعدم 
شرافتمندانه مبدهم! اما شما. بعنی کمیته ناحبه مارا در 
سازما ندهی حوژه کمسمول کمك کنند. یکی دو پسبر و يكت 
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دخشر کمسمول را برای ما روان کنید, حداقل «رای کار 
موقتی. ایکورووا من برایت جدی ميگويم که برای 
سازما ندهی کار نمیاًید. او در گشتن بروی زمین میشرمد» 
آبا میتواند با جوانان و بخصوص با جوانان ما بس بیاید! 

نیستیر نو حالا با رضات گفت: 

- این صحبت دیگری است کی سازماندهی کمسمول 
کمك میکنیم؛ وعده مید‌هم ۰ اما حالا احازه رده يت کمی 
دیگر هم به اظهارات انتقادیات که نسبت بخود روا داشتی 
اضافه کتم. در آستانه ماه می مغازه‌دار کوپراتیفی شما دو 
کرآجی برای فرستادن به ستانیتسا پشت مال از تو 
خواسته بود؟ 

- خواسته بود. 

- ندادی؟ 

- نشد. ما آنوقت هم قلبه میکر بم» هم کشت میکردیم 
همه کارها بکحا شده بود. برای تحارت وقت نبود. 

- و حتی دو کراچ یکكشر|»هم نتوانستید جدا کنید؟ 
حتبات! دیوانگی! امکان داشت: حتی بدون هیج نقص 
بخصو ص برای کاری در مرزرعه امکان داشت. اما نو 
نتوانستی» نخواستی. فکر , نکردی که: «به روحیه 
کلخوزی‌ها جه انعکاسی خواهد کرد؟» در نتیحه زنك‌های 
گریمیاچی پشت سودای بسیار ضروری مثل صابون؛ 
نمك؛ و کرد و تبل‌خاك پیاده به ستانیتسا رفثه نودند. 
شب‌های چشن هم بود. آیا آنها پس از این بین خود راجم 
به قدرت شورهای ما جه قضاوتی کرده‌اند؟ با تو نسبت 
به این مطلب بیتفاوت هستی؟ - نیستیر ینکو با آواز غیر 
منتظره باريك جیغ کشید: - ما و تو بخاطر این پرزمیده‌ایم 
که حکومت محبوب مارا ثاسزا نگو دند. نی» نه به این خاطر ! 
و با پس‌پس ختم کرد: - آیا واقعاً هم چنین واقعیت 
ساده‌را نمیتوانی درك کنی سیمیون؟ بخود بیا رفیق‌عزیز» 

داو بدوف نیم سوخته سگرت خاموش‌شده‌را سن 
انگشتا نش میمالید. نگاهش‌را به زمین دوخته دیر خاموش 
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بود. او در طول زندگی از اظهار احساسات برانگیز نده‌اش 
تا حد امکان جلوگیری مینمود» هر احساس دیکری بهر 
صورت. اما در رقت قلب هیچ کس نمی‌توانست ملامتش 
بسازد لاکن در همین وقت کدام نیروی غبرقابل احساس 
برانگیختش. او نیستیرینکورا محکم به آغوش کشید و 
حدی لبان سختش به رخسار اثراشیده منشی کمی تماس 
نمود. وقتی سخن میکفت صدایش با هیجان تکان میخورد: 

تشکر نیستیرینکوی عزیز! بسیار تشکر! تو جوان 
خوبی هستی کار با تو آسان خواهد بود, نه آنطوری که با 
کورچژینسکی. تو برای من کلمات تلخ اما سراپا درست 
گفتی, فاکت! فقط اینکه از برای خدا فکر نکن که من مطمئن 
کو شید و من به بسیار چیزها تجدید نظر میکنم» حالا 
موضوعاتی است که در موردشان پاید فک کنم... بمن باور 
داشته باش رفیق نیستیر ینکو! 

نیستیرینکو هم" کنتر ,فیجانی نشده بود اما آشکار 
نمساخت» جشمان نسو اریر نگش را که حالا دیگر 
مسرتبار نبودند نیمه بست. اورا پس از یکدقیقه خاموشی 
محمحه گرقت و آهسته گفت: 

- بتو و به دیگر بچه‌ها باور دارم و چنان امیدی از 
شما دارم که از خود. تو ابترا جدی درد کن سیمبون 
داویدوف! کمیته ناحیه و مرا آزرده نسازید. به هیچ 
صورت اینکاررا نکنید! ما کمونیستها خود مثل سربازان 
يك تولی هستیم و در هیچ حالت وشرایطی نباید احساس 
وحدت و یکانگی‌را از دست بدهیم! تو خودت اینرا به 
بسیار خوبی میدانی که پس از این صحبت ناخوشآیند 
میان من و تو صورت نگیرد. چنین صحبتهائی‌را من دوست 
ندارم» با آنکه بعضاً ضر ور هم است. ابنطور صحسست 
میکنم» با چنین رفیقکی مثل تو سک گری میکنم و بعد تمام 
شب خوایم نمیبرد» قلبم خله میز ند... 

داویدوف دست داغ نیستیر ینکورا محکم فشرد» دقبق 
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یهیر است ی متدج قج حا لا دیگر نه آن 
ری ی مب 
بخثه‌سال و خسته پهلوشسی نشسته بود. جشمان 
نیستیرینکو فورا پیر شدند» به کنجهای دهنش چین‌های 
عمبق ایحاد شد و حتی سرخی کومه‌های عضلاتی‌اش گوئی 
افسرده و زرد شد. در ظرف جند دقبقه کوتاه گوثی 
نیستبر بنکورا آلش کردند. او به دشواری از روی زمین 

- هن باید بروم. پیش تو دیر ماندم. 

داو بدوف هبحانی برسد: 

- تو ناجور هستی؟ دفعتاً اوقانت تلخ شد. 

نیستیر ینکو پا لهجه المنالك کفت: 

- و درست حدس زدی. حمله تب لرژه‌ام شروع 
میشود. دز م۳ در مدای هه اه ۳ و به 

ت مج و 
آنجا کشانید؟ 

- تو خو فکر نمیکنی کمن پشبتمشفتالو آنجا رفته 
بودم؟ اشراررا از بین میبردم اما این ملاریائی‌را که مر بوط 
خودم است نمیتوائم محو نمایم. داکترها آنرا به جگر من 
درون کردند و حالا خوش باش. این همینطور. ضمثئی بود 
اما در آخر من میخواستم ابثر! برایت بگو یم: در ولایت ما 
ضدانقلاب شور خورده است به عین شکل در ولابت همسابه 
ما - ولات ستالینگراد. کدام امید دیگری هم دارند 
شبطانهای احمق! اما مثلی که در بیت گقته شده: مارا 
مبخواستند بز نند و بکوبندء مارا سعی کردند بکو بند...» 

داویبدوف بیت‌را تکمیل ساخت: 

1 «ماهم آرام به انتظارش نه نشسته بود یم ۰» 

تس اىنه؛ همینطور . اما به هر صورت باید هوشبار و 
محتاط بود. - نیستیرینکو غرق در فکر ابرویش‌را خاراند 
و با غضب صدا کرد: - هیچ چیز با تو نمیتوانم بکنم 
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همجصورم از رلت جب دوست داشتنی‌ام جدا شوم . .. در 
صورتیکه با تو طرح دوستی ریختیم این بازیچه‌را بحیث 
تحفه بیذدسر » در صورت لز وم بدردت مسخورد. ناگولنوف 
هوشیار باش خودرا گرفت» توهم محتاط باش ورنه میتوانی 
چیز بدثری نصیب شوی... 

او از جیپ جمپرش تفنگچه بیجلای براونینگ نمبردو 
را بیرون کشسبد و بکف دست داوبدوف گذاشته گفت: 

- این توته‌کك کوجك در دفاع بقبنا که از سامان 

داویدوف دست نیستیر پنکورا محکم فشرد و با هیجان 
و بدون ار تباط گفت: 
گذاشت... فاکت که از غمخواری دوستانه‌ات تشکر! 

بسیار تشکر! 
که کم نکنی! زب ی فرفقساق 
خاطر میشود.. 

داو یدوف تفنکچهرا در جیب پشت پطلونش پنهان 
نموده اطمیدان داد: 

۳ 

لاکن همان لحظه پس آنرا کسید و با سراسیمگی به 
تفنکچه و بعد بطرف نیستیرینکو نگریسته گفت: 

سس کار مناسیی ۳ ۳۳۲ . بسن نو بدون سبلاح حطور 
خواهی کرد؟ بس بگیر» برای من لام ثیسبت! 

نیستبر بنکو دست درا شده وی‌را آهسته دور ساخته 
حو آب داد؛: 

- ناآرام نشوء من يكث مبل دیگر هم ذخیره دارم. این 
تفنگحه هر روزگیام بود اما آن دیگررا مثل تخم جشمم 
نگاه میکنم» آثرا درای من نحفه رسمی داده‌اند» ینام خودم. 
و پنج سال جنگیدم؟ - نیستیرینکو چشمك زد و حتی 
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خواست لیخند بزند اما لیخندش اجور و عذابناد 
ار 

او باز مجمجه کرد و شانه‌هایش شور خوردند و در 
حالیکه میکوشید بر لرزه‌اش فائثق آید با کلالت زبان گفت: 

کایور قزر شالی آهنگر خودسنتانی تحفه ترا نزد من 
کرد. من مهمانش بودم» چای همراه عسل سلولی وشیدیم؛ 
راجم به زندگی جر و بحث کردیم و در همین وقت او 
سامانهای بسته کاری ترا از صندوق کشیده میگوید: «در 
طول تمام زندگی خود دو تحفه گرفته‌ام : خلطه ثنبا کورا از 
پیش پیرزنم وقتی که هنوز دختر جوان بود و بطرف من که 
آهنگر جوان بودم مینگر سست و این سامانرا شخصاً از 
رفیق داویدوف بخاطر کار عالی‌ام در آهنگری بدست 
آورده‌ام. دو نحفه در طول تمام ز ندگی طولانی‌ام ! اما در 
تمام این ز ندگی دود زده خود حقدر آهن را در دستهایم 
نوازش دادم» حسایش معلوم نیست! به همین خاطر هم 
این تحفه‌ها فکر کن که نه‌در صندوق بلکه کنار قلبم 
نکهداری میشو ند!» پبر مرد خوبی اشست! زندگی‌اش‌را زیبا 
بدهد تا آنقدر برای مردم مفاد برسانند. که این آهنگر پر 
با دستهای بز رگش رسانیده اندت ظ به این صورت قسمی 
که میبیتی تحفه تو بمرأتب از بخشش من بهتر است. 

آنها با قدمهای تیز بطرف غرفه گروه مبرفتند. 
نیستیرینکو حالا دیگر شدید میلرزید 

باران باز از طرف غرب مهف پارچه‌های پاره پاره 
ابر من اولین نشا نه‌های هوای خر أب در ارتفاع کم شناور 
بو دند. عطر خمارآور سنیز ه حوان و زمین سبیاه نمناك 
بمشبام هر سنتد. آفثاب که در نتا نیده دود پشست ابرها 
بنهان شك . ابنت دو عقاب صحرائی < حوان باه تاژه‌ر | با 
بالهای‌شان قیبده به ار تفاعات دوردست متمایل بو د ند . 
سکوت قبل از باران مزرعه‌را چون نمد ملایم پوشانید, 
تنها موشهای صحرائی دلخراش و هولناك شپلاق میزدند و 
پیشگوئی باران طولانی میکردند. 


۱۳۹ 


دأوبدوق با اصرار مشوره میداد: 

نب در غرفه ما استراحت کنء بعدتر برو. باران در راه 
گیرت میکند» تر میشوی و بیخی میافتی. 

ما نیستی ینکو قاطعانه رد کرد: 

ت نمیتوانم. ساعت سه حلسه ببوروی ماست. باران 
گیوم تفیکناهه امس خریی توی و ی 

وقتی او قیضهرا باز میکرد و تنگهارا کش مینمود 
دستهایش چون پیر مرد بیحال میلرزیدند. او داویدوفرا 
زود به آغوش کسید و باچابکی وسهولت غیر منتظره بالای 
اسپ که دیر ایستاده بود جست زده صدا کرد: 

هم رأه گرم همشوم » - و از حا بلنگ | نداژ ناخت 
برداشت. 

کوپریانوفناترپس ملایم سم اسپ‌را شنید و چنان از 
غر فه بیرون ریخت حون خمبر‌ترش از تغاره. با غم و غصه 
دستها یش را بهم نو آخته صدا| کرد 

- رفت؟! پس حطور او توانست بدون نان خوردن 
برود؟! 

دأو دوف منشی را 5 نگاه طولانی مشایعت نموده گفت: 

ب زاحور شد. 

کوبردانوفنا غمگین شد: 

- آخ کله بدبخت من! جنین آدم خوبی‌را نان هم 

ندادیم! با آنکه قرار معلوم او از آمرین بود اما وقنی که 
کو برتیسي مرزخه غزاب. بودی او از با کرت تالو نراد 
من نشرمید. او مثل کازاکك‌های ما نیست! کازاکهای ما کمث 
نمیکنند. آنها تنها نان سه‌نفررا مبخورند» بیمورد کپ 
مس نند اما در باره کیان به آشیززن هیچ حاحت 
حرف نبسست! این مستافر جه کلمات از برورانه برایم 
میگفت! چنان گیهای ثاز پرورانه و مهربان و از ته‌دل که 
دیگران در يك قرن فکرش‌را هم کرده نمیتوانند! - 
خودسنائی مینمود و از زیرجچشم بطرف داویدوف 
مینگر پست: که این مطلب بالای او چه تاثیری میکند. 
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داویدوف سخنان وی‌را نميشنید و صحبت چند دقیثه 
قبل خودرا با نیستیرینکو بخاطر میاورد. اما برای 
کویربانوفتا که سرگپ آمده بود توقف مشسکل شد و به 
همین خاطر هم ادامه میداد: 

ِِ نو هم داو بدوف» شبطان ترا نبرد » خوب آدمك 
هستی» حداقل برأی من صدا میکردی که آدم به راه کد 
میشود. من هم احمق کله‌خالی متوجه نشدم» آی‌ای مصیبت! 
او حتماً فکر خواهد کرد که آشیززن قصدا از بیشش در 
غرفه بت شده است اما من نسبت به او برعکس از دل و 


حان.. 

داویدوف مثل سابق خاموش بود و کوپریانوفتا بدون 
اینکه کسی مزاحمتش, کند گفته مبرفت: 
ز سر بای اسپ تولد و در پشت آن کلان شده‌است! نه 


میجنبد عقایکم نه شور مبخورد! کازاك اصیل و و 
دارای قامت راست و کم سته»؛ » برسم قدیم است! ت_ 
آشیززن با شعف و هبحان گفته مبرفت و نگاه شیفته‌اش‌را 
از سوار بر نمیداشت. 

داویدوف با حواس پربشان. گفت: 

یسته او کازااد نیست ؛ او کرائبتی است. - و آه کشسد. 
بعد از رفتن نیستیرینکو اوقاتش تلخ‌شد. 
و صدا کرد: 

تو این قصه‌هارا برای مادر کلانت بگو نه برای 
من! من دقیق برایت میگويم که او کازاد اصیل ۱ سبت! آیا 
راستی حشمها بت را پرده گرفته است؟ کازالك اصیل از دور 
از اسپ سواری‌اش و در نزدیکی از ظاهر و جابکیاش 
شناخته" میشود» و از پیش آمدش همر اه ژ نها وه هیشمود 
تمه 

تن دیون ستت من 

داو بدوف [ٌ شتی پذیرانه گفت: 
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اسیث | بنظر تو جطور است؟ و همراه او تا که مرا بندار 
۹ نکرده بودی بقبناً که تا دلت خواسته گپ زده‌ای؟ 

حالا توبت آه کشیدن کوپربانوفنا رسد و با تمام 
سینه عظیمش با جنان جدیت نفس کشید که درز زیر بغل 
بالاتنه گك کهنه‌اش باسرو صدا کفید. 

کوبربا نوفتا 4 کین معطل کرد و به‌عمیق‌ترین احساس 
حواب داد: 

چنین آدم‌را جستجو باید کرد! - و دفعتاً بدون 
هد چ کدام مقدمه‌ای ظرفهارا به هم زده و بدون هیچ هدفی 
آنهارا در روی مب هموار مینمود» دقیت اینکه همزار نه 
بلکه کزلك ميکردء هر کدام هرجا هر قسم میافتاد.. 
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داو بدوف عحله نداشت اما قدمها یش وسیح بود. او 
بالای پشته بالا شده توقف کرد. بطرف ستان که در ین 
وقت روز خالی بود» به زمین قلبه شده که دامته مقابل تا 
افق هموار بود نگریست. هر چه بکوئی لاکن او در این 
روزها با تمام تبرو کار کرده بود و بگذار نه واریوخای 
رانتده و نه گاوهای کاندرات بخاطر فشار فوقالعاده از 
وی حفه نباشند. .. در ماه اکتو بر نظاره این دبار داچسب 
خواهد بود: مقیناً که سراسر آرا بته‌های سب گندم 
تبرماه‌ی منیبجد » سردی صبحگاهی به آنها رنگ نقره‌تی 
مدهد و در تبم روز وقتی آفتاب در آسمان آبی رتم 
پریده در ارتفاع کم شناور میشود کندم تيرماهي گویی که 
بعد از باران شدید با تمام رنگهای قوس‌قزح برق میززند و 
هر قطره شبنم هم آسمان سرد خزانی. هم ابرهای سفید و 
حوشان بخته مانندء هم آفتاب روبه خامو شی را درخود 
[ نعکاس مبدهد. . 

از اینحاء از دو معلوم میشد که زمین قلبه شده محاط 
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در علف سبز » » چون پارچه عظیم و هموار مخمل سیاه افتاده 
آشنت . در آخرین مبوجدآن: در شبله شماا ی؛ رده کچ و پیچ 
زرد رنگ با لکه‌های نسواری کشیده شده بود. این رده 
گل ریگی بود که در سطح زمین بر آهده بود. در طول 
شیاره‌ها پارجه‌های کل سیاه که با پره‌های گاوآهن بر یده 
و سفید معلوم میشد جرقه مدز واه بر فرازشان زاغها 
میجر خید ند. میکل زیبا و تناز لاجوردی گوئی چون بهمن 
بکتا در قلبه گاه سبیا ه معلوم میشند : این وار بدا بود که حالا 
دیگر تمام دلچسپی نسبت بکار را از دست داده سرش‌را 
پا بان انداخته آهسنه آهسته بطرف تاش مبآمد. کاندرات 
دا گرگ بیحرکت روی شباره شسته 7 هبکشنید. 
بدون راننده او جه میتوانست بکند؟ ژبرا با کر کاو: حاتی 
که بدورشان خبل خرمگس‌ها دورد مسخوردند امکان نس 
آمدن نبود. 

وار دا داو بدوقف‌را که در گردنه استتاده شد دید و 
خودش هم توقف کرد دستمالش‌را زود از سر برآورد» 
آثرا آهسته تعان داد. این احضار خاموشانه و محتاط 
داویدوف‌را محبور به لبخند ساخت. او در جواب کلاه 
پبکش را تکان داد و حالا دیگر"بدون آینکه به اطراف نگاه 
کند روان شد 

داوبدوف در راه فکر مینمود: «چه دختر سرخود و دل 
خود است! خودش بحبت بك دختر بسبار قند اما در وأقعبت 
نازدانه و خودسر است. آدا دخترانی هم هستند که نازدا نه 
نباشند؟ چنان دخترانی که بدون هیچ عشوه و کرشمه 
باشتد؟ من ابنطور دخترهارا در طول ز ند کی خود در خواب 
ندیده و در بیداری هم ملاقات نکرده‌ام... همینکه زیباثی 
از ادن قماش به شانزده و با هقده سالگی برس شروع به 
فیشن میکند. به دل خود هرنوع آرایش میکند آهسته 
آهسته رو و قدرت خودرا بالای مردها شروع به امتحان 
مبکند, آین فاکت [ ست! حالا وار بو خا کر سا هکم (خرد 
مرا رام خود سازد» کر کتر خودرا نشان مبدهد. لاکن او 
از این کارها هیچ چیز نمیتواند بدست آرد: دریانوردان 
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بالتيك مردم باتجربه هستند! پس چرا او بطرف غرفه 
میرود؟ بدون عجله, جنبیده چنبیده میرود؛ به این معنی که 
کاندرات اورا بشت کاری روان نکرده است» خودش به دل 
خود» به ناز دخترانه و احمقانه خود مبرود. شاید بخاطر یکه 
من از گر وه بر آمدم؟ در ابنصورت قباحت واقعی و برهم 
میرود - مهربانی هر قدر میخواهد قدم بزند لاکن اگر 
بخاطر ناز و کرشمه - در آن صورت بدون هیچ توجهی 
به جوانی و زیبانی‌اش در اولین جلسه گروه باید گرمش 
مُم 1» 

داویدوف حالا دیگر باعصبانیت بفکرش ادامه میداد: 
«اين خو بازی روزهای یکشنبه نیست و مهربانی کرده 
طوری که لازم اس کا رکن.» 

در این لحظه احساش دوگانه و عجیبی براش دست 
داده بود: از پکطرف بخاطر خودسری بالای واریا قهر بود 
و از طرف دیگر خود. حخواهی مردانه‌اش نسیت به اینکه 
دختری بخاطر او کاررا برای مداتی تركد گفته است به 

او بخاطر آورد که یکی از دوستان لنینگرادی‌اش که 
در سایق همچنان عسکر نبروی دوباگی پود وقتی میخواست 
با دختری گرم بگیرد داویدوف‌را گوشه صدا میکرد و در 
حالیکه میخواست جدی باشد پس پس توطنه‌گرانه میکرد: 
«سیمیون» با دشمن نزديك میشوم». در صورت عدم 
استقامت مرا از جناح پشتیبانی کن و اگر شکست خوردم 
عقب‌نشیتی خجالت آورم‌را پرده پوشی کن». گذشته دوررا 
بیاد آورده لبخند زد و در همان لحظه فکر کرد: «نی نزديك 
شدن من با این «دشمن»» با این واریوخا بدرد نمیخورد. او 
اینجا من موفق به پرداشتن یکقدم بطرفش نخواهم شد هو 
تمام کلخوزی‌ها فکر خواهند نمود که من کدام زنکه‌باز 
نمیتوانم از این لوشکا که یکی است خودرا خلاص کنم. نی 
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وار بوخای دلبررا ثنها بصورت حدی با ند دوست داشت » 
عشقبازی سادهرا باوی وجدائم اجازه نمیدهد. او سراپا 
چقدر پاك است» چون شفق در آسمان صاف» و با چه 
جشمان پا و شقافی بطرف من نگاه میکند... در صورتیکه 
اگر من هنوز دوست داشتن جدی‌را فرانگرفته‌ام و درك 
تکرفه‌ام پسی هیچ لازم تیسبت ضز هختن را به چزشتن 
بیانداژم. بلی سپاهی دریائی داویدوف. هرچه زودتر 
عقپ بر و!..» او آه غبرارادی کشنیده تصمیم گرفت: 
«بصورت عموم بایدخودرا از او دورتر نکه دارم. باید با 
احتیاط همراهش صحبت کنم تا خفه نشود اما ازش فاصله 
بگیرم.» 
طم سروصورت نگرفته» راجم ره مسب ی که توسط 
منشی جدید کمیته احیهدر برابرش قرار داده شده بود 
فکر کرده وباز هم افکارش متوجه لوشکا شد: «اين گره جر 
و محکم‌را من چطور میتوانم پدون هیچ درد و المی باز 
نمایم؟ اما بقیناً که ما کار حق بحا نب است: آنجا که با دست 
و پا باز کردن ممکن نیست پاید قطع نمود! این چه وضع 
شیطنتباری است! برای من جدائی همیشگی از وی بسیار 
دشوار خواهد بود. جرا؟ جرا ما کار اینکاررا بسادگی کرد 
اما برای من دشوار تمام میشود؟ آیا واقعاً بی کر کتر هستم؟ 
راجع به‌خود هیچ وقت چنین فکر نمیکردم! شاید برای ما کار 
همینطور هم بوده است اما ماکار مبتوانست صحانش‌را 
پتهان نماید و من نمیتوانم. تمام مطلب در این جاست!» 
داو بدوف بدون اینکه متوحه شده باشد فاصله طولانی‌را 
طی نمود. پهلوی نسترن کنار راه درسایه گوارا برای 
استراحت وسگرت کشیدن دراز کشد. دیر در فکرش 
میسنحید که چه کسی بر ناگولئوف فیر نموده است لاکن 
بعد با تاسف تمام حدسیاترا کنار گذاشت: «بدون فیر 
هم واضح است که حتی بس از مصادره اموال کو لا کها و 
تبعید آنها کدام رذیلی در دهکده باقیمانده است: همر آه 
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ما کار صحیت میکنم» همه حیز رآ مفصل بررسی میتمایم» 
برای درد سر حاجتی نیست». 

و بخاطر اینکه راه‌را قصبر سراخته باشد اژ راه دور 
خورد و مستقیماً در وبرانه روان شد اما نیم کیلومتر پیش 
گذشته و بکدام دنبای دیگر قدم گذاشته باشد: حالا دیگر 
بته‌های جو وحشی به ساقه موزه‌هایش شرشر نمیکرد» 
کل‌ها در اطراف جلپ توجه تمینمودند. عطر گوارای علوفه 
ملال انگین در برابرش هموار گشت. 

ای زمیتی که تضون میعبی ور از بعوزقی ان عة 
است نان ناخوش‌آیند و غمناد بود که داو بدوف خودرا 
از دست داد. او بعقب نظر انداخت و دانست که به قسمت 
مر تفع مسیل بس‌بوچی» به زمین ویرانه و بیکاره‌ای بر آمده 
است که روزی در مجلس هبات رهبری کلخوز یا کرف لو کیچ 
در باره‌اش گفته بود: «ایترا میدائم که خداوند کوه‌هارا حرا 
در قفقاز جمم کرده و زمس‌را غوره غوره ساخته است: که 
ته سواره تس شده بتوانی و ره بناده. اما ابنکه حرأ او ما 
کازا کهای گر بمیاجی‌را آزرده ستالعقه . است» عقلم " کار 
تمب‌کند.. تقریباً پنج صد هعتار زمس خوب‌را جنان شورهز از 
ساخته که ایداً قلبه و کشت بالای آن ممکن نیست. در دهار 
کوسفندها بالایش میچرند» آنهم وقت بسیار کم و پس 
از آن برای این زمین لعنت حورده نف ببا نداز و تا بهار 
آینده اصلا طرفش نگاه نکن اینهم تمام فانده‌اش: با نزده 
روز گوسفندهای دهکدهر | نیم سبر میسازد» و دعد از آن 
تنها در لستها بحساب ما میماند. و هر رقم جلیاسه و مار و 
نجاست زمین را مسکن میدهد». 

داو بدوف آهسته تر روان شلد ء گودالهای وسیع 
شوره‌زاررا دوره زده از حفره‌های عمیق و داثروی که توسط 
پاهای گوسفندان و کاوها ایجاد شده‌اند و با زبان‌های 


۱:۹ 


درشت‌شان لبسبده شده‌اند میحست. سطح نمی و تلخ, این 
حفره‌ها به سنگ مرمر ر گدار شباهت داشت. 

این دشت غم انگین تا فرورفتگی مو کری در حدود بنج 
کبلومش امتداد داشت و بالای‌آن بته‌های یکه دودی و 
نقره‌فام علف و شوره‌زآرهای لچ و خشك که از کرمی 
کفیده‌اند سفید میزد. زمین از امواج سرآب ارژان و روات 
پوشیده شده و گرمی نیم‌روزرا تنفس مینمود. لاکن در این 
جا در این زمین بیچیزهم زندگی مرگ‌ناپذیر شکوفان بود: 
از زر داهای داویدوف ببوسته جرجر کهای بال‌سرخ 
میحستند » حلیاسه‌عای خاکستری بر نگ زمس بی سر و 
دا مبخز بدند» موشهای صحرانی «صورت هولنالد شیلاق 
مبر‌دند؛ مرغ شکاری خاکستری که رنکش چون علفاست‌در 
ارتفاع کم روی دشت شناور بود و در گولائی‌ها میجنبید. 
مرغکهای کا کلی با اعتماد کامل و بدون هیچ و میتی 
داو بدوق را نز د بات حود راه مبدآد ند پبس از آن یا بیمیلی 
پرواژ میکردند» ارتفاع میگرفتند. در فضای شیری - 
کبود اسان بی‌ابر غرق مشد ند و از آنجا سر‌ود پابان 
ثایذ یر آنها آهسته اما خوش آیند بگوش میرسید. 

در اوائل بهار همینکه آولین برف آب میشد کا کلیککها 
بالای این زمسن دلته کننده که معلوم نیست جرا اینقدر 
دوستش داشتند پرواز کرده می‌آمدند. آئها از علف خشك 

مس گذشته آشیانه مبزدند. جوجه میکشیدند و دشت‌را تا 

ق برماه با سبر ود سباده‌شان که از طفو لیت برای انسان 
دوست داشتنی است مسرتبار میساختند. داویدوف نزديك 
بو د دالای یکی از چنین آشیانه‌هانی که در چای سم اسبی با 
سلبقه ساخته‌شده بود لغت کند. آو بای خودرا هراسان 
کر آشیانه کهنه و مترواد دود» در کنار آن برهای 
کوچك باران‌خورده به‌هم چسپیده و پارچه‌های میده پوست 
تخم پراگنده‌اند. 

داو بدوف فکر کرش «مادر جوجه‌هاش‌را برده است. 
دیدن کاکلیگکهای کوچك دلجسپ بود! بخاطر ندارم که 
در طفولیت کدام وقتی آنهارا دیده باشم». - و با غصه 
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لبخند زد: «هرمرغك آشیانه میزندو چرچه میکشد. اما مس 
قهرد گنای یکلم ار عفن مقایم اخینسنت که ابا چزچابرای 
خودرا خواهم دید... در این سن و سال زیاد زن بگیرم با 
حطور ؟۹» 

داو بدوف برای بت لحظه خودرا آدم سسنگین و ژن‌دار » 
در اجتماع زن چاق مشابه کوپرپانوفنا و اطفال زیاد با 
هرسن و سال تصور نمود و به آواز بلند خندید. او چنین 
عکسهای فامیلی را چندین مر تبه در و ترین‌های عکاسخانه‌های 
ولا بات دیده بو د. این فکر در باره ژن گرفتن که به صو رت 
غبر منتظره در مغزش خطور نمود جنان خنده‌آور و امناسب 
بنظرش آمد که دستش را تکان داده نیز تر نطرف دهکده 
قدم بر داشت. 

داویدوف بدون اینکه به خانه سری بزند مستقیماً به 
اداره رهبری کلخوژ رفت. او با بی‌طاقتی مبخو است در باره 
واقعه‌ای که بالای ناگولنتوف آمده بود برسان نماید. 

در روزی حو بلی کلان اداره رهبری کلخوز که علف غلو 
روی‌آن سبز شده بود کسی دیده نمیشد. تنها مرغهای 
همسایه بالای سرگین ‏ کتار تویله با تنبلی میچریدند و 
بزی که بعلت نامعلومی بالایش نام ترافیم گذاشته بودند 
عمبقاً در فکر پیرانهاش غرق و در زیر سقف سرای ببحرکت 
ایسنتاده بود. بز با دیدن داویدوف پشاش شدء ر یشترا 
با شوق و ذوق تکان داد و در حایش لغتك زده به سرعت 
ده استقبال وی تاخت برداشت. در نیم راه کله‌اش را بایان 
انداخته جاروگك کوتاه دمش‌را بلند نمود و به چهارنعل 
پرداخت. قصد بز جنان آشکار و علتی نود که داو دوف 
لبخند زده اسنتاده شد و برای استقبال حمله حنگ‌آورانه 
ریشکی آمادگی گرفت و تبسم کنان گفت: 

- تو از رئیس کلخوز عمینطور استقبال میکنی؟ پس 
حالا من تو شیطان پیررا همراه موزه‌هايم فوتبال میکنم! - 
و خودرا تاب داده از شاخ رده رده کچ و پیچ بز محکم گرفت 
و افزود - خوب, آتشپاره و تنبل» رفیق بابه‌شو کر بیا دیگر 
که حالا به شعبه رفته همراهت صاف کنم! 
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ترافیم ثابعیت کامل از خودنشان دادوتسلیم داویدوف 
شده آرام و تابع با قدمهای مبده پهلوی وی روان شد و 
بعضاً کله‌اش را تکان داده با ملا یمی سعی مبکرد شاخش را 
۳ نما ند. اما در اولین زبنه صفه دفعتا به مقاومت پرداحت 
و با تمام پاهایش برك گرفت و وقتی داویدوف متوقف شد 
یه شوموا باافتيام بطرفش ‏ متمایل مماشت. آلبهای 
خا کستری‌اش رآ دصورت خندهآور شورك داده شرروع به 
بوی کردن جیبش نمود. 

داویدوف سرش‌را با سرزنش شور داده و در حالیکه 
سعی نمود آوازش‌را هرچه تاثیرناکتر بسازد گفت: 

- ای ای ترافیم! تو حالا دیگر پیر و میتوان گفت 
تقاعدی کلخوز شده‌ای, آما حماقت را ترك نمیگوئی خودرا 
بالای هر کس انداخته جنگ میکنی و اگر حمله‌ات نتبجه 
تدهد شروع به خواستن و گدائی نان میکنی. ابتطور خوب 
تجییدت خی هدرم ۱۳۳ فا کت! ای مه ون و 

داویدوف توته نان قاقی‌! که در جیبش زیر خریطه 
تنباکو وکوگرد بود لمس نمود و گردهای خشك تنبا کورا 
از رویش پاك کرده قبل از آتکه این غذای ساده‌را دز کف 
دست برایش پیش کند خودش توق کرد. بز کله‌اش‌را 
خوش آمدگوبانه بایان انداخت و نا جشمان اسرارآمبز و 
شبطنت بار بطرف داویدوف نگر ست؛ توته کك نان‌را دت 
وا بوی کرد و با تثفر فر زده بامتانت از صفه دور شد. 

داو بدوف تاسفش‌را بنهان نکرده گفت: 

- اصلا گرسنه نیستی. تو عسکر نبوده‌ای شیطان 
کثیف, ورنه به پسیار خوبی میخوردی! چه فرق میکند که 
نان قاق کمی تنباکو بوی میدهد. آنقدر خو مهم نیست! 
مثلیکه خون در باری در وجودت بسیار زیاد است نالایق 
کو منتیان: ولد طند تیه خاکف! 

داو بدوف نان قاق را انداخت» به کفشکن سرد داخل 
شلد ۶ از سطل تك دوله آب گرفت و حر صانه ثو شبد. او حالا 
اخساس نمود که از گرمی و راه دور حقدر حسته شده 
است. ذر اداره رهبری بغیر از رزمبو تتوف و محاسپ کسی 
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دیگری نبود. رزهبو تنوف با دیدن داویدوف لبخند زده 
گفت: 

- آمدی خدمتگار؟ حالا دیگر کوه از سرشانه‌ام افتاد! 
کاپ وپار کلخوز آنقدر تکلبف آور است که خدا به هیچ کس 

نکسا ندهد! گاه ذغال در آهنگری یست گاه ارد در فالیز 
کت ۰3 گام یکی با ضرورتش میاید گاه دیگری, سروپای 
کنده مباً بد. ۰ جنان کار اعصاب خراب کننده که یا گر کتن 
قن سیی تطا بت نیا زرد. اک رن يك هفته دیگر ابنجا بنشمینم 
جذان دی انهای ازم حور شود که تماشایم بسبیار داچسپ 
خو اعد بود! 

سم ماکار حطور است؟ 

سکن زنده آست ۰ 

- هن میدانم که نده اسست:ء زحمنس حطور شدو؟ 

رزمیو تنوف چشمانش‌را نیمه بست: 

- از کارطوس حه صدمه‌ای مبتواند باشد؟ از توپ حو 
بالایش فیر نکرده‌ان. .کمی کله‌اش‌را جرخ داد» 
خراشی دگی‌اش را ود کا زد و داقبما نده تیم لیتررا حو دش 
ثوشید و کار در همین جا خدم شد 

- او حالا کخاست؟ 

- به گروه رفته است. 

۳ جطور این حادثه صورت گرفت؟ 

ب سار ستاده : شب ما کار همر اه باسنواد حد بل » 
بابه‌ش وکر: کنار کلکین به دو طرف میز نشسته بودند. 
بالای ماکار از تفنگ فیر کردند. شب تار دك میداند که کی 
فیر کرده است فقط يك مطلب واضح است: تفنگ بدست 

_ حرأ واضح اسسث؟ 

آبروهای رزمیو تنوف از حسرت بالا رفتند. 

جطور «جرا»؟ آبا تو با نفنک از سی‌قدمی خطا 
میرفتی؟ صبح آنشپ ما حای‌را که فبر شده بود دافتيم. از 
بو حلت کارطوس دافتيم. خودم آندازه کردم : از دبوار بافتگی 
تا کلکین بوره سست‌وهشت قدم شد. 
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رزمبو توف با حرارت آعثراض نمود: 

- نی ممکن نیست! من خطا نمیرفتم! اگر میخواهی 
بیا امتحان کنیم: شب در جاتی که ماکار نشسته بود بنشین 
و تفنگرا برای من بده. با يك فیر دقیق میان دو ابرویت‌را 
سوراخ میساژم. ببس واضح اسست کدام نوحوان فبر کرده 
امبت 9 عسگ واقعی. 

۳ تو مشرح‌تر قصه کن. ۱ : 

- همه چیزرا به ترتیب راپور میدهم. طرفهای نصف 
شب میشنوم در دهکده تیراندازی جریان دارد: يك فیر 
تفنک؛: بعد دو فیر پخشتر گوئی از تفنگچه و باز هم فیر 
شدید از تفنگ - از صداش معلوم شد. من از زیر 
بالشت ناگان‌را گرفته برزویم‌را به دوش پوشیدم و به 
سرد بر آمدم. پطرف اپاوتمان ماکار میدوم. صدای 
تبراندازی گویی از آنطرف آمده بود. گناه‌را بگردن‌خود 
گرفته فکر کردم ما کار گلی به آب داده ابیت : وه 

به بت لحظه رسیدم. دروازه‌را نق نق هیز نم » محکم 
است اما شنیده ميشود کدام کسی در خانه شکایت‌آمیز 
تالش مبکند. خوب» یکی دو باز در واژه‌را طور بکه لازم بود 
تىله کردم» ذلفی رآ شکستا ندم » به خانه درآمدم و گ و گرد 
زدم. در مطبخ از زیر چیر کت پاهای آدمی بیرون بر آمده 
است. آنهارا گرفته کش کردم. آی بدر مقدسء کدام کسی 
در زیر چپرکت مثل چوچه‌خولد جیغ میزند! من حتی وارخطا 
شدم اما هر صورت همانطور کش کرده مبر وم . این آدم‌را 
در وسط مطبخ کشیدم و معلوم شد که او بکلی آدم نبود» 
بعنی که مرد نبود» پبرزن صاحخانه بود. از او مییر سم 
ما کار کحاست اما او از وحشت و ترس حتی يك کلمه هم 
گفته نمیتوآند. 
شد, افتادم» به پا برخاستم و خودم هنوز هم در همان فکر 
بودم : «بعنی که ما کاررا کشته‌اند. این او است که افتاده». 
بيك ترتیبی گوگردرا روشن کردم» میبینم بابه‌شو کر در روی 
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فرش افتاده است و بطرف من با يك چشم مینگرد» چم 
دیگرش را بسته کرده. خون هم در پیشانی و هم در رخسار 
بابه معلوم میشود. از پیشش میپرسم: «تو زنده هستی؟ 
ماکار کحاست؟» او نوبت خود از من مببرسد: 
«[ ندری‌حان از برای خدا بگو که من زنده هستم یا نی؟» و 
صدایش چنان ظریف و ملایم بود که گوئی وافعاً هم پیرمرد 
حان‌مبکند... در ادن وقت من اورا آر ام سباختم» براش 
میگو دم : «همینکه زبان داری به این معنی است که هنوز 
زنده هستی اما بوی مرده میدهی..۰.» بابه‌شو کر گریست و 
میگوید: «یقیناً که روح از جانم جدا میشود» به همین خاطر 
بوی هم بسیار تیز و سنگین است. اما اگر من موقتاً ز نده 
هسستم بزودی خواهم مرد: کارطوس در کله ام نشسته 
اسدت») ۰ 

داویدوف پابی‌صبری صحبت‌را قطم کرده 

- این چه چنیات میگوئی! پس چرا خون در چهره‌اش 
بود؟ هیچ چیزی نمیتوانم بدانم! او هم زخمی شده؟ 

رزمسو تنوف بوزخند زده ادامه داد: 

- هیچ کس زخمی نیست. بخیر ثیر شد. من پیش 
رفتم» بنحر ور بخاطر مبادا بیستم » لمیه‌ر ا روشن کردم. 
شوکر همانطوری که به تخته پشت افتاده بود همانطور 
مانده» تنها چشم دوم خودرا هم بست و دستهایش‌را روی 
شکم گذاشت. تن در تابوت افتاده» رک‌هم نمیر ند» فقط 
مثل مرده! با آوازك ضعیف و ملائم خواهش میکند: «به 
لحاظط عیسی برو پیره ز نم‌را صدا کن. میخواهم پیش از 
مرک همراهش وداع کنم». 

من بالای سرش خم شدم و با لمپه روشنش ساختم. - 
رزمیوتنو فر زد و به دشواری خنده‌اش‌را جلوگیری نمود و 
ادامه داد: - در روشنی میبینم که در پیشانی شو کر پرخجه 
ارحه گذر رفته میج معلوم شد که کار طوس تو ته کل 
چوکات کلکین را پرانده و پرخچه آن به پیشائی شوکر فرو 
رفته است» بو سنتش را سوراخ نمو ده. آما او از حماقت 
تصور کرده که کارطوس است و به زمین جیه شده‌است و 
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پر هرد در براتس جشنما نم بی احل میمیرد و من از 
خنده‌خو درا راست کرده نمیتوانم. البته که من برخجه را 
شنیدم فِ برای بابه مىگو د یم «من کازلز عترا کشسیدم» 
حالا تخیر » بل ٩‏ بکشی » نو برایم 
بی که ما کاز من 
نیگی‌زوی من بخیزد؛ در روی فرش و میخورد ولی 
نمیخر د ...۰ این شبطان دروغگو هنوز هم در از کشنیده 
سرم را بدرد می‌آورد و میگو ید: «وقتی دشمنان بالایم فیر 
کردند و کارطوس مستقیماً به پیشانیام خورد من مثل 
علف درو شده افتادم و ببهوش شدم لر لن ما کار دز همس 
وقت لمپه‌را کل کرد» .از کلکین خیز زد و کدام جائی پنهان 
شد. اینه مبان ما جه دوستی است: من زخمی افتاده‌ام» 
تقریبا تا سرخد رک بققلْ رسیدهام اما او مرا پیش دشمن 
گذاشت ت تا بارچه پارجه‌ام کنند و خودش از ترس گر بخت. 
آندری‌جان» کارطوسی‌ا| که نزديك بود مراببخی 5 
نشان بده. اگر خدا کند و من زنده بمانم آثرا پیش پیره 
رز نم برده و پشت تمثال مقدس برای شاطرة ابدی میگذارم!» 

من برایش میکویم: «نی کارطوس‌را «رابت نشان داده 
نمیئوانم» غرق حون است» مبادا که نو دیدن آن باز 
بیهوش شوی. این کارطوس معروفرا ها به موزیم رستوف 
برای حفاظت میفرستیم». در این وقت پیرمرد بیشتر به 
مسرت افتاد» زود به پهلو دور خورده میبرسد: «چطور 
اندری‌جان آمکان دارد بخاطر زخم قهرمانانه و بخاطر آنکه 
من جنین حمله دشمنان را از سر گذشتاندم مدال از آمرین 
بالا نصیبم شود؟» اما در این وقت من قهر شدم. من برخجه‌را 
بدستش داده میکویم: «اینه کارطوست» برای موزیم بدرد 
نمسخورد. آنرا پشست تمثال مقدس بگذار و نگاه کن و حالا 
بطرف چاه بدو و قهرمانیات را بشوی و خودرا منظم 
بساز» ورنه مثل قبرستان جار بای‌ها بوی مبدهی»). 

شو کر به حویلی رفت» همینکه او از نظرم گم شد ما کار 
بیدا شد. مثل اسپ خسته و کوفته نفس مبکشد. پشت مبز 
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نشسثه و خاموش است. بعدتر نفسش‌را نازه کرده 
میگوید: «در جان رذیل نخورد! دو بار فیر کردم. ثاریکی 
بود نشانه معلوم نمیشد» میل‌را عبار کردم و خطا رفتم. 
او هم ایستاده شد وباز سرم فیر کرد. کوئی کسی از 
بنيانم کش کرده باشد» ماکار دامن بنیانش‌را کش کرد 
گوله برده بود. من ازش پرسیدم که آیا نتوانستی حدس 
هه ای و ۱ «جشمهای من حخو مثل بوم 
تنستتند . فقط میداتع .له ,چوان نو د. بسیار چايك نود. بر 
امتظور دو یده نمبتواند. وقتی من پشتش دویدم - آو هو 
کجا گیرش میتوانستم! سوار هم گیرش کرده نمیتواند». 
- من برآيش میگویم: «تو چطور اینقدر بی‌احتیاطی میکنی؟ 
پشتش دویدی ونمیدانستی چند نفر هستند؟ اگر پشت 
کتاره بافتکی دو نفر دیگر معطلت مببو دند آثوقت حه 
میشد؟ حتي یکی"هم میتوانست ترا نزدیکش گذ اشته از 
مقا بل قبر کند» اما آ دا با ما کار هم به تتبحه زرسده 
میتوانی؟ او بمن جوا میدهد: «پس بنظر تو چه باید 
میکردم؟ لمپه‌را گل کرده زثر چبر کت میدرآمدم؟» اینه تمام 
گپ اینطور بود. در وجود ما کار از اپن فیز تنها ریزش باقی 
مانده است. 

- ریزش اینجا چه مورد دارد؟ " 

کی میداند» او همینطور میگوید اما من خودم هم 
تعجب میکنم. تو چرا میخندی؟ راستی هم بعد از این فیر 
او سخت ریزش کرده اسنت. اژ بینی‌ اش مشل حوی حاری 
است و جنان عطسه میز‌ند مثل تسلسل ماشیندار. 

محاسب که کازالد سالخورده و از محررین سایق نظامی 
بود با نارضایتی گفت: 

سبرایا بی فرهنگی. ال دوم ین 
نقره ی اش از وت وان ره هه بود اه مدای اه 
کرد و با لهجه خشك تکرار نمود: -- رفیق ناگولتوف بی 
فرهنگی شانرا نشان میدهند» مطلب هم تنها همین است! 

رزمیو تنوف نیشخند زد: 
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جح با اکثرآ بی‌فرهنگها مورد نظر هسنشنك , آبنه و 
خوب بافرهنک هستیء با چوت ترقس میکنی حتی برف 
میزند و در حرف‌را کج و راست مشق میکنی اما بالای تو 
نی » بلکه سر ناگولنوف قبر کردند... - و داوبدوف‌را 
مخاطب ساخته ادامه داد: صیح وقت مبروم خبرش را 
بگیرم و او با طبیب چنان جرو بحث دارد که شیطان نمیتواند 
سردر آورد! طبیب میگو ید ریزش ماکار از آنست که شب 
بهلوی کلکین باز در جریان هوا نشسته بود. مکر ماکاز 
بینی‌ر | صدم۹ رساننده. طبیب مییرسد: «کارطوس در 
صورتبکه آز بهلوی کوش گذشته و شقیقه‌را سوختانده است 
جطور توانست به عصب بینی صدمه بز ند؟» ما کار برایش 
حواب مبدهد : «ذین دنو مر بوط نیست که جطور صدمه زده 
لاکن فاکت ترثیبی اسبت که صدمه زده و کار تو آینست که 
تمیدانی بررسی نماتی». 

ما کار مثل شیطان یکدنده‌است و این طبيبك پیر از آنهم 
بل ثر » او به ماکار میگوید: «شما با این ساده‌لوحی‌های‌تان 
سر مرا بدرد نیاورید. از اعصاب. یك پلت آدم مییرد نه 
در دوش؛ يبك کومه مبپرد نه دو. پس در این صورت جرا 
ریزش شما نه از يك سوراخ بیتی بلکه از هر دویش فواره 
دارد؟ موضوع واضح است که خنك خورده‌اید». 

ما کار کمی خاموش ماندم دعد ثر هییر سند : «جطور 
طبیب؛ در تولی عسکری کدام وقتی بگوشت نواخته‌اند؟» 
من برای مبادا نزديك ماکار می‌نشینم تا بموقع دستش‌را 
محکم بگیرم لاکن طبیب بر عکس از وی دورتر شده میرود 
و حتی بطرف درواژه سیل سیل میکند و ملایم ملایم میگو بد: 
«ثی - ی - ی مهربانی خدا که نژده‌اند و شما چرا به أین 
مطلب داجسپی مبگیر بد؟» 

ماکار باز ازش مبیرسد: «أينك اگر من همراه مشت 
به گوش چیت بزنم تو فکر میکنی که تنها گوش چپت بنگس 
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میکند؟ آسوده باش؛ در هر دو گوشت جنان زنگ‌نوازی 
خوادد شد مثل روز غید در کلیسا!» 

طبیب از چوکی بلند شد» بغل بغل به دروازه نزديك 
شدم مرود و ما کار میگو بد: نو اعصا بت ا خراب نکن» 
بالای چوکی بنشین» من اصلا نمیخواهم ترا بزنم» من ساده 
مثال میدهم. فهمیدی؟» 

پس چرا اعصاب طبیب باید خراب میشد؟ او بخاطر 
نجا تش بطرف دروازه رفت اما پس از گفتار ماکار به 
کنجك جو کی نشست و بهر صورت طرف دروازه سیل‌سیل 
میکرد... ماکار مشتش‌را فشرده گوئی در زندگی برای 
ارلین بار اورا میبیند و باز هم پرسان میکند: «اگر من 
این نحفهر | دار دوم تقدیمت کنم آنوقت جطور خو اهد شد؟» 
طبیب باز ایستایه شده پطرف. دروازه نزديك میشود. 
احمقانه‌ای ممکنبد! هستهاع| آشما به تیان و استات هیچ 
مناسیتی ندار ند۱» ها کار در برآبر [و اعتراض منکتد : 
«مناست حتی بسبار حوب دار ند و باژ از ش خواهش 
خبگزد زا تیه اي فوهیا ۳ و 
خفقه و اظهار میدارد که هیچ "وف ندارد» ۳ 7 
زودت برای عاینه مریض‌ها برود اما ما کار لها هیگو ند 

که مر بضها مبتوانند چند دقبقه منتظر بمانند, که حر وبحث 
بالای موضوع طیابت ادامه دارد» که او بعتی ما کار امیدوار 
است بلدیث خودرا در طبابت به او ثابت کند. 

داوبدوف با خستگی لبخند میزد. محاسب دهنش‌را با 
کف دست پت گرفته آهسته جون بیرزنها میخندید اما 
رزمیو تنوف با حفظ جدیت کامل ادامه میداد: 

- ماکار میگوید: «پس اینطور» اگر من بار دوم به 
همان جایت ضربه بزذم تو فکر نکن که اشك تنها از يث 
چشمت فواره میکند. مثل شربت بادنجان‌رومی پخته از هر 
دو حشمت فواره مبکتد» مستتو لبت ایثر أ صن بدوش خود 
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چپ بینی میجکد, از راست هم باید بچکد. فهمیدی؟» اما 
در همین وقت طبیب جرئت نموده میگوید: «در صورتیکه 
در طبابت هیچ چیزی نمیدانید لطفاً حکمت نکنید. با همین 
قطره چکانی که من برایتان نسخه میدهم علاخ‌تانر| کنید». 
اوی که ماکار در همین وقت چنان خیزی میزند که نزديك 
برد به چت بخورد و حالا دیگر با صدای عجیبی نعره میز ند: 
«من در طبابت هیچ چیزی نمیدانم؟! ای تو آماله کهنه! در 
جنگ جرمنی چهار مرثبه زخمی؛ دو بار فلج و يك دفعه هم 
با گاز مسموم شده‌آم . در جنگ داخلی سه بار زحم 
برداشته‌ام» در سی پرستارخانه, شفاخانه‌های نظامی ۴ 
بیمارستان افتاده‌ام و من هیچ چیزی در طبابت نمیدانم؟! 
آبا تو جلاب میدانی که مرا چه داکترها و پرفیسورها تداوی 
کرده‌اند؟ تو پیر آحمق چنین علمارا در خواب هم ندیده‌ای!» 
طبیب در این وقت شروع به اعتراض کرد. مگر چطور 
آنکه شمارا علما تداوی کرده‌اند لاکن خود شما محترمم در 
طبابت مثل کاك بوتل هستید!»"ماکار بجوابش میگوید: 
«و تو در طبابت مثل جوال کاه هستی! تو صرف 
نوزادهارا میتوانی ناف کنی و ناف پیرهارا بجا بیاوری و 
اعصاب‌را باد نداری!» آنها يك يك گفته گپ‌شان به دعوا 
کشید. طبیب مثل کلو له ار اژ اطاقكث ما کار لول خورده 
بر آمد. ما کار کم آرام شده برای من میگو بد: («نو به اداره 
بر و ء من با وسائل ساده کمی خودرا معالجه میکنم» بینی‌ام 
را چرب میکنم و زود میایم». آوی داویدوف آگر تو میدیدی 
که او بك ساعت بعد با چه قواره‌ای پیدا شد! بینی‌اش 
بزرگ و کبود مثل بادنجان‌سیاه شده بود و به يك طرف 
آو یزان است. وقتی جرب مبکرد مشینا که بیحایش ساخته 
بود. ماکار» بعنی که بینی‌اش چنان بوی چربوی گوسفند 
مبدهد که تمام اداره رهبری‌را برداشته است. او جنین 
تداوی برای خود فکر کرده بود... من بطرفش دیدم و باور 
کن که از خنده سسبت شدم. جوان بیخی خودرا عیبی ساخته 
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بود! میخواهم ازش بیرسم که همراه خود چه کرده است 
اما از حنده نفس کشسبده نمیتوانم. او شد دد قهر شده و از 
من می‌پرسد: «تو جرا خنده میکنی احمق دیوانه. دکمه 
شفاف در راه دافتی که اینقدر خوش هسمتی 1/ حطور؟ تو از 
چه اینقدر خوش شده‌ای بچه ترافیم؟ عقلت مثل ترافیم» 
مثل بز ما است و بالای مردم درست خنده میکنی!» آو به 
طرف تبیله روان شد من هم از پشتش. میبینم که ما کار 
ژین‌را از میخ گرفت و اسپ سرخ کوناه‌قدرا زین کرده 
آز تبیله میکشد و همه کارهارا خاموشانه مبکند. بخاطر 
خنده من آزرده شده است. ازش مییر سم : «تو کج هیر و۹ 
هما نطور قهر حواب مبدهد: «دبه باع هیر وم خمچه میکنم زا 
ترا بز‌نم!» میپرسم: «به چه خاطر؟». خاموش است. من 
برای مشبا دعتش رفتم. اپار تما نش خاموش بوددم. در 
بهلوی دروازه قنضه را برایم انداخت و خودش 4 خائه 
رفت. میبینم از خانه میبرآید: تفنگچه در پوش با تسمه از 
طر بق شانه‌اش طوربکه لازم اسشت آونزان شده و در دستش 
ذستمال‌روی را گرفته:.. 

داو بدوف متعحب شد: 

- دستمال روی؟ دستمال‌روی برای, چی؟ 

- من برایت میگویم که شدید ریزش دارد و با 
دسشمال بینی حاره مشبود. اما او حتی در دشت میشرمد 
بینی‌اش‌را همینطور ساده مثل ما فش کند. - رزمیو تنوف 
لبخند خفبف زد و افزود؛ 

- تو فکر نکن که او آدم خورد است. هر جند نباشد 
او زبان انگریزی میخواند, آو خو نمیتواند بی‌فرهنگی 
کند... برای جئین واقعه‌ای هم بحای دستمال‌بینی 
دستمال‌روی‌را داخود گرفت: من برآبش میگو یم: «ما کار » 
تو سرت‌را بسته میکردی» زخمت‌را پت میکردی». او عصبی 
شده نعره میز ند: «آين جه زخمی است شیطان ترا بدرد! 
جشمها بت «ر آمده» نمیبتی که ادن خراشیددگی است. نه 
زحم؟! این ظرافت‌های زنانه بدرد من نمبخورد! به گروه 
میروم شمالش میزند. گرد سرش میپاشد و مثل زحم 
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سک‌ببر جور میشود. تو در رفاک دیگران مداخله نکن» 
همراه مشوره‌های احمقانه‌ات از اد بتجا کم شوا» 

میبینم که پس از برخورد با طبیب و بعد از خنده من 
یی تساو اتید ای با اج حتباط برایش مشوره 
دادم تا ناگانرا ابنطور آشکار نگیرد. کف او میشته وا مرا 
دشنام داده مبگوید: «هر رذیلی بالای من فبر خواهد کرد و 
صَ حه » همراه غولت بحه؟انه با ند بگردم؟ تفنگجه‌ر! هشت 
سال در جیبم گشتاندم. جیبهای بیحساب را سوراخ سوراخ 
کردم حالا دیگر کافیست! اژ امر‌وز به بعد آشکار میگردانم. 
من آنرا دزدی نکرده‌ام بلکه به نقد خون‌خود بدست آورده‌ام. 
آبا «میثطور هفت آنرا از طرف رفیق محترم فرونزه تحفه 
داده‌اند با جطور؟ برعلاوه با نوشته نقره‌لی در دسته‌اش. 
درست نمیگوئثی برادر و باز هم بینی‌ات‌را در امور دیگران 
درون میکنی». بعد از این کلمات سوار شد و رفت. تا وقتی 
از دهکده خارج تشده نود شئیده میشد که جطور بیثی‌آش 
را در دستمال‌روی فش مبکند. کوئی ترم یف ميبکند. نو 
واجع به ناکان برایش لمیر پیش مردم خوب 
نیست. گپ‌ترا گوش میکند 

داویدوف حالا دیگر کلمات رزمیو تنوف‌را نميشنید. او 
کفهای دستش‌را زير کومه‌های خود. گرفثه و به نخته 
خراشبده مبز که با لکه‌های رنگ پوشنده شده نود 
مینگر ست و قصه ارژائوف‌را بخاطر آورده فکر میکرد: 
«خوب» فرض میکنیم یا کوف لو کیچ کولاك باشد. اما جرا 
من شخصاً نسبت به او مضنون باشم؟ خودش تفنگ را 
بر نمبدارد» سیار پبر و عاقل است. ماکار هم میگوید که 
آدم چوان و تیزیای از پیشش کربخت: واگر پسر ا وکیچ 
عمراه پدرخود دست + یکی ۳ ۱ بهرِ صورت ( 
ارف نرق یقرت مت ای او کدام 
دسیسه‌ای شر کت دارد بااین عمل صرف تهدید میشود و 
درگران مم محخاط میشوند. لاکن تنها لو کنخ چتین تضعیمی 
نمیگیرد. او شیطان عاقلی است و تنها به هیجصورت دست 
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به چنین کاری نمیز‌ند. به این ترئیب با وی مثل سابق یاید 
رفتار نمود و اصلا کنایتاً هم تباید اورا فهماند ورنه شاید 
کارها بر هم بخورند. اکن بازی حدی ر شروع میشود.. 
با بد بژودی به کمیته بر وم » دا منشسی کمیته و آمر و 
تسیا مش دولتی صحت نمایم. اداره سیاسی دولتی ما 
گوشك میز ند و حالا دیگر شبانه از ثفنگ قیررا شروع 
کرده‌اند. امروز بالای ما کار » فردا بالای من و با 
رزمو ثنوف. نی » این رقم کار درد نمخورد. اگر هیچ 
تصمیمی نگیر یم کدام رذیل در سه روز میتواند مارا از بین 
تبر۵. .۰ اما چه میدانم که لو کیچ در بازی ضدانقلابی شر کت 
مفهومی دارد؟ «حبث آمر اموال و مصارف کار مبکند» 
عضویت هیأت رهبری را دارد. در وفرت و کفایت زندگی 
میکند. نی» من باور کرده نمیتوانم که او به رژیم کهنه 
متمایل شود. او اینرا بای بداند که گردش به نظام کهنه 
ممکن نیست. اگر ما حالا با کدام یکی از همسابه‌های خود 
به جنگ شروع میکردیم مطلب دیگری بود» آنگاه او 
میتوانست فعال شود لاکن حالا من باور نمیکنم که او 
فعالیتی از پیش ببرد». 

رزمیو تنوف فکر داویدوف را قطع نمود. او به چهره 
لاغر رفیقش در نگریسته و بعد با لحن جدی پرسید: 

- تو امروز نان خورده ای؟ 

داوبدوف حواب غیردقیق داد: 

ک نان؟ پس جه؟ 

- تو دصورت و حشتنالد لاغر شده‌ای! استخوانهای 
رویت برآمده و در آفتاب سوخته‌اند. 

- تو باز گیهای کهنه‌را؟ 

نی من جدی میگويم باور کن! 

نان نخورده‌ام» موفق نشدم » دلم هم نمیشود» بسن 

رزمیو توف پیشنهاد کرد: 
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ِ اما من مشلیکه گشته شده‌ام. بر یم سیمیون همراه 
من» جیزی بخوریم. 

داویدوف با بیمیلی موافق شد. 

آنها یکجا به حویلی برآمدند و در استقبال‌شان بادخشك 
و داغ دشت که عطر افسنطین در بر دالت نفس سوزآن 

داویدوف پهلوی دروازه حوپلی اآیستاده شده پرسید: 

- تو بالای کی مشکوك هستی آندری؟ 

آندری شانه‌های خودرا بالا انداخته دستهایش را آهسته 
باز کرد: 

- کی میداند! خودم چند بار در فکرم تا و بالا کردم و 
به هیچ نتیجه‌ای نتوانستم برسم. تمام کازاکهای دهکده‌ر[ 
بررسی کردم و هیچ مطلبی را که بدرد «بخررد فکر کرده 
نتوانستم. کدام شیطانی معمارا در براپر ما انداخت و حالا 
سرت را فکر کرده بکفان. بك ر فبق از اداره سیاسی تاحبه 
آمد» پهلوی خانه کك ماکار دورك خورد. از ماکار» بابه 
شو کرء زن صاحبخانه ماکار و از من تحقیقات نموده پوچك 
کارطوس را که ما بافته بود.یم دوراد داد معلوم بود که در 
آن چیزی نوشته نشده است... به همین ترتیب رفت. او 
میگفت: «یقیناً کدام دشمن در آینجا شرپالا کرده است». 
ماکار از او پرسان میکند: «آیا سر و عاقل کدام وقتی 
دوستهایت فبر کرده‌اند؟ از اینجا زودثر برو...! خود ما 
میدانیم کار ما». آن بل خاموش ماند و بینی خودرا کش 
کرده سوار شد و رفت. 

داویدوف بااحتیاط پرسید: 
ی چه فکر میکنی» یا کوف لو کیچ میتواند چنین مراحی 

اما رزمیو تنوف که میخواست لفی دروازه‌را بگیرد از 
تعحب حتی دستش‌را بایان انداخت و خندیده گفت: 

- تو چه میکونیء دیوانه شده‌ای؟ یاکوف لو کیچ؟ آیا 
او به چه خاطر باید به چنین اقدامی دست بزند؟ او خو از 
حرقس کراجی مبترسد و تو این جتبات‌را از دلت کشبدی! 
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کله‌ام‌را از سرم جدا کن اما او این کاررا نمیکند! هر 
کسی‌را که مبخواهی بکو لاکن بغیر از او. 

- بچه‌اش چطور؟ 

- باز هم هدف خطا میگیری. اگر اینطور حدس بزنی 
شاید مرا هم مورد هدف قرار بدهی. نیء» اینجا پیچیده‌تر 
است... ایحا قفل اسرار است. 

رزمیو تنوف خریطه تنباکورا کشید. سکرت تابید. 
اما بیاد آورد که خودش در همین روزها فبضله‌را به امضا 
رساند که به اساس آن زنهارا از در دادن داشها در روز و 
مردهارا آز روشن کردن سگرت در روی سر قاطعانه منع 
کرده بود و با تاسف سگرت را در دست‌خود کلوله نمود. 
داویدوف با تعجب بطرفش نگریست و رزمیو تنوف گوئی 
در باره خود نه پلکه در مورد کدام کس دیگری میگوند 
جواب نگاهش‌را غیر دقیق‌جنین داد: 

- هر رقم فبصله‌های احمقانه صادر میکنند! در حویلی 
«سگرت کشیدن ممنوع است؛: بر یم در خانه ما ميکسيم. 
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مادر پر رزمیو تنوف همان دلده رقیقی‌را که سر دل 
«داو دوف ریخته نود برابش تعارف نمود. دلده فقبر انه بو د 
و تنها حر بوی کو بنده شده باخود مخلو ط داشت. اما وقتی 
ببرزن از حوبلی راخود دلت کاسه بادر نگ نازه آورود 
داو دوف استوار شد. او دو بادر نگ را که بوی لذ رد زمس 
و آفتاب میداد با کمال میل صرف نمود بالابش يك جام 
کمیوت نوشید و از بشت‌مبرز برخاسته گفت: 

ت- تشکر مادرحان» خوب ان سر دادی. مخصو صا 
بخاطر بادرنگها تشکر. امسال برای اولین بار بادرنگ 
خوردم» حو بش است: آفر بن نان بسار عالی» قاکت! 

پیرزن مهربان و پرگپ رخسارش‌را غصه‌آمیز بالای 
کف دستش تکبه داده گفت: 
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- بیچاره گك تو بادرنک از کجا میکنی؟ زن خو 
تداری؟ 

داو بدوف لبخند ژد: 

ت_ هنوز نگرفته‌ام», هیچ وقت ندارم. 

- اگر برای زن گرفتن وقت نداری پس منتظر 
بادر نک‌های تازه هم نیاش. خودت نمیتوانی با نوده و 
شاندن‌آن روزت‌را گم کنی؟ اینه آندریگك من هم بدون زن 
مائد. اگر مادرش نمببود از گشسنگی باها شرا دراز مبکرد 
و میمرد. حالا مادرش به بك ترتیبی برایش نان مبدهد. 
من بطرف شما میبینم و دلم غصه میکند. هم آندریگکم 
محرد است. هم ما کار و ثو همچنان. شما هر سه‌تان جطور 
ثمیشرمین؟ جنین رگاوهای قوی در دهکده میگردید و در 
گرفت؟ این خو فقط شرم آست و بس! 

رزمیو تنوف خندید و با مادرش مزاح کرد: 

تس مارا هیچ کس نمیگیرد مادرجان. 

- بلی آ» اگر پنج سال دیگر مجرد بگردید هیچ کس 
قبول‌تان ندارد. شا پیر‌ها برای مسخره گی هم برای هیچ 
زن لازم نخواهید بودء در باره.دخترها خو من هیچ چیز 
تمیگویم. وقت طلبکاری شما از دخترها تیرشده است! 

رزمیو ثنوف حواب مزاح‌را داده گفت: 

- خودت میکوئی که دخترها مارا نمیگیرند» میکوئی 
94 شده‌آیم» اما بیوه‌ها برای ما لازم نیست. اطفال بنگا نهر 
نان و آب بدهیم؟ گم‌شان کو! 

معلوم میشد جچنین صحبتی برای وی نو نیست» آما 
داو دوف خاموش بود و خودرا ناراحت احساس منمود. 

او از صاحبان خانه مهمان نواز اظهار امتنان کرده به 
آهنگری رفت. او میخواست تا آمدن هیاأّت تسلیمی» خودش 
طور نکه لازم است ماشین درو و ماله تر میج شدمر | بررسی 
ثما ند. بر علاوه ابنکه در کار ترمیم دذره‌آی از عرقر بزی او 
هم نهفته شده نود 
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دست‌گاه آهتگری که در آحر نن قبتبمکا دهکده واقح 
بود با بوی و آوازهای آشنا ازش استقبال نه‌ود: چکس مثل 
سایق در دست ابا الیت سیدرویچ زنگ مبزد و میسرود 
و تابع راخ گنه هتاستگی بودد صبلداق تفس دم که 
ز ندگی آش‌را خورده بود و گونی مر‌ضص نفس‌تنگی دارد از 
دور شنیده ميشد و حون همشه بوی تلغخ دغال سوخته و 
عطر عجیب فرآموش ناشدنی و تیز فلز داغ از دروازه 
جهار تاق باز بیرون مبزد. 

اطرف آهنگری یکتا خالی و خلوت نو د. از راه هموار و 
نزديك آن بوی خاك داغ و علف بمشام میرسید. بالای بام 
بود کنف وحشی و خار روئیده. در میان آنها تعداد زداد 
کنجشکه! میجنبدند. آنها هميشه در زیر دام آهنگری 
کهنه زتدگی میگگاند. حی در زمستان هم. و جرقس 
خاموشی زا یذ بر آنها 32 با صحت زنده کش و زنک 
سنگدان مباآمبخت. 

شالی داو بدوف را دحبت دوست سا بقه اش استقبال 
نمو ۵ . او تماه , روزها را یا یت شا گرد دمگرش میگذشتاند و 
فق مش و3 آمدن داو بدوف بصورت آشکار خر سند شدء 
دست سخت و زمخت جون آهنش‌را دراز نمودو با 
صدای‌غور و مسرتبار گفت: 

- پسیار دیر میشود که اینجا نیامده‌ای رئیس! 
پرولتاریارا فرراموش میکنی و خبر گرفتن هم نمی‌آنی» 
مثلیکه مغرور شده‌ای جوان. چه میگوئی» خبر کرفتن 
آمده‌ای؟ البته که نی ! آمده‌ای زا ماش شین های درورا ببیئی » 
من ترا میشناسم چوان! خوب» بریم» ببین. آنهارا مثل 
ز سم گذشت. مشل کازا کها برای معابثه قطارشان کرده‌ام . 
بریم» بریم آما بدون بهانه تراشی معاینه کن. خودت بحیث 
دستبارم کار کرده‌ای» به این معنی که کسی هم نیست تا 
ازش تحقیق کنی. 
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داو بدوف هرماشین درورا در و دقبق معاینه نمود. 
آما با حفظ اینکه معاینه اش بسیار دقیق و کنجکاوانه بود 
لاکن غیر از دو سه نارسائی جزوی نواقص دیگری نیافت. 
در عوض آهنگر ببر را حداً آزرده ساخت»شالی به تعقیب 
داو بدوف از رك ماشین پیش ماشسن دیگر آمده عرقرا را 
پیش‌بند چرمی از رخسار ارغوانی‌اش پاك نموده با 
ذارضایتی گفت : 

ت نو اخشداردار سار داخور هستی ! این 
بها نه‌گیری‌های تو هیچ مورد ندارد... تو اینحا جه جیزی‌را 
بوی کرده میروی؟ میپرسم که چی‌را میپالی؟ من آیا جت 
هستم با چطور؟ را چکش ترقس کرده هرطوری که داش 
شد تبار کرد و بعد:در کراجی‌اش نشسته اسپهارا هی 
نمود و رویش رزدیگر ندیدند» من همینطور هستم؟ نی 
حوان آینجا همه جیزن شر آفتمندانه. مثلی که برای حودم 
ساخته باشم ترمیم شده است و اینقدر بوی کشیدن و 
بهانه گیری لازم نیست. 

- شالی» من بهانه گیری نمیکنم. تو چه میگونی؟ 

- اگر بدون بهانه‌گیری معاینه میکردی مدتها قبل 
معاینه‌ات انجام میشد مگر تو بدور هردستگاه‌درو میخزی؛ 
ببوسته همه جبزرا لمس میکنی. * 

داو دوف بمزأح حواب داد : 

- کار من چنین است: با چشم اعتماد اما با دست 
لمانی رف 

لاکن وقتی أو به دیدن جدی و دقیق یکی از ما شیتهای 
کهنه و خیلی مستعمل درو که تا قبل از اشتراکیت متعلق 
به انتیپ گراچ بود» شروع کرد شالی مسرور شد و 
ذارضائیتی‌اش پاك برطرف کردید. او که معلوم نبود 
بطرف کی چابکانه چشمك و ابخند میزد ریشش‌را بدست 

- تو دراز بکش» به زمین بیافت داویدوف! تو چرا 
بدور آن مثل خروس میگردی؟ تو روی شکم دراز بکش و 
نبغش را با دندان امتحان کین جرا آثرا مثل دختر لمس 
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میکنی؟ همر اه دندان امتجا نش کن! اش ای آهنگر ند بخت ! 
آیا تو راشنتی هم کار خودرا نمیشناسی؟ این 7 را 
خو سرابا حودت شخصاً ترمیم کرده‌ای ! من دقیق برابت 
میگویم جوان که همه این کار از و اسسمت مگر تو نه 
میبینی و نه حدس میزنی. و به ین ترئیب شام عروسی 
میکنی و صبح زن جوان‌خودرا نخواهی شناخت.. 
شا لی از مزاح حود حنده گوشخراش و رضنایتمندا 4 

سر داد سرفه کرد دستها بش‌را تکان داد. اما داو بدوف 
بدون اینکه هیچ آزرده شود جوأب داد: 

- تو ناحق مبخندی شالی. این دستگاه گك ضعبف و 
متوسطرا من فوراً شناختم. بخاطری با جدیت تمام امتحان 
میکنم تا در وقت درو باز پلکك نز نیم. اگر با این دستگاه 
کهنه کدام واقعه‌ای أتفاق بیافتد تو هم پیشتر از دروگرها 
خواهی گقت : «بته جکش و انبوررا به داوبدوف اعتماد 
کردم و او خراب کرجه: همیتطور است یانی؟ 

- الیته که همینطور است. ورنه جطور متواند 

- اما تو میگوئی: «نشناختی». عز یز کم‌را شناختم اما 
از خود مطالبه‌ای بیشتر دارم. 

- یعنی که خودت بخود اعتماد نداری؟ 

آهنگر دفعتاً قبافه حدی «خود گرفته موافق شد: 

- همینطور هم بهتر است. کار ما در پهلوی آهن 
میتوان گفت جدی است و اسنادی‌را در این کار دفعتاً 
کمائی مبکنی» اف که نمیکنی. . مها آهنگر‌ها ببهوده 
جنین ضرب المثل ندار یم : «به‌سنگدان» به‌دست و به‌حکش 
اعتماد کن اما به عقلت تا جوان است اعتماد نداشثه باش». 
کار در کارخانه کلان و در آهنگری کو جك هر صورت 
پرمسئولیت است و من آینرا دقیق برابت میگویم. مگر در 
سال گذشته آمر دفتر تهبه مواد خام حبوانی‌را به | بار تمان 
من حا دادند, اورا مسئول دهکده ما نعبین نمودند. من و 
زنم از وی مثل طفل سکه خود استتقبال نیکی کردیم اما او 
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نه با من و نه همراه زن پیرم هیچ صحبت نمیکرد» برای. 
خود تنزل میپنداشت. پشت میز مینشیند - خاموش» از 
پشت میز میخیزد - باز هم خاموش, أز شورای دهکده 
میآید - خاموش» وقتی میرود همچنان خاموش است. هر 
چیزی که راجم به سیاست یا در مورد کار آزش سوال 
میکنم در جوادم عم میز ند: «این کار نو نیست ببرمرد». 
صحبت ما در همین جا هم ختم میشود. کرایه‌نشین ما 
سه روز آرام» منظم و خاموشانه زندگی کرد اما در روز 
سوم به گپ شروع کرد... صبح با غرور عجیبی برایم 
میگوید: «تو برای پیرزنت بکو تا کچالورا برای من در 
تخم‌پزی نه بلکه در بشقاب بیاورد و در سر میز 
دستمال‌روی نی بلکه سالفیت بگذارد. من آدم با کلتور و 
برعلاوه کارمند پرمسئولیت ناحیه هستم و سلوك 
تنزل آمیزرا نسبت بخود دوست ندارم». 

من بالایش سنخت قهر شده گفتم: «تو ریشکی بویناك 
هستی نه آدم با کلتور!"اگر تو با کلتور باشی پس در 
همان ظرفی نشخوار کن که پیشت , میگذارند و با همان 
دستمالی دستت‌را پا کن که برایت میدهند زرا سالفیت 
در خانه ما هبجواقت نبوده و تمام بشنقاب‌هارا پبرز نم, 
شکستانده است. يك کيبك پول هم از پیشت نمیگیرم. 
پیرزنم نمیداند چطور برایت خدمت کند» ترا کجا بنشاند» 
چطور جای نرمتر برای شبت هموار کند اما تو بینیات‌را از 
چت بلندتر میگیری: «من مسئو-و-ول!» من ازت میپرسم. 
که تو چه قسم مسئول هستی؟ پوستهای خرگوش و موش 
صحرائی را در کارت میتکانی» این هم تمام مسئو لیتت. نو 
هیچ مسئول نیستی, اینه من پرمسئولیت هستم! بعد از 
ریئس کلخوز و منشی حوزه حزبی در دهکده من نفر اول 
هستم زیرا بدون من نه قلبه و نه درو صورت میگیرد. 
بدست من کار آهنین و در دست تو امور پوست‌تکانی 
است» حالا یگو که به اساس کار کدام ما میمش هستیم ؟ 
تو خودرا کارمند پرمسئولیت میدانی و من خودرا. پس 
چطور من و توء دو نفر پر مسئولیت در يك مهمانخانه 
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ميتوانيم زندگی کنیم؟ نی؛ نمیتوائیم! بکسکت را بگیر 
شاباس و چهار طرفت قبله! تو که چنین مغرور هستی 
یکلی برای من ضرور نیستی». 

مژگان داویدوف چنان با هم نزديك شدند که 
چشمانش بمشسکل از درزهای باريك‌دیده میشد. او با 
آوازی که از خنده میلرزید برسید: 

- بیرونش کردی؟ 

ای اجسا یلیم رفت از نان و نمك 

شم آفر ین ۳ شالی ! 

- آفرینی در این مطلب کم است اما طاقت کردن 
۴ رآبه سین برایم رنج آور لو د. 

داو بدوف بعد از سگرت کشیدن و کمی تفر بح ۰ 
مصن وف معاینل سامانلات شد و پیشین خلاضش. کرد:.۱ 
در حالیکه را شالی وداع صنمود و او کار 0 
با کمال احساس ات امتنان مبکرد دلجسیی گرفت: 

- برای تو در بدل ترمیم ‏ چقدر روزمزد حساب 
کردهاند؟ 

آهنگر بیر آبروانش‌را در هم. کشید و روش را 
گشتانده حواب داد: 

- با گوف لوکیچ خوب حساب میکند. جیبتر! خوب 
۷ 
9 

ره با کوف لو کیچ چه ار تباطی دارد؟ 
وف یت ی مرف محاسب هم 
هما نطور مینو بسد. 

مسب حوب» لهر صورت » جند؟ 

- تقریباً هیچ چیزی جوان» برابر بینی کلابی- 

- یعنی که چطور؟ چرا؟ 
نگریست که گوئی در برابرش داویدوف نه بلکه خود 


۱۹۸ 


- بخاطری که آنها به هیجصورت نمیخواهند کار مرا 
کار حساب کنند. يك روز در آهنگری بگذرانم دستمزد 
بت روزه هینو سند. اما اينکه من در آنجا کار کردم دا 
سگرت تاب دادم برای آنها بی‌تفاوت ۱ مرا" قاود من جر 
وقت ترمیم در ظرف يك روز پنج روزه کاررا انجام خواهم 
داد به هر صورت يك روز مینویسند. حتی اگر کنار 
سنکدان کار کرده نیم‌جان هم شوی با آنهم از دک روژه 
کار زیادتر مزد نمیکیری. به این ترتیب از معاش تو 
حوان» نمبتوان حاق شدء ز نده میما نی اما ژن کردن دات 
نمیشو د! 

داو بدوف با لحن ن شدید گفت: 

- این معاش از, من نیست! این معاش کلخوز است! 
چرا تو پیشتر در پازه اين,بی نظمی برایم چیزی نگفته بودی؟ 

شالی دو دل بود و پا بیمبلی آشکار جواب داد: 

- چطور برابت بگویم جوان. مثل اینکه شرمیدم. گو یا 
که وجدانم احاژه نداد یا جطور . من قاطعا نه فکر کردم 
برایت شکایت کنم اما بعد فعر کردم که تو خواهی 
گفت : « بنه و هنوز هم برایش کم است. ۰ به 
همین خاطر هم خاموش بودم. "اما اینه حالا میگویم» حتی 
نیشتر میگویم: : آنها مهربانی کرده حنان کاری را محاسبه 
مبکنند که جنسمد دد باشدء مثلا ترمیم قلبه‌ها» گا و آهن‌ها و 
خلاصه سامان‌آلاتی که قابل دید است. لاکن آن جیزهائی 
که خورد و چزوی‌اند مثلا نعل کردن اسپها یا ساختن خود 
تعل, یا زنجیر» چپراس برای امبارها» هر رقم زنجیروذلقی 
و غیره چیزهای ساده - آنها اینرا به هیچ صورت محاسبه 
نمیکنند و اصلا نمبخواهند در مورد آن بشتو ند من فکر 
میکنم که این درست نیست بخاطری که بالای چنین 
چیزهای خورد و ریزه وقت بسبار مصرف ميشود. 

داویدوف با تسف گفت: 

پاژ هم تو «آنها» مبگوئی» بس «آنها» کی هستند؟ 
محاسب تنها حساب میکند و در این مورد در برابر رهیری 
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- محاسپ حساب میکند اما او کیچ اصلاحش 
میسازد. توبرای من توضیح میکنی که چطور باید باشد 
ولی من برایت قصه میکنم که واقعیت امر چطور است. 

- اگر واقعیت امر چنین باشد پس بسیار بد است. 

- لاک این ملامتی از من نه بلکه از تو است حوان. 

داوبدوف قاطعانه گفت: 

- اینرا بدون تو هم میدانم که من ملامت هستم. با ید 
عر چه زودتر اصلاح ساخت. ب نمی اهاز یی هی ۳ 
رهبری را داثر میکنم و ما از با لوف لو تیچ هیبر سیم .. 
مت ججی هی مومع( 

مگر شالی با ر یث پشسشی فقط پوزشند زدهکفت: 

- صحبت لازم است مگر نه با او.. 

پس بنظ تو با کی؟ با محاسب؟ 

ت با تو . 

- با من؟ ام‌سم‌حم... خوب» شروع کن. 

شالی رت که یط داوبدوف را انداژه و امتحان 
میکند آز سر تا پایش را نظر انداخت و آهسته شروع به 
سخن نمود: 

- خودرا محکم بکیر جوان! من سخنان آزرده کننده 
برایت میگو یم... نمیخو استم بگو یم اما لازم است. 
میبرسم که دیگران حرئت گفتن این مطالپ‌را برایت نکنند. 

داوبدوف در حالیکه احساس مینمود صحیبت براشی 
ناخ تمام خواهد شد و قبل از همه هراس آن‌را داشت که 
شالی در باره مناسبات وی با لوشکا صحبت خواهد کرد 
آورا روحبه داده گفت: 

و 0 

لاکن با حفظ امیدواری وی شالی در اول راجم به 
چیز دیگری سخن گفت: 

بت ظاهرت‌را که ببینی تو واقعاً رئیس هستی اما اگر 
کمی عمیقتر نظر بیاندازی تو در کلخوز رئیس نه بلکه 
همینطور به اصطلاح انگشت شه ششم هستی . 

داویدوف با اوقات خوش سائتگی صدا کرد: 
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- اینه؛ این دلجسپ است! 

شالی با لهحه خشن ادامه داد: 

- بسیار دلچسپ ئیست. هیچ مطلب دلچسپی اینجا 
وحود ندارد. ابنرا من قاطعانه برایت میگو بم. تو به زیر 
دستگاه‌های دروگری مبدرائی» و جنان که شایسته يك 
اخترار دار خوب است تفتیش میکنی» در مزرعه زندگی و 
خودت قلبه مبکنی اما در اداره رهبریات چه کارهاتی 
صورت میگیرد هیچ چیزی نمیبینی و نم‌یدانی. و کمتر 
روزت را در مزرعه کم .کن لد بیششر اینحاء در دهکده 
باش و کار هم خوبتر پیش خواهد رفت. در غبر آنصورت 
تو هم قلبه کار» هم آهنگر هستی, خلاصیه قسمی که در 
بیت گفته شد ۰: «هم در زمین دروگر هم در کوه توله نواز»» 
- مکر تمام کارهارا بجای تو یاکوف کوکیج زیر و 
رو مبکند. تو قدرتت را از دست دادی و با کوف لو کیچ 
آنرا گرفته 

داو بدوف با لحن خشك گفت: 

- دیگه بکو» بگو نشرم! 

شالی با کمال میل موافق شد: 

- دیکه هم میتوانم. 

او روی تخته کت دستگاه دروگری اساسی شسسته 
داویدوف را با اشاره دعوت کرد تا او هم بهلویش بنشیند 
و در این وقت متوحه شد که بجه‌گك دمگر در پشت دروازه 
گیهاشانرا میشنود باش‌را سخت به زمین نواخته بائد 
نعره زد: - کم شو از اینجا شیطانك! بیکار هستی؟ هر 
چیزرا میخواهی بشنوی بچه خود! کمربندرا میکشم و مثل 
بز بی گفت حقت‌را میدهم و آنوقت خواهی دانست! آنوقت 
گوشهایت فوراً بسته میشوند. مهربانی کنید. چقدر بچه 
آنشیاره است! 

چشمهای خندان بچه چرکین درخشیدند و خودش مثل 
موش به عمق تاريك آهنگری گریخت و در همان لحظه از 
آنجا تنفس گرفته دم بگوش رسید و شعله‌ای که از کوره 
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رز دنه مبرز د رنگ سرخ بخود گیل قبت. شالی لبخند مهر داد نه 
رده گفت: 

- برای این یتیم‌بجه کسپ آهنگریرا می آموزم. 
هیچ کس از جوانهای کلان به آهنگری نمیآید. قدرت 
شوراها بکلی نازدانه‌شان ساخته است! هر کدام میخواعد 
داکتر باشد» دا متخصص راعت و با هر نوع انجتیر؛ 
وقتی ما بیرها بمیریم برای مردم کی موزه بسازد برزو 
بدوزد و اسپهارا تعل کیتا؟ من هم در همین پرایلم 
قرار دارم : هیچ کسی را در آهنگری آورده نمیتو انم » 
هر کس از دود آهنگری جچنان فرار مبکند که شطان از 
اسیند. مجبور این وانباتعارا بگیرم. شبطان با استعدادی 
است اما چقدر بیدادگری‌اش را تحمل میکنم» اندازه ندارد! 
گاه در تایستان به باغ بیگانه میدرآید و جوابگویش من؛ 
گاه آهنگری‌را رها کرده با چنگك ماهی گرفتن مبرود؛ 
گاه کدام چیز دیگری فکر میکند که بکلی به هیچ دردی 
نمیخورد. خاله سکه‌اش که او.. پیشش زندگی" میکند 
همراهش بس نمی‌آید» اینه من مجبورم تمام 
بیراهی‌هایش‌را طاقت و تحمل کنم. صرف میتوانم اورا 
سرزنش کنم» لاکن دستم برای زدن یتیم بلند نمیشود. 
اپن چنین موضوع است. آموزش " اطفال بیکانه کار 
دشواری است؛ مخصوصا یتیم‌ها. اما من در طول زندگی 
خود تقریباً ده نفرشانرا آهنگرهای واقمی ساخته‌ام و حالادز 
توبیانسکوی و در ویسکوی و دیکر دهکده‌ها شاگردهای 
من در آهنگری‌ها عرق میریزنده یکی از آنها حتی در 
رستوف در فابریکه کار هبکند. این ماج نیست حوآن» تو 
حودت در فابر یکه کار کریه‌ای و فندانی که هر کس رآ در 
آنجا نمبیذیر ند. اه و ی لا که هر گاه 
بمیرم وارئین مهارت من در دنیا زیاد میمانند. من درست 
قضباوت میکنم؟ 

- پیا که راجم به موضوع قضاوت کنیم. دیگر چه 
بینظمی‌هائی در کار من میبینی؟ 

- بینظمی در کار تو يك جیز است: تو تنها در 
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مجلس رئیس هستی لاکن روزمره یاکوف لوکیچ این 
وظفه‌را دارد. از همیندا هم تمام و ۳ 
من چنین درك میکنم که در بهار تو باید همراه قلبه کاران 
زندگی میکردی: برای آنها مثال و نمو نه میدادی که کار 
مشتررا چطور باید پیش برد و خودت هم باید قلبه‌را 
یا میگرفتیء این کار برای رئيس کلغوز مضر نیست. 
اما تو چرا حالا در سرزمین‌هاگم میشوی» من هیچ درك 
کرده نمیتوانم مگر در فابریکه‌ای که تو درآن کار میکردی 
رئیس‌آن تمام روز پشت ماشین خرادی استاده است؟ من 
به این باور ندارم ! 

شالی راجع به بینظمی‌های کلخوز دیر قصه کرد. در 
داره آن سجن 7 که داو :دوف نمیدید؛ راجع بان 
گفت که با کوشش با کوف لوکیچ؛ محاسب و تحوبلدار از 
وی پنهان میماند. اما همه چیز در قصه به مطلبی ما نحامید 
که از همان د اوائل ایحاد کلخوز در تمام کارهای پشت پرده 
شخص عمده با کوف لو کیچ که ظاهر آرام داشت» بوده و تا 
امر وز باقی مانده است. 

- چرا تو يك بار هم در مجلس کپ نزدی؟ مکر امور 
کلخوز برای تو ارزش ندارد؟ بر علاوة " مبگوئی: «من 
پرولتار هستم!» تو چه قسم پرولتار هستی که دست به 
دهن گرفته پس‌پس میکنی و در مجلس چراغ باید بدست 
گرفته و ترا جستجو کنیم, آ؟ 

شالی کله‌اش‌را خم گر فث» دبر خاموش دود ؛ علفك کنده 
شدمر | در دستش دورآد مبداد. داو بدوف بی ار اده لبخند 
زد زیرا این علف سبك و باريك در انگشتهای بزرگ و 
سیاه شالی که تقریباً قات نمیشدند بسیار عجیب معلوم 
میشد. شالی کدام جیزی‌را در زير پاهای خود دقبق تماشا 
میکرد» کوئی جوابش مربوط به این تماشا بود. او بعد از : 
سکوت طولانی پر‌سید: 

- در بهار تو گفته بودی که آتمانچکوف‌را از کلخوز 
اخراج کتند؟ 


۱۷۳ 


- چنین موضوعی‌را من پیش کرده بودم. خوب. 
پس چه؟ 
- اخراحش کرد ند؟ 
کید اه اقتجوتیه بابد اواج شید 
- پلی افسوس. لاکن موضوع بالای افسوس نیست. 
ب» تس جیسیت؟ 

سس تو بیاد بیاور» کی علیه اخراحی وق صحبت مبکرد. 
دادت نیست؟ من حالا پیادت می‌آورم: هم یا کوف لو کیچ. 
هم افونکای تحویلدار». هم لوشنبا و در حدود بیست نفر 
دیگر. این‌ها بودند که مشوره نبك ترا برهم زدند و مردم 
را علیه تو دور دادند. پس یعنی که یاکوف لو کیچ تنها 
فعالیت نمیکند. تو اینرا میفهمی؟ 

- ادامه ند : 
که چرا من در مجلس کپ نمیزنم؟ من يك مرتبه گپ میز نم 
دو مرتبه گپ میزنم آما به بار سوم تمین‌سم: مرا در همین 
آهنگری با همان پارچه آهنی که در آتش گداخته و بدستم 
گرفته‌بودم میز‌نند و اینه گپ زدنهای من هم خلاص شدند. 
نی حوان؛ من برای کپ زدن و بباثبه دادن بر شده‌ام . شما 
بی من گپ بزنید» اما من ""هنوز.هیخواهم بوی آهن 
گداخته‌شده‌را بمشنام بکشم. 

داوبدوف که هنوز کاملا تحت تاثسس قصه آهنگر که 
همین حالا گفته بود قرار داشت غبر مطمئن کفت: 

تو پدرجان خطررا کمی بزرگتر جلوه میدهی. فاکت! 

لا کن آن دا با حجشمان سبیاه و در آمده‌اش بطرف 
گفت: 

- شاید من از پیری خراب ميبينم و قسمی که تو 
میکوئی بزرگ جلوه میدهم مکر تو جوان خطری‌را که از 
طرف آنها ناشی است هیچ نمیبینی. هنگامه و گیرودار 
حوانی پیش جشمت‌را بکلی تاريك ساخته است. اینرا من 
دقیق برایت میگویم. 
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داوبدوف خاموش ماند. حالا نوبت وی رسید که بفکر 
بیافتد و او دیر فکر زد و حالا دیگر ته خبالی بنکه او کار 
دستش چیزی‌را دورك میداد و او علف‌را نی بلکه پیچ 
ز نگ‌زده‌ایر| که از زمس دلند کرده نود 0 مبداد.. 
بسیاری این خاصیت اضافی‌را دارند که در وقت فکر زدن 
کدام چیزرا تصادفی بدست گرفته بالای آن میئواژندو با 
دور کشی مبدهند. .. 

آفتاب مدتها قبل از ثیم روز گذشته بود. سابه‌ها 
جای‌شانرا تغیبر میدادند. شعاع داغ آفتاب که بصورت قائم 
میتابید بام کچ آهنگری» علف و خار روی‌آن» ماشینهای 
درو را که در همان نزدیکی ایشتاده بودند و علفهای 
کردآلود کنار راه‌را منسوختا ند. سکوت سنگین نیم روزی 
برفضای گریمباجی وگ مسلط بود. پنحره های خانه‌ها 
محکم بودند؛ در سرکها کسی نبود؛ حتی گوساله ها هم که 
از صبح در کوچه‌ها پیکار میکشتند کنار دریا کورچ کرده و 
زیر سایه غلیظ بید مشك و مجنون‌بیدها پنهان شدند. اما 
داو بدوف و شالی هنوز هم در زین آفتاب نشسته بودند. 

شالی طاقت کرمی‌را نباورده عرق روی و سر کلش‌را 
باك نمود و گفت: 

- به آهنگری برویم» در سایه.یخ» ورنه من با چنین 
آفتابی عادت نکرده‌ام. آهنگر پیر هم مثل پیرزنهای 
ارستوکرات است: آنها آفتاب را دوست ندارند. هر کدام 
به نوع خود در سایه یخ بسر میبر ند... 

آنها به سایه رفتند. روی زمین گرم بطرف شمال 
آهنگری نشستند. شالی خودرا به داوبدوف جسیاند و مثل 
زنبوری که در مبان علف بندمانده باشد بنگس کرده گفت 

خویروف و زنش‌را کشتند؟ کشتند. جرا کشتند؟ 
بخاطری که نشه بودند؟ نی حوان؛ موضوع هم در همین 
چاست. : . ابنحا مطلب ساده نیست. آدم را همبنطور بدون 
هیچ علتی تمکشند. اما من با عقل احمقائه و پبرانه خود 
حنین قضاوت میکنم: در صور تبکه اگر او مخالف قدرت 
شوراها میبود زندانی‌ اش میکردند و به اساس فبصله علنی 
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فسکهتشتش: مکی او,و| بت» مثل دزد ها در شب و برعلاوه 
همراه ز نش یکحا کشت فد رز این صورت مطابق مبل 
دشمنان حکومت شوروی نبود. غیر این هیچ علت دیگری 
نمیتو آند وحود داشته باشد! من ازت "میور سم که چرا 
نشان ندهد» او آنهارا میشناخت! # ان مرده‌ها گپ 
نمیز نند» وضع همراه آنها آر امتر میباشد حوان. مر اطوار 
دیگری بوده نمیتواند. اینرا من قاطعانه داامت میاوی: 

فوطن میکییم تحام ای : چیزعارا ابیت "لو عم 
میدانیم» حدس هی نیم » مگر 91 قتل کرده اسستا ابتر! 
حقبقتاً هیچ کس نمبداند. ۳ داو بدوف خامیوش شده با 
چالاکی اضافه نمود: هیچ کس و هیچ وقت 
تخو اهد دانست! 

شالی کو با که کلمات آخر او را هیچ شنیده باشد. او 
ریش سفید خودرا در دستش محکم قوده کرده لبخند وسیح 
به لب راند: 

- این سایه جقدر کوارا است. در زمان سابق جنین 
حادثه‌ای با من اتفاق افتاده" بود حوان. روزی پیش از 
گندم درو برای يك ثروتمند از تاوریاٍ چهار چرخ ارابه 
جور کردم. او پشت جرخها آمدء مثل همین حالا بادم است 
روز کار» وقت پوست. يا چهارشنبه با جمعه بود. پولم‌را 
داد» از کارم تعر بف و بو ثل ود کا تعارف کرد کارمندان 
خودرا که اسبهارا برای بار کردن ان جرخها آورده 
بودند صدا کرد نوشیدیم. بعد من هم يك بوتل گذاشتم. 
اینرا هم نوشیدیم. او خوخول ثروتمند اما چنان آدم 
نبك‌دلی بود که در میان ثروتمندها کم دیده میشود. اینه 
دلش شد عیش کند. اما من کار دارم ؛ داغتر ین وقت کار 
است» فرمایش‌ها بی‌تهایت زیاد من برایش میگویم: «تو 
ترافیم دینیسویچ همراه نفرهایت بئوش, ادامه بدم. اما مرا 
رخصت کن حوانء؛ نمیتوانم؛ بسبار کار دارم». او با این 
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کار موافق شد. آنها مصروفت‌شانرا با ودکا ادامه دادند 
و من به آهنگری رفتم. سرم بنگس میکند اما بالای پاهایم 
ابستاده‌ام و دستهايم را هم محکم احساس میکنم» مگر با 
آنهم خوب نشه بودم. در این وقت گادی سه اسپه با 
زنگها یش بطرف آهنگری در مر سنلد. میب ررآیم. در کالسکه 
بافتگی و سبك در زیر چتری زمیندار معروف در تمام 
ولادت ما که سیلیو اثوف نام داشت نشسته بود. بصورت 
وحشتناکی مغرور و چنان رذیلی بود که در دنیا جوره 
نداشت... گادی‌رانش تسمه‌های اسپ طرف چپرا باز 
میکند و خودش مثل تباشیر سفید پریده و دستهایش 
مبلرز ند. او متوحه نشده و نعل اسپش در راه گم شده بود 
و به این خاطر آن آقا وی‌را محنت مبکند: «تو اینطور 
هستی و آنطور هستی» ترا از وظیفه برطرف میکنم و در 
بندی‌خانه مینشیانم», بخاطر تو من در ریل ناوقت خواهم 
کرد». - و به همین ترتیب چیزهای دیگر میگفت. اما در 
وقت تزار کازاکهای دن کمرهایشانرا در برابر زمیندارها 
بسیار کمان نمیکردند. به"اين ترتیب من به سیلیوانوف 
ثرو تمندتر ین ژمیندار هم بود. اینه من که مست ودکا بودم 
ب رآمدم» پهلوی دروازه استاده هستتم و میشنوم 

گادی‌وان‌را حقدر سبکت دشنام مبدهد . اما مرا حوان» غضب 
چنان برمیدارد که اعصابم بکلی خراب میشود. سیلیوانوف 
مرا میبیند و برایم صدا میکند: «اوی آهنگرء اینجا بیا!» 
من میخواستم برایش بگویم: «تو لازم داری پس خودت 
بیا»» - لاکن فکر دیگری کردم: بطرفش میروم مثل اينکه 
از خودم باشد برویش لبخند میزنم» نزديك کالسکه آمده 
دستم را دراز میکنم و میگو یم : «سبلام بر ادر آذ! ز ندگی‌ات 
جطور است؟» اژ حبرت عبناك طلائی از سربینی‌اش افتاد؛ 
اگر در رشمه گك سباه بسته نمیبود حثماً میده میشد! او 
عبتك خودرا پس بالای بینی‌اش میگذارد اما من دست 
خو درا دراز نگه میدارم» دسدم مشل دوده ستیاه و خبلی هم 
کثیف است. او چنان میپندارد که گویا دستم‌را نمیبیند و 


۱۷۷ 


مثل اینکه کدام چین تلغرا خورده باشد سراپای ۰خودرا 
چملث گرفته و ازلای دندان میکوید: «تو چطور. نشه 
هستی؟ و قواره ناشسته‌میدانی پنحالت‌را کجا دراز میکنی 8 
من برایش میگویم: «چطور نميدانم» حتی بسیار خوب 
ميدانم که تو کی هستی! من و تو مثل برادرهای سکه 
هستیم: تو از آفتاب زیر چتری بت میشوی اما من در 
آهنگری زیر بام گلی؛ من در روز کار نشه هستم» تو اینرا 
درست متوحه شده‌ای اما نو هم دقینا ننها در روزهای 
یکشنبه مثل مردم کارگر شراب نمیخوری, بینیککت خو 
سرخ میز‌ند... معلوم میشود که ما هر دو از نسل 
در باری‌ها هستیم» نه اینکه مردم غبره. لاکن اگر دل تو از 
دست‌دادن همراه من بد میشود زیرا از تو سفید و از من 
سیاه است» این دیکز مربوط به وجدان تو است. میمیریم 
و هر دوی ما يك رقم سفیند میشویم». سیلیوانوف خاموش 
است و تنها لبها یش‌را,شوراد میدهد و جهره‌اش تغییر کرده 
میرود. من سوال میکنم: «تو چه میخواهی, اسپکت‌را نعل 
کنم؟ این کاررا ما زود انحام مبدهتتم. اما گادی‌وان‌را ناحق 
دشنام میدهی. او مثلبکه گنکه است. تو بهتر است مرا 
دشنام بده. بر نم برادراد به آهنگری » درو ازه را محکمتر 
بسته ميکنيم و در آنجا امتحان 1 و مرا دشنام دك . 
آدمهای شحاعرا من دوست دارم». 

سیلیوانوف خاموش اسست, اما قیافه‌اش هر چه بیشش 
تغییر مینماید گاه یگ رقم ميشود گاه قسم دیگر؛ گاه 
سرخ میشود و گاهی هم سفید اما خاموش است. اسیش‌را 
نعل کردم و پیش کالسکه هیایم. او مثل اینکه مرا نمسنند. 
برای گادی‌وان سبکه روبل نقره‌نی را در از کرده میگو ید : 
«برای این بی‌حیا بده». من روبل را از گادی‌وان گر فتم و به 
کالسکه زیر پای سیلیوانوف انداختم و خودم گوئی متحیر 
شده باشم لبخند میزنم و میگویم: «تو چه میکوئی برادرك 
آیا از خودی‌های خود در بدل این کار ناچیز پول میگیر ند؟ 
بخاطر مسکینی تو صدقه میدهم, به میخانه سری بزن و 
بخاطر صحت‌و سلامتی‌من بنوش!» در این وقت زمیندار نه 


۱۷/۸ 


یه یا خی اه ۱۳۹۳ , با آوازد باریث 
بالای من جیخ میز ند: «بخاطر صحت تو... که تو مردار 
شوی» رذیل» بی‌حیاء سوسیالیست؛ و اینطور و آنطور! 
برای والی شکابت خواهم کرد» در بندی‌خانه گنده خواهی 
شد» ! 

داو دوف جنان حنده بلند سرداد که از زر بام 
آهنگری خیل گنجشك‌ها ترسیده پریدند. شالی با ر 
ابخندی زده شروع به تاپیدن سگرت نمود. 

داویدوف بمشکل سخن گفته پر‌سید: 

- به این,معنی که همزاه «برادیرت», به فتیجه 
نرسیدین؟ 

سس فرنتيايم. 

ح بیسه جطوز ؛ او از کاسکه ببرون انداخت؟ 

ح" هی حقشس را مادم .. همر اه روبل خود رفت. در 
اپنجا موضوع بالای-پیسه نیست جوان.. 

پس بالای چیستت؟ 

یتوی جنان حنده هسر ثبار و تاثبر ناك اس 3 

ی هم روحیه خوش گرفت. او قهقه کردو دستش‌را تکان 
میا 

بگو سيدرويچ. حرا معطل میکئی؟ - داویدوف با 
جشمان تر از اشك مستقیماً بطرف شالی نگاه میکرد. 

اما آن بك دهن محاط با رش و بروتش‌را وسیح باز 
کرده تنها دستك میزد و با صدای غور وبلند مخندید. 

داویدوف در همین لحظه صحبت جدی چند دقیقه 
ببش‌را فراموش کرده کاملا غرق حمله مسرت آنی گشت 
و خواهش نمود: 

- خوب؛ قصه کن: معطل نکن! 

- چه مبتوان گفت.. . کار از کار گذشت | میبیئی 
بان که ان رنه چربخیا نامید هم رذیل صدا کرد و هر 
چیز دیکر هم گفت. لاکن در آخر حتی بکلی نفسش بند آمد 
و همراه پاهایش به فرش کالسکه تپ تپ زده جیخ زد: 


۱۷۹ 


«سوسبا لیست» ابنطور و آنطور! به زندان می‌اندازمت!» 
درآن وقت من تبید مد که مق متا مشخ بعنی چه. 
انقلاب را میدانستم ۰ جه معنی دارد اما وم ات را 
نمیفهمیدم و من آنوقت فکر کردم که این سنکین‌ترین و 
بدثر ین دشنام اتمخ:: ‏ من بجو ابش میگو بم : خودت 
سوسبالیست هستی 9 5 از ابنحا تاوقتی سلامت 
هستی برو!» 

حمله حدید خنده داو بدوق را به زمین حبه کرد شالی 
برایش امکان خنده شکم‌سیر داده بعد چنین خثم نمود: 

- پعد از يك شبانه‌روز مرا نزد والی بردند 
او از من پرسید که موضوع از چه قرار بود» مثل تو 
خندیده و بدون توقیف در زندان رهبری ستانبتسا 
رهایم گرر فده او خودش صاحبمنصیکی نود از فامیل 
غر بب‌و ادار و پراش خوشایند بود که آهنگر ساده میتواند 
زمیندار رو تمندرا چنین خحالت بدهد. صرف قبل از ابنکه 
بسبار دراز نکن ورنه وقت جنان است که حالا تو تعل 
میکنی مکر فردا هر چهار دطت و پاق ثرا ثعل میکنند که تا 
خود سایبربا در قطار زندانتان راست/ بروی و در راه 
نلخشی» فهمیدی؟» من میگویم: «فهننیدو شد جناب عالی».- 
«خوب» پرو دیگر که بویت هم در اینجا شنیده نشود و برای 
سیلیوانوف خبر میدهم که هفت پوست از سرت جدا کردم». 
اینه جوان اوضاع در آنوقت چنین بود... 

داویدوف بلند شد تا با آهنگر برگو وداع نماید. اها 
آن بك از آستین پیراهنش کش کرده بس بهلوی خود 
نشاند و صورت غیرمنتظره برسسد: 

- میگوئی هیچوقت کسی نمیداند که خوپروف‌را کی 
کشنه است؛ و در ابنحا دحجار اشتباه شده‌ای حوان. مبدانند 
دصورت قاط خبر میشوند. فقط کمی وقت بده. 

قرار معلوم پیرمرد چیزی میدانست و داویدوف تصمیم 
۱ گرفت علئی صحیبت نماند. او نگاه آزما بش کننده به 
جشمان سیاه شالی که سفبدی‌هاش سرخی آورده بودند و 


۱۸۶: 


به حشمان گاو شباهت داشتند انداخته مستقیماً 
در سنند : 


4 ی 

- تو بالای کی مشسکوك هستی شالی؟ 

آن يت زود بطرقف او نگاه نموده حواب نامعین داد: 

در اس مسئله به بسیاز سبادگی مبتو ان اشتباه 
نمو ۵... 
ت با آنهم؟ 

شالی الا دیکر بدون اینکه متزلزل باشد دستش را 
روی زانوی داو بدوف گذاشته گفت: 

- اینه شاگرد. تعهد از پول ارزشمندتر است: در 


ب موافق هستم. 


ت اینجا عم کار دون لو کیچ صو رت نگرفته است . 

داو یدوف نومیدانه گفت: 

- اوی--ی برآد-ر ... 

شالی با تسف گفت: 

سه ,ورن «بر ادر» سیلبواثوف بودم اما برای نو حای 
پدررا دارم. من خو برای تو نمیگویم که خود یا کوف لو کیچ 
خوپروف را بقتل رسانیده است بلکه میگویم که کار بدون 
شر کت او انحام تشه است: نو اگر خدا برابت عقل داده 
است ایثرا باید درك کنی. 

چطور ثبوت میکتی؟ 

شالی بمزاح پرسید: 

ست. لو حطور محقق مقرر شده‌ای؟ 

- وقتی صحبت در میان آمد تو همه گپهارا بگو 
سیدرویچ؛ مزاح نکن. ما تباید چشم‌پتکان کنیم. 

شالی با اطمینان اظهار داشت: 

- تو محقق خرابی هستی جوان. عجله نکن» شیطان ثرا 
ببرد» من همه چیزرا برایت میکویم» دقیق میگویم و تو 
تنها پلکهات‌را پاك کرده برو... تو بدون هیچ مجبوریتی 


۱۳/۸۱۰ 


همراه لوشکا تار دواندی. او جه بدرد تو میخورد؟ از این 
هرجائی ثمیتوانستی زن بهتری پیدا کنی؟ 

داو بدوف کیش را شدیداً قطم نمود: 

- این بتو مر بوط نیست. 

شیر جوان- این نم تتهاء جمیر پاک" یمان نو 
مر دوط است: 

بر( تنل وج 

- بخاطر اینکه تو با این ماجه‌سک هرحائی ار تباط 
پیدا کردی و خرابتر کار میکنی. تو موقتاً کور شدی.. 
و میگوتی که دمن ار تباط ندارد. این مسبت تنها اژ لو 
تی بلکه از تمام کلخوز. مصببت مشترك همه ما است. تو 
شابد فکر کنی که ارتباطت با لوشکا بت و پنهان است اما 
راجع نه شما در دهکده همه جیزرا موی موی خبر دار ند. 
حتی ما ریشسفیدها هم بعضا جمع ميشويم و بین خود 
صحبت ميکنيم که جطور ترا از این اوشکای محررقه برده حدا 
بسازیم؟ پس جرا؟ بخاطری که,چنین زنها مثل لوشکا مردها 
را به کار تشوبق نمیکنند» برعکس از کار دورشان میساز ند. 
از همین سیب ما هم بخاطر,تو ذاآرام هستیم... تو جوان 
خوب و سنگین هستی؛ فرال تبظاری خلاصله اننکه پیشی 
از حد جابكت نیستی؛ و این رذیل از همین هم استفاده کرده: 
سرشانه‌ات بالا شده و مبراند. خودت میدانی حوان که او با 
جه نبروثی ترا مبراند. مبراند و برعلاوه دز برابر مردم 
افتخار میکند «که گویا من چه کسانیرا قیضه کرده میتوانم!» 
ای داو بدوف. داویدوف تو زنی‌را بیدا کرده‌ای که برادت 
بدرد ثمبخورد... یکی اژ روژهای یکشنبه ما رش سفیدها 
کنار خانه اکیم نشسته دودیم» و تو از پهلوی ما گذشتی 
با نه اکیم به تعقمیت نگاه کرده میگو بد: «با ید ما داو بدوف 
خودرا در ترازو تول کنیم که پیش از لوشکا جقدر وزن 
داشت و حالا جقدر است. حساب کن که تصف پخته وز شرا 
کم کرده. چنان ن تکانده‌اش که گوئی با غلبیل. این کار خوب 
پگ زرا خی : برای این زن آرد غلییل شده اما 
برای‌ها :کتها «سبیوسيبب * باور:میکنی جولیت من با شتینن 


۱۸۳ 


این کلمات بخاطر تو خجالت کشیدم! هر طوری که میخواهی 
بدان» لاکن خحالت است. اگر و در آهنگری دستبار من 
میبودی مردم دهکده حرفی هم نمیگفتند اما معلوم است که 
تو خو سر تمام کلخوز ما هستی... سرکار - یعنی 
مسئو لیتت خوق العاده است حوان. در زمان سایق وقتی 
کازاکهارا در کردهمائی بخاطر گناه‌هایشان شلاق میزدند 
بیهوده این ضرب‌المثل‌را نمیگفتند: «بگذار پشتش سرخ 
و سرشس باك باشد»». مگر اینه سر کلخوز ما آنقدر بات 
نیست» کمی لکه‌داز شده اک این سر بهلوی لوشکا شقیده 

شده و کفافت برداشته است. اگز تن کدام ادشتر :ی یا امتلا 
ببوه‌را که ارزش مبداشت پیدا میکردی هیچ کس برایبت 
يك کلمه هم نمیگفت اما تو... ای داویدوف. داوبدوف 
چشنتبایت بخل. ترمامنت زامن چنین قهی میکنم هت 

عشسق لوشکا نی بلکه از تکان وحدانت لاغر شده‌ای» وجدان 
ترا ژ بیش میبربظراینی #اطع میگویم. 

داویدوف به راهی که کنثار آهنگری همو از دود و 
گنحشکهائی که در گرد و خالذ غسیل مبکردند نگاه مبکرد. 
رنگش بوضاحت سفید پرید, در کومه‌های چملکش لکه‌های 
کبود یبدا شد. 

او با لهجه مبهومی گفت: 

خوب» پرگوثی‌را خلاص کن! « و رویش‌را بطرف 
شالی دور داده افزود: - بدون گپ تو هم دلم بدید 
میشود! 

شالی گولی ضمتی گفت: 

دل‌بدی بعد از خمارشکنی معنی آن‌را دارد که وضع 
انسان بهتر مشود. 

داویدوف از خحالت و شرمندگی کمی نخود آمد و با 


لهحه خشك گفت: 
مج قافن یز ماخ کر که با کوقت لو کني قی باه 
قتل است. بدون اثبات و فاکت گیت به ز نفتین شباهت دارد. 


او ترا آژرده ساخت و و هم بالانش وه کش فا کت! 
خوب, تو چه اثباتی داری؟ بکو! 


۱۳۸۳۳ 


شالی با لحن خضوتتباری جواب داد: 

- تو جوان حماقت میگونی. من چطور میتوانم از دست 
لو کیچ آزرده شوم؟ بخاطر روزمزد؟ من حق خودرا هر 
صورت نمبگذارم» حق خودرا میگیرم. اثبات ندارم. وقنی 
زن خوپروف و کوم مرا میکشتند من زیر چپرکت‌شان دراز 
نکشده بودم . 

پیرمرد به شرشر پشست دیوار گوش داد و اندام بزرگ 
و توانای خودرا بصورت غبرمنتظره از زمین بلند کرد. 
برای يث دقبقه ابستاده شدء دقبق کوش داد بعد با 
خر که عاطل شین جرمی کقیضوا از طریق معز. کفننده 
گفت: 
خوري و در حمان چا در سایه بیغ صحیت خردا دس 
کنیم: برایت سرق مبگویم - او خودرا بطرف داو بدوف 
خم کرد. بس پس غورش شتا که قز حویلی‌های نزد بات 
دهکده شنده مشیكل: - این شبطا نك من و کبهارا 
مبشنود... او برای هر سوزاخی مین است و هیچ وفت 
نمبگذارد با کسی صحبتا کنم؛ » همبثطور گوش خودرا اوج 
گرده هنشنود. ای خدای من ؛ بخاطر او حقدر عذاب میکشم, 
هیچ اندازه ندارد! هم کپ اشنو و تنبل است» هم 
عمشه شیطانی مبکند اما در کار آهثگری استعداد دارد 
قاطعانه میگویم! هر کاری‌را که بگیرد. شیطان. انجام 
مبدهد ! بررعلاوه بنیم هم اسست: به هم خاطر هم تمام 
نار وائی‌ها شرا طاقت میکنم. میخو اهم ازش آدم بساژم تا 
وارث مهارت من باشد. 

شالی به آهنگری رقت بیش بندرا بالای میزدودزده 
انداخته برای داویدوف گفت: «بریم!» - و به طرف خانه 
روان شد 

داو دوف مبخواست زو ودتر تنها بماند تا را جم به همه 
آن جیزهائی که از شالی شنید فکر کند اها صحیتش که با 
قثل خویروف و زنش ا؛ رثباط میگرفت تمام نشده دود و او 
به تعقیپ آهنگر که چنبیده مثل خرس قدم میگذاشت روان شد. 
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داو دوف بنداشت که خاموشی در طول تمام راه مناسب 
نیست و به همین خاطر هم پرسید: 

ت فامیلت جند نفر است سیدرو یچ؟ 

- طفل نداشتی؟ ۱ 

م ‏ کما حوانی دو طفل داشتم اما در این حهان رز نده 
نما ندند. مردند. طفل سوم را زنم مرده زائید و از همان 
وقت دیگر اولاد نکرد. حوان و صحتمند بود اما کدام چیزی 
برایش رخ داد و خلاص! ما هر چاره‌ای که کردیم» هر قدر 
کوشش کردیم همه بیفایده. زنم در آن سالها تا کیف برای 
زبارت پیاده رفت تا دعای اولاد. بگیرد اما بهر صورت کمك 
نکرد. پیش ازاینکه به آنجا برود برایش گفتم: «تو اقلا 
بجه خوخولی‌را در داهشت برایم بیاور». - شالی با خودداری 
حك‌زده خندند. <- مرا اخمق سباهء‌روی نامید و در برایر 
تمثال مقدس دعا کرد.و رفت. از بهار تا خزان راه زد اما 
بی‌فایده. از آن وقت به این طرف من شروع به تربیه هر 
بتیم و باد دادن کستب آهنگری ترای‌شان کردم. اطفالر ا 
بسبار ژیاد دوست دارم لاکن خدا نخواست از اولاد خود 
خوشبخت شوم. اینطور هم واقع مشود جوان... 

مهما نخا نه گلت بالذ » آر ام و سرد بود۵. پتحره‌های آفتا بگر 
بسته بودند و از درزهای‌شان روشنی زردر نگ مبگذشت. از 
تخته‌های فرش که تازه شسته شده بودند بوی علوفه هعطر و 
کمی هم افسنتین برمیخاست. شالی خودش از تاکوی کوزه‌چه 
عرق‌بر شیر را اورد. بالای میرْ دو حام‌را گذاشت و نقس تازه 
کرده گفت: 

- پیرزنم به فالیز رفته است و گرمی هم بالای این 
کولرای پیر تآثیر نمیکند... تو میپرسی که من چه اثباتی 
دازم؟ قاطعانه میگو بم: صبح روزی که خوپروفهارا کشته 
بودند من رفتم اجسادرا ببینم» زن مرحوم خوپروف هر 
چند نباشد کومم بود. اما مردم‌را به خانه نمیگذار ند میلیس 
«هلوی دروازه استاده و منتظر آمدن محقق است.: من هم 
پهلوی صفه ایستاده شدم... همنیکه میبینم شان بوتی که 
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روی صفه اسست بجشمم آشنا مبخورد... روی صفه بای 
حورده بود اما بك نقش گوشه: بهلوی کتاره لو ۵د. 

داو بدوقف که خوب دنجسبی گرفته بود برسمد: 

- چطور برایت آشنا معلوم شد؟ 

نعل کری‌اش آشنا بود. نقش تازه و از همان شب 

بود» فقط چاپ شده باشد و نتعلش آشنا بود... جنین تعل‌را 
در دهکده مثلیکه هیچ کس در موژه هاشان نمیز ند جز 
پث نفر و من به هیحصورت نمیتوانستم اشتباه کنم» زیرا 
نعا ل از من دو د. 

داو بدوف حام ذا تمام شیر را ۳ بی‌طاقتی ماند و گفت: 

نميفهمم. . واضحتر نگو . 

مت اینجا مطلبی ثبستت که باید فهمیده شود جوان » هنوز 
در وقت زندگی انقوادی» دو سال پیش نزدیکهای بهار 
ارابه های کراچی‌اش‌راار ابو ببا ندازم. من میکویم: «نا وقتی 
کار من کم است تناور». او کراجی‌اش را آورد» در حدود 
نیم ساعت در آهنگری پیش "من نشست, راجم به این و آن 
گپ زدیم. او بلند شده خو است برآبد و بهلوی داش استاده 
و آهنهای بیبکاره‌را مینگرد و میان آنها دستئك میز‌ند. در 
آنجا هر چین کهنه و بیکاره‌من افتاده اشت. او دو نعل کهنه 
بونیای انگلیسی‌را که تمام کری بوت‌را میپوشانید یافت. 
اين نعل‌ها از زمان حنگ داخلی باقی مائده بود. او مىگو بد: 
«شالی» من این تعلهارا از پبشت میگیرم. آنهار ا در 
موزه‌های خود مبز نم ورنه مثلیکه پیر میشوم. بیشتر 
نالای کری‌هايم فشار می‌آورم. هميشبه کری‌های موزه و 
پاپوشهایم‌را ترمیم میکنم». برایش میگویم: «پکیر. چیز 
بیکاره را برای. دم تیاه فریخ نسیکنم لو کمع: انیا فولادی 
هستند» اگر گم نکنی نکنی تا مرگ کهنه نمیشو ند». او آنهارا 
نه جیبش درون کرد و رفت. او البته که این مطلب را 
فراموش کرده لاکن در ذهن من است. من نقش همین نعلرا 
هم شناختم... این مطلب مرا کمی مشعوك ساخت. فکر 
میکنم که این ثقش جرا اینجا پیدا شده است؟ 
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داو بدوف قصه گوی باتانی‌را به‌عحله واداشت: 

خوب., دیگر چه؟ 

- دیگر اینکه فکر میکنم: «باید لوکیچرا ببینم و 
نگاه کنم که موزه‌هایش جه وضعی دار ند». اورا بقصد 
بالیدم. گوئی که کارش دارم و راجم به آهن برای تیغ قلبه 
پرسان میکنم. به پاهاپش میبینم و او موزه‌های نمدی 
بو شبده ابیت در آنوقت بسا حنثا بود. ضمنی ازش 
برسان کردم: «لو کیچ مقتو لین‌را دىدیل؟» او حواب مدهد: 
«نی » طاقت دیدن مرده‌ها و مخصوصاً مقتو من‌را ندارم. قلب 
من برای این مطلب ضعیبف است. اما بهر صورت حالا مجبور 
آنجا بروم» من بازهم ضمن کدام گپ دیکر میپرسم: «آیا تو 
مقتولین‌را دیر میشود. که ندیده‌ای؟» او حواب مبدهد: «آن؛ 
دیر میشود. در آن هفته دیگر دیده بودم. اینه. جه 
ظالمهاثی در بین ما زندگی هیکنند! جه پهلوانی‌را از زندگی 
محر وم ساختند» بچه خاطر ت معلوم نسست. آدم آر امی 
بود و در زندگی به کسبی ضرر نرسانیده بود. خدا 
دستهای این لعنتی‌هارا خشبك بسازد!» 

به این ترتیب من سراپا میسوختم! او این سخنان 
بهودی‌را برایم میگوید» ولی زانوهايم میلرزند و پیش 
خود فکر میکنم: «تو سک خودت شب آنجا بودی و اگر تو 
حودت خوبروف را بقتل نررسانبدی پس کدام کسی را که 
دست سنگینتر داشت با خود آوردی». لاکن من هیچ 
علامه‌ای برای او ندادم و همینطور جدا شدیم. مگر فکر 
امتحان نقش پایش چنان به کلام جا گرفت که میخ در 
تعل. آ یا او تحفه مرا از موزه هایش گم کرده امستت 
یا تی؟ دو هفته کامل من منتظر شدم تا او از پاپوش‌های 
نمدی برآید و موزه‌ها ش را بیوشد. روزی هوا گرم بو د » 
برف نرم شد و من کاررا در آهنگری ترلد کرده بقصد به 
اداره رهبری رفتم. لو کیچ آنجا بود و در پایش موزه! بعد 
از چند دقیقه به حویلی برآمد. من به تعقیبش. او از راهرو 
برآمد طرف امبار روان شد. من تقشضهای با یش را نگاه کرده 
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دیدم که نعل‌های من چاپ میشوند» در ظرف دو سال کنده 
نشده| ند! 

- تو پیر مرد لعنتی آنوقت چرا هیچ چیز نگفتی؟ چرا 
به آن جائی که لازم و۵ نگفتی؟ - در جهره داوبدوف تمام 
خون بدنش جریان نمود. او از قهر و تأسف با مشت ردی 
مبز نواخت. 

اما شالی با چشمانی که آنقدر مهربانانه نبودند بطرف 
وی نگاه کرده برسبد: 

- تو چطور چوان. در جستجوی از خود احمقتر 
هستی؟ من در این باره پیش از تو فک کرده بودم... خوب. 
اگر من برای محقق سه هفته بعد از قتل میگفتم» آن نقض 
در روی صفه در آنوقت کحا بود؟ و من احمق میشمدم . 

2 نو در همان روز باید میگفتی! نو نرسوی کشیف 
هستی» تو همینطور سناده از یاکوف لوکیچ ترسیدی: 
فا کت! 

- چنین گناهی‌را مر‌تکب شدهام. با لوکیچ ارتباط 
گ‌فقین کار خطر نا کی اس حو ان .. در حدود ده سال بیش 
وقتی او حوانثر نود با انتبپ بالای درو ناساز شد ثد ء جنگ 
کردند و انتبپ خوب حقش‌را داده نود. بعد از بك ماه از 
طرف شب مطیخ تایستانی انتیپ آتش گرفت. مطبخ در 
نز دباث خانه ساخته شده بود و باد در آن شب مناسب بود و 
از مطبغ مستقیماً جانب خانه میوزید. خانه هم آتش گرفت. 
تمام چیزهائی که در حویلی بود با آتش روشن سوختند و 
سبرای‌ها سالم نماندند. انتیپ در سابق خانه مکمل سیم 
اما حالا در کلبه گك گلی زندگی میکند. ارتباط گرفتن با 
او کیچ ابنطور تمام مبشود. او آزردگی‌های سایق را هم 
نمسبخشد. در ار آمووز ی ال حاجشک لپ تعست. اما 
موضوع بالای این هم نیست جوان. من فورآً جرئت نکردم 

ر باره تردیدم برای میلیس چیزی بگو بم: هم ترسیدم و 
هم قاطمانه مطحکن تبودم که تلها باکوف لو کیچ شین تعلهانی 
دارد. باید امتحان میکردم. جون در وقت جنگ داخلی تصف 
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دهکده ما بوتهای انگلیسی مپپوشیدند. پس از يك ساعت 
روی صفه خوپروفهارا بقیناً چنان لغت کرده بودند که حتی 
نقض پای شتررا از نقش پای اسپ امکان نداشت تمیز کرد. 
بنه حوان» موضو ع اینطور است : اگر راجم به همه جیرز 
قسمی که لازم است فکر شود آنقدر ساده نیست. امروز 
من ترانه بخاطر تفتیش دستگاه‌های دروگری بلکه برای 

داویدوف سرزنش آمیز گفت: 

- هئوز ناوقت نبست اما اگر تو جشمهایت را زودتر 
باز نکنی ناوقت هم خواهد شد. ایترا من قا طعائه برایت 
میگو بم. 

داو بدوف خاموش شدو در انتخاب کلمات سعی بعمل 
آورده جواب داد: 

در باره من درپازه کارم بسیار چیزهای درست گفتی 
سیدرویچ و از این کیها نشکرز. در کار خود من حتما باید 
تجدید نظر کنم» فاکت! اما تنها شیطان در شرایط جدید 
همه جبرّرا میتواند بفهمد! 

شاای موافق شد: 

- این مطلب درست اسست. 

- در مورد ارزیابی کارتو عمه چیزرا از نو محاسبه 
میکنم و اصلاح مينمایم. در صورتیکه با کوف لو کیچ‌را همان 
وقت مستند نگرفتیم حالا لازم مبافند مدتی دور و پیشش 
بگردیم. وقت لازم است. ی در داره صحت ما به هیچ 

شالی تصدیق نمود: 

- مثل قبر خاموش میباشم! 

- شاید چیز دیگری بگوئی؟ ورنه من حالا به مکتب 
میروم. مدیرش را کار دارم. 
خو اهد نمود... 

داو بدوف با هیحان صدا کرد: 
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- آو هو شبطان ثرا بگیرد» راجع به او صحبت کردیم 
و کافیست. من فکر کردم در وقت وداع تو کدام جیز کار آمد 

کون کل تو بازهم پشت گپ کهنه میگردی.. 

- تو عصبانی نشو. تو سخن آدم دش‌سفییزا خوب 
دقیق بشنو. من برایت غیر نمپگویم و تو بدان که او در این 
او آخر تنها ی تو ناردوانی ندارد. .. و اگر و نمبخوآهی در 
پیشانی‌ات گوله بخوری این ماچه‌سکرا قاطعانه ترك بگو! 

- من از دست کی میتوانم گوله بخورم؟ 

لبهای سخت داو بدوف‌را لبخند خفیف عدم‌اعتماد در 
خود ببجبد مگر شالی متوحه شد و غضب گشت: 

- تو جرا دندانهایت‌را نشان میدهی؟ تو خدارا شکر کن 
که هنوز زنده میگردی» تو کور هسستی! عقلم هیج کار 
تمبکند که جرا او بالای ما کار فبر کرد نه بالای تو؟ 

- «او» کی اسست؟ 

ت تیمافی روانی 1 تیان ما کاز وای تون ۳ 
من ترا به همین خاطر هم خواستم نم گوشت‌را باژ تمایم» مگ 
(و مثل واثیاتکای من دندافها یستازا آشکار سباجته و 

داویدوف با حرکت غبرآرادی دستش‌را بحیپ برده با 
سنه روی‌مین افتاد: 

- تیمافی؟ او از کدا شده؟ 

ی فرار کرده. در غیرآن از کجا؟ 

ذآو بدوف آهسته و تقربباً پس بس کتان بر سسند : 

- و آورا دیدی؟ 

- امروز چهارشنبه است؟ 

تّ جهار شنبه. 

- من اورا شب روز شنبه همراه لوشکای تو دیدم. گاو 
۳ درآن شب از گله نیامده بود» رفتم تاآن کو لر ازده‌را نیالم. 
طرفهای نصف شب لعنتیرا به طرف خانه هی میکردم و 
پهلوی دهکده با آنها برخوردم. 

- تو غلط نکردی؟ 

شالی لبخند تمسخرآمیز زد: 


- فکر میکنی تیمافی‌را با تو غلط کردم؟ نی جوان؛ 
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چشمهای من تيز هستند. فرق نمیکند که پیر هستم. آنها 
فکر کردند که چارپايك در تاریکی تنها میگردد لاکن من 
به تعقیب آن می‌آمدم و آنها فوراً متوجه من نشدند. لوشکا 
میگوید: «تف لعنتی» این گاو است تیمافی‌جان» من فکر 
کردم آدم است» و در این وقت من رسیدم. اول لوشکا 
جست زد و تیمافی هم فورآً برخاست. میشنوم کل 
تننگ‌را بصدا در آورد و خودش خاموش است. من آرام 
برای آنها میگویم: «بنشینیده بنشینید مردم نيكث! من 

شمارا مزاحم نمیشوم . ۳ هی میکنم؛ از گله حدا شدم 
و1 

داویدوف بیشتر از شالی برای خود گفت: 

سس حوب» حالا تمام گیها واضح اشستک؛ بت و به‌دشو اری 
از ج و کی برخاست. 

او آهنگررا با دسنت جپ به آغوش کشید و با دست 
راست بازویش‌را محکم فشرد: 

- از همه گپها تشکر, ایپالیت سیدرویچ عزیز! 

شام او ناگولنوف و رزهیو تنوف‌را از صحیت خود با 
شالی آگاه ساخت و پیشنهاد نمود. تا بز‌ودنرین فرصت به 
اداره سیاسی دواتی ناحبه از پبدا"شدن تیمافی روانی در 
دهکده خبر ندهند. اما اگولنوف این خبررا با آرامی 
فوق‌العاده عالی استقبال کرده اما نسبت به این بیشنهاد 
اعتثراض نمود: 

- به هیچ جائی تباید خبر داد. آنها صرف کار مارا 
بر هم میر نند. تیمافی احمق نیست و در دهکده زندکی 
نمنکند و همننکه یکی از کارمندان اداره سیاسی در دهکده 
پیدا شود او فورآً خبر میشود و از این‌جا فرار میکند. 

رزمیو تنوف پرسید: 

- او چطور میتواند خبر شود در صورتیکه نفرهای 
ادازه سیاسی سری و شبانه می آنند. 

اگولتوف با تمسخر مهربائانه بظرف وی نکاء گرده 
گفت: 
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- عقل بجگانه‌ای داری آندری. کرک هميشه شکاری را 
اول مسنند» بعد شکاری گ رکگ‌را. 

داو ندوف سوال نمود: 

- تو چه پیشنهاد میکنی؟ 

- برای من پنج شش روز وقت بدهید و من تیمافی‌را 
:ا زنده و با مرده برای‌تان حاضر هیکنم. شبانه تو و 
آندری محثاط باشید . اوقت از خانه ثیرآئید و لمیه‌ر ا 
روشن نکنید. اینه تمام چیزی که من از شما میخواهم و 
مطالب باقی‌ما نده بمن مر بو ط اسنت. 

ناگولنوف در مورد پلانهای‌خود و توضیح مشرح آن 
جدا ابا ورزید. 

داو بدوف موافقه نمود: 

- خوب چه بگویم» عمل کن. اما متوجه باش که اگر 
تیمافی را از دست بدهی او چنان فراری خوآهد کرد که ما 

ناگولنوف آهسته لبخند.ژده گفت: 

- آرام پاش» خطا نمیخورد» - و پلکهای کبودش‌را 
پایان انداخثه حرقه‌ای‌را که برای بك لحظه در جشمانش 
برق زد فرونشاند. 
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لوشکا مثل سابقی نزد خاله‌اش میزیست. کلبه کك 
نی‌پوش با پنجره‌های زردرنگ و کج. دیوارهائی که گوئی 
مستقیماً از زمین روئیده و از کهنگی مائل شده‌اند - در 
آخرین قسمت نشیب جوار دریاچه لیش بود. حویلی 
کوحك آن از خار و علف بوشیده بود. الکسیفنا, خاله 
لوشکا» جز يك گاو و باغچه‌کك کوچك تر کاری هیچ چیزی 
دیگری نداشت. در کتاره کوتاه که حویلی‌را از حانب در باحه 
احاطه کرده. راهرو کشسبده شده دود. صاحبخا نه سالخورده 
ازآن استفاده کرده پشت آپ به دریاجه مبرفت و در 
باغچه کك کرم» بادر نک و باد نجان‌رومی‌را آب میداد. 
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در کنار راهرو گلابهای سرخ و نیلوفری و گل‌بته خاردار 

مغرور سر بلند کرده بودند. بته شاهدانه وحشی غلو 
روئیده بود» چوتی‌های بته کدو در کتاره بافتگی میان بایه‌ها 
بالا شده و زنگوله‌های زردرنگ گلهای‌آن کتاره‌را میآراست. 
صبحگاهان کتاره از گلك‌های آبی عشق‌پیجان سوسو میزد 
و از دور به قالی عحیبی شباهت داشت. محل هميشه خلوت 
بود. نا گولنوف صبح وقت روز بعد کنار دریاچه از پهلوی 
حویلی ۱ لکسبقنا گذشت و همان جارا برای عملی ساختن 
مطلب خود انتخاب نمو د. 

او دو روز دیگر در انتظار ختم ریزشش بیکار میگشت. 
در روز سوم همیتکه تاریکی شد کرتی‌گك پخته‌لی را 
پوشیده پنهانی به کوچه برآمد» بطرف دریاچه پایان شد. 
تمام شب سباه و تاريك‌را پهلوی کناره میان بته‌های 
شاهدانه زیر کتاره دراز کشبد لاکن هیچ کسی در راهرو 
بیدا شد. 

بعد از شفق ما کار خانه رفته ۹ ساعتی خوابید. روز 
بگروه اول که درو علفرا آغاز کرده بود رقت و همیتکه 
تارزیکی شد باز هم کنار راهرو افتاده بود. 

نصف شب دروازه کلبه آهستثه صدا داد. ما کار از 
لای کتاره دید که اندام تاريك زناثه بیجیده در دستمال 
سبیاه در روق صنفه معلوم شد , ما کار لوشکارا شناخت. 

لوشک! آهسته از صفه پایان آمد. کمی استاده شد» 
بعد بیرون برآمد و به کوچه دور خورد. ماکار قدمهای 
آرام گذاشته در فاصله ده قدمی به تعقنب وی مبرفت. 
لوشکا بر هیچ چیزی مظنون نشده و هیچ حدسی نزده 
بود و بطرق جرآگاه بشت دهکده رفت. آنها پشست دهکده 
بر آمده بودند اما در همین وقت ریزش لعنتی ما کاررا 
افشاساخت: او عطسه بر سروصدا و بلندی زد و فورا 
خودرا بروی زمین انداخت. لوشکا زود دور خورد»ه بك 
دقیقه گونی در زمین گور شده باشد بی حرکت ایستاده شد 
و دستهایش‌را به سینه میفشرد و با وقفه‌ها زود زود 
نفس میکشید. سینه‌بند دفعتاً برايش تنگ شد و خون 
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شدید بر شقیقه‌هایش میزد. دستیاچگی [وشکا بر طرف شد 
و او با احتباط و قدم‌های منده بسوی ما کار حر کت نمو ۵. 
او بروی‌زمین دراز کشیده بالای بازوانش تکیه کرده بود 
و از زیر پیشانی با چنسم لوشکارا تعقیب مینمود. سه 
قدم مانده بود که لوشکا متوقف شد و با صدای حفه 
پر سید : 

ی 

ما کار حالا دیگر روی دو دست و دو با بلند شده دامن 
کرتی پخته‌ای‌اش‌را به سرخود کش کرد. به هیچصورت 
تکو اسنت لوشکاء اور[ نتاس 

- اوه خدا! - لوشکا آهسته و هر اسناد گفته به 
حرف دهکده دوید. 

۳ ماکار پیش از شفق رزمیو تنوف را سدار نمود 
بالای چوکی نشسته با غصبانیت گفت: 

ژما م کارا با بك عطسه خرآب کردم .. * گفاته ان 
و تیمافی‌را از دست مبدهیم! 

آنها بعد از نیم میاشت در کواچی, دواسبه یکجا به 
حو دلی الکسیقنا آمد ند. رزمیو تنوف اسیهارا دز کتارم 
یافتگی بسنته کرد و اول بدا بالاشده درواژه کجرا تق 
الق زد. 

ژن صاحیخا زه با صدای خواب‌آلود بر‌سمند : 

مت کیست؟ کی‌را کار دار بد؟ 

رزمیو تنوف با اهحه ز نده‌دلانه گفت: 

-ء بخیز الکسیفنا ورنه گاوت نا دوشبده مبماند. 

٩ ترش‎ 

بح این من هستم» رئیس شوراء رژمیو تنوف. 

زن با نارضایتی جواب داد: 

- کدام شیطانی ترا در این وقتی وادار به آمدن 

- کار دارم با 2 

ذلفی دروازه صدا داد و رزمیو توف با ناگو لوف به 
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بخ داخل شدند. زن صاحبخانه زود لباس پوشید و 

خاموشانه لمیه‌را روشن نمود. 

رزمبو تثوف با جشم به درواژه مهما نخا نه گلك اشاره 
نمو3دها بی‌صمیا 

- کرابه تشینت خانه است؟ 

- خانه است. در این وقتی اورا جه کار داری؟ 

رزمسو تنوف حواب نداده در وازه‌را نق تق زد و با صدای 

ت اوی؛ لوشکا! بخیز » کالایت را بیو ش پنج دققه 
برای آماده شدنت میدهمء مثل نظامی ها! 

لوشکا روی شانه‌های برهنه‌اش دستمال انداخته پای 

ماهیچه‌های پای بی‌جلا و گندمی رنگش‌را سفیدی ساده 
کتو زیر پیراهنی‌آش برچسنته ساحته بود. 

رزمبو تثوف دستور داد: 

ِ ی بپوش» - و افسوس‌کنان سرش‌را 
جفان 1 

لوشکا یی ۶ 9 ۲۸ و برسنده نظر 
اتداخت و لبخند خبره کننده به لب واند: 

- اینجا همه از خود هستند» من ا کی حیا کنم؟ 

حتی بعد از بستر خواب هم این لوشکای لعنتی مثل 
دخترها تازه و زیبا بود! رژمیو تنوف لبخند میژد و بدون 
اینکه وجد و شعفش‌را بنهان کرده باشد خاموشانه از دیدنش 
لذت میبرد. ماکار با نگاه سنگین و ساکت به طرف ژن 
صاحبخانه که بالای داش تکبه کرده دود میتگر ست. 

- مهمانان عز دز برای حه تکلیف کشسیده آمده| بد؟ ت_ 
لوشکا :ا حرکت عشوه‌گرانه دستمالرا که از سرشانه‌اش 
لخشسبده دود درسست کرده در ستبل : - شما تصادفا داو بدوف 
را نمیپالید؟ 

او حالا دیگر پبر وزمندانه و کستاخانه لبخند 
میزد». جشمان بببالد و براقش‌را ظفرمندانه یمه بست و 
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در انتظار نگاه مستقبل شوهر سایقش شد. لاکن ماکاز 
روش‌را بطرف او کشستانده وا نگاه سنگین و ار ام درو شش 
نظر انداخت و با کلمات همجنا ن سنگین و آرام حواب دانت: 

- افی» ما داویدوف‌را در پیش تو نميياليم بلکه ثیمافی 

۳ با و 

- آورا در آینجا تباید بالیدء - آما گو نی محمحه اش 
گرفته داشد شانه‌ها یش را تکان داد. - اورا در سرزمنهای 
سبری خاگی کة عقاپ هر | زوان کرذه‌ا ید تبالید», 

ماکاز عبانطور آزام. یدون اینکه تساظط برخودرا از 
دست بدهد گفت: 

- فربیکاری‌را بگذار. 

بقیناً آرامی و.سردی ما کار برای لوشکا بکلی غیرمنتظره 
دور د» این مطلب سیب عضبا نبتش شد و او به حمله پرداخت: 

< این تو بودی شويك که امشب وقتی من پشدت. 
دهکده میرفتم پایم‌را لغت کردی؟ 

لبهای ما کاررا پوزخند بسار خفیف د که داد: 

مس بهر صورت حدس زدی؟ 

س نی» در ناریکی حدس زده نتوانستم» تو مرآ عز یز کم 
بمرگ ترساندی! بعد وقتی به دهکده آمدم فکر کردم که 
این تو بودی. 

رزمیو تنوف سعی کرد با خشونت عمدی تاثیر داربائی 
و زیبائی جذاب اوشکارا که تحت آن قرار گرفته بود از بین 

- پس تو رذیل شجاع و دلاور چرا ترسیدی؟ 

لوشکا دستها بش را به کسر گرفت و او را دا نگاه خندس 
سوزانده گفت 

- تو مرا ردیل نگو! تو جنین سخنی‌را برو و برای 
مار بنا بت بگو » شا بد ۵ دمند مالچون بوزت را طور نکه لازم 
است منده کند. اما آزرده ساختن من ساده انست: مدافعسن 
من اینجا پيشیم نیستند... 

رزمیو تنوف پوزخند زد: 
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- مدافعی تو از اندازه ژداد هستند. 

اما لوشکا بدون اینکه کوچکترین توجهی بر وی کرده 

- تو چرا پشت من میرفتی؟ تو از من چه میخواهی؟ 
من مرغك آزاد هستم؛ هر جا میخواهم به همانحا مییرم؛ 

و اگر رفیقکم داویدوف همرآه من روان مببود بخاطر 

تعقیب راه ما آزت امتنان نمیکزد! 

تسج برآمده ژبر کومه‌های ر نگ پر بده ماکار به 
در ند ن شروع کردند اما آو 5 نیروی عظیم اراده خودداری 
نمو ده خاموش ماند. در مطبخ به‌و ضاحت شننده شد که 
انگشتهای فشرده‌اش چگونه بصدا آمدند. رزمبو تنوف 
برای خاتمه دادن صحبتی که رو به خطرئاکی میرفت عجله 
نمو د: 

- صحیت گردیم؛ "کافیست ! لوشکا نو و الکسیفنا 
آماده شوید. شما ژندانی هستید و حالا هر دوی تانرا به 
ذاحیه میبر بم. 

لوشکا بر‌سبد: 

بخاطر چی؟ 

- اکر من تروم؟ 
مقاومث‌را هم نمیدهیم. خوب» زود شو. 

اوشکا چند ثانیه بدون تصمیم ایستاده ماند و بعد 
عقب رفته و با حرکت سبر بح با مهارت‌خاص به دروازه 
در آمدء آترا پشست حود سته مود و حواست از درون 
ذلفی اش را محکم کند. ما ما کار (حوقع و دون زحمت 
بخصو صی درو ازه‌را بطرف جود کش کرد به اطاقت داخل 
شیک دا دش را بلند کرده اوشکارا نس بسن سباحت: 

سح همر اه نو مزاح نمت‌کتند! کالایت را نیو ش و فکر 
فراررا تکن. من پشت و نخواهم دویدء از له وی 
گیر خواهد کرد. فهمیدی؟ 
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لوشکا آه سنگین کشبدو روی بستر نا مر تب نشسته 
گفت: 
- برآی من کالایم‌را میپوشم. 
- بیوش. چیزی نیست که تو بشرمی. من هر رقم 
ترا دیده ام. 

- خوب, شیطان باتو. 

او پیراهن خواب و زیرپیراهنی را از جان خود کشید؛ 
ب! انداز آژاد» زیبائی و ربخت نوجوانی کاملا برهنه بطرف 
صندوق رفت. آنرا داز کرد. ماکار بطرف او نمبدید, نگاه 
بیتفاوت و ساکتش منوحه کلکین بود... 

رعد از پنج دققه لوشکا دز حالبکه پبراهن ساده جبت 
تن داشت گفت: 

- من آماده هستم"ماکارجان.-و چشمان آشتی پذیر 
و کمی هم مغموهشی را (ط رف ما کاز بلند. تمود. 

الکسیفقنا که لباسش را پوشیده و در مطبخ نود برستد: 

- خانه‌را پیش کی بگذارم؟"کاورا کی خواهد دوشید؟ 
باغچه‌ر! کی وازشنی کند؟ 

رزمیو تثوف او را آرام ساخت: 

- این مطلب تکلیف ماست خاله‌حان» تا برگشت همه 
حبز مثل همین حالا خواهدبود. 

آلها نه یی جرآمده «خالایط گرا سید 
رزمیو توف قبضهر | گرفتء شلاقر | شد ند تکان داد و 
اسپهارا با قدمهای وسیم بتاخت آورد. در پهلوی شورای 
دهکده استاد کرد و از کراجی جست زد. 

- خوب زنکها, پاپان شوید! - او اول به کفشکن 
در آمد» گو کرد زد» درواژه تحو بلخانه تار يك‌را داز کرد. تس 
درآئید و در این جا آرام بگیرید. 

لوشکا پرسید: 

پس به احیه چه وقت میرویم؟ 

- روشنی شود میرویم. 
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پس جرا تا ایلجا بالای اسپها آوردید و پیاده 
نبامدیم؟ 

رزمیو تنوف در تاریکی لبخند زد: 

- پرای کاکه‌گی. 

اد و واه من ها جات 
هرا در رء را ده ین 

ب ی ایتجا حو امکان پباده آمدن بود» - وصلیپ 
کشیده به تحوبلخانه قدم گذاشت 

و به تعقیب وی رفت. 
رزمیو تنوف تحویلخانه‌را قفل نمود و آنوقت صداکرد: 

- لوشکا بشنو: نان و آب برایتان خواهیم داد» در 
کنج طرف چپ دروازه تزای رفع ضرورت سطل است. 
خواهش میکنم آژام. بنشینید» غالمغال و به دروازه تق 
نکنید ورنه خدا شاهد است که بسته‌تان میکنیم دهنهایتان‌را 
اب بت اج جف مزاح ئنسنتّت. فعلا خدا حافظ. 

قفل دوم‌را بان دزو اوه ۳ (۳ دهکده آو بخت؛ به 
اگولنوف که بهلوی صفه منتظر بود گفت و در آوازش 
اسان کواخکی ی تمبا مرقید: 

- آنهارا سه شبانه روز در اینجا نکه میدارم ماکار؛ 
رش من و تي گراب خواهد دا 

سح خبر نمیشود. اسیهارا بر و بعد بر ای 
ترلیتیته وهای موقت کدام چبری خوردنی بباور. تشکر من 
خانه رف 

و 1 نه‌آن ما کار کمر بسته و راست‌قامت سابقه 
بود که در ثاویکی لپلکوت قبل از شفق یه کوپةهای خالی 
کریمیاچی لوگ میرفت... او کمی کپ شده بود سرش‌را 
غمناد پایان انداخته قدم میگذاشت و بعضاً کف دست 
بز رگ‌و وسبعش‌را به سینه جبش میفشرد.. 
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و و 


ناگو لنوف برای اینکه به چشم داویدوف نخورد روزهارا 
در دروگری مبگذشتاند و فقط در تار یکی به دهکده 
«رمیگشست. شب دوم قبل از آنکه به کمین‌گاه بر ود ؛ بسن 
رزمیو تنوف آمده پرسید: 

- داوندوف مرا تمبیالید؟ 

- نی. من خودم هم تقریباً اورا هیچ ندیده‌ام. دو 
وا ایست که بر آر بس کر 9 میتی انیم و ین "نید کار 
دارم که سرپل میباشم و می‌آیم از زندانی‌های ما خبر 
میگیرم۰_ 

- دیروز لوشکا" بسیار عصبانبت مبکرد! پیش دروازه 
می یم و او اصیللا نمبدا ند حه ذامی بالای من نگذارد. زن 
اعنتی بدتر از کازاك ثشه دشنام و ناسا مبدهد! او در کحا 
جنین حکمتی را فرا گر فته اشت؟ دز ور آرامش سباختم , 
اعروز آرام بود. گربه میکند. 
انداحت. 

رزمیو تنوف تردد نشان داده کفست؟* 

نج تیمانی بسا ند. 

تاگولنوف در حالیکه با هشست به زائویش نواخت و 
چشمانشس که از بیدار خوابی دز شبه پندیده بود برق 
زدند و گقت: 

با بد! از بش اوشا ! کجا رفته مستو اند مباً بد! 

تیمافی افقاء او در شب سدوع احشباط ر | فرام‌وش 

کرده در حدود ساعت دو بجه شب در کذار راحرو پیدا شد. 
با رشاث و حسد به دهکده راندش؟ با ۱ ینکه کر سنیگ ؟. شزا ید 
هم اقا و همآن یک ی صو رت آهتند 
در داجه مامد . ۳ 43 شر ثار 3 و نه تررقس ی 


خسك بته‌را در زیرپای او نميشنید و وقتی در پنج قدمی 
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شبح آدمی که کمی به پیش خم شده بود هویدا گردید ما کاز 
از حالت غبر منتظره تکان خورد. 

تیمافی تفنگ‌را بدست راستش گرفته بدون اینکه شور 
بخورد ایستاده شد و دقبق گوش داد ماکار در میان کنف ها 
نقسش را قبد تفر بود. برای بت انبه قلیش 
فشرده شد و بعد ضر بانش از نو مرتنب گردید اما دهنش 
خشك و ثلخ شده بود. 

مرغکی در در با چرقس کرد. در انتهای دهکده گاوی 
بانگ زد. در 0 از بیشه‌های آنطرف دریاچه تسلسل 

موقع تس 4 ما کار مناسب دود تیمافی تنه‌ اش را 
کمی بطرف راست دور داده و بغل جیش رآ مناسب گرفته 
ایستاد بود و هنوز هم پا احتیاط به چیزی گوش میداد. 

ما کار مبله ناگان‌را آهسته روی بازوی قات شده دست 
چیش گذاشت. آستین کرتی پخته‌نی‌اش‌را از شبنم 
بر داشته بود. , ماکار بت ثانبه معطل کرد. بر هی : او ء اگو لنوف 
از اراذل کولاکها تیسبت کفااله قتگین بثهانی فبر کندا آو 
بدون اینکه موقعیتش‌را تغییر پدهد با آواژ بلند 
گفت: 

- رویت‌را بطرف مرگ بکردان» رذیل! 

تیمافی چنان به بغل و پیش خیز ژد که کوثی زمین 
بلندش کرده باشد» نفنک‌را روی دست گرفت. لاکن ما کار 
دبس دستی و فیر ناگان در سکوت مرطوب نا آواز 
تفن هیدا داد. 

تفنگ از دست تیمافی افتاد» پاها بش از زاو قات 
شدند و قسمی که برای ماکار معلوم شد آهسته به پشت 
افتاد. ما کار شنید که او جطور محکم و سخت به پشت سر 
به زمین سخت و پاخورده راهرو خورد. ماکار پانزده دقیقه 
دیگر ندون ابنکه شور بخورد افتاده «و ۵د. و بالای حس 
شنوالی اش بی اندازه فشار آورده فکر بل ۵ («دسته حمعی 
سش بت زن تما بند یا شاید کنار درداجه رفقایش بنهان 
شده‌اند و منتظر هستند؟» ما در اطراف سکوت مطلق 
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مسلط بود. مرغکی که بعد از فبر گنگه شده بود با وقفه 
و هراس باز بتواختن پرداخت. روشتی بسرعت پخش 
میشد. در انتهای شرقی آسمان نیلگون شعاع سرخ و 
وسیع میدمید. گنبد درختهای محنون بید آنطرف در یاجه 
رود وا از ترسلیع میشبا: . ما کار برخاسته بطرف تیمافی 
رفت. آن رك به نخته بشت افتاده و دست‌راستش دراز 
مانده بود. جشمان ساکتش که هنوز جرقه زندکی‌را از 
دست نداده وسععاً باز بودند. این جشمان بیحان و غرق 
در تحیر مفتون و خاموش گوئی از دیدن ستاره‌های خبره و 
خاموش شو نده » از ابر کبود و نقره فام که برفراز آسمان 
پراگنده میشد و از تمام سراحه وسیع آسمان که را دوده 
خفبف و شفاف غبار پوشنده شده‌است. لذت میبرد ند. 

ما کار مقتو ل‌را با نو ك موزه‌اش د که داده آهسته 
بو سید 

خوب» چطور بود دشمن. ساعت‌را تير کردی؟ 

مرده ی جوان ناز ر برور و دوست داشتنی زنها هم 
زیبا بود. بالای پیشانی سفید و آفتاب ناخورده‌اش غنچه 
موهای سیاه افتاده بود» رخسار موزو نش هنوز رنگ گلابی 
خفیفش را از دست نداده بود» لب.بالائی و بروتهای سیاه و 
ملایمش کمی بالا رفته دتندانهای مرطوب اورا برهنه ساخته 
بود و سایه خفیف لبخند متحیر برلبهای روشن که تنها در 
همین چند روز قبل لوشکارا حربصانه میبوسیدندء نهفته 
بود. ما کار فکر کرد: «اما تو حاق شده بودی حوان!» 

ماکار که با آرامی مقتولرا ورانداز میتمود حالا هیچ 
جیزی احساس نمیکرد: نه عضب جندی قبلء 4 لو شباوت: 
فقط احسا س فشار و خستگی میکرد. همه آن مطالبی که 
روزها و: سالهاق طولانی اورا هیجانی میساخت» همه 
احساسی_ که زمانی خون داغ بر قلبش سرازیر مینمود و 
محبورش مبکرد از آزردکی. حسادت و درد عذاب نکشد - 
همه و همه حالا دیگر با مرگ تتیمافی کدام حای دور و 
ب رکشت نا پذبر فرار کرده‌اند. 
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او تفنگرا از زمین بلند نمود» چشمان خوفر! با 
کراهت نیمه بست و جیب‌هایش را پالید. در جیب چپ 
کرنی‌اش بم دستی رده رده نافت» در حیب راستش جر 
جهار شانه کارطوس ثفنگ جین دیگری نبود. هیچ اسنادی 
پیش تیمافی 9 

ما کار ی بیش از آنکه برود برای آخرین بار بطرف مقتول 
نگاه کر گنه ی وقت دید که پبراهن گلدوزی‌اش تنازه 
شسته شده و زانوهای برزوی عسکری‌اش با دقت و مثلیکه 
با دست زنانه پینه خورده بود. ماکار با غصه فکر کرد: 
«معلوم میشود که ترا بد خوراك نمیداد و خراب پرستاری 
نمیکرد»» - دشوار و خبلی دشوار با بش را در استانه راهرو 
گذاشت. 

با وحود اینکه صبح وقت نود اما رزمیو تثوف ماکاررا 
پغلوی درواژه انتتیلب‌طيه از جستبایش تیک 
کارطوسها و بم‌دستی‌را گر فت» با رضایت گفت: 

- یعنی که زدی؟ جوان شجاعی بود» بیترس زندکی 
مبکرد... من فیر‌ترأ شنیده برخاستم و کالایم‌را پوشبدم. 
مبخواستم آنطرف بدوم آما میبینم" که تو میائی. دلم آرام 
گوفت» ۲ 

ما کار خواهش نمود: 

- کلی‌های شورای دعکده‌را برای من بده. 

رزمیو تنوف حدس زد اما با آنهم پرسید: 

- میخواهی لوشکارا رها کنی؟ 

آن. 

- ناحق 

ماکار با صدای گرفته گفت: 

- آرام باش. من این رذیل‌را باز هم دوست دارم... 

او کلی‌هارا گرفت و خاموشانه دور خورد و با تلی‌های 
موزه‌اش شرشر کرده بطرف شورای دهکده روان شد. 
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ماکاز در کفشسکن ثار بت فوراً سوراخ قفلرا ثیافت.- 
در وازه ثحو بلخانه‌را جهار طاق باز کرده بلند صدا کرد: 

ب لوشکا! برای تك دقبقه بر آی: 

در کنج کاه شرشر نمود. لوشکا دون اینکه بت کلمه‌ای 
عگو ند در آسبتانه در ابستاده شدء با حر کت بیحال دستمال 
سفیدرا در سرش اصلاح نمود. 

- سر صفه برآی. - ماکار يك بغل شد و اور پیش 
راه قاط : 

لوشکا در سر صفه دستهاش‌را در پشتش گرفت و 
خاموشانه به کتاره تنکبه داد. آتکا حستج<و مبکرد 1 حطور؟ 
خاموش منتظر بود: او چون آندری رزمیوتنوف تمام شب 
نخوابیده و در.شفق صیلای آهسته فیررا شنیده بود. ار 
یقیناً در باره آنکه ,ها کار چه خبری برایش میگوید حدس 
میزد. رنگش پریده و چشمان خسکش در اعماق تاريك خود 
سیمای جدیدی‌را که برای ما کار "آشنا نبود نهفته داشتند. 

ماکار مستشیما به جشیهان سیاه و عذاب دیده وق 
نگر سته گفت: 

من تیمافی را کشمتم» ور ۳ ار اده نگاحش‌را به 
عرف حین‌های عذ اب دیده‌ای انداخت که به سرعت 
حبرت‌آوری» در ظرف دو شبانه‌روز بصورت محمنن در 
کنجهای لبان شهوت‌انگیز وی جا گرفته بودند. - همین 
حالا خانه برو. پنداد کالابت را جمع کن و از دهکده برای 
همیش برو» ورنه وضعت خراب خواهد شد... ترا محکمه 
حو اعند کرد. لوشکا خاموش آستاده دو ۵ 

ما کار سیر اسیمه شرف و زاشا :اه ره با بیدین جبزی در 
حببها نش برداخت. بعد در کف دستش دستمال کاولد که 
مدتها شسته شده و از کذافت خاکستری شده بود پیش 
کرد و گفت: 

- آین از تو است. وقتی از پیش من رفتی مانده بود. 
تخیر » حالا من براش ضر ورت ندارم ... 
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لوشکا دستمالك را با انگشتان سردش به استین 
پیراهن چملکش فرو برد. 

ما کار نفس خودرا تازه نموده گفت: 

- گر میخواهی همراهش وداع کتی او پهلوی حویلی 
شما بشت راهرو افتاده اسبت : 

آنها خاموشانه جدا شدند تا یکدیگررا در آینده هیچگاه 
ننیتتد . ماکار از زمه‌های اضقه بایان شد و .سرشی‌را یا 
بی‌اعتنا نی بعلامت وداع جنبا نمد. لوشکا اورا با چشمم دیر 
همرراهی نموده و سر مغرورش رآ به علامت تعظیم فرود 
آورد. شا دد لوشکا در این آخرین ملاقات در زندگی انها» 
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روزهای صاف و گرم رسیدن علفرا در مرغزارها 
مستعد ساخت. و بالاخره گروه آخر» گروه سوم کلخوز 
گریمیاجی هم به درو ار اضی هموار پرقاخت. در ووگران 
این گروه صیح روز جمعه برای:درو برآمدند. شام روز 
شنبه ناگولتوف نزد داویدوف به خانه‌اش آمد. او دير 
خامزش تشسنت. پشتی خم, خورده» ریش تاتواشي 3 
خلاصه ابنکه گو ی در طول روزهای آخر بر شده باشد. 
داویدوف در زنخ بزرگ او که چرن برس سیاه رسیده بود 

تقریباً ده دقیقه هم مهمان و هم صاحب‌خانه سکوت 
نموده سگرت کشیدند و در طول این مدت هیچ کدام آنها 
کلمه‌ای هم نگفتند» هبحکدام نمیخواست اول صحت‌را 

- مثلیکه نفرهای لیوبیشکین همه برای درو بر آمدند, 
نو تفتیشی نکرده‌ای؟ 

تک هر کسی تعیین شده همان هم رفته است. جرا؟ 
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- تو صباح صبح به گروهش میرفتی و میدیدی 

- هنوز موفق برفتن نشده‌اند و باید تفتیش شوند؟ 
آیا وقت نیست؟ 

- فردا روز يك شنبه است. 

- حوبء پس چه؟ 

در لبهای خشك اگولنوف لیخند خفبف بمشاهده 
زرسبید: 

- در گروه او تقریباً همه خدایرست هستند» مبتلا 
رفتن را خو رفته‌آند, اما در روز یکشنبه هیچ درو نخو اهند 
کرد! متوجه باش که بعضی از زنها به کلیسای توبیانسکوی 
خواهند رفت در حالیکه کار منتثظر نمیشود و هوا هم شاید 
خراب شود و بجای علف زیرپائی سک بدست خواهيم 
آورد. 
لیته که به هیچ بایاک واگ لگ اجازه نب ره رم 
کیسمی که تو میگوتی تقو یبا فلا هه ازیو ۳ 

۰ 2« لرفرن توت در گروههای #رکر هر زیاة است اما در 

2 اقههنده افید. کن اجه وت 2 شاید به گروه 
اول بروی؟ 

نا گولنوف با بیمیلی جواب داد: 

من هیچ جائی نمیروم» چند روز در خانه میباشم. من 
سرایا يك رقم ضعیف شده‌ام... گوئی مرا سه بار لت کرده 
و پنج دفعه شپلیده باشند.. 

در حوزه حزبی گریمیاچی همینطور معمول شده بود که 
در وقت زمینکاری هر کموئیست باید در مزرعه باشد. 
معمولا بسیار پیشتر از آنکه از کمیته ناحیه دستور بگیر ند 
به آنجا میرفتند. این دفعه هم موجودیت ناگولتوف در یکی 
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آز گروه‌ها حتمی بود. اما داویدوف وضع روحی رفیقش را 
سیار عالی درك میکرد و به همین خاطر گفت: 

- خوب, پس چه باید کرد» تو خانه یمان ماکار. 
ابنطور بقیناً بت خواهد بود: بودن یکی از رهبران برای 
وقایع مبادا در دهکده حتمی است. 

جمله آخررا داویدوف فقط بخاطر آن اضافه نمود که 
نمبخواست احساستشی‌را علناً نسبت به ماکار آشکار سازد. 
ناگولنوف گوئی به همین خاطر هم آمده بود - او بدون 
وداع بر امد. 

اما بعد از يك دقبقه پس به اطاق در آهده ملامتبار 
لبخند زد: 

- حافظه‌ام مثل جیب سوراخ شده است حتی بادم رفت 
همراهت وداع کنم. از پیش لیوبیشکین که آمدی نزد من 
ببا و قصه کن که خداپرستها چطور زندکی میکنند و 
چشمهای‌شان کجارا میبینند: زیر پای اسپهارا یا صلیب 
کلیسای دهکده توبیا نسکوی‌را؟ تو برای این مسخره‌های 
صلیب خورده یگو که عبسی در خشك‌سالی برای مردم 
قدیم میدگی گندم‌را از آسمان پاش دأده نود و آنهم بل 
مرتبه در طول تمام زندگی‌اش» اما برای کاز! کها علف 
زمستانرا آماده نخو اهد ساخت» بگذار دوی امد نداشته 
باشند! تو خودت هم میدانی که در چنین مواردی چه باید 
بگوئی. افسوس که من همراهت نمیروم شاید من آنقدر 
نطاق قوی نباشم مگر در عوض برادر» مشتم برای هر جر 
و بحشی ندرد منخورد! همینکه تبث دفعه حاپ مینشضانم: 
مخالفم هیچ اعتراضی کرده نمبتواند ۳9 اعثرض وقتی 
حوب است که نفر استاده باشدء اما در صور تبکه افتاده 
باشد چه اعتراضی پیششی باقی میماند؟ اعتراضات خوابیده 
مورد توجه قرار نمیکیرد! 

ناکولنوف دفعتاً زنده‌دل شد و چشمان مسرتبارش 
درق ژده بشننهاد نمود: 

- پیا سیمیون» من هم همراهت میروم! هر وضعیتی 
میتواند پیش بیاید. اگر بالای موضوع دین همراه ز نها 
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وضعت خراب شود, آنوقت هم من میتوانم به بسیار خوبی 
دفعه أول در بهار ترا تم گک تسا نبدند» مر‌تبه دوم حشما 
این کاررا میکنند. مگر با من از بین نمیروی! من میفهمم 
همراه این تخم شیطان چه روشی باید صورت بکیرد! 

داویدوف با تمام نیرو از خنده جلوگیری نمود و 
[۳ ستها ش را هر اسناك تکان داده گقت : 

- نیء نی! تو چه میکوئی! هیچ کمکی از طرف تو 
برایم لازم نیسست» خودم از عهده این کار میبرایم! شا بد هم 
وحشت نو در این مورد بکلی اضافی راشد؟ هکم جات 
به ماههای اول دسته‌حمعی ساختن زراعت بمراتب آگاهتر 
شده‌اند» فاکت! اما نو ما کار مثل سایق آنهاراً با معبار 

- هر طوری میخواهی؛ میتوانم بروم» میتوانم نروم. 
فکر کردم که شاند بدردت بخورم اما اگر تو چنین قهرمان 
و مغرور هستی خودت بدان و کارت. 

داو بدوف صلححو با نه گفت : 

۲ نو آژرده شو ما کار . مگر و ضد خرافات دننی 
مبارز خرابی هستی» این کاررا تو از اساس میتوانی خراب 

ثاکو لنوف با لحن خشكت گفت: 

- در این مورد من نمیخواهم همرایت بحت کنم. 
صرف متو حه باش که اشتباه تکنی! نو عادت کرده‌ای این 
خصو صت بر ستهای دبر وزه‌را کب ندهی آما من آنهار | 
طوری جلب و جذب میکنم که وجدان پارتیزانیام برایم 
احاژه میدهد. من رفتم. سلامت باشی ! 

آنها مثل اینکه برای مدت زیاد از هم جدا شوند 
دستفشاری مردانه نمودند. دست ناگولئوف مثل سنگ 
سخت و سرد بود. جشمانش حرقه زنده حند دقبقه 
قبل شانرا از دست دادند و در آنها از نو درد نهانی و ناگفته 
آشکار شد. داویدوف فکر کرد: «برای او حالا آسان 
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ثیست...» و احساس غیرمنثظره رحم و شفقت‌را بزور 
درخود خفه نمود. 

نا کولنوف از دستگیر درواژه محکم گرفته «طرف 
داو بدوف دور خورد اما نه بطرف او بلکه به کدام نقطه 
دیکر مینگریست. وقتی گپ میزد صدایش کمی جر شد: 

- زن سایق من و لیلی تو از دهکده کدام جائی 
رفته است. شنبده‌ای؟ 

داویدوف هنوز در باره ایتکه لوشکا چند روز قبل برای 
همیشه با گریمیاچی لوگ و جاهای محبوب و یادگاری‌اش 
وداع کرده است هیچ چیزی نمیدانست. به این خاطر او 
تعجب کرد و با اطمینان گفت: 

نس ممکن نیست! او بدون اسناد و مداراد کحا مبتواند 
برود؟ بقیتاً پيش خاله خود زندگی میکند و منتظر است جه 
وقت گفتگو راجع ره تیمافی خاموش مشود. راستی هم 
بگیرد. مناسباتش با تیسلفجا نت4 خوب تداد.. 

:ده نود نگوید: «مگر همر آه 
قیاق ای ان حون جاهق ] سنت؟» اما چیز دیگری گفت: 

قه تی هاش پر پیشش استء.و از دهکده روز چهارشنبه 
او در شفءة علی از را از امد ۹۹ دسیقشضش ی گوچگی 
متلی که کالایتی لو د. بالای پشته کمی استاده شد ء 
بطرف دهکده نظر انداخت و از چشم ناپدید شد دختر 
شیطان! من سعی کردم از خاله‌اش پرسان کنم که لوشکا 
کجا رفته است؟ اما خاله‌اش هم چیزی نمیداند. لوشکا 
برای او گفته است که هر طرف چشم کار کرد میروم. 
ابنه خلاص. زندگی این لعنتی بیراه به این سرحد 
ژ تست 
داو بدوف خاموش دود۵: احساس خحالت و ناراحتی که 
از سایق در مقا بل ما کار داشت از نو بروی مسلط شد. او 
هم بدون اینکه مستقیماً طرف ما کار نگاه کند با سعی اینکه 
خودرا بیتفاوت نشان بدهد گفت: 
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اصا بش ول وه تین یه اقسبوسی. کنتي قاچ 
ندو ده. . اکن در مورد عشق ؛ تیمافی از من و نو برادر 
پیشی گرفت. این مطلب. به گفته تو فا کت است! جرا و 
بینی‌آت‌را تاب میدهی؟ خوشت نمی‌آید؟ چنین وضعی بسیاز 
حوش من هم ثمیآ بد. مگر از واقعست کحا مبتوان پنهان شد! 
از دست دادن لوشکا هم برای تو و هم برای من بسیارآسان 
بود. جرا؟ «خاطری که او جنان زنی ود که شظان بود نه 
زن! تو فکر میکنی دل او بخاطر انقلاب جهانی میسوخت؟ 
هیچ نی! نه کلخوز نه سفخوز و نه خود قدرت شوراها به 
آندازه بلت سر‌سوزن هم برایشی اهمیت ندارد! برای و 
فقط خوشگذرانی» کارکم» بیشستر جلب توجه مردهارا 
کردن» اینست سراسن پروگرام غیر حزبی وی! برأی 
نگه داشتن چنین زنی در کنار خود باید دستهارا به قیر 
آغشتته ساخته دامنشی‌را محکم گرفت و همه حبز را در 
دنیا بدست فراموشی سپرٍ. اهاتفن فکر میکنم که اگر کمی 
غفلت شود پس او مثل این که مار از بوست خود میبرآید از 
دامن حود بسرون حز دده و برهنه به همان شکلی که مادر 
تولدش کرده است به خوشگذرانی مبر ود. این لوشکای 
لعنتی چنین زنی است! به همین خاطر هم او خودرا به 
تیمافی جسیانده بود. جنین واقع مشد که تیمافی عمراه 
کارمون يك هفته کامل در دهکده میگشت» بهلوی اپار تمان 
من جکر میزد و لوشکارا در این وقت تنب ‌لرژه میگر قت و 
بیجاره طاقت آنرا نمیتواند که من از خانه بر آنم. آبا من و 
تو چطور میتوانستيم چنین خیزوجستیرا نگاه کنیم؟ بخاطر 
او انقلاب و کار جاری‌حکومت شوروی‌را باید ترك یگویم؟ 
انداژه کنیم و گارمون سه‌قطاره بخر یم؟ مرگ واقعی! مرک 
و تجدید تولد بورژوازی! نی» بگذار او در اولین شاخه حتی 
بسه بار خودرا غرغره کند. لاکن بخاطر او» بخاطر_ چنین 
رذیلی ما و تو سیمیون نباید ایده‌آل حزبی‌را ترك کنیم! 

ناگولنوف باز استوار شد و قدراست کرد. کومه‌هابش 
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سرخی آوردند. او به جوکات دروازه تکیه داد سکرت تابید 
و دود کرد و بعد از دو یا سه کش عمیق آرامتر و 
آهسته‌تر و گاهی هم پس‌پس کنان شروع به صحبت نمود: 
تس من پیشت اعتراف میکنم سیمیون از آن میترسیدم 
که وقتی زن سابقم مرده تیمافی‌را ببیند آواز خواهد 
انداخت... نی! خاله‌اش قصه کرد که او بدون اشك 
و بدون سرو صدا پیشش آمد؛ در برابرش بزانو خم شده 
آهسته گفت: : «پیش من پرواز کرده می‌آمدی عقاب منوتب 
من اما بدام مرگ افتادی ۰ مرا بخاطر این ببخش که 
نتوانستم داز مات تسا بدهم )۰۲ . و بعد دستمال را از 
سرخود کشد. شانه‌اش را گرفت» موهای تیمافی‌را شانه 
زد» کا کلش‌را درست کردء لبها بش‌را دو شناد و روان شد. 
از پیشش رفت يك پار هم پشت سر خودرا نگاه نگرد! 
ماکار بعد از سکوت. کو تاه مدت باز به صحبت شروع 
نمود اما ایتبار خوب‌تر در آواز جرش داویدوف بصورت 
غیر منتظره لهجه آشکار مغر‌ور انهآرا احساس کرد: 
- اینه, اینهم سراپای وداعش. این چطور خوب 
است؟ قلب این زن لعنتی بسیار قوی بود! خوب؛ من رفتم. 
پس معلم شد 45 ما *او بخاطر جی آمده بود... داو بدوف 
اورا تا صفه مشابعت نمود و بعد به اطاق نیمه تار يك خود 
بر گشت» بدون اينکه لباسش‌را بکشد خودرا به بسش 
انداخت. او نمیخواست هیچ چیزی‌را ساد پیاورد و فکر کند 
تنها میخواست هر چه زودتر به خواب برود. لاکن خواب 
او حندین بار خودرا نسبت به بی‌ملاحظه گی و ار تباط 
ناسنحیده با اوشکا اعنت مبداد! کوچکترین ذره عشق هم در 
متاسبات آنها وحود نداشت: .. واینكت تیمافی پیدا شلد ء 
اوشکا همان احظه بدون تامل با داویدوف قطم رابطه نمود و 
به حان ثبمافی جسیبد و کله‌اش را شخ گرفته به تعقیب 
محبوبش رفت. بلی» معلوم میشود که عشق اول فراموش 
نمیگردد... بدون اینکه کلمه‌ای بکو ید و وداع کند دهکده را 
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ترك گفت. راستی‌هم دهکده برای او چه اهمیتی دارد؟ او 
با کسی وداع کرد که حتی »رده‌اش برایش عز یز بود و او 
بعنی داویدوف در اینجا چه معنی دارد؟ همه مطالب من 
و مرتب است و تمام این سرگذشت نه آنقدر پاك. لوشکا 
چون نامه ناتمام و ناخوشآیندیست که در نصف سخن 

داویدوف در روی بستر کم عرض دورك میخورد و اخ 
و اوخ میکرد» دو بار برای سگرت کشبدن برخاست اما 
در شفق‌داغ بخواب رفت و وقتی بیدار شد که خوب روشئی 
شده بود. خواب کوتاه اورا تازه نساخت» نی! او برخاست 
و تحمل جنان احساسی مسمود که در ساعات دشو ار 
خمارشکنی دست مبدهد: تشنگی عذابش مبداد». سرش به 
شدت درد میکرد» دهنش خشکی مینمودء. بعضا دلبدی 
خفیف برایش پیش میشد. او بمشکل روی زانو خم شد و 
موزه‌هایش‌را دير پالید» زیرچیر کت ومیز دستيالك نمود 
و با تحیر کنحهای اطاق خالی‌وا مینگر ست و وقتی خودرا 
راست نمود و موزه‌هارا در باهنایش دید با تأش آخج نموده 
آهسته گفت: 

- عسکر دریائی خلاص است. تبريك میکویم! از اين 
بدتر اتفاق نمیافتد» ثاکت! لوشکای لعنتی! جهارمین شبانه 
روز است که از دهکده رفته و من باز هم فکرش را 

او کثار جاه تا کمر نیمه برهنه شد. به تخته بست برعرق 
و داغش دیر آب یخ ریخت» اخ و اوخ نمود نالش کرد 


سرش‌را تر کرد و بزودی کمی احساس بهبودی نمود و به 
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دعد از بلت مامت کنار مان گروه سوم رسد . اما 


هنوز دور بود که متوحه شد در گروه وضع عادی نیسست: 
نصف و با بیشتر ماشینهای درو کار نمیکردند در روی زمینها 
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ابنجا و آنجا اسیهای با بسته دز گت و گذار بو دند. علف 
خشك درو شده‌را هیچ کس جمم نمیکرد و تا أفق يك خرمن 
جمح شده‌هم دیده نمشد ... 

پهلوی غرفه کروه شش نفر کازالك روی پارچه‌ای قطلعه 
بازی میکردند. کازاك هفتم پاپوش پاره‌اش‌را میدوخت و 
هشتمین در سایه یخ کنار ارابه عقبی غرفه جای مناسب 
یافته رویش‌را به بالاپوش ترپالی کلوله شده درون کرده 
خواب بود. قمار بازها داویدوف‌را دیدند و با تنبلی 
برخاستند. فقط يك نفرشان که روی بازویش تکیه داده 
دراز کشبده بود» آهسته و متفکر قطعه هارا گد مینمود و 
یقیناً غصه باخت همین چند لحظه قبل‌را میخورد و بر 

داویدوف که از عصبانیت رنگش سفید پریده بود تا 
نزديك قمار بازها تاخت, با آواز کنده کنده ثعره زد: 

- کار همین, اسنت؟ جرا درو تمیکنند؟ لبوبیشکین 
کحاست؟ 
یکی از کازالدها با کم جراتی جواب داد: 

- امروز خو روز یکشنبه است. 

- آیا هوا منتظر شما خواهد.بود؟! اگز باران شود؟! 
غیرعادی در زیرپایش هراسان شده دفعتاً روی پاهای 
عقبی بر خاست و دور حست برداشت. داو بدوف شدیدا 
تکان خورده نز د بت نود پاها بش از ر کاب‌ها خطا بخور ند» 
اما بهر صورت خودرا بالای زین محکم گر فت. داو بدوف به 
عقب متمایل شد و قیضهرا تا آخر کش کرد و وقتی به يك 
تر نیبی بالای اسپ رقصان مسلط شد بلندتر فر باد برآورد: 

- لیوبیشکین کجاست میگم؟! 

اوستین ریکالین» کازااد سالخورده و قدیبخش که 
ابروان سفید روی پیشانی‌اش پیوست خورده بودند و 
جهره مدورش از خالکها بر بود حواب نیشداری داد: 

- اونه درو مبکند» ماشین دوم طرف جپ پشته. نو 


بوچ و مه 
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چرا غالمغال هیکنی رئیس؟ متوجه باش که صدایت 
۰ ۸ ۹ 


- چرا لدری و تنبلی میکنید؟! من از تمام شما پرسان 
هیکنم! - حتی نفس داو بدوف از غضب و صدای نلند 
خودش نند آمد. 

بعد از خاموشی زودگذر الکساندر نیچایف که مربض و 
آرام بود و در دهکده به همسایگی داوبدوف زندگی میکرد. 
حواب داد: 
ایتحاست. ز نها و دختر‌ها 4۱ کلیسبا رفته‌اند و ما هم بدون 
اینکه خود مایل باشیم جشن‌گرفته ایم... از لعنتی‌ها خواهش 
کردیم از این کار دست بکشید مکر آنها به هیجصورت 
نخواستند که حتی نوازش‌شان بدهیم! به این معنی که به 
هیچ صورتی نتوانستيم جلوشانرا بکیریم. هم این رقم 
و هم‌آن رقم خواهش کردم اما نتوانستیم قناعت‌شان بدهیم. 
گیم‌را باور کن رفیق داویدوف! 

داو بدوف حالا دیگر کمی خودذار اما بازهم ۳ صدابالائی 

3 فرض میکنیم باور کردم: اما شنها مردها جرا کار 
نمیکنید؟ ۱ 
میشد و گوشهایش را هراسناك ام میداد. زیر پوستش با 
امواج خفیف میلرزید. داویدوف قیضه‌هارا محکم کش گرفته 
اسپرا متوقف مبساخت؛ گردن ابرشیمی و دآغش را نوازش 
میداد و با تأمل منتظر جواب بود لاکن این بار خاموشی کمی 
طول "کشند: :: 

نیچایف بطرف دیگران نگربست و یقیناً در انتظار 
پشتیبانی از طرف آنها بود و با بیمیلی گفت: 

- باز هم میگویم کسی نیست که همراهش کار کنیم. 
میگویم زنها نیستند. 
هستند . میتوانستید جهار دستگاهر | بکار ببا نداژ داء؟ 


۳۹ 


هیتوانستبد! اما شما ساعت تا ثرا همراه قطعه تبر مبکنید. 
فآ نعا, انتظاق. چین دی بکار کلخوزرا 
اوستین با لهجه برانگیز نده چریسییذ؛ 
- تو چه فکر کردی؟ فکر کردی که ما آدم نيستیم 

چهار بای هستیم؟ 
- تو با این کیت چه میخواهی بکوثی؟ 
کارگر‌ها روز رخصتی دار ند؟ 
سح دار ند اما فابر بکه‌ها در روزهای نکشتبه متو قف: 

نمبشو ند و کارگر‌ها مثل شما در شعبا ت قطعه‌بازی ثمیکنند 

فهمید ید؟ 
- در روزهای یکشنبه یقیناً نوبتهای دیگر کار میکنند 

اما ما دراینحا حون لعنت‌خورده‌ها ننها کار کنیم! از دوشسشه 

ثا شنبه در زير یوغ و روز یکشنبه هم بیرون نبرآلیم. 

میکوید که باید میان مردم زحمتکش تفاوت‌های رقم‌رقم 

نباشد اما شما قانون‌را منحرف میسازید و میکوشید به نفع 

خود دورش بدهد. 
فاو سوق با هضسا ثیت: مت 
- تو چه پرمیکوئی؟ پس تو چه پر میکوئی؟ من میخواهم 

زمستان تمام چهارپای‌های کلخوز و تمام گاو‌های شمارا از 

درك علف تامین نمایم» فهمیدی؟ این جطور» منافع من است؟ 

فائده شخصی من است؟ تو چه چتیات میگوثی؟! 
اوستین دستش‌را با بی اعتنانی تکان داده گفت: 
نما اتعي ی سید بلارچا بترکع: تطبیق کنید؛ ‏ 

غم چهارپای‌های ی ما پای‌لج خواب داهن » من هم باور 

کردم ! در بهار از ایستگاه ر بل بالای ترگاوها به وسکوی 

دانه بذری میبردند - جقدر این کاوها در راه مردار شدند؟ 

حسراب ندارد! اما تو در اینحا به چشسم ما خاآد میزنی! 
- گاوهای کلخوز ویسکوی بخاطری در راه مردار شدند 

که چنین تبیهائی مثل تو گندم‌را در زمین گور کرده بودند. 
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به کلخوز شامل شدند اما گندم‌را پنهان نمودند. لازم بود 
چجیزی بکار ند؟ و ابنه محبور شدند گاوهارا در راه بی‌اندازه 
دور پشت دانه بذری روان کنند. به این خاطر آنها مردار 
شدند» فاکت! تو چطور اینرا نمیدانی؟ 

اما اوستین با لجاجت محکم شد: 

- شما میخواهید تنها پلان را تطبیق کنید. به همین 
خاطر هم تو دز مورد علف سعی میکتی. 

داوبدوف طاقتش را از دست داده فر باد زد: 

- آیا خودم این علف‌هارا خواهم خورد با چطور؟ من 
خو برای منافع عمومی کوشش میکنم! پلان در این‌جا چه 
موردی دارد؟ 

- تو غالمغال نکن رئیس. تو مرا از گرمبس و غالمغال 
تر‌شتا تلج نمیتوانی؛ من در غند تویجی خدمت کرده‌ام. خوب؛ 
بگذار» فرض ميکنيم بخاطر منافع عمومی کوشش میکنی. 
بس چرا رگهای مردم‌را از بدن‌شان میکشید. شب و روز 
مجبورشان میسازید کار کنند؟ اینه پلان در اینجا چنین 
موردی دارد! تو مبخواهی در تابر آمرین ناحبه خوش 
خدمتی کنیء ناحیه‌وی‌ها پیش ولابتی‌ها و ما بخاطر شما باید 
کار کنيم. تو فکر میکنی که مردم هیچ چیزی را نمیبند؟ 
تو فک مبکنی مردم کور است؟ مردم میبیند اما از دست 
شما خدمت گذارها جه جاره‌ای است؟ مثلا تو و کسان دیگری 
را که مثل تو هستند ما از کار برطرف کرده نمیتوانیم؟ 
نی! شما هم هر چه میخواهید انجام میدهید. مسکو هم از 
ابنحا دور است» مسکو نمیداند که شما در ایثحا جه کل‌هانی 
به آب میدهید. .. 

با حفظ پیش‌بینی ناگولنوف داویدوف با زنها مقابل 
نشد اما مشکلش با این مطلب آسانتر نشد. کازاك‌ها 
محتاطانه سکوت اختبار نمودند و داویدوف درد کرد که در 
اینجا غا امغال فایده نمیکند, بلکه کاررا ببشتر صدمه مین ند. 
باید با خودداری پیش‌آمد صورت میگرفت و با بهترین 
وسیله مطمئن یعنی با سلاح عقیده عمل ميشد. او جهره 
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فکر کرد: «خوب شد که من ما کاررا همراه خود نگرفتم! ورنه 
حالا پوزشکنی و جنک جریان میداشت 

داوبدوف بخاطر اینکه وقت زیادتر بدست آورده باشد 
و پلان مقابله‌را با اوستین و شاید با آنهائیکه فکر میکنند 
بدفاع از وی برخیز ند طرح ریزی کند» پرسید: 

وقتی هرا بهییت و کیس دنب . میکرفننه آوسنتین 
میخائیلو یچ تو برای من رای داده بودی؟ 

- نی» رای من ممتنع بود! من بخاطر چی باید برای 
تو رای میدادم؟ ترا مثل پشك در خلطه آوردند.. 

- من خودم آمدم. 

- په هر صورت. پشك در خلطه سربسته آمد و من 
بچه خاطر باید برای تو رای میدادم در حالیکه نمیفهمیدم 
تو جه آدمی هستی ! 

-. الا و بلالن مخالفت داری؟ 

س_ جطور نی؟ معلومدار مخالفت دارم! 

- در آنصورت موضوع پرطرفی مرا در مجلس عمومی 
کلخوز طرح کن. هر طوری مجلس فیصله نمود همانطور هم 
خواهد دود. یی پیشنهادت‌را خوب اساسی طرح کن 
ورنه خواهی سوخت 

- نمسوزمء ۳۳ نشو » 4 وه کار هم قیزساد. 
اما تاوقتی تو رئیس هستی برای ما بکو: تو روزهای 
رخصتی مارا جه کردی؟ 

حواب این سوال بسیار ساده و آسان بود اما اوستین 
نگذاشت داو بدوف حتی دهنش را باز کند: 

- پرای چی در ناحیه» در ستانیتسا زنهائیکه کار 
میکنند در روز یکشنبه پوزهای‌شاترا رنگ میکنند» پودر 
میز نند و روز در سر‌کها چکر میز‌نند و شب میرقصندء 
سینما میروند. سیل میکنند مکر زنها و دخترهای ما مجبور 
میشو ند در روزهای یکشنبه هم در عرق غسل کنند؟ 

- در وقت کار در تابسستان... 

- در اینجا هميشه وقت کار است. هم زمستان هم 
تابستان» تمام سال وقت کار انسنتء 
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- من میخواهم بگویم... : 

- هیچ لازم نیست زبانت‌را نا حق آبله کنی! مطلبی 
هم نداری که برای ما پگوثی! 

داو بدوف به علامه اخطار دستش را بلند کرده گلفت: 

- باش اوستین! 

آما اوستین گپ اورا با کلمات تیز قطع نمود: 

9 من همین‌طور هم مثل غلام پیشت ایستاده‌ام و تو 
مثل آقا روی زین نشسته‌ای. 

- معطل کن» مثل آدم ازت خواهش میکنم! 

- چیزی نیست که معطلش باشم معطل باشم یا نباشم 
هیچ وقت گپ درست از تو نخواهم شنید! 

داویدوف سرخ گشته نعره زد: 

- تو برای مین" آجازه گپ زدن میدهی یا نی؟ 

- نوس ان غزبافزن! امن. لوشکای زن ی 
هی زا و۳ ی ی 
ما در اینجا اجازه دروغ‌گوثی برایت نمیدهیم! در مجالس 
هر قدر دلت ميشود پربگو اما اینجا ما بیانیه میدهیم و تو 
رئیس.ء قطعه‌بازی مارا بهانه نگیر؟! ما در کلخوز خودما 
اختباردار هستیم : میخو اهیم بت کار میکنيم. نمیخواهیم - 
استراحت میکنيم و بزور مارا بکار محبور ساخته نمیتوانی: 
روده‌ات برای اینکار باربك است! 

داو دوف بمشکل خودداری نموده بر سسد: 

ت گیت خلاص شد؟ 

- نی خلاص نشده. من در آخر برایت چنین میگویم. 
اگر نظم ما خوشت نمباآید». کم شو و به همانحانی که آمده‌ای 
برو. هبچکس ترا به دهکده ما دعوت نکرده بود. ما 
بدون تو هم بزور خدا به يك ترتیبی زنده خواهیم ماند. تو 
روشنی کلکین ما نیستی! 

این دیگر تفتین واضح و آشکار بود. داویدوف به بسیار 
حوبی درك مننمود اوستین حه منظوری دارد, اما دالای 
احساساتش مسلط ماندم نتوانست. حشمانش را سیاهی 
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گرفت و يك دقبقه کامل تقریباً بدون چشم بینا به ابروهای 
غلو و چهره مدور اوستین که بنظرش موجدار می‌آمد نگریست. 
او احساس میکرد که دست راستش دسته شلاق‌را محکم 
میفشر د. خون درآن سرازیر شده چنان سنگین میشود که 
به مفاصل انکشتهایش درد شدید و سوزناك وارد میگردد. 

اوستین دستها دش را با بی اعقنائی در حیب‌های 
برزویش فروبرده پاهای خودرا چاك گرفته در برابر وی 
استاده بود... اوستین فورآ تعادل چند دقیقه قبلش‌را 
اختیار نمود و حالا دیگر چشمهای کبود و عمیق 
کازاکها ازخود با اطمینان به تفوق شخصی‌اش آرام و 
کستاخانه لبنخدزد. مگر رنک داوبدوف هرچه بیشتر میپر ید 
و تنها لبهای سفیدش‌را خاموشانه شورك میداد و نیروی 
گفتن يك کلمه‌را نداشت. او شدیدا باخود در مبارزه بود» 
تمام نیرو و اراده‌اش‌را بکار انداخت تا در وحودش برغضب 
و بیفکری کورکورانه غالب آید» تا به هر ترتیبی 
میشود حمله نکند. برایش چنین تصور ميشد که گونی 
از فاصله دوری صدای اوستین بگوشش میاآمد و داو بدوف 
به بسیار خوبی هم مفهوم آنچه‌را که اوستین میگفت و هم 
لهحه تمسخرآمیز صدایش‌را دراد میکرد. .. 

- رئیس تو چرا دهائت‌را باز میکتی و خودت مثل 
ماهی خاموش هستی؟ زبانت را قورت کردی يا چیزی 
نمانده که بگوئی؟ تو خو بخیالم میخواستی کپ بزنی اما 
مثلنکه آب در دهانت گرفته باشی ۰.۰ همینئطور هم استء 
در برابر حقیقت چیزی گفثه نمیتوائی! نی رئیس بهتر است 
و مارا غرض نگیری و در گیهای ساده اعصابت‌را خراب 
نکنی. بهتر است تو بصورت صح‌آمیز از اسپ پایان شده 
و همراه ما یکجا قطعه بازی کنی. قطعابازی برادر کار 
عقل است. این رهبری کردن کلخوز نیست... 

کدام کسی از کازاکها که در پشت اوستین استاده 
بود آهسته خندید و خنده‌اش‌را تب قطع نمود. يك لحظه 
کو تاه دهلوی غرنه سکوت ناگواری برقرار شد. تنها تنفس 
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شد ید داو بدوف» صدای ترقس دستگاه درو و سرود آرام و 
لاقیدانه کاکلی‌ها که در آسمان آبی به چشم دیده نمیشدند 
بکوش میرسید. برای کاکلی‌ها بهر صورت هیچ ارتباطی 
نداشت که مبان اثبوه مردم هبحانی در کنار غرنه جه 
مبگذرد... 

داویدوف شلاق‌را آهسته بالای سرخود بلند کرده 
اسپ را با کری‌های بو تس راند. در همسن لحظه اوستین 
به سرعت پیش آمدء با دست جپ قبضه اسپ زا محکم 
گرفت و خود بطرف راست دور خورد و به پاک داو دوف 
جسینیده ارام و تهدیدامین گفتت: 

گو نه‌های بزرگش دفعتاً در حهره اش مجسیم شده و 
چشمهایش برق تجزيك‌آمیز و مسرتبار زدند. 

اما داوبدوف با شلاق پزور به ساق سرخ موزه خود زد 
و از بالا بطرف اوستین نگریسته در حانیکه دقیق سعی 
میورزید لبخند بزند با صدای بلند گفت: 

- نی, من ترا نمیزنم اوستین» نی! این امبدرا نداشته 
باش سفید! لاکن اگر ده سال پیش بگیرم می‌آمدی آنوقت 
خلاص میکردی؛ ضدا نقلا بی کك ! 

داویدوف با حرکت خفیف پا اوستین را بکطرف کرد و 
پباده شد. 

- خوب چه بگویم اوستین میخائیلویچ. حالا که قیضهرا 
گرفتی پس ببر اسپ‌را بسته دک میگو ی همر اه تان 
قطعه‌بازی کنم؟ مهربانی کن با کمال‌میل! تقسیم کنید؛ 
فا کت! 

موضوع بسیار بصورت غیرمنتظره شکل دیگر 
بخود گرفت... کازاکها جشم به جشم شدند. معطل کرد ند 
و خاموشانه دور بار جه تسشن . اوستین اسپر ا به 
ارابه غرفه بسته کرد. روبروی داویدوف نشست؛ 
پاهایش‌را در زير قات نمود و بعضاً زود زود بطرف او 
مینگریست. نی او به هیچصورت فکر نمیکرد که دز 
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مقا بله با داویدوف شکست خورده است. به همین خاطر 
هم تصمیم ادامه صحبت‌را گرفت: 

> پس تو راجع به روزهای رخصتی هیچ چیز نگفتی 
رئیس! موضوعرا زیر گلیم گذاشتی 

داو بدوف حواب دا 

- صحبت ماو تو هنوز در پیش‌روی است. 

- اینرا چطور باید درك کرد؟ معلوم میشود که تو مرا 
تهدید میکنی؟ 

- نی» چرا؟ برای قطعه‌بازی نشستیم بعتی که گیهای 
دیگررا یکطرف باید گذاشت. وقت گپزدن خواهد بود.. 

اما حالا دیگر داویدوف هر قدر آرام میشد اوستین‌را 
به همان‌اندازه هیحان برمبداشت. او بدون اینکه بازی‌ر ا 
ختم کرده باشد قطعه هارا با تاثر روی پارجه انداخت و 
زانو هایش‌را به آغوش گرفت و گفت: 

- چه قطعه بازی است» گمش کنید. بیائید راجم به 
روژهای رخصتی صحبت کنیم: تو فکر میکنی رئیس که 
تنها آدمها بخاطر رحضتی اراحت. هستند؟ بکلی ابنطور 
نیست! دیروز صبح رفتم اسیهارا قیضه کنم مادیان کر ند 
از غصه آه کشبد و به زبان آدمی برایم میگوید: «ای 
اوستین اوستین» این زندگی کلخوزی چه رقم است! هم 
در روزهای عادی سرم کار میکنند. شب و روز آبوغ‌دا باز 
تمیکتدتاحم دز زخضبتي ی ناشن بلارا تفا و ۷ تم لالی 
در سنا بق ابنطور بو وتو سس : ! در سابق جنین بود که در 
روزهای یکشنبه سرم کار نمیکردند, تنها یا مهمانی 
میرفتند و يا مثلا به عروسی‌ها. سایق زندگی من چون 
نمونه بهتر از حالا بود!» 

کازاکها با صدای آرام اما یکجا خندیدند. چنان معلوم 
میشد که احساس‌شان بطرفداری از اوستین است. اما 
وقتی داوبدوف حنحجره‌اش‌را دست زده با صدای آهسته 
خو است جبزی نگو دد» آنها در حال انتظار خاموش شد تنل . 

بیس این مادانکه جلچبت پییص او کللوو:. یکی 
تعلق داشت؟ 
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جشمك خفیفی بطرف داویدوف زده جواب داد: 

- شاید فکر میکنی از من بود؟ به زبان من کپ میزد؟ 
نی رئیس, تو در اینجا اشتباه کردی! این مادبانك تیتولد 
نود» این حبوان از حمله امو ال مصادره شده کولا کها اضنت: 
او در وقت زندگی منفردانه این طوری که در کلخوز برایش 
میدهند غذا نمیخورد: در زمستان خوراك پسمانده را بوی 
هم نمیکرد» چنین حساب کن که تمام دندانهایش‌را با جو 
خالص انداخته است. میتوان گفت زندگی او کس داشت! 

داویدوف گوئی ضمنی پرسید: - در صورتیکه 
دندانها ش افتاده پس مادیان پیر است؟ 

اوستین که از طرف حریف منتظر هیچ نیرنگی نبود 
با کمال‌میل موافق شد: 

تس پیراست» بر » سسبار سالخورده اسست. 

داو دوف با لحن هطمئن گفت: 

- در اینصورت تو ناحق به مادیان پرگوی گوش 
و یز ۱ 

- بخاطری که گیهای مادبان کولالد هم کولاکی اسست. 

ای نو الا تن کاز ر ات۱ 

- ظاهر؟ خو تو هم عضو للخوز هستی اما در 
دنباله‌روی کول کهارا میکنی. 

- او هوء تو پایت‌را از گلمت بسیار دراز کردی 
ی 
- دراز نکرده‌ام اما فاکت - فاکت است. برعلاوه آبا 
در صورتیکه مادیان پیرهم است تو میل شنیدنش‌را داری؟ 
او خو از پیری تمام عقلش‌را از دست داده است! اگر کمی 
جوانثر و عاقلتر میبود لازم نبود همراهت اینطور صحیت 
کند! - اوستین حالا دیگر محتاط شده سوال کرد: 

- آو بتو ایتطور باید میگفت: «ای اوسنتین اوستين 
و دنبا !رو کول کها هستی ! در زمستان تو بجه‌سگ هیچ 
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کار نکردی: در بهار هیچ کار نکردق» خودرا ناجور انداختی؛ 
حالا هم نمیخواهی درست کار کنی. تو مراء مادیان کر ندرا. 
زمستان حه خوراك خواهی داد و خودت در زمستان جه 
نشخوار خواهی کرد؟ ما و تو با چنین کار و زحمتی که 
میکشيم از گشنگی مردار میشو بم !» اینه او ابنطور با بد 
مایت صفیت فیکرد | 

خنده عمومی کلمات آخر داو بدوقرا در خود بیچید, 

نیجایف مثل دختر میخندید و گوئی نخود میربخت و 
صدای باريك دخترانه میکشید. زیابلوف که صدای غور 
داشت حتی سرپا استاده شد و در حالبکه خنده‌آور 
مینشست قهقه میخندید و کف دستانش‌را جنان به ساقه‌های 
موزه‌ها یش میزد که گوتی مبر قصد. اوسبتر وف سالخورده 
ر بش‌سفیدش‌را به هشت گرفنه دلخراش جیخ میزد: 

اوستین به مین ببافت و کله‌ات‌را دیگر بالا کت ! 
داو بدوف ترا بکلی لکدمال کرد! 

اما خود اوستین هم بدون: اینکه کوچکترین آثاری از 
شرمندگی در وحودش احساس شده پاشد میخندید و خنده‌اش 
به هیچصورت بزور و با ساختگی نبود. 

وقتی کمی خاموشی شد اوستین اول گفت: 

ت حوب» زر ثیس تو مرا یی فا دادی. .. من فکر 
نمیکردم که تو اینقدر چابکانه از زبر پایم میخزی. مگر در 
مورد دبناله‌رو کولاکها تو ناحق میگوئی و در باره اینکه من 
در هار احور نبودم و خودرا همبنطور انداحته بو دم 
همجنان ناحق بالایم اضافه میگوئی. تو رئیس در همینجا 
ببخش» اما دروغ میگوئی! 


- ثبوت کن 

حطور ثبوت کرده میتوانم؟ 

- با فاکتها. 

اوستین حالا دیگر کمی حدی شد و لبخند غبر مطمئن 
زده بررسد: 


- در صحبت مزاح و مسخره‌گی ما جه فاکتهانی 
مبتواند وحود داشته باشد؟ 
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داو بدوف به قهر گفت: 

سب تو خودرا دیوانه نبا نداز ! ! صحبت ما از مزاح بسیار 
دور اسست و کاری‌را کِ تور تام خامیاق : به هیچصورت 
کلخوز تو تقریباً هیچ کار نمیکنی, جا توعد مر 
ناآگاه‌را به تعقیبت خود بکشی. صحبتهای خطر ناد برای 
خودرا براه می‌اندازی. ابنه مثلا امروز تو موفق شدی کاررا 
برهم بز نی . تصف کروه از برکت سعی و کوشش تو درو 
نمنکند, چاه مناحی در ایشجا میتو(ند وجرد واشته باشد؟ 

ابروان اوستین که از خوشی و خنده رالا زده بود ند 
پایان شدند و به يك خط مستقیم و خشن بالای بینی‌اش 
قرار گرفتند. او گفت: 

- در باره روزژهای رخصتی کپ زدم فوراً دنباله‌رو 
کولاد و ضدانقلابی شدم؟ به این معنی است که تنها تو 
میتوانی گپ بزنی مکر ما خاموش باشیم و لبهای خودرا با 
آستین پاك کرده برویم؟ 

داوبدوف به شدت اعتراض نمود: 

- نه تنها به این خاطر: تمام روش تو شرافتمندانه 
نیست» فاکت! تو راجم به روزهای رخصتی چه برگوئی 
میکنی در حالیکه در زمستان در ص‌.ماه پیست روز رخصتی 
داشتی! نه تنها تو تکنفر بلکه همه کستانبکه حالا در ابنجا 
علبیل تخم بذری چه کرده‌اید؟ هیچ کاری نکرده‌اید! بالای 
داشهای گرم استراحت کرده‌اید! پس شما جه حق دار ند در 
داغ‌ترین موقع کار وقتی هر ساعت ارزش دارد» وقتی علف 
در خطر است برای خود روزهای رخصتی تبار کنید؟ خوب؛ 
بگوئیدء وجداناً بکونید! 

اوستین بدون اینکه پلك بزند خاموش و دقیق بطرف 
داویدوف مینگریست. بجای او اسیتروف به سخن پرداخت: 

حالا دیگر کازاکها لازم نیست پس پس کنیم. 
داوبدوف درست مبگوید. غلطی از ما بود و ما باید اصلاحش 
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نميتوانيم جشن و رخصتی بگیریم و واقعاً هم اکثرآ در 
موسم زمستات استراحت و نفر بح ميکنيم. در وقت ز ندکی 
انفرادی خو هم همین‌طور بوده. آیا کدام کسی از ما. 
کارهای زراعتی خودرا پیش از عبد بو کروف خلاص مبکرد؟ 
هنوز موفق به درو گندم نمیشوی که باید قلبه تیرماهی‌را 
شروع کنی. داویدوف حقبقت میگوید. ما امروز ناحق 
زئهارا به کلیسا گذاشتيم. راجع به اینکه خودما در ستان 
جشن گرفتیم و نشسنیم اصلا قابل صحبت نئیست... خلاصه 
ابنکه اشتباه کردیم! خود ما در برابر حود ملامت شدیم و 
بس. مگر همه این کار ها از دست تو است اوستین» و 
مارا از راه کشیدی. شیطان ماجراجو! 

اوستین مثل باروت برافروخته شد. چشسمهای کبودش 
تار يك شدند. و غضیناد برقق زدند: 

- خود تو احمق ریشکی عقلت بسرت است با در 
خانه بادت رفته؟ 

- موضوع هم در همهینجاست که یادم رفته... 

- خوب. به دهکده بدو و بیاورش! 

تیچایف دهن خودرا با کف کم عرض دستش پت کرد 
تا لبخندش معلوم نشود. او با آواز ‏ بازيك و لرزان از 
او سبتروف که يك اندازه خحالت شده پود برسید: 

- اوسیتروف» آیا تو عقلت را خوب مطمئن پنهان 
کرده‌ای؟ 

- تو جه غعمشرا داری؟ 

- امروز بکشنبه است... 

- خوب چه میشود؟ 

- پقیناً که عروست از صبح خا نه تکانی کرده است» 
فرش را جارو نموده و اگر تو عقلکت‌را در زیرچوکی و یا 
پرخچه‌دانی پنهان کرده‌ای او حتماً آنرا با جارو زده به روی 
حویلی قلاچش میکند و در آنجا مرغها در يك لحظه تولك زده 
خلاصشی گنت یس من اوسیتروف عم اینرا دارم که 
و آخر زندگی‌ات‌را بدون عقل نگذرانی... 

همه به شمول داوبدوف خندیدند. مگر خنده کازاکها 
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بسیار مسس‌تبار نبود... ولی آن جدیت چندی قبلا از میان 
رفته‌بود. در چنین مواقم هميشه مزاح خوش گفتگوی 
ناخوش را از مبان برداشته امنتت ء آزردگی اوسبتروف خی 
سرد شد و او خطاب به یجاف فقط همینقدر گفت: 

قسمی که من میبینم نیچایف» تو نه چیزی داری 
که در خانه یادت برود و در کله‌ات هم عقل نیست. تو از 
من عاقلتر شده‌ای؟ هم زنت همین حالا مرش مرش کرده واه 
توبیا نسکوی را اندازه میکند و هم تو خودت قطعه‌بازی‌را رد 
نکزدی. 
نیجاث حواب مزاح‌را داد : 

اما داویدوف از جریان صحبت راضی نبود. او 
مبخواست آوستین‌زا خوب صحیح فشار بدهد! 

او مستقیماً به طرف اوستین نگریسته گفت: 

- بیائید در مورد روزهای رخصتی صحبت‌را تا آخر 
پر‌سبانیم. تو در زمستان ستار کار کرده بودی اوستین 
میخا نیلو یچ؟ 

- همانقدر که لاژم بوذ کار کرده نودم . 

- باز هم؟ 

سم حساب نکرده‌ام. 

- تو چند روزه کار در حسابت داری؟ 

- یادم نیست. تو چرا بحانم شله شده‌ای؟ اگر هیچ 
کاری نداری و بیکار دق مشوی پگیر حساب کن. 

- من برای حسابش ضرورت ندارم» اکر تو فراموش 
کردی خیر است اما من بحیث رئیس کلخوز نباید فراموش 


کتابجه باداشت ضخیم داویدوف که هیجوقت ازش 
جدا نميشد در این بار چقدر بدردش خورد! 

داو دوف با عحله صفحات جر کین کنتا دجه‌را ورق زد 
و انکشتهایش از عصبانیت چندی قبل هنوز هم کمی 
مبلرژ بدند. 

- نام فامیلی ثرا بافتم؛ زحمتکش! و اینهم دست 
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مز‌دهایت: در ماههای جنوری فبروری» مارچ؛ اپریل و می 
ققط ء حالا میگو بم» فقط بیست و نه روزه کار. خوب.؛ 
جطور؟ خوب کار کرده‌ای؟ 

یکی از کازاکها با تأسف و انسوس به طرف اوستین 
نگر بسته گفت: 

تس زیاد کار نکرده‌ای اوستین! 

اما اوستین نمیخواست تسلیم شود: 

- من شش ماه دیگر در پیشرو دارم» مردم تعداد 
مرغهارا در تیرماه حساب میکنند. 

داویدوف با لحن شدید گفت: 

ت مرغهارا در تبرماه حساب خواهیم کرد اما انداژه 
کاررا روزژمره. اوستین تو بالای بینبی‌ات شانی کن که 
بادت نرود ما در کلخوز طاقت بیکاره‌هارا ندار یم ! تمام 
کارشکن هارا با تمام نبرو خواهیم راند! در کلخوز به 
مفت‌خورها ضرورت نداریم. تو فکر کن که کجا میروی و 
کجا دور میخوری؟ اوسیتروف تقریباً دوصد روز کار کرده 
است» دیگران در گروه شما بیش از صد روز و حتی چنین 
مریضها مثل نیجاف تقریباً صند روز کار کرده‌اند, اما کار 
تو بیست‌ونه رو است! این خو خحالت است! 

اوستین اخم کشیده گفت: 

-‌ ز نم احور است» ناحوری ژنانه دارد و هفته‌های 
کامل بدون اینکه بخیزد در بستر است. برعلاوه آن شش 
نفر طقل دارم؛ 

- و خودت؟ 

چیه مدوجم+ 

- چرابا تمام نیرو کار نمیکنی؟ 

باز کونه‌های اوستین برنک سرخ آلوبالوتی خروشیدند 
و چشمان کبود و نیمه بسته و قهر آلودش جرقه بدخواهانه 
زدند. او مشت بسته دست چیش‌را با عصبانست تکان دادو 
غالمغال کرده گفت: 

- تو چه چشمهایت‌را بمن دوخته و تنها به چشم‌ها و 
بوزم سیل میکنی؟! - روی‌گردن مدور و کوتاهش رگهای 
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کبود بندیدند. - من لوشکا هستم با واریا که پشستت 
میمیر ۵؟! تو به دستهایم نگاه کن و آنوقت از کارم ببرس ! 

او دستهاش‌را بزور پیش انداخت. داویدوف حالا 
دید که در دسبت معبوبت راست اوستین یگانه انگشت 
شهادت وجود دارد و بحای انگشتهای دیگرش لکه‌های 
نسواری و حملك سباه مبز‌ند. 

داو بدوف غرق در مخمصه پیشانی‌اش‌را خارانده گفت: 

سب مو ضوع از این قرار ایند ره انگشتها دت‌را در 
کحا از دست داده‌ای؟ 

حه ۲و حز بره‌نمای کر بمه» در نبرد علبه ورانگل. 
تو مرا سفید صدا کردی اما من گلابی مثل تربوز بخته 
هستم: هم همراه سفید. ها بودمء هم با سب ها دو هنته 
مناسبات داشتم و .هم در اردوی سب خ بو دم . در خدمت به 
سفیدها پا بیمیلی میجنگیدم» هر چه بیشتر در عقب جبهه 
دست دادم . دست که همر اهش پك‌را میگبری و منتوشی 
حور و بوره اسبتء"- اوستین انگستهای کو تاه و قعاور 
دست جبش را شو رت داد. - ما دسنتی که با ند نان ندهد. » 
میبیئی که کمبودی دارد.. 

-. چره‌های مرمی بر یده؟ 

حت بم دستی .۰ 

- انگشت شهادت حطور سلامت ما ند؟ 

در قبد گرفته بودمشء بهمین خاطر سلامت ماند. دو 
عسکر ورانگل‌را در این روز شخصا خودم کشتم. لازم ود 
در عوض چیزی بیردازم؟ خداجان بخاطر این خونربزی سرم 
قهر شد و محبور شدم چهار انگشت‌را برایش صدقه بدهم. 
فکر میکنم بقنمت ارزان نحات دافته ام . اگر فرش رد 
نمیبود میتوانست نصف کله‌ام‌را هم طالپ شود.. 

آر امی داو دوف تدر بحاً 4 اوستین هم منتقل شد. [ زا 
حالا دیگر با [هحه صح آمیز صحبت میکردند و آوستین 
بی‌پربا آهنجنته آهنینقه آسوریقنفد یرت و حثی لبخند 
نمسخرآمین و عادی به لبهایش بر گشست. 
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داویدوف گفت: 

- انگشت آخرت‌را هم صدقه مبدادی» برای جه این 
پکی بدردت میخورد؟ 

ت تو در قسمت دارائی بیگانه حقدر سخاو نمند هستی 
رئیس! این انگشست بکه هم در کار و باز برای من بسیار 
بدرد میخورد. 

داوبدوف لبخندش را قورت کرده پرسید: 

- به جه دردت مبخورد؟ 

- در بسیار چیزها بدرد میخورد. شب اگر زنم بنابه 
سببی خوشم نیاید همرای این انگشت بالايش قصوری 
مبخوانم و تهدیدش میکنم» و در روز دندانهایم‌را همراهش 
خلال میکنم و مردم ثيك‌را فریپ میدهم. در غربتی که من 
ز ندگی میکنم در سال یکبار گوشت در شورپايم میباشد اما 
من هرروز بعد از نان به سرکها میگردم و همراه این 
انگست دندا نها یم‌را خلال. کرده تف میکنم و مردم یقیناً فکر 
میکنند: «این اوستین لعنتی جقدر,زندگی روتمند دارد! 
هر روز گوشت میخورد و آنهم هیچ خلاص نمیشود!» اما 
تو میگوثی بك انگشت به حه دردم میخورد... او خدمت 
خودرا میکند! رگذار مردم مرا ثرو تمند بحساب بیاور ند» بهر 
صورت برای من خوش‌آیند است! 

داو بدوف بی ار اده لبخند زده گفت: 
میکنی؟ ۲ 

- بعد از چنین صحبت خوش حتما! 

داویدوف رویش‌را بطرف اوسیتروف کشتاند. وی‌را 

- دير میشود زنهای شما به توبیا نسکوی رفتهاند؟ 

تقریباً يك ساعت پیش؛ زیادنی. 

- پسیارشان رفته‌اند؟ 

- دوازده نفر. این زنها فقط مثل گوسفند ها هستند» 
بکی‌شان که یکطرف رفت دیگرهایش هم گله شده میروند. 
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بعضاً ۳ میشود که گوسفند ابکار گله‌را از بشت خود 
مسبرد.. ما هم تسلیم اوستین شدیم محرقه یز نیش, در 
وف مرق چفین گر کب ] 

اوستین با نيك‌دای خندیده گفت : 

ح یوک مااات تم زیشکی تاه دیگر انوا بالای من 
تبر تو ! ! زنئها برای عبادت رفتند. پس تقصبر من در ابنحا 
جچیبست؟ آنهارا مادر کلان اتما نجکوف و بك پبرزن ددگر 
دعکده ما از راه راست کشدند: . هنوز در شفقداغ به ستتان 
ما آمده بودند و زنهای مارا حلب مینمودند! 2 
امروز عید مقدس کلیکیربیای» عذاب دیده کبیر است اما 

شما زنکها فکر درورا کرده از گناه نمبتر‌سید... به این 
ترتیب گپ‌شان داد ند. من از پیر زنها پر سیدم : ام فید 
کدام کلیکیر نیا اسیت؟ آبا عبد ژن سباده بق ناگو لنوف نیس ت؟ 
او واقعا عذ آب‌دیده 1 . اسبت : تمام زندکی با هر ر کسی 
پیش آمد عذاب کت . +, أخ که آدن پبر ز نها ون حو ش 
آمدند و بالای من به حمله برداختند! مادر کلان اتما نچکوف 
حتی چوب دستش را بلند کرد و میخواست بزند. خوب شد 
من بوقت دور خوردم ورنه در پیشانی من مثل قازهالندی 
حالا غوزه میبود. در آین وقت زنکهای ما مثلی که خار در 
دم سگ بند مبماند بجان من حسبد ند بژور خودرا از 
گیرشان حلاص گر‌گم... . من حه آدم دلج ی هستم؟ آمر وز 

هیچ طالم ندازم! | اوتیشید بجع قیاق » دز يك صبح عم همراه 
پر نها , هم زنهای سان خود, هم با رئیس و جم همراه 
اوسبتروف ر ش‌سقند موفق به حار و حنحال شدم , 
استعدادم قابل قدر است . 

اوسبترژف اخطار داده گفت: 

- این کاررا تو می - ٍ - توانی یکنی! تو مجبور 
نمیشوی این استعدادرا از همسابه قرض بگبری. تو از 

#ٍ نام یکی از زنان مقدسی بود که لقب عذاب‌دیده داشت 
و عیسوی‌های روس اغلب دختران‌شانرا با این نام مسما 
میساختند مردم آنرا خلاصه ساخته لو شکا میگفتند (مترجم )۰ 
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خوردی مثل خروس جنگی با هر کس دست و پنجه نرم 
میکنی. سخن مرا خوب بیادت بکیر که تاج خروس جنگی 
هميشه خون‌پر است... 

آما اوستین گویا هیچ سخن اورا نشسنید. او با چشمان 
آتشیاره و بی‌هراسش بطرف داویدوف نگریسته ادامه 
داد : 

ت‌ امروز ما از درك مبلغین طالعمند هستیم: هم پیاده 
بش ما می آیند و هم سواره هستاز نك ... اگر راه آهن تما 
نزديك میبود در ریل هم میرسیدند! اما رئیس تو تبلیغ 
واقعی‌را باید از پیر زنهای ما یاد بگیری... آنها از تو 
بز رکش و جالاکتر هستند و بیشتر از تو تحر به دار ند. 
آنها آرام صحبت مبکنند, با مهربانی و نزاکت همه حانبه 
جلب میکنند. به همین خاطر هم آنها هیچوقت خطا نمیروند. 
مگر تو جطور عمل میکنی؟ هنوز به ستان زار سسده تمام راه 
دشت‌را غالمغالت میگیژد: «جرا کار نمیکتید؟!» در زمان 
حاضر کی با مردم چنین پیشامه میکند؟ مردم خو در زمان 
حکومت شوروی غرورشانرآً از صنندوق‌ها کشبدند و وقنی 
بالایش غالمغال میکنند خوشثئل نمباآید. خلاصه اینکه آنها 
هیچ نوع زور آوری را دوست. ندارند زر ثیس! بلی ؛ شا 
با ند بگو یم که سابق» در وقت زار هم اتمان‌ها بالای 
کازاکها بسیار غر نمیزدند. میترسبدند رش‌سفبدهارا 
آزرده نساز ند. حالا وقنی زرسنده است که و و اکو لنوف 

باید بدانید که امروز آن زمانه‌ها نیست و عادت‌های 
نمیشدی من امروز برای درو موافق میشدم؟ به هیچ 
صورت نی! مگر تو کمی خوددار شدی. غضب را به مهر دانی 
تبدیل کردی» موافق شدی همراه ما قطعه‌بازی کنی؛ 
عاقلانه صحبت کردی و ابنه من سرایا در بیش روت آماده 
و تیار! بدون هیچ مطلبی از من هر چه مبخواهی خواهش 
کن» من موافق هستم هم قطعه‌بازی کنم هم علف جمع کنم. 

داویدوف صحبت اوستی‌ر| دقبق شنیده نسبت بخود 
"احساس تلخ عدم رضات و تا ثر عمق نمو ۵ . معلوم است 
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بجانب بود. اقلا بخاطری حق بجانب بود که برای داوبدوف 
لازم نبود با رسیدن به گروه وضیحات‌را از غالمغال و 
بدگوئی آغاز نماید. به همین خاطر هم در همان برخورد 
اول قسمی که اوستین کنایتا گفت - خطا کرده بود. 
جطور آنفاق افتاد که او خودداری‌اش‌را از دست داد؟ 
داویدوف بدون فریب شخص خود. مجبور بود نزد خود 
اعتراف نماید که بدون آنکه خودش متوحه آن باشد طرز 
برخورد با مردم‌را از ناگولنوف اقتباس نمود و طوریکه در 
این مورد رزمو تنوف منگفت ۴ لگام شده‌است و اینهم 
نشحه : رای او مشدوره تمسخر آمین مبدهند 5 پبرز نکهارا 
که محتاط و مهربانانه عمل میکنند و بدون هیچ خطائی 
هميشه در رسیدن به هدف پیروز میشوند نمونه بگیرد. 
عمه چیز بسیار روشن و واضح است! برای او هم لازم 
بود آرام به ستان, تباید آرام صحبت کند. مردم را در 
بی‌مو قح بودن حشن معتتقد سنازد, اما او دالای همه غالمغال 
کرد و نزديك بود از شلاق کار بگترد. در يك لحظه 0 
مبتوانست الای تمام کارش در ساختمان کلخوز خط 
بکشد و بعد بشیناً کارت حز بی‌اش‌را بزوی میز کمیته ناحیه 
مینگذاشت . .. این دیگر واقعاً تصباذم وحشتنا کی در 
زندگی‌اش میبود! 

داویدوف صرف با فکر اینکه هر گاه بموقع بالای خود 
تسلط نمساقت شا نه‌ها شرا با محمحه تکان داده برای بلت 
لحئله احستاس کرد که خناث ارژانی در تخنه بشتشی حردان 
پیدا نمود.. 

داویدوف سراپا غرق در تأثر ناخوش‌آیند و به 
قحطعه‌های براگنده روی باز جه دفقش هشگی بت . او بدون 
هیچ علتی دفعتاً سرگرمی‌اش‌را در بازی «بانك» در سالهای 
جنگ داخلی بیاد آورد و فعر کرد: «بیش از حد گرفتم! 
دالای شانزده نمره لت از ده نمره نبافزودم» فا کت 
برای او آنقدر مناسب هم نبود برعدم خودداری‌اش اعتراف 


۳۳۲ 


نما بد. اما او در خود مردانگی آنرا یافت تا با وجود مقاومت 
درو نی‌اش بکوید: 

- در حقبقت من ناحق غالمغال نمودم» در این مورد 
و حق بحانب هستی آوستین! لا ین برایم رثج‌آور بود که 
شما کار نمیکنید تو چه فکر میکنی؟ تو هم همراهم آرام 
گپ نزدی. ما البته میتوانستيم بدون جنجال هم به نتیجه 
بررسیم. خوب» در این باره کافی است! برو و تیزدوترین 
اسپهارا در کراچی بسته کنء تو هم نیچایف يك جوره 
مناسب دیگررا به این گادی بسته کن. 

اوستین حیر تش‌را پنهان نکرده پررسید: 

- میروی زنهارا گیر کنی؟ 

درست است کوشش میکنم زنهارا هم معتقد بسازم 
که امروز کار کنند. 

- آیا آنها لا تو تاپقیت میکننده 

- آنجا خواهیم دید. معتقد ساختن - دشوار نیست. 

خوب خدا و مادر عیسی کمکت کند! بشنو رئیس» 
مرا هم همراهت تگیر ] ۹1 

داویدوف بدون هیچ تزازلی موافق شد. 

- بریم. تو مرا در معتقد سناختن زنها کمك میکنی؟ 

اوستسن لبخند زد و لبهاشزا که‌از گرمی کفبده 
بودند جمع نموده گفت: 

__ ترا معاونم کمك خواهد کرد؛ من حتماً اورا همراه 
خود میگیرم! 

داویدوف با تحیر به اوستین نگر یست: 

سب کدام معاون؟ 

آن يك خاموشانه و بدون عجله به طرف غرفه رفت و 
از زیر کوت بالاپوشهای ترپالی شلاق طویل و جدیدرا که 
در آخر دسته‌اش پويك فیشتی داشت ببرون کشسد. 

- اینهم معاونم است: خوبفن است؟ آنقدر فطمثتن 
است که اندازه ندارد! همینکه اشیلاق میکند فورآ هم 
معتقد میسازد و هم به مقصد میرساند. فرق نمیکند که 
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داو بدوف آخم کشسید: 

جد تو این کارهارا کنار رگذار ! من برایت احجاژه نمیدهم 
زنهارا بانوكد آنگشت هم غرض بکیری. اما این معاونت‌را 
به تخته پشست خودت با کمال‌میل امتحان میکردم ! 

یابه مبخواست برآی مزه‌دهنش حوشو اره‌را بجشد 
امتیاز دارم مکر زنها از شلاق‌کاری فقط چاقتر و تابعش 
میشوند» از تجربه زن خود میدانم. پس کی‌را باید شلاق 
زد؟ معلوم‌است - زنهارا! و جرا میترسی؟ من تنها دو سه 
نثرشانرا طوریکه لازم است میدمبانم» متبافی مثل باد 
يك لحئله در ارابه بالا میشو ند! 

او صحبن را ختم حساب کرد و لکامهائی‌را که در ز در 
غر فه افتاده بودند بلند نمود و برای گیر کردن اسیها به 
شته رفت. پشت او تیجاث و کازاکهای دیگر عحله کردند. 
فقط اوسبتروف باقی ماند. 

داویدوف پرسید: 

- اوسیتروف تو چرا بزای درو نمیروی؟ 

میخواهم مهرد اوستین برایت بك کلمه 
تکیت آجازه اس 

- بگو. 


اوسیتروف خواهش کرده گفت 

- تو بالای این احمق قهر نشو به لحاظ خدا! وقتی 
تسمه زیر دمش قرار میگیرد پاك دیوانه میشود. 

اما داو بدوف سخن اورا قطم نمود: 

- او به هیجصورت احمق نه بلکه دشمن آشکار زندگی 
کلخوز است! با چثین عناصر ما مبارژه کرده‌ایم و بیرحمانه 
مبارژه خواهیم نمو د! 

اوسیتروف با تعجب صدا کرد: 

- آو چه دشمنی است؟ پرایت میگویم که او وقتی 
غضب میشود از خود میبرآید و بس! من اورا از خوردی 
میشناسم و تا جائی که بخاطر دارم هميشه بالای دو انگشت 
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مش کز آاشت: این رذیلرا ۱ ۳ ّ انقلاب رش مان 
0 نه وب ت آما بالای ۳ هیچ ی 5 
ی بخ جات برزونر تیاه میکشتت ای باز شوج 
یلید و بسیار با جد و جهد میپلید! فقط مثل که سک 
شکاری کيك‌را حستحو میکند! جطور او میتو اند دشمن 
کلخوز داشد؟ تماح زندگی‌اش‌را بالای قا نقر نك یو تعنلبها 
استاده بوک موف حنای نکن یکی آکه تو صرف تکبار 
مبد بدی [ کلبه‌اش بت بغله شده و حالا و بلق ساعت حبه 
هیشو د» تماح دارائی‌اش بات گاوك و بات جوره کوسفنداه 
در قلاده 0 2 تمام رو تش رآ 
تشکیل میدهند! برعلاوه ز نش ناحور» اطفال زیاد» بیچار کی 
عذابش کرده... شاید به همین خاطرهم بالای همه دندان 
تین میکند و تو میگوتی دشمن است؛ او کپ‌دهن و وراج 
اشست نه دشمن. 

۳ او خو خو شاو ندت نستت؟ جرا تو از او پشتببانی 
میکنی؟ 

- کپ هم در همین جا است که از خودم است. 
خو اهرزاده‌ام اسبیت : 

- به همین خاطر کوشش داری؟ 

- پس چطور کنم رفیق داوبدوف؟ شش طفل در 
گردنش آویزان‌اند و هر کدام خوردتر از دیگری مکر زبان 
او حون جارو است. من برای او جندین مر تبه گفتم: «ز با نت‌را 
نکه کن اوستین! گپهایت نتیجه بد خواهد داد. از 
عصبانیت چنان سخنی میکوئی که فورآً سرحدت به 
سایبیریا میرسد» آنوقت از پشیمانی آرنجت‌را دندان 
خواهی کرفت مر نا وقت خواهد بود!» اما او بحوابم 
میکو بد: «در سایپیریا مردم چهاردست و چهار پا میگردند 
با چطور؟ من در آنجا هم خنك نمیخورم» من محکم و قوی 
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هستم!» این حجثین احمقی اصلا ارزش صحبت و درد سس 
را دارد! خوب اطفالش جه گناه دارند؟ تربیه آنها دشوار 
است اما در جنینرو زکاری بتیم ساختن‌شان بسبار آسبان 
است : :: 

داوبدوف جشمهاش‌را بست و دیر به فکر رفت. 
شاید او درین دقایق طفولیت تاريك بی‌رنگ و رخ و تلخ 
حودرا براد آورد؟ 

اسیتروف تکرار نمو د: 

- بخاطر گیهای احمقانه او بالایش قهر نشو. 

داوبدوف برویش دست کشید و گوئی بیدار شد. 
آهسته و حدا جدا به سخن آغاز کرد: 

شننو اسبتروف» من حالا اوستی‌را غر ض 
نمیگیرم؛ بگذار آو در کلخوز به اندازه آمکا نش کار 4 
برایش کار دشوار نمیدهیم؛ هر قدر زورش مر سند بگذار 
انحام بدهد. اگر در آخر سال روزهای کارش کفابت نکند, 
کمکش ميکنيم: برای,.اطفالشن اد یره موی لطزی کنیع 
جدا میکنیم. فهمیدی؟ اما تو از طرف من پنهانی برایش 
یگو: ۳1 او دلت بار دیگر بخو اهد در گروه آب‌را حنه 
بساژزد و مردم را هر ردالتی وادارد رو زگارش خرابت 
خواهد شد! بگذار تا ناوقت نشنده‌است فکر کند! بعداز 
این من آرزو ندارم همراهش مزاح کثم. همین‌طور برایش 
نگو. دل من بالای آوستین نی بلکه بالای طفلها یش میسوزد! 

اسیتروف در برابر داویدوف تعظیم نموده گفت: 

- از سخن یکت نشکر رفبق داویدوف! از آنهم 
تشکر که علبه اوستین در دلت ث. کنته. نمیتگیری: 

اما داویدوف بصورت غرمنتظره غضب شد: 

- و چرا در برابر من تعظیم میکنی؟ من خو تمثال 
مقدس نیستم! تعظیم بکارم نیست و بدون این هم چیزی 
که گفتم انجام میدهم! 

اسبتروف با متانت حواب داد: 

- از زمانه‌های قدیم رسم ماست: هرگاه امتثان 


کردی تعظیم هم میکنی. 
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خوب» بس است پیرمرد» تو اینرا برایم بگو: 
جوجه‌های اوستین همراه کالا و لباس جه حال دارند؟ چند 

- در زمستان هر طوری است بالای داش بسر 
مسر ند» جبزی ندار ند که بو شنده به حوبلی بر آیند: در 
تابستان جل و جنده‌شانرا تکان داده ابنطرف و آنطرف 
میدوند. یگان چیزی از اموال مصادره شده کولاکها برایشان 
رسید آما حان شان بت نشد. امسال زمستان اوستین 
بچه گك آخرش‌را از مکتب کسید: نه لباس داشت نه 
دا یو ش. بجه گث کلان اسنتء دوازده سراله شده و مشرمد 
مثل حت‌ها کالای حنده داشته داش . . 

داو بدوف رای ریا کف بخار بدن شروع کرد و 
دفعتاً بشتش را طرف اسبتروف گشتانده گفت: 

پرو دزوا تن. 

آوازش کر و "تاخوش‌آنند بود... اسیتروف به اندام 
کپ شده داویدوف دقیّق نگر‌یست و یکبار دیگر تعظیم 
نموده آهسته بطرف در وگرهارفت. 

داویدوف کمی آرام شد و دیر به تعقیب اسیتروف 
که دور شده میرفت نگرسته فکر کزد: «این کازاکها 
مردمان عجیبی هستند! بگیر و روشن کن که این اوستین 
چه رقم آدمی است. آبا دشمن برهنه یا اینکه زباندراز 
ساده و پرخاشجو است که هر چه ندل دارد برژبان میگو بد؟ 
پس هر روز آنها برای من معماهای جدیدی تیار میکنند... 
هر کدام آنرا حل و بررسی کن» شیطان آنهارا ببرد. خوب 
چه میتوان کرد حل میکنم! اگر لازم باشد يك پوند نی 
بلکه دلث حوال نمك‌ وا همر اه‌شان میخورم و هر صورت حل 
میکنم» فا کت !» 

فکرش را اوستین برهم زد. او بورتمه اسپ دوم‌را هم 
از قبضه‌اش کگرفته میکشسد. 

- برای جه آنهارا باید در گادی بسته کنیم رئیس؟ 
ببا که در ارابه دیگر بسته کنیم. در صور تنکه اگر زنها 


۳۳۷ 


برای بر گست موافق شو ند بالای کراجی هم انقدر تکان 
نخو اهند خورد. 

داو بدوف گفت: 

او حالا دیگر همه حانبه فکر کرده بود و مبدانست در 
صورتیکه شانس بباورد گادی به جه دردش خواهد خورد. 


دا 3 


آنها بعد از چهل دقیقه تاخت سریم از دور انبوهی 
رنگار نگ نان فیشنی بو ش را که آهسته در راه را 
نشیپ طرف مقا بل فرورفتگی بالا مشد ند د دد نك . 

اوستین خودرا نا داویدوف برایر ساخت. 

غوی رفللان» انم زمین محکم بفیر!. حالا ز نها عیام 
دوم‌را بالابت جور میکتند! .. 

داو بدوف قبضه‌را تکان. داده اسیهارا تازاند و 
رب 

ت کور گفت «هیبینیم !» 


اوستین لبخند اسرارآمیزی زده پر‌سد: 

- آگر من به آثها كمك کنم؟ 

داو دوف نگاه دقبق به جهره‌اش انداخت و به 
هیچصورت نفیمید که او جدی میگوید پا مزاح میکند. 

اوستین باز پرسید اما ایتبار لبخند نمیزد: 

- آئوقت موضوع چه شکلی «خود خواهد گر فت؟ 

داویدوف با قاطعیت اسپهایش‌را ایستاده کرد. از 
راست کرتی خود فرو برده تفنگچه - تحفه نیستیرینکو را 
کشید و روی زانوی اوستین گذاشت. 

- این بازیچه‌ر! بکیر و هر چه دورتر پنهانش کن. 


۱5 ۳۳۸ 


اگر تو تصادفاً با زنها یکجا شوی میترسم که طاقت این 
اغو ارا نخواهم آورد و اول کله‌ترا غارغار نکنم. 

او به آسانی دسته شلاق را از دست عرق‌بر اوسئین 
کسید و با وسیم دور در بغل راه گذار داد و گفت: 

- حالا بر یم! شیزتی بران اوستین فید ماوزج و جاي 
قمحینت را خوب نشانی کن. در با ز کشت حتماً میگیر بمش 
فاکت! و تفنکجه‌را وقتی به ستان بر گشتیم برایم بدو : 
بدوان! 

داو بدوف زنهارا گر کرد. از پهلو بشان جابکا نه 
گذشت و کراجی‌را در عرض راه متو قف تساخت. اوستین 
اسیهارا پهلوی کراجی استاده کرد. داویدوف با مسرت 
ساختکگی ژزنان خدابرست را سلامت باش گفت: 

- سلام‌علیکم زنکهای زیبا! 

جسور ترین آنها به تمایندگی از همه ژزنها حواب داد: 

- اگر مزاح نمیکنی سلام. 

داو بدوف از کراچی, خین ژد. کلاه پیکش‌را کشید و 
سرشرا پایان نموده تعظیم کرد: 

- به نمایندگی از رهبری کلخوز شمارا دعوت میکنم 
بکار بر گرد بد. مردهای شما مرا نزدنان فرستادهاند. آنها 
در و منکنند. 

رن سالخورده‌ای با حجهره مس خ» عرقآلود و براقش با 
لیحه شدید نعره زد: 

- ما برای عبادت پیشین میرویم نه برای خوشکذرآنی! 

داویدوف کلاه کلوله‌شده‌اش را با هردو دست به سینه 
فشرده گفت: 

- بعد از درو هر قدر دل‌تان مبخو اهد عبادت کند 
لاکن حالا وقتش نیست. ببینید - اپرها پیدا میشوند 
اما در دروگاه شما يك کوت علف هم نیست. علف خو از 
بین میرود! همه‌اش گنده میشود! و اکر علف از بین برود 
من میدانید! 

دختركد جوان تمسخرآمیز برسید: 


۳۳۹ 


نو ابر‌هارا در کحا دبدی؟ آسمان مثل ایئست که 
گوثی شسته شده باشد! 

به هر صورت داوبدوف برای خود راه پیدا کرد: 

- بارومتر باران‌را نشان میدهد, ابر در این جا هیچ 
موردی ندارد. عنقریب حتماً باران میشود! بریم زنکهای 
عزیز» در تکشنبه آینده برای عبادت بر و دك . برای شما 
چه فرق میکند؟ بنشینید من شمالك و سواری میدهمتان! 
بنشینید عزی زکهايم ورنه کار معطل نمیکند. 

داویدوف زنکهای کلخوزی خودرا بدون اینکه کلمات 
مهر بانانه را دریغ کرده داشد معتقد مساخت و آنها 
قاطعیت‌شانرا از دست داده متزلزل شدند. با یکدیگر به 
س‌بس پرداختند. در همین وقت بکلی بصورت غبرمنتظره 
اوستین بکمت داو بدوف رسد : او خاموشانه از پشست سر 
نزديك زن فربه و قدپلند نیچایف آمد» در يك لحظه وی‌را 
سردست بلند کرد.و بدون هیچ توجهی بر ضرباتی که زن 
خنده کنان حواله‌اش مبکرد به تاخت. تا کراجی رساندش 
و با احتیاط در پشت آن گذاشتش. زنها با خنده و جیغ و 
فرباد به هر طرف گر يختند. 

اوستین حشمانش‌را به صورت وحشتناد دورك داده 
با تمام نیرو نعره زد: 

- خودتان بالا شوید ورنه اینه قمچین‌را گرفتم! - و 
در همین وقت خودش هم به خنده افتاد: - بنشینید, 
غرض تان ندارم» شیطانهای دم دراز! 

رن ثیجاف بالای کراجی قدراست انستتاده شال خورد 
خودرا که از سرش افتاده بود درست کرده صدا نمود: 

- اوی زنهاء. زودتر بنشینید! من دیر منتظرتان 
باشم؟ ببینید که چه احترامی در برابر ما شده: خود رئیس 
پشت ما آمده است! 

زنها از سه طرف نزديك شدند و یکدیکررا تیله تیله 
کرده لبخند زدند. نگاههای تب تب ططرف داو دوف 
می‌انداختند و آژ ادا نه به کراجی می نشستند. در راه تنها 
دو پبرژن باقی ماندند. 


۱5-8 1 ۶ 


مادر کلان اتما نحکوف داو بدوف را مورد نگاه تنفر آمیز 
خود قرار داده برسد: 

- پس ما باید تنها به توبیانسکوی برویم ظالم 
بی‌حیا؟ 

مگر داویدوف تمام ادب و نزاکت سابق خود راء ادب 
و تزاکت بك عسعکر دربائی‌را بکمك طلبید. تعظیم کرد و 
کری‌های با بش را با سر و صدا بهم تواخته حو آب داد: 

مرا شما مادر کلانك‌ها باید پیاده بروید؟ اینه گادی 
مخصوص برای شما بنشینید و بسلامتی کامل برای عبادت 
بر و ددد. اوستین میخائیلو یچ شمارا میرساند. او منتظر 
میباشد تا عبادت پیشبن خلاص شود و بعد شمارا تا دهکده 
هیر سانك. 

هر دقبقه بسیار ارزش داشت و لاژم نود منتظر 
موافقه پیرزنکها شست! داویدوف از زیر بازوی آنها 
گرفته بطرف گادی. بردشان. مادر کلان اتمانجکوف سخت 
مقاومت مینمود اما از یشتتش آهسنه آهسته و احثرامانه 
اوستین تبله میکرد. پیر زنهارا به شکلی از اشکال به کادی 
نشاندند و اوستین قبضه‌ها را صاف کرده آهسته» بسیار 
آهسته گفت: 

- و آنقدر جالاك هستی داوندوف مثل شیطان! 

او در ظرف تمام مدت برای اولین دار ر ثیس خو درا 
بنام فامیلی‌اش یاد کرد. داویدوف این مطلب را پیش خود 
متوجه شد و با خستگی لبخند زد. بیدارخوابی شبائه و 
هیحاناتی که از سر گذشتانده بود بالایش تاثیر نمود و 
خو اب بیجاره‌اش سا خته بود. 


۱ 


اگافون دوسوک به اطاق کار ساده داوبدوف درآمد 
و گفت: 

س امسال علف خوبی روئبده است! در صورتبکه اگر 
باران کار مارا مردار نکند و در خشکی موفق به درو آن 


۳:۱ 


شویم - در علف غرق خواهیم شد! - و با حستکی و اخ 

او اول مستریح تر ن نشست و بعد کلاه پیکش‌را که از 
آفتا بخوردگی ر نگش را از دست داده بود پهلوی‌خود 
گذاشتء با آستین بیراهن چیتش عرقرا از پیشانی 
چیچکی و سیاه آفتاب سوخته خود پاك نموده و لبخندزنان 
خطاب به داویدوف, محاسب و يا کوف لوکیچ که پشت میز 
وی شنت بودند کفت ؛: 

- سلامت باشی رئیسء و شما موشهای دفتر هم 
سبلامت باشید! 

محاسب هك زده گفت: 

- دوبسوف دروکر آمد! بطرف این کاکا دقیق 
بیینید رفیق داویدوف! آیا تو هم در ووگر هستی 
دویسوف؟ 

دوبسوف دیده‌هایشرا با قیافه تحريك‌آمیز بطرف 
محاسب میخ کوب ساخته پر سند: 

- پس بنظر تو من کی هستم؟ 

- هر کسی که میخوآهی مکر دروکر نیستی. 

از هم 

حتی کفتنش مناسب نیسنت که تو کی هستی.. 

دوبسوف اخم کشید. مغموم شد و به این خاطر چهره 
سياهشی کونی تاریکتر گشت. او با بی‌حوصلگی آشکار 


- خوب تو شوخیرا کنار بگذار» زود بگو که من بنظر 
تو کی هستم واگر سخن در گلویت بندمانده است پس بیا 

محاسپ با آطمیتان گفت: 

- توجت وأقعی هسی ! 

- چطور من جت هستم؟ چرا - جت؟ 

تس مدای ها و2 


بپاشد. اه ی توضمی بده. 


۳:۲ 


محاسب عینکهایش‌را کشید و پشت گوش خودرا با 


پنسا خارانده گفت: 
- تو غضب نشو دوسوف.ء تو سخنان مرا درد کن. 
دروگرها سر زمین کار میکنتد». همبنطور است؟ آما حتها 


بة. خشکنتیها کر ,غیه کشد:: گدائی مبکنند. جیزی که ببحا 
گذاشته شده باشد دزدی میکنند... تو هم همینطور: تو چرا 
به دهکده آمدی؟ برای دزدی خو نباآمدی؟ بعنی که حتماً 
میخواهی چیزی گدائی کنی. من درست میکویم؟ 

دوبسوف با دودلی گفت: 

- آهاء. برای گدائی آمده‌ام... من حق آمدن و 
خی رگبرائی را از شما ندارم؟ همینطور ساده و دا اینکه برای 
کدام کاری نمیتوانم پیایم؟ تو مرا منع میکنی یا چطور موش 
عینکی؟ 

داو بدوف لبخند زده برسد: 

- راستی هم بگو» برای چه آمدی؟ 

اما دوسوف تظاعر نمود که کوتی وال را نشتیده 
عاشد. او اطاق نیمه تار بك‌را دقیق از نظر گذشتاند: آه 
حسودانه کسد: 

- مردم جه زندگی دارند! ‏ پنحره گکهای‌شان بسته, 
خرش اطاق همراه آب سرد آبیاشی شدم ؛ خاموشی» روشنی 
خیره» سایه یخ» يك مکس هم نیست» يك پشه هم بنگس 
فچنکند .... [ما در مزر 4۶ ای که حب 2 آفتاب 
گرفته از تج رز بد نت را میسوزآند؛ روز خرمگس 
تیشش‌را تا خونت فرو میبرد. هر مکس مردار مثل زن 
شله بجانت میجسید و شام پشه هیچ آرامت نمیکذارد. 
پشه هم پشه ساده نی بلکه قدش مثل سربازهای کارد 
پلند! باور نمیکنید برادر کها هر پشه برابر گنجشك است 
و همینکه از خون سیر میشوند حتی از گنجشك هم کالانتر 
میقم کم خقیایت فیآر ی( راصنا خود این بکته: اند مرجم 
زرد» وحشتناك و نولش کمتر از پنج سانتی‌متر نیست. 
همینکه چنین شیطانی از لای بالاپوش ترپالی ‏ نولش‌را 


۳: 


درون میکند تا گوشت زنده مبرسد. بخدا قسم است! به 
این ترتیب ما از دست هر رقم پر نده نفرت‌آنگیز آنقدر 
خون خودرا میربزیم» مستقیماً بگویم بدتر از جنگ داخلی! 

با کوف لو کیچ تمسخر نموده به وجد آمد: 

ت تو دروغگو ی‌را خوب داد داری اگافون! در این رشته 
عنقر یب از با به‌شو کر پیشی میگیری. 

دوبسوف غر زد: 

- چرا دروغ بکویم؟ تو هميشه اینجا در سایه یج 
نشسته‌ای» به مزرعه برو خودت میبینی» - در چشمان 
مه دسته و جالا کش آثار لبخند دیر زدوده نمشد . 

او بقیناً میخو است قصبه اامنااد و ساخت؟ کی اش ر | در 
مورد ر نج و عذاب: و ضرور بات گر وه ادامه دهد اما 
داو بدوف صحبتش را قطم نمود: 

کافیست! تود چالا کی نکن» گریه نکن و مارا در 
اینجا گپ نده. هستقیما بکو. برای جه آمده‌ای؟ کمك 
میخواهی؟ 

- چه چیزی برایت کفایت نمیکند تیم بچه. پدر با 
مادر ؟ 

ِِ تو مزاح را داد داری داو بدوف»؛ اما مارا هم با خنده 
و مسرت نطفه گذاشته‌اند نه با گر بان. 

- بدون مزاح مبپر‌سم» به چه ضرورت دارید؟ به نفر؟ 

- به نفر هم ضرورت داریم. تو خو خودت دیده‌ای که 
در نشیب‌های فرورفتگی ترنووی علف بسیار خوبش است» 
اما دستگاههای دروگری در نشبب‌ها و شیبله‌ها کار 
نمباً بند, دروگرهائی که با داس بادد درو کنند در گروه 
ما بسیار کمیاب‌اند. بسیار افسوس آدم میاآید که چنین 
علف ببحجا تلف میشود! 

داو بدوف محتاطانه برسد: 

- شاید از گروه اول دو يا سه دستگاه در وگری 
بدهیم؟ 

۳: 


دوبسوف آه اندوهنا کی کشسننت بطرف داو بدوف . نگاه 
عغمنااد» آزما بش کننده و طولانی انداخت. حواب را معطل 
تموده برای آخرین باز آم کشید و گفت: 

- رد نمیکنم» دختر پیر نامزد يك چشم‌را هم رد 
تمیکند... من اینطور درد میکنم: کار ما در کلخوز 
دسته جمعی‌است و به نفع همه میا نجامد و پذیرفتن کمك از 
گروه دیگررا عمل خجات‌آور نمیپندارم. راست میگویم؛ 

- درست درك میکنی. مکر آیا درو کردن دوشبا نه 
روز بالای اسپهای بیگانه خجالت آور نیست؟ 

- کدام اسبع‌ای بیبگانه؟ - در آواز دوبسوف چنان 
تعجب طبیعی بگوش رسید که داویدوف بمشکل جلو 
لبخندش را گرفت. 

- چنان اکت میکنی که گویا نمیدانی؟ کی دو جوره 
اسپ لبو بیشکین‌را از خراگاه زر بوده است» نمیدانی؟ 
مخاسب: ها کی یکی گباتب است؛ فز جوة, توچیزی 
از جتها دیده میشود: تو هم کدائی‌را دوست داری» هم 
فسبت به اصیهای بیکانه بیتهث«قووتی... 

دوبسوف روشرا گشتتاند و با تنفر تف انداخته 
گفت: 

- اینها هم اسپ شدند!این لاغزمستتها خودشان در 
گروه ما پندا شد ند » هیچکس آنهارا نه رز بوده. دیگر اینکه 
چیگانه باشند؟ 

- پس تو چرا این لاغرمستها را فوراً به گروه سوم 
روان نکردی و نا وقتی نگاه‌شان کردی که از دستگاه 
دروگریات باز نمودند؟ 

دوبسوف خندیده گفت: 

- صاحیان خوبی دارند! در محل خود دو شبانه روز 
تمیتوانستند اسپهارا پیدا کنند!آیا اینها هم اختباردار 
شده مبتوانند؟ مردمان پر بشان‌خاطر طستند نه اخشباردار! 
خوب» این کار مر بوط بگذشته اسعت و ما همر آه 
لیوبیشکین آشتی کرده‌ايم. به اين ترتیب لازم نیست 


۳۰ 


کپهای کهنه را یاد آوری کنید. مکر من هم در اینجا پشت 
كمك نه بلکه / بخاطر کار مهمی آمدهام . ]یا اگر کار بسیار 
پراهمیتی نمیبود من چطور میتو انستم دروگری‌را رها 
کنم؟ اگر شما کمك نکنید ما بدون آنهم با نبروی خود موفق 
ميشویم. اما این موش پیر» میخائیلویج محاسب, نامم‌را 
فوراً حت ماند. فکر میکنم این عادلانه نیست! ما ثنها در 
صورتیکه بسیار بیجاره شویم طلبکار كمك میگرددم» آنهم 
بالای خود فشار وا چم و در غبر آن غرور ما 
احاژه ذمبدصهل . .. این میخائیلو یچ بیجا ره در زراعت حه4ه 
مسفهمد؟ روی دانه‌های حوت تولد شده همانها هم میمبرد. 
داویدوف تو اورا برای يك هفته به گروه من بده. من اورا 
دالای دستگاه دروکری مینشاتم تا علف گذار ندهد و خودم 
است که در طول تمام زندکی اقلا بك بار عیتکهایش همراه 
عرق شسته شو ند! 

صحبت شوخی‌آمیز امکان داشت به جنجال جدی مبدل 
گردد اما داویدوف با سوال عجولانه از آن جلوگیری بعمل 
آورد: 

- تو جه کار مهمی داری اگافون؟ 

- چطور میتوان گفت... برای ها البته مهم است اما 
شما در موردش چه نظری خواهید داشت خوب نميدانيم.. 
حلاصه ابنکه من سه درخواستی آورده‌ام» البته که هر سه 
آنها با رنگ نوشته شده‌اند. از محاسب خود يك توته 
قلم کاپی گرفتیم». مغزش‌را در آب‌جوش گد کردیم و این 
درخواستی‌های خودرا يك رقم نوشته کردیم. 

داویدوف که آماده آن شده بود دویبسوفرا بخاطر 
روحبه مفت‌خوری‌اش با جدی‌ترین وجهی مورد اخطار قرار 
ردهد بعد 9 چنین سخنان دوبسوف حالا دیگر دلجسپی 
گرفته پر 

س درخواسنتیهای بچه؟ 

دو سوف بدون ابنکه متوحه سوال او شده باشد ادامه 
داد: 
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- آنهارا تا جائیکه من میدانم باید پیش ناکولنوف 
میبردم اما او خانه نبود» همراه گروه اول است و من 
تصمیم گرفتم این کاغذهارا برآی‌تو بدهم. آنهارا خو پس 
همرآه خود نمیبرم! 

دأویدوف با بی‌صبری باز پرسید: 

قبافه دوبسوف حدی شد و درآن حتی سابه‌ای هم از 
شوخحی و مزاح باقی نما نده بود. او بدون عحله از حبب. 
بالای خود توته شانه استخوانی‌را کشسید» موهایش‌را که از 


عرق حسییده نو دند بالا شانه زدء استو ار شد. پس از آن, 
هیحان درو نی‌آش را فرونشاند و با دقت به ازتخاب کلمات 
پرداخت و گفت: 


- ماء داوطلبان این کار سه نفر هستیم و ما همه 
میخواهیم در حزپ شامل شویم و حالا ما از حوزه کر یمیاچی 
خود خواهش ميکنيم مارا در حزب بلشویکی ما بیذ یر ند. . ما 
دبر شبانه به هر رقم فک میکردیم» راجع به هر چیز بین 
حود گفتگو و حنحال میکردیم: اما به اتفاقآرا فصله 
نمودیم - شامل میشویم! پیش از خواب به دشت میب رآئیم 
و انتقادر! بالای یکدیگر شروع میکنیم. مکر یکدیگررا بهر 
صورت برای حزب مقید شناختیم و حالا هر رقمی که شما 
ین خود فبصله کردید همانطور خواهد بود. یکی ما 
پیوسته بالای این موضوع فشار می‌آورد که خودش بحیث 
عسکرسفید خدمت کرده استء اما برایش میگو ئیم: «در 
آاردوی سفبد تو پنج‌مام را اجباری خدمت کرده‌ای لاکن در 
اردوی‌سرخ داوطلبا ه آمدی و دو سال بحیت قو ما ندان. 
قطعه خدمت نمودی. پعتی که خدمت آخریات بر اولی 
قائق آمده و تو بدرد حزب میخوری». آن دیگری میگفت که 
گویا توء داویدوف, اورا مدتها قبل به حزب دعوت کرده 
بودی لاکن او آنوقت بخاطر دلبستگی نسبت به کاو های 
شخصی‌اش رد کرده بود. مگر حالا او خودش میگو بد: «در 
اینجا چه دلبستکی میتواند وجود داشته باشد در صور تیکه 
بجه های کولاکها دست به سلاح میز‌نند و میخواهند همه 
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جیر را به شکل سابق برگردانند. از دل‌و جان تمام دریغ و 
افسوس‌را سبت به نرگاوهای شخصی سابقه و دیگر 
حیواناتم رد میکنم و به حزب نامنویس میدهم. میخواهم 
مثل ده سال پیش در يك صف همراه کمونیست‌ها به دفاع 
از قدرت شوراها مبارزه کنم». من هم چنین عقیده دارم و 
به این خاطر درخواستی وشتیم. اگر راست بیرسید همه 
ما بسیار واضح و خوانا وشته نکرده‌ايم اما.. 
دوبسوف در این وقت بطرف میخائبلویج چپ چپ نکر یسته 
و خانمه داد: - معلومست که ما برای کته یبد 
شدن درس نخو! ندها یم . در عوض هر حه خط کی 47۰و 
نوشته‌انم حقیقت است. 
کرده بود باز همراءة کف دست خود باك نمود. او خودرا 
کم بطرف حپ خم ساخت از حبب زاست برزوشی 
درخواستی هارا که در روزنامه پیجا نده شده بود ند با 
اخشباط کشسد. 

هافر این فطل جنان ‏ غبرمتنظره بود که يت دشقه 
کامل در اطاق سکوت بزقرار شد. هیچ يك از حاضرین 
کلمه‌ای هم نکفت لاکن در عوض هر کدام نسبت به 
گفتهه‌ای دوبسوف عکس‌العمل بخصوص ازخود نشان 
داد ند: محاسب خواندن آمار نویتی را بس کرد 
عینکهایش را از حیرت به پیشانی زد و بدون اینکه پلك 
پزند چشمان ضعیف و مبهوتش‌را به دوبسوف دوخت؛ 
باکوف لوکیچ نتوانست لبخند اخمو و نفرت انگیزشرا 
بنهان نماید و روش را گشتاند اما داو بدوف با لبخند 
مسر تباری درخشید و به پشتی چوکی چنان تکیه زد که 
چوکی در زبر پایش بحرکت آمد و شکوه‌آمیز نالید. 

دوبسوف لای روزنامه‌را باز نموده چند ورق کاغذ 
کتابچه مکتبی را که در آنها با حروف بزرگ وکج و وج 
خوشته شده بود برای داو بدوف داد: 

تن کاغذ های مارا بیذسر رقیق داوبدوف. 

داویدوف با لهجه ز نگداری برسید: 
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ت درخواستی هارا کی نوشته کرده است؟ 

- پیسخغلیبوف کوجك» من و کاندرات مبدانیکوف. 

داو بدوف در حالبکه درخواستی‌هارا مبیذ برفت با 
هیحان نهاتی گفت: 

- این يك عمل بسیار تکان دهنده هم برای شما رعیق 
دوبسوف و رفقا میدانیکوف و بیسخلیبنوف و همچنان 
برای ما - اعضای حوزه حزبی گریمیاچی حادثه بزرگی 
بشمار مرود. امروز من درخواستی‌های شمارا برای 
ناکولنوف میدهم و حالا تو به گروه برو و رفقارا پیش‌بین 
بساز که روز تکشنبه شام در خواستی های شاثرا در 
جلسه علنی حزبی بررسی خواهیم نمود. آغاز مجلس ساعت 
هشت شام در مکتب است. به هیچصورت نباید ناوقت 
کنید. به ساعت معینْ حاضر باشید. خلاصه اینکه تو در 
این مورد متوحه میباشی. بعد از نان چاشت اسیهای 
خوبتررا بسته کنبد و به دهکده روان شوید. و دیگر برایت 
بگویم. غیر از کراچی کدام وسیله دیگری در سنتان شما 
انیت ؟ 

‌- گادی داریم. 

- اینه در همان گادی شمارا به دهکده دعوت 
میکنیم - دآأویدوف باز لبختد روشن طفلانه زد. اما در 
همین وقت بطرف دویسوف چشمك ژده گفت: در محلس 
کالای‌ثان باید مشل داماد ها باشد! چنین حادثه‌ای برادرك 
در زندگی يك بار اتفاق میافتد. این برادر چنان حادثه‌ای 

مثلیکه معلوم میشد کلمه نمییافت و خاموش شد و 
بصورت آشکار هبحانی بود. اما بعدتر دفعتاً هراسان 
از شتا : 

- شکل ظاهری کادی خو مناسب است؟ 

سس مناسب است: بالای چهار ارابه ایستاده. بالای ان 
س کین مبتو آن انتقال داد لا کن براق مردم در روز دالای 
آن سفر کردن شرم است؛ تنها در تاریکی شب اینکار 
امکان دارد. سرایا زده و زخمی انتییت* من فکر میکنم سس 
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و سالض برایر من است. اما کاندرات. میکوید کازاکهای 
دهکده ما آثرا در نواحی مسکو از پیش ناپلیون گرفته 
بو ۵ ند . .. 

داویدوف با قاطعیت اظهار داشت: 

- بدرد نمیخورد! بابه‌شوکررا در گادی فنردار 
پشت‌تان روان میکنم. من خو گفتم که چنین حادثه‌ای در 
زندگی يك مر تبه اتفاق می‌افتد. 

او میخواست شمولیت مردمی را که دوست‌شان داشت 
و برآنها اعتماه خاشت رسمی و هر حه پر عظمت تر تحلیل 
نماید. او بفکر فرورفت که چه تصمیم دیگری میتوان 
گرفت تا این حادثه براهمیت را رونق دهد؟ 

به طرف یاکوف لوکیچ ناه سرسری انداخت و 
دالاخره گفت: 

- مکتب‌را تا روز یکشنبه باید کاه‌گل و رنک نمائید 
تا مثل تعمیر نو معلوم شود. ‏ اطرافش‌را جارو ‏ کنید و 
ميدانك پیش دروازه و حویلی مکتب‌را ریک بریزانید. 
میشنوی لوکیچ؟ در داخل آن هم-فرش و مین و چوکی‌را 
هدن کنندء حت‌ها را یاف کید هوای اطا قهارا نبدیل 
نمائید» خلاصه اینکه نظم و ترتیپ کامل‌را برقرار بسازید! 

پا کوف لو کیچ پرسید: 

- اکر مردم آنقدر ژیاد باشند که همه‌شان در مکتب 
جای نشو ند آنوقت جطور خواهد شد؟ 

داویدوف بفکر رفت و بجای جواب آرام و آرزومندانه 
گقت: 

- کلوپ که میساختيم - این دیگر کار خوب 
میشد! - لاکن همان لحظه به عینیت ب رگشته حواب داد:- 
اطفال و نو جوان هارا به محلس نگذارید» وت عم 
میشوند. مکر مکتب‌را بهر صورت باید شکل... چطور 
بگو یم» , شکل حشنی بدهید! 

دوبسوف قبل از برآمدن سوال نمود: 

- تضمین کننده های ما چطور میشود؟ کی زندگی مارا 
تضمین خواهد کرد؟ 


۳6۰ 


داویدوف دستش‌را محکم فشرد و لبخند زد: 

- تو راجم به تضمن کننده ها مبکوی؟ پبدا 
میشوند! امروز شام برای‌تان معرفی‌نامه مینویسیم» فاکت! 
خوب» سفرت خوش. از طرف ها برای تمام دروگرها سلام 
بگو و خواهش کن نا علف‌را بوقت درو کنند و پس از در 
در روی زمین بسیار خشك نشود. ميتوانيم نسبت به 
گروه دوم مطمئن با شیم؟ 

دوبسوف با جدیت غیرمعمولی جواب داد: 

- نسبت به ما هميشه مطمثن باش داویدوف - و 


تعظیم کرده بر آمد. 


و دا # 


صبح وقت روز بعد صاحبخانه داویدوفرا بیدار 
نموده برش گفث: 

- بخیز کرایه‌نشنین». قاصد سوار از میدان جنگ 
نزدت آمده است... اوستین بی‌انگشت از کروه سوم کمی 
لت خورده و در کالای چبره و باره بالای سپ لچ آمده... 

صاحبخانه دهنشرا تا آخر باز کرده تمسخرآمیز 
میخندید. اما داویدوف که خواب‌آلود بود فوراً نفهمید 
موضوع چیست. او سرش را از بالشت جملك بلند کرد و 
با کلالت ز بان‌و بیتفاوتی پر سید: 

- چه گپ است؟ 

- میگویم قاصد پیشت آمده» سرایا زده و زخمی 
است و فکر مبکنم پشت کمك آمده است... 

داو دوف بالاخره مفهوم کفته صاحبخانه‌را درد 
نموده با عجله شروع به پوشیدن کالایش نمود. او در 
کقشکن روی خودرا با آب ناخوشآیند و گرم که در طول 
شب سرد نشده بود آبکش کرد و به صفه بر آمد. 

اوستین در پته پایان زینه ایستاده بود. در يكث 
دستش قبضه را گرفته و دست دیگرش‌را بالای مادیان 
جوانی که از تاخت و دوش به تهیج آمده نود تکان مبداد. 
پیراهن چیت آبی‌اش که آفتاب خورده بود و معلوم نبود این 
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پیراهتی که چندین چا تا دامن پاره شده چطور در 
ش دح دش ند مانده‌است. روی حبش از گو نه ژ زنخ 
سیاه و کبود شده و چشمش سرخ گشته و دمه کرده و 
جشیم راستش هیحانی و عضیناكد میدز حشند . 

داویدوف از صفه پایان آمد حتی سلام علیکی را 
فرآموش کرده زود پرسید: 

- در کحا ترا ابنطور کوفته آند؟ 

اوستین با صدای حر نعره زد: 

- غارت رفبق داویدوف! غارت» دزدی! آبا آنها 
جه‌های سک نیستند که به چنین, کاری دست زده‌اند» ۲؟! 
استاد باش لعتت خدا برسرت! - اوستین باز دست 
تجیرورا| بالای اسپ که نزديك بود سردایش لغت کند با 
عصباثبت تکان داد 

داو ددوف خواهش نمو د: 

درست کپ دولات. 

- درست‌تر ممکن نیست. بگویم! آنها هنوز همسایه 
نامیده میشوند. کاش که در .آتش بسوزند. محرقه این 
مفت‌خو رهارا بز ند! بشئو ؛ که این مطلب خوشت میآید؟ 
تویبانسکو ئی‌ها همسایه های ما خالكدٍ به دهن‌شان» امشب 
دزدانه به کالیئوف آوگول به زمینها آمدند و بیش از 

میک دش علف مارا بردند. در شفقداغ میبینم: آنها بالای 

دو کراجی آخر علف اصلی و واقعی خودمارا دار مبکنند و 
در اطراف همه حا بالة انیت بات کوت هم د دده نمشود! 
من بالای اسپ جسته پیش آنها میتازم و صدا میکنم: «شما 
حه میکنید» آی جطور و جکارتان؟! به چه اساس علف مارا 
بار میکنید؟!» یکی از آنها که سر کراچی نزديك‌تر بود 
خنده میکند رذیل و مبگوید: «ار شما بودء, حالا از ما شد. در 
زمین بیگانه درو نکتید» پر نسم ؟ : «جرا ژمین بیگانه 
باشد؟ جشمهادت بر آمده تمییبیئی که یابه حدودی استاده 
اسست؟» او هىگو بد: «تو خودت عشمها نصا باز کن و بسن 
که پایه در پشت سرت ایستاده است. این زمین از 
سالهای قدیم از ماست. از دهکده توبیانسکوی است. 
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عیسی نگهبان تان که تنبل نشدید و برای ما علف درو 
کردید». آهاء. اینطور؟ همراه بابه‌های حدودی تقلب 
میکنید؟ من هم از پایش گرفتم از کراچی کشش کردم و 
همراه دست چنته‌ام در میان دو چشمش زدم تا خوش 
ببیند و زمین بیگانه‌را به زمین خود غلط نکند... من یکی 
زدم و محکم» او از با در آمد, باها بش مستحکم نبودند. در 
این وقت سه‌نفر دیگرشان آمدند. یکی دیگررا هم مجبور 
ساختم زمین‌را بوی کند لاکن بیش اژین وقت زدن‌شانرا 
نداشتم رز بر آنها مرا جهار نفره مبز د ند. آیا بلت نقر در 
مقابل چهار نفر میتواند مقاومت کند؟ تا نفرهای ما بکمك 
پیر اهنم‌را یکلی پاره کرده بو دند آ یا ردیل نیستند؟ جطور 
الا خودرا بز نم ان بدهم؟ خوب» زدن را خبر استء آما 
جرا از یخن گرفتند و پیراهنم‌را پاره کردند؟ حالا من آنرا 
چه کنم؟ اگر برای مترسك باغچه بدهم. مترسك 
مبشرمد در باغحه استاده شود و اگر برای قبته دختر‌ها 
پاره کنم نمیگیر ند» تکه‌اش, آن رقم ثیست... خوب, خدا کند 
یکی از این توبیانسکوئی‌ها در مزرعه تنها گیرم بیاید! 
همینطور سباه و کبود پیش زن خود برخواهد گشت که من 
حالا هسستم. 

داویدوف اوستین‌را به آغوش کشبده خندید؛ 

- غصه نکن» پیراهن برایت بسیار پیدا میشود و 
داغها هم تا عروسی جور میشو ند. 

آوستین با تمسخر گفت: 

- تا عروسی تو؟ 

اولین عروسی در دهکده. من خو تا حال از هیچ 
دختری طلبگاری نکرده‌ام. باد تو است که کاکایت روز 
یکشنبه برایت چه گفته بود؟ «تاج خروس جنکی هميشه 
برخون اسست». 

داوبدوف لبخندزده پیش خود فکر کرد: «اوستین 


۳5 


شخصی خود. این خو فاکت صاف و ساده و تکان دهنده 
است!» 

اما اوستین خفه شد و خودرا کنار گرفت: 

- پرای تو خنده کردن آسان است داویدوف؛ لاکن 
از من قبرغه‌هايم جرقس میکنند. تو خودرا به خنده خلاص 
نکن بلکه سوار اسپ شده به توبیانسکوی برو و علف را 
شب حقدررا پرده‌اند؟! بخاطر دزدی بگذار علف ما را 
مستقیما به دهکده ما برسانند» این کار عادلانه خو اهد 
بود. - و بالبهای پندیده. پاره پاره و غرق در خونش 
بمشکل لبخند زد و گفت: - اینه خواهی دید علف‌را تنها 
زنها خواهند آورد» مردهای‌شان میترسند پیش ما مهمان 
پیایند. مگر برای جنگ تنها مردها آمده بودند و جذان 
بجه‌های قوی بودند که" وقتی هر چهارشان مرا با مشتها 
گاز میدادند حتی وضعم خرأب شده بود... حتی بگریان هم 
اگر میرسیدم نمیگذاشتند به زمین بیافتم! همینطور مرا 
خودرا هم در یغ نکردم؛ اماهردم منگو بند زور قا لب ندارد. 

اوستی خو است باز لبخند بز ند ی جهره‌اش را 
حملك ساخت و دستش‌را تکان داد. 

< رفیق داوبدوف اگر تو بطرف لیوبیشکین ما 
میدیدی از خنده گرده‌هایت‌را میکرفتی: بدور ما میدود و 
چنان نیم‌خیز میشود که نرسگ پیش از خیز از کتاره 
خودرا خم میسازد و با صدای دیوانه‌واری غر میزند: 
طاقتیٍ تن من مشئاسمشان!» اما خودش بجنگ 
نمیدراید» خودداری میکند. ؟اکايم. اسیتروف قهر شده 
بالایش غالمغال میکند: «یس کمك ما کن گوساله! با در 
تخته پشتت دانه برآمده؟!» مگر لبوبیشکین نزديك است 
کربه کند و به جوابش نعره میزند: «نمیتوانم! من خو 
حزبی و برعلاوه س رگروه هستم ! آنهارا شما پارجه پارحه 
کنید. من به يك ترتیبی طاقت میکنم!» خودش بدور ما 
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مدود» نیمخیز میشود و دندانهاش از خودداری و حوصله 
قرچس میکنند... خوب» وقت‌را تباید ناحق یگذرانيم: 
برو زود نان بخور و من تا آنوقت کدام اسپرا برایت پیدا 
میکنم. زین میکنم و تا پیش گروه یکجا ميرويم. 
رش‌سفبدهای ما گفتند که من بدون تو خودرا اصلا به 
چشم شان نزنم. ما علف حیاتی خودرا برای آین مفتخورها 
تمیخواهنيم. بیخشیم | ۱ 7 ۱ 

اوستین فکر کرد مسئله سفر به توببانسکوی فبصله 
شده‌است و مادیانرا به کتاره صفه بسته نمود» به طرف 
حو دلی اداره رهصبری روان شد. داو بدوف فک رکرد: «با ند 
پیشی . وفیق پولبائیت‌شا ت این عاقت[ ای ی 
جرد شق| اسست» تنمنروت 

داویدوف يكك جام شیر تازه‌را به عجله نوشید. وقتی 
توته نان قاقرا تا آخر میجوید دید که اوستین سوار 
بر اسيك کرند ناگو لنوف بطرف دروازه حویلی ناخته آمد 
و به تنش پیرآهن نو و خودش بصورت غیرمعمولی چايك 
بو ۵. 
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ملاقی شده بودند و بیشر یکدیگررا به اسباس شنیدکی 
میشناختند. با آنهم رئیس کلخوز توبیانسکوی 
«کراستی‌لوچج»* نیکیفور پولیانیتسای بیست‌وپنج هزاری؛ 
خراط سابق یکی از فابریکه‌های ذوب آهن 
دنببرویتروفسكبه داویدوق‌را در عمارت اداره رهبری 


عه نام کلخوز به‌معنی ر اشعه سرخ » (مترجم). 
وه یکی از شهرهای صنعتی در جمهوریت اوکرائین شوروی 
(مترجم )۰ 
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- -|-اء رفیق عزیز داویدوف! عسکرك بحیره 
دالتیك! حه دادی ترا به کلخوز ما که از هر حبث عقب‌مانده؛ 
آورده است؟ بگذرء» بنشین, مهمان عزیزم باش! 

در جهره گشاده و خالخالی پولبا نیتسا لبختد ساختگی 
و حالا کا نه آشکار بوده در جشمان خورد و سباهش 
خوش‌محضری تصنعی میدرخشید. گشاده روئی و مهربانی 
بی‌حد او داویدوفرا هشبار و محتاط ساخت. او با ادای 
سلام‌علیکی خشك پشت میز نشسنت و بدون عجله 
اطر افش را نگر سست. 

ات ز نس کلخوز بعقنده داو بدوف ظاهر عچسب 

: اطاق وسیع از گلهای گردآلود در گلدانهای ط 

جو بی زردر نگ دنه بات در دود در ن‌آن 
چوکی‌های کهنه ویانانی یکه یکه با ی 
درهم وبرهم اپستاده نك ۳7۳ کنار دروازه کوچ حنده و 
عجیت و غریب با فثرهای برآمده و زنگ زده‌اش قرار 
داشت» در روی دووارها عکسهای مختلف از محله «نبوا»« 
سرش شده. عکسهای تاپه‌ئی سبك و بی‌محتوی آویزان 
بودند. در آنها پذیرش مذهب عیسوی در کیف» محاصره 
شهر سیواستوپول در جائیرهم نبردم شیپکا. و حمله 
پباده نظام حایان در واحی لىاو بان در جنگ سال 3 
گر یی گنت دو 5 . 

بالای میز رئیس عکس زرد شده ستالین آویزان بود 
و در دیوار مقابل آن منظره رنگه ر کلام فابریکه نخ‌نابی 
«موروزوا» که مگسها خالخالی‌اش ساخته بودند حلب توحه 
مینمود. در منظره توربادورءه شجاع جمپر سرخ بتن و 
شاخهای گاو وحشیرا با غنجه‌ای از نخ تابیده است و يك 
دستش حیوان‌را که روی دو پای پیشین میخراهد پیش 


مجله هفته‌وار ند بیر منزل تا سال ۱۹۱۸ نشر میشد 


(مترجم )۰ 
* + بازیگر کوریدا (گاوبازی) بازی معروف اسپانوی‌را 


تور یادور مینامند (مترحم). 
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بتازد محکم گرفته و دست دیگرشرا با بی‌اعتناتی 
در شمشس تکبه داده است. کنار بای تور نادور گلو له عظیم 
نخ سفید که نصفش باز بود افتاده و تکت الصاق آن به 
وضاحت معلوم منشد. 

وضح ظاهری اطاق‌را صندوق تسار فورکش که از 
الومینیوم سفید پوشیده شده بود و در کنج اطاق قرار 
داشت تکمیل مینمود. ادن صندوق اغلب‌گمان جای الماری 
ضد حریقرا برای پولیانینسا داشت» بخاطر اینکه در 
صندوق اسناد درحه اول از نظر اهمت‌شان گذاشته شده‌اند 
قفل پا و جلا خورده انبار که جسامتش با بزرگی و 
عظمت صندوق متناسب بود در آن بنظر مبخورد. 

داویدوف اطاق , کار پولمانیتسارا زود از نظر 
گذشتانده . تتوانسنطا لو لبخندش‌وا بکرد. مکن میزنان 
لبختد وی‌را از نظر خود. دراد نمود و از خودراضی گفت: 

نس قراربکه میبینق من در آساش ور فاه دسر هببرم. 
تمام ظاهر اطاقرا همانطور حفاظت کرده‌ام که صاحب 
سابق آن» کولاكد گذاشته بود. ثنها جیرکت با لحاف و 
بالشتهای بررا دستور دادم به اطاقی خدمهه بگذار ند, اما 
«صورت عموم رفاه و زیبائی اطاقرا حفظل کرده‌ام» در نظر 
داشته باش. هیچ چیز سر کاری ثیست! هیچ رسمیاتی! 
اگر اعتراف کنم من خودم شرایط خانگیرا دوست دارم و 
میخواهم مردمی که پیش من می‌آیند خودرا بدون مضیقه 
احساس نمایند» مشل خا نه. من درست میگو بم؟ 

داو بدوف از حواب کرش کرده شانه‌ها بش‌را بالا 
انداخت و فورآ موضوعرا طرح نمود: 

- من همراهت صحبت ناخوش‌آیند دارم؛ همسایه. 

چشسمان. کوپای: و چالاف. پولیانیتضا بکلی. در میان 
جبنهای گوشتی جلدش غرق شدند. آنها چون پارچه ککهای 
کوچك دغال سیاه از آنجا میدرخشیدند» ابروهای غلو و 
منیاهش پلند رفتند. او پرسید: 

- میان همسایه‌های خوب چه صحبت ناخوش آیندی 
هیتواند وجود داشته باشد؟ و مرا هراسان مبسازی 
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داویدوف! من و تو هميشه چون ماهی و اب بوده‌ايم و 
دفعتاً مهربانی کنید - صحبتهای ناخوش‌آیند. من اصلا 
اینرا باور کرده نمیتوانم! هر طوری میخواهی فکر کن اما 
من باور نمیکنم! 

داویدوف به چشسمان پولیانیتسا دقیق مینگریست اما 
از نمود آنها هیچ چیزی نتوانست درك نماید. چهره 

تولبانیشسا مثل سابق شاهد حسن‌ثیت و غیرقابل نفوذ بود 
و در لیانش لبخند خوشی امه کوب 4ه و آرام دیدن .شید 
قرار معلوم رئیس کلخوز «کراسنی اوچ» آرتیست مادرزاد 
نود او تسلط کامل برخود داشت و نقش خودرا هم با 
مپارت بازی مینمود. 

داو بدوف بدون هیچ مقدمه‌ای پرسید: 

- امشب علف مارا به اساس دستور تو برده‌اند؟ 

ابروهای بو لىا تیتسیا دالاتر رفتند: 

کدام علفرا» رفیق؟ 

- عاف‌معمولی که در جراگاه مبروئید. 

ت_ اولین بار ست که میشنوم! برده‌اند؟ نفر های ما 
تونیاتسکوئی‌ها؟ سکن میهت! بر تمیکتم!. ‏ تیزباوانم 
8 یال اعدامم کن لا کش داور نمیکنم! در نظر داشته باش 
داوبدوف». رفیقم که اعضای. کلخوز «کراسنی لوچ» 
مزارع سوسیالیستی ما هستند. و شظن‌های تو نه‌تلها 
آنها بلکه مرا هم که حیثیت رئیس کلخوزرا دارم توهین 
هیکتله! خواهش میکنم رفیق:, اشر| جدا در نظ داشته باش. 

داو دوف تأثرش‌را ینهان کرده آر ام گفت: 

- وفیق دروغین» من برای تو لیتوبنوف» نیستم و 
تو برای من چمبرلین نیستی و ضرورت نیست بازی 
دبیلوماسی را پیش ببر دم. علف‌را به اساس دستور تو 
برده‌اند؟ 

- باز میگویم رفیق که موضوع بالای کدام علف است؟ 

داو دوف هیحانی شده صدا کرد: 


# یکی از اولین دیپلوماتهای روسیه شوروی (مترجم). 
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پس این خو افسانه سرمنگسك میشود! 

- در نظر داشته باش رفیق» من جدی پرسان 
میکنم: تو راجع به کدام علف صحبت میکنی؟ 

- راجم به علف کانینووی‌آوگول. در آنجا علفزآرهای 
م۱ پهلوی هم قرار دارند و شما علف مارا به بسیار سادگی 
دزدی کرده‌اید, فا کت! 

پولیانینسا کونی بسیار خوشحال شد که سوّتفاهم به 
این خوشبختی حل گردید و کف دستهایش را با سر و صدا 
به رانهای خود نواخته خنده قهقه سر داد و گفت: 

- تو از همین جا هم شروع میکردی رفیق! ورنه تنها 
گفته مبر وی علف: علف: مگر کدام علف -معلوم نیسست. در 
کالیتووی ا وگول شما اشتراها و با قصداً دالای مس ما 
درو کردید. ما ادن علفرا به اسناس کاملا قانونی گرفتیم. 
فهمیدی رفیق؟ 

- نی رفیق دروغین. نفهمیدم. اگر این علف از شما 
است پس حرا آنرا شب دزدانه بردید؟ 

- این کار مر بوط س رگروه است. کار ر برای حبواثات 
و همحثان برای مردم شب هر استاء هو ا سردثر أست 
بقیناً به همین خاطر آنرا شب بردند. . نفوهای شما آیا 
شا نه کار نمیکنند؟ سهو ده شبا نه مخصو صاً در شبهای 
روشن کار کردن نسبت به روز در گرمی بمراتب آسانش 
اسبت . 

داویدوف نبشخند زد: 

- حالا شبها ثار يك‌اند. فاکت! 

۳ مگر مبدانی» در شب ثار مك هم قاشق راه دهن را 
مییابد. 

- مخصوصا اگر قاشق دلده بنگانه باشد.. 

- تو این گپهارا بگذار رفیق! در نظر داشته باش 
که کفایتهاي تو هم اعضای شرافتمند و کاملا آگاه کلخوز 
«کراستی اوچ» و هم مرا بحیث رئیس کلخوز عمیقاً توهین 

قششته, به هر ممی ما زعمتکشها هستیم نه حقه داز ها 
در نظر داشته باش 
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جشمهای داو دوف درخشیدند اما او باژهم با 
خودداری گفت: 

تو این کلمات زیباترا بکطرف بگذار. رفیق 
دروغین» بیا که بالای موضوع گپ بزنیم. تو خبر داری که 
در کالینووی اوگول سه پایه حدودی در بهار امسال در هر 
دو طرف فررورفتگی انتقال داده شد‌اند؟ کلخوزی‌های 
شرافتمند ثو آنهارا انتقال داده خط سرحدرا مستقيم 
سراختند و بسشتر از جهار ت پنچ هکتار زمس مارا غعصب 
کردند. تو ایترا میدانی؟ 

- رفیق و ایترا از کجا فهمیدی؟ سوظن تو» در نظر 
داشته باش» عمبقاً سیب توهین... 

داویدوف بی‌اراده خروشید و گفتار پوئیانیتسارا قصع 
نمود : 

ببرر له و اکیهه کافیسنت! وه هرا -مالیشولیا: فک 
میکنی دا حطور؟ من همراه تو جدی صحبت میکنم اما تو در 
اینحا در أم سباخته آی و اکتا تحابت و آزرددگی را میکنی. 
وقنی ابنطرف می‌آمدم دزاراهگودم به کالیتووی ا وگول 
سر زدم و جبزی‌را که کلخوزی‌ها برایم خبر داده بودند 
امتحان کردم. علف دبرده و با به ها انتقال داده شده اندء 
قاکت! و تو در برابر این فاکت هیچ چاره‌ای نداری. 

هزم اصلا در صدد جاره‌ای نیستتم ! من ایته این 
هستم » مرا دادستهای خاای بگیر آما... قبل از آنکه بگبری 
دسا نت را قمر نزن! دستها بت‌را خو بتر قبر دزن رفق» 
ورنه من» در نظر داشته باش که مثل ماهی خودرا خطا 
خو دسرانه نام دارد و حواب آثرا نو خوآأهی داد؛ 

پم مو ضوع انتقال علا ثم حدودی را ید ثابت شود رفیق» 
این» رفیق» تا کید تنها لفظی تو أست و بس. و همچنان 
اینکه علف نشانی شده نیسدت. 

- گرگ گوسفند نشانی شده را هم میر باید. 
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بو سا ثبئسا لبخند خفیف بر لب رانده و سر‌ش را 
سرزنش‌آمیز جنبانید: 

- ای ای ای! حالا دیگر مارا دا گرگها مقایسه میکنی! 
هر چه میخواهی بگو اما من باور نمیکنم که کسی توانسته 
باشد با به‌حار| انتقال دهد. 

پس تو برو و خودت تفتیش کن. نقش علائم خو 
در حاهانی که استاده بودند باقی ما نده‌است ا 
در همان چاها هم زمین نرمثر است و هم علف کوتاهتر و 
همچذان نشانه‌های دایروی مثل کف‌دست معلوم میشو ند» 
فاکت! خوب در اینجا تو چه میکوئی؟ میخواهی - بیا 
هردوی ما یکجا آنجا برویم. موأفق هستی؟ نی» رفیق 
پولبا نیتسم تو از پیش من شور خورده نمیتوأنی! خوب.» 
بس چه؛ برویم با چطور؟ 

داو دوف اموشانه شگرت مبکشنند و در انتظار حواب 
بود» پولیانیتسا هم خاموش بود و پیوسته همانطور 
آسوده مخند ند . در اطاق از گل هو ا دپ دو د. مگسها 
خودرا به شیشه‌های خیره کلکین‌ها زده یکنواخت بنگس 
مبکردند. داویدوف از لای برگهای سبز گاها زن جوانی‌را 
که روی صنفه بر آمده‌بود دید., این ژن فوق‌العاده و قبل از 
وقت فربه شده اما هنوژ هم ز یبا أسنت و دامنك کهنه‌ای را 
بالای پبراهن خواب که آستین‌های کوتاه داشت پوشیده 
لو ۵ - او جشما نش را با دست از نور آفتاب پنهان نمو ده ۴ 
در طول سرك به چیزی نگاه میکرد و دفعتاً بشور آمده با 
آواز چرچری ذاخوشآیند صدا کرد: 

.فیشکا حفتر لعتتن لوسالهرا ای 1۳ تحتش که 
گاو از گله بر آمده است؟ 

پولبانیتسا هم از کلکین دست سفید - شبری زن را 

که تا شانه اج بو ۵» موهای طلائی‌اش را که از زیر دستمالك 
سر بر آمده بودند و داد مبحنبا نبدشان» نگاه "را و بتابه 
علت ذامعلومی مها بش را حو شبده آه کشسد و گفت: 

- خدمه در همین حا در عمارت آداره رهبری زندگی 
میکند» از نظافت و پاکی وارسی میتماید. زن خوبی مکر 
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بسبار غالمغالی است و به هیچ صورت نمیتوانم این 
غالمغالی بودن‌را از سرش بیاندازم... لاکن من هیچ 
ضر ور نی ندارم به مزرعه بر وم » داو بدوف. نو در آنجا 
بودی» دیدی و کافیست. خلص کلام علف را هم برابت 
بر نمیگردانم! موضوع حنحالی است: تقسیمات اراضی در 
اینجا پنج سال قبل صورت گرفته بود و حل و فصل این 
مسکل میان توبیانسکوئی‌ها و گریمیاچی‌ها کار من و تو 

ِ پس در این صورت کار کی است؟ 

ست کار ادار ات ناحبوی. 

- خوب, من با تو موافق هستم. جنجال زمین و 
حدود آن مطلبیست علبحده لاکن علف‌را پس بده. ما آثرا 
درو کردیم و متعلق به ما است. 

چنان مینمود که پولیانیشسا تصمیم گرفت صحیتی‌را 
که از نظر او بهوده بود خانمه دهد. او حالا دیگر لبخند 
نمی د. انگشتهای دس‌تشی را که بیبح ر کت روی مسر 
قرار داشتند دفعتاً به حز کت آمده‌شکل جرت به‌خود 
گر فتناد. پولبا تیتسا 3 چشیم بطرف دسست خود آشاره نمود 
و با اهجه زنده و معلوم نبود چرآبه زپان مادری خود. به 
زبان او ترائینی گفت:. 
ایب هت برایت! حالا خدا حافظظت؛ ار دارم. صحنمند 
باشی! 

داو بدوف متبسم شد: 

وروی 45 هن ميبینم: قو عبات عجکینی هستی ۰۰۰ 
مگر واقعاً حرفی برایت باقی نمانده است که مانند زنیای 
باز اری حر نت را برای‌من ستحان میدهی ؟ ان اثبات ذسسست» 
برادرك! مثل اینکه تو میخواهی بخاطر این علف بدبخت نزد 
مدعی العموم بالابت شعایت کنم؟ 

پولبانیتسا پس به لسان روسی به سخن آمد و جواب 
داد: 


- په هر کسی که میخواهی شکایت کن, مهربانی کن! 
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میخواهی برای مدعی العموم» میخواهی به کمیته ناحیه 
لاکن علف‌را برایت بر نمیگردانم و زمین‌را هم نمیدهم. 
ابثرا خوب در نظر داشته باش. 

بیش از این حرفی در هیچ مورد باقی نمانده بود و 
داو بدوف برخاسته غرق در فکر به طرف صاحخانه 
نگرست و گفت: 

- من بطرف تو نگاه میکنم رفیق پولیانیشسا و تعحب 
میکنم: تو که کارگر و بلشويك هم هستی چطور به این 
زودی تا گوش در خورده‌مالکی غرق شده‌ای؟ تو در اول 
«رای من لاف اثاثبه کولاکی‌را زده گفتی وضع طاهری این 
اطاق‌را حفظط کرده‌ای اما بنظر من تو تنها ظاهر خانه 
کولاکی‌را نه بلکه روحیه درونی آن‌را نیز حقظ کرده‌ای» 
فاکت! تو خودت هم در ظرف شش ماه از جنین روحیه‌ای 
برخوردار شده‌ای! هر گاه.تو بیست سال قبل تولد میشدی 
حتماً از تو کولاك واقعی سیاخته میشد» اینرا برایت به 
اساس فاکت میگویم! 

پو لیا ثنتسا ۳ الا انداخته باز هم جشمکهای 
خودرا که شدید برق میزدند در مبان درزهای جلدش فرو 
برع کفرت؟ 

_ تمیدانم داوبدوف» از من کولاك سباخته مبشد با 
نی مگر در نظر داشته باش که از : بو ایاپ اقی پنس. نقیتا 
ملاژم کلیسا ساخته ميشد. 

داوبدوف عمیقاً متعجب شده پر‌سید: 

بخاطر چی؟ 

سب بخاطری, که ات مکی آفزعافی باق هی و۶ 
گوش در خرافات مذهبی غرق هستی. در نظر داشته باش 
که آگر من منشی ناحیه میبودم تو کارت حزبی‌ات‌را بخاطر 
این همه حر کاتت بالای میزم مبگذاشتی 

داو دوف از تعحب حتی شانه‌ها بش‌را الا اتداخت: 

- بخاطر کدام حرکاتم؟ تو راجع به چه صحبت میکنی؟ 

- ظاهرسازی‌را کنار بکذار! تو حتی به بسیار خوبی 
میدانی که من راجع به چه ميگویم. در اینجا تمام حوزه ما 
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در برابر مذهب زدوخورد داریم. دو مرتبه در جلسه 
مور می کلخوز و در حلسه دهکده موضوع استه کردن 
کلیسارا در میان گذاشته‌ايم لاکن و چه میکنی؟ تو در نظر 
داشته باش که در ره ما کته اندازی میکنی . مصبر و فمت 
قو آیشست! 

- پیش برو. بکو در باره آنکه من دز راهت 

بوامانیتسا بصورت آشکار عصبانی شده ادامه داد: 

- تو در روزهای يك‌شنبه پیرزنهارا بالای اسیهای 
کلخوز برای عبادت به کلیس روان میکنی» کار تو انیستت! 
اما زنهای ماء در نظر داشته داش ؛ بخاطر این کار تو به 
چشمم درآمده میگویند: «تو فلان و بستان مبخواهی 
کلیسارا بسته و اش کلوب تیار کنی اما رئیس کلخوز 
گریمیاجی به زنان مذهبی و صاحب ایمان احترام کامل 
مبگذارد و آنهارا در روزهای بکشنه بالای سپ برای 
عبادت به کلیسا میآورد». 

دأو دوف بی اراده حنده سر‌داد: 
حر کم آنقدر وخشتنااد تیست! 

پولبا نیتسا با عصباثیت آدامه داد 

- برای تو شاید وحشتناد نباشد اما در نظر داشته 
باش که برای ما هیچ مطلبی نمیتواند بدتر از این باشد! 
تو در برابر کلخوزی‌ها خوشآمدکوئی میکنی و میخواهی 
برای همه‌خوب معلوم شوی آها مارا در کار ضد مهذهبی 
نمیتواند وحجود داشته باشد! دیگرانرا به روحیه 
خورده‌مالکی منهم مبساژی اما اینکه خودت مصروف حه 
هستی شیطان میداند. پس آکاهی سیاسی تو کجاست؟ 
مفکوره بلشویکی و آشتی ناپذبریات با مذهپ کحاست؟ 

- باش؛ پرگوی آگاه! تو احتباط کرده گپ بزن!.. 
«خو شآمدگولی »بعنی چه؟ تو خبرداری که من پیره‌ز نهارا 
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چرا بالای اسپها روان کردم؟ میدانی به چه حسابی چنین 
کاری را کردم؟ 

- من بالای حساب‌های تو از برج بلند تف میاندازم! 
تو هر طوری میتوانی حساب کن صرف حسابهای مارا در 
مبارزه با مذهب مزاحمت نکن. هر طوری میخوآهی دلت؛ 
اما در بیوروی کمیته ناحیه مسئله روش ترا طرح میکنم؛ 
در نظر داشته باش! 

داو بدوف 5 تأسف گفت* 

- راست بپرسی پولیانیشسا من فکر کرده بودم که 
تو عاقلتر هستی» - و بدون وداع برآمد و رفت. 
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داو دوف هنوز در راه کر بمیاجی ل وک بود که تصمیم 
کرفت. , «وضوع. "سخیسازهی و بردن غلفب. توسط 
توببا نسکو ئی‌هار | به مدعی ااعموم تاحبه انتقال ندهد. او 
نمبخو است در این مورد به کمبته احبه حزبی هم چیزی 
بکوید. قبل از همه لازم بود دقیق بداند. که زمین دعواتی 
قسمت. آخر کالینووی ا وگول واقعاً در سابق متعلق به کی 
بوده است و آنوقت مطابق به چگونگی مسئله عمل نماید. 
داو دوف با اوقات تلخی صحبت با پولبا نیئسارا بیاد آورده 
با ود فکر میکرد: «اين عاشق کلها و رفاه عجب شی است! 
به هیج صورت نمبتوان گفت که عقل بزین کی دارد؛ به 
هبجصورت, مگر او با يك نوع چالاکی؛ , يك نوع چالا کی گث 
ساده‌ای برخورد میکند که اکثربت آحمقها ازآن مستفیداند. 
اما اگر بدهن جنین آدمی آنگشت بگذاری دندان مبکند.. 
علفر ا شا بد با موافقه او برده‌اند» لا کن عمده این ننست؛ 
عمده یابه‌های حدودی است. ممکن نبست که به اساس 
دسئتور او آنهارا انتقال داده داشند. او ابثکاررا نمسکتد» این 
کار برایش خطر نا است. اما اکن آو مبدانست که آنهارا 
انتقال داده‌اند و قصداً نادیده‌گرفته؟ آنگاه این مطلب هم 
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کار درستی نست! کلخوز هنوز شش‌ماهه است و اگر 
زندگی‌اش‌را از تسخیر زمین همسایه و دزدی شروع کند- 
معنی متلاشی ساختن کامل کلخوزی‌هارا دارد! این مطلب 
خو معنی تشویق آنهارا به عادات زندگی منفردانه سابق 
دارد: از هیچ چیز کراهیت نداشتن» از هر راه و به هر 
طریقه‌ای رفتار کردن و تنها هرچه بیشتر برای خود 
کسب کردن. نی کار به این ترتیب نمیتواند پیش برودا 
همینکه بدانم زمین واقعاً از ما است همان لحظه به کمبته 
ناحیه میروم. بگذار در آنجا مغزهای مارا بجا پیاورند: از 
مرا بخاطر پیره‌زنها و از پولیانیتسارا بخاطر تربیه 
مضرانه کلخوزی ها». 

سپ آهسته و بلنگ‌آنداز قدم مسگذاشت و داو ددوف 
پینکی میرفت. در غبار خیره پینکی دفعتاً زن فر به‌ای‌را که 
در روی صفه دز توبیانسکوی دیده بود بیادش آورد و 
لبها بش را با تنفر کچ ساخت و خواب آلود فکر تشد («در 
دبدن او حقدر جربو و گوشت اضافی آو یزان انتت:: + ادن 
چنین هوای کرم یقیناً گوئی که ضبابون کاری شده است و 
میگردد» فاکت!» و در همان لحظه خاطره فوق‌العاده مطیعش 
گوئی برای مقایسه اندام رسای دخترانه و خوش‌تراش 
لوشکارا به وضاحت در برابرش ترسمیم نمود. او رفدار 
سبت وآن حر کات دستان لوشکارا بباد آورد که همشه 
قابل وصفی برخوردار میبود و هنگام ادای آن لوشکا با 
چشمان متبسم. جذاب و دراکش از زیر پیشانی 
مینگریست... داویدوف گونی از تکان غیرمنتظره‌ای 
حست زد و بالای زین راست شده گوئی درد شدیدی 
پیجانده‌اش باشد حملك شد و اسپرا غضبنالد تازبانه زده 
بتاخت آورد... 

تمام این روزها خاطره نامهربانش مزاحهای ظالمانه‌ای 
داوی روآ مبداشت. خاطره‌اش دون هیچ علتی گاه در 
جریان صحیت حدی, گاه در دقایق تفکر» گاه در خواب 
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سسمای اوشکارا در برابرش مجسم میساخت. او مبخواست 
وی را ذُراموش کند اما تاحال نتوانسته بو۵... 

نیم روز به گریمیاچی رسید. با کوف لو کیچ و محاسب 
راجع به چیزی پرهیجان صحبت مبکردند لالن همینکه 
داویدوف دروازه را باز نمود گوئی به اساس قومانده در 
اطاق خاهم‌و شی برقرار "گشنیت: 

دأویدوف که از کرمی و سفر خسته شدء بود پشت 

شما راجم به چه جر و بحث داشتید؟ ناگولنوف به 
اداره رهبری تیامده بود؟ 

یا کوف لو کیچ معطل کرده جواب داد: 

- ناکولنوف نیامده بود. - و زود بطرف محاسب 
نگاه کرد. - ما اصنلا جر و بحت نمیکردیم رفق 
داو بدوف» جنین بنظر نان آمده اسنت؛ ما همینطور ستاده 
بصورت عموم در هر هورد و بیشتر در باره کار وبار گپ 
میزدیم. چطور. توپیانسکوئی‌ها علفرا پس‌برای ما 
مدهند؟ 

ت خو اهش دار ند دیگرهم برایشان آماده بساز بم... 
لو کیچ» به نظر تو این زمین از.کی.است؟ 

یا کوف ل و کیچ شانه‌هایش را پالا انداخته جواب داد: 

- کی میداند رفیق داوبدوف معلوم نیست. در اوأئل 
این زمین برای دهکده توبیانسکوی جداً شده بود» این کار 
بیش ار انقلاب صورت گرفته بود. اما در وقت حکومت 
وروی قسمت بالائی کالینووی اوگول طرف ما آمد. در 
بیشتر عقب بردند. اما ایتکه سرحد از کحا میگذشت من 
نمیدانم زیرا که زمین من بطرف دیکر بود. دو سال پیش 
تیتوك آنجا را درو میکرد. نمیتوانم بگویم که آیا او این 
زمین را خودسرانه درو میکرد و یا آرامی از کدام فقیری 
رفیق شیورتنوی‌را دعوت کنید. او از روی نقشه‌های 
سایق فوراً بیدا مبکند که سر حد را از کحا گذشتا نده| ند. 
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در سال بیست و شنم هم او تقسسیمات اراضی مارا تر نب 
داده بود. جه کسی بهنر از او مبداند؟ 

داو دوف دستها ش را را خوشحالی هم مالیده مسر ور 

- اینه عالی شد! شپورتنوی باید بداند که زمین 
متعلق به کی است؛ فاکت! اما من فکر میکردم گر وپ 
جریبکشهای بیگانه از بیرون آمده بود. همین <الا شو کررا 
پیدا کن و بگو اسیهارا به گادی بسته کرده به ستائیتسا 
پشت شیور تنوی برود. من برایش پرزه مینویسم. 

يا وف لو کیچ برآمد. پس از پنج دقیقه برگشت و با 
بروتهایش تبسم نموده داویدوفرا با انگشت طلبید: 

برویم بکاهدان و منظره عجیبی ر | نگاه کنیم 

در حویلی اداره رهبری مشل تمام دهکده حنان سکوت 
مررگباری مسلط بود که«تنها در گرمترین روزژهای تابستان 
آتفاق می‌افتد. در زیر نور آفتاب بوی علف پژمرده بمشام 
میرسید. از طویله بوی.سر کین خشسك اسپ بیرون میزد. 
وقتی داویدوف به کاهدان نز د تلف شد عطر کوارا و نیز 
علف ثاژه گلدار که کمی پژمرده شده بود به سوراخهای 
ببنی‌ اش نواخت و برآی بك لحظه تصور نمود که در مزرعه 
کذار کوت عافی قراردارد که همسَ حا لا درو بلباده, سست: 

دا وف او کیچ دروازه را محتاط داز نمو د» تغل شد 
و دآویدوف‌را پیش راه 9 را دی آهستته کفت 
که بت سداعت آقبل آذها 9 9 و خو درا بکشند. 
معلوم مشود که در وقت خواب آشنتی مسکنند... 

داویدوف دردقیقه اول نا وقتی جشمانش با تاریکی 
عادی نشده بودند بغیر از نور مستقیم آفتاب که از 
سوراخ سقف بالای علف غیرمنظم در وسط کاهدان 
میتابید هیچ چیز دیگری نمیدید. پسانتر اندام بابه 
شو کررا که بالای کاه خوابیده و بهلوی وی #رافینزا که 
خودرا گرد جمع کرده بود دید. 

پا کوف لو کیچ باصدای بلند شروع به صحبت کرد: 
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تمام صبعرا بابه با قمجین پشت بز میدوید. مگر 

دا به شو کر بیدار شد. اما و هنوز موفق نشده نود 
بالای آرنجش بلند شود که ترافیم مثل فنر با هر چهار 
با بش از روی کاه تکان حورده به زمين حست. زد. 
کله‌اش‌را خم کرده و جنگ‌آورانه ریشش‌را جندین بار 
بان داد. 

شو کر بطرف ترافیم که آماده نبرد شده بود (شاره 
نموده با آواز بیحال و ضعیف پرسید: 

- میبینید مردم نيك» که این شاخدار چه شیطانی 
|ستتت : تمام شپ بدون وقفه سر گاه تا و بالا میرفت؛ 
میکاوید. عطسه میزد. دندانهاش‌را بهم میشقید. بكث 
لعتله هم مرا بخ وآب نماند لعنتی! صبح جندین دار 
همررآهش جنگیدم و حالا پهلو یم رت شنطان اورا 
پهلویم آورد. وقتی پیدارش کردید آماده زدوخورد شد. 
آیا با وجود چنین تعقیبی.من.چه زندگی میتوانم داشته 
باشم؟ اینجا دیگر بوی قتل‌وقتال می‌آید: یا من کدام وقتی 
اورا آز زندکی محروم میسازم با اینکه او با شاخهایش به 
دل من مبز ند و نام شو کر هم یاد تان خواهد رفت! خلاصه 
اینکه روزگار من با این شیطان .شا خدار بخوبی بیایان 
نخو آهد رسید. دز ین حو بای مرده خو اهد افتاد... 

در دست شو کر بصورت غبره‌تثر قبه شلاق بیدا شد. 
اما او موفق به تکان دادن آن نشده بود که ترافیم به دو 
خی به کنج تاريك کاهدان دویده با سمش بصورت 
تحريك‌آمیز به زمین میزد و با چشمهای فاسقوری و براق 
و سرش‌را غصه‌آمبز حنبانیده گفت: 

- هیبینید که چه حشره جالاکی است؟ من تنها با 
قمح ازش تحات میبا یم ؛ آنهم نه همشه ز بر ا از 
همانطر فی یوم را مدهد میج انتظارش را نداشته 
باشم! به این ترتیب تمام روز قمجین‌را از دستم ایبلا 
نمیدهم. با این بز هیچ کاری کرده نمیتوانم! هر جائی 
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که بسسار غبر‌مناسب اسسنت در هما نجا هم منتظر ش باش. 
مثلا آینه دپروزرا بگيریم. من مجبور بودم به کنج دور 
پشت سراچه بخاطر قضای حاحت بزرگی که معطل نمودن 
آن غبر ممکن نود در وم. دورادور را دیدم - بز نیست» فک 
میکنم : «حوب» خدارا شکر مثلیکه ترافیم شبطان در کدام 
سایه یخی استراحت است و یا اینکه در بشت حویلی 
سین مبچرد!. من با دل آرام پشت سراچه رفتم و همینکه 
میآدد» کله‌آش‌را خم میکند و مبخو اهد حمله کند و به 
پهلویم بزند. حواعهی تخواهی مجبور به خیستن شدم... 
همره قمحسن گر بختا ندمش و همینکه بسن اماده شدم داز 
از کنج دنوار خبز زده میبرآید... جند دن بار به همین رقم 
آبنهم زن دکیست؟٩‏ پاهايم روماتبزم دارند و من حوانت 
نبستم که مثل تعلیم عسکری اینقدر بنشینم و بخیزم. از 
ایتکار باهایم مبلرزند و کمرم خله مبر ند. من از دست این 
ترافیم آخرین صحتم‌را از دست متدهم و به بسیار سادگی 
شاید در همان پشت سراجه بمیرم! وقتی بود که من مثل 
عقاب حتی نیم روز مینشسستم لاکن حالا, عنقریب از کسی 
خواهش باید کنم تا از زیرهای بغلم گرفته بنشاند... 
ابنه, ادن ترآفیم لعنتی مرا ب4 جه شررمساری رساننده 

شوکر با غضب تف انداخت و دیر چیزی مرمر میکرد 
و ناسا گفته چیزی‌را در جستجو میشد. 

دأویدوف تبسم کرده مشوره داد: 

- یابه» باید با کلتور زندگی کرد از کنارآب کار 
گرفت» پشت سراچه نباید رفت. 

شو کر با تأثر بطرف او نگاه کرد و دستش‌را ومیدانه 
تکان‌داده گفت: 

- نمیتوانم! دلم نميشود. من برای تو شهری نیستم. 
من تمام زندگی عادت گرفته‌ام در آزادی قضای حاجت کنم 
که باد از عر طرف بجانم بزند! در زمستان» در سخت‌ترین 
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سردی هم به خولخانه نمیروم. اما همینکه به کار آب شما 
مبروم از بوی سنگین بیهوش میشوم و به این تر تیب 

میتوائمبیفتم 

- حوب» در ایتجا دیگر من هیچ کمکت کرده 
نمیتوانم. هر رقم میتوائی چاره‌ات‌را بکن. حالا آسیبهارا به 
کال پسبچه: کزی ۹۵ تا تبتینب پشست جر بب کش برو. او 
برای ما بسبار ضر ور است. ا و کیچ نو میدانی خانه 
شیور تنوی کجاست؟ 

داو بدوف حو اب را شتبده روش را کشتاند دس 
لذقیم وفع بزف. طاطوف تشم بة امناسی ترچ 
میدانست که شو کر جقدر دنر اسیهارا بسته مبکند و به 
طو له رفت تا این کاررا خودش انحام دهد. 

دابه شو کر تعهد نمود: 

- به ستانیتسا پيك ثانبه میتوانم بروم» این کار 
بسیار ساده و پسیط است. اما تو رفیق داویدوف يك 
سوال‌را برایم تجزیه و تحیل کن که چرا کر کتر تمام این 
حبوانات کول کهای سابقه .سراآیا مثل صاحبان‌شان است 
بعنی که بی‌حد مضر و بی‌آندازه حالاك هستند؟ مثلا اگر 
این ترافیم شیطان را بگیر یم . جرا یکبار به پشت دا کوف 
لوکیچ نزده است و هميشه بالاق .من تمرین میکند؟ 
بخاطری که در وجود او نزدیکی کولاکی‌اش‌را بو کشیده 
است» به همین خاطر هم غرضش نمیگیرد و تمام قهرش‌را 
بالای من هموار میکند. 

یا هر يك از گاوهای کولاکی‌را میگيريم. برای 
دوشنده کلخوز هیچ وقت آنقدر شبر نمیدهد که به صاحب 
خود» به زن فراری کولاك میداد. خوب فرض میکنیم این 
مطلب درست است: ژن صاحبش هم لبلیو هم پس‌مانده‌ها 
و هر رقم میوه برایش میداد اما دوشنده کلخوز برایش يك 
ذره علف پارساله‌را مبدهد و در زیر بستانش نشسته در 
انتظار شبر خواب مبرود. 
ققر که کالای جنده دار ند حمله میکند؟ خوب» فرض میکنم 
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بالای من . مسئله حدی اسست. من در این باره از ما کار 
برسیدم» او میگوید: «اين مبارزه طبقاتی است». و اينکه 
مبارزه طبقاتی جه است برایم تشر بح نکرد؛ خنده نمود و 
پشت کارش رفت. این مبارژه طبقاتی به چه درد من 
میخورد که به دهکده میگردی و طرف هر نرسک با ترس 
و هراس نگاه میکنی؟ در پیشانی‌اش خو نوشته نشده 
است که سگ با وجدان است با از قشر کولاکهای فراری؟ 
واگر او» این نرسك کولاکی قسمی که ماکار برایم توضیح 
مبکند دشمن طبقائی من است پس من حه باید بکنم؟ 
اموالش‌را باید مصادره کنم؟ مثلا تو چطور میتوانی 


بد نش حدا سمازی؟ به هیحصورت امکان ندارد! او زودتر 
پوست ترا سراده از تنت حدا مبکند. بعنی که موضوع 
واضح است: اول باید این دشمن طبقاتی را در رشمه 
آویزان کرد و بعد پوستینش‌را آز جانش کشید. من در 
همین چند روز آخر برای ها کار این پیشنهادرا گفتم اما او 
میکوید: «تو پیر مرد احمق با"این ترتیب نصف سگهای 
دهکدهر | غرغره خواهی کرد». مگر اینکه کدام ما احمق 
هستیم هنوز معلوم نیست» هنوز سوالیه است. به نظر 
من ما کاز کمی بیشتر است نه من ۰۰۰ اداره تهبه مواد خام 
حبوانی » بوست سگ را مییذ برد؟ مببّ‌برد! در نمام دوات 
چقدر رسک کولاکی بدون صاحب و هیچ مرآقبی آینطرف 
و آنطرف میگردند؟ ملبونها دانه! خوب» اگر پوست تمام 
آنها کشبده شود بعد جرم ساخنه شود و از پشم‌شان 
جراب بافته شود چه کاری میشود؟ کاری میشود که نصف 
روسیه در موزه‌های جرمی خواهند کشت و کسی که جراب 
از پشسم سک بپوشد قرنهای قرن از روماتیزم علاج 
میشود. راجم به‌این‌دارو من از مادر کلان خود شنیده بودمء 
خوبتر از آن» اکر میخواهی بدانی در دنیا ئیست. خوب 
چه بکویم» خودم از روماتیزم به عذاب بودم و تنها جرابهای 
پشم سک نجاتم مبدهند. بدون آنها مدتها پیش به 
چهارغوك راه میرفتم. 
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داو بدوف دلجسیی گرفت: 
- پابه» تو امروز فکر رفتن به ستانیتسارا داری؟ 
- حتماً دارم» فقعط تو گپ مرا قطح نکن و نا آخر 
پشتو» و اينك این فکر کبیر همینکه در مورد دباغی 
پوست سک به سرم زد دوشبانه روز نخوابیده پیوسته 
جرت میزدم: از این مفکوره های من چه مفاد پولی برای دولت 
و عمده اینکه برای من بدست می‌آید؟ اکر دستهای من 
نمیلرز یدند خودم بر کن میئو شم » شا بد کدام مفادی دخاطر 
شش فکری‌ام از طرف حکومت صورت میگرفت. بعد 
عصنميم گرفتم تدان این مطالسرا: بای عاکاز قصه 
من خسیس نیستم. آمدم و همه کیهارا! طوری که اهنت 
پیشش انداختم و میگویم: «ما کار حان! من آدم پبر هستم» 
برای من هیچ سرمایه و هیچ بخششی بدرد نمسخورد اما 
مبخواهم ترا برای تمام زندکی خوشبخت بسازم. تو در 
باره مفکوره من برای حکومت مر کزی دوات نوشته کن و 
چنان نشانی خواهد کرفتی که" بخاطر جنک گرفته‌ای. 
خوب» اگر از این راه بول برایت زوان کنند ما و تو آنرا 
نشان طلب کن اما برای من نها پول کاوی‌را که يك بار 
ژانبده باشد و با حداقل کو ساله بلخاساله پیدا شود راضی 
خواهم بود». 
اگر کسی دیکری بجای او میبود به پایم میافتاد و 
تشکر میکرد. اما ماکارجان هم امتنان کرد... آخ که از 
پشت میز جنان میخیزد! مرا مادر گفته چنان ناسزا 
میگو ند : «تو هر قدر پبر شده مروی همانقدر احمق شده 
مبروی! بالای شانه‌هایت دیکگ خالی قرار دارد!» وخودش 
بعد از هر کلمه» فلان و بستاتم را بر باد میکند و چنان 
فحش غلبظ مبدهد که انداژه ندارد! او ین همه گبهارا در 
باره عقل برای من میگوید! مکر هر کس بجایش بود پروا 
ثیست اما او با بد خاموش میبود! اینهم عاقل شد: نه حودم 
میتوانم نه دیگر ان‌را مجال میدهم! من نشسته‌ام و منتظر 
هستم که جه وقت دهنش خشك میشود. پیش خود فکر 
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میکنم: «بگذار خیزاد بزند به هر صورت با همانجاپش روی 
ج و کی مینشیند که پبشستر نشسته بود؛!. 

طور که معلوم شد ما کارجانم از دو زدن مانده شدء 
ذشست و مببرسد: «بست است؟» دا آنکه من همر اهش 
تارتین هم هنتنتم. اقا حالا دیگر من بالایش قهر شدم و 
براش میگو بم: «اگر نو مانده شدی » ما ندگی‌ات‌را اه 
از سر شروع کن» من منتظر میشوم. عجله ندارم 
تنها اینکه تو جرا افهمیده ناسا مبگوئی ما کارحان؟ من 
ی برایت نیکی میخواهم. بخاطر چنین فکری عکست را در 
تمام روسیه در اخباره! جاپ میکنند!» اما او دروازه‌را زد 
03 اطاق برآمد کوثی که من در تمبانش آب حجو ش انداخته 
باشم! 

شام پیش شیپین معلم برای مشوره رفتم» او هر چند 
نباشد آدم عالمی است: بر‌اشی همه کبهارا قصه و بالای 
ماکار شکایت کردم: آما فکر میکنم که این علما همه‌شان يت 
آندازه بی‌سر هستند و حتی بسیار بی‌سر هستند! 
میفهمی که آو برای من جه گفت؟ رشخند زده میگو ید: 
«تمام انسانهای کییو بخاطر مفکوره‌شان مورد تعقنبٌ و 
عذ اب‌ها قر ار گرفته‌اند» نو هم تحمل کن». . عجب سلب 
داد! او حقه‌باز است نه معلم! تحمل پرایم چه فایده دارد؟ 
گاو تقریباً بدست آمده بود اما دیدن دمبش هم نصییم 
نشد... و تمام این نواقص بخاطر مخالفت ماکار است! 
دوست و رفیق امیده میشود» روزگارش خراب شود! به 
همین خاطر او بود که در خانه يك عالم اوقات تلخی.. 
حو برای پبرز نم لاف زده بودم که شاید خدا بخاطر سعی و 

شش فکری‌ام برای ما گاو بدهد. بلیء داد جیبت را 

کشساد بگیر! حالا پیرژنم دلم‌را مثل سوهان میسباید: : («بس 
گاوت #جاسدت؟ داز دروخ گفتی ۹۹ 4 میور میشوم سس رقم 
کرده‌ان پس برای من و خن بیخی آین کس از | داده 


اشت.. 
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فکر خوب من به همین ترتیب هیچ شد... خوب» چطور 
کنم؟ بالاتر از کمرت خیززده نمیتوآنی... 

داو بدوف به جو کات دروازه تکبه داده بدون ابتکه 
صدایش برآید میخندید. مکر شوکر کمی آرام شده 
بی‌عجله شروع به پوشیدن بوت دایش کرد و حالا دیگر 
بدون اینکه کوچکترین توجهی به داویدوف کرده باشد با 
از خودگذری ادامه داد: 

- اما جرأبهای پشم سک برای روماتیزم بهترین دارو 
است! من خودم تمام زمستان‌را در انها کشتم» يك دفعه 
عم از پایم نکشیدم و با آنکه پاهایم طرفهای بهار بکلی 
پوسیده شده بودند و زنم چندین بار بخاطر سک‌بوی از 
خانه بیرونم کرد اما روما نیزمم علاج شد و يك ماه کامل 
مثلی که خروس حوان دور دور ماکبان مبگردد رقصان جکر 
زدم. حوب. چه فا بده؟ هیچ! زیرا داز هم در بهار از کله 
د یو انه‌ام پاها یم‌را ثر کردم؛ و اینه پس ناجور شدم! اما 
این مطلب مو قت اسستتء از این مرس آنقدر نمیتر سم. 
همینکه کدام نرسک عاجز و پشمالورا گیر کنم. کلشس 
میکنم و باز روماتیزم‌را از جانم پاك میکنسد! حالا میبینی 
که من چطور میگرده و پای میمانم؟ مشل اسپ خسی که از 
حو دم کرده باشد. اما وقتی حرابهای داروتی را بیوشم باز 
مثل جوان به رقص می‌افتم. مصیبت ثنها در آنست که 
پیرزنم نمیخواهد پشم سکرا بريشد و برایم جراب ببافد. 
ار از بوی سگ سر چرخ میشود و پشت دستگاه گك 
ریسندگی لعاپ دهنش رفته خفکش میسازد. اول هکك 
میزند. هکكث میزند» پسانتر خفك میشود» خفك میشود و 
بعد وضعشس اینطور خراب میشود که دلش چیه‌چیه 
میشود. به این ترتیب خدا همراهش» من مجبورش 
نمیسازم چنین کاری را بکند. خودم پشم‌را شستم» خودم 
در آفتاب خشحعش کردم» خودع تا بیدم و هم حرآب دافتم. 
احتیاج بر ادر » به آدم هر مرداری را داد مبدهد. .. 

اما ین هنوز مصیبت نیست» نصف مصیبت است و 
مصیبت هم در آنست که پیرزنم مار زهرناك و اژدار 
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واقعی آسبت ا برارسال تا بستان دردیا عدابم مبداد. جطور 
کنم؟ در این وقت جرابهای پشم سک بیادم آمد. به آین 
همراه نان‌قاق اغوایش کردم و پاك مثل سلمانی واقعی 
کلش کردم. تنها برای زیبائی يك يك غوزه پشم در 
داشته باشد. باور نمیکنی اما نیم بود پشم از ح؛ نش کل 
کردم! 

داویدوف روی خودرا با کفهای دستش پنهان کرده 
از خنده نفسش بند آمد و گفت: 

- آیا بسیار زیاد نیست؟ 

اما سوالهای از ین بغر نج‌تر بابه شو کررا هیچ وقت 
دچار دشواری نساخته بود. او بسیار ساده شانه‌هایش‌را 
بالا انداخت و چوانمردانه عقب نشینی کرد: 

خوب» شا ند رت اندازه کهتر دور ده اسبت؛ جهار پنج 
کیل و کرام» من خو آنرا در ثرازو تول نکرده بودم . اما 
بهر صورت این ماجه‌سک جنان"پشمی نود که کونی تا 
آخرین روزهای زندگیام برای جراب کفایت میکند. اما 
نی» تنها يك جوره‌را موقق شدم پپافم و دیگرانش‌را 
پیرهز نم یافت و همه‌را تا اخرین رشمه در حوبلی 
سوختاند. زن من زن‌نی بلکه پلنگ ظالم است! در مضرت 
از این بز لعنتی يك ذره پس نمیماند. او و ترافیم دو موزه 
بت حوره هستند» خدا شاهد است که دروغٌ نمیگو یم ! 
حلاصه آینکه او تمام ذخبره‌ام‌را سوختاند و بکلی ورشکستم 
ساخت! من برای این ماجه‌سکك بخاطری که در وقت کل 
کوردنش آرام ستاده باشد بت خلطه کلان نان قاقر | 
مصرف نمو ده بو دم » ایته موضوع ابنطوو آ منک بايةر 
پیشم گریخت و کویا راضی بود که من از پشم اضافی 
ازآدش ساختم». حتی دم پوپکی‌اش‌را از خوشحالی تکان 
میداد. بعدتر زود بطرف دریا رفت و همینکه عکس خودرا 
در آب دید از شرم قوله کشید... پسانتر مردم برای من 
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گفتید._ که بهلوی در دا جکر هیر ۵ » سقیناً که از خحالت 
گنحشسك است و حدس هم نزد که خودرا در چاه بیا ندازد 
عقلش کفایت نکرد. چه میتوانی برایش :کوتی؟ به هر 
صورت عقلك حبوان و دا مثلا حشره کم است؛ مثل ادم 
ثیست .. 

یا نوی فو قایر اقران همسا به قو له کشمید» 
دلم‌را همراه قوله‌اش حیه جبه میساخت اما از ز ر انبار 
ثمی بر آمد؛ بعنی که بی عفتی آزارش میداد و میشرمید با 
جنان وضعی خودرا «مردم نشان بدهد. به هر صورت از 
خفرکم ۶ بر خی اب يم حهاتم تانب ۳ آیرماه هم اجه ۵ 
ماجه‌سک شرمندوكب‌هلود که از یکان زن عم مر 
خدا شاهد است که دروغ نمیکو یم! 

ی وه ام اکن من . که‌ام, نیک 
بالائی‌شانر | تیک و شرم م آزنانه‌شا ترا پنهان مبگذارم. 
نیستند» هر کدام‌شانرا حتی اکر با با کی هم کل کنی گورش 
خودرا شور نمیدهد. 

داویدوف گپ شو کررا قطع کرد: 

تس تو افسا نه‌ات‌ر ا زود حلاص میکنی؟ نو خو با بد 
بروی. عجله کن! 

ئ بيكث ممنت! حالا بو تهایمرا مبیوشم آماده مشوم . 
تنها اینکه تو از برای عیسی گیم‌را قطع نکن ورنه افکارم 
مرا بطرف دیگر میبرند و موضوع یادم میرود. به این 
ترتیب من هم میگویم: ماکارجان مثلیکه مرا احمتی شمار 
هبکند» اما او بسیار اششباه مبکند! او در برایر من جو ان 
است ؛ در سطح ششا مبکند و تمام موه حاصلش در 
پیشانی‌اش ظاهر است. اما مراء کنجشك پیررا با پوسست 
گال دازی داده نمیتوانی» نی نمیتوانی ! برای حود ما کار 
بد نمیبود اگر از من عقل میگرفت. همینطور هم است. 
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باز حمله پرگوئی بالای بابه شوکر آمد. به گفته 
رزمیو تنوف شو کر «کو[د» شد و حالا متوقف ساختنش نه 
تنها دشوار بلکه تقریبا غیر ممکن بود. دآویدوف هميشه 
نسبت به پیر مرد بدشانس در زندکی با نیکی و حسن 
نیت تقریباً دلسوزانه برخورد مینمود اما این‌بار بهر 
بروی و شیورتنوی جریب‌کش را بیاوری. تو اورا 
میشناسی؟ 

- من در ستانیتسا نه‌تنها شیورتنوی ترا بلکه تمام 
سگهارا بحسیاب من میشندا سیم . 

سس تو خو »تخصص سکها هستی؛ وا کت! [ما برای من 
شیور تنوی لازم است. فهمیدی؟ 
قطع نکن. این عادت مضر تو" که کپ آدم‌را قطع میکنی از 
کحا شده اسنت؟ تو بد تر از ما کازعان شده میروی بخدا قسم 
است! اکولنوف اقلا تیمافی‌را تیرباران کرد» او کازاله 
احترام اورا دارم. بس تو حه قهرهانی کرده‌ای؟ بجه خاطر 
من ترا بابد احترام کنم؟ بعنی که قطعاً به هیچ خاطری! نو 
بگیر و این بز شیطانرا که تمام زندگی مرا خراب کرده 
است همراه تفنگجه تبر داران کن و من تا روز مرگ بیش 
خدا دعایت خواهم کرد و بدتر از ماکار احترامت نخواهم 
کرد ما ما کار قهرمان انست۱! او تمام علمها را باد گرفته و 
حالا زبان انگبرزی‌را از باد داد میگیرد. آو هر جیزّرا کمتر 
از من نمیداند» حتی در خواندن خر‌ وس او اولین متخصص 
دادی؛ و تیمافی دشمن‌را با بك گوله حبه کرد... 

داو بدوف با بی‌حوصلگی صدا کرد: 

- تو زودتر بوتهایت‌را بیوش! تو چرا تال میدهی؟ 

بابه شو کر اخ و اوخ کرد و روی علف شورلد خورده غم زد 


۳۷/۸ 


ت تسمه های بایوش خودرا بسته میکنم» . تمیبینی با 
جطور؟ در ثار یکی شبطان هم بسته شان کرده تمبتو اند! 

- در روشنی برآی! 

- در همین جا هم به يك ترتیبی میکنم. بلی-یسی» 
ما کار حان من ابتطور آدم است. او نه تنها خودش درس 
میخوآند, بلکه کوشش میکند مرا هم باد بدهد.. 

داویدوف تبسم کرده پر سید: 

- جرا دادت مبدهد؟ 

بابه شو کر چواب نامعین داد: 

- علوم مختلفرا, - او بوضاحت نمیخواست جوآب 
مشرح بدهد و با بیمیلی تکرار کرد: - ميکويم علوم 
مختلف, ا. فهمیدی؟ حالا من مصروف کلمات خارجی 

- هیچ چیزی نمیدائم. کدام کلمات خارجی؟ 

بابه شو کر حالا دیگر با تأسف گفت: 

- تو که اینقدر کودن هستی پس هیچ پرسان نکن.- 
اژ حنس سوالهای دلتنکگ 99 تصورت واضح اظهار 
ارضا یتی نموده با آزردگی به فش پرداخت. 

داو بدوف گفت: 

- کلمات خارحی برای و همانطور لازم است که 
برای قردة فگره - و همقل منانق با که خواهشی. تموم:- 
تو به‌شتاب خلاص شو. 

شو کر مثل پشك غضبناك فرزد: 

- به شتاب! گپ‌زد! شتاب وقتی لازم است که 
کيك‌راگیر میکنی یا وقتی از پیش زن بیگانه فرار میکتی و 
شو بش از پشتت میتازد و حالا و بيك ساعت گیرت مبکند... 
قمجین را نمییا بم » شبطان لعنتی! همین حالا بدستم بود 
و اینه مثلی که در زمین در آمده باشد . بدون قمحین من 
مبترسم بخاطر بز يك قدم بگذارم... شکر خدارا. افتم! 
خی کلاهم کجاست؟ تو آنرا ندیدی رفیق داویدوف» کلاه 
پیکم‌را؟ زیر سرم افتاده بود... ای‌ای ذهنم. مثل غلبیل 
سوراخ سوراخ شده ات ,.. خوب» اینه خدارا شکر 
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کلاهم‌را هم یافتم» حالا دیکر تنها بالاپوش ترپالی‌ام‌را 
بیافم دیگر آماده هستم. آخ ترافیم شیطان! یقیناً که او 
آثرا در علف درون کرده است, حالا تا شب بیالش.. 
بادم آمد! بالاپوشم خو در خانه مانده... و در چنین گرمی 
جه بدردم میخورد؟ جرا آنرا اینحا می آوردم؟ 

داو بدوف سرشن را از درواژه کشبد و دید که با کوف 
لوکیج چگونه قیضه‌هارا به اسپهای بسته در گادی 
هینوشا قذه با مهربا نی وازش‌شان مبداد و آهسته 
آهسته برای‌شان چیزی میگفت. 

داو دوف غضبنااد صدا کید 

- پاکوف لوکیچ اسپهارا بسته کرد اما تو هنوز 
آماده نشده‌ای ! تو جه وقت موی و غندت ,| خلاص میکنی 
تال کار پیر؟ 

با به‌شو کر پا صدای بلند و طولانی ناسزا گفت و بعد 
علاوه کرد: 

تِِ جه روز خرابی» ار واحشن خراب شود! اگر درست فکر 
شود رفتن به ستانبتسا لازم نستت شگوم‌های این سفر 
خراپ | منت؟ انه مهریانی. کوده یکی کلام را ميياليدم 9 3 
اشبت؟ ان هم در همین جایت هط حا 1 
"دام قعتتتي وخ تیاه داد. ۰. 4 مصسبت» خلطه 
تمبا کورا نمی دم ق طانیا زلف خو *وزتیس: رکه اجیت! 
شاید سفررا برای صباح بکذایو؟ غازکم تسیا جلف رخ 
دادم اسنت .: . در کتان ۳ مقدس ناحق گفته ششنتها اسبتء 
تلم فلت کی کدام قهدا فافی است ی عون شتفا نع ای 
هر فصسلی که داشد» اما احق گفته نشنده آاای تیه «اگر تو » 
مساقر » به راه آماده مشدی و علا ثم خراب دیدی: بپس 
به خانه بنشین و به لحاظ هیچ شیطانی شور نخو». اینه 
رفیق داوبدوف حالا تو با مسئولیت تصمیم بگیر: من امروز 
بروم با نی؟ 

داویدوف با لحن حدی دستور داد: 
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- پرو پابه, همین حالا! 

شو کر آه کشید» اما اعتراض نکرد» به پشت از بالای 
علف خزیده پایان شد, با حرکات پیرانه همراه پاهنایش 
شرشر کرد و شلاق‌را از عقبش کش مینمود. با هراس 
بطرف بز که در کنج تاریکی پنهان شده بود مینگر یست. 


به این ترثیب او بطرف در خروجی روان شد. 
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داویدوف شوکررا به بسیار دشواری مشایعت کرده 
تصمیم گرفت به مکثب برود و در محل مراسم بداند که 
جه کار دیگری مبتوان انحام داد تا عمارت مکتب برای روز 
یکشنبه شکل هرچه مجلل‌تر بخود بگیرد» برعلاوه آن او 
میخواست با آهر مکتب صحبت نماید و یکجا با وی تخمین 
بزنند که چقدر و کدام مواد ساختمانی برای ترمیم مکتب 
لازم است و چه وقت پاید کار آن آغاز یاید تا بدون عجله 
و در صورت امکان تا شروع سال تعلیمی ترمیم آن با کیفیت 
خوب انجام گیرد. 

داویدوف تنها در روزهای آخر به وضاحت احساس 
پرکار ترین موسم شروع میشود: هنوز به درو کاری علف 
موق نشده‌اند که مو سم برداشت غله فرا هیر سید » جاودر 
تبرماهی در برابر جشیم گندمی‌ر نگ شده‌است ؛ تقر یبا 
همزمان باآن جو پخته میشد, علوفه بیکاره بشکل طوفانی 
میروثیدند و زمینهای آفتاب‌پرست و جواری کلخوز که در 
مقاسه با قسمتهای انفرادی فوق‌العاده بزرگ بودند 
طالب خیشاوه ميشدند و حالا دیگر دروکاری گندم هم دور 
نود . 
تا آغاز دروگری غله کارهای زبادی باید انجام میگرفت: 
به دهکده هر چه بیشتر باید علف آورده میشد, جغلگاه 
برای مبده کردن آماده میشد » انتقال انبارهائی که سایق 
متعلق به کولاکها بودند در يك محل» ساختن یکانه کوبه 
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بخاری در کلخوز. بر علاوه این تعداد زیاد کار و بار خورد 
وبزرگ بالای شانه داو بدوف افتاده بود و هر کدام آن حدا 
طالب توجه همیشگی و دقیق نسبت بخود بود. 

داوبدوف از طریق پته‌های زینه‌تخته‌ای کهنه و پر 
سروصدا به صفه وسیع مکتب بالا شد. بهلوی در وازه دخترك 
پای لچ» حا فك و ریخته که در حدود ده ساله بود کنار رفته 
به او راه داد. 

داویدوف با مهربانی پرسید: 

- تو متعلمه هستی عزین کم؟ 

دحترد حواب داد: 

- بلیء - و با جرئت از پایان بطرف داویدوف بالا 
نگریست. 

مت آمر شما در اینحا کحا ز ندگی میکند؟ 

- او خائه یست؛ او همراه خانمش به آنطرف 
در داجه به فالیز برای آب دادن کرم رفته‌اند. 

- چه اتفاق نامناسبی..: در مکتب کدام کسی است؟ 

معلمه ما لبودمبلا سر کنو فنا. 

- او در اینجا جه میکند؟ 

دخترد لبخندزد: 

- او با پجه‌های عقبمانده درس میخواند. او هر روز 
بعد از پیشین همراه آنها درس مبخواند. 

- یعنی که آنهارا پیش میکشاند؟ 

دخترك به خاموشی سرش را جنبا نید. 

داو دوف با لهحه تحسینآمین گفقت؛: 

.منم استت1 -ق خودص به فهلین نیتعآر یت داز 
شگ. 

از کدام قسمت دهلیز طولانی آوازهای طفلانه بگوش 
هبتر ستتد . داو دوف تمام صنف‌هار | مشل بلت اختباردار 
خوب گردش کرده نگر بست و در آخر ین اطاق از دروازه 
نسمه باژ در حدود ده نقر بجه گك‌های خوردرا که در بشت 
مبزهای کشت نم شده در قطار اول براگنده نشسته یبود ند 
و در کنارشان معلمه جوانی‌را دیده این دوشیزه حوان که 
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مومای وکام زرخز ی چنک چتگن بيشتي مت به دخترك 

داو دوف در شده بود | به درواژه مکتب نماندم 
و حالا که بهلوی دروازه صنف استاده و کلاه پبك آفثاب 
سوخته‌اش را سخت بدست چپ خود میفشرد احساس 
عحیبی برایش رخ داده بود. در این دقایق دره‌ای از احترام 
مدتها قبل نسبت به مکتب هیجان شیرین از سالهای دور 
طفو ابتش‌را که ناشی از خاطره بك لحظه بود در روحش 

او دروازه‌را با کم‌روئی باز نمود و بکلی نه بخاطر 
آنکه گلوش‌را خارش گرفته باشد سرفه زد و با صدای 

- اجازه میدهید داخل شوم؟ 

به جوابش آواز بار بك دخترانه بصدا آمد. 

واخل شوید. 

معلمه رویش‌را بطرف داو بدوف کشا ند» ابروهاش‌را 
با تعجب بالا زد و بعد اورا شناخته پا روحیه شرمنده گفت: 

- داخل شوید. مهربانی کنید. 

داو بدوف تعظیم نامناسب کرد و گفت: 
داو بدوف تن و و «منْ 
حون اختباردار حدی و بو لدار سابق مکتب هسستم ۰۰۰ و 
اينك معلمه هم ترسیده و سرخ گشته است. حه لزومی 
داشت که من در همین لحظه بیا یم !» 

دختر بطرف داوبدوف آمد و گفت: 

- اطفا بگذر ید رفیق داویدوف! بعد از جند دقبقه من 
درس‌را خلاص ميکنم. لطفاً بنشینید. شاید ایوان 
تیکو لا بو یچ‌را صدا کنم 
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- آدر مکتب ماء ایوان نیکولایو یچ‌شپین. آیا شما 

ت میفنتناس: تاراحت شیو بد, من منتظر میباشم . برایق 

من احاژه اننت ۶ وقتی ما آذرتی عبگرانند انتعا باشم؟ 

- البته! بنشینید رفیق داویدوف. 

دحتر بطرف داو بدوف میتگر بست؛ همر اهش صست 
مبکرد اما به هبحصورت نمیتو انست از شرمندگی بخود 
یبا ند . او بشسکل بسبار عذاب‌دهنده‌ای سرخ میگشت؛ » حمی 
توقك کردنقی کلابی و کوشهایش سرخ شدند. 
بخاطری طاقت انثرا نداشت که وقتی زنی‌را که سرح 
گشته بود میدید خودش شروع به سرخ شدن مبکرد و به 
این لحاظ همیشنه احساس شرم و هیجان برایش پیش 


‌ 


منتند , 

او بالای حوکی که کنار مزا کوجکی استتاده دود 
و معلمه برایش پیشنهاد نموده نود نشست. دختر بطرف 
کلکین رفته به گفتن املا بصورت جدا جدا به اطفال شروع 
نمود: 

- ما در - به - ما... - نوشتته کردید طفلها؟- به ما 
نان ه‌بزد. بعد از کلمه («مسبر د)؛ نقطه بگذار ند. تکرار 


بجه‌گکها جمله‌را تکرار نوشتند و با کنحکاوی 
جسمها یشانرا بطرف داویدوف دوختند. او با قیانه 
پراهمیت و خودسازی ساختگی با انکشتها بروتهایش‌را 
مالش میدهد روی لب بالائی‌اش کشیده و بطرف بچه‌ها 
چشمك دوستانه زد. آنها به لبخند زدن پرداختند. نان 
مینمود که مناسبات دوستانه گویا برقرار میگردد اما 
معلمه کلمات‌را طبق عادت با هحاها حدا حدا ساخته از 
هم کدام جمله‌ای‌را شروع به املا گفتن نمود و بچه‌ها 
سرهای‌شا ثرا بالای کتابجه‌ها پایان کردند. ۱ 
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که هوایش کم تبدیل میگردد حبس بود. بته‌های یاسمن 
و درختهای عکاسی که پهلوی کلکین‌ها غلو روئیده بودند 
سردی نمبدادند. باد برگهارا شور میداد و لکه‌های نور 
آفتاب روی فرش ثاهموار میلغز پدند. 

داو ددوف ابروها شرا دقبق بهم فشرد و مصروف 
زرم یا دو مت مب فخته ارچ لازم اشبت تا 
بر ی کر ایورس تیش ۵ ۳ دو طبقه| ند چه 
وضعی دار ند. يك صندوق ششه با ند خر دده شود . بقتا 
در ذخیره يك تخته شيشه هم نیست» اینکه بجه‌ها آینه‌هارا 
نشکنانند کاری است نا ممکن؛ فا کت ! اگر سقیده بیدا 
کنیم خوب خواهد شد مکر چقدربرای رنگکاری ستف‌ها: 
قابهاء چوکاتها و دژوازه‌ما مصرف خواهد شد؟ باید از 
نجارها دقیق پرسید. صثه از نو باید فرش شود. از 
تخته‌های خودی هم.میتوان ساخت؛» دو بیدا اره میکنيم و 
آماده میشود. ترمیم خوب مصرف بکار دارد. ۰ جوب‌خانه‌را 
با ند باز کاه پوش کرد. ابتحا بل گهم کار زیاد امبث» فاکتا 
کار انبارهارا خلاص ۳ و فوراً تمام گروه نحارهارا به 
اینجا ثقل میدهم . بام مکتب باید اژ نو ونگ شود.. مگ 
اد یروا به ‏ اب سنا ام برای 
مکتب بول بیدا میکنم! قا کت ! نبروی سار هم لازم 
نیست ء دو کاو خرانرا میقروشتیج و ایهم پول. با ند بخاطر 
این گاوها در ثبرد همراه کمبته اجرائبه تاحبه پروز شد» 
در غیرآن هیچ چاره دیگری باقی نمیه‌اند.. و اگر آنهارا 
پنهانی بفروشم وضعم خراب خواهد شد... اما بهر صورت 
ر بسك میکنم. مگر مکر نیستیرینکو پشتیبانی نخواهد گرد؟» 

داو بدوف کتایحه بادداشته شتش را کشید و وشت 3 : «مکتب. 
تخته» میخ» يك سلنوق قیقر رازه پار یس» برای 
بام » سفیده» رنگ روغنی.. 

ان کشیده آخر ی مرا میتو ات هافر خمیق وت 
گلوله کك کوچك و مرطوب از کاغذ جویده شده ملایم به 
پیشانی‌اش خورد و به جلدش چسپید. گلوله کك از نیچه 
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رها شده بود. داو بدوقف از غیرمنتظره بودن وضع تکان 
حورد. در همان لحظه کدام کسی از بچه‌ها دستشرا به 
دهن گرفته بق زد. فراز جوکی‌ها خنده کك آرام گذشت. 

معلمه جدی پرسید: 

- چه گپ شد؟ 

در جوابش همه باخودداری خاموش بودند. 

داوبدوف گلو له گرا از پیشانی‌اش کند و لبخند زده 
ژود بطرف تمام بحه‌ها نظر انداخت» که کك‌های زردء 
طلائی و ساه بالای میزها خم‌شدند اما يك دستث آفتاب 
خورده هم حروف را مینوشت.: 

- نوشته کردید بچه‌ها؟ حالا جمله بعدی‌را پنویسید.. 

داویدوف چشمهای خندانش را از سرهای خم بر نمید اشت 
و باحوصله متثظر بود. و ابنك یکی از رجه‌ها آهسته و 
پنهانی سرش را بالا کرد؛و داویدوف مستقیماً در برابرش 
آشنای قدیمی خودرا دید: این خو فیدوتکا اوشاکوف بود که 
روزی در بهار در مزرعه حمراهش ملاقات کرده بود و با 
درزهای بار يك چشم بطرف او مینک یست و دهن گلابی‌اش 
با لیختد غیرقابل حلوگیری .با وسفت کامل باز شد. 
داو بدوف به‌جهره گت حا بات تگر سیگ و خزدیاك بود خودش 
با آواز بلند خنده کند. اما حلو کینکن نمود» با عحله ورق 
بالیرا از کتایجه دادداشتش پاره نمود و به‌دهنش فرو برده 
به‌جو بدن پرداخت و در این وقت زود بطرف معلمه 
نگر‌یسسته و با آنشیارگی بطرف فبدوتکا حشمك مبزد. آن 
يك با چشمان وسیع بازش بطرف داویدوف میدید و 
بخاطر اینکه لبخندش معلوم نشود دست خودرا به‌دهن 
گرفته بود. 

داویدوف از بی‌طاقتی فیدوتکا لذت میبرد» بدون 
عحله و دقبق گلوله کك کاغذی ساخت» آنرا بالای ناخن 
انگشت بزرک دست چیش گذاشت. جشم چپ خودرا 
فشرد و کونی نشانه میگیرد. فیدوتکا کومه‌هاش‌را 
یو ترآ برد - 
هر جند نباشد گلو له کت بزرگ و سنگین و د.. وقنی 
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داویدوف لحظه‌را برگزید و با حرکت سبك انگشت 
گلو له کك‌را بطرف فبدوتکا حواله کرد آن يك جنان زود 
سرش‌را پایان نمود که پیشانی‌اش با سروصدا به‌میز 
حورد. او خودرا راست کرد و بطرف معلمه نگر بست. 
حشمکها دش را هراسان از حدقه برآورد و آهسته با دست 
به‌ما لبدن پیشانی سر‌حش شروع کرد. آما داو بدوف 0 
اینکه صدایش برآید از خنده میلرزید و رویش‌را کشا 
طبق عادت آنرا با کف دستانش پنهان نمود. 

واضح‌است که این عملشس يك حرکت غیرقابل عفو 
بجه‌گانه بود و باید فکر میکرد که در کجا قرار دارد. او 
بالای خود مسلط شده با لبختد ملامت پار از کنج جشم 
بطرف معلمه نگ بست اما دید که او هم روش را بطر ف 

ین کشتانده به‌هفان ترتیب سعی میکرد خنده‌اش‌را 
بنهان نماید. شانه گکهای لاغرش تکان میبخوردند و دستش 
با دستمال کلوله شده بطرف جشمانش کشیده میشد تا 
اشکهای خودرا که از خنده جاری بود پاك نماید. 

داویدوف فکر کرد: «اینهم اختیاردار جدی... درس‌را 
سراپا اخلال کردم. باید از اینجا بروم». 

او جهره‌اش‌را حدی ساخته بطرف فیدونکا نگاه کرد. 
بچه کك چا پك مثل سیماب حلا دیکر"قر پشت میز ناقرار 
بود و با انگشت دهنش‌را نشان مبداد» بعد لبهای خودرا 
گشاد: آنحائبکه وقتی خالی و بی‌دندان بود دو دندان 
عربض و سفید کبودفام دیده ميشدند. آنها هنوز بوره 
نبرآمده و قسمتهای آخرشان جنان دندانه دندانه بودند که 
داو بدوف بی‌ار اده متیسم نش 

او به‌جهره‌های طفلانه و کله‌های رنگارنگ که بالای 
میزها خم بودند نگربسته احساس استراحت روحی مینمود. 
او بی‌اراده نزد خود متوحه شد که در زمانه‌های بسیار پیش 
مثل پهلوفیل فبدوتکا عادت داشت در نوشتن حروف و با 
در وقت رسم سرش‌را پایان خم نموده و زیانش‌را بیرون 
بکشد و آنرا حرکت داده گولی در کار وزحمت دشوار بخود" 
کمك میکند. او باز مثل اولین ملاقاتش با فیدوتکا در بهار 
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آه کشید و فکر کرد: «خروسکها زندگی شما آسان خواهد 
بود و حالا هم ز ندگی دشوار ندار ید ء در غس آن من 
بخاطر چه چنگینهام1 ته بخاط آنکه تشنا همز عموزنم. زیاد 
متحمل شوید» مثلی که من در طفولیت دچار آن بودم». 

باز همان فیدوتکا اورا از روحیه آرزومندانه‌اش کشید: 
گوئی در پشت میز روی تشله‌ها میلغزد شورلد میخورد و 
توحه داو بدوف را بخود جلب نمود و پیگرانه اشاره کرده 
خواهش مینمود نشان دهد که وضع دندان او چطوراست: 
داو بدوف لحفه‌ایر| که معلمه رو شرا کشتانده بود غثشمت 
شمرده دسنها بش‌ر ا با تسف باز نمود و دندانها ش‌را نشان 
داد. فیدوتکا با دیدن خلای آشنا در دهن داو بدوف 
دستهایش‌را به دهن گرفته بق زد و بعد با رضایت عظیمی 
به‌خنده برداحت. سرایای قیافه بیروزمندانه‌اش بهتر از 
هر کلماتی گویا بود: «اینه کاکاء من چطور از سرت پیش 
شدم! دندانهای من خو بر آمدند اما از تو نی !» 

اما بعد از بك دقیقه چنان؛اتفاقی افتاد که داویدوف 
دبر زمانی نمیتوانست بدون تکان درونی بیادش بیاورد. 
فیدوتکا شوخ باز خواست توجه داویدوفرا بخود جلب 
نماید و آهسته روی مبز تك‌تك زد و وقتی داویدوف 
بدون دقت بطرفش نگاه کرد فبدوتکا با کاکه‌گی خودرا 
بلند کرد و دست راستش‌را به‌جیب بطلو نکش فرو برده بم 
دستی «نار نحت»را کشبد و زود بس به‌حیبش درون کرد 
همه این واقعه جنان زود گذشت که داو بدوف در لحظه اول 
وارخطا پلکك زدو پسانتر رنگش سفید پربد.. 

او چشمانش‌را بست و بدون اینکه احسان کند" که 
عرق سرد روی پیشانی» زنخ و گردنش بوجود آمده با 
وحشت شدیدی فکر کرد: «از کجا کرده‌است؟! اکر 
کیسو لش مانده باشد؟! به‌ج و کی ضر به مبخورد و آنگام.. 


ای شبطان» جطور کنم؟!» 
باید بسرعت تصمیمی گرفت. 7 چه . تضتسعی؟۹ 
برخیزم و کوشش کنم نار نجكرا بزور از پیشش بگیرم؟ اگر 


بجه گك بترسد و از دستم خطا تور 
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به گذار کردن نار نحك شود در حالبکه نمیداند که به مرگ 
خودش و دیگران میا نجامد... نی چنین عملی بدرد نمیخورد. 
داویدوف از این فکر متصرف شد. او هنوز هم چشسمهایش را 
باز نکرده با رنج و عذاپ در جستجوی چاره بود و فکرش‌را 
وادار به‌عحله میسباخت اما در ذهنش برخلاف ار اده حرقه 
زردگون انفحار » فر داد وحشتناآد و کو تاه اندامهای 
معیوب اطفال ترسیم میشد.. 

تنها حالا احساس نمود که دانه‌های عرق آهسته از 
پیشانی‌اش سرازیر میشوند» به‌بغلهای بینی‌اش میلغز ند. 
پشتهای چشمش مرمر میکنند. او خواست دستمال بینی 
خودرا بکشد و در جیبش حجاقوی‌را که تحفه سابقه یکی از 
دوستان قدیمی‌اش بود لمس کرد. فکر داویدوف رسید. 
جاقورا همراه دست راست خود کشید. با آستین دست 
چپ عرق غلیظرا از پیشانی‌اش پاك کرد و با چنان دقت 
عمدی شروع به نگریستن و تاب دادن آن کرد که گویا در 
ژز ند کی برای اولین باز د ددم باشد. خودش از کنج جشیم 
بطرف فبدو تکا نگاه میکرد. 

چاقو کهنه و سائیده شده بود اما در عوض بغل‌های 
دسته صدفی‌اش در زیر آفتاب خبره مبدرخشبدند و 
برعلاوه دو تیغ» پیچکش و کال کش. بهترین قیچی کوچك 
هم در آن بود. داوبدوف تمام این ثروتهارا یکی بعد دیگر 
باز کرده میرفت و بعضاً نگاه کوتاه بطرف قیشوبوا 
میا نداخت. آن يك جشمهای مفتو نش‌را از جاقو بر ثمبداشت 
این نه تنها جاقو بلکه گنج خااص بود! از هنوز هي جوا 
که برایر آن زیبا پاشید ودیبة نود اما وقتی داو بدوف ا 
کتا بجه بادداشتش ورق پا کی‌را کنده و در همان لحظه از آن 
زود همراه قبحیکكت کله اسپ برید شعف و وجد فبدوتکا 
انتها نداشت! 

بزودی درس ختم شد. داوبدوف پیش فیدوتکا آمده 
پس‌پس کنان پررسید: 

- چاقورا دیدی؟ 


۳/0۹ 


فیدوتکا لعاب دهنش‌را فرو برد و سرش‌را خاموشانه 
چنبانید. 

داویدوف سر خودرا خم کرده بگوشش گفت: 

- آلش میکتی؟ 

قیدوتکا از آنهم آهسته‌تر گفت: 

- چهرا با چه آلش کنیم؟ 

- جاقورا همراه آهنی که در جبت‌است. 

فیدوتکا با چنان قاطعیت و جدیت هیجان‌انگیز 
سنرش را موافقا نه تکان داده رفت که داو بدوف مصوزر شراب 
زنخش‌را محکم بگیرد. او جاقورا بدست فیدوتکا درون 
کرد و نار نحك‌را محتاط بدست گرفت. کیسول در آن 
نبود و داوبدوف از وارخطائی نفبسك زده قد راست کرد. 

معلمه از بهلوق‌شان گذشته تبسم کنان گشت: 

صحد شما در ایحا کدام اسراری دار بد. 

داو دوف احتر‌اما نه ور لد 

- ها آشناهای قدیم هستیم و دیسر شده بود تکدیگررا 
ندیده بودیم. . شما مارا ببخشيل, لبودمیلا سب رگنوفنتا. 

دخشس سرخ گشته گفت: 

- من خوش هستم که شما در ساعت درسی من 
حضور داشتد. 

داویدوف بدون اینکه شرمندکی اورا متوجه شده 
باشد خواهش نمود: 

ت برای رفبق شیین بگونید تا امر‌وز بیش من به‌اداره 
رهبری سری بزند مگر قبلا بگذار تخمین کند که چجه 
ترمیمی در مکتب پاید صورت بکیرد و بگذار در مورد 
بررآوردش هم فکر کند. خوب؟ 

- خوب. من همه این گیهارا برایش میگویم. شما 
دیکر پیش ما نمی‌آئید؟ 

داو بدوف وعده داد: 

- روزی حتماً چند دقیقه فارغمرا می یم فاکت! - 
و در همان لحظه بدون هیچ ارتباطی با صحبت گذشته 
پررسید: - شما در خانه کی زندگی میکنید؟ 


۲۹۰ 


- پیش نه‌نه اگافیا گاورلوفنا. جنین زنیرا 
میشناسید؟ 

۳ مادرم و دو برادر کم در نووحرکاسكت» هسند . 
لاکن شما جرا در مورد این همه پرسان میکنید؟ 

داویدوف مزاح کرده جواب داد: 

- من خو باید حداقل کدام چیزی در مورد شما بدانم» 

در بهلوری صفه انبوه بجه‌ها فبدو تکار ا سحت حلقه 
کرده جاقورا تماشا میکردند. داویدوف صاحب خوشیخت 
جاقورا کنار خواسته برسید: 

- تو این بازیچه‌اترا از کجا یافتی فیدوتکا۹ در 
کدام حای؟ 

- نشائت بدهم کاکاجان؟ 

حتماً! 

فیدوتکا با جدیت نها کرد: 

- پریم» همین حالا بریم ورفه پسانتر من وقت 
ندارم . 

او انگشت شهادت داو بدوفرا در دستش فشرد و 
آشکار ا افتخار میکرد که نه کاکای ساده رلکه خود ریس 
کلخوزرا رهتمانی مبکند» جننیده خنننده به سر لد روان 
شد و صرف بعضاً بطرف رفقا یش نظر می‌انداخت. 

آنها به‌همین ترتیب میرفتند و عجله بخصوص 
نداشتند» تنها بعضاً حملات کوتاه ردو بدل مبنمودند. 

فیدوتکا کمی پیش دوید و با هیجان به‌چشمان 
داو بدوف نظر انداخت و برسبد: 

تِ تو خو آلشی‌را پس تبدیل نمیکنی؟ 


داو بدوف اور ا آز ام سباخت: 


#ٍ شهرست در جنوب حمهوری روسیه شوروی در نواحی 
ر ستوف 7 دن (مترحم). 


۳۹۱ 


- اوه» تو چه میگوئی! موضوع ما و تو فیصله 
شله اسست . 

آنها در حدود پنج دقیقه هما نطور یکه شا سته 
مردهااست خاموشانه و سنگین روان بودند و بعد فیدو تکا 
طاقت نیاورد و بدون اینکه انکشت داویدوف را از دستش 
رها کند بازهم پیش دویدوف از پایان تا بالا نگر بسته 
با دریغ پرسید: 

سر چاقو افسوست نمی‌آید؟ غصه‌ات نمی‌آید که 
آلمی ‏ لر دی ؟ 

داو ددوف قاطعا نه حواب داد : 

- يرك ذره هم ی 

و باز خامو شا نه روان شلد ود دک معلوم آمباه کدام 
کرمك قلب کوچك فیدوتکارا میچوشد» معلوم شد فیدوتکا 
آلشی‌را واضحاً برای داوبدوف خساره میدانست و به‌همین 
خاطر هم بعد از سوت طولانی گفت: 

- میخواهی من فلخمان خودرا برایت سر میدهم؟ 
میخواهی؟ 

داویدوف با حوانمردی غبرقایل درلد و ساده‌لوحانه 
برای فبدو تکا» وف برد 

نی چرا؟ بگذار فلخمان پیش تو باشد. ما خو يك 
به يك آلش کردیم» فا کت! 

ت_ حطور («يك به دلت»؟ 

- یعتی که گوش بگوش, فهمیدی؟ 

نی» برای فیدوتکا با آنهم همه چیز قابل درد نبود. 
چنین سادگی‌را که کاکای کلان‌سال در آلشی از خود 
نشان داده بود فیدوتکارا بی‌حد متعحب و حتی کمی هم 
معتاط مدای :: جاقری عقیول وزیا ۶ آمتف کلولهای ع 
به هیچ درد نمیخورد - ئیء در اینجا موضوع دیگری هم 
نهفته‌است! با گذشت زمان کمیء فیدوتکای فعال يك پيشنهاد 
دیگری هم نمود: 

- خوب. اگر فلخمان‌را نمیخواهی شاید بجلهارا 


۳۹۲ 


پرایت بدهم؟ سر بدهم: ٩‏ میفهمی که من چه بجلهانی 
دارم؟ تقریباً نو و جدید» اینطور! 

داو بدوف آه کشید و تبسم کرده رد نمود: 

بحلهای تورا هم کار ندارم. اگر حالا بیست و 

حند سبال پیش مببود» من برادر کم بحلهارا رد نمیگردم . 

من آنهارا به بسبار سادگی از پیشست میگر فتم اما حالا 
تا انم نشو فیدو تکا! جرا و واز خطا هستی ؟ حاقو برای 
هميشه و ابد از تواست, فا کت! 

و بازهم سکوت. و بازهم بعد از چند دقیقه سوال: 

- کاکاجان؛ این گلوله‌ای‌را که من برای تو دادم از 
جه است؟ از ماشین غلبیل‌است؟ 

تس تو در کحا آنرا بافته‌ای؟ 

- در سرائی که میرویم» در زیر ماشین غلبیل. در 
آنجا ماش شین هن لهنه حو بخل افتاده و توته تو ته اسست. 
در زر آن دا فلج » ما چشمیتکان میکردیم» من رفتم که بت 
شوم» دیدم که گلوله کی در همانجا افتاده‌است. من هم 
گرفتمش. 

۳ بعنی که تونه‌ای از ماشین غلییل‌است. در بهلوی 
آن مبل هه گك خورد آهتی‌را ندیدی؟ 

- نی در آنجا دیکر هیچ چیز نبود. 

داو ندوف فک کرد: «خوب خدارا شکر که نبود. 
ورنه تو جدان گلیرا به‌آب میدادی که در آن دنا هم 


تحل وم | نمیشد)). 
این ترژه ما ۳۳۹ دسمیار برایت ضر‌وراست؟ 
- پسیار زیاد. 
- پرای کاروبار؟ برای ماشین دیکر؟ 


فیدوتکا بعد از سکوت کوتاهی با صدای غور گفت: 
- در صورتی که این پرزه برای کاروبار 
کرده‌ای و چاقوی دیکر برایت میخری. 


۳۹ 


فیدوتکا که برای سن و سال خود عاقلتر معلوم 
میشد چنین نتیجه‌گیری‌ها نمود و آرام لبخند زد. دلش 

اینهم تمام صحبتی که آنها در راه باهم انجام داد ند 
اما این صحبت کویا که ختم معامله آلشی اشیای 
قیمتبهای‌شان بود.. 

داویدوف حالا دیگر بدون اشتباه میداتست فیدوتکا 
اورا کجا میبرد و وقتی بطرف چپ کوچه ساختمانهانی 
معلوم شد که در سابق متعلق به پدر تیمافی روانی بودند 
او به‌سرای نی‌پوش اشاره کرده پرسید: 

- در همانحا بافتی؟ 

فیدوتکا با شعف و وجد صدا کرد: 

- کاکاجان تو جقدر خوب حدس میزنی! - و انگشت 
داویدفرا از دستش رها کرد. - حالا تو بدون من هم 
میرسی و من دویده میروم زیر| هیچ وقت ندارم! 

داو بدوف دستك کو حك اور ا مثلی که آدم کلان‌سال 
باشد فشرد و گقت: 

- بخاطریکه تو مرا به.همانجاثی که لازم‌است آوردی 
از ثو تشکر فبدوتکا. اد وش آپ کرمدا سییر وزنه 
من پشستت دق خواهم شد. من خو تنها زندکی میکنم.. 

فبدوتکا با ملاطفت وعده داد: 

- خوب؛ يك روز می‌آیم 

او بالای يك پا دور خورده جون راهزنان با دو 
انگشست شیلاق زد» بقبناً رفقاش‌را صدا میکرد و چنان به 
سرعت دوید که در میان ابر گردوخالد تنها کری‌های 
ستیاه با بش بجشیم مبخو رد ند. 

داویدوف بدون اینکه به‌حویلی روانی داخل شود به 
اداره رهبری کلخوز رفت. یا کوف لو کیج و تحویلدار در 
داثر میشد ششکی بازی مبکرد ند. داویدوف شت آمیز 
نشست و در ورق کتابجه بادداشتش نوشت: «به‌آمر 
اموال و مصارف اش وفلوف: از ۳ دست‌مزد من 


۳۹ 


برای ایگوروا معلمه سی و دو کیلوگرام گندم کو بیده 
شده. هشت کیلوگرام میدکی گندم و نج کیلوگرام روغن 
خواد داده شود». داویدوف امضا کرد مشتش‌را زس زنخ 
بزر کش گرفت و متفکرانه خاموش ماند. ععداً از 
استروفنوف برسید: 

- این دختركك, معلمه ماء لبودمیلا ایکوروا چطور 
زندگی مبکند؟ 

با کوف لو کیچ دانه‌را پیش کرد و حواب کوتاه داد: 

ت با نان و آب. 

ت من حالا در مکتب پوتم» دربازه ترمیم دلجسپی گرفتم 
و معلمه‌را هم دیدم.. . لاغر» ىك رقم حتی شفاف و مثل 
برگ بهاری از لد است» بعنی که سیر تمشود! همین 
امروز برای رن صاحبخا نه اش تمام جیزهائی‌را که اینحا 
نوشته شد بفرستید. فاکت! صباح تفتیش میکنم. 
میشنوی؟! 

داو بدوف دستور نامه‌را بالای مس گذاشت و مستفیم 
زد شالی رفت. 


و 4 


ممينکه داویدوف برآمد یاو ف/الرکيچ دانه‌های 
ششکی‌را روی تخته کدوود نموده با انگشت از طربق 
شانه بطرف دروازه شان داده گفت: 

تس حه نررسکی؟ اول لوشکا» بعد سر وار بارا بر ۳ 
آورد و الا به معلمه رو گشتانده‌است. و تمام ماجه 
سگها نش رآ از حساب کلخوز نان مبد هد , او تمام 
دارائی مارا برباد مبدهد. همه‌اش بالای زنها بمصرف 
یل 

تحو بلدار اعتراض کرد: 

- برای واریا هیچ چیزی نداده و برای معلمه از 
حساب خود نوشته‌است. 


اما یا کوف لوکیچ با تکبر لبخند زد؛ 
۳۹۵ 


- او حساب وار باحان‌را بقبناً که با پول تصفه 
میسازد و آنجه‌را معلمه بدست می‌آورد کلخوز مسیردازد. 
برای لوشکا من چقدر خوراك به‌امر پنهانی ار پرده‌ام؟ 
موضوع هم همین‌است. 

یا کوف لوکیچ تا روز مرگ تیمافی روانی هم برای 
او و هم برای لوشکا از تحویلخانه کلخوز خورالد فغراوان 
میداد و برای تحویلدار میگفت: 

- داویدوف بمن بسبار حدی دستور داده‌تابرای لوشکا 
همانقدر مواد خوراکه بدهم که دلعش میخواهد و برعلاوه 
تهدید کرد: «اگر تو با تحویلدار حداقل يك کلمه به کسی 
بکوئید در سایبیریا خواعید رفت!» به‌این ترئیب تو 
عزیز کم گنگه باش» روغن خولد. عسل و آردرا پده و 
بالای ترازو وژن هم نکن. قضاوت بالای آمرین کار ما و 
و نسسست. 

تحویلدار هم هرچه یاکوف لوکیچ طلب میکرد برایش 
میداد و همچنان به‌اساس مشوره یاکوف لوکیچ برای 
سررگروهها در وزن مواد کم میداد تا کمبود موادرا بنهان 
داشته باشد, 

پس چرا یا کوف لو کیچ حالا از این حادثه مناسب يك 
بار دیگر برای لکه‌دار ساحتن داویدوف استفاده نکند؟ 

با کوش اوکیچ ور تمریلدار از کیلاری. خسنقه. اخن 
در به‌غیبت داو ددوف» ناگولنوف» و رزمو نتوف ادامه 
میداد ند. 

" در همین وقت داو بدوف و شالی فعالیت میکرد ند. 

برای اینکه سرای فرول روانی روشنتر شود داویدوف 
بالای بام برآمد و همراه شاخی نی‌هارا از دو رده پس کرد 
کر میاه 

- خوب» چطور استخوان قدیم. حالا بهتر معلوم 
میشود؟ 

شالی از داخل سرای حواب داد: 

- پس‌است: بام‌را خراب نکن! حلا اینجا مقل 
حویلی روشن‌است. 


۳۹۹ 


داویدوف چند قدم روی ستون عرضی پیش رفت؛ 
بالای زمین ملایم و سرگین پرسبك خیز زده پرسید: 

- از کجا شروع کنم شالی؟ 

آهنگر سر با صدای غور حواب داد : 

- رقاصهای ماهر رقص‌را هميشه از پهلوی داش 
شروع میکنند ما ما و تو جستجورا باید از دیواد شروع 


ِ‌# 


آنها با مبله‌های آهثی تطور و نوتیز که با عجله در 
آهنگری ساخته شده بودند مسلح گرددده بهلوی هم در 
امنداد دوار روان شدند. آنها میله‌هارا یزور به‌زمین 
مبز د ند » آهسته بطرف ماشین غربال که کنار دیوار مقا بل 
افتاده بود حرکت میکردند. چند قدم تا غربال مانده بود 
که مبله داو بدوف تقر با نادسته ملایم به مس داخل شب 
و با فلز تصادم نموده به آواز کر شرنگ صدا کرد. 

شالی بیزر اگر یو تقتم کنان گفت: 

ِ اینه, گنج ترا هم يافتيم. 

اما داو دوف بیل‌را طرف خود کش کرد و گفت: 

مسبت بده من شروع میکنم شالی؛ , من جوانتر هستم. 

او با عمق بىكث متر دورادور پسته بتدی بزرگی‌را کند. 
در ربال روغن خورده ماشیندار ثقیل «ما کسسیج» دقبق 
بیجانده شده بود. ی ی آنرا دو ثغره تیوقت کفید ند 
خاموشانه تربال‌را باز کردند» هما نطور خاموشانه به بکدیگر 
نگاه کردند و خاموشانه سگرت کشیدند. 

شالی پس از دو کش سگرت گفت: 

کت خانواده روانی برای ضر به به‌قدرت شوراها آمادگی 
حدی گرفته بودند.. 

- و ۱ مر | با حه سلبقه‌ای حفاظت 
کرده‌اند: نه زنکتشی زده‌است: نه لکه دارد» حتی همین -الا 
میتوان تسمه‌اش را انداخت! تو باش که من در چقری پاز 
بپالم» شاید چیز دیگری هم بیابیم.. 

داوبدوف بعد از تیم ساعت چهار صندوق جستی با 
تسمه‌های ماشبندار» تفنگ» بيك صندوق آغاز شده مرمی 


۳۹۷ 


تفنگ و هشت بم دستی همراه کیسولهایشان‌را که در 
پارحه فرسوده پلاستیکی پیجانده شده بو د ند محتاطانه 
کنار حفره گذاشت. در چقری در زیر دبوار سنگی بوش 
خودساز خالی افتاده لو دء از درازی‌اش معلوم منشند که 
زمانی در آن تفنگ حفاظت میشد. 

داویدوف و شالی تا غروب آفتاب ماشینداررا در 
آهنگری پرزه پرزه نموده دقیق پاکش کرده روغن دادند. 
اما در ار یکی » در خاموشی نوازشگر شام در عقب گر بمیاجی 
لوگ ماشیندار جنگاورانه و غضبناك غریبد. يك ت 
طولانی» دو کوتاه» يك طولانی دیکر و پس از آن برفراز 
دهکده» فراز مزارعی که بعد از گرمی روز استراحت‌است و 
بوی علف پژمرده و زمین داغ میدهد سکوت برقرار گشت. 

داوبدوف از زمین بلئد شده آهسته گفت: 

- ماشین خوبی‌است! ماشین بدردبخوری است! 

شالی در جوایش با صدای غور و نفرت‌انگیز گفت: 

ب همین حالا به‌خانه با کوف لو کیچ میرویم و مبله‌هارا 
گرفته و تمام حویلی و اطراف حوپلی‌اش‌را میپالیم! در 
خانه‌اش هم تلاشی جدی سازمان میدهیم» طرف دندانهایش 
دیدن کافیست. 

داو بدوف با لحن سرد حواب داة: 

ب تو دیوانه شده‌ای پیرمرد! کی بما احازه مبدهد 
خودسرانه تلاشی کرده و تمام دهکده‌را هراسان بسازیم؟ 
نی » نو بخ دیوانه شده‌ای» فاکت | 

- در صورتیکه در حویلی روانی ماشیندار یافتیم پس 
در چفلگاه یاکوف لوکیج بقیتا توپ پنهان‌است! و من 
برایت صاف و ساده 1 بر که من دیوا نشده‌ام بلکه 
خی تیبابا که لو کب توب روز از زیر زمین کشبده 
بهاپار تما نت مسثقیماً نان فیرهائی کند که آنوقت قاکت 
برایت معلوم شود! 

داوبدوف قهقهه خندید و خواست پیرمردرا به‌آغوش 
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بکشد اما آن يك با حرکت سریع بر گشت. با غضب سخت 
تف انداخت و بدون اینکه وداع کرده باشد ناسزا گفت 
و بطرف دهکده قدم برداشت. 
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در این اواخر بابه شوکر چون هميشه در همه امور 
به تمام معتی شانس بدمی‌آورد» اما این روزش سراپا از 
تاثرات و حتی مصیبتهای خورد و بزرگ تر کیب یافته بود. 
نصیبش شده بود بکلی عذاب دیده بیشتر از هر وقت دیکر 
به‌خرافات عقیده پیدا نمود... نی» بهر صورت لازم نبود 
ابنقدر خائی‌ذهنا نه با داوندوف موافق شود و تصمیم سفر 
به‌ستا نیتسار ا بگیرد ژبرا علا ثم از سر صیح شوم بو ۵ ند . .. 

بابه شو کر از دروازه اداره رهبری کلخوز بیش از 
دو کوجهرا قدم بقدم رفت و بعد از آن اسپهارا مبان راه 
استاده کرد و بدون اینکه از گادی بایان شده باشد غمناك 
سرش‌را پابان انداخته در تقکر عمبق منحمد شد... واقعاً 
هم موضوعاتی بودند که او باید درباره آثها فکر میکرد: 
«پیش از شفقداغ خواب دیدم که گویا گرک ابلق بشتم 
میدوید. اما چرا ابلق بود؟ و چرا حتماً پشت من پاید 
میدوید؟ مقل اینکه غیر از من در دتیا آدم کم باشد! خوب 
بکذار پشت کدام کس دیگری» پشت جوانتر و چابکتش 
میدوید و من از کذار تماشا مبکردم. ورنه اجازه بده خوش 
باشم که در خواب هم من باید بجای دیکران عذاب ببینم! 
اما برای من این بازی‌ها بدرد نمیخورند بیدار شدم و قلبم 
گرپ گرپ میکند» نزديك‌است از سینه‌ام بیرون بجهد. این 
هم لذت چنین خواب خوشآیند» لعنت برآن! و بازهم» چرا 
این گرگ بکلی ابلق بود نه خاکستری عادی و طبیعی؟ 
این شگوم نيك‌است؟ نی» موضوع هم در همین جاست که 
این شگوم شوم‌است. شکوم خراب بود» یعنی که در سفر 
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رح طااح ازم رو گردان خو اهد دو ۵ ء حثما کدام مرداری رح 
و اهد داد. وین در ببداری جه وضعی بود؟ گاه کلاهمرا 
تمیافتم؛ گام خا تنبا کوامواء گاهی هم بالا یوشم‌را. 
علائمی همحنان ی نبوده‌اند... نباید تسلیم اون 
متسدم و از حا تکان میخوردم !» سس با به شنو کر جنین فکر 
غمنا کی داشت و خودش غبر دقبق کرنمه حالس وگو ساله‌های 
رنگار رنگی‌را که در سا به‌های سرد کتاره یافتگی افتادم 
بو د ند » گنحشکها نی‌را که در گردوخاد کوحه کش‌کلت 
مبکردند نماشا میتمود. 

او حالا دنگر بکلی تصمیم گرفته بود پس بگردد 
برخورد همین چندی, قبل‌را با داو دوف تاد آورد و 
تصمیمش را تغسر داد. آنوقت همحنان مثل امروز» از علا نم 
شوم ترسیده رفتنبه گروه اولرا بکلی رد کردو خواب 
ناخوشآیندی‌را که دیده.بود سند کشبد. آنوقت جشمان 
معمولا مهربان و حتی نوآژشگر داویدوف ثاريك» سرد و 
جون نشستر شدند. شو کر نرسید عذ رکذان پلکك زد و گفت: 
«سیمیون‌جان» عزیزکم! از چشیمهایت سوزنهارا بکش! 
چشمهای و حالا هثل چشامهای سک)تجیری غضبنالد وتیز 
شده‌اند. تو خو میدائی که من این خشره‌های لعنتی‌را که در 
ژنجیر بسته هستند و بالای مردم چف میز نند چطور دوست 
ندارم. چرا من و تو باید جنجال و گفتگو کنیم؟ میرویم: 
شیطان همراهت» در صورتیکه تو چنین مضر و یبك‌دنده 
هستئی ؛ مبر و دم ۰ صرف اگر در راه کدام حادثه‌ای همر اه 
ما اتفاق بیافتد من جوابگو نیستم!» 

داویدوف گپ بابه‌را تا آخر شنید و چشسمانش در بك 
لحظه مثل سابق مهربان و خندان شدند. او با کف دست 
سنگینش به‌تخته بشت خشك و لاغر شو کر نواخته گفت: 
«اینه» این‌است صحبت واقعی» فاکت! بریم پیرمرد: من 
در برابر پیره‌زنت بخاطر مصونیت کاملت جواب میگویم و 
تو بخاطر من ناآرام نباش». 

بابه شو کر با بخاطر آوردن ثمام این همه بدون تزلزل 
اسیهار ا با قبضه ثکان داد. «به‌ستانیشسا میروم! شبطان 


۷۳. 


همر اه‌شان» همر اه این علا ثم و شگومها و در صور تبکه کدام 
حادثه‌ای اتفاق ببافتد بگذار داویدوف حواب بگو دد مگر من 
بخاطر هر نحاستی که شاید در راه همراه من اتفاق بیافتد 
نمیخواهم جواب بگویم! داویدوف هم چوانی است که با 
من مناسیات خوب دارد و لازم نیست غضیبش بسازم»: 

بعد از پخت و پز صبحگاهی هنوز هم برفراز دهکده 
دودك تلخ پشقل شناور بود, باد خفیف عطر ترش‌طعم علف 
رسیده‌را در راه میپراکند. بابه شو کر از پهلوی تویله‌ها 
میگذشت و از آئها بوی سرگین گاو و شیر تازه که از 
طفولیت برایش آشنا بود بمشام میرسید. پیرمرد 
جشمانش‌را گوثی کورکورانه نیمه مییست و با حر کت 
عادی ر بشك حروجو لش را نوازش داده به‌اطراف» به‌مناظر 
ساده دهکده که برای دلش عزیز بودند نگاه میکرد. او 
یکبار بررتنبلی تفوق حاصل کرده برای اینکه گنجشکها نی‌را 
که در زیر ارابه‌های گادی به‌جنگ شدید پرداخته بودند 
براند شلاق‌را تکان داد..وقتی از پهلوی حویلی انتیپ گراچ 
میگذشت بوی نان ژازه و عطر تحرتك‌آمیز ورقهای سوخته 
کرم که زنهای گربمیاچی معمولا بالای آن‌ها نان میپز ند 
بمسامش رسید. او تنها در همین وقت. ییاد آورد که از 
دیروز چاشت تا حال نان نخورده‌ایطا و۷ احساس, ۰ چنان 
گرسنگی نمود که دهن بی‌دندانش فورا از لعاب پر و دلش 
بصورت بکئواخت و طاقت‌فرسا ر بش ر بش شد. 

با به شو کر اسیهارا دفعتاً در کوجه دور داد و بطرف 
حوبلی خود راند. او مبخواست قبل از سفر به‌ستانیشسا 
جبزی بخورد. او هنوز از دور دید که از دود رو خانه گکش 
دود نمیبرآید و با تیسم رضایتمندانه فکر کرد: «پیرز نم 
پخت و بزرا تمام کرده و حالا استراحت‌است. او با من 
فعلا مثل کدام کنیازژن کبیر زندگی میکند. نه غم دارد و 
نه غصه و فکر‌های مشابه به آثر۱...» 

برای بابه شو کر بسیار کم لازم بود تا از عدم رضایت 
و افکار غصه‌آور. بصورت فوری و بدون تعلل 
به رضایت‌خاطر و خوش‌قلبی بر گردد. طبیعت بلاواسطه و 
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طفلانه اش جنین هم نو د. او با تثبلی قبضه‌هارا شوراد داده 
فکر میکرد: «چرا او اینطور مثل مرغ بهشتی زندکی میکند؟ 
گوس له کت‌را حلال کردم خدا شاهداست که ناحق نبود! 
زن من جطور بدون گوساله زیبا و آرام ز ند گی منکند ۱ 
بخت‌ویزرا خلاص کرده بك بغله مبافتد. ورنه گوساله گاو 
میشد» صبح وقت باید بیدار میشد. عتعنتی‌را بدوش؛: 
به گله گدش کن و او روز نازدانگی مبکند و از دست 
خرمکسها خودرا نجات داده پس خانه می‌آید. باز هی‌اش 
کن» برای زمستانش علف آماده کن» تببله‌ر | ز در با یش 
باید. کن» تسایر( برایشی-مبراه. کاب با نی بوشان :۰۰ يلك 
فزتنتد گر تن آنهارا برای جرا روان کن و دلت از خاظر 
این لعنتی‌ها در تن و درد باشد: که آنها از گله نبرآنند» 
که گرک ندر بشان. مگر برای من اصلا لازم نیست در داره 
چنین کثافتهانی دلم‌را به‌غصه بیاندازم» من همین‌طور هم 
در زندگی دراز خود غم‌وغصه کافی خورده‌ام. دقبناً که قلب 
من هم به‌این خاطر سرایا -مثل پای‌پیچج کهنه غارغار 
درست‌است! پرسان میشود که این جوحه خولد به جه دردم 
مبخورد؟ اولتر از همه وقتی من روغن خولدرا بیش از حد 
مبخورم دلحوش میشوم و دوم در صورتبکه آرد در ذخیره‌ام 
بیش از دو لپ نیست من حالا آنرا جه خورالد میدادم؟ او 
حالا از کشنگی مرداز میشد و با جیغش دلم‌را از جانم 
هیکشسد . ۰ و درعلاوه خو أذ حبوان ضعیف است: گاه طاعون 
چیه اش میکند, , گاه هر رقم سرخ‌یاد سردحارش مشو د. 
چنین کثافت‌را نگاه کن و منتظر باش که امروز نی پبس صبا 
مردار میشود. روی حویلی را ازش بوی هم میکیرد و نفس, 
تازه کرده نمتوانی و بدون خولك هوای حویلی‌ام پاك» بوی 
ترکاری فالبزی و هررقم علف وحشی دیگر و مشاه ان 
باه میاه و6 هوای پا! تاجن تتاتای توت ماو به این 
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عذابهارا بکشم! در حو د بلی دو ما کبا نك با لك و همراه‌شان 
خروسك مقبول میگردند و برای زندکی من و پیرهءزنم این 
ژنده‌جانها کفایت میکند. بگذار جوانها ثروت پیدا کنند اما 
برای ما این ار و اج | ی نمبخورد. ما کارحان هم 
مرا تحسین میکند و میکوید: «تو بابه‌جان پرولتاریای 
خالص شدی و خوب هم کردی که خورده‌مالکی‌را رد کردی». 
خوب. من برای او با آه دلم جواب گفتم: «شا بد در شمار 
پرولتاریا بودن خوشآیند باشد اما صرف اینکه من تمام 
زندگی‌را با کواس و شوربای بیگوشت موافق نیستم. خدا 
همراهش» همراه این پرولتاریا و اگر وقت دادن دستمزد 
شت يا مثلا روغن خوك ندهند تا در شوربا بکذارم پس 

کرده بمبرم. آنوقت نام پرولتاریا برای من چه فایده دارد؟ 
در تبرماه مییینم که دستمردم حطور است؛ اگر بدلم نود 
فورآً پس بطرف خورده مالکی میروم». 

بابه شو کر چشمهایشز| متفکرانه نیمه بست و به‌آواز 

- کناههای ما از این زندگی نامنظم بزرگ‌است! همه 
جیزها به‌طریق نو جاری‌است و با کدام چیزهائی که فهمیده 
نمیشود با پیچ و خم» مثل رقاص خوب.. 

او اسپهارا در کتاره خمجه‌ تی بسته نمود» درواژه باغی 
کهنه و ژولیده‌را باز کرد و با قدمهای اختباردار واقعی 
آهسته و سنگین خ در راهرو که علف ژیان بره در آن 
روئیده بود بطرف صفه رفت. 

در مطبخ نمه تار یکی و دروازه اطاق بسته بود. بابه 
شوکر کلاه پيك چپات و چرب مثل بولانی‌اش‌را همراه 
شلاقی که بخاطر رایع عافت_ تیه بود يك دقبقه هم ازش 
جدا نشود بالای در از جح و کی گذاهت . او اطر افش را دید و 
برای میادا صدا کرد: 

- پیرزن! و زنده هستی؟ 

از اطاق آواز ضعف شنسده شد: 

آو» تنها ژ نده هستم » ۰۰ از شام افتاده‌ام و سرم را 
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بالا نکرده‌ام. تمام جائم درد میکند» شیمه ندارم و اینطور 
خنك مبخورم که در ز سر وورمستتتن ۳۵ گرم نمیا یم .۰.۰ حتما 
محر قه بجانم افتاده... اما نو جرا امدی پبر مرد؟ 

شو کر درواژه اطاقر ا چهار تاق باژ نمود و در آستانه 
آن استاده شده گفت: 
چبزي بخورم. 

- برای چی میروی؟ 

شو کر خودرا بنداند و ر شش را نوازش داده و گوثی 
با بیمیلی جواب داد: 

بت تشر خدمتی حدی در بشرو دارم. پشت 
چریب کش میروم. رفیق داویدوف میگوید: «اگر تو 
با به‌جان اورا برایم نبیاری» پس غیراز تو هیچ کس دیگری 
آورده‌اش نمیتواند». رپ کشس در تمام ناحیه یکی‌است 
و این شیور تنوی آشنای من‌است و از احترامی که نسبت 
بمن دارد حتماً می‌آید. - و در همان لحظه به‌لحن جدی 
به‌صحبت برداخت: 

- کدام چیزی برای خوردن تیار کن؛ وقت نیست. 

پیرزن بیشتر به الش شروع کرد: 

ببس آخ» کله گك بدبخت من! برایت جه بدهم؟ من خو 
امروز بخت‌ و دز نکرده‌ام » داش را هم گرم نکرده‌ام . درو به 
فالیزلد بادر نگ یکن» ماست در تاکوی‌است زن همسابه 
دیروز آورده بود. 

بابه شو کر گپ زن خودرا باتنفر آشکار شنید و درآخر 
هیجانی شده فر زد: 

- پادرنگ تازه و همراهش شیرترش؟ تو پاك 
دیوانه شده‌ای استرولیابییای» پیر! تو چطور. میخواهی 
که من تمام اتور بته خودرا از دست بدهم؟ نو حو میدانی 
که معده من بسیار ضعیف است و از جنین خوراکه‌ها در 
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راه از اسهال وضعم بکلی خراب میشود و آنوقت در 
ستانیتسا چه کنم؟ تمبانم‌را در سر شانه‌ام بکردانم؟ من 
نباید يك قدم هم از اسپها دور بروم و آنوقت چه باید 
یکنم؟ آخ‌تن اتور بته‌ام‌را مستقیماً در سر سرك از دست 
بدهم؟ بسیار زیاد متشکرم! خودت از این بادرنگهایت 
استفاده کن و سرش ماست بریز لاکن من چنین 
ریسكرا قبول ندارم! وظیفه من مزاح نیست. خود رفیق 
داویدوفرا میگردانم و نميتوانم بخاطر بادرنگهای تو 
خودرا خراب بسازم. فهمیدی اپروباتسیای» پیر؟ 

جبرکت کهنه چوبی در زیر پای پیرزن جرقس 
مشکوکی کرد و بابه شوکر فوراً محتاط شد. او هنوز 
موقق نشده بود نصایح خودر! خلاص کند که در وجود 
پبرهز نش در بات لحظه تغیبر أث عجیبی زخح داد: آو جابکا نه 
از حبرکت حست زد با هبحان و قاطعیت کامل دستها ش را 
به کمر گرفت. وقتی.او دستمال خودرا با کاکه‌گی از سر 
نکطرف زد آوازش که در همین یکی دو دقیقه قبل ضعیف 
بود صدای زنگدار جون فلزرا بخود اختبار نمود: 

- پس تو پیرگنده میخواهی که من شوربای 

شت‌داز برابت بدهم و 0 شا ید تان روغنی و قیماق دلت 

شده؟ من این همه چیزهارا از کجا بگیرم» در صورتیکه 
در تحویلخانه تو بغیر از موشها هیچ چیز دیگری نیست 
و آنها هم از گشنگی مردار میشوند! تو تا چه وقت مرا 
با هر رقم کلمات ناسزا صدا خواهی کرد؟ من برای تو 
چه استرولیابیا و اپروباتسیا هستم؟ ماکار بتو خواندن 
هررقم کتابهای نابکاررا باد داد و تو احمقی خوش هم 
هستی؟ من زن صادق هستم و تمام زندگی زنانه خودرا 
همراه تو خلمی صادقاثه گذشتاندم اما تو در پیری نمیفهمی 
چه نامی بالایم بگذاری؟! 

وضع بصورت غیر منتظره برای شوکر شکل 
ناخوشآیندی بخود گرفت؛ به‌این خاطر او تصمیم گرفت 


#ٍ به معنی تحسین (مترحم). 


۳۰۵ 


- بس‌است»؛ بس‌است پبرژن! این کلمات یکلی 
ناسنا یستند و از نظر عالمانه نوازشگرانه هستند. 
این‌ها همه يك معنبی دارند: نفسکم یا استرولیابییا.. 
اگر ساده گفته شود «محبوبك من» لاکن اگر کتابی بگوتی 
«اپرو با تسیا» میشود. خدا شاهداست دروغ نمیگويم» در 
کتاب ضخیمی که ما کارحان برای خواندن برایم داد نوشته 
شده‌است» با چشمان خود خواندم اما تو جه چتی فکرهائی 
کرده‌ای. این اینست مسئله لغو بسوادی کامل تو ! 
درس باید بخوانی» اینه مثلی که من میخوانم» آنوقت تو 
هم میتوانی هر رقم کلمه‌را از خود بکشی, خوبتر از من؛ 
فا کت! 

در آواز شوکر چنان نیروی اطمینان احساس ميشد 
که ببرزن سرد شب اما بهر صورت ۳ نگاه آزما بشگرانه 
طرف شوهرش نگریسته آه کشید: 

- درس خواندن برأی من ناوقت‌است و فایده هم 
ندارد. تو هم بز پیر به‌زیان خود باید گپ بزنی. ورنه 
مردم بالای تو مشثل احمق واقعی خنده میکنند. 

بابه شوکر با دماغ گفت: 

- بالای تمام ی که با 
این به‌دعوا ادامه ۳ 

او توته نان قاقرا در و با دقت در کاسه کو جك 
.ماست مبده کرد آهسته و با لذت مبخورد و خودش 
به کلکین مینگریست و فکر میکرد: «بخاطر کدام شیطانی 
باید به ستانیتسا عجله کنم؟ وقتیکه آدم میخواهد بمیرد 
,و باید بالایش دعا بخوانند و گناه‌هاش‌را بتکانند پاید 
عحله کند. اما شیور تنوی حربب کش‌است نه پاپ و 
داپدرف, هر بههیجهفتت. برای مرگ آهاد کي نسیکیرد: 
آن نیا بوقت مین‌سیم؛ هیچ کس هنوز برای مرگ توت 
«نگر فته‌است..۰ به‌این ترتیب من حالا از دهکده میبر آیم؛ 


۱:1 


به کدام فرو رفتگیکك دور میخورم تا هیچ شیطانی "مرا 
نبیند و هرقدر دلم بخواهد میخوابم و در این وقت اسپها 
علف بخورند. طرفهای شام به گروه دوبسوف میرسم» 
کوپربانوفنا حتماً برایم نان شب میدهد و وقتی خنتك شد. 
شب به‌ستانیتسا میرسم. اما اگر خدا ناخواسته داویدوف 
در این مورد خبر شود من همینطور مستقیماً هم برایش 
میکویم: «بز لعنتی‌تان ترافیم‌را از بین ببرید. آنوقفت من 
هم در راه خواب نمیکنم. تمام شب پهلوی من روی علف 
خیزك میزند. آیا آدم چطور میتواند بخوابد؟ سراپا 
ناآرامی ۱» 

شوکر از آینده خوش‌آیندی که مهمان دوبسوف 
در همین وقت. هم نیررنک زد و اوقانش‌را تلخ ساخت: 

۳ جرا مثل فلج میجوی؟ اگر روانت کرده‌اند بیس تو 
مثل قانغوزاد در سی‌کین دست‌وپا نزن و هرچه زودتر 
روان شو. همجنان کلمات احمقانه کتابی‌را از کله‌ات دور 
بیانداز و هیچ وقت آنهارا برایم نکو. ورنه همراه حنگك 
داش در بشتت مبخورد» همینطور هم آگاه باش سر 
احمق 

بابه شو کر غیر واضح مرمر کرد: 

- هر جنگك دو نولد دارد. 

اما در حهره ملکه خود جینهای تتفر باری‌را متوحه 
یات ماست‌را زود شپ نموده وداع کرد: 

تس تو محبو بکم در اژ بکش» نیو ده بلند نشو » 
تاحوری‌اترا بسلامتی ادامه بده مگر من رفتم. 

ببرژزن جواب آنقدر هم مهر با نا نه نداد : 

- خدا همرایت! - و بشت خودرا دور داد. 


3 + 


با به شو کر تقر بباً بت و شش کبلومتررا از 


دهکده تا لب فرورفتگی چیرفلیونی قدم بقدم راه زد. پینکی 
شیرین میرفت» بعضاً کله‌اش پایان می‌افتاد و یکبار از 


و شید 


گرمی نیم روز بکلی از حال رفته نزديك بود از گادی پایان 
پیافتد. شوکر هراسان فکر کرد: «به این ترتیب چند قدم 
بعدتر شاید به کله بیافتم». - و بطرف فرورفتگی دور 
حورد. 

در عمق فرورفتگی علف معطر و گوارای درو ناشده 
تا زائو استاده بود. از بالا حوبك آب‌جشمه به‌قسمت 
تحتانی و گل‌آلود فرورفتگی جربان داشت. آب آن شفافی 
و چنان سرد بود که حتی اسپها آثرا با فورتهای کمکم و 
آرام آرام مینوشیدند و با احتباط از لای دندانهای خود 
کش میکردند. در کنار جويك سایه یخ بود و آفتاب که 
ار تفاع بلند داشت نیروی آنرا در خود نمیدید آنجارا گرم 
بسازد. شوکر اسپهارا باز کرده پس‌پس‌کنان گفت: «چه 
نعمتی!» او پاهای: بیش‌روی‌شانرا بسته کرد» برای جر بدن 
رها نمود. خودش در زیر سایه بته آلوچه بالا پوشث 
ترپالی کهنهر | همو از کرده به تخته شت افتاد. او را 
جشمان کبود ر نگ بر دده و پنزانه اش به ان هما نطو ر 
کیود که گرمی رنکش‌را برانده بود نگر بسته به آرز وهای 
زندگی پرداحت: 

«از جنین رفاه و آرامی 0 شام مرا همر اه حوالدوز هم 
کسی آکشننده نمبتواند. شکم سر میخوابم؛ استخوانهای 
باستانی خودرا در زیر آفتاب گرم هیکنم و بعد نیس 
دوبسوف برای خوردن دلده مهمان میروم. کون که در 
خانه موفق به‌خوردن نان نشدم. آنها حشماً برایم نان 
میدهند» اینرا دیگر من دقیق میدانم! اگر راست بپرسی 
جرا در گروه حثماً با ید دلده خالی بخورند و با دام 
شور بای کم گوشت و مزخرف را همر اه قاشق در دیگ جرخات 
بدهند؟ این دوبسوف چنان جوانی نیست که در وقت 
درو گوشت نخورد. جنین جبجکی جوتار مثلیکه بث روز هر 
بدون گوشت نمبگذراند. او حتی دست به‌دزدی گوسفند از 
کدام کله بیگا نه مبز ند اما درو گر‌ها یش‌را ریا کو. شمه 
هیذخدا:. بد تمیبود که اگر.کر ثان, چاشنت: ركف تو نه گاك 
در حدود بك‌و نیم کیل و کرام گوشت گوسفندرا مبخوردم ! 


۳:۸ 


مخصوصاً اکر سرخ کرده باشد و دمبه هم داشته باشد, یا 
اقلا تخم خواکینه همر اه روغن لاکن صرف ابنکه هرقدری 
که دلم بخو اهد . .. حوشو اره و سسستان# هم خورالد مقدس 
و هتر از ان و وین کلیسااست. مخصوصاً وقتی این 
عزیز کهایم‌را به‌بشقاب زیادتر و یکبار دیگر عم زیادتر 
بگذارند. " کوت کنند و بعد این بشقابرا با ظرافت 
تکان بدهند تا سمیتان تا پایان بشقاب تیر شود: تا هر 
جوشواره از سر تا پا در آن لوت بخورد. بهتر از آن هم 
اینست که این حوشو اره‌هارا در کدام ظرف عمبق رگذار ند 
تا برای مستی قاشق جای باشد!» 

بابه شوکر هیچوقت پرخوری نمیکرد» او صاف‌وساده 
گرسنه بو ۵ او در سراسر ژندگی طولانی و المنا کش 
بسیار کم سیر کرده‌است. او ثنها در خواب از انواع 
خوردنی‌های مختلف و لذیذ از نظر او سر شده‌بود. خوآب 
مدید که گاه دل و حگر حوشداده گو سفندرا مسخورد» گام 
دلین ‏ بزرگ و آماس کرده‌را لوله و در قبماق جکه نموده 
به‌دهنش فرو میبرد. گاه‌سوپ لخشكثر ا با دل‌وحگر قاز 
عجله کنان و سوزان خستگی ناپذیر شپ کرده میرود..۰ در 
شبهای درا مثل هر کرسنه دیگر چیزهای زیادی خواب 
میدید. اما بعد از چنین خوابها حتما پرغصه و بعضاً حتی 
عضیناك برمیخاست و با خود میگفت: «چنین غذای شیر 
مرغ و جان آدم به‌خواب می‌آید که به هیچ درد نمیخورد! 
این خو سراپا ریشخنداست نه زندگی:در خواب مهربانی 
کن و خوشحال باش» چنان سوپ لخشك‌را پر بخور که از 
مزه‌اش سیر نمیشوی اما در واقعیت پیره‌زن کواس و نان 
در زیر دماغت بیش مبکند. سه بار بر این ثان و کو اس 
لعنت [» 

بایه شوکر بعد از چنین خوابها تا نان صبح آرام آرام 
لبهای خشكث خودرا میلیسید و در وقت صحانه فقبر انه 


نوعی از لبنیات معمول در روسیه (مترحم). 
چچ خوراکی‌است از آرد» روغن و شیر (مثرجم). 


۳۹ 


آه غمناك مبکشبد و با بی‌حالی قاشق زده و زخمی‌را دوراد 
میداد و با بیمیلی توته گك کچالورا با آن گیر کرده میگرفت. 

شو کر زير بته افتاده و دیر فکر میزد که در گروه جه 
چیز دیگری برای خوردن خواهد بود و بعد بیجا بیاد آورد 
که در مرده مادر با کوف لو کیچ جقدر زباد خورده بود. او 
خودرا با خاطرات آن خوردنی‌هائی که آنوقت خورده بود 
بکلی برانگیخت و دفعتا باز چنان حمله شدید گرسنگی‌را 
احساس نمود. که خوایش بیخی پرید. شوکر با غضب تف 
انداخت» زنخش‌را پاك کرد و به‌مالش دادن شکم خالی‌اش 
پرداخت و بعدثر با صدای شنوا گفت: 

- وته نان و حام ماست - آبا اینهم برای مرد واقعی 
و مولد خورالداست؟ این خو باد است نه غذا! يك سىاعت 
پیش شکمم مثل دالی4جتها سنفت: بود لاک الا الا 
به‌پشتم جسبییده لت . ای خداء, خدا! تمام زندگی راجم به 
يك توته نان خوردن زاجم به آنکه شکمت‌را باچه پر کنی 
چرت میزنی» اما زئذگی مثلی .که آب از لای انکشتها 
جاری میشود» جریان دارد و متوجه هم نمیشوی که چطور 
به آخر میرسد... من صرف همین چندی پیش به این 
فرور فتگی جر‌فلبو نی آمده بودم ! آنو قتث بثه‌های آلوشگو فه 
بسیار زیاد کرده بود» سراسر ‏ فزورفتگی در سفیدی 
میجوشید! آنگاه وقتی باد پف میکرد گلبررگیای معطر و سفید 
هر طرف مییر بدند و چون برف در طوفان شدید دوراد 
مسخوردند. تمام راه دا بان بر نگ سقند پوشده شده ود و 
بهتر از هر نوع لبسرین زنانه بوی میداد. اما حالا این 
رنگ بهاری سیاه گشت. از بین رفت» بکلی و بر گشست‌نابذیر 
از بین رفت! اینك زندگی بی‌کاره من هم در موسم پیری 
سیاهی گرفته است و بزودی شوکر بیجاره مجبور میشود 
سمهای محاله شده‌اش را جهار طرف دراز کند» در ی و قت 
دیگر هیچ چاره‌ای نداری... 

افکار فیلسوفاثه و شاعرانه بابه شوکر خاتمه افت. 
شو کررا افسوس نسبت به خودش در هم پیچید. کمی 
گریست» بینی‌اش را افشاند. چشمهای سرخ خودرا با 


ره 


آستین پیراهنش پاك کرد و خواب سرش آمد. افکار المنالد 
هميشه بالایش خواب می‌آورد. 

خوابش میبرد و حتی در چنین وضعی به کرکتر خود 
صادق مانده تبسم شیرینی بر لب رانده و چشمانش‌را با 
احساس لذت فشرد و در خواب فکر کرد: «یقیناً در وقت 
نان در گروه دوبسوف گوسفند تازه خواهد بودء قد 
احساس میکند! البته که من یکو نیم کیلوگرام‌را یکبار 
خورده نمیتوانم» من کمی احساسات نشان دادم و اضاثه 
گفتم اما يك کیلوگرام و یا کمی بیشتررا به يك نفس و 
بدون هیچ وقفه‌ای میخورم! اگر این گوسفند روی مین باشد 
و آنحا دیگر شوکر دقیناً خطا نمیرود و راه دهنش‌را مسایدء 
اراحت نشو دد1» 

ساعتهای سه کزمی به آخرین سرحدش رسید. باد 
خشك و داغ از مشرق پلند شد و بطرف فرورفتکی هوای 
گرم آورد و از سردی چندی پیش بزودی اثری هم باقی 
کوثی شو کررا تعقیب مینمود: او به تخته بشت دراژ کشسده 
خواب بود و رویشرا در بالا پوش کلوله شده‌اش فرو برده 
بود. وقتی شعاع آفتاب شروع به نوازش و بعد از طریق 
پیراهن سوراخ سوراخش شروع به خلیدن به تخته پشت 
لاغرش ننودء آثوقت: نیمه‌غواب آمسگلرف, سای چتبید: 
اما بعداز چند دقیقه آفتاب مزاحم باز بیرحمانه به سوختن 
تخته پشت پیرمرد پرداخت و شوکر باز مجبور میشد روی 
شکم آنطرف تر بخزد. او در ظرف سه ساعت بدون اینکه 
ببدار شود دور بته‌ر | روی شکم خر بده نیم دائره زد. در 
آخر شوکر که از گرمی عذاب کشیده. پندیده و از عرق 
بیخی تر شده بود بیدار شد؛ نشست و از زیر کف دسبت 
بطرف آفتاب نگاه انداخت و عصبانی فکر کرد: «اینه چشم 
خداء خدابا مرا ببخش, در زس بته هم از پیشش بت شده 
نمیتوانی! مرا نیم روز کامل مجبور ساخت مثل خ رگوش 
بدور بته دورك بزنم. آپا اینهم خواب است؟ این خواب نه 
بلکه جزای خالص است! بابد در زیر گادی خواب میشسدم 
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اما ین حدم خد| مرا آ نجا هم بیدا میگرد» در دشت 
هموار از پیشش پت شده نمیتوانی» شیطان کورش کند!» 

او اخ و اوح کرده یا یوشهای فوق‌العاده کهنه و 
فرسوده‌اش‌را از پا کشیده برزواش‌را ور زد و پاهای 
خشك و لاغر خودرا دیر نگاه کرد و در این وقت لخند 
نقادانه زد و کله‌اش‌را با تاثر جنبانید. بعد بطرف جويك 
رفت تا خودرا بشوید و روی سرخ و گرمش‌را با آب سرد 
تسکین دهد. 

او پاهایش‌را بلند بالا میکرد و از نیزار تنگ به جای 
باك در وسط حوی روان بو ۵. اما همینکه دو قدم برداشت 
دفعتاً احساس کرد با کف بای جیش کدام جبز متحركد» 
لشم و سردرا لغت نمود و در همان لحظه خلش سبك در 
قسمت بالاتر از بجلکئش احساس کرد. بابه شوکر پای 
چیش‌را زود از آب بلند کرد و بدست گرفته بالای پای 
راسستش مثل لگ لک در باتلاق استاده ماند. اما وقتی دید 
که از طرف چپ چیزی شرشر, کرده/ و نقش فنروارش 
بسرعت از روی نيها 7 عازن ان کل ونکت نی ممیز 
گشست» ,چیما نش آهسته آهس3۳ ٩5‏ ترآمدن۰. 

خنین جابکی در وجود بیرمرق ایهم( کحا شد! قوش 

یا هه وا بر که به دو 
خیز خودرا به ساحل رسانید و همینکه بالای غندیگك 
خاکی نشسست دقیق شروع به دیدن و معاینه دو نقطه‌کك 
کوچك سرخ در پایش نمود و وقتافوقتا بطرف جوی 
فلاکت‌بار مینگریست. وقتی اولین هراس گذشت و به 
تدریج استعداد فکر بسرش باز کشت آهسته و پس‌پس کنان 
گفت : 


تک ایثه» خدارا شکر » شروع میشود... این علا تم و 
شگومهای لعنتی به این معنی‌است! برای این لوده مزاحم؛ 
برای این داو دوف گفتم که امر وز لازم نیسست ر بسک را 
قبول کرده ره ستانیتسا بر وم اما نی آتش ز بر با نش 
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درگرفت» بگیر و بهرصورت برو. اینه من هم رسیدم. 
داوذوف کشا مسکو ند" : «من ی هو ی 
گرفت کاری‌را انحام دهد اراحت یو ند او زنده نمیما ند 
و۱ کار دل خودرا مبکند! کارت را کردی بجه سگ؛ حالا 
من چه باید بکنم؟ 

در همین وقت دفعتاً به فکر بابه شو کر رسید: «باید 
گن بده اسستت » دیدی که جطور سر نی دو بد! مار شرافنمند 
و خوب. مثل مار آبی بدون عجله و سنکین میخزد اما این 
رذیل مثل الماسك تير شد» حتی موج کشید. چطور از من 
تر سسیاد! اما سوال اینحاست که کی زباد تر ترسسده اسست: 
من از او یا او از من؟» 

وقت حل این معمای مشکل نبود» زمان اجازه نمیداد. 
با به بدون هیچ تعللی نشسته خودرا سه‌قاته کرد اما هر 
قدر کوشید لبهایش را نتوانست به زخم برساند. آنوقت 
او کف و کری پایش‌را با هر دو دست گرفت و با چنان 
نیروی شدید بطرف خود کش کرد که در بجلکش کدام 
جبزی بشدت صدا داد و پیرمرد از درد وحشتناد به 
تخته پشت چیه شد. پنج دقیقه بدون اینکه شور بخورد 
آفتاده بود. بعد شو کر بخود آمدء آهسته انگشتهای بای 
چپش‌را شوراد داد و غرق تحیر بفکر پرداخت: «از نیش 
شروع شلك و حالا ادامه میا بل . . در ز ند گی اولین بار 
میبیتم که آدم به حسن آراده شخصا بای خودرا بکشد. به 
هر کی مبخواهی راجع به این حادثه قصه وت باور 
نمسکند» میگو ید : «باز ش و کر ددوغ میگو بد!» اینهم علا ثم 
شگوم . جه نتبحه‌هانی مبدهتد , ,- آخ که این تاودا 
شیطان بزند! من خو برایش بخوبی» مثل آدم گفتم اما 
حالا من چه باید بکتم؟ اسپهارا چطور بسته کنم؟» 

لاکن بیش از این معطل شدن ممکن نبود. شو کر 
آهسته بلند شد» با احتباط امتحان کرد تا روی بای جیش 
استاده شود. درد آنقدر شدید نبود و این مطلب اورا 
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سیار خوش ساخت. بمشکلء اما حرکت کرده میئوانست. 
شو کر توته گك کوجكت گل‌را در کف‌دست خود میده کرد و 
همر اه لعاب دهنشس گد کرده زخم‌را حوب مالید. بالای 
بای معبو بش محتاط قدم گذاشته لنک لنکان طرف اسیها 
روان شد. در همین وقت دفعتاً در جهت مقابل حوی» در 
فاصله چهار متری خود چنان چیزی‌را دید که چشمهایش 
درخشید ند و لبهایش با عصبانیت شدید لرزیدند: در 
آنطرف جوی مارآبی کوچك خودرا در پیتو آفتاب جمع 
کرده بخواب شیرین رفته بود. اینکه مار یقیناً آبی بود 
هیچ تردیدی نمیتوانست وجود داشته باشد زرا در سرش 
«عیناك» زرد نار نجی بصورت واضح معلوم میشد... 

پابه شوکر در همین وقت از عقل بیگانه شد. بیانش 
هیچ وقتی اینقدر هیجانی. بلند و نفرت‌انگیز نبود. پای 
مر دضش را پیش گذاشته. دستش را رسما دراز کرد و را 
لهحه لرزان گفت: 

چتاور لعنتی! رذیل خونسرد! طاعون عينك‌دار! 
این تو بودی» حشره مضر که هزا بعنی که مرد مولدرا تا 
سرحد مرگ ثرساندی؟! مک من از حماقت فکر کردم که 
تو نیستیء بلکه افعی شرافتمندی هستی! اگر این مسثئهه‌را 
پررسی کنیم پس تو چه هستی حشبره نجس, تف, و دیگر 
هیچ چیز! يك دفعه دیگر باید سر تو لفت کنم و چنان 
بسایمت که به دود وخاك بدل شوی, هیچ چاره دیگری باقی 
نمیماند. اگر من بخاطر تو مار پای خودرا نمیکشیدم 
همین طور هم همراهت میکردم» اینرا متوجه باش. 

شو کر نقسش‌راتازه ساخت. لعاب دهنش‌را فرو برد. 
مار آبی کله صبقل شده و سباه مرمر‌بنش‌را بالا کرده و 
چنان مینمود که گوتی بیا نیه‌ای‌را که خطاب به وی دادء 
میشد میششد. شو کر کمی ماندگی گرفته ادامه داد: 

- چشمهای بیشرمت‌را کیشده پلك هم نمیزتی کثیف؟! 
تو فکر میکنی همینطور هم نجات مییابی؟ نی عزیز کم 
همین حالا همه جیزرا که برای دستمزد امر وزت لازم 
است از من بدست میآوری! پبین که چه آدپتری برایم 
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پیدا شده است! من همراه تو چنان تصفیه حساب کنم که 
تنها انفیلادیه ازت باقی نما ند فاکت! 

بایه شو کر نگاه افشاگرانه و عضبناد خودرا پایان 
انداخت و میان سنگجل‌هائی که آب بهاری از قسمتهای 
پالا آورده بود سنگ بزرگ و لشمرا دید. او درد پای 
مر ضشی‌را فراموش کرده شحاعانه پیش قدم گذاشت. درد 
شدبدی در بجلك پایش خله زد و بابه به پهلو چبه شد. در 
سنگ را از دستش خطا نداد. 

تا وقتی او اج واوخ و نالش کرده سرپا بلند شد مار 
غیب شده بود. گوئی اصلا وحود نداشت. مثل اینکه زمین 
حاذ شد و میانش در آمد! شو کر سنتگ وا انداخت. ,و 
دستهایش‌را با تحیر از کرده گفت: 

- اینه, مهربانی کن؛ چه بدشانسی» این کافر کجا 
گم شد؟ حثماً باز ؛به آب غوطه زده. اگر طالعت يك بار 
خراب شد همانطور خراب مبما ند . من فکر میکنم کار در 
همین جا ختم نمیشود... پرای من پیر و احمق لازم نبود 
همراهش به صحبت داخل شوم. باید خاموشانه سنگرا 
میگرفتم و با اولین ضربه به کله‌اش هیزدم. حتماً به 
کله‌اش ورنه این رذیل‌را کشته نمبتوانی. اما با ضربه دوم 
من میتوانستم خطا بروم» فاکت. پس حالا که او» این روح 
کثیف غیب شد کی‌را بزنم؟ مطلب هم همینجاست! 

بابه شوکر چند مدت دیگری هم پهلوی جوی ایستاده 
بود و پشت گردن خودرا میخارید و بعد تومیدانه دستش‌را 
تکان داد و لنگلنگان برای بسته کردن اسیها رفت. او تا 
اژ حوی فاصله خوب زیاد نگرفته بود همین طور ساده 
چند مرثبه برای مبادا پشت سر خودرا میدید... 

..مزرعه در وزش باد با سینه وسیعش پرعظمت و 
منظم نفس میکشید و از فسش عطر علف درو شده 


کلمه‌ایست از یوتان قدیم به معنی اطاقهای متصل باهم 
که دروازه‌هایشان در يك خط مستقیم قرار دارند (مترجم). 
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خمارانگیز و مغموم کننده تمشام هیرسید. راه از کنار 
بیشه‌های بلوطی میگذشت. ۳ درختها سردی و بوی بیجان 
اما تازه کف کننده برگهای گندنده بلوط می‌آمد. لا رن ب رگهای 
بارساله دن معلوم نبود برای چه. بوی جوانی» بوی گل 
رشفشبه میداد. از حنین اختلاط عظر و بوی‌های مختلف آدم 
معمولی هميشه بدون هیچ علتی مفموم میشود وضعشس 
بيث شکلی دگ رگون میشو د»؛ مخصو صا وقتی که او خودش 
با خود و تنها میباشد... اما بابه‌شوکر چنین آدمی نبود. 
او بای مر بضشر | بالای بالا یوش کلو له شده گذاشته راحت 
ساخت و یبای راست خودر! ساده‌لوحانه از گادی پایان 
آویزان کرده نود و حالا دنگر یا جوز | بی‌دند نش لرخزد 
وسیع میزد و جشمهای خودرا که گذشت زمان رنک‌شانرا 
حبره سراخته بود رضاشمندانه مبفشر د. بینی کت کوحت: 
پوست داده و شرخش به هر طرف دور میخورد و عطرهای 
آشنا و خودی سرزمین محبوبش‌را حربصانه میبلعید. 

پس حرا او از ز ندکی‌اشن خوشحال نباشد؟ درد با بش 
آهسته آهسته آرام میشدء ابری که باد از شرق دوردست 
آورد آفتاب‌را برای مدت دبری بوشانید و همواری: 
آسنائشر شد: برعلاوه هر حند تیلقا شب در پنشر و 
ده نی. هر طوری میخواهید قکر کنید اما زندگی 
بابه شو کر تا حال آنقدر هم خراب نبود! 

همینکه از فراز پشته در فاصله دور غرفه صحرانی 
و ستان کروه دوم معلوم شد. شوکر اسپهارا که به تعلل 
قدم بر مبداشتند متوقف ساخت و از گادی بایان شد. درد 
سخت و شدید بجلکهاش بهرصورت هئوز مانده بود اما 
بالای هر دو پا میتوانست کم و پیش محکم بیایستد. 
ببرمرد تصمیم گرفت: «من برای آنها حالا شان میدهم که 
سقونی» بلکه هر چند نباشد گادی‌وان رهبری کلخوز میاآید. 
اینکه رفیق داو بدوفه ما کارحان و آمرین بر اهمیت دیگررا 
ثقل میدهم» پس باید چنان برانم , که مردم از دور حسر تم‌را 
بخور ند!» 
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ببرمرد ناسزا گفته و دلسوزانه نالش کرد و اسیهارا 
که احساس ایستگاه شبا نه میکردند محکم نو اخته بالای 
گادی قدراست استاده شد, پاها بش را وسیح حالد گرفته؛ 
قبضه‌هارا سخت کش کرد و جابکانه هی گفت. اسیها از 
جای‌شان با قدمهای وسیح پلتک|نداز ناخت برداشتند. 
آنها در نشیب سرعت هرچه بیشتر گرفتند و بزودی 
پیراهن بی‌کمربند شوکر از یا مقب مقابل در تخته پشتش 
پوقانه شد. اما او از اسیها سرعت هرجه بیشتر خواسته 
از درد با روش حملك مبشد و شلاق‌را سب دعر تکان مبداد 
و با آواژك باريك غالمغال میکرد: «عزیز کهايم. کا که گی‌ات‌را 
از دسست نده 1 

اول اگافون دویسوف که کنار سثان بود اورا دید و 
گفت: 

ح کدام شبطان مشل زاور یا ئی‌ها اسستاده مبدواند. 
ببین پریا نیشنیکوف کی طرف ما میاید. 

پر با نیشنیکوف از بالای کوت ناتکمیل علف مسرت پار 
فرباد زد: 

 -‏ بریگاد تپلیغانی تما . بابه‌و گر است! 

دوبسوف با رضابت خاطن لبختد زده گفت: 

بوقت آمد. ورنه ما اینجا از دقبت رش کردم 
تانرا بیرمرد همراه ما خو اهد خورد. و جنین فرار میگذار یم 
بررآدرها : هي اور هیچ جا نی نمیگذاز دم.. 

خودشی از ز بر غر فه خر یطه‌اشر| کشید» با ظاهر 
حدی در مبان آن به حستجو پرداحت و دوئل کوحكت آغاژ 
شده ودکارا به جیبش فرو برد. 
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یایه و گر با غالی. شاجتم کاضه غفم له وقیق که 
از روغن پستار وم برخوردار نود وضم کاملا رضابتمندانه 
و خواب‌آلودگی خفبف بخود گرفت: باامتنان بطرف 
آشیزژن سخاو تمند نظر انداخت و گفت: 
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- برای همه شما از تعارف نان و ودکا تشر و در 
برابر تو کوپربانوفنا بزانو تعظیم. اگر میخواهی بدانی 
ثو زن نی بلکه صندوق طلا هستی, فاکت. با جنیرن مهار نت 
در دلده بختن تو باید نه برای این بیکازه‌ها بلکه برای خود 
میخائیل اپوانویج کالینین آشپزی کنی. سرم‌را به بریدن 
میدهم که بعداز يك سال بخاطر سعی و کوشش عالی کدام 
مدالی روی سینه‌ات آویزان ميشد و با شاید او کدام فیته 
امتبازرا به آستینت لطف میکرد. خد | ها جرد اسینث درو عغ 
نمیکویم» فاکت! من خو با بسیار باریکی‌هایش میدانم که 
در زندگی جه عمده ابتی ده 4 

دوبسوف که پهلویش نشسته بود چابکانه پرسید: 

- یعنی که بنظی تو چه عمده است بابه؟ 

- خوره‌نی (٩‏ استاس فاکت ميگويم که+ ضرق 
خوردنی» هیچ چیز دیگر عمده‌تر نیست. 

دوبسوف به طرف دیگران از کنج چشمان جت ما نندش 
نلگاه کرد وحدی تر ین قدافه‌را در جهرهاش حفتل نموده با 

- تو بابه‌جان اشتباه میکنی» تو سخت اشتباه میکنی 
و این بخاطری که عقلکت در سن و سبال پبری مثل این دلده 
که خوردی آیگین شده است. مغزّت ورقبق شده است: به 

بابه شو کر لبخند مغرورانه زد: 
از تو پا از من. پس از نظر تو در زندگی چه چیز عمده‌تر 

دویسوف آه کشبده گفت: 

سب وا بت شق» - و جشمانش را جثان آرژومندانه ز بر 
پیشانی فرو برد که کوپریانوفنا طرف چهره گندمی‌ر نگ 
جبجکی اش د نده اژ صم4 اوستن طاقتش را از 
کمخا داخد 


او مثل اسپی که احساس باران میکند فر زد و سرایا 
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از خنده لرزیده چهره سرخ شده‌اش‌را با آستین بالا تنه 
خود پنهان کرد. 

شوکر تبسم حقارت‌آمیز رانده گفت: 

- آهاء عشق! این عشق تو بدون خوراك خوب چه 
ارزشی دارد؟ تف و بیش از این هیچ! اگر بك هفته ترا نان 
ندهند پس نه تنها کوپریانوفنا بلکه زن خودیات هم ردت 
مبکند. 


دوبسوف لجاجت کرد: 

سس این مسئله هنوز دقبق نبست. 

بابه شوکر گپ دوبسوف را قطم کرده گفت 

-. این خی هیچ سرقی نداد می هرقن له 
پیش باك میدانم» - و انکشت شهادتش‌را نصیحت‌آمیز 
بلند نمود و افزود: - اینه من حالا برایتان يك حادثه‌را 
قصه میکنم. و همه سنائل واضح مشود و هیچ جار و 
جنجالی لازم نخواهد بود. 

بابه شوکر بسیار کم چنین شنونده‌های دقیق در برابر 
خود دیده بود» در حدود سی تفر بدور آتش نشسته بودند 
و همه میترسیدند يك کلمه شوکررا فروگذار نمایند. 
بهر صورت او چنان تصور میکرد: 

برای بیرمرد دیگر جه باقی هانده بود؟ در محالس 
هیچ وقت برایشر توپث صحبت میدادند, داویدوف در 
موقع سفرهایش خاموش میبود و پیوسته پیش خود 
راجم‌به چیزی فکر میکرد» پیرزن شوکر حتی در جوانی‌اش 
کب بود. پس پیرمرد بیچاره دلش‌را با کی خالی 
میساخت؟ به همین,شاطر هم با یافتن افتوننه‌هاي با حسن 
تمایل بعد از نان شب در بهترین وضع روحی قرار گرفته و 
فصله کرد آزادانه صحبت نماید. او راحت تر چهار زانو 
نشست» رشکش‌را با کف دست نوازش داد و همینکه 
دهنش‌را باز نمود تا داستانسرائی بدون عحله‌را آغاز نماید» 
دوبسوف ازش سبقت گرفت و با جدیت ساختکی گفت: 

- پابه صرف بدون دروغگوئی قصه کن! در گروه 
ما عادتی است که دروغکوهارا قمجین میز نند. 
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پایه‌شو کر آه سنگین کشید و پای چپش‌را با کف دست 
مالش داده گفت: 

- و اگافون‌جان مرا نترسان. من امروز بدون توهم 
خوب بمرکگ ترسیده‌ام... خوب. موضوع از این قرار بود 
که در بهار داویدوف مرا پیش خود میخواهد و میکوید: 
«بابهء از تحویلدار دو جوال جو و خرچ برای خود بکیر و 
بالای اسپهای‌نر مستقیماً به فرورفتگی سوخوی بتاژ. در 
آنجا مادیانکهای ما میجرند و تو همراه دامادهایت 
بسروقتشان برس. گله‌را واسیلی با بکین کرمیچراند. گله‌را 
اما از اسیبهای تخمی مولد تو حوابگو خواهی بود. نو آنهارا 
ع یلا26 لاکن من اعتراف میکنم که نمیدانستم 
ی مو لد بعنی جهء مج کلمه وا اصبلا نشننبده اه 
حچیست میدانم» البته هم گمیدانم که ی حسی شدم ۹ 
است. مییرسم: «اسیپ. تخمی مولد جه معنی؟» داو بدوف 
حواب میدهد: «همانکه اولاد تولبك میکند تخمی مولد نامیده 
میشود». دیگر پرسان میکنم: «نرگاورا هم میتوان تخمی 
مولد نامبد٩»‏ او جهره اش را حملت سباخته مىگو ید : 
«ت4». من باز صبیر سیم : «من و نو هم تخمی مو لد هستیم؟ 
اوخند بده میگو بد: ((در ایتحا را به هر کدام ما حواب خو درا 
حودش من هد)) . خحلاصه تنحه حنین اشت: نو اگر حتی 
گنجشات با آدم با کدام چهار پای دیکر هم باشی و در 
صنوز نگ عشت مراد باشد نو تخمی مولد واقعی و خالص 
هستی. من پیش خود فکز میکنم: «بسیار دلپسند است». 
باز هم ازش پرسان میکنم: «کسی که گندم تولید میکند» 
حطور ؛ تخمی مولد با کی است؟» او آه کشید و منگو ند: 
«تو بابه آدم پسمانده هسثی». من براش در این باره 
میگویم: «تو سیمیون جان زیادتر پسمانده شدی زیرا من 
چهل سال پیش از تو تولد شده‌ام و تو در این جا پس 
ماندی»». موضو عرا ما در همین جا خلاص کردیم. 

کوپریانوفنا با پس پس شپلاقی پرسید: 


30 -8 ۳۳۰ 


- معلوم میشود بابه کك که تو هم ثخمی مولد هستی؟ 

شو کر با افتخار حواب داد: 

- پس بنظر تو من کی هسستم؟ 

کوپریانوفنا نالش کرد: 

- اوه خدا - و بیش از این نتوانست چیزی بکوند 
زیرا روش‌را در پیش‌بند پنهان کرد و در خاموشی تنها 
خررس خفه شده‌اش شنیده ميشد. 

کاندرات مبدانیکوف مهر بانانه گفت: 

- تو بابه متوجه او نباش» تو راه خودرا بگیر» - 
و روش را از آتش کشتاند. 

شوکر با اطمینان جواب داد: 

- من تمام زندگی به این زنها هیچ توجه و تمایلی 
تداهته‌ام ولی اکيهاميداشي,شاند من تا این سن و «سال 
زیاد زنده ‏ نمبماندم. - او ادامه داد - خوب» من 
به گله رسیدم. دورادورز خودرا میبينم و 
چشمهايم از دیدن زیبائی سیر نمیکنند! هر طرف چنان 
در مزرعه و مرغزار کلهای لاجوردی» علف تازهء مادیانکها 
میحر ند آفتاب کرم میتابد. خلاصه که آژباتاژ کامل! 

اکیم دلچسپی گر فت: 

- این. کلمه چه فعتی؟ 

شوکر با اطمینان تزلزل‌ناپذیر جواپ داد: 

- اژیاتاژ؟ بعنی وقتی که در اطرافت بك تکه زیبانی 
باشد. «ژی» به معنی زندگی کن و خوش باش در روی 
زمین» نه غم و نه آه‌و ناله بکشس» این کلمه علمی است. 

اکیم کنجکاو سوالش‌را ادامه داد: 

- تو این کلمات‌را از کحا بیدا کرده‌ای؟ 


تجارت و دوران پولی از طربق چکها و غیره اسناد معتبر 
بانکی (مترجم )۰ 
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- از پیش ماکارجان. ما خو همراه او رفیقهای بسیار 
بزرگ هستیم. او شبانه زبان انگریبزی میخواند و من در 
این وقت پیش او میباشم . او کتاب دیل مثل کوپر با نو فنارا 
برای من داده. نامش دکشنری است. کتاب الفبائی که 
9 همر‌اهش باد مىگیر ند نی بلکه دکشنری است برای 
بیرها. ما کارجان برایم داد و میگو ید: «در این سن و سال 
ببرانه‌ات باد تگیر بابه. بدردت مبخورد». من هم آهسته 
آهسته یاد میگیرم. مکر اکیم‌جان تو کپ مرا قطع نکن ورنه 
من دريك ممنت از موضوع خارج میشوم. من پسانتر راجم‌به 
این دکشنری برایتان قصه میکنم. اینه» من همراه تخمی‌های 
مولدم به مقصدحای رسیدم. اما نتیجه‌ای بدست ننامد. نه 
از تخمی‌های مولد من و نه از اژباناژ. من یشم میگویم 
مردم نمكت : کسی که این کررا از نزد بات 
نمیشتاسد ده سیال اضافه‌تر زندگی خواهد کرد. 

او جنان کنده‌اق استّت که ار با دیمید مالجون 
مقایسه‌شان کنیع" دیمید مالچون پرگوی‌ترین آدم در 
گر بمیاجی ل وک خو اهد بود. من بخاطر خاموشی او در دشت 
آ نقدر عذاب کنسیدم که حسیاب ندارد! من حو همر اه ماد بان 
کپ زده نمیتوانم؟ اما واسیلی شیانه روزرا مکمل خاموش 
اسست» تنها حرپبس میخورد و داقی وقتر! با خاموشانه 
خواب میکند یا زیر کیش چوپانی‌اش مثل کنده گندیده 
در از می‌افند و باز هم خاموش اتشگ: بگان دفعه بلکت 
اصبلا حل نمشو د۵. حلاصه ایتکه من سبه شبا نه روز مثل 
آن زندگی کردم که در قبرستان مهمان مرده باشم و آخر 
خودم با خود گپ زدن‌را شروع کردم. ای - ی - ی فکر 
میکنم اینطورامکان ندارد! چنین آدم معاشرتی مثل من در 
چنین شرایطی میتواند دیوانه شود. چقدر برایم 
طاقت فرسبا است وقتی که ما کارحان در حشنهای سالانه بعئی 
در اول می و هفتم ماه نومبر بیانیه‌های دراز راجع‌به انقلاب 
جهانی پف میکند و هر رقم کلمات بی معتی از خود میکشد 
اما در آن وقت من ایثرا هم تمام شب و روز مثل خواندن 
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بلبل باغی وسرود خروسها در نصف شب میشنیدم. مگر 
شما وطندارها راجم‌به سرود خروسها چه فکر میکنید؟ 
برادرهایم» آين سرود بدتر اژ آن نیست که در کلیسا 
«دعای جنازه» با کدام جتبات دیگری میخوانند... 

محاسب گروه گپ قصه‌کورا با بی حوصلگی قطع کرد: 

- تو برای ما راجع به عشق بدون خوراك قصه کن 
نه در باره اینکه خروسها چطور میسرایند. 

- شما وطندارها وارخطا نشوید. نوبت به هر رقم 
عشقها و جیزهای مشابه به آن میرسد؛ این پرایلم نیست. 
پس اینه راجم‌به این واسیلی کر: اگر او تنها خاموش 
میبود خو نصف مصیبت بود اما او چنان پرخور بود که به 
هبحصورت همرایش موافق نميشدم. دلده با لخشك از 
خمیر فتیر جوش, میدادیم» نتیجه چطور میشد؟ من یك 
دفعه به دیگ قاشق میز نمء او پنج دفعه. همر اه قاشق 
بزرک خود چنان کاو" میکند مقل ماشین: آنطرف-اینطرف, 
ابنطرف - آنطرف. از دیگ < به دهنش, از دهنش - به 
دیگ. من میبینم - دلده به آخر رسیده است. کشنه از 
جایم میخیزم آما او مثل شکم , نرکاو میپندد» دولش‌را بالا 
گرفته دراز مبکشد و آئوقت در سراسر دشت به هکك زدن 
شروع مبکند. دو ساعت هك میزند روح کثیف» و به 
خر زدن مییردازد. بجه سگ لعنتی خثان خر میزند که 
حتی مادیانهاتی که در نزدیکی چپر ما میچرند میترسند و 
هر طرف چشم‌شان کار میکند میگر یزند. تا شب میخوابد: 
بدتر رز موشخرما هم در زمستان نمبخواید. 

اینه, "زندگی من در آنجا اینطور تلخ بود. هم مشل 
رسک بی خانه گشنه و هم از دقیت هیچ کس نیست که 
همراهش يك دفعه گپ بزنی... در روز دوم پیش وأسیلی 
نشستم» دستهایم‌را لوله کردم و به گوشش به تمام نیرو 
غالمغال میکنم: «تو چرا کر شده‌ای, در جنگ یا از ناجوری 
در طفولیت؟» او برایم بلندتر صدا میکند: «در چنگ! 
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سرخها در سال نزدهم از ریل زره پوش مرمی توپ چهل 
سانتی‌متره‌را کنار من حواله کردند. اسپ زیر ۳2 
کشته شد و من از همان وقت صدمه دیده و پاك کر شدم» 

من باز از او پرسان میکنم: «لا کن تو واسیلی جرا اینقدر 
میخوزی که گوئی بیخی بخود نیستی؟ اینهم بخاطر صدمه 
ست؟» او بمن جواب میدهد: «ابرها میایند. خوب است. 
باران حالا تسار لازم است [» اینه» همر اه حنین جارثرآاشی 
گپ بزن... 

دو بسوف با بی‌حوصلگی پرسید: 

- تو راجع‌به عشق چه وقت شروع میکنی؟ 

شو کر رویش‌را با تاثر چملك ساخت: 

- پشت این عشق چه شله هنتید» لعنت سه قاته 
برآن! من تمام زندگی از این عشق میکریختم و اگر پدرك 
مرحومم مجبورم نمیستاخت من هیچ وقت زن نمیگرفتم. 
لد گرم حالاء احاژه ندعم خوش باشم و راجم‌به آن قضاوت 
کنم. اینها هم موضوع بافتند... و اگر میخواهید بدانید 
در آنوقت از عشق بدون خوراك اینطور نتیجه شد.. 

من بمقصدحا رسیدم گله‌را به دو قسمت تقسیم کردم 
اما دامادهای من طرف ماددا نها سیل هم نمبکنند» تا 
علفرا بدون هبح چ خستگی همر اه ۳ شان قیجی کرده 
میروند... هیچ توجهی به عروّسهای‌شان نمیکنند! فکر 
شدم . من برای شان هر قدر مبخو اهند حو هم میدهم. اما 
آنها بهر صورت طرف مادیانها سیل هم نمیکنند. 

يك روز سیل نمیکنند» روز دوم همجنان. من حالا 
دیگر از پهلوی این مادیا نهای بیچاره تیر میشوم و خجاات 
میکشم. از بهلوی شان تیر میشوم از شرم رویم‌را میگردانم؛ 
به حشمان شان د ده نمیتوانم» و بس ! در ز ندگی هب 
وق سرخ تمیگشيم : لاکن در اینجا سرخ گشتن‌را 5 
گر‌فنم. همینکه به طرف کله مییایم تا برای آب خوردن 
بطرف دند هی‌اش کنم» اینه مهریانی کن مثل دختر شروعغ 
به سرخ گشتن و خحالت میکنم.. 
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خدای مهریانم. در ظرف سه شبانه روز من بخاطر 
این تخمی‌های مو لدم حقدر شرم و خحالت‌را قبول کردم ۳ 
حسابت ندارد! موضوع اصلا غبر قا بل حل ماند. در روز 
سوم در برابر چشمانم چنین منظره‌ای صورت میگیرد: 
ماد با نك حوان پیش کرند تخمی مولد من ناز و بازار 
مبکند» این همان کرندی است که در پیشانی‌اش لکه‌سفید 
دارد و بای چپ عقبی‌اش در جراب سفید است. من آنرا 
گلك نام مانده‌ام. این ماديانك مثل عشق پیجان بدورش 
حرخك مبخورد» هم این رقم و هم آن رقم خودرا تاب 
میدهد» هم آهسته با دندانهای خود محکمش میگیرد» هم 
هر رقم عشوه گری برایش نسان مدهد. اما او کله خودرا 
به تخته بشت مادیان مبگذارد». جشمهاش را نیمه بسته 
مبکتد و یا آه و افسوس نالش مبکند. .. اینهم برایتان 
گلك» وضع بد ثر اصلا تمیتواند وحود داشته باشد. لا کن 
من سرا پا از غشب. میلرزم و چرت میزنم: مادیانهای ما 
راجم به من چه فکر میکنند؟ مثلیکه میگویند: «اين شیطان 
پیر بیکاره‌هارا آورده»,- و شاید هم چیز بدنری 
بکویند.. 

مادیان بیجاره طاقت و حوصبله اش‌را از وستت, داد و 
دشست خودرا بطرف گلکم کشتاند و با تمام یرو همراه 
هر دو پانش چنان ضربه‌ای به گرده‌اش نواخت که در 
درو نش کدام جبزی صدا داد. در آین وقت من هم پیش او 
دویدم؛ خودم با اشکهای تلخ و به تخته پشتش همراه 
قعجین میز نم و صدا میکنم: «اگر نامت‌را تخمی مولد 
م| نده| ند پس لازم نیست هم خودرا و هم مرا در این ببری 
بشرمانی 1» ۲ 

این عذاب دیده من تقریباً بیست متر دور گریخت» 
ابستاده شد .و جنان شکوه آمیز شیهه کسید و قلبم‌را فشرد؛ 
که حالا من بغاطرافسوس نسبت او گریه کردم. بدون 
قمچین پیش او آمدم. گردنش‌را نوازش میدهم. او هم 
کله‌اش‌را سرشانه من گذاشته و آه مبکشد... 

من از پالش گرفتم». بطرف چپر میبررمش و برایش 


۳۲۵ 


میگو یم : «پر یم گلکمء خانه بر .دم لازم ثیست که م۱ بسهوده در 
اینجا وقت خودرا بگذر انیم و شرم اضافی را دالای حود 
بقبولانیم...» به همین تر تیب آنهارا بسته کرده طرف دهکده 
روان شدم. مگر واسیلی کر قهقه میخندد: «يك سال بعد با 
بابه. در دشت زندگی میکنیم و همرایت دلده میخوریم. 
0 آنو قت اسپها بت هم اگر مردار نشو ند بخود میا بتد)۲, 

من به دهکده آمدم و همه جیبزرا برای داو بدوف 
دزن دادم ؛ او سب رش را می؟ م گرفته بالادم غرمبز ند: 

تو از آنها خراب «رستاری 0 اما من جوایش را 
دجم «من خراب پرستاری نکرده‌ام پلکه شما بسیار خوب 
بالای شان چکر زده‌اید. گام تو جذاب عالی گاه ماکارچان 
و گاهی هم آندری رزمیوتنوف. اسپها از زیر قيضه و 
لگام نمیب رآیند» وربیش با کوف لو کیجات بزانو هم درآئی 
داز هم جو نمبدهد. اسبیهای حو ان‌را ین سوار شده؟ در 
صور تبکه اگر آنها تخمی مود هناد پس دا رد تنها خوراد 
بخورند و کار نکنند ورنه مسئله بکلی حل نخوآهد شد». 
تشکر که از ستانیتسا دو.اسپ تخمی مولدرا روان کردند. 
داد شا حو استبتا: و موضوع مادیا نها حود بخود حل شد. اینه: 
عشق بدون غذای لازمه این معنی‌زا مبدهد. فهمیدید مردم 
احمق؟ و در صور تبکه صحت حنی سسار حدی آغاز شرل 
خنده هیچ گنجایش ندارد. 

بابه شو کر شنو نده‌هایش‌را از نگاه بیروزمندانه‌اش 
گذشتانده ادامه داد: 

و شما دز صورتبکه مذل قا نغوزاد در ست رگین 
همشبه و ببوسته در زمین کو کو میکندد ز ند گی‌را جه 
فا ی ۳ هر ی ام ی هر 3 گاهی هب 
بیشتتر به ستانیتسا مبر وم . ایته تو کویر با نوفنا آیا بك 
دفعه کك شنیده‌ای که رادیو چطور کپ میز ند؟ 

- من از کجا ميشنیدم» در صورتیکه ده سال پیش 
در سدشا تیئسا بوده‌ام . 

- موضوع هم در همینجاست! اما من هر مر تبه هر 
در دلم میخو اهد گوشش میکنم. مگر برایتان گذارش میدهم 


یز 


که شی مرداری اسیت! - شو کر سبرش ر | حنبا نده آهسته 
خنده کرد و ادامه داد؛ - دقیق روبروی کمیته ناحیه بالای 
میله سیاه آویزان است و خدای من» چطور غر میز‌ند! از 
صدایش موی آدم ایستاده شده و در تخته پشت حتی در 
گرمی محمحه میدود. من گلکها پر ا بهلوی این میله باز 
میکنم ؛ اول راجم به کلخوزها در باره طبقه کارگر و هر 
رقم جیزهای دبگر را لذت میشنوم. دعد تر حتی ار 
کله‌ات‌را هم در و بره حو جو بت کنی: از مسکو کدام کسی 
با صدای غورمثل اسپ‌نر بلند میخواند: «بریز بك کم 
دیگر» پیا بنویشم» بخدا قسم». - و باور نمیکنید مردم 
نيك که چنان دلم شراب میشود که به هیچ صورت 
نمیتوانم جلوا‌را بگیرم! من گناهکار همینکه پاید به 
شتا تیکسا خدمتی بر وم آهسته از پیش پبرز نم در حدود 
ده دانه تخم‌مرغ با هر قدری که توانستم بالا مبر وم » و با 
رسبدن به ستانیتشا مستقیما؟ً به بازار میروم. آنهارا 
میفر وشم 7۳ ودکارا زیر هر رقم بیت رادیو 
مینوشم» آنوقت میتوانم حتی یك شبانه روز هم منتظر 
ر فبقم داو دوف باشم . و اگر در خائه نتوائم تخمهار ا دزدی 
کنم زبرا پیرز نم باد گرفته ابیت که پیش از سقر مرآ 
تعقیب کند, در آنصورت به کمته تاحبه میروم و آهسته 
و آر آم از رفیقم داویدوف خواهش میگ : «سبمیون حان» 
عز دز کم برای بت ر بع ودکا صدقه بده ورنه ببکار دق 
میشوم منتظرت پاشم». او قلب مهر بان دارد و صحوقت 
گپ مرا رد نمبکند. من هم فوراً به طعامخانه میروم و باز 
کمی مینوشم. آنوقت يا در زیر آفتاب خوابیده لذت میبرم 
پا از کدام کسی خواهش میکنم متوجه اسپهای تخمی 
مولدم باشد و خودم به ستانیتسا رو میاورم یکان کار حل 
ناشده‌ام‌را تنظیم میکنم. 

اکیم | بررسسبد : 

- نو در ستتانیتسا حه کارها نی میتوانی داشته 
باشی؟ 

بابه شو کر آه کشید: 


۳۳۷ 
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بوئل تبل خالد مبخری. گاه دو سه قطیگو کرد. با ابنطور: 
شما در باره کلمات عالمانه من پرسان کردید. راجع به 
دکشنری. در آن ابنطور جاپ شده است: يك کلمه علمی 
همر اه حرفهای کلان جاپ شده است؛ این حرفهارا من بدون 
عينك هم مبتوانم بخوانم. لاکن در مقابل آن همراه حرفهای 
خورد خورد توضیح نوشته شده بعنی که این یا جه 

معنی دارد. . حوب» بسیاری کلمه‌هار | من بدون هیچ نو 
ی مثلا میدانم که کلمه «مو نو بول)):« جه معنی 7 
معلو مداز استت: .45 رسبتورانت. کلمه «آدیتر» حنین معنی 
دارد: آدم پوكد؛ : دصورت عموم رذیل و دیگر هیچ. کلمه 
«|کواریل»«ه یعنی دخت خوبء من چنین فکر میکنم لاکن کلمه 
«بوردیور«#+ حتی" بیخی معنی چیه آن‌را دارد. این به معنی 
زن خوشگذران .است. علمه «انتر سولی»«ب«به این همان 
عشق و اییترت اکافون که و بخاطرش ای بیسر شده‌ای: 
و غیره و غیره. اما به هر صورت برای من عینك لازم 
گرفتم عينك بخرم. بول این امر بزرگرا پیرزنم برای من 
داد. 

به يك شفاخانه میدرآیم. اما آنحا بیخی شفاخانه نی 
بلکه زاشگاه نود. در دلت اطاق ز نها اج و اوخ مبکنند و 
با آواژهای مختلف گربه میکنند: در اطاق دیگر طفلکهای 
چوچه مثل چوجه پشك میومیو میکنند. فکر کردم در این جا 
عسنت بد.سست نمیازم ؛ آنحا که لازم آسنتت درون نشده ام . 
به شفاخانه دیگر مبروم. در آ نجا دو نفر روی صنفه 
نشسته‌اند و ششکی بازی میکنند. من همراه شان سلام 
علیکی کرده پرسان میکنم: «در کجا میتوانم عینك 


ت آیا آدم اختباردار کم کاز مبداشته راشد؟ گام دلت 


۲ انحصارات (مترجم). 
#ٍ رنگ آبی رسامی (مترجم). 
ید فیته (مترحم). 
#۴ نیم منزل بالانی خانه (مترجم). 
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بخرم؟» آنها هر دوی‌شان قهقه خندبدند» یکی از آنها میگو بد: 
«در اینجا بایه‌جان چنان عینکهائی برایت میگذارند که 
چشمهایت روی پیشانی برآیند. اینحا شفاخانه جلدی است 
و از ابنجا زودتر بگریز ورنه بزور تداویات میکنند». 
نعل کر بختم» اما این احمقهای لعنتی از پستم از دروازه 
پرآمده‌اند. یکی با تمام نیرو شپلاق میکند و دیکرش به 
تمام سرك نعره میزند: «زودتر بدو زنکه‌باز پیر ورنه 
حالا گیرت میکتند!» آخ که من در این وقت مثل اسپ 
تیزپای تاختم! فکر مبکنم تا وقتی خدا خواب است شیطان 
ودرآنجا هر رقم میخواهی درپیش روی داکترها بهانه کن. 

تا وقنی به دواخانه رسیدم قلیم سخت بطیش افثاد. 
لاکن در دواخانه هم عيثك نبود. میگویند بابه‌جان يا به 
شهر میلیروا يا رستوف پرو» عینك‌را فقط داکتر چشم 
میتواند برایت نسخه . بدهد. پیش خود فکر میکنم: نی؛ 
بخاطر کدام شیطان آنجا بروم؟.: به این ترتیب دکشمنری‌را 
حدس زده میخوانم. موضوع عينك هم پکلی ناحل ماند. 

در ستتا تیتسا آ نقدر حو ادث مختالف همرایم رخ داده 
که حساب ندارد! 

دو بسوف خواهش کرد: 

- پابه‌جان تو همه چیزهارا بنوبت قصه کن. تو 
مثل گنجشك از يك شاخ به شاخ دیگر خيزك میزنی و 
فهمیده نمیشود که شروع کحاست و ختم کجاست. 

- من بنوبت قصه میکنم» مهم اینست که تو کیم‌را 
قطع نکن. اگر يك دفعه دیگر قطع کنی من بیخی اژ فکر 
میبرآیم و آنوقت چنان چیزهائثی بکویم که شما حمه‌تان 
یکجا قصهام‌را هیچ نفهمید. به این ترتیب من روزی در 
ستتاتیتسا روان هستم و از مقابلم يك دخترلد جوان و زیبا 
مثل بزلد میبابد. کالای شهری دارد و دستکولك در دستش 
اند بالای کری‌های بلند مبباً ند ء فقط همر اه آنها صدا 
میکشد: تق و تق» تق و تق مقلی که بن سم بزند. آما من 
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در پیری نسبت به هر چیز نو چنان حربص شده‌ام که اندازه 
9 من بر آدرها در باستکل ض جکر ردام سس این 
یج بده کر ماشینت کمی جک بزنم»: او زا خوال 
مرا هکره کرام با تا بالای ماشینکش بنشینم؛ 
مرامحکم گرفت و من با تمام نیرو همراه پاهایم چرخ میدهم, 
کوششض میکنم. بعد ازش خواهش میکنم: «لو برای خدا 
را مک کین , من خودم میرانم و همینکه او مرا ایلا کرد 
اندل از دسستم دور خورد و من مسثقیما ز بر درخت عکاسی 
افتادم . آنقدر خار عکاسی در جانم» حانی که لازم آستیت یا 
تست خلید که حساب ندارد! رعد دت هفته آنهار ا 
میکشدم » برعلاوه تنبا نم در بلت شاخت ند مانده و 
باره شد. 

دبسوف جدا گیش‌را.قطم کرد: 

- پابه تو رواجم به دختر قصه کن نه راجع‌به تنبانت. 
خودت فکر کن که تنبانت به چه درد ما مبخورد؟ 

بابه شو کر با لحن غمگین برانش جواب داد: 

- و اینه باز تو کپ مراقطع میکنی - لاکن بهرصورت 
تصمیم گرفت ادامه بدهد: - یعتی که این بزكد مقبول 
مبرود مثل عسکرلد دستك میز ند اما من گذاهکار فکر میکتم: 
چطور میتوانم حداقل بسیارکم همرایش قول بقول بروم؛ 
«ز ند گی همراه هیچ کس قول بقول نگشتته‌ام اما در ستتا نیئسا 
سار د بده‌ام که حوانها به همین تر تیب میگرد ند : گاه 
بجه از زیر قولش گرفته کش میکند و گاه دخش اورا. لاکن 
من وطندارها از شما میبرسم؛ من در کجا میتوانستم چنین 
لذتی ببرم؟ در دهکده ما اینطور گشتن رسم نیست» خنده 
هیکنند, پس در کجا؟ 

در اینجا مسئله پیدا شد: جطور همراه این یبا کكث 
چکر باید زد؟ من به چالاکی پناه بردم و باصدای بلند 
زا له لش فیتاب: . دختر مبدود و مییرسد: «شمارا چه شده 
با به‌حان؟»» برایش میگو یم : «ناجور شده‌ام عز ی ز که » ۳ 
شفاخانه به هیچ رقم نمیرسم, تخته پشستم خله میز ند... 


۳۳۰ 


او میگوید: «من شمارا میرسانم؛ سر من تکبه کنید». من 
هم با تمام جرئت از زیر قولش میگیرم و همیطور همرایش 
جکر میز نیم بسبار گوارا بود. ما نا مغازه تاحبه میرسیم 
و آهسته آهسته راست میشوم و تا وقتی او هنوز چیزی 
ذفهمیده بود دفعناً کومه‌اش را ماچ کردم و به تاخت به مغازه 
درخشیدند و به تعقییم صدا مبکند: «شما یابه‌حان اوباش 
و حقه‌باز هستید!» من ایستاده شدم و میگویم: «مجبوبك 
من » از احتماج بسبار کارهای دیگر هم مبتوآن کرد! متوحه 
باش که من در زندگی با يك زیبا هم قول بقول نگشته‌ام 
و به همین زودی‌ها وقت مرگم میرسد». خودم بطرف 
مغاژه روان میشوم و فکر میکنم که خدا نا خواسته میلیس را 
صدا نکند. اما او خنده نمود و راه خو درا گر فته روان شد 
تنها کری‌های بوتش توا تق میکردند. من تا آنوقت به 
مغازه دویدم و نفستكث میز نم. فروشنده پرسان میکند: «تو 
از حریق نکریخته‌ای بابه۹" یکلی نقسم قید شده اما برایش 
خیکوبو:: ادن آنقم بشتن. پایع: بات گولی کر گرد مه 

بابه شو کر داستانسراثی بی‌سرو پایشرا دیر ادامه 
میداد اما شنو نده‌های خسته بعداژ روز کار براکنده شدم 
ز فمناد ببرمرد ببهوده پیش آنها عذر میکرد تا جند قصه 
دیگررا هم بشنوند مگر پهلوی آتش خأکستر شده بزودی 
يك نفر هم باقی نماند. 

شو کر بی‌اندازه عصبی و آزرده شم بطرف آبخور رفت 
و در آن در از کشبك و اژ خنت محمحه کرده با لا بوشكر | 
بالای خود کش کرد. نصف شب شبنم بزمین افتاد. شو کر 
از. حثت لرژ بده دار شد. او (صنمیم گرفت: «پنش کاز | کها 
به غرفه مبروم ورنه در ابئحا مثل جو جه سک در زمستان» 
خنك مبخورم». 

بدشانسی شوکر آهسته اما بدون اینکه امکان 
جل وگیری‌اش باشد ادامه مییافت... بابه شوکر هنوز از 
وقت قلبه بهاری بیاد داشت که کاژاکها در غرفه و زنها 
بیرون مبخوابیدند. و چون خواب‌آلود بود فکرش نرسید 
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که در ظرف دو ماه بعضی جیزهائی میتوانست تغییر 
نما بد. او آهسته جهار غو لك کرده به و و در آمد ؛ 
با یوشها یش را کشنید» در آخر دراز کشنند. از گرمی 
ز نده‌حان‌ها گرم آمد و فورآً خوابش برد اما بعداز جندی 
احساس نمود حفه مشود و بیدار شا . او در روی سسنه 
کرد: «اين بدجنس چقدر بی‌نظم خواب کرده است! پایش‌را 
چنان دور میدهد که گوئی بالای اسپ سوار باشد». 

آو خواست‌پای سنگین زنده‌جان‌را از سرش بیاندازد و 
دفعتاً وحشت زده متوحه شد که انن اصللا بای مردانه ی 
پلکه دست لچ کوپریانوفنا است و پهلوی گونه خود ننفس 
قوی اورا میشنود. در غرفه تنها زنها خوابیده بودند... 

شو کر از حیرت و تکان مدید چند دقیقه بدون اینکه 
شور بخورد دراز کشید و از وارخطانی و هیحان غرق عرق 
بود. بعد با پوشهایش را ۳ آهسثه 
از غرفه بر آمده لنگلنیگان بطرف گادی دودد. او اسپ‌های 
خو درا هیج وقت با حنین سرعت آبی سابقه بسته نکرده 
شلاق مینواخت و پیوسته بعقپ طرف غفه که در زمینه 
آسمان صبحگاهی غضبناك خیره شده میرفت و 

او فکر میکرد: «خوب شد که من بوقت ببدار شدم. 
اگر کمی اوقت میکردم و زنها مبد ردند که من 9 
کو بر با نو فنا خوابیده‌ام و این دختر ی را ٩5‏ دسست 
بزر کش بغل گرفته است؟ ۰ مادر مقدس حفظم کن و مهر بان 
شو! بالای من تا روز مرگم و حتی بعداز آنهم خنده 
مبکرد ند!» 

شفق زودرس تابستانی آغاز میشد. غرفه از چننسم 
شو کر بنهان شد. اما در عقب بشته اضط راب حد بدی در 
انتظارش بود: او تصادفا 39 باهایش نگریست و 
متوجه شد که در پای راستش پاپوش ژنانه جدید با فیته کك 
فیشنی جرمی و سحاف یبا بود. به اساس اندازه آن 
پیوش میتوانست صرف از کوپربانوفنا باشد... 
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مدق یخ کرد و خودش خطاب به خداو ند 
تعالی‌اش گفت فت: «او خدای مهر بان؛ تو بخاطر جی مرا ابنطور 
حزّا داده میروی؟! بعنی که من در تار یکی پا یوشهارا غلطی 
گرفتم. حطور بیش زن خود بروم؟ در يبك پایم با یوش 
خودم » در بای دیگرم پا یوش ز نا نه» اینه مسئله حل 
ناشد نی !» 

لاک ,مسلوت شن "له صسبعله" قایل علي نود: شو کر عادلانه 
فبصله نمود که رفتن به بستتانیعسا له پا ای لجز ی نه .با 
با بوشهای مختلف برایش ممکن نست و اسیهار | به راه 
دهکده دور داد. او در راه گر یمیاجی لوگ [ نا و غمکین 
قکر میکرد: «بلاده پس جریب کش, یدون او هم چاره 
خو درا مبکنند . در هر حا قدرت شوراها است و کلخوزهاء 
اگر يث کلخوز کمی علف درو شده کلخوز دیگررا بگیرد 
چه فرق میکند؟» 

او در حدود دو "لیلو #تر دور تر از دهکده وقتی به 
همحنان شحاعانه نود. او بایوشهازا از باها نش کشنند » 
دزداثه به اطراف نگربست و با بوشهارا به بی انداخته 
بر سج وداعیه پس‌بس کنان گفقت: 

- بخاطر شما خو به قنل تباید چ چم > لعثت بر شما! 

شوکر خوشدال شد و رضایتش بخاطری بود که به 
جنین شکل عالی از بر گه افشا کننده ثحات بافت. او با تصور 
اينکه کوپریا نوفنا با متوجه شدن غیابت اسرار آمیز پاپوششس 
جطور بحبرت خواهد رفت» لبخند زد. 

هن او پبنباز پیش از وت مو ان الا بود؛ : در خانه 

و ود جوا رب رد بود که انبوه زنهانی‌را که 
بنابه علتی هیجاتی بودند دید. شوکر با هراسانی فکر 
کرد: « شاید پیره‌زن من مرده باشد؟» اما وقتی زنانی‌را که 
بالای جیزی مبخندیدند از راهش بس کرد و به 
داخل شده عحو لانه به هر طرف نگاه انداحتء یاها بش قاس 


۳۳۲ 


شدند و صلیب زده بمشکل پس پس کنان گفت: «اين چه 
ِ 
بیرزن گرا نش طفلی‌را که در لته‌ها پبحانده شده دود 
شورلد میداد اما طفل با هیچان میگ یست.. 

شو کر که حیر تش زده بود بلندتر پس‌پس کرد: 

- این حه حادثه‌ای است؟ 

پیرزن که شمان آماس کرده‌اش شدید میدرخشبدند 
ذعره زد: 

- اولاد ترا آورده‌اند. چنین حادثه‌ای است! با سواد 
لعنتی ! اونه کاغذلد روی مبزرا بخو ان! 

چشسمان شو کر هر چه بیشتر سیاهی میکرد. اما به يك 
تر‌تیبی خط کج و معوج را که در ورق خشن و درشت 
کشیده شده بود خواند: 

«یایه‌حان جون شما پدر این طفلت هستید شما اورا 
عم نان بدهید و هم تر هیده 


تا شام آواز شو کر از هیحان و صدای بلند نشست ما 
او تنقر یبا موفق شده بود بیرژن‌دا نسبت به اینکه او بعتی 
شو کر در امر تولد طفل هیچ شرکتی نا اشته است معتقد 
دسبازد که دق در همین لحظه در آستانه در ۰ 
خست سرا 4 لبو بیشکین «عدا نش او ند ی‌اش را کش 
گفت: 

سب با به حان؛ من امروژ گو سفندهارا میجراندم و دیدم 
که شما پاپوشهارا چطور در جقری انداختید. من آنهارا 
یافتم و براپتان آوردم. بگیربد. - و پاپوشهای شومرا 
برای شو کر پیش کرد.. 

ابنکه بعد چه شد به گفته لو کاتبیف پینه‌دوز» رفق و 
دوست سخت شوکر ((ظلمت نامعلوم میدا ند» وقعل بث جمز 
واضتح بود که شو کر يك هنته کامل با کومه بنبحانده و 
چشم پندیده میگشت و وقتی از او با لبخند میپرسیدند که 
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جرا گونه‌اش بسته‌است روش را میگشستاند و میگفت بگانه 
دندان باقبمانده در دهنش درد میکند و چنان درد میکند که 
حتی گپ زدن و ند تست 


۳۲۰ 


آندری رزمبو تنوف صبح وقت به شورای دهکده آمد تا 

ار و گزارش راجع به درو کردن علف و آمادگی درو 
ی و 
او هنوز موفق نشده بود آمار هر گروه‌را علبحده ببیند که 
کدام کسی شدید به دروازه نق نق زد. 

رزمسو تنوف سرش را از کاغذها بالا نکرده صدا کرد: 

- داخل شو! 1 

دو نف ناآشنا به اطاق در آمدند و فورا جنان تصور شد 
4 اطاق‌را پر کردند. یکی آنها جهار شانه بود و اندام 
پخته داشت» چهره گردش معمولی» "پا تراشیده و در جانش 
بالاپوش جدید و رابرکاری شده بود. او لبخند زده به میز 
نزديك شد و دست سخت و سنکینش‌را برای رزمیو تنوف 
پیش نمود: 

ب بو یکو بولبکارپ پثر و یج کارهند شعبه تدار کات 
کار گران شهر‌شاختی» و اش معاو نم و نام فامیلی‌اشره 
خبژ نبا ك است. - و از سر‌شانه با بی‌اعتنا ثی همر آه 
انگشست کلانش بطرف همستر حود که کنار در وازه 
استاده بود اشاره کرد. 

آن يك ظاهر بصورت واضح به آمر گله داری و با 
خر‌یدار مواشی شباهت داشت: بالاپوش بارانی لکه لکه و 
کلاه‌داز » موزه‌هایشی از بوست نرم بود و ساقهای عر ضص 
داشتء کلاه بيك خاکستری بسر و شلاق فیشنی دوز با نه 
زد ستش- تمام این با بیز با نی از شغلش شهادت مبداد ند 
لا کن چهره حیزنیاد با وضع طظامری‌اشن «صورت حبرت‌آوری 
مطابقت تاش حشبما ن کنحکاو و عاقل. جبن تمسخ رآمبز 


۳۳۵ 


در کنج لبان باریکش, عادت بالا کردن ابروی چپ که گو نی 
به چیزی گوش میدهد. در قیافه‌اش يك نوع احساس 
روشنفکرانه - تمام اینها برای چشم دقیق و مراقب بصورت 
بسیار همه جانبه گویای آن بود که این آدم از تهیه مواشی 
و ضروریات زراعتی فاصله زیاد دارد. این وضم رآ 
رزمیو تنوف هم به يك نگاه برای خود متوجه شد. با وجود 
این او فقط بسیار زود به چهره خبژ نباد نظر انداخت و 
همان لحظه نگاهشرا! به شانه‌های فوق العاده وسیع دی 
انتقال داد» بی‌اراده لبخند زد و فکر کرد: «جه کارمند تیه 
مواشی بیدا شده ؛ رهز نان منتخپ. .. آنها نبا ید مصروف 
تهیه مواشی باشند بلکه در کدام جای شبانه در زیرپل 
ایشخاده و به گردن شریدازهای شوروی یا سوه زنل . +.» 
او بمشکل حدیتشر[ حفظ کرده برسید: 

برای کدام کاری, پیش من آمده‌اید؟ 

- مواشی اضافی‌را از کلخوزها میخریم. مواشی خورد 
و بزرگ شاخدار و همجنان خولد میگیریم». نسیت به پر نده 
هنوژ دلحسیی نمیگیر دم. شاید.. زمستان کار ما باید: 
آنوقت مطلب دیکرست لاکن حالا بر نده‌ر | نمیگیر یم. 
قیمت کوپراتیفی با اضافه نسبت به فربه بودن حیوان 
- کار دشو ار است و ما باید کار گران معد نجی خودرا 
طوری که لازم است نان‌بدهیم نه کمترا. 

رزمبو تثوف کف دستش را آهسته روی مهبز نو اخته 


استتاد و مداراد کانه 

هردو کارمند تهبه مواشی اسناد هویت خدمتی شانرا 
روی مبز گذاشتند. مهرها. همه امضاها و تا به‌ها کاملا 
درست بودند اما رزمیو تنوف دبر کنحکاوانه اسنادیرا که 
برایش داده شده بود ملاحظه کرد و اینرا ندیذ که بو نکو 
بطرف معاونش ر وکشتاند». بسوبش چشماف زد و خر دو 
بتگی ایو دول ام ی روم ابیت فیصوت 
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- فکر میکنید ساختگی است؟ - و بدون اینکه منتظر 
دعوت باشد. آزاد بالای جوکی که کنار کلکین ایستاده بود 


4 کت 


نشست. 

انی, فک ديع ۶ه خاغکهای ختا بماختگی باقده. 
اما جرا تنها به کلخوز ما آمده‌اید؟ - رزمیو تنوف لحن 
مزاحی‌را نیذ برفته صحیت را جدی ادامه داد. 

ت جرا پیش شما آمده‌ایم؟ ما تنها پیش شما ثیامده‌ایم» 
فکر دیدن تنها کلخوز شمارا ندار یم. ما در شش کلخوز 
همسانه شما بوده‌ایم» تقر یبا بنحاه راس مواشی خر یده‌ایم؛ 
درآن حمله سه ث رگاو معبوب‌اند؛ گوساله‌ها. مادگاوهاثی 
که شبر نمیدهند. گوسفندکها و تقریباً سی دانه خوكد.. 

کارمند حهارشانه هبه مواشی که کذار دروازه اشتتاده 
0 

- سی و هفت. 

ت یکلی درسنت است» سی و هفت خولد خریده‌ايم و 
همکیاپه اقیست تازلن, از پیشن شما به دهکده‌های دیگر 


ح- فور همینجا راستش اینکه .ما پول زیاد همراه خود 
نمیگردانيم. میدا نید رفبق رزمو تنوف» وقت نا آر ام است 
و هرحادثه‌ای میتواند اتفاق بیافتد. به این ترتبب ما برای 
چنین وضعی باخود حواله پولی و اعتبارنامه بانکی 
گر فته‌ایم. 

رزمیوتنوف به پشتی چوکی تکیه زد قهقه خندید: 

- آیا واقعا میترسید که پیسه گکهایتان‌را نگی‌ند؟ 
شما خودتان میتوانید جیب هرکسی‌را که خواسته باشید 
خالی کنید و صاحیش را از لباسش بیرون بتکانید. 

بویکو با خوددرای لبخند زد. در کومه‌های گلابی‌اش 
مثل زنها جقریککها بیدا شدند. خیزنبالد بی تفادنی 
کاملش‌را حفظ نمود وغیر دقبق به کلکین نگاه میکرد. 
تنها حالا وقتی او رویش‌را بطرف کلکین گشتاند رزمیو تنوف 
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در رخسار چیش داغ طویل و عمیق‌را که از زنخ تا لعلك 
گوشش کشسده شده نود د ند - 

رزمیو تنوف برسید: 

‌ علامه جنگرا در رخسارت میگردانی؟ 

خیزنیا زود بلرف او دور خورد و با شوددازی 
تبسم نمود: 

ت-‌- نی» از کدام حنگ» پسانتر کسپ کردم.. 
پرت کنده؟ 

2 فیی 4 نم آرام است. این داغیست که در حالت 
نشه يك آشنایم همراه کارد پجا مانده است... 

رزمیوتنوف گاء گاه خندیده بروتهایش‌را نوازش 
داده به سوال‌های ساده ادامه مبداد: 

- تو جوان زیبائی هستی, من فکر کردم که زنت 
خراش ننموده. و اکز او این کاررا نکرده است پس بخاطر 

خی نباك لبخند تمسخرآمیز تقّ, لب رانده گفت: 

- تو زرنگ و تیز هوش هستی رئیس.. 

- وظیفه‌ام باعث‌آن است که تیزهوش باشم... و 
تست هت از کید کی بلکه آز شهشیر است. من با این 
مطالب شا هتم ۰ . حودت هم چنان کارمند تیه مو اشی 
هستی که من پاب باشم... قواره‌ات هم با چنین آدمی 
مشا بهت ندارد و 1 ۳9 نیسبت : دستها بت 
همجنان: آ نها در زندگی شاخ نرگاورا محکم نگرفته و 
دستهای نحیب زاده‌ها اند با آنکه بزرک هستند لاکن 
سفیدی خاص دارند... تو آنهارا اقلا در زیر آفتاب 
میسوختاندی تا سیاه ميشدند و با سرگین آلوده میساختی؛ 
آنوقت من هم باور میکردم که تو کارمند تهیه مواشی 
حستی. مگر اينکه همراه قمجین میگردی مطالبی است 
مبان تهیء با قمجین مرا بازی داده نمیتوانی! 

خبژنبالد تکرار کرد اما حالا دبگر بدون لبخند: 

- تو رئیس تیزهوش هستی اما تو از يك بغل زرنگ 
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هستی: زخم من واقعاً هم از ضر‌به شمشیر است: صرف 
نمبخو اسستم در ان مورد اعتراف کنم. زمانی در اردوی 
سفید خدمت میکردم ؛ در هما نحا هم این علامه‌را بدست 
آوردم . سس مبخواهد نی مطلبی‌ر | بخاطر بیاورد؟ اما 
آنچه مربوط به دستهايم میشود» من چوپان نی 
اينکه از دم گوساله‌ها کش کنمء ترا ظاهر من ناراحت 
ساخته است رفبق رزمسو تنوف؟ بس من خو در همین اواخر 
پحیث کارمند تهیه مواشی کار میکنم. تا این موقع بحیث 
متخصص کشاورزی کار میکردم» اما بخاطر شراب‌خوری از 
کار درطرف شدم و ابنه مصور شدم تخصص خودرا 
تغییر بدهم... حالا فهمیدی رفیق رئیس؟ تو مرا مجبور به 
راست گونی ساختی و ابتك لاژم افتاد اقرار نما یم و مورد 
استغفار قرار گیرم... 

رزمیو تئوف گفت: 

- من همانطور به اقزار و طلب استغفارت ضرورت 
دارم که سک به بای پنجم . بگذ از در اداره سیاسی دولتی 
معذورت کنند و باکت ساز ند وا یمن مر بوط نیستت: تس 
او بدون اینکه حرکت کند صدا کرد: 

- مارییا! اینجا بی! 

از اطاق محاور دختر نو کر بوال شورای دهکده بر آمد. 

رزمبو تنوف دستور داد: 

- دویده پشت ناگولنوف برو. بگو زود به شورای 
دهکده بیاید, کار عاخلی پیدا شده, - و دقیق اول طرف 
خیز نیالك و بعد سوی بویکو نگریست. 

خیژنباك متحبر و آزرده شانه‌های عریضش‌را بالا 


انداخت» بالای جوکی نشسته و روش را کشتاند. / جر 
بویکو از خنده خوددار چون برگ میلرزید و بالاخره باآواز 
یلند صدا کر 


گیرآمدی رفیق خی نیاك؟ مثل مرغ در شوربا کی رآمدی؟ 
او با کف دستانش به زانوهای فربه خود زد از 
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رزمیو تنوف بطرفش نگربسته بدون اینکه تحیرش‌را پنهان 
کند گفت : 


- مگر و جرا خنده میکنی حجاغك؟متوجه داشید که 
شما هر دوی‌تان در ستانبتسا محبور به گربه نشوید! هر 
طوری میخواهید» دل‌تان خفه میشوید با نی اما من هر 
دوی‌تانرا برای آشکار شدن هویت تان به ناحیه میفرستم 

بویکو اشکهائی‌را که روی چشسمانش ظاهر شده بود 
پاك کرد در حالیکه لبان گوشتی‌اش هنوز هم از خنده کچ 
مانده بودند برسید: 

پس. ‏ استاد ما؟ تو خو آنهارا دیدی و معتبر 
بودن‌شانر| تصدیق کردی؟! 

رزمیو تنوف آخم کشنیده جواب داد: 

- اناد استاد است» قافه قبافه, - ویدون عحله 
به تابیدن سگرت پرداخت. 

بزودی ماکار ناگولنوف رسید. او بدون سلام علیکی 
را تکیت سر طرف کارمندان نهبه مو اشی اشاره نموده از 
رزمیو تنوف پرسید: 

- کی هستند؟ 

- و خودت از آنها پرسان رت 

ناگولئوف با آن دو صحبت کرد اسناد هوت‌شانرا 
نگر پست و خطاب به رزمیو تنوف پرسید: 

- پس موضوع چیست؟ تو چرا مرا صدا کردی؟ 
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رزمیو تنوف خروشید اما با خودداری کافی گفت: 

- نی تا وقتی من هویت شائرا تفتیش نکنم تهیه 
مواشی‌را آغاز نخواهند کرد. این ثیپ‌ها خوش من نمباآند, 
موضوع در اینحاست! همین حالا به ستانیتسا روان میکنم 
نفتیش‌شان مبکنند و بعداز آن بگذار تهبه کنند. 

آثوقت بو یکو آهسته گفت: 
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- رفیق رزمیوتنوف پیاده تانرا بکوئید از ععازت 
بر آبد. صحبت داز بم. 

- بین ما و تو جه اسراری میتواند وجود داشته باشد؟ 
گفت : 

- همانطور که برایت گفته شد انحام بده. 

رزمیو تنوف تابعیت نمود. وقتی آنها در تمام عمارت 
تنها ما ندند بویکو از جیب درونی کر تی‌اش کتا بچه کك کوچث 
و سرخ رنگرا کشید» آنرا برای رزمیو تنوف داد لبخند 
زده و کفت: 
تس بخوان شبطان ز بر د! در صور ثبکه درام ما افشا 
شد. قطعه‌های خودرا روی مبز می‌انداز دم . موضوع در 
اختجا مهن و د و اداره ۳ دولتی 
مد 3 یت بو اجه ان ۱ ی 
میشود. ما به حویلی‌ها ۱ کدی با ۳ 
و مطمتن هستیم که دیر با زود رد پای این ضد انقلابی کك‌ر| 
میابیم. 

رزمبو تئوف صدا کرد: 

- پس چرا شما رفیق گلوخوف از اول برای من نگفتید 
چه کاره هستید؟ هیچ سوظنی ایجاد نميشد. 

بویکو - گلوخوف کتابچه‌کك سرخرا بعداز آنکه 
ناگولنوف هم دیدش در جیبش پنهان نمود و با نرمی و 
ملاطفت توضیح کرد: 

- شرایط مخف یکاری همبنطور اب 9 
تو بگویم» برای داوبدوف و ناگولنوف بگویم» پس بل 
هفته تمام گر یمیاچی لوگ خواهد دانست مب 3 ۳ 
تج شما اجه نشموید برای خدا» (ینا خطلبي دب این 
متاسقانه بعضاً چنین واقم متنواخ: ما حق رسك‌را دز 


۳:۱ 


مورد عملیاتی که برای ما آهمیت فوق‌العاده دارد ند ار یم . 

ناگ و لنوف پرسید: 

- هممکن ابیت بدانيم که شما در صدد پیدا نمودن کی 
هستد؟ 

بویکو - کلوخوف خاموشانه در بکسك ضغیمی به 
جسقجو پرداخت» عکس‌را بااحتیاط روی کف دست خود 
گدءاشت: اندازه عکس هما نقدر بود که معمولا برای تذ کره 
مورد استعمال قرار میگبرد. 

رزمیوتنوف و ناگولنوف خودرا بالای میز خم کردند. 
از کاغذك مربعی کوچك مرد پخته سن» خوش قلب و خندان 
که گردنش هثل ثرگاو و شانه‌ها یش کنحدار بود بطرف 
آنها هیتگر دسبت. آما لبخند نك‌دلانة ساختگی وی با 
پیشانی گر گمنشانه» چشمان عمیق و اخم کشیده و زنخ 
سنگین و جیار کنجش مطابقت نداشت. این عدم مطابقت 
رزمیو تنوف سرشرا جنبا نیده گفت: 

بو نکو عکس را در ورق. کاغذ سفیدی که کناره‌ها نش 
شاریده بود همان طور با احتیاط پیچانید و در بکساك 
ینهان کرده متفکرانه گفت: 

- همین «کاگا»را هم ما مالیم نام فامیلی‌اش 
بساول سایق اردوی سفیبد بود». در قطعات سر کو بی کار 
ابیت در این اواخر تحت زام بیگانه معلمی هبکرد؛ دعد در 
سثا ننتسای خود بسر میبرد. حالا مخقی است: یکی از 
فعالترین شرکت کنندگان قیامی است که ضد قدرت شوراها 
در حال آماده شدن است. به اساس اطلاعات و آمار ما در 
نواحی شما پنهان است. همه مطالبی که گفتنش راجم به این 


منشی کمیته انقلابی نظامی ولایتی دن. یکی از مبارزین 
قعال در زمان استقرار قدرت شوراها (متر جم )۰ 
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تیپ ممکن بود همین است. در مورد صحبت ما میتوانید 
داویدوفرا هم آگاه بسازید اما به هیچ کس دیگر يك 
کلمه هم نبا بد نگو ثند! من بالای شما اطمینان دارم و حالا» 
0 د بداز . دیدن ما لازم نبست » البته دون ضرورت و اکر 
کدام مطلب دلجسپی برای ما پیدا کردید مرا در روز به 
شورای دهکده احضار کنید. تنها و تنها در روز تا هیچ 
شکاکبتی در مورد من نزد اهالی دهکده ایجاد نشود. مطلب 
آخر اینکه باید محتاط باشید! شبانه بهتر است اصلا بیرون 
نگردید. بولوفسیف دست به ترور نمیزند. نمیخواهد 
خودرا آشکار بسازد» لاکن احتیاط هیچ وقت باعث مزاحمت 
نیست. بصورت عموم بهتر است شبانه نگردید ولی‌اگر 
بیرون برآمدید تنها نباشید. سلاح‌را هميشه با خود داشته 
باشید با آنکه بقیناً یفینطور هم شما ازش فاضله نمیکیرید. 
بهر صورت رفیق رزمیوتنوف من شنیدم که تو در موقح 
صحبت با خیژنیالد جاغور ناگان‌را در جیب پطلونت دو مر تبه 
چرح دادی» راست میگویم؟ 

رزمیو توف جشمانش‌را نیمه بست و روش‌را 
کشتناند و گو نی اصبلا سو ال‌را نششده باشد. ناگولنوف 
به کمکش شتافته گفت: 

- بعداز آنکه بالای من فير کردند ها هم برای دفاع 
آماده شدیم. 

بو بکو - گلوخوف لبخند خفیف برلب رانده گفت : 

- نه تنها برای دفاع بلکه قرار معلوم برای حمله هم 
آمادگی گرفته‌اید... - «کارمند ئهیه مواشی» همه چیز 
کوش بصورت طشی نکن حان ک شمه بای بکرم 
تیمافی داماسکوف که روانی لقب داشت و توسط تو بقتل 
رسیدء رفیق اگولئوف» يك وقتی با سازمان پولوفسیف 
ار تباط داشت و اعضای سازمان او در دهکده شما هم 
هستند» بعد تیمافی به اساس علل نامعلومی از پیششی دور 
شد. او به دستور بولوفسبف بالای تو فیر نکرده است 
علل این عمل او بیش از همه انگیزه‌های شخصی داشت... 

ناگولنوف سرش‌را بعلامت تاکید جنبانید و بویکو - 
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کلوخوف که گوئی لکجر مبخواند یکنواخت و آرام ادامه 
داد : 

داخلی ق سرای را حفاظت مشد و بعدها 
اوه ورف بیدایشی کرد برای ممنتران بچ اف تیش نداد و 
گروپ توش جدا شد و همینطور ساده رهزن و 
جنایتکار انفرادی باقی ماند. سر اب باس اینحا ثیست. 
چند کلمه راجم به وظیفه ما میکویم مها باید نها 
بو لو فست‌کب | دستگیر کنیم. ۲ دستگسر کنیم. 
فعلا ما صرف به ز نده او ضرورت دار بم. اعضای عادی 
گروپش‌را بعداً خنثی ميسازيم. باید علاوه کنم که 
پولوفسیف صرف یکی از حلقات زنجیر بزرک است مگر 
حلقه‌ای است پراهمیت. به همین خاطر هم عملیات تحسس 
و گرفتاری او برای‌ما سیرده شده است نه به کارمندان 
شعبه ناحیوی... بخاطر اینکه پیش شما رفقا نسبت بمن 
آزردگی باقی نمانده باشد هیگو یم : در مورد اینکه ما در 
ساحه تاحبه شما قرار دازيم صرف آمر شعبه احبوی اداره 
سیاسی دولتی ولایت میداند. حتی نیستیرینکو هم 
نمیداند. او منشی کمیته حزبی ناحیه است و بالاخره به 
کارمندان کوجك تهیه مواشی جه سر وکاری میتواند داشته 
باشد؟ یگذار کار حز بی‌را در ناحبه خود رهبری کند مگر ما 
مصروف کارهای خود خواهیم بود... و باید بگویم که در 
کلخوزهائیکه تا آمدن نزد شما بودیم بخیر و بخوبی 
همانطوری که خودرا معرفی کرده بودیم پذیرفته شدیم 
وتنها تو رزمیو تنوف بالای خیزنياك و در حین حال بالای 
من مشکولد شدی که کارمند واقعی تهبه مواشی نيستيم. 
صورت من دوسه‌روز دیکر خودرا برایتان آشکار میساختم 
و میکفتم در واقعیت امر کی هستیم زیرا احساس حرفویام 
گوبای آنست که بولوفسیف در کدام جائی در دهکده شما 
قرار دارد... شش میکئم اورا از طریق کسانی بیدا 
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کلم که در جنک:با آلمان و جنگ.. داغلی همرایقی. .یکها 
خدمت میکردند. ما خبر داریم که آقای پولوفسیف در کدام 
مان خمت : ری بت از ییا فیل از عبه ابر کدام 
بود. و خلاضی! قبل ای وفتن یف باز فیک باهم فیبيقیم ۳۳9 
حالا خدا حافظ! 
تاکولنوف نکرپسته پرسید: 

ض نمیخواهی راجع‌به سر نوشت همسرت بدانی؟ 

در گونه‌های ماکار لکه‌های سرخ ایجاد شد و 
چسمانش‌را سیاهی گرفت. او سرفه کرده آرام پرسید: 

- شما خبر دار ید او کجاست؟ 

- خبر دارم. 

نع هویب 

سم در شهر شاختی. 

- در آنجا چه میکند؟ او خو در آنجا هیچ کسی ندارد: 
نه خو یشاوند و نه دوست و آشنا. 

- همسرت کار میکند. 

ما کار لبخند تلخی زده برسند: 

بح حه منصبی دارد؟ 

سم کار گر معدن اسنت. کارمندهای شعبات ما در یافتن 
ابثرا نمیکند که کی در شامل‌شدنش بکار کمك 
نمو ده است ...۰ و دا بد بگویم که بسبار خوب کار مبکند» 
حتی من فکر میکنم عالی! روش و رفتار سنگین دارد و 
قدیمش هنوز پیش او نمی‌آید. 

زاگ تنوف اهیمته پر نوا 

- چه کسی باید پیش او می‌آمد؛ - او ظاهرا بکلی 
آرام معلوم میشد. صرف پلك چشم چیش خفیف میلرزبد. 

کول میدافد:. مفل آنشتاهای نیدافی. یا آينکه تچ 
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این مطلب‌را بکلی اضافی میدانی؟ ولی من فکر میکنم که 
زن به زندگی خود تحدید نظر کرده و بخود آمده اشست و 
تو رفیق ناگولنوف از او اراحت نباش. اگولنوف 
آهسته تر برسید: 

- تو از کحا فکر میکنی که من نسبت به او ناراحت 
میشوم؟ - و از پشت مین برخاست و کفهای دست 
درازش‌را در کنار مبز تکبه داده خودرا کمی خم گرفت. 
جهره‌اش جون مرده سفید گشت» زیر گو نه‌هاش غده‌های 
مدور بحرکت آمدند. او کلماترا انتخاب کرده آهسته تر 
از معمول شروع به صحبت نمود: 

ت_ تو رفقش گزافه گو بر ای ان آمده‌ای که کاررا 
انجام بدهی؟ پس پرو و آنرا انجام بده و مرا تسلیت نده. 
من به تسلیت‌تو ضرورت ندارم! همچنان به 
بر حضرداری‌های تو هم ضر رورت ندار یم : اینکه ما روز 
بگردیم یا شب ؛ کار خود ماست. هم بدون مشوره‌های 
احمقانه و هم بدون دایه‌های پنگانه به بك ترتیبی زندگی 
خواهیم کرد! فهمیدی؟ پس بکن ایگر از این حا. ورنه تو 
بسیار بر میگوئی» تمام دل و درونت‌را نشان میدهی. 
نامت‌را هم جعیست مانده‌ای: ورنه من حالا دیگر نمیفهمم 
که تو واقعاً کارمند بامسوّلیت شعبه سیاسی دولتی 
هنطقه‌وی هستی با راستی هم خریدار مواشی: 
گپ دهنده با به اصطلاح ما دلال هستی... 

خیژنیالد کمگپ بطرف آمرش که کمی شرمسار شده 
بود با زهرخند نگربست. ناگولنوف از پشت میز برآمد؛ 
و حتی با کاکه‌گی عسکری بطرف دروازه رفت. 

بعداز خارج شدن او در اطاق برای يك دقیقه سکوت 

بویکو - کلوخوف با ناخن انگشت کوچکش کمر بینی 
خودرا خار بده گفت: 

- مثلی که لام نبود راجم‌به همسرش با وی 
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هی بو قرار معلوم او هنوز هم غصه رفتن اورا 
مبخورد.. 

رزمیو توق موافق شد۰ 

- پلی» لازژم نبود. . ماکار ما جوان و نشترزبان است 
دوست ندارد با موزه‌های کثیف به روح و قلب پاکش 
در آیند.. 


حیز نباك دستگس در و اژه‌را محکم گرفنه آشتببذ بر انه 
گفت: 


۳ خوب: فرق نمبکند. درست مبشود. 

رزمیو تنوف بخاطر اینکه وضم نامناسپرا به يك 
ترتیبی صبقل داده باشد برسید: 

- رفیق گلوخوف» برای من تشریح کن؛ خریداری 
مواشی چطور میشود؟ آیا شما راستی هم میخرید یا تنها 
به حویلی‌ها میگردید و بی و بها میکنید؟ 

بویکو - کلوخوف از چنین سوال ساده خوشوقت شد 
و باز هم در گو نه‌هدای فربه‌اش جقر ی گکها جرخك خورد ند: 

ٍ اختباردار واقعی» آیا معلوم میشود! هم مواشی‌را 
حنس خر بداری شده ما تو نار احت نشو : مواشی‌را گله کرده 
میل میخور ند. میخورند و از ما تشکر هم نمیکنند زیرا 
معمو لرا برای مصرف غذائی آنها تهبه دیده است. موضوع 
از این قرار است بر ادرد! 

رزمبو تنوف مهمانهارا مشابعت کرد و آرنحهای خودرا 
روی میز گذاشته و گونه‌هایش‌را بالای دست تکیه داده 
دیر نشست. يك فکر اورا آرام نمیگذاشت: «کدام يك از 
همقر به‌های ما مبتوانست با این افسرك لعنتی بکحا شود؟» 
او تمام کازاکهای کلان‌سال گریمیاچی‌را از فکر شگذشتاند و 
تردد واقعی بالای یکی آنها هم باقی نماند.. 
بگیرد. دو سه مرتبه از دروازه تا کلکین رفت و آمد و 
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دفعتاً در وسط اطاق گوثی برمانع غیر قابل دیدی مواحه 
شده باشد استاده شد. با اضطراب و تشویش فکر کرد: 
«این حاغك خاطرات ایسندرا بیاد آورد و دل و درون 
ما کاررا شوراند. کدام شیطان محبورش ساخنه بود راجم 
به لوشکا صحبت کند! چطور خواهد شد اگر ماکار دق شود 
و به شاختی برای دبدنش برود؟ در این روزها او المناك 
و اوقات تلخ میگردد. ظاهر آ تشان تمد‌هد اما معلوم 
مشود که شمانه به آرامی و تنها منئو شك , ۰۰ 

رزمیو تنوف جند روز درز اضطراب و هراسانی منتظر 
نا گولنوف در حضور داوبدوف گفت که فکر مبکند به 
اساس موافقه ناحیه به ستانیتسای مارتینوفسکایا برای 
دیدن بالی از اولین استگاههای ماشین و تراکتور در 
نواحی‌دن برود». رزمبو‌تنوف بعداز کلمات آودر دلش 
آخ کرد: «ماکار برپاد شد! پیش لوشکا میرود! پس غرور 
مردائهاش کجا گم شده اسست؟.۰» 
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هنوز در بهار. حتی وقتی کنار کتاره بافتگی جانب 
شمال برف آخر چون آب شفاف چکیدن گرفته فرو 
مینشست يك جوره کبوتر خاکستری وحشی حویلی 
رزمیوتتوف‌را پسندیدند. آنها دير بر فراز خانه چرخ 
میخوردند» با هر چرخ هرچه پایانتر می‌آمدند و بعد کنار 
تاکوی ثا زمین فرو آمده آهسته و سبك ب رگسودند و 
بالای بام خانه نشستند. دیر نشسته بودند و سرهاشان‌را 
محتاط به هر طرف میکشتاندند. مینگرپستند و با چای 
نو عادی ميشدند» بعد کبوتر نر با قدمهای کراهت آمیز 
پنحالکها سرخش‌را بالا انداخته روی گچ کثیف که به دور 
دود کش باشیده شده بود رفت وسرشرا مبان گردن خود 
فرو برد و کمی بعقب زد و درحالیکه پرهای جاغور 


۳:۸ 


پندیده‌اش چون قوس قزح خیره میدرخشیدند غیر مطمتن 
به غمبر پرداخت. ماده‌اش پایان پرید. درهوا دو بار 
بالها ش‌را با صدا به هم زده نیم داثره ترسیم نمود و 
بالای قاب کلکین خانه رزمیوتنوف که از دیوار 
فاصله گرفته بود نشست. دوبار حك جك وی همر اه 
پالهايیش جز دعوت رفیقش مبنی بر تعقیب وی چه چیز 
دیگری میتوانست باشد؟ 

جاشت روز رزمبو تنوف برای صرف نان بخانه آمد و 
از درواژه حو بلی در آستانه در خانه کی گر فاز| د ند 
کبوترك ماده پاهای فیشتی‌اش را عجولانه برمیداشت و 
کنار لوش و آپ برف میدوید و دراین وقت چیزی‌را نولك 
میزد. کبوترنر اورا با دوشکهای پروقفه تعقیب میکرد. 
بعد به همین ترتیب برای وقت کوتاهی ایستاده میشد. 
جرخاث مسخورد و در حالبکه تو لك و حاغور با بان افتاده اش 
تقریبا با زمین تماس میخورد تعظیم میکرد» با صدای بلند 
غمبر مبزد و داز به تعقیب مهاده‌اش مییپرداخت. در این 
وقت دمش جون بکه‌باز و به ژمین مرطوب و سرد و 
گلآود» هن ميشد و خودرا هم میجسیا ند. 
تحزعانه طرف جرا کرافترد_ مین -میورزید ماده اش را 
از لوش دور بسازد. 

رزمبو تنوف با احتباط قدم برداشته از دو قدمی‌شان 
گذشت اما کبوترها فکر بریدنرا هم نکردند» آنها خودرا 
کمی گوشه سراختند . رزمبو توف که حالا دیگر در 
آستانه درواژه خانه آنستاده دود را احساسات گرم 
بحگا نه پیش حخود فیصله کرد: «اینها مهمان نبستند» 
صاحران خانه آمده‌اند!» و با لبخند تلخ با پس پس نمود 
و یا شاید بفکرش رسید: «به خوشبختی ناوقت من اینجا 
خانه مبکنند...» 
کلکین پاش داد. 

رزمیوتنوف از سر صبح اخم کشیده و غضبناك بود: 
وضع آماد گی درو و یال کاری تخم بذری خراب بود. در 


و زر 


ور داو بدوقر/ به ستانیتسبا احضار نه‌ودند. ژاگولنوف 
ار بر اسپ به مزرعه رفت تا خودش شخصاً زمینهای آماده 
ق کشت را معاینه نماید و رزمیو تنوف تا چاشت موفق 
شده پود با دو سر گروه و تحویلدار بمرگ جنجال و 
دوکاری کند. اما وقتی درخانه پشت مبز نشسمت» 
سوبی‌را که در کاسه سرد مشد فراموش کرد و به 
تماشای کبوترها پرداخت» چهره‌اش که از باد بهاری 
خشث شده بود روشن و ملایم گشت لاکن بالای قلیش 
او با تبسم تلخ و چشمان غرق در فکرش میدید که 
کبوترلد کوچك حریصانه بر دانه‌های گندم نولك میز‌ند 
و کبوتر نر پیوسته کنار وی میجرخد و بدورش 
مبگردد» را لحاحت خسستگی نا پذ یر میحر خد و داش دا نه‌را 
در حدود بیست سال قبل آندری هم چون کبوتر 
خوش تراش و جوان بود. به همین ترتیب کنار محبو بش 
دورد میخورد. بعد ازدواج». خدلمت عسکری جنگ.. 
زندگی با چه عجله وحشتناد و رنج‌آور گذشت! رزمیو تنوف 
زن و پسرش‌را بخاطر آورد با غصه فکن کرد: «من شمارا 
در زندگی کم دیده بودم عزیز کهاتم. حالا هم بسیار کم 
زیارت‌تان میر‌وم...» 
کبوتر ثر در این روزی که آفتاب اپریل میدرخشید 
وقت خورالدرا نداشت. نان دل آندری رزمیوتنوف هم 
نمیشد. چشمانش حالا دیگر نگاه متفکرانه نداشته بلکه از 
پرده سرشك خیره بودند و هیچ چیزی نمیدیدند. او به 
کلکین چشم انداخته اما نه کبوترها و نه آسمان کبودفام 
و نوازشگر بهاری‌را نمیدید. در برایر نگاه افکارش قیافه 
اندوهیار کسی محسم بود که در طول ز ند کی تکبار دوسست 
داشت و مشلبکه بیشتراز زندگی‌اش دوست داشت و به 
همین ترتیب موفق نشد تا آخر دوستش داشته باشد. 
دوازده سال قبل مرگ سیاهی آن قبافه‌را بقینا در چنین 
روز درخشان بهاری ازش جدا ساخت.. 


ِ ۳0۰ 
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رزمیوتئوف سرشرا بالای کاسه پایان فرو آورده 
نان‌را میجوید اشکهایشس آهسته به رخسارش سرازیر 
بودند و سوپرا که بدون آنهم نمکی بود شور تر 
میساختند و او نمیخواست مادرش‌را ببیند. او دو بار 
قاشق‌را گرفت و قاشق هر دو مرتبه بالای مین افتاد» از 
دستش که بصورت عجیبی بی نیرو شده و شدید میلرزبد» 

در زندگی ما چنان هم واقع میشود که نه تنها 
خوشبختی انسانها» بلکه سعادت کوتاه پرندگان هم 
در وجود بعضی از انسانهائی که روح و قلبش زخم 
برداشته باشد باعث حسد و لبخند پرملاطفت ه بلکه 
سیب زنده ساختن خاطرات رنج‌آوری میشود که از عذاب 
و درد همیشگی هملو است».. رژمیو تنوف قاطعانه از 
بشت مب برخاست» پشتش رآ طرف مادرش خشتا ده 
حمبر بخته‌ائی‌را دو شمده پیاق‌را در دستها نش جملات 
ساخته گفت: 

- عیسی نهکدارت ‏ مادرجان» حالا نان هیچ دلم 
تمیفنوه: 

- سوپ نمیخواهیء شاد دلده همزاه ماست بخوری؟ 

- نی نمیخواهم» لازم نیست: 

مادرش با لحن محتاط برسد: 

- شاید کدام غصه‌ای داشته باشی؟ 

حت ی غصه‌ای» هیچ غصه ندارم , غصه بود اما سره 
رویش رونید. 

_ نو از خوردی بت رقم اسرار آمیز هسنتی ۰۰۰ 
هبحو قت 9 مادرت جیزی نمیگوئی؛ هیچ شکایت 
نمیکنی .۰۰۰ مثلی که معلوم میشود در میان قلب تو استخوان 
اسبت ... 

- خودت زائنده‌ای مادرحان» ملامت دیگری وحود 
ندارد. هر رقمی بدنیا آورده‌ای همانطور هم هستم» حالا 
دیکر هیچ چازره‌ای نداری. 


۱۳5۱ 


یت لبهای خشكت ور نگ بر بده‌آش را بهم فشر ده 


- خوب خدا همرایت. 

رزمبو تنوف از دروازژه حویلی برآمده نه راست بطرف 
راه شورای دهکده بلکه به چپ سوی دشت دور خورد. او 
با قدمهای وسیح لاکن بی عجله مستقیماً از بیراهه جانب 
کریمیاجی لوگ دیگر که از باستان زمان تنها مرده ها در 
مضیقه صلح‌آمیز درآن مسکن گزبده بودند روان شد. 
قبر‌ستان احاطه نداشت. در این سالهای دشوار زنده‌ها 
وقت مصروفیت با مرده‌هارا نداشتند... صلیبهای کهنه 
که از گذشت زمان سیاه گشته کچ شده بودند. بعضی از 
آئها با راسته با جبه در روی زمین آأفتاده بودند. بكث قبر 
هم پاك نشده‌بود و باد مشرق علف پارساله‌را بالای غندی 
محتاطانه حول میداد و گو ی انگشتهای بار بككز تا نه 
شوراذشان مبداد و بوی مختلط گند و علف بزمرده و خالد 
سبیاء مرطوب بالای قیرها مقوها‌رود. 

هر قبرستانی در هر وقث سال انسان ز نده‌ر | اندوهناد 
میسازد اما غصه و اندوه بخصوص و عمبق فقط در اوائل 
بهار و اواخر خزان پدون وقفه درآنجا احساس میشود. 

رزمیو نوف راهی که گوساله‌ها پاکو بش ساحته بودند 
از طرف شمال از قسمت پشت سرحد قبرستان جائی که 
در سابق انتحار کننده‌هارا دفن میکردند گذشت. او بهلوی 
قبر آشنائی استاده شد که کتاره‌ها یش شار بده نو ۵ ء پیاق‌را 
از سر سفید شده و پایان تعظیم کرده‌اش بر داشت. نها 
کاکلی‌ها در ان قسمت زمین که مردم فراموشش کرده 
بودند سکوت آرام‌را برهم میزد ند. 
روز بهاری از آفتاب فروزان روشن و از زندگی بیدار 
شو نده مملو بود. چرا آندری در این روز اینجا آمد؟ 
بخاطر آنکه انگشتهای کوتاه قوی‌اش‌را با یکدیگر بنحه کند 
و دندانهاش‌را فشرده با جشمان نیمه بسته‌اش به افق 
غبار آلود نگاه کند و سعی ورزد در سراب دود ژده جوانی 
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فراموش ناشدنی و خوشبختی زودگذرش را ببیند؟ شاید هم 
به همین‌خاطر زرا گذشته مرده ءزبز و قریب قلب انسان 
همیشه با از قبرستان وا از ظلمت گنگ شب بیخواب به 
بسیار و ضاحت دیده میشود. 


ج و 


رزمیو تنوف از همان روز جوره کبوتریرا که به 
خانه‌اش آمده بودند تحت قبمومیت خود گرفت. او در 
روز دو مرتبه يك يك مشت گندم زیر کلکین میپاشید و تا 
وقتی ایستاده میشد و پهره مرغهای بی حیارا میداد که 
کبو ترها سیر هیشید‌ند. او هر صبح وقت دير در لخك 
درواژه انبار مینشست» سگرت میکشید و خاموشانه 
مراقب آن بود که سناکنین جدید کاه» شاخه‌های باريك و 
غوزه‌های شم تکیده کاوهارا از کتاره بافتگی گرفته 
پشت قاب کلکین میبردند. بزودی آشیانه خشن و ناهنجار 
آماده شد و رزمیو تنوف نفس راحت کشید: «انس گرفتند! 
حالا دیگر نمیر و ند»». 

بعد از دو هفته کبوترلد ماده برای حرش برواز نکرد 
رزمیو تنوف لبخند زده فکر کرد: «سر تخم نشست کار 
منجن به پرداشت فامیلی زسید:» 

با پیدا شدن کبوترها درد سر رزمیوتنوف بیشش 
شد: لازم بود دائه شانرا بوقت میداد» آب کاسهرا باید 
تبدیل کند چون لوش کنار دروازه بزودی خشك شد. 
برعلاوه آن خدمت بهره‌داری کبوترهای بیجاره و بی‌دفاع 
فوق العاده ضرور بود. 

رزمبو تنوف روزی در برگشت از مزرعه از جوار خانه 
دید که بشكت پبرو دوست داشتنی مادرش با تمام وحود 
خودرا به کاه فشرده و روی یام خانه میخزید و بعد به 
آسانی بالای بنجره نمیه‌باز جست زد و دمش‌را تاب داده 
آماده خیز شد . کبوترلد در آشبانه ببحرکت و پشت بطرف 


۳۵۳ 


پشنك. تفسته بود و قراز معلوم . اخساس خر میگرد. 
همه‌اش یگان‌جهل سانتی‌متر از مرگ فاصله داشت. 

رزمیو تنوف سس انگشت هبد و ند ء اگان‌را زود از 
جیبش کشیده نفس‌را قید گرفت و جشمان تنکگ شده 
زود زود تکان داده وکمی عقب رفت صدای فیر بشدت 
پلند شد, پنجره خقیف جنبید» کبوترک پرید, اما پشك 
سر به تالاق مثل خریطه بالای برآمدگی دیوار سقوط 
کرد, کارتوس از طول تمام بدنش گذشته بود. 

مادر آندری با شنیدن فیر از خانه پیرون دوید. 
رزمبو تنوف گونی هیچ حادثه‌ای رخ نداده باشد با لحن 
چهدی بو مبیاد: 

.بیل آهما کخاهت ماذوجان؟ 

او از دم پشك مرده گرفته و جشمانش‌را با کراهیت 
خیمه بسته بود. 

پیرزن دست به دست واخت» آواز انداخت. گربه 
سرداد و نعره کشید: 

س قاثل لعنتی ! به هیچ زنده‌جا نی رحم نداری! برای تو 
و ماکار کشتن آدم و پشك يك رقم است! دستانتان‌را غادی 
ساخته‌اید جنگی‌های لعنتی» برای‌شما زندگی بدون قتل مثل 
این که تنباکو نداشته باشید دق‌آور است! 

پسرش با خشونت گپ اورا قطع کرد: 

- اوه هوء هو! بدون دهشت و هیحان! حالا دبگر 
با پشکها برای ابد وداع کن! من و ماکاررا هم غرض 
نگیر. وقتی بما هر رقم خطاب میکنند من و او بسیار 
عصبانی ميشویم. ما بخاطر همین رحم و افسوس هر 
کثافتیرا که برای دیگران امکان زندگی نمیدهد بدون 
اینکه خطا بر ونم مبز نیم. بگذار این کثافت دو با داشته 
داشد ویا جهار پا بی‌تفاوت است. شما فهمیدید مادرجان؟ 
حالا به خانه بروید. در بین خانه هیحان کنبد اما در 


۳۵ 


حوپلی هیجانی شدن و بدکوثی نسبت به خودرا من بحیث 
رئیس شورای دهکده شدیدا منم قرار میدهم. 

مادر يك هفته با پسرش کپ نمیزد و خاموشی مادر 
برای پسر بسیار مناسبپ بود: او در ظرف یك. هفته 
ثمام پشکهای همسایه‌هارا با تفنگجه زد و کبوترهای 
خودرا برای مدت طولانی از خطر معذور ساخت. 

داویدوف روزی به شورای دهکده سر زده پرسید: 

- در اطرف و نواحی تو چه تیرباران و صدای فیر 
مشود جرا مردم‌را هراسان مسازی؟ اگر امتحان سلاح 
لازم افتاد پس به دشت بر و » در همانحا فبر کن؛ لاکن به 
این ترتیب مناسب نیسیت آندری, فاکت! 

رزمیو تنوف اخم کسیده حواب داد: 

- پشسکهارا آهسته آهسته از بین میبرم. میفهمی. 
این لعنتی‌ها به زندگی نمیما نند! 

داو دوف ابروان آفتاب سوخته اش را از تنعحب بالا زده 
بر عمتی۹ج 


- کدام پشکهارا؟ 


ابا ای مت جر شهیان تس 

لب بالانئی داو دوف به لرزه افتاد. این اولین علامه ای 
بود که آو با تمام ثیرو در برابر انفجار خنده جلوگیری 
ناپذیر میرزمید. رزمیوتلوف این مطلب‌را میدانست و 
پبشانی‌اش ترش شد و وستفیم| هراسان و 
پیش بین‌سازنده پیش دراز کرده گفت 

ت خندءاترا معطل کن عسکرل در عاتی: نو اول بدان 

۳۳ ارف ی عابت بجملتب اجه ر نو حالیکه زد بك 
بود از شدت خنده به گریه بیافتد برسید 

< چیست موضوع؟ مثلیکه پلان ای توا تهبه 
مواد خام حبوانی بوره نشبده. انسست٩‏ تحو بلدهی دوست 
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حیوان پت‌دار بطی پیش میرود و تو ...و تو دست بطار 
شده‌ای٩‏ آخ آندری! اوی نمیتوانم... زود تر بگو» اعتر اف 
کن ورنه در همینجا در پشت مین تو میمیرم۸۰۰ 

داو دوف سرش را روی دستانش انداحت» بیلکهای 
عر دض شانه‌اش در تخته پشت وی در حرکت آمدند. در 
همین وقت رزمیوتنوف گوئی زنبور زرد گزیده‌اش باشد 
حست زد و نعره بر اورد: 

- آحمق! احمق شهری! کفترهای من سس تخم 
میگوی: « نهبه مواد خام حبوانی» در بلان دوست»ء دسست 
بکار شدی»... بخاطر کدام شیطانی این د و کانك برای من 
ضرور است: پشسم» سم؟ کفترها در حویلی من زندگی 
مبکنند و من هم آثهارا طوری که لازم اسست حفاظت میکنم 
و ابنه, حالا هز قدر دلت مشود خنده کن. 

رژمیو توف برای ر شخندهای و آماده بود و انتظار 
عکسس‌العملی را که سخنان او بر داو بدوف وارد نمو ده 
بود نداشت. مگر داو بدوف جشتهان تر از اشکش‌را زود با 
کرد» بسرعت برسید: 

- کدام کفترها؟ از کجا بیش تو آمده‌اند؟ 

رزمیو تنوف خشه‌مگین شده حواف داد: 

ب کدام کفترها؛ کدام پشکها. از کحا شده‌اند . .. 
شیطان ترا میداند سیمیون که تو چرا امروز هر رقم 
سوالهای احمقانه مبدهی؟ کفترهای عادی و معمولی 
همر اه دو پا» دو بال و هر کدام بلت بل کله و از 
از پر است لاکن بوت هیچ ندارند. از فقیری زمستان هم 
پای لچ میگردند. کفایت میکند؟ 

-.طلیم. این کیسته. پلکه ۰ مییرین ۶ نش 
هستند يا نی؟ در طفولیت خودم هم کفتر بازی میکردم» 
فاکت» به همین خاطر هم برایم دلجسب است بدانم که 
جنسیت‌شان چه قسم است: ملاقی هستند با سینه جاكد 
و شاد هم زاغ با شیرازی باشند. آنهارا از کحجا کرده‌ای؟٩‏ 
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حالا دنگر رزمسو توف بروئها بش‌را مالش داده 
مبخند بد : 

- آنها از حغلگاه بیگانه آمده‌اند» بعنی که جنس‌شان 
جغلگاهی ام دارد و بخاطر اینکه بدون دعوتنامه آمده‌اند 
میتوان آنهارا چنین ام گذاشت مثلا «ناخوانده» و یا 
«بیکانه» زیرا نان مرا میخورند و خودشان برای خوراك 
هیچ چنزی تولید شنیکنند... تلاصه انکه میتوان آنهازا 
به هر جنسی که زیادتر دلت میخواهد متعلق ساخت. 

داویدوف حالا دیگر جدی سوال میکرد: 

- رنگ‌شان چه رقم است؟ 

- معمولی: مثل کفترها. 

- بعنی که؟ 
- مثل آلوبخارای پخته که هنوز دستش نزده باشند؛ 
همراه کبودی و دودككت. 

داو بدوف ما بوساثه تاله کشسد: ۱ 

دس[ تور هستند .و در همان لحظه دستها بش را 
زود زود به هم مالیده ادامه داد:"- با آنکه بورها هم 
برادراد چنان خوبش میباظنده که چه) بکویمت! باید آنهارا 
ببینم. بسیار دلجسپ است؛ فاکت! 

- بیاء ببین» مهمانم خواعی بود! 

چند روز بعد از این صحبت رژمیوتنوفرا انبوه 
بجه‌ها در کوچه ایستاده کردند. با حرئثت ترین آنها در 
فاصله قابل ملاحظه ابستاده با آواز جونگی‌اش برسد: 


ذخیره میکنید؟ 
- چیسی-ی؟! - رزمیوتئوف تهدیدآمیز بطرف 


آنها مثل گنحشها به هر طرف دویده براگنده شدند 
اما بعداز يك دققه باز به انبوه مخجمنی. جقغ شد ند ء 


رزمیو تنوف بمشعل از غضشسی خودداری نمود و مصرانه 
درز واه 


- کی در باره پشکها برای شما گفت؟ 
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آما بجه‌ها خاموشانه سرهای شانرا پا بان انداختند و 
همه آنها متفقانه یکان مرتبه بطرف هم نگاه میکردند و 
با با بهای لچ‌شان روی اولین خا اد سرد امسباله راه ز سیم 
میکشید ند. 

بالاخره همان بجه ککی که اول سوال کرده بود حرئت 


سعست مادر جانم گفت که شما پشکهارا همر اه سلاح 


-. خوب+ فیکشنم: اما ذخیره خو میکتم! این براذر کم 


- او گفت: «رئیس ما آنهارا چنان میکشد که گوئی 
برای ذخیره. بگذار پشك مارا هم بکشد ورنه کفترذهارا 
مبخور۵)). 

رزمیو تنوف به وضاحت اسستو ار شد و صدا 3 

- این کپ تراد یلی‌هوضوغ دیگر اسبث! پس به 
این معنی که پشك شما کفترهارا میخورد. تو بچه کی 
هستئی؟ نامت جیسست؟ 

- پدرجانم چیباکوف پرافی واسیلیویچ است و نام 
من تیموشکا است. 

- خوب ئیموشکاء مرا بخانه‌تان پبر حالا ما پبشك ترا 
به انجام میر‌سانيم: برعلاوه که خود مادرجانت ابترا 
مبخو اهد. 

فعالیت جوانمردانه و نجیبانه‌ای که رزمیو تنوف بنام 
نجات کبوترهای چیبا کوف‌ها آغاز نهاد نه موجب موفقیت 
و نه سبب افتخار بپیشششر براش شد. حتی برخلاف... 

رزمیو تئوفرا گله چرق چرق‌کنان بچه‌ها همراهی 
مینمود» او بدون عجله بطرف حویلی یرافی چییا کوف روان 
بود و بعلی حدس نمیزد که در آنحا اوقات تلخی سختی در 
انتظارش است. او محتاطانه با ئلی‌های موزه‌اش شرشر 
کرده روان بود و بوسته هراس آن داشت که پايك لچ 
کدام یکی از همراهانش‌را که بدور و بیشش میگشتند 
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لغت نکند. همینکه از گولائی کوچه دور خورد مادر پیس 
برافی روی صفه‌خانه جیبا کوفها بر آمد. 

پیرزن قد بلند. فربه, با ظاهر پرعظمت بالای صفه 
ایستاده ابروانش‌را مدهش و مهیب در هم کشیده و 
بشك زرد بزرگ‌را که از خوراد خوب حاق شده بود در 
سینه حود میفشرد. 

رزمیو تنوف بخاطر احترام سر سفیدی زن صاحب‌خانه 
سلام احترامانه داد: 

- سلامت باشی نه نه‌حان ! - و با انکشتها نش بسبار 
خفیف به پپاق خاکستری تماس کرد. 

پیرزن با صدای غور برایش جواب داد: 

- خدا مهربان است برای جه آمده‌ای ائمان دهکده؟ 


تب بخاطر پشك آمده ام . بجه‌ها میگو بئد که گو با 
کفترهارا مخورد. ابنظرف ده ؛ من همین حالا برایشی 
دیوان حرب جور میکنم. برای ین ظالم و رهزن همینطور 
هم مینو تسج : «حکم محکمه قطعی و استیتاف ناپذ بر است. ی 

سس تو چه حق اینکارر| داری؟ قانونی از طرف حکومت 
شور وی برآمده که پشسك‌ها با ید از بین رده شو ند؟ 

رزمیو توف تبسم کرده گفت 

به قاتون جه ضرورت است؟ دز صور تبکه شات 
رهز نی و شر ارت مبکند و برباد کننده هر نوع پر نده 
است» پس اند محکوم به اعدام شود و اینهم تمام صحبت ! 
در مورد رهزنها و اشرار ما يك قانون داریم: «از آگاهی 
انقلابی با بد بس‌وی نمو۵د» و خلاص ! در ایتجا کاررا ژباد 
با ید تال ص بیار نه ه‌حان پشکت‌را» من يك ی 

2 من فرشهای ۳۳ مارا کی گیر خو اهد کرد٩‏ 
شاید تورا برای این وظیفه مزدور بگیریم؟ 

- من وظیفه خودرا دارم لاکن اینه تو بجای اینکه 
هو ده برای خدا عبادت و کمرت‌را کنار تمثال مقدس خم 
کنی از بیکاری مصروف موش‌ها شو. 
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پیرزن به غر زدن پرداحت: 

- تو هنوز برای نصیحت بمن جوان هستی! چطور 
کازاکهای ما توانسته‌اند چنین کثیف و کچلرا رئیس 
دهکده هم نمیتوانست با من بموافقه برسد و بس بیاید؟ 
مگر ترا من از حویلی خود چنان بیرون بکشم که تو صرف 
در کوچه بخود بیائی! 

با شنیدن صدای بلند پیرزن چوچه سک ابلق از زير 
انبار برآمد و به جفیدن پرطنین و گوشخراش شروع کرد. 
رزمیو تنوف کنار صفه ایستاده آرام سکرت میتابید. از 
اندازه سکرتش معلوم میشد که به این زودی‌ها موضم 
خودرا ترك نخواهد کقت. طول سگرت در حدود بیست 
و پنج سانتی‌متر و عرضش حون انگشست شهادت بود و 
برای صحبت پردامنه‌ای اختصاص داده شده‌بود. اما وضع 
شکل دیگری بخود گرفت... 

رزمیو تنوف آرام و یا ملاحظه شروع به صحبت کرد: 

- تو راست میگوئی نه نه‌خان! کازاکها مرا به حماقت 
رئیس انتخاب کرده‌اند. ناحق خو نگفته‌اند که «عقل کازااد 
کردهلغ:.. مکی نز عصه نکی‌ه ۷ وظینه زياست 
استعفاء میدهم. 

ِ( این کاررا وقت با بد میکردی ! 

مس من هم میگويم که وقت باید میکردم اما فعلا ننه‌حان 
همراه پشکت وداع کن» آنرا بدست رئیس بده. 

- تو بدون این هم تمام پشکهای دهکده‌را به گوله 
زدی» عنقریب در دهکده آنقدر موش بیدا شود که شبانه 
اولتر از همه ناخن‌های ترا دندان خواهند گرفت. 

رزمیو تنوف قاطعانه معترض شد: 

ت به هیچ صورت! نا خن های من آنقدر سخت هستند 
که حتی نرسکك تو دندانهای خودرا همرراهشنان مبشکنا ند. 
لاکن پشك‌را بهر صورت بده» من وقت تاوبالارا همرایت 
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ندارم. بالایش صلیب بکش و بخوبی برای من بده. دست 
دد سنت ۰ 

بیرزن با انگشت کنحدار دست راست خود برای 
رزمیو تنوف جرت نشان داد. و با دست چپ پشكرا 
آنقدر یزور به سینه اش فشرد که با صدای دیوانه‌وار 
مبو میو زد و به برت کندن و فر زدن برداخت. بحهگکها که 
مثل دیوار پشت سر رزمیوتنوف صف کشیده بودند 
تمسخ رآمیز خندیدند. خوشیبینی آنها آشکارا به طرفداری 
رزمبو تنوف لو د . لاکن همینکه پیرزن شبث هبحا نیر ا 
آرام ساخت و نعره زد آنها فورآ 1 گوثی برایشان قومانده 
داده باشند آر ام شد ند . 

- از این جا همین حالا برآی؛ روح کثیف» کافر لعنتی! 
بخوبی برآی ورنه وضعت را خراب مبساژم! 

رزمیو تنوف آهسته و کوشا نود زبانش‌را کنار کاغذ 
خشن اخباری دوانده سگرت‌را سر ش کرک و خودش با 
نگاه لاقیدانه از زیر پیشانی بطرف پیرزن سلحشور 
مینگر ست و برعلاوه کستاخانه هبخندید. حاحت به پنهان 
کردن نیست که برخوردهای لفظی با تمام پیرزنهای 
دهکده به غیر از مادرش برای وی رضایت بخش و حتی 
پر لذت بود. با حفط سن و سالشن هنوز آتشیارگی 
جوانهای کازاکی و مزاحی بودن که بصورت تحیرآوری 
در وی حفظ شده در وجودش زنده بود. این بار هم او از 
عادت خراب خود استفاده نمود. او سگرت‌را در داد و دو 
بار پیهم دودرا کشید و بعد مودبانه و حتی گوئی با 
خوش خلقی گفت: 

- صداکك تو جقدر مقبول است ‌نه ایکناتبقنا! 
اگر يك قرن ميشنیدم باز هم میخواستم! نه نان میخوردم 
و نه آب مینوشیدم» بلکه صرف ترا مجبور میساختم از 
داشته باشد» بهتر ین آواز است! غور» برطئین و عسنا 
چون صدای دستیار پیر پاپ ستانیتسا یا مثل اسپ 
کلغوزی ها که لقیشض گللفه است.. از همین ووژ "یه: جعد 
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من ترا همینطور هم صدا خواهم کرد: «نه‌نه ابکناتیفنا» 
نی» بلکه «نه‌نه گلك» بیا که همراهت جنین قرارداد 
در میدان ایستاده شو به تمام نیرو عرپزن, ما در بدل این 
کار اژ طرف کلخوز برایت دستمزد دو روزه کاررا حساب 

رزمیو تنوف موفق به ختم جمله‌اش‌نشده بود که پیرزن 
هار شده از پشت گردن پشسك گرفت و با حرکت مردانه 
هر چهار پنجالش‌را به چهار طرف چا نموده چشنان 
سبزش‌را دورلذ داد و از درون میو زد و از کنار وی 
گذشته»؛ فتر وار بز مس افتاد» دمش را که مشل دم زو باه 
انبوه نود پتدا نده به سرعت تمام بطرف باغجه ناخت 
پرداشت. چوچه سگ با چوچو هیجانی و هستريك در حالیکه 
گوشهایش پایان و بالا میپریدند به تعقیبش دوید و پشت 
چوچه‌سک بچه‌ها تعره‌های .وحشیانه کشیده پورش 
بردند... پشك مثل باد از کتاره گذشت» جوجه‌سگ 
توانائی گذر از جنین مانع بز رگ را نداشت و با سرعت تمام 
دوره زده جانب راهروی رفت که مدئها قبل با آن آشنا 
بود. در عوض بحه‌ها متفقانه بالاق کتاره ژولنده بالا 
شدند و فورآ با سرو صدا سقوطش دادند. 

پشك در رده‌های فالیز بادرنك و پادنجان رومی و 
کرم میدوید و چون صاعقه طلائی برقك میزد. رزمیو تنوف 
که سراپای وجودش‌را شعف و هیجان فراگرفته 
بود نیم حیز شد و کفهای دستش را بهم نو اخته نعره 
منکشد : 


بت بگیرش! مبره از بیشتان! محکمش بگیر ! من اورا 
میشمناسیم!.. 

وقتی رزمیو تنوف رویش‌را گشتانده به صفه نگریست 
بسیار متحس شد. او دید که نه‌نه ابگناتیفنا سینه‌هاش‌را 
که از خنده غیر قابل جلوگیری میلرزید با دستها یش محکم 
گرفته اسنت و جشبما نش‌را در را کنحهای دستمال سبر 
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خود پاك نموده و هنوز هم به خنده ادامه داده و با صدای 

- آندری‌جان رزمیوتنوف! بخاطر لگدمال کردن فالیز 
يا تو پا شورایت, به هرصورت میپردازید! آنچه‌را رهز نانت 
که همرایت آورده‌ای لکدمال کرده‌اند شب حساب میکنم 
و بعد تصفیه حساب کن؟ 

آندری پهلوی صفه مد از پایان به بالا طرف 
ببرژن با جشمان استدعاگرانه نگر بسته گفت: 

- نه‌نه‌جان. با از معاش ریاست یا از باغچه ما 
است برای من بده. عنقریب يك جوره خودم از تخم 
میبرآیند و جوره ‏ دیگر اینکه تو برای من تحفه میدهی» 
و اینه من غنی میشسوم. 

- حتی کلشن‌را بکیر از برای عیسی هیچ سودی 
نمی‌آور ند» تنها اینکه مرغهایم همراهشان گشنه میمانند. 

رژمیو توف بطرف باغجه دور خورد و صدا کرد: 

- بچه‌هاء خلاص کنید! 

بعداز ده دقبقه طرف خانه روان بود اما برای اینکه 
توجه زنان غیبت‌گر گریمیاچی‌را بخود جلب نکند از راه 
کوچه نی» بلکه راه پایان» راه کنار دریارا پیش گرفت... 
از شمال باد ثازه و تقریبا بخ میوزید. رزمیوتتوف يك 
جوره چوچه کبوتررا که جاغورهایشان سنکین بودند در 
پیاق خود نشانده» پپاقرا با دامن کرتی پخته‌تی‌اش 
پنهان کرده بود. اما خودش با احتباط به اطرافش 
مینگریست. خجالت‌آمیز لبخند میزد و باد» باد سرد شمال 
موهای ماش و بر نجش‌را شورك میداد. 
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دو روز قبل از جلسه حوزه حزبی گریمیاجی شش زن 
کلخوزی به اپارتمان ناگولنوف آمدند. صبح وقت بود و 
زنها میشرمیدند یکجا به خانه داخل شوند. آنها منظم بالای 
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بته‌های زینه و صفه نشسثند. در این وقت زن کاندرات 
مبدانیکوف دستما تمال سس بات و نبل خورده‌اش‌را مر تب 
ساخته پررسید: 

- من پیشش بروم یا چطور ز نکها؟ 

زن اگافون دوبسوف که روی پته پایان نشسته بود 
بحای همه حواب داد: 

- وقتی خودت میگوئی پس تو برو. 

ما کار در اطاقت حود ر شین میتر اشید. او جون کمان 
خم شده و در برابر توته کوچك آینه که به يك ترتیبی 
کنار گلدان استاده بسبار نامناسپ نشسته بود. تد 
کهنه و کند موهای سباه و درشت‌را از کومه‌های گندمیر نگ 
ماکار پاك میکرد و چون جرقه‌های شارتی لین برق صدا میداد 
و خود ما کار بار نج و عذأب خو درا جملت میساخت؛ اج ۴ 
اوخ میکرد و بعضا آهسسته غر میزد. یگان دفعه با آستین 
زیر پیراهنی‌اش اشعهای چشمم خودرا پاك مینمود. او 
جندین بار حکمت بخرچ داده»روشرا زد و کف رقق 
صابون بالای کو مه‌ها و کرد نشن جا لا دبگر نه ستقید بلکه 
در بعضی قسمتها گلایی بود: انعکاس چهره قا اند 
این گك خیره بیانگر هرنوع احساس , مختلف بود: گاه 
احساس فقرما ثبرداری بیفکرانه از سر نوشت؛ گاه احساس 
قهر نهانی. گاهی هم عصبانیت سنگدلانه و بعضاً چهره 
وی از قاطعیت فوق‌العاده نمایندگی مبکرد و در این لحظه 
شباهت به قیافه‌ای داشت که به كمك تیخ ریش‌تراشی 
تصمیم خود کشی حتمی گرفته باشد. 

زن مبدانیکوف به اطاق داخل شد و آهسته سلام‌علیکی 
کرک ما کار روی اخم کشیده و خو نمنش را که از 
شدت درد کج شده بود بسرعت جانب وی گشتاند و زن 
بیجاره هراسناك آخ کرد و طرف آستائه در پس‌پس‌رفته 
گفت: 

- اوی؛ شبطان توا بز ند! جرا زر تو اینطور خون‌آلود 
شده‌ای؟ تو اقلا برو رویت‌را پشوی ورنه چنان خون جاری 
است مثلبکه خولد ثر حلال شده راشد. 
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ما کار با مهربانی تبسم زد و به او خوش‌آمد گفت: 

- نترس شیطان احمق» بنشین. تیغ کند است به 
همین خاطر هم رویمرا بریدم. مدتها پیش باید آنطرف 
می‌اند اختمش مگر افسو سم میباً بد » عادت کرده‌ام بااین 

2 عذاب بکشم. این نیغ دو جنگ را همر اه من 

گذشتانده است» بانزده سال مرا زیبائی بخششسبده است. 
پس چطور میتوانم ازش جدا شوم؟ تو بنشین من حالا 
خلاص میکنم. 

زن میدانیکوف با کم‌جرئتی بالای چوکی نشسته سعي 
میکرد طرف ماکار نبیند و چون نمیدانست چه بگوید 
تکراری پرسید: 

سس بی حد! نم گ.:: - ستن در گلوی ما کار بندآمد» 
دو بار سرفه کرد و زود به آخر رسانید: - حتی بگیر و 
جشمانترا هم پسته کن و از یاد. بدون آینه تراش کن! 
راستی تو جرا در این وقتی آمده‌ای؟ چه گپ شده؟ کاندرات 
خو فلج نشده است؟ 

بت نی » او صبحت اسگ. من هم تنها نیامده‌ام » ما 
شش نفر زن بحضور تو آمده‌ایم. 

- به چه حاجتی؟ 

- يك روز بعد تو شوهرهای مارا به حزب خود خواهی 
یذ برفت و اینه ما خواستیم برای همین روز مکتب‌را مر تب 

- خودتان تصمیم گرفته‌اید با شوهرهای‌تان پيشنهاد 
گرده‌اند؟ 
۱ سا فا جطووه خود ها خفل تداریم؟ تو برجم به ها ارات 
فکر میکنی رفیق ناگولنوف! 

- خوب اگر خودتان» کر کرده‌ابد پس کار نیکی است! 

- میخواهیم از بیرون و درون کاه‌گل و سفید کنیم. 

- کار بکلی نیکی است! بکلی و همه جانبه تحسین 
میکنم. صرف متوجه با شید که در بدل این کار دست‌مزد 
حساب نخو اهیم کرد. این کار اجتماعی اسنتء 
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در صور تبکه ما داوطلبا نه این کاررا میکنيم بس 
جه دست مزدی هیتواند وحود داشته باشد؟ صرف تو برای 
سرگروه بگو تا او مارا به کار دیگری روان نکند. ما 

- برای سرگروه میگویم اما مطلبی نیست که باید 
پنویسم» بدون شما هم بیرو کراتبزم وهر نوع نوشت خواند 

زن میدانیکوف استاده شد. کمی خاموش ماند» از 
بغل بطرف ماکار نگاه کرد و آهسته لبخند زد: 

- اما شوهر من هم مثل تو آدم عجیبی است» حتی 
از تو هم عجیب‌تر است... مردم میگویند که او حالا در 
سرزمین‌ها هر روز ریشش‌را تراش میکند و وقتی خانه 
سه پیراهن دارد گاه یکی‌را میبوشد گاه دیگری‌را و نمبداند 
در روز دکشتبه کدامش را بوشیده به حزب داحل شود... 
من برایش به ریشخند. میگویم: «تو مثل دختر قبل از 
عروسی هستی». مگر او شدید قهر میشود! قهر مشود 
اما ظاهرآ نشان نمیدهد. تنها بعضی وقتهائیکه من بالابش 
ریشخند میزنم فوراً چشمهایش‌را نيقة میبندد و من 
میکتد. من آنگاه زود میبرآیم. نمیخواهم بیخی متاثر 

ما کار سیم کرد و حشمانش مهر بانتر شدند. 

- عزیزد این کار برای شوهرت از عروسی کردن 
با دحتر اهمست تست دارد. عروسسی کار بسیار ساده 
است! نکاح کردند و خانه رفتند و کار در همین جا فیصله 
است. اما حزب جنان موزیکی است دخترحان... خلاصه 
که چنان موزیکی است... بپهر صورت تو هیچ چیزی 
تمیتوانی بفهمی! تو در بررسی‌ها و مفاهیم حزبی مثل 
مادر کیکان در سوپ آب‌بازی خواهی کرد. پس چرا من 
بیهوده همرایت صحیت کم و آپرا در آونگ بگو بم؟ 


۳۹۹ س 


- فهمیدم ماکارجان». تنها تو بکو برای ما گل 
بیاور ند» در حدود ده کراجی. 

اه ویم: 

- وکچ هم بیاورند. پرای سفید کردن دیوارها. 

۳۳۳ میگو یم. 

تب و بت حوره اسپ هم همراه بجه‌ها که گلرا لکد 
کمن 

ماکار تیغ‌را از روی خود دور گرفت» بطرف زن 
مبدانیکوف مثل گرک با تمام بدن رو کشتاند و با نمسخر 
گر 

- شاید ده نفر گل‌کاررا هم از رستوف برایت دعوت 
۳ 

- کاه‌کل خود ما هیکنم لاکن اسپهارا باید بدهی ورنه 
تا روز یکشنبه موفق نميشویم. 

ما کار آه کشیده گفت : 

جح شما زنها خوب اد دارید که سر شانه مردم ثبك 
همه چیزهار! در اختبار تان میگذار یم » صرف از برای ۳ 
تراق! من از خاطر تو دو بار دیکر رویم‌زا بر بدم ! اگر من 
دو دقیقه 4 دنگر همراه تو گپ بزنم در وجودم يك جای سالم 
هم نمیماند فهمیدی؟ 

در آواز مردانه ما کار آنقدر خواهش دلخراش و 
دلسوزانه بود که زن میدانیکوف زود رویش‌را برگردانید 
و گفت: «خوب الوداع!» - و پبرآمد لاکن بعداز يك ثانیه 
باز دروازهر! باز کرد: 

تس تو مرا عفو کن ما کار .. 

- دیگر چه میخواهی؟ - در آواز ماکار حالا دیگر 
تاثر آشکار بگوش میرسید. 

- یادم رفت برایت تشکر بگویم. 


درواژه با سبر و صدا به هم حورد. ما کار تکان خورد 
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و يك بار دیگر تیغ‌را عمیق زیر جلدش فرو برد. او به 
تعقیب زن میدانیکوف نعره زد: 

- به تو بعنی به شما تشکر, شبطان احمق. به من 
جه تشکر! - و دیر و خاموشانه خندید. همین مطلب ساده 
ماگارزا که مه عویش و گرش‌زرو ود خنان. خوکن بلق 
سباخت که تا شام با بیاد آوردن ملاقات و تشکر سوقت 
زن کاندرات با خود میخندید. 


مج 3 


هوا در این روزها آفتابی؛ بدون باذ و گوارا بود. 
شام روز شنبه دیوارهای مکتب از بیرون بدون کوچکترین 
خدشه و عیبی سفید میزدند و داخل آن فرشبکه با خشتهای 
سقت شسته و.دست ناخورده معلوم میشد و هر کسی در 
مکتب داخل مشد بی‌اراده بالای انگشت حرکت میکرد. 

گشایش جلسه علنی حزبی ساعت شش شام تعیین 
شده بود اما هنوز از ساعت جيار پیش از بك و نیم صد 
نفر در مکتب جمع شده بودند و با وجود اینکه کلکین‌ها و 
در وازه‌ها باز بو د ند فورا تمام ضنف‌ها نوی تلخ و شد ند 
تنبا کوی خانگی و عرق مردانه و از آنبوه زنان و دختران 
فیشن کرده بوی لبسرین وصابون ارزان‌بی موج میزد. 

در گریمياچی لوگ برای اولین بار جلسه علنی حز بی 
جهت پدیرش اعضای جدید و بخصوهن پذدیرشی 3 
شش تمام هالی گرتیام نوک بر اقا و وم 
مر در داخل مکثب و با در کنار آن بودند. در دشت» 
در ستانهای مز ار ع يك نقر هم باقی نمانده بود. همه در 
دهکده حاضر بودند حتی جوپان دهکده. بابه‌اکيم گله‌را 
برای پسر دستیارش سپرده و با لباس پاك» ریش دقیق 
شانه خورده و موزه‌های قدیمی که سداقهایش فرسوده و 
فوق‌العاده کهنه بودند به مکتب آمده بود. ظاهر وی که در 
پاهایش پاپوش, به تنش لباس پاکیزه» مرتب و دستش 
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بدون شلاق و بدون تبراق کرباسی در بغلش غیر عادی 
نود و ساری کازاکهای سالخورده اورا از نظر اول 
نمیشتاختند و همرایش چون اآشنای نو آمده سلام عليك 
مبکرد ند. 

ساعت شش بوره ما کار تا گولنوف از پشست مین که 
سرمیزی ساتن سرخ بالایش هموار بود بر خاست. 
قطارهای سفت کلخوزی‌هارا که حق‌وحوره بشت می‌ها 
نشسته و در راهروها ابسستاده بو د ند از نظر گذراند. 
خیاهوی غزفعار و آوازهای آهنته و خندة کزهخراشی ززنانه 
در آخرین قطارها خاموش نمشد . آنگاه ما کار دستش را 
پلند بالا کرد و گفت: 

- خوب» آنهائیکه از همه غالمغالی‌تراند و بخصوص 
زنها کمی آرام باشید! خواهش میکنم خاموشی هر چه 
بیتتررا مراعات؟ ننید.چغاز چلسه علنی حرزه. حزّبی 
حزب کمونیست سبرتاسر شوروی بلشویکهارا در گریمیاچی 
اعلام میدارم. نوبت صحبت از رفیق ناگولنوف یعنی از 
خودم است. آجندای جلسه ما يك مسئله است: پذیرش 
اعضای جدید ما در حزب. برای ما چند ورق درخواستی 
مواصلت کرده است و در جمله آنها در خواستی همقر به 
ما کاندرات مبدانیکوف است که شها اورا به بسبار خوبی 
میشنتاسید. اما مقررات و اساسنامه حزبی طالب برر سی 
شخصیت او است. از همه. هم از حزبی‌ها و هم از باقی 
رفقای غبر حزبی و وطندارها خواهش میکنم در مورد 
شخصیت کاندرات حرف يزنید, ه رکه هر رقم قکر میکند. 
هر کی «موافق» است و هر کی هم شاید «مخالف» باشد. 
صحبت مخالف اعتراض نامیده میشود» مثلا بگوئید: «به 
رفیق میدانیکوف اعتراض دارم» - و آنوقت فاکتهارا 
بگوید که چرا رفیق میدانیکوف شایستگی عضویت حزب‌را 
ندارد. برای ما فاکتها و شواهد واقعی لازم است» تنها 
چنین فاکتهارا ما ميتوانيم مورد بررسی قرار بدهیم اما 
گیهای خارج از موضوع و برگوئی بدون فاکتها و شواهد در 
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مورد وحه هم قرار نخواهیم داد. اما اول من درخواستی 
بیوگرافی خود صحبت میکند» یعنی در باره وضع زندگی 
گذشته. حال و آینده خود گپ میز ند. وبعد شما شروع 
کنید» هر کی هرچه میخواهد راجع به رفیق ما میدانیکوف 
بگوید. موضوع واضم است؟ واضع است. بعنی که عمل 
میکنم» به این معنی که درخواستی‌را میخوانم. 

نا گولنوف در خواستی‌را خواند» ورقك کاغذرا روی 
مین هموار ساخت و کف‌دست طویل و سنگین خودرا بالای 
آن گذاشت. این ورقك که از کتابجه شاگرد مکتب کنده 
شده بود برای کاندرات به ارزش شبهای زباد بیدارخوابی 
و اثکار عذاب‌دهنده تمام شده... و حالا کاندرات نگان 
مرتبه گاه بطرف کمونیستهائی که پشت میز نشسته 
بودند گاه به طرف همسابه های جوکی خود با نگاهی که 
برایش غیر معمولی بود شرمنده مینگر یست و چنان مضطرب 
و مشوش بود که در پیشانی‌اش قطرات درشت عرق پیدا 
شد و جهره‌اش جنان معلوم مسشند که گونی باران زده اش 
باشد. 

او در چند کلمه راجع یه زئدگی خود قصه کرد وٍ در 
این وقت به بسیار رنج و عزاپ کلمات‌را حستتحو مینمود» 
دیر خاموش میماند» اخم میکشید و درحین‌حال لبخند قاپل 
ترحم و رنجور میزد. لیوبیشکین طاقت نیاورد و با صدای 
بلند گفت: 

- تو چرا از زندگیگکت میشرمی؟ چرا مثل اسپ 
قیضه شده بخود فشار میدهی؟ زندگی تو زندگی خوب است 
کاندرات با حرئت تر سخن بکو! 

کاندرات در حالیکه شائه هاش‌را لرزان بالا انداخته 
منشست آهسته حواب داد: 

ی من تمام گیهایم‌را گفتم. 

جنان احساس برایش دست داده بود که گوئی از 
خانه گرم برهثه به هوای سرد برآهده باشد... 

بعداز سکوت کوتاه‌مدت داویدوف برخاست. او زاجع 


زرا 


به کاندرات که با کار و زحمتش کلخوزی‌های دیگررا 
تشوبق مینمود صحبت کو تاه اما برحرارت نمود. اورا برای 
دیگران نمونه و مثال قرار داده در آخر با کمال اعتماد گفت: 

- یکلی شاستگی صفوف حزب مارا دارد. فاکت! 

جند ذفر دیگر هم راجع به کاندرات صحیت برحرارت 
و تنبکخواهانه کردند. صحبت آنهارا جندین مر‌تبه با 
نعره‌های تحسین آمیز قطع نمودند: 

- درست میگو بد! 

- کارکن و اختیاردار خوب است! 

منافع کلخوزرا حفاظت مبکند. 

‌- این آدم د دلتِ بت بول احتماعیرا از دست نمدهد و در 
صورتیکه يك پولراباز دست بدهد دو پول کمائی میکند. 

- راجع به او سخن دروغ گفته نمیتوانی زیرا کسی 
پاور نمیکند! 

کاندرات که از هبحان: سفید بریده بود در 
باره خود سختان خوش زیاد شنیدو تصور مینمود نظر و 
عقبده کسیانیکه جمح شده بو د ند در باره‌ اش متفق‌است. اما 
در همین وقت بابه شوکر برنخاست بلکه فنروار جست زد 
و شروع کرد 

- وطنداران عزیز و پیرزنهای محترم! برکاندرات 
اعتراض کامل میکنم! من هثل دیگران نیستمء دوستی 
دوستی اما خصط موضوع حدی علیحده است. من ابنطور آدم 
هستم ! کا ندر ات‌را جنان تر سیم کردند که گونی آدم نی 
رلکه مقدس و مقر ب باشد! من از شما مییر سیم وطندارها 
که او جطور مبتواند مقدس باشد در صور تبکه مثل ما 
باقیما نده‌ها همینطور گناهکار است؟ 

- تو مثل هميشه غلط میکنی! ما خو اورا به‌جنت نی 
بلکه به حزب مبیذ بر دم 

اما بابه شو کر از آدمها تی نبود که با بت تذ کر آر امش 

با مطیعض بسازی. او رویش‌را بطرف ناکولنوف 
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گشتاند. يك جشمصش غضیناد میدرخشید و دیکرش با 
دستمال سرخ که مدتها شسته نشده بسته بود. 

ت آخ ما کارحان نو خو بسیار دوست داری مردم ثيك را 
زیر فشار بیاری! تو باید در کارخانه روغن کشی بجای 
پرس کار کارکنی و از تخم آفتاب پرست روغن بکشی... 
تون چرا مهن من[ اپستته, میکمی فر خاک کلمه هم نمیما نی 
بگویم؟ من خو راجم‌به تو گپ نمیزنم» بتو خو اعتراضص 
نمیکنم» نی امیش پاش و1 اخذب تعبان مبدهد که 
انتقاد و انتقاد از خودرا با تمام نیرو و قدرت توسعه 
بدهیم. انتقاد از خود یعنی چه؟ اگر به‌روسی بکویم این 
معنی انتقاد خودسرانه‌را دارد. پس معنایش جیست؟ این 
به‌آن معنی‌است که تو آدم‌را هررقم و از هر جایش میخواهی 
جندی بگیر > آنهم در صور تبکه حتماً را ید درد نات باشد! 
این بچه‌سکرا جنان چندی‌باران کن که از سر تا کف با 
از عرق تر شود! انه» کلمه انتقاد از خود به‌این معنی‌است؛ 
من آنرا جنین درد کرده‌ام. 

ناگولنوف گپ اورا قاطعانه تن‌ید: 

- پاش یایه! و «قمهو! خررگنمی که نفکزت. میرسند 
تعیبر غلط نکن! انتقاد از خود معنی اینرا دارد که بعنی 
خودرا انتقاد کنی؛ معنایش ابنطوواست. وقتی در محلس 
کلخوز صحبت کردیء آنوقت خودت خودرا هررقمی که 
فکر میکنی و از هر جائی که میخواهی چندی بگیر اما حالا 
خاموش شو و آرام بنشین. 

بابه شو کر عصبی شد و با آواز باريك قغی به غالمغال 
پرداخت: 

حد فی کر شآموطر.. ی و التغاده‌عر یی باععتن 
درون نکن! تو بسیار عاقل شدی ماکارجان! بخاطر کدام 
شیطانی من خودم هر رقم کثافتی‌را بالای خود بار کنم؟ 
بخاطر چی من خودم برای خود هر چه بگویم؟ در زمان 
قدرت شوروی احمقها نبستند» خلاص شده‌اند. پیرها 
خلاص شده‌اند و و آنقدر بیدا شده‌اند که حساب ندارد! 
آئهارا در زمان حکومت شور وی هم کشت نمبکتند, آنها 
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خودشان مثل غله خودر و بی‌حد و اندازه بر و دند » دم این 
حاصلات‌را هیچ کس گرفته نمیتواند! مثلا اگر ترا در نظر 
بگیر یم ما کارجان..: 

ناگولنوف جدی گفت: 

- تو مرا غرض نگیر» اینجا موضوع بالای من 
نیست. تو روی موضوع راجم‌به کاندرات میداتیکوف کپ 
ون و اگر جیری برای گفتن نداری» دهنت‌را بسته کن 
و مثل تمام مردم آرام و درست بشین. 

پابه شو کر با تاثر پرسید: 

- یعنی که و آدم درست هستی و من نی؟ 

در این وقت کدام یکی از کسانبکه در قطاررهای عقبی 
تشسته بود با صدای غور گفت: 

- تو بابه گك خوب و درست راجم به‌خود قصه کن 
که در این ریش سفیدی همراه کی اولاد آوردی؟ و چرا يك 
چشمت میبیند اما دیکزت کبود پندیده‌است؟ ورئه تو مثل 
خروس سرکتاره راجع به‌دیکران آذان میدهی لاکن در 
قسمت خود خاموش هستتی؛ شبطان,حالالك ! 

خنده بلند و غران سراسر مکتبرا در خود پیچید و 
همینکه داو بدوف برخاست فورآ خاموش شد. حهره 
داو بدوف اخم کشسیده بود و وقتی صحبت کرد آوازش 
خشمناك و آنشین بود: 

- رفقا. اینجا نمایش کمیدی نیست» جلسه 
حزبی‌است, فاکت! هر کی میخواهد خوش بکذراند بگذار 
به‌سیل و صفا و شب‌نشینی برود. شما بابه‌جان میخواهید 
بالای اصل موضوع صحبت کنید یا آرزوی چتیگونی 
بیشتررا دار بد؟ 

داویدوف برای اولین بار شوکررا با چنین نزاکت 
کشنده مخاطب قرار داده بود و بقیناً به‌همین خاطر هم 
باه شوکر بکلی هیجانی شد. او پشت میز ‏ ایستاده و 
مثل خروس جوان قبل از جنگ خیزلد زد و حتی ریشکش 
از عصبانیت میلرزید: 

- کی چتیگوئی میکند؟ من یا این بی‌عقلی که در پشت 
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سر نشسته و بمن سوالهای احمقائه میدهد؟ این جه محلس 
علنی‌است که آدم حق گپزدن علنی‌را ندارد؟ من بنظر 
شما چی‌هسنم؟ حق گپ‌زدن‌را ندارم با چطور؟ من راجم 
به‌شخص کاندرات‌سخن میگویم که بالابش اعتراض دارم. 

رزمبو توف از خنده هك زده در ستد : 

- چرا بابه‌جان؟ 

ت بخاطری که او شایستگی شمول در حرزّ بر | ندارد. 
و چرا تو خنده میکنی چشم سفید؟ در زمین دگمه یافته‌ای 
پا چطور که خنده میکنی و بمرگ خوش هستی که یعنی 
دگمه هم در کارو بار ز ندگی بدرد مبخورد؟ اگر و نمیفهمی 
واضح میکنم و انوقت تو پوزخند زدن‌را مثل اسپ خسی 
که طرف جو سیل میکند پس میکنی... برای نصیحت 
دیگران شما ماسبتر هیشئید اما خودتان حطور هستد؟ نو 
رئیس شورای دهکده و شخصیت مهم هستی» تو براق 
خورد و کلان باید مثال باشی لاکن تو جه روشی داری؟ در 
محلس از حنده احمقانه خودرا مبیندانی و مشل فیل مرع 
کبود میگردی! نو چه رئیسی‌استی و در صور تیکه سر نوشت 
کاندر ات در بله‌های ترازو آو بزان‌است حه خنده‌ای 
هیتواند وحود داشته باشد٩‏ و ایثه خودت فکر کن: کدام 
از یاد آموخته‌ام منع کرده‌امست ورنه من ترا چنان غرق این 

ت‌ میساختم که خودت در كت قرن هم نمیتوانستی 
سر دربیاوری که من چه و راجم‌به چه گفته‌ام! لاکن مخالف 
کاندر ات در حزب بخاطری هسستم که او خورده‌ما لك‌است 
و بیش‌از این شما حتی اگر زیر پرس هم قرارش بدهید 
ازش جبزی کشسده نمیتوانید! تفاله که به‌اصطلاح علمی 
کنجاله نامیده میشود ازش میبرآید لاکن کمونیست 
به‌هیحصورت و هبحگاه! 

کاندرات باصدای لرزان از آزردگی برسید: 
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- چرا پدر. از من کمونیست نمیبرآید؟ 

بابه شوکر چشمش‌را تمسخرآمیز نمیه بسته گفت:. 

- مثل اینکه خودت نمیدانی؟ _ 

- نمیدانم و تو درست و منطقی هم برای من و هم 
برای دیگر وطندارها توضیح بده که من برای چی شایستگی 
ندارم؟ صرف اینکه تنها حقبقت پالد و واضعرا بدون 
هیچ از خوددر آوری بگو. 

تس آیا من کدام وقنی دروغ گفته‌ام؟ با مثلا هررقم 
جیزهائی از خود ساخنه و گفنه‌ام؟ - شوکر چنان آهی 
کشید که در تمام‌مکتب شنیده شد و سرش‌را المناكد 
جنبانید. - در طول تمام زندگی خود من تنها و تنها 
حقبقت واقعی‌را در برابر چشم مردم نيك میگو یم. به‌ همین 
خاطر هم کاندرات‌حان» من در این دنیا برای بعضی‌ها 
ءنصر ناخوشآنند هستم. پدر مرحوم تو میگفت: «در 
صورتیکه اگر شوکر ,دذروغ میگوید پس کی راست 
میگوید؟» این مرحوم مرا ابنطور بلند قدر میکرد! افسوس 
که مرده ورنه حالا کلمات خودرا تا کید میکرد. حنت‌ها 
تصیبش! 

شو کر صلیب کشسید و خواست. اشك بریزد اما بنابه 
سیبی فکرش را تغییر داد. 

کاندرات با بافشاری مطالبه کرد: 

- تو راجم به من گپ بزن. این موضوع به‌پدرم 
ار ثباط ندارد. تو مرا مشخص در جه محکوم میسازی؟ 

غا لمغالك خوددار مبنی برعدم رضایت سراسر مکتب‌را 
در خود پیچید و به‌اساس صداهای مجرد بصورت واضح 
به‌شو کر ارتباط میگرفت اما يك ذره هم سبب نار احتی‌اش 
نشد. شوکر این بار هم مثل زنبوردار با تجربه که بتکس 
فامیل بزرگ و هیحانی زنبورهای عسل‌را بصورت عادی 
منشئو د؛ حوصله و آرامی کامل‌خودرا حفخل نمود. او 
دستها بش را آرام و تسکین دهنده هموار نمود گفت: 

- همین لحظه تمام مطالبرا طوریکه واقعیت‌است 
تشریح میکنم. شما هم وطندارها و پیرزن‌های محترم؛ 
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غالمغال خودرا پیش خود نگاه کنید مرا بهر صورت از 
جریان افکارم کشیده نمیتوانید. از پشست سر همین حالا 
در مورد من فش فش ماری بگوش رسید که کویا: «پشت 
نر از بیکاری...» و غیره و غیره کثافت در پشت سر من 
پس‌پس کنان گفته شد. صرف من میدانم که این فش فش 
مارآبی از کی بود. این اگافون دوبسوف است که مار 
زمرناك دوزخ بالای من فش میزند! او میخواهد مغز مرا 
بند سازد تا فکرم‌را برهم بزند و درباره او هیچ چیزی 
نگویم. اما چنین مهربانی‌را نباید از من منتظر باشد, من 
از آن آدمها نیستم! اگافون همجنان میخواهد مثل مار 
آبی که برای نوشیدن شیر زیر تکری میدرآید در حزب 
بخزد لاکن من امروز اعتراض سخت‌تر از کائدرات سرش 
میکنم» من راجم به او هم چنان چیزی را خبر دارم که وقتی 
شما بدانید همه‌تان آخ خواهید گفت و شاید بعضی‌ها 
هوشش را از دسیت بدهند. 

تاکولتوف طظراه_ عم نس یهکیلاسی تغالی اتواخته 
غضیناك گفت: 

پیرمرد و حالا آدبگر از افکار جروجنگلت هم خطا 
خوردی» خلاص کن! تو تنها يك نفر تمام وقت مجلس‌را 
میگیری: باید وجدان هم داشته باشی! 

بابه شوکر با آوازی که گوئی گزبه میکند صدا کرد: 

- ماکارجان تو باز گلون مرا فانه میزنی. تو که منشی 
حوزه هستی پس میتوانی مرا مورد فشار قرار بدهی؟ اما 
نمیتوانی ابنکاررا بکتی! در اساسنامه حزب جنین ماده‌ای 
نیست که گپ زدن برای ریش سفیدها منم باشد, اینرا 
من دقیق میدانم! چطور زیانت دور میخورد راجم به من 
بگوئی که گویا من بی‌وجدان هستم؟ بهتربود تو لوشکای 
خودرا تا وقتی او دامنش رآ بروبت باد داده به واحی 
نامعلوم پرفته بود به بی‌وجدانی محکوم میساختی. لاکن 
بمن حتی پیرژزنم هیج‌وقت نگفته‌است که من بی‌وجدان 
یتنج , و مرا بم رگ آژرده ساختی ما کارحان! 

شو کر بهر صورت سر‌شات نهانی اش را رها نمو ده 
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چشمشی‌را با آستین پیراهن پا کرد لاکن با حرارت 
سایق ادامه داد: 

- من جنان آدمی هستم که در برابر هیچ کسی 
خاموش نمیشوم» در مجلس سری حزبی به‌داد تو هم میرسم 
ماکارجان. چنان بدادت برسم که دیکر از زیر پایم شور 
خورده نتوانی. من از آن آدمهائی نیستم که تو بتوانی 
سرش حمله کنی! من وقتی عصبانی میشوم خطرناك 
هستم؛ دیگران بهر صورت لاکن تو اینرا باید پدانی و 
دراد کنی» من و تو خو رفقای جاناجانی هستیم» تمام 
دهکده ایترا مبداند. ما و تو رفقای سایق هستیم » به‌این 
ترتیب تو از من و از انتقاد من و از انتقاد از خودرا بکلی 
کسانیکه میخو اهند. خزب را لکه‌دار بسازند در نظر داشته 
باشید! 

تاگولنوف ابروی جب خودرا کچ ساخته بطرف 
داو بدوف رو کشتاند و با پس پس گقت : 

پکشبیشر؟ کت خوب: میکندا_ چنلور.تو 
نتوانستی حدس بزنی و"برای امروز کدام‌جانی خدمتی 
روانش کنی؟ خار زير دم بابه گیر کرده‌است و در این 

اما داو بدوف با دست جپ همراه روزنامه روش را 
بت و با دست راست اشکش‌را باك میکرد. او نمیتوانست 
از خنده يك کلمه هم بگوید» تنها سرش‌را بعلامت منفی 

ناگولنوف تحت تاثسر تاسف رات کی آهده شانه‌ها دشرا 
بالا انداخت و باز نگاه قهرآمیزرا بالای بابه شوکر حواله 
کرد. اما آن يك کوئی اصلا هیچ اتغاقی دح نداده باشد با 
عحله و نفسی‌زنان ادامه مبداد: 

در صورتیکه جلسه ما علنی‌است پس تو 
کاندرات‌جان باید علنی بکوئی: وقتی تو به کلخوز شامل 
میشدی و يك جوره نرگاوت‌را که برای تحویلدهی به 
کلخوز میآوردی پشت‌شان گربه میکردی یا نی؟ 
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دیومکا اوشاکوف صدا کود: 

سو ال به‌مووضصوع ار تباط ندارد! 

اوستین از وی پشتیبانی نمود: 

- سوال میان تهی‌است! تو چرا در اینجا پوست 
خالی تخم‌را تاوبالا میکنی؟ 

بابه شوکر با کوشش اینکه صدایش‌را از آنها بلندتر 
ساخته باشد از فشار سرخ گشته عر زد: 

تیا اتجالی نقم عستخله ‏ تق تیست» من راجم به 
موضوع ع سوال میکنم! شما هم مدافعین نيك گلون‌های تا ثرا 
فانه بن‌نید! 

او منتظر خاموشی شده و بعد با آرامی و چرب‌زبانی 
شروع کرد: 

- شاید باد تو نباشد کاندرات‌حان اما داد من‌اسست 
که تو صبح همان روز تر گاوهایت‌را به‌تبیله عمومی هی 
میکردی و چشمهایت مقل مشت پندیده و چون چشمهای 
خرگوش با مثل چشمهای رسگی که نو از خواب بیدار 
شده باشد سرخ بودند" ایثه.تو هم صادقانه جواپ بده که 
برای پاپ میدهند: چنین موضوعی بود؟ 

کاندرات برخاست؛ پیراهنش‌را شرمناك مرتب ساخت 
و با چنسمان غبارآلودش نظر کوتاهی به" پا به‌شو کر انداخت 
اما با قاطعت خوددار حواب داد: 

- چنین مطلبی بود. پنهان نمیکتم» گریه کردم جدا 
شدن از آنها افسوسم آمد. این نرگاوها از پدرم میراث 
نمانده بودند. خودم آنهارا با کاروزحمت خود کمائی کرده 
بو دم » این نرگاوها آسان مال من نشده بودند! این موضو ع 
گذشته‌است» بدر؛ از اشکهای سابق من جه ضرری مستواند 
متوجه حزب باشد؟ 

شو کر ح حشبیگنر شدم, گفت: 

- چطور چه ضرری؟ مکر تو همراه نرگاوهایت کجا 
روان بودی؟ تو عزیزکم به‌سوسیالیزم میرفتی. اینه تو 
همراهشان کجا روان بودی! اما بعد از سوسیالیزم چه 
خواهد بود؟ کمونیزم مطلق خواهد بود. اینه جه خواهد 
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بودء ایترا من مستقیما برایت میکویم! هیتوان گفت که من 
در خانه ما کارحان زنددگی میکنم : : تمام یا 4۳ ات 
نشستهابد میدانید که من و او رفیق‌های بزرگ هستیم. من 
از وی ورتم دانشرا لپ زده میکیرم» هر قدری که به لپ 
حای میشیو د. شبا نه گاه هررقم کتابهای دیل و حدای 
بی‌عکس‌را میخوانم گاه قاموس میخوانم» کوشش میکنم 
کلمات علمیرا از "یاد کنم لاکن در همین قسمت پیری که 
دلش ژخم شود» فر یم میدهد! ذهنم مقل جیبهای غار پطلون 
شده است » هر حه بگذاری از آنطر فش میریزد و خلاص ! 
مگر در صور تبکه اگر کدام رساله کك بار يكثر | تم 
این ددیگر از دستم خطا نمبخورد! تمام جیر هار | طوری که 
است باد میگیرم ! ون زین در خواندن و 
غبره و غبره جیر‌ها اننطور آدم میشموم! من رساله‌های 
مختلفرا زباد خوائده‌ام و دقیق میدانم و با هررکسی که 
خواسته باشد میتوانم حتی تا آذان مرغ صحر جروبحث کنم 
که یغد از تنوستیاگیم: کمواه پیش ما تشر یف میاورد» 
ابنرا قطعاً برای تان اظهار میکنم! در همین‌جا هم مرا 
شك و تردید فرا میگیرد کاندرات‌جان... به‌سوسیالیزم 
داخل میشدی با اشك غسل میکردی لاکن به کمو نیزم 
چطور ظاهر میشوی؟ حتماً تا زائو غرق اشك خواهی بود! 
وضعیت همینطور هم خواهد بود. من دقیق میدانم! من 
از شما هم وطندارها و پیرزنهای عزیز پرسان میکنم که 
چنین گریا نوك برای حزب چه لازم است؟ 

بابه قهقهه مسرتبار سر داد و دهن بی‌داندانش‌را با 
کف دست ینهان نمود: 

من از هر رقم آدمهای جدی پشدت نفرت دارم» در 
حزب خو به‌هیچ صورت! این مردم ثبره و مغموم در [حا 
حه پدرد میخور ند؟ به‌این درد مبخورند که مردم نکر | 
غمگین بسازند و با ظاهر خود اساسنامه حزب را تحر بف 
و خراب کنند؟ در این صورت من از شما مببرسم: پس 
شما چرا دیمید مالچون‌را در حزب نمیگیرید؟ اینه کسی که 
دقت مر گباررا در صفوف شما مبتواند وسعت دهد! من 
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در ز ند گی از او کرده آدم حدی ند بده ام ! لا کی به نظر من 
در حزب مردم خوش‌خلق و دل‌زنده باید جذب شوند. اینه 
آدمهاثی مثل من» ورنه در آن تنها نفرهای جدی و چرتی‌را 
میگیر ند. چه فایده از آنها؟ اینه مثل ما کارجان‌را میگیر بم. 
از سال هژدهم شخ مانده و گوئی گز آهنی‌را قورت کرده 
باشد تا امروز همانطور جدی مستقیم» پراهمیت میگردد. 
مثل لگلگ در دلدلز از نه مز‌اح و نه لفخل خنده‌داری از ش 
میشنوی تنها جوهر دقیت در برزوی خود است نه آدم! 

اگو لوف با حدیت اخطار داد: 

- پابه. تو مرا غرض نگیر و راجع‌به شخص من 
گپ نزن ور نه من تدابیر اتخاذ میکنم. 

لاکن بیرمرد با لذت تمام لبخند زده بخاطر اینکه 
حرارت ادامه میداد : 

- مکر من اصلا ترا غرض ندارم. حتی يك ذره هم 
غرضص ندارم! همحنان این کاندرات؛ بك رویل و بست 
کپيك ارزش ندارد و چنان سیرپنسل چکر میزند که هر 
جیزّرا دادداشت میکند : حستاب مبکند » گو نی بدون او 
هیچ کسی نیست که یادداشت کند. در مسکو بقیناً مردم 
عاقل مدتها پیش همه جیبزرا با نوشته‌اند و کانی کرده‌اند 
و برای او هیچ لاژم نیست سر خودرا خودش بدرد آورد! 
کار او تاب دادن دم نرگاوهااست لاکن او از حماقت خودرا 
بطرفی کش میکند که مردم بسیار باسواد در مسکو تمایل 
دار ند... مگر بنظر من وطتندارها و پیرز نك‌های عزبز من 
همه این کارهارا از عدم آگاهی کبیر و بزرگ عقلش انحام 
مبدهد. کاندرات ما هنوز از نظر سیاسی رشد نکرده‌است. 
اما در صور تبکه زر شلد سیاسی نداری» توانستی ندسیت 
و بدون عجله تکامل کن اما هنوز به‌حزب نرو. بگذار این 
کاندرات از آزردگی حتی بترقد مکر من جداً ضدش هستم 
و در برابرش اعتراض کامل میکنم! 

در این وقت داوبدوف دفعتاً از صنف بهلو آوازك بلند 
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و لرزان وار بارا شنید. او دیر شده بود این دختررا ندیدم 
بود, در شده بود آواز گوارا و نرمش‌را نشنیده بود.. 

- اجازه میدهید کپ بزنم؟ 

ناگولثوف پیشنهاد کرد: 

- این‌طرف برآی تا همه ترا ببینند. 

وار بو خا ت_ کور بو خا از مبان انبوه بیج فشرده مردم 
ه‌چرئت گذشت» بطرف میز آمد. با تماس سبك دستهای 
آفتاب‌خورده‌اش موهای بشت کردنش‌را مر تب سباخت . 

داو دوف با تحر عجسب و آرام باو مینگر بست» 
تیم هیکرد و باه چشنمان شود باور تداشت. در طول مدت 
جند ماه وار بوخا جنان تغیس کرده پوت 4۳ ناه میاه 
نی» او حالا آن دخترك نیمچه و نامنظم نی بلکه دختر زیبا 
و خوش اندام» با سروگردن برغرور و رد سنگین موی 
بسته با دستمال آپی‌رنک بود. او کمی متمایل به‌میز 
هیات رئیسه اسمتاده: مثتظر خاموشی بود و نگاهش کداآم 
جائی کمی بالاتر از سرهای هزدمی متوجه بود جق‌وجقت 
بهلوی هم نشسته بودند. چشمات, زیبا و جوانش‌را نیمه 
بسته و گوئی بطرف مزارع مینگرد. داویدوف فکر کرد: 
«او از بهار به‌این طرف چقدر خوپ شده‌است!» 

چشسمان واربوخا برق هیحان و جوش‌وخروش مبزدند, 
گو نه‌های عرق‌آلود و گلابی‌اش که اصلا نه با بودر و نه با 
لبسرین آشنائی نداشتند همحنان مبدرخشیدند. اما در 
این وقت تحت تاثبر انظار متعدد جرئتش سلب شد و 
دستان بزر کش دستما لك کتوداررا هیحان آمیز گلو له 
میکردند. چهره‌اش رنگ سرخ و آتشین بخود گرفت 
و وقتی خطاب به‌شوکر شروع به‌صحبت کرد آوازك 
ملایمش از هیحان به‌لرزه افتاد: 

س شما وافیتن نمیگوکید با به‌جان! شما درباره رفیق 
و ایتجا هیچ کس کپ. * کهاد ماو نمیکند که او شایستگی 
بودن در حز بر ا ندارد! من از بهار تا حال همر اهش در 
ها کار هام دا پچ و متیر آز صسق کای کرجتایمت 
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او تماه , ثیروی خودرا یرایمه کان کون میهد ی شیر ند 
بی‌عقل و میکنند! 

لیوبیشکین با صدای غور و آبدار بدون اینکه 
آوازش‌را تحت فشار بباورد گفت؛ 

- خوب مرچ بریزانش واریاجان! ورنه مثل زنکوله 
گردن گوساله درنگس مبکند و درباره او از دیگران هم 
کلام نيك نمیشمنوی. 

اکیم پیر اضافه کرد: 

- واریاجان درست میگوید. کاندرات در کلخوز 
بسن از همه کار کرده‌است. او کازاك زحمتکش‌است 

کدام کسی هم از کفشکن با آواز ریزشی قغی نعرء 
زد: 

- اکر جنش آدمهای مثل کاندرات در حزب پذیرفته 
نمیشوند پس نام پابه شو کرجان‌را در آن نوشته کنید! پا 
شمو لیت او در کلخوز فورا همه کارهایش رو براه میشدو د .. 

لاکن بابه شوکر نها با قیافه بخشاینده به‌ریش 
حروحتگلشن که مد نها شا نه نخورده بود میخند دك . او در 
پشت میز چدذان ایستاده بود که گونی, بزمین گور شده 
باشد. حتی روش‌را بطرف آواز. گو ننده‌ها دور نمیداد. 
وقتی باز خاموشی برپا شد به‌آرامی کفت: 

تس وار باحان حتی یکلی حق -ضوررا در اینجا زدارد 
جون او هنوز به‌سین قانونی حود تسده است. او دا دد در 
کنج کدام سرای گدی‌بازی کند مگر این عکه به‌اینجا آمده 
و حنین پبرمردهای حکیم و دانا حون مرا عقل‌وهو ش 
مهرد . مسخزه کل ختر‌وع شبنداست. ۶ زتدگ 1 تخنها روم 
به‌در س دادن مرغها کود‌ند: درگ ترا هم رد نیسستند . یکی 
راجع به| ندازه کار قشباوت میکند و گاید کا گو با 
کاندر ات آنقدر زیاد کار کرده‌است که در کراجی حای 
نمیشو ۵ .. من از شما میپرسم که کار با این موضوع چه 
ار تباطی دارد؟ این هم اژ سکتی است؛ اگر میخو اهید 
بدائید خورده مالکها همشه سخت و سنکت. هنستند: در 
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این باره ما کارجان چند بار برای من گفته‌است. يك احمق 
دیکر هم پیدا شد و میگوید که گویا شوکررا به حزب 
بکیرید و کلخوز دفعتاً بلند میشود... و خنده هم در 
اینجا هیچ موردی ندارد؛ تئها دیوانه‌ها مبتوانند خنده 
کنند و هررقم مسخره‌گی‌را رونق بدهند. من باسواد 
هستم؟ کاملا! هر چیزی‌را که میخواهی خوانده میتوانم 
وآزادانه امضاء میکنم. اساسنامه حزب‌را قبول دارم؟ حتی 
بسببار قبول دارم ! با مررامنامه موافق هستم؟ مواقق 
هستم و هیچ مطلبی علیه آن ندارم. از سوسیالیزم تا 
کمونیزم نه تنها قدم به قدم بلکه میتوانم به‌ترات بدوم» 
البته با امکانات پیرانه من آنقدر سریع نی» ورنه نفسم 
بند میشود. من مدتها قبل در حزپ اوج‌میگرفتم و شاید 
حالا با دوسیه در زیر بغلم میگشتم. اما وطندارهای عزیز 
و پیرزنهای محترم » مثلیکه در برایر خداو ند اقامه کرده 
من از شما میپرسم که« تجرا؟" بخاطر آنکه دین مرا ابلا 
سرم در بلندی بابه‌غرغری صدا میکند» من دیگر پسپس 
کرده میگویم: «ای خدا بالای.من گناهکار مهربان شو!» و 
در همین وقت صلیب کشی‌را شرزوع میکنم» هم به‌حضرت 
عیسی دعا میکنم» هم به‌مريم مقدس و هم به‌مادر عیسی 
و تمام مقدسهای دیکر که بقکرم میگردند دعا میکنم؛ 
به‌توبت دعا میکنم و حتی از چنین بابه غرغری تنفرآمیز 
بالای دو انگشت مینشینم... 

پابه شوکر تحت تاثیر قصه شخص خود خواست در 
اینحا هم صلیب بکشد حتی دستش‌را به‌پیشانی برد اما 
بموقع بفکر آمد و پیشانی اش را خارانده شر مد و حندم 
کرده ادامه داد: 

- چه میتوان گفت که چه میشود... وقتی هراس در 
برابر چشمهايم مییاید پیش خود چنین فکر میکنم: «شیطان 
میداند که این پیقمبر بابه غرغری چه فکر میکند! میکیرد و 
به‌مز اح همر اه الماسك به کله کلت میز ند و اینه شوکر 
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در از بکش و پاهایت‌را در اژ کرده بص ۰» اما تن کاررا من 
یکلی نمیخواهم! من میخواهم تا کمونیزم بتازم» به‌زندکی 
هپبرین: پوسم! و 
پیسست یاف رون فباشد متدهن که. خداز! فاحی قهر 
نساژم. کی اد ت رتیپ وضع اطمتتتن جوامد 
بود ور نه شبطان مبدا ند کدام روی بوست نصیب میشود» 
طرف پتش يا طرف چرمش... تو فکر میکنی که پاپ 
بخاطر سلامت تو احمق دعا خواهد کرد اما که وه کی 
کنی تو برای پاپ همانطور لازم هستی که زن خوش‌گذران 
پا بهاصطلاح علمی بوردیور برای مرده. این پاپ لعنتی 
مبخواهد پول ثرا ودکا بئوشد نه اینکه بخاطرت دعا کند... 
اینه من هم برای شما توضیح میدهم که من با دین لعنتی‌ام 
به حزب کجا دوآیم؟ هم حزب عزیزم‌را هم خود و هم 
مرامنامه‌ر! منحرف بیلازم8 نی» نی»..مرا از چنین کناهی 
آژاد بسازید! این کار هیچ یدرد من نمیخورد» قاطعانه 
اعلام میکنم ! 

رزمیو تنوف صدا کرد: 

- بابه. باز طرف دیگن رفتی! به‌راه دور بخور 
به پیاده روها گمراه نشو ! 

شو کر دست خودرا برای بپیشگیری نلند کرده گفت: 

- من حالا خلاص میکنم آندری‌جان. تو صرف با 
به‌هیچ نتیجه نمیرسم. تو بشین و بیانیه‌های عاقلانه‌را 
آوام. کنض کف بیادت بگیر » آنها در زندگی برابت درد 
میخور ند. من هیچ وقت خطا نمیگویم. همراه من چنین 
اتفاقی نمینافتد اماتو ۳ ما کارحان بئو بت مثل دیا گان‌ضای 
افکارم خواهی نخواهی ‏ برهم میخورد. من به‌همین خاطر هم 
فیگویع: با آنکه غیرحزبی هم مس ال ۱5 صورت تا 
بلکه رقصان و مسرتبار میرسم زیرا من پرولتار خالص 
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هستم نه خورده مالك» ایثرا من مستقیم برایتان میگویم! 
من در يك جای خوانده‌ام که پرولتاریا غیر زنجیرها چیز 
دیگری ندارد که از دست بدهد. من البته هیچ کدام 
زنجیری ندارم» غیراز زنجیر کهنه‌ای که زمانی نر سگم‌را 
همراهش بسته میکردم» این وقتی بود که من ثروتمند 
بو دم . اما يت ببرزن دارم که برادر ان من » از هر ز نحر 
و کنده محکومین کار شاقه بدتراست... اما من نمیخواهم 
همرایش؛ اما اگر او مانع من شود و در راه مستقیم من 
بطرف کمونیزم در برابرم ایستاده شود» من هم از 
پهلویش چنان مثل باد بپرم که آخ گفته نتواند! در این 
مورد شما هیچ ناراحت نشوید! من وقتی هیجانی میشوم 
بسیار خطرناك هسبتم و در این وقت هیچ کس در راه من 
ایستاده نشوید! با بمرک لکدمالش میکتم یا از پهلویش 
چنان میبرم که هیچ کس به پلك‌زدن موفق نمیشود! 

ناگولتوف با کف دست به‌میز نواخته قاطعانه اظهار 
داشت: 

- پابه, خلاص کن» حق صحبت را از تو سلب میکنم! 

- حالا خلاص میکنم ماکارچان! پسیار تپ‌تپ نزن 
ورنه کف دستت‌را افگار میکنی. ایثه خو من هم میگویم: 
اگر شما همه طرفدار کاندرات هستید من هم مخالفت 
نمیکنم. خدا همر اه تان» در حزب ما قبولش "کشند . او حوان 
محترم و زحمتکش است» من هميشه اینرا گفته‌ام. اگر 
در ست قضاوت کنیم و همه حز ئما تش‌را مطالعه کنیم پس 
کاندرات حتماً باید در حزب ما باشد؛ ایثرا من قاطعا نه 
برای‌تان میگو بم. حلاصه اینکه کاندرات‌حان کامالا شایسستگی 
عضوبت حزبرا دارد. این بود تمام گفتار من! 

رژغیو توف سوال کرد 

-از فاتحه شروع کردی و به سلامت ختم؟ 

اما بخاطر خنده دسته‌جمعی تقریباً هیچ کس کلماتش‌را 
نشتند 


بابه ش و کر که از سخنرانی‌اش رضایت فوق‌العاده حاصل 
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ای مری ری اوه ادها ای را با 
«نشسته ۵ ستنك ‏ 
ام 

هن سبیاز حوب ...۰ اینرا چی مبکه... انتقاد کردم؟ 

انتیپ بجای جواب پس پس کنان مشوره داد: 

- بابه تو برو آرتیست شو. 

شوکر با بدگمانی از کنج چشم طرف همسایه‌اش 
نگریست اما متوجه لبخندی که در ریش قیری‌اش پنهان 
شده بود نشد و برسسد: 

- چرامن باید آنجا بروم؟ 

همراه بیل پیسه جمح خواهی کرد. همراه بیل 
عادی هم نی جک میاه کج بیل! ی آنحا بسیار 
تیر گن؛ زیادلا دروغ بگو؛ بیشتر عجاثب نشان نایغ 
اینهم تمام کارت؛ مشکل نسست 0 و بسبه دارد. 

بابه شوکر به‌وضاحت پشاش شد. بالای چوکی شورك 
خورد و لبخند زده گفت: 

- انتیپ‌جان عزیزم! تو در نظر داشته با ش که شوکر در 
هیچ جا در نمیماند! کلامش خطا نمیرود و حتماً به نقطه لازم 
برود! تو چه فکر میکنی؟ اگر بیچاره شدم و پیری بصورت 
هم در این نماش دادنها پسیار جابك بوده‌ام اما حالا خو 
دیگر بیخی! این کار برای من بسبار ساده‌است: 

پیرمرد با دهن بی‌دندانش متفکرانه جیزی‌را 
جوید» چیزی‌را در فکرش تولو ترازو کرده خاموش ماند و 
دعد بر ستد : 

و تصادفی نششده‌ای که نهر صورت برای 
آر تیست‌ها جند مبپرداز ند؟ اجوره مبدهند با جطور؟ خلاصه 
که هزد يك نفر در آنحا جنداست؟ رت کییکی‌هارا هم 
همر اه بل میتتوان جمم, کرد آما برای من آنها به صحصورت 


۳۳۹ 


,درد نمخور ند ۳ آنکه آدم گت دك کییکی‌را هم بول 

انتبپ دسیسه کارانه بکوشش گفت: 

- به‌اساس بازی و مسخره‌گی و جلف بودن و اینکه 
در برایر مردم کار بزنی پول میدهند. تو هرقدر جلفتر و 
جابك‌تر باشی به‌همان انداژه برایت مزد میدهند. ار نیستها 
برادرحان؛ تنیا همین يت کاررا میشناستد که بخورند و 
بئوشند و به‌هر شهر سفر کنند. زندگی آنها آسان و سبك 
است* میتوان گفت مثل زندگی پر نده‌ها است. 

شو کر دفعتاً دلجسپی‌اش‌را نسبت به‌مجلس بکلی از 
هقی رای 9 نمود: ۱ 

ته 2 مان ۹ جمم وعق مردم ۳۷۹ از 

صنف فا پهلوی کتاره خمجه‌ای روی زمین گرم و 
آفتاب خورده نشسستند و سگر تهارا در دادند. 

- چطور انتیپ‌جان» تو کدام وقتی اين آر تیستهارا 
د بده‌ای؟ 

- هرقدر خواسته باشی . وقتی خدمت عسکری‌را در 
شهر گرودنو میگذشتا ندم از دیدن شان سنبر شدم. 

- عادی. 

> مال خن ابايدم. گودد: 

شو کر آه کشید: 

نی 4 خورالك آنها در بهار و زمستان ز باداست؟ 

ِ پس کجا باید بروم تا پیش آنیا برسم؟ 

دق بقیتاً که باید به‌رستوف بروی؛ تزدیکشر نمیباشند. 

تس آنقدر خو دور هم ئیست. .۰ تو چراراجم به این 
معاش آسان قبلا برایم نگقته بودی؟ شاید من مدتها" 
پیش در آنجا وظیفه میکرفتم. تو خو میدانی که من در کار 


۳۳۷ 


آسان مثلا در کار آرتیستی استعداد بی‌اندازه دارم. اما 
کار مشکل دهقانی‌را بخاطر مرض نافم پیش برده نمیتوانم. 

شوکر با تاثر عظیمی اضافه نمود: 
هستی نه انسان! 

انتپ خودرا برائت میداد: 

‌- حق این نار خو ضیی کل بمیان ثیامده لو ۵ . 

- تو قبلا باید مرا بعقل می‌آوردی و شاید که من 
مدتها پیش زندگی آسان و شیرین آرتیستی میداشتم و 
هر باریکه برای خبر گرفتن پیرزنم‌می‌آمدم ترق برای" آو 
نیم لیتر ودکا بخاطر مشوره نیکت روی میز میگذشتم! هم 
من سیر و هم تو نشه و به این ترتیب همه کارها مر تب 
میشد... اخ انتیپ انتیپ!.. کار پرمنفعتیرا ما و تو از 
دست دادیم! همین امروز با ید همراه پیرز نم مشوره کنم 
و شاید در زمستتان برای کار آرتیستی و پول کمائی کردن 
حر کت کنم. داو دوف برایم احازه مبدهد و بول اضافی در 
حای و خانه‌ام ندرد مبخورد: او مبخرم » یگان 5 
مکی شه .۰ 2 یاه ش وکر - ۳ 2 
پزداخت و ادامه داد: - اگر راست: بیرسی اسیها سردلم 
ضعبف ج ی در سبردی حنات مبخورم » حلاصه ابنکه 
سلامتم از دست رفته. باتك سباعت در سور تمه هینشسنی و 
از خنك در درونت روده‌را به‌روده بخ میز ند. به‌این ثر تسب 
اگر در آنجا همه چیز از خنكك بهم بچسید یا پیج میشوی 
و با شاید اعصاب نشممنگاهت را خناث دز ند مثل خار تون 
مرحوم. لاکن من به‌هیچصورت ایترا نمیخواهم! من هنوز 
بسیار کارهارا انجام خواهم داد و حتی اگر دو بله هم شوم 
خودرا تا کمو نیزم میرسانم! 

و ای ام وود ما اس زه 35 


۳/۸ 


كَّ را به , تو بیش از این که نامت‌را به لست آر ثیستها 
بدهی خوب فکر کن..۰ 

بابه شوکر پا اطمینان بخود اظهار داشت: 

- در این باره هیچ فکری لازم نیست. در صور تیکه 
آنجا پیسه مفت میدهند تا زمستان من هم خودرا آنحا 
میرسانم. آ یا ایتهم مشکل است که مردم يكت‌را خوشی نگاه 
کنم و برای‌شان هررقم چیزهای مختلف قصه کنم! 

- بعضی وقتها چنین هم میشود که هیچ پولی‌را 
نمیخواهی بگیری.. 

شو کر کرشهایشیر تیز کرد: 

- چرا اینطور؟ 

ت-‌- آر تیستهارا لت هم میکنند. 

تک میسیز نند؟ کی آنهارا مبز نند؟ 

سم مردمی که برای تکت پیسه میدهند. 

 -‏ بخاطر چو)یمی3د؟ 

- مثلا اکز آر تییییتسگداه» کلمه‌را شکل دیگر بگویدء 
خوش مردم نیاید و يا اینکه قصنه‌ائل دق‌آور باشد میگیر ند 

ده ها وج ابنطوو ... خوب مب نند با ساده بمزاح 
میترسانند؟ 

- چه مزاحی میتواند آنجا باشد! بعضی وقت‌ها 
حنان مبز نند که آر تست پیجاره‌ر | از نما یشگاه مستقیماً 
به‌شفاخانه و بگان وقت به قبرستان میبرند. در زمان سابق 
در برابر چشم من در سرکس گوش يك آرتیست‌را چك 
زدند و کری پای پشت سرش‌را به‌پیش رویش دور دادند. 
این آدم بد یخت و بیحاره به‌همین شکل بطرف خانه روان 
۳ 

- باش تو» باش! پای پشت سرش‌را چطور؟ او 
چهار پای داشت یا چطور؟ 

- در آنجا هررقم آرتیستها میباشند... در آنجا 
هررقم‌را برای خنده و مسخره گی نگاه مبکنند. مگر من 
غلط کردم من ميخواستم بکویم که پای چپ پیش 


۳۸۹ 


روش‌را, خلاصه اینکه پای چپش‌را بکلی دور دادند و او هم 
جبه روان شد و نمیفهمی که او به کدام طرف قدم میز ند. 
به‌همین خاطر هم بیجاره بخ مبرز د! صدا شرا تمام شهر 
میشنید! مثل ماشین ریل غرش میکزد. و حتی موهای سس 
من ابستاده شده بود! 

شو گر ق وا تاه و بهچهرد ] انتیپ 
رت تلد " بو د. 4 ۲ ۳ راست بودن اه اورا 
داور نموده و خشمناك پررسستد : 

مد پییزن بس بولیس خانه خراب کحا بود؟! چرا او سیل 
این حادثه‌را میکرد؟ 

- خود پلیس هم در زدن شرکت داشت. من خودم 
شیلاق و همراه دست راست به گردنش میز ند. 

- انتیپ‌جان این موضوع میتوانست در زمان تزار 
اینطور باشد لاکن دو "مان حومت شوروی برای ملیس 
عف ردق انمازه نجل 

- البته که ملیس مردم عادیر ا غرضص نمیگیرد اما 
آر تسبتهارا بهر صورت مس ندء او احاژه این کاررا دارد. 
از قر نهای بسیار قد دم همبنطوز معمول‌است و هیچ هیچ چاره 
نست. 

بابه شوکر چشمهایش را ترددآمیز فشرد: 

- تو گراچ شیطان دروغ میکوئی! من هیچ نمیتوانم 
کیت‌را باور کنم ... تو از کحا میدانی که حالا هم 
آر ثبست‌هارا میز‌نند؟ سی سال میشود که در شهر ها 
نبوده‌ای» بیرون از دهکده حتی بینی‌ات‌را هم ربا 
تمیدهی» پس از کجا میتوانی تمام این همه مطالب‌را بفهمی؟ 

انتیپ با اطمینان گفت: 

برادر زاده سکه من در نووچرکاسك زندگی 
میکند و در نامه‌هایش راجم به زندگی شهر برایم خبر 
مبدهد. 


۳۹۰ 


پا به شوکر باز متزلزل شد و آه سنگینی کشیده قیافه اش 
غمناك شد: 

- آهاء برادرژاده‌ات میتواند خبر دهد... چه مانعی 
انتیپ‌جان... معلوم میشود که آرتیست بودن کار خطر نا کی 
است... راستی هم در صورتیکه اگر در آنجا مردم 
به‌سرحد آدمکشی میرسند پس برای من لازم نیست. 
بشیطان چنین زندگی خوش آیند! 

- من هم برای مبادا پیشبین میسازمت. تو اول 
همراه پیرزنت مشوره کن و باز برو شامل شو... 

بابه شوکر با لحن خشك جواب داد: 

نت این مطلب به پبرژ نم ار تباط ندارد. اگر کدام 
حادثه‌ای رخ بدهد بهلوهای اورا خو نرم نمیسازند. 
پس جرا من همراه او مشوره کنم؟ 

- آنگاه خوذت تصمیم بگیر. - انتیپ از زمین بلند 
شد و سگرترا زس پا کرد. 

- من حائی عجله ندارم» تا زمستان هنوز وقت بسیار 
است و اکر راست بپرسی پا ترك گفتن اسپها نیز افسوسم 
میاید و پیرزنم هم تنها دق " می‌آورد... نی انتیپ‌جان» 
بگذار این آر تیستها بدون من کارشانرا بکنند . لعنت براین 
معاش و پیسه آسان! اگر جدی فکن شود آنقدر آسان هم 
نیست. در صورتیکه ترا هر روز با هرچه پیش‌آمد بز نند 
و ملیس بجای آنکه دفاع کند خودش مشتهای خودرا 
بالا بت امتحان ما بد 4 ,بسیار ممنون! ان جوشو اره‌هارا 
خودتان بخورید! کی نبود که از طفولیت مرا اقلايك ضر به 
نزده باشد! هم قازها» هم نرگاو. هم سکها و همراه من چه 
اتفاقهائی که پیش نشده باشد. حتی به‌سرحدی رسید که 
طفلرا بنامم انداختند. این بنظر تو چطور» خوش آینداست؟ 
که مرا در این سن‌وسال پیری بحیث آرتیست بکشند یا 
اينکه کدام عضو بدن‌را چبه تو بدهند - بسیار ممنونم! 
نمیخواهم و خلاص! بهتراست به‌مجلس برویم آنتیپ‌جان؛ 
در آ ثجا موضوع مطمشنتر و مسر تبار تر است. آر تبستهارا 
بگذار خودشان غم خودرا بخورند. معلوم میشود 


۳۹۱ 


که آنها همه‌شان حوان هستند. قوی و محتم نیت 
شیطانها. خوب لتشان مبکنند و بقیناً که آنها از این لت 
حاق میشیو ند. اما من حالا دیگر پبر شده‌ام. اگر در آنجا 
خوراد هم زیاد باشد و در صورتیکه مرا یکی دو مرتبه 
خوب پدمبانند پس من بخدا نفس میدهم. به‌این تر تیب 
این لقمه جرب به‌جه درد من مبخورد؟ این احمقهائی که 
آر تبستهای پیجاره‌ر | میر نند این لقمهر | از گلون من زنده 
مب‌کشنند . نمیخواهم آرتیست شوم و تو هم شیطان سیاه مرا 
آنطرف حلب نکن و 0 آخر و بر گشت نابذ بر اوقا تم‌را تلخ 
نکن ابنه و همین حالا ضمنی قصه کردی که کدام 
دیوانه احمق جطور گوش آرتبست‌را همراه دندان کند و 
حطور با بش را حبه دور دادند و حطور لتش کردند و از 
من حالا هم گوشهایم درد مبکند: هم پاها یم و تمام 
استخوانها یم شالاق هستند ء گو ی مرا لت کرده گوشهایم‌را 
دندان نله داشیّد و هر ظوری حواسته باشند مشت مال 
کردهاند. . از این قصه‌های وحشبانه بسبار عصبی میشوم؛ 
مقل اینکه فلج شوم. به‌این ترتیب تو برای خداتنها به‌مجلس 
درو و من در ابتحا ی استراحت میکنم: خودرا آرام 
میساژم ؛ اعصا بر | بجا می‌آورم و آنوقت برای اعتراض 
بالای دوبسوف میروم. مکر حالا انثیپ‌جان من نمیتوانم 
بیانه بدهم: تخته پشت‌را رش لیف گرفته‌است. و 
زانوهایم نیز میلرزند. کدام تهلکه‌ای که شیطان سرش‌را 
بخورد مرا نمیگذارد محکم سر با ایستاده شوم. .. 

شوکر به‌تابیدن سکرت نو پرداخت. راستتی هم 
دستها بش مبلرز بدند. از سگرتکی که از توته کاغذ اخباری 
لوله شده بود میدگی‌های کلان کلان تنباکوی خانگی 
میریخت» رویش اشك‌آلود و چملك میشد. انتیپ با تاثر 
سانختگی رف پیرمرد دیده گفت: 

- من نمیدانستم بابه‌جان که دل تو اینقدر ازلااست 
ورنه راجم به زندگی تلخ آرتیستها پرایت قصه 
نمیکر دم ... چ با به گت لو برای آر تیست شدن درد 
نمیخوری! بالای داش بنشین و پشت روبل‌های دراز 


۳۹۲ 


نکرد. برای پیرزنت هم دیر تكوتنها ماندن مناسب 
ثیست» باید به پیری‌اش رحم کنی..۰ 

- آهاء وقتی من برایش بکویم که از خاطر او 
آر تیست نشدم خوشحال میشود! آنقدر ابراز امتنان خواهد 
کرد که اندازه ندارد! 

بابه شوکر تبسم ظریفانه به‌لبپ راند. سرشرا 
جنبانید و پیش از پیش احساس آن لذتی برایش درخ 
داد که بعد از خبر دادن موضوع برای خودش و هم برای 
پیرز نش دست خواهد داد. اما در همین وقت رعد و طوفان 
بالا بش نزد يك شده مبر فت ... 

ریش سفید از آن خبر نداشت که رفیق معتمدش 
ماکارجان نیم ساعت قبل جوانی‌را نزد پیرزن شو کر 
فرستاده و جداً دسنتور داده بود تا باید بزودترین فرصت 
به‌مکتب حاضر شود و شوهر پیرش‌را با هر بهانه‌ای ممکن 
خانه ببرد. 

انتیپ گراچ که حالا دیگر علنی لبخند میزد گفت: 

- عمر ببرزنت در از است» او ثه آمد! - و با رضایت 
قغ زد. ۱ 

بابه شوکر سرشرا بالا .تج پرلذت‌را گونی 
کسی با اسفنج تر از لبش پاك کرده پاشد! پیرز نش آخم 
کشسیده » قاطعانه و سرایا غرق در حد بت آمرانه مستقیماً 
بطرف او سرازیر بود. بابه شو کر بیخودانه پس‌پس نمود: 

- اوی شبطان... این لعنتی از کحا بیدا شد؟ او 
احور افتاده دود و سرش‌را بالا نمیکرد» حالا اینه بگیر 
خودش بدل خود می‌آید. پشت کدام بلا شیطان می‌آور یش. 

پیرزن با لهجه و آواز اعتراض ناپذیر به‌شوهر خود 

- ابه بر لم خانه. 

بابه شوکر گوئی جادو شده باشد بزمین نشسته چنان 
از پایان به‌بالا مینگریست: چون خرگوش بطرف افعی. 
بالاخره آهسته گفت: ۱ 


۳۹ 


- مجلس هنوز خلاص نشده عزیزکم و من باید 
بیا نبه بدهم. آمریت دهکده ما جداً از من خواهش کرده‌است 
تا صحبت کنم» - و در همین وقت هکك زد. 

بدون تو هم میئوانند چاره کنند. در خانه موضوعی 
پیدا شده‌است. 

پیرزن تقریباً يك سر بلندتر و دو مرتبه وزین‌تر از 
شو کر بود. او یزور از دست پیرمرد گرفت؛ با يك حر کت 
به‌باً ابستاده‌اش کرد. بابه شو کر بخود آمد. غضبناك 
پایش‌را بزمین زد. 

یچ نمیروم! هیچ حق نداری حق‌رای‌را ازم سلب 

کش این دنم کهتد تیمستا! ۰ 

پیرزن بیشتر يك کلمه هم نگفته دور خورد و با 
قدمهای وسیع بطررف خانه حرکت کرد. بابه شوکر که 
پشت او کش میشد در حالیکه یکان بار پایش بزمین گیر 
میکرد با قدمهای میده میدوید. سراپای ظاهرش خاموشانه 
گویای اطاعت کامل از سر نوشت بود. 

انتیپ گراچ به تعقیب او مینگریست و بی‌سروصدا 
میخندید. اما وقتی به زینه‌های صنه بالا میشد فکر کرد: 
«اکر خدا ناخواسته پیرمرد پمیرد دهکده‌را دقیت 
مسج !)) 


۳۳ 


همینکه پابه شوکر از مکتب برآمد مجلس شکل بکلی 
دیکری بخود گرفت. سخنرانی‌های کلخوزی‌ها که کاندیدای 
دو سوق را برر سی مبکرد ند حدی دبودند و با انفحار ات 
آنی خنده قطع نمیشدند. اییالت شالی آهنگر بصورت 
غبر منتظره برای همه صحنت. کرک و فده از آن کر معلتن 
چند دقیقه برای اولین بار گوئی سکوت قبل از رعد برقرار 


تمام داوطلبان کلخوزی که بای شمول در حزب 
ءَِ۳۹ 


در خوا سمتتو داده بو د ند همه حانبه بررسمی شده بود ند » هر 
سه داوطلب با رای‌گیری علنی به‌اتفاق آرا به‌حزب با 
عضویت آزمایشی شش ماهه پذیرفته شده بودند. صرف 
میزی که پهلوی کلکین چسپیده بود برخاست» يا تخته 
پشت عر بضش به‌قاب کلکین تکیه داده برسید: 

- اجازه‌است يك سوالك برای پاکوف لو کیچ آمر 
اموال و مصارف ما بدهم . 

ماکار ناگولتوف فورا با خوشوقتی کوشهایش‌دا تیز 
کرده احازه داد: 

- حتی دو سوالك بده. 

یاکوف لوکیچ با بیمیلی رویش‌را بطرف شالی 
کشتاند. در جهره‌اش قبافه متشنج و در حال انثظار حك 
گناد ؟ 

شالی ‏ چشمان سنیاه و لقش‌را از یاکوف لوکیج 

- اينه مردم در حزب شامل "میشوند. میخواهند در 
کنارش نبوده بلکه در داخلش ژندگی کنند. هم غم و هم 
شادی‌را با وی در میان بگذارند. لاکن تو چرا به‌حزب 
درخواستی نمیدهی لوکیچج؟ من میخواهم جدی از پیشت 
پرسان کنم: چرا تو خودرا کنار میکشسی؟ آیا بتو هیچ 
ار تباط ندارد که حزب مثل ماهی روی یخ میطبد و مارا 
بطرف زندگی بهتر میکشد؟ اما تو چه میکنی؟ اما تو از 
کارهای داغ گریخته میخواهی در سایه بخ بنشینی و 
منتظر هستی تا برابت لقمه تبار کنند» بحوند و به دهنت 
بگذار ند. همیتطوراست با جطور؟ و جطور مبتوانی جنین 
روشی داشته باشی؟ روش تو بسیار دلجسپ و برای مردم 
برای تمام دهکده آشکار است! 

پا کوف ل و کیچ زود جواب گفت: 

- من خودم برای خود لقمه تیار میکنم و از تو حنوز 
چیزی طلب نکرده‌ام. 


۳۹5 


گوئی این دلیل بیحارا کتار زد و گفت: 

- نان خوردن‌را به‌هر رقم میتوان پیدا کرد. طبراق‌را 
بگردئت انداخته برو برای خدا گدائی کی در ابنصورت 
هم از گشنگی نمیمیری. مگر من در این باره گپ نمیز تم 
و تو هم مثل مار آبی زبر شاخی کج و راست نرو» تو 
میفهمی که من‌راجع به چه گپ میزتم! تو در سابق. در 
وقت زندگی انفرادی نسبت به کار جدی بودی. همینکه در 
کدام جاتی امکان برای بدست آوردن بيك کبيك اضافی 
مستر.. منود مثل کرک به کار میجسییدی اما حالا 
دست گرفته کار میکنی و چنین تصور میشود که گویا 
به‌جشم مردم خااد میز نی - . اما صحبت در مورد این 
نیت » هنوز وفت جو اب گفتنت در برایس مر دم بخاطر 
کار آسان و زندگی +يك بغله‌ات نرسیده. وقتش 
پر سند حواب میگو نی ! لا لن حالا یگو: جرا به‌حز ب 
درخواستی نمیدهی؟ 

با کوف لو کیچ آر ام و حنان آهسته حواب داد" ۷۲ عجر 
از کسانبکه تا نشسستته بو د ند در مکتبپ هیچ کس 
درگ گر گفته‌اش‌را نشنید: 

- من آنقدر باسواد و دانا نيشتم که در حزب شامل 


از عقب کدام کسی با لهحه طلبگارانه صدا کرد: 

- بلندتر گپ بزن! شنیده نمیشود که در زیر بینی‌ات 
چه مرمر هیکنی. تکرار کن که چه گفتی! 

پا کوف لو کیچ دبر خاموش ماند و گوئی خواهشی‌را 
که خطاب به‌او ابراز شده بود نشتیده باشد. در سکوت 
ناشی از انتظار بگوش میرسید که در دریاجه تاريك و 
خواب‌آلود بشقه‌ها با آوازهای مختلف اما یکحا و دوستانه 
بق بق میکردند و در کدام جای دور شاید هم بالای آسیای 
بادی کهنه که در شت دهکده ایستاده یود حخد ناله 
میکشید و در پشت کلکین‌ها در میان شاخه‌های سین 
عکاسی مرغکهای شبانه شیلاق مبز‌دند. 


۳۹ 


شوم. 


بیش از این خاموش بودن مناسب نبود و یاکوف 
ل و کیچ بلندتر تکرار کرد: 

- من آنقدر سواد ندارم که به حزب داخل شوم. 

شالی باز پر سید: 

- برای اینکه آمر اموال و مصارف باشی سواد داری 
اما برای شمولیت درحزب - نی؟ 

یاکوف لوکیچ از حالت غیرمنتظره بخود آمد و حالا 
دیگر دقیق و بلند گفت: 

- آنجا داد و طلب‌است مگر اینجا سیاست. اگر تو 
این تفاوت‌را درك نمیکنی» من درك میکنم. 

شالی آرام نشد و با نیشخند گفت: 

- مگر کمونیستهای ما هم مصروف کارهای دادوطلب. 
هستند و هم سیاست میکنند و میفیمی که چه کار 
تعجپ‌آوری‌است - آنها موفق به‌انجام میشوند! گوئی 
که این دو کار مزاحم یکدیکر نمیشوند. تو دغلی میکنی 
لوکیج؛ آنچه لازمآست_نمیکیقی... میخواهی <قیقترا 
پنهان کنی و بهاین خاطر دغلي میکنی! 

من هیچ. علتی. برای/#دغلی نمیبلیم و دغلی آنتیجه 
هم ندارد! 

- نی» دغلی میکتی! بخاطر کدالم افکار ‏ پنهانی‌ات 
نمیخواهی به‌حزب درخواستی بدهی... و شاید من اشتباه 
میکنم: مرااصلاح کن» اصلاح کن مر!! 

محلس بیش از چهار ساعت ادامه یافت. هوای مکتب 
با حفظ سردی شبانه بصورت طاقت‌قرسا حبس بود. در 
دهلیز و صنفها چند لمپه سرمیزی روشتی خفیف میدادند 
و تصور میشد که آنیا به‌حبس بودن هوا میافزایند. مگر 
مردم که از عرق تر شده بودند آرام و بیحرکت نشسته 
و مسابقه غیرمنتظره لفظی میان آهنگر پیر و یاکوف 
میکرد ند که در عقب تمام این همه گفته‌ها کدام مطلب 
اظهار ناشده» عمیق و ظلمانی نهفته‌است... 


۳۹۷ 


یأکوف لو کیچ آسودگی خاطرش را که از دست داده 
بود باز کسب کرد و از دفاع به‌حمله پرداخته گفت: 

من جه افکار ینهانی میتوانم داشته باشم؟ در 
صورتبکه تو همه جبزرا از پشت برده میبینی پس تو همه 
چیزهارا هم بکو. 

- تو خودت بگیر لوکیچ و در باره خود بکو. چرا و 
از برای چی من بجای تو باید کپ بز نم؟ 

- من هیچ مطلبی ندارم که همراه تو بگو بم! 
- تو همراه من نی؛ تو همراه مردم... همراه مردم 


- لاکن غیر از تو هیچ کس دیکری از من چیزی 


- پرای تو تنها من هم کفایت میکنم. یعنی که 
نمیخواهی کپ بزنی؟ خوب» فرق نمیکند. منتظر میباشیم 
امروز نی» پس فردا: بهر صورت سر گپ می‌آثی! 

- و جرا بحان من شله شده‌ای شالی؟ تو خودت جرا 
در حزب شامل نمیشوی؟ تو, گپ خودرا بزن» لازم نیست 
مرا مورد سوال و جواب قرار بدهی. تو پاپ نیستی! 

شالی بدون اینکه موقعیتش‌را تغییر داده باشد با 
کلمات آهسته و عمداً کشدار پرسید: 

- کی برای تو گفته‌است که« من به‌حزب شامل 
نمیشوم؟ 

- عضو حزب نیستی, یعنی که شامل نمیشوی. 

در این وقت شالی قغْ زده شا نه‌اش‌را از قاب کلکین 
شله داده حدا ساخت. در برابر او همقر به‌ها متفقا نه راه 
پاز کردند و او جنبیده. بدون عجله بطرف میز هیأت 
رئیسه قدم گذاشت و در راه میگفت: 

- در سایق شامل نمیشدم» این درست‌است اما حالا 
شامل میشوم. ار تو باکوف لو کیچ شامل نمیشوی به‌این 
معنی‌ست که من باید شامل شوم. لاکن اکر توامروز عریضه 
میدادی» من از اینکار خودداری میکردم. من و تو در يك 


۳۹۸ و 


نب زندگی کرده نمیتوانیم! ما و تو آدمهای احزاب 

ماوق لوگیج البخنة ‏ تامتیتی بر لب رانده خاموش 
/ د. اما شالی بطرف مین آمد و در برایر خود نگاه 
۱ که از روی قدرشناسی مبدرخشیدند دید و 
درخوا ستی‌اش‌را که به يك شکلی روی هشتم حصه يك 
کال کت و زری کفست لته کم پوت بیفی فرقد گفت : 

مکی اف مفیکی نخان ندارم. باید به‌يك ترتیبی از 
با وی بر ی 

اما در این وقت داو بدوف ضمانت‌را با عحله و خط 
درشت مبنوشت. بعد قلم‌را از پیش او ناگولنوف کرفت. 
حزب پذیرفته شد. بعد از رای‌گیری کمونیستهای حوزه 
حزبی کر بمیاجی از خا برخاسته برای او کف زدند. 
به تعقیب آنها تمام حاضرین مجلس بلند شدند و با کف‌های 
دست آبله پر و کار کشته به کف زدن یکان یکان» بی‌تجر به 
و کر شروع نمودند. 

شالی استاده و نحت تائین محلس پلکك میزد. چنان 
مینمود که او با حشمان نمنالد بطرف جهره‌های همقر به‌های 
از قدیم آشنایش‌را از نو میبیند. اما وقتی رزمیو تنوف 
به گوشش گفت: «کاکا ایپالیت تو که برای مردم يك چند 
مطلب احسباسناتی میگفتی...» - پیرمرد سرش‌را با لحاحت 
تکان داده گفت: 

- لازم نیست کلمات‌را بباد رها کنم! و از طرف 
دیگر من چنان کلماتی‌را در ذخبره‌ام ندارم . ۰ میبینی جطور 
حك جك میکنند؟ به‌این معنی‌است که آنها ددون کلمات 
اضافکی من هم همه چیزرا میدانند. 

در این دقایق تغییر تعجب‌آوری در قیافه ظاهری آن 
کسائی که نو به‌حزب پذیرفته شده بودند رخ نداد بلکه 
این تغییر با خود منشی حوزه حزبی یعنی ناگولنوف 
اتفاق افتاد. داویدوف اورا هنوز هبجوقت جنین ندیده 


۳۹۹ 


و د : ما کار لبخند گضاده و واضح بر لب داشت. او لشت 
مبز قدراست کرده اسستاده شد, با کمی عصبانبت پیراهن 
نظامی‌اش‌را مرتب میساخت» بدون هیچ هدفی همراه 
انگشتهایش به‌کل کمربند سربازی خود دستك میزد. 
آن یكی بای دیگي شتا ستتاه و مهختر .از آهنه دندانهاق 
کوجك و سفتش‌را نشان داده میخندد. کنحهای لبان 
همشه سخت هم فشر ده‌اش تکان حورده دفعتاً با لبخند 
تاثبر ناك طفلانه‌ای عقب رفتند. این لبخند در چهره عبوس 
تركك دثیا کرده ماکار چنان غبرعادی بودکه اوستین 
ریکالین اولتر از همه متوجه آن شده طاقت نیاورد. او با 
تعجب عظیمی صدا کرد: 

ت ببینید مردم نيك» معلوم میشود که ماکار ما خنده 
میکند! ِ زندکی رای اولین بار جنین صحله 

تاکو توف هم پدون اینکه لبخندش‌را پنهان کند 
جواب گفت: 

ت پك تفن دا شاد رچیتند! پس جرا من لبخند 
نز نم؟ دوح و دلم خوش اسشست و اینه حنده میکنم. خدده 
به‌خرید نیشت. کن اما الم یه متواند؟ وطندارهای 
محترم. همقریه‌ها» جلسه علنی حزّبی‌را ختم اعلام میکنم. 
آجندای محلس همه ثمام شد. 

ماکار کمی بیشتر خودرا جمع‌وجور کرد و شانه‌های 
کنجدارش را بازهم مستقیمتر ساخته اژ پشت مبز ببرون 
قدم گذاشت و با آواز زنگدار گفت: 

- از رفقای عزیزیکه به‌حزب کبیر کمونیستی ما 
پذبرفته شده‌اند بحث منشی حوزه خواهش میکنم نزد من 
ببایند. میخواهم شمارا بخاطر کسپ شرافت کبیرتان 
تبريك پگویم! - و حالا دیگر با فشردن لبهایش همان 
ماکار عادی شده با صدای آهسته اما ممرانه و 
قوما ندان‌منابانه اضافه کرد: - نزد من! 

اول کاندرات میدانیکوف آمد. برای کسانبکه در عقب 
نشسته بودند معلوم شد که پیراهن تر از عرقش کاملا 
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از پیلگهای شائة تا کس به‌تخته بنشستشن ‏ چسپیده بود. 
بیرزنی فش‌ف شکنان گفت: «پیچاره گکم » او جطور وانست 
ده جریب زمین‌را درو کند!» و کدام کس دیگری آهسته 
بوزخند زده اضافه نمود: «کا ندرات‌را خوب عرق داد ند!» 

ناگولنوف سب‌ش را فرو آورده پا کف دست‌های دراز 
و نمناكد از هبحانش دست مستقیم دراز شده کاندرات‌را 
کرفت» با تمام نیرو فشردش, با صدای کمی لرزان و 
اجه رمنمی گفت؛ 

- رفیق! برادرك! تبريك میگویم! تمام ما کمونیستها 
امیدوار هستیم که يك بلشويك نمونه خواهی بود. بلی؛ 
غیر از این تو نمیتوانی آدم دیگری یاشی! 

اما وقتی اببالیت شالی بعد از همه با قدمهای جنبیده 
نزديك شد, تحت تاثیر توجه عسومی لبخند خودداری برلب 
داشت و از دور دست سیاهش‌را که از شدت کار بهن 
شده بود در از کرد تا کولنوف به‌استقبا لش قدم گداشنت 
شانه‌های کپ آهنگر پیررا محکم. به آغوشش کشیده گفت: 

- اینه کاکا ایپالیت:" چقدر عالی و خوب شد! از 
خچیز قلین ریاف میگری لاش یناب کیوتیتسقا 
برایت تبريك میگونند. زنده و سلامت باش و صد سال 
دیگر به‌نفم قدرت شوراها و کلخوز ما چکش یزن. عمرت 
دراز باشد پبرمرد» من همین را برایت آرزو دارم ! اینرا 
من برایت حقیقت میگویم که از عمر دراز تو برای مردم 
حز خوشی جبزی نصیب نخواهد شد! 

جهار نفر اعضای پذیرفته شده در حزب نامر تب 
تیروبیر شده با تمام کمونیستهای متباقی دست‌فشاری 
نمودند» مردم کنار درواژه انبوه شده با حرارت تبادل نظر 
میکردند اما داوبدوف صدا کرد: 

_ وطندارهاء بل دقبقه ! احازه ددهید جند کلمه 
بگو یم . 
کدام کسی از اثبوه مردم با لحن تمسخرآمیز گفت: 

بگو رئیس, مگر اینکه کوتاه‌تر بکو ورنه ما پاك 
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خفك میشویم! در اینجا چنان گرمی و هوا حبس است 
مثل خمام خوب! 

کلخوزی‌ها باز شروع به نشستن کردند. جاهای 
قبلی‌شانرا گرفتند. جند دقیقه در مکتب سر و صدای 
آهسته بربا بود اما کمی بعد خاموشی شد. 

داو بدوف شروع گرد 

- وطندارهای کلخوزی و مخصوصاً زنها! امروز 
برای اولین بار تمام اعضای کلخوز تجیع ؛ ۰ 

اما صحبت اورا دیومکا اوشاکوف از دهلیز نعره زده 
قطع کرد: 

- داویدوف» تو مثل بابه ش وکر شروع میکنی! او 
میگفت: «وطندار های عزیز و پیرزنها!» و تو هم مثل او 
رقص‌را دقبق با همان دهل آغاز مبکنی. 

او بنیزوف پیر اضاثه نمود: 

- او و شوکر پیش بك.معلم درس میخوانند: ش کر 
کلمه «فاکت» داوبدوفرا تکران میکند و داوبدوف هم 
عنقریب «وطندارهای عرین" و پیرزنهای محترم!» شوکررا 
خواهد گفت. 

در همین وقت از روی خوش‌قلبی چنان قهقه پر هیاهو 
در مکتب طنین‌انداز شد که زبانه‌های شعله ها لرزبدند و 
یکی از آنها حتی خاموش شد. داویدوف هم عادتاً دهن 
دندان افتاده‌اش‌را با کف دست عر‌ضش پوشانیده خنده 
مبکرد. تنها کال لترف هیجانی هدد فریاه بد: 

سب اين جه وضعیتی است؟! : هیچ جد نتی در این 
مجلنی کیسنت! اشنا آثرر جه. کودندد۹: تا ایتک تمام جدیت‌تان 
با عرق یکحا بر آمده؟! 

اما او با این صدای خود گوئی به آتش روغن انداخته 
باشد خنده انفجار کرد و به تمام صنف‌ها و دهلیز با نیروی 
بیشتر و تاژه‌تر بخش شد. ماکار دستش‌را نومیدانه تکان 
داد و با قبافه آزرده و دلتنگ روش را بطرف کلکین 
کشتاند. 
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بر صورت این بیتفاونی نمایشی از سرش آسان 
ثمبگذشت » بخاطر آنکه در زبس گو نه‌هایش غده‌های سخت 
و کروی بحرکت آمدند و ابروی چپش تکان میخورد! 
زنبور نیشش کنده باشد از چوکی جست زد - بخاطری 
که از صفوف آخر باز آوازك بلند و لرزان بابه‌شو کر 
یئوشش رسید: 

- پس من از شما سوال میکنم وطندارهای عزیز و 
پیر زنها که چرا من چنین صدا میکنم؟ 

پیر مرد هنوز موفق به ختم جمله‌اش نشده بود که 
خنده چون توپ بصدا درآمد و دو چراع دیگررا هم گل 
کرد. در فضای نیمه تاريك کسی شيشه لمیه‌را شکستاند و 
سخت فحش داد. یکی از ز نها ملامت‌آمیز صدا کرد: 

- زود خودرا گنکه کن! خوش هستی که تار یکی 
است و کسی ترا نمیبیند و فحش میگونی» احمق؟ 

خنده باز کمی آرام شد و .در روشنی خبره باز آوزاك 
لرزان با به‌شو کر شنیده شد: 

- يك احمق در تاریکی احق فحش میدهد و دیگران 
معلوم نیست برای جی حنده مبکنتك ب. مسخره گی اسست 
نه زندگی! آمدن به مجلس هیچ ارزش ندارد! من برای‌تان 
توضیح میکنم که به چه علتی میگفتم: «وطندارها و پیرز نهای 
عزیز!» به علت اینکه پیرزنها مردم صادق و مطمئن 
هستند. هر پیرزن مثل بانكك دولتی بدون دغلی و نیر نگ 
زندگی میکند. در زندگی پیرانه‌ام من از آنها انتظار هیچ 
کردار بدی‌را ندارم لاکن زنهای جوان و دختران‌را حتی 
هیچ دیده نمیتوانم! من از شما میپررسم که چرا؟ به خاطری 
که طفل‌را کدام پیرزن محترم بنام من نزائیده است» این 
کار پیرزن نیست» از طرف دیکر هر پیرزن چابك و چالاك 
هم توان آوردن طغلرا به دنیا ندارد! این کدام زن رذیل 
جوان است که بسرم مهربان شد و خودسرانه مرا به 
جمله پدرها شامل ساخته. به همین خاطر هم من هر رقم 
دامن پوش جوان‌را طافت ندارم و ازش نفرتم میاید و پس 
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از چنین حادثه‌ای بالای یکی آنها هم نمیخواهم چشم بگردانم! 
اکر من تصادفاً بطرف کدام زنك زیبا نظر میاندازم دلم 
چنان بد میشود چنانکه بعد از شراب خوردن زیاد. اینه» این 
لعنتی‌های سه‌قاته مرا به چه سرحدی رسانیده‌اند!.. من 
بعد از جنین حادثه‌ای که با طفل رخ داد جطور آنهارا 
«زنکهای عزیز و دخترلدهای باکره» صدا کنم و هر رقم 
لطافت و نزاکت مشابه به آنرا بالای بطنوس برایشان 

ناگولنوف طاقت نیاورد: ابروهاش را بالا زد و با 
تععب تر منك ز 

- تو از کجا پیدا شدی, بابه؟ ترا خو پیرزنت به خانه 
برده بود و تو باز چطور توانستی اینجا پیدا شوی؟ 

شو کر متکبرانه حواب داد: 

خوب».پس چه شد که برد؟ ترا به این کار چی٩‏ 
این کار فامیلی ماست نه موضوع حزبی. فیمیدی؟ 

- هیچ چیزی نفهمیدم. همینکه برد یعنی که برای 
کاری برده‌ات و تو مجبور هستی در خانه باشی . 

- در خانه بودم ما کار حان؛ اما حالا نیسستم ! من 
پیش هیچ کس محبوریت ندارم؛ نه پیش توء نه پیش 
پیرزن خود. به لحاظ خدا مرا ابلا پدهید! 

داویدوف با تمام نیرو از خنده‌اش جلوگیری کرده 
برر ستند : 

- یابه‌جان» تو چه چالاکی بخرج داده از خانه گریختی؟ 

در این اواخر داوبدوف بکلی نمیتوانست در حضور 
ش و کر جدیت لازمش‌را حفظ کندء بدون لبخند حتی .بطرفشض 
دیده نمیتوانست‌و حالا هم چشمانش‌را نیمه بست و 
دهنش‌را با کفدست بسته کرد و منتظر حواب بود. 

ناگولنوف وقتی همر اه او دو دو باقی ماند با تاسنفت 
تو پیش گرفته‌ای؟ تو مثل دختری که قنقنکش میدهند 
خنده‌ر وی شده‌ای و یکلی بمرد شباهت نداری!» 

شوکر از سوال داویدوف روحیه گرفت و بازوهایشرا 
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بشدت بکار انداخه همقر به‌هار | از راه خود عقب میزد 
و با تمام نیرو بطرف میز هیأت رئیسه میشتافت. 

ناگولنوف بالابش نعره زد: 

- بابه! تو چرا از سر شانه‌های مردم تبر میشوی؟ 
از جایت گپ بزن, اجازه میدهیم. اما صرف کونتاه بگو! 

با به شو کر در نیم راه استاده شد و با تندمزاجی و 

ب و مادر کلانترا درس بده که از کحا گپ بزند مگر 
من جای خودرا میشناسم! تو ماکارجان همیشه پشت 
تریبون تير میشوی و يا از جای هیأت رئیسه صحبت 
میکنی و از آنجا هر قسم چتیات میگوئی. پس من چرا 
همراه مردم از تاریکی؛ از پشت سر گپ بزنم؟ من از آنجا 
روی هیچ کس‌را نمیبینم, تنها پشتهای گردن. تخته‌های 
بشت و باقی چیزهائی که مردم نيك همراه‌شان روی چو کی 
مینشینند معلوم, ميشود. به نظر تو من با کی گپ 
بزنم و به‌کی خطاب کنم؟ به پشت گردنها. خخته‌های 
پشت و غبره و غیره خطاب کنم؟ خودت ایتحاء به پشت 
سر بیا» از اینجا گیت‌را بزن لاکن من وقتی صحبت میکنم 
میخواهم به چشم مردم نگاه. کنم! موضوع‌را فهمیدی؟ 
خوب پس کمی خاموش باش» گپ .مرا قطم نکن ورنه تو 
عادت کرده‌ای گپ مرا پیش از پیش قطم کنی. من هنوز 
موفق به باز کردن دهنم نمیشوم که تو همان وقت هر رقم 
صداهارا گوئی از فلخمان بطرف من رها میکنی. نی برادرد 
من» کارما و تو به این شکل سر نمیگیرد! 

شوکر حالا دیکر در پرابر مین ایستاده و با يك چشم 
مستقیماً بطرف ما کار نگریسته پرسید: 

- نو ماکارحان در زندگیات کدام وقتی دیده‌ای که 
زن مردرا بخاطر ضرورت شدید از کار کشیده باشد؟ به 

تس کم اتفاق افثاده اما د بده‌ام : مثلا در صور تنکه 
حریق با کدام مصیبت دیگر رخ داده باشد. مگر تو محلس‌را 
دراز نساز پیر مر دك » داو بدوف را وقت صحت بده؛ بعد 
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از مجلس خانه ما بربم و حتی تا صبح همراهت کپ 
خواهیم زد. 

تاکولئوش. ناکولنوف. تولزل‌ناپذیر با وضاخت. کامل 
گذشت کرد صرف برای‌اینکه بيك ترتیبی بابه شو کررا 
اقناع نماید و برایش امکان معطل ساختن مشت رکین 
محلس‌را ندهد. اما جنین روشی به‌تاثر غیرمنتظره منحر 
شد: بابه شوکر هت زد با آستین جشم اشكآلودش‌را باك 
کید وازلای اشکهای خی مناختگي گفت؛ 
همراه انتب وا اما ی بر گشمت 
به خانهر | ندارم زبرا حنان نبرد و حمله تز کی از طرف 
پبرژ نم بالای من در بسشر و است که شاید در لخك درواژه 
خود پای دراز کرده بمیرم و حتی بسیار ساده! 

باپه‌شو کر پا چهره چین خورده‌اش مثل پوست سیب 
خشسك بطرف داو بدوف رو گشتاند و با آوازی که دفعتاً 
محکم شده بود ادامه داد: 

- اینه تو سیمیون‌جان عزبزم سوال میکتی که من چطور 
در خانه بودم و از خانه گریختم. تو فکر میکنی که این کار 
سباده است؟ من مجبور هستتم مجلس را در بك تانبه ددون 
اينکه کار طول بکشد در باره پیرزن مضرم آگاه بسازم 
زیرا مردم با بد مرا احساس کنند و دلداری بدهند و اگر 
من چنین احساسیرا درك نکنم» در اینصورت ش وکرجان 
بالای زمین نمناك دراز بکش و بیاری خدای مهربان مثل 
شیطان بمرد! اینه. زندگی مرگبار من به این ترتیب پیش 
میرود! یبعنی که يك ساعت پیش معشوقه‌ام ابنحا میاید 
و من با انتیپ‌جان در حو بلی نشسته ام » همر اهشی 
تنباک وکك دود میکنیم و راجم به آررتیست‌ها و زندکی جاری 
خود صحبت ميکنيم. آینعتتی اجبه ۸۱ مبرسد. . دستت 
مرا میگیرد و چنان د پشت خود کش میکند که اسپ جاق 
ماله جبه‌ر | هیکشید. به آسانی کش منکند» از فشا ر اخ‌و 
اوخ هم نمیکند. .با آنکه من با هر دو پا و پا تمم نیو 
خودرا محکم میگرفتم 


اگر میخواهید بدانید این بیرزن لعنتی من چنان قوی 
است که بالایش قلبه میتوان کرد و کراچی‌های بار دار را 
کش نمود» پس کش کردن من برای او حرجائی که بکونی 
بسیار آسان است! صورت وحشتداد مثل اسپ کراجی 
وی است؛ خدا شاهد است که دروغ نمیکویم! خط دیکران 
علیحده است لاکن من قوت اورا تا بسیار باریکی‌ها میدانم؛ 
شخصاً رالای خود امتحان کرده‌ام... 

او مرا به‌شکلی کش میکند و از پشت خود میدواند. 
جه میتوائم بکنم؟ زور قالب ندارد. از پشت پشتش عجله 
میکنم و پرسیده میروم: «بخاطر کدام ضرورنی تو مرا 
مثل طفل نوزاد از سینه مادر از مجلس جدا میسازی؟ من 
حو در آنحا کار دارم !» مگر او میگو بد: «بر دم پیر مردك 
بثحره يك کلکین ما از جبر اس بر آمده» آثرا قسمی 
لازم است درست کن ورنه خدا ناخواسته شب میشود و 
کلکينك مارا مبده مبکند». این بنظر شما چجیست. نمایش؟ 
فکر میکنم که اینه يك! پراپش میکویم: «چطور. صباح 
روز نمیبشود که بنحره‌را درست کئم؟ تو حتماً دیوانه 
شده‌ای پوچاق کرم پیر!» او میکوید: «من ناجور هستم و 
اگر من در این ناجوری تنها بیافتم دق میشوم» اگر پهلوی 
من بنشینی پوست نمیدهی». اینه اینهم دو! من برایش 
چنین جواب میکویم: «تا وقتی که من به مجلس برگردم و 
بر اگافون دوبسوف اعتراض کنم کدام پیرزن‌را صدا کن 
تا همراهت بنشیند». او میگوید: «میخواهم دقیتم‌را نها 
همراه تو از بین ببرم هیچ پیرزنی برایم کار نیست». اینه 
اینهم سه» بعتی که بجوابم سه بی ادبی و کثافت. 

چطور» آیا میتوان چنین تحقیری‌را بالای انسان 
داوطلبانه قبول کرد یا باید فورا از چنین حماقت بزرگ 
محل‌را تخلیه نمود؟ من همینطور هم کردم» یعنی خودسرانه 
محل‌را تخلبه کردم. به خاثه داخحل شدیم و من بدون ابتکه 
دیر فکر کنم شلپ به کفشکن. از آنجا به صفه و زنجیررا 
به ذلفی دروازه انداختم و خودم بطرف مکتب ترات! 
کلکبنك‌های خانه ما خورد و کمبر هستند مگر پیرز نم‌را» 
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شما میفهمید که فربه و عظیم است او به هیچ صورت 
نمیتواند از کلکین تیر شود. مثل خولد چاق که در غار 
کتاره باقتگی ایند میماند» این کار امتحان شده است؛ او 
جندین بار در آنجا بند مانده اینه عزیز کم حالا در خانه 
نشسته است. مثلی که در زمان ساپبق پیش از انقلاب 
شبطان در دستشوی مب ت» از خانه برآمده نمیتواند! 
هر کسی که مبخواهد بگذار برود و اورا از اسارت آزاد 
کند مکر برای من درپیش چشمش قرار گرفتن به هیچ 
صورت لازم نیست. من برای یکی دو روز پیش کدام 
کس دیگری موقتاً ساکن میشوم تا پیرزن من کمی سرد 
نشود» تا وقتی که غضبش بالای من گل نشود. من احمق 
تیستم که سر نوشت خودرا به خطر اندازم و نبرد و پیکار 
و غیره همراه او هیچ لازم یست. او زندگی مرا با 
عصبا نیت از بین میبرد .بعد اژآن چه؟ بعد قاضی القضات 
مینویسد که خیر خیزیت "است! نی بسیار زیاد تشکر. 
این نان‌های روغنی‌را خودتان بخور ند ! آدم عاقل این 
مطلب‌را بدون توضیح درك میکند اما پرای احمق تشر بح 
بکن یا نکن او بهر صورت تا سرش به سنگ لعت بخورد 
انیت یا ۲۸۵ 
رزمیو تنوف آرام پرسید: 
س و خلاض کردی باه 
- همراه شما در صور تیکه اگر نخواهی هم خلاص 
میکنی. برای اعتراض بر اگافون ناوقت کردم» بهر صورت 
شما اورا به حزب ما قبول کردید. شاید همینطور هم بهتر 
باشد, شاید من حتی همراهتان موافق باشم. راجع به پیرز نم 
همانطوریکه لازم بود تشریح کردم و از چشمان شما معلوم 
میشود که تمام یر اخماو یی بح اي ثبك دار بد, 
مر ام ات خی ری الوم فارزت! همراه شما به 
رضایت‌خاطر خود گپ زدم. من خو مجبور نیتم تمام روزرا 
تنها همراه اسیها گپ بز نم» راست میگو بم؟ دراد شما با 
ابکه تستیاد که هگن باز.هم از ااسیهای من بیشمت. ااشته 
ناگو لوف دستور داد: 
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- بنشین پیرمرد ورنه باز به چت یکوئی شروع میکنی. 

علی‌الرغم انتظار حاضرین شوکر آرام بحای خود رفت 
و به جاروحنحال معمول نیرداخت. لاکن در عوض او با جنان 
اطمینان‌خاطر فوق‌العاده مبخندید و بگانه جشمش جنان 
پیروزمندانه میدرخشید که هرکسی باید با وضاحت کامل 
مبد ند : او نه شکست‌خورده بلکه پبر‌وز مندانه راه مبرود. 
اورا با لبختدهای رت مشایعت مبکردند. بهر صورت 

ها اگاقون 9 امکان ساختن اوقات خوش 
بابه‌را از دست نداد. وقتی شوکر با اخ و دپ بسیار کاکه 
از پهلویش تير میشد اکافون چهره چیچکی خودرا کج 
سىاخت و با لهجه شومی بگوشش گفت: 

خوب پیر مرد» به مقصد رسیدی... پياکه وداع 
کنیم 

شوکر متوقف شد و مثل اینکه بزمین گورش کرده 
باشند ابستاده ماند» مدتی لبها نش‌را خاموشانه حوید» و 
بعد نیرویش‌را متمرکز ساخت و با صدای لرزان پرسید: 

- این... این به چه خاطری من باید همراه تو وداع 
کنم؟ 

- بخاطر آنکه زندگی تو در رزوی ژمین بسبار کم 
ها تلف اسنت .»۰ زندگی تو برای دو نگاه 0 حهار نفس 
باقیمانده است. دختر موی‌کوتاه به چوتی بافتن موفق 
نمیشود که تو به تابوت میخوایی... 

- این... چطور ابنطور ]گافون‌جان؟ 

ت همینطور» حتی بسیار ساده! میخواهند ترا بکشند. 

بمشکل از دهن ش و کر بیرون جهید: 

<< ۹4 ت که کی: کاندارت میداثیکوف و زنش. 
او ژن خودرا بخانه پشت تبر روان کرد. 

پا های شوکر یه لرزه خفیف افتادند و خودش شیمه 
خودرا از دست داده پهلوی دوبسوف که با خوش خدمتی 
کنار رفت نشست و برسسبد: 
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ص پس جرا او فکر ازبین بردن مرا کرده است؟ 

- و خودت حدس زده نمبتوانی؟ 

- بخاطر اعثراضی که من علیه‌اش کردم؟ 

- درست؛ دقیق میگوئی! بخاطر انتقاد هميشه 
میکشند» بعضی وقتها همراه تبر» بعضی وقتها هم با 
تفنک. خوش تو کدامش میاید - میخواهی با گوله بمیری 
پا همراه تبر؟ 

بابه شو کر مثزجر شد: 

- کدامش خوشت میاید! تو هم گپ زدی! چنین 
وضعی خوش کی میاید؟! تو بهتراست بگو که حالا من چه 
کرده میتوانم؟ من حالا از خود در برابر جنین دیوانه احمق 
جطور دفاع کنم؟ 

- تا وقتی که زنده هستی باید برای رهبری شکایت 
کنی» بس و خلاص.. 

بابه شو کر کمی فکر کرده موافق شد: 

- چاره دیگری نیست. خالا میروم برای ماکارجان 
شکایت میکنم. مکر این کاندرات لعنتی نمیترسد بخاطر من 
به تبعیدگاه و کار شاقه برود؟ 

- او گفت که بخاطر قتل شوک پیشی از یکسال 
دو سالرا. من شجاعانه میگذرانم شِ 4 تیر ‏ مک 
ژولیده‌ها بسیار کم بندی میکنند.. 

بابه شو کر بشدت قهر شده صدا کرد: 

این بجه سگ اشتباه مبکند! ده سال کامل نندی 
میشود, اینرا من دقیق میدانم! ۱ 

در همین وقت از طرف ناگولتوف جدی ترین اخطارگرفت: 

- اگر تو پیرمرد مثل بز نیم‌جان بغ بزنی بزودترین 
فرصت از مجلس اخراجت میکنیم! 

دو سوف پبس‌بس کثان وعده داد: 

- آرام بنشی بابه‌حان. من اژ اینحا مشایعتت 
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اما شو کر در جوابش يك کلمه هم نگفت. او بازوهایش‌را 
روی زانو تکیه داده و سرش‌را پایان خم کرده نشسسته بود. 
او راجم به چیزی بسیار دقیق و عمیق فکر میکرد و 
بیشانی‌اش‌را مضطر با نه حملات میساخت؛ بعد دفعتا حست 
زد» مردم را از دم رویش پس تبله نمود و به ترات طرف 
میز هیأت رئیسه تاخت. دوبسوف پیرمردرا با چشم 
منیب فموقم عید "که سرشیر! پالای" ناگولتوق خم, گرد» 
کدام چبزی بگوشش گفت و اول بطرف دوبسوف و بعد 
بسوی کاندرات مبدانیکوف اشاره نمود. 

خنده دادن ناکولنوف دشوار و تقریباً غبر ممکن دود 
لاکن در این وقت حتی او طاقت‌نباورد و متبسم شد, 
بطرف دوبسوف نکریسته سرش‌را با عمم‌رضایت 
جنبائیده شو کررا بهلوی خود نشاند و بگوشش گفت: 
«همین جا بنشین شور نخور» ورنه کدام مصیبتی بار 
میاوری». 

مدت کمی گذشت و پابه شوکر به آرامی و قیانه 
پیروزمندانه با میدانیکوف چشم به چشم شد و از زیر 
باژوی دست حپ با بد خواهی خاصی حرتش‌را نشان داد. 
کاندرات متحیر شده ابروانش‌را بالا زد اما شو کر خودرا در 
کذار ما کار بکلی مصئون احساس نموده برای کاندر ات 
دفعتاً دو حرت نشان داد. 

انتیپ گراچ که پهلوی کاندرات نشسته‌بود ازش 
پر ستیاه: 

- پیرمرد برای چه بتو جرت نشان میدهد؟ 

کاندرات با ناسف حواب داد: 

- شیطان میداند که چه فکری اي زده. من 
میبینم که او بیسر شده میرود. وفتش هم است: سن و 
متالفی .کم تیتمته و پیچاوه فقیز, کم خم تیا یدز 
بالای من قهر است. باید از پیشش پرسان کنم که بخاط 
جه آزرده شده است. 

کاندرات تصادفاً به حائی نظر انداخت که کمی بپیشتر 
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بابه شو کر نشسته بود و آهسته خندید و ائثیپ را همراه 
بازو تبله داده گفت: 
اسبت! این اگافون شبطان ۳ ۱ راجع به من از دل 
خود کشسده و در شش بف کرده است و با به‌هم 
عقلش را از دست داده, لاکن من هیچ نمیدانم که چه خطائی 
در موردش کر ده‌ام . او حالا مثل طقل شده هر گبی را 
باور میکند. 

داو بدوف کنار میز ابستاده و باحوصله منتظر نود 
اهالی دهکده که هميشه معطل کار بوده‌اند چه‌وقت باز به 
جاهای‌شان مینشینند و غالمغال آرام میشود. 

دیومکا اوشاکوف کلا طاقت انتظاررا نداشت صدا کرک 

سب شروع کن داو یدوف! شروع کن تال ندم! 

داویدوف با رزمیو تثوف را جم به چیزی پس‌پس کرد 
و با عجله آغاز کرد: 

- من شمارا دیس معطل نمیسازم فاکت! من بخاطری 
مخصوصاً زنهای کلخوزی‌را مورد خطاب قراز میدهم که 
زنها ار تباط میگیرد. امشب در مجلس حربی ما تمام کلخوز 
حاضر‌است» و ما کمو نیستها بین خود هشو ره کرده 
میخواهیم برای شما چنین چیزی پیشنهاد کنیم: در 
فابریکه‌های ما مدتها قبل کودکستتانها شیرخوارگاهها 
ایجاد شاین. ‏ استت و در آنجا اطفال کو جات هر روز 
از صیح تا شام تحت نظر برستارها ومر بی‌های 
پاتجربه بسر میبرند» غذا میخورند و استراحت میکنند, 
این مطلب رفقا فاکت اسیت! مادرها در این وقت کار مبکتند 
و دل‌شان از خاطر اولادهایشان نااآرام نمیباشد. 
دستهای‌شان باز و از غمخواری اطفال خود آزاد هستند. 
چرا ما هم در کنار کلخوز همین رقم کودکستان تبار نکنیم؟ 
دو خانه کولاکی در اتحا خالی هستتنله ء شش شیر » نان» گوشت. 
گندم و بعضی حیزهای ۳ در کلشوز "| اسستء. فاکت! 
وطندارهای کوحك خودرا از نظر خواربار کاملا تامین 
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مینمائیم» همچنان در مورد پرستاری و مواظبت‌شان. پس 
مطلب در چیست. شیطان لعنتی؟ در غیرآن عنقریب گندم 
در و آغاز مشود اما حضور نها در کار آنقدر مکمل 
نیست؛ مستقیماً برایتان میگویم که وضع در این مورد 
خراب است؛ اینرا خودتان میدانید. چطور زنهای عزیز 
کلخوزی شما با پیشنهاد ما موافق هستید؟ بیائید رای گیری 
کنیم و اگر اکثربت موافق باشند پس همین حالا چنین 
فیصله‌ای‌ر! تصویب میکنیم تا بخاطر این مستله يك پار 
دیگر جلسه دائر نکنیم. هر کسی که طر‌فدار است خواهش 
یکتم قسیتپیتا تی! بلمد: تنید: 
ژزن تور لین که اطفال زباد داشت ت صدا کرد: 

- کی مبتواند مخالف چنین نعمتی با شد؟ - او بطرف 
زنهائنکه بهلو یش نشسته بودند نظر انداخته اول دست 
لاغر و باريك خودزا بلند.نمود. 

غلو ترین جنکل دسثها بالای سر مردان وزنان کلخوزی 
که نشسته و با در راهروها اثبوه شده بودند رونند. رای 
مخالف هیچ کس نداد. داوبدوف دستهای خودرا بهم مالید 
و با رضات‌خاطر لبخند زده گفت: 

- پیشنهاد در مورد ایحاد کودکستان به اتفاق آراء 
پذیرفته شد! چنین اتفاق نظر رفقا و وطنداران محترم 
بسیار خوشآیند است. اینکه پيشنهاد ما دقبق و بحا بود 
قاکت ۱ ست! فردا به کار عملی آن شراوع ميکنيم. راک 
۹ دادن اطفال مادر ها د] از ساعتهای شش ب 
پخس ویر تام کردیف 2 آدازه رخبری کلهرو" نبا تند. 
رفقاء زنها بین خود مشوره کنید و آشین کود کنستان‌را 
انتخاب نمائید. آشپز باید پاك و نظیف بوده و آشپزی‌را 
خوب یاد داشته باشد. دو سه زن کلخوزی‌را به وظیفه 
پرستار انتخاب کنید که با سلیقه. پاکیزه و نسبت به 
اطفال مهر بان داشنتد. آمره کود کستان‌را از احبه برای حود 
میخواهیم که باسواد باشد و حساب دخل و خرج را بداند» 
فاکت. ما در ایتجا تقریبی حساب کردیم و فیصله کردیم که 
برای هر پرستار و آشیز کلخوزی هر روز يك روژه کار 
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حساب خواهیم کرد, و برای آمره مطابق معیار دولتی معاش 
خواهیم داد. افلاس نمیکنيم » فا کت! مگر کار جنان کار بست 
که درآن از هیچ چیز دریغ نباید کرد. مصارف با شر کت 
مادرها بکار تکافو مشود ؛ ابنرا من در آیندم برایتان عملا 
ثابت میکنم! اطفالرا از دوساله تا هفت ساله خواهیم 
پذیرقت. سوال نیست؟ 

پفیم کریوشییف یکی از آخرین انفرادی های دهکده 
که در همسن اواخر در کلخوز شامل شده بود را صدای دلند 
اظهار تردد نمود: 

آیا برای يك روز» يك روزه کار زیاد نیست؟ 
زمین آشیت: 

اما در این وقت بدور و پیشش چنان طوفان سر و 
صدای غضبنالد زثانه بحوش آمد که یفیم گیچ شده در اول 
صرف جهره خودرا جملك ساخت "و در برابر حمله زثان 
بادستك زدن گوئی ز نبورهای عسل را از خود دور مبسازد 
مقاومت مبکرد. مگر بعد احساس کرد که وضم خراب 
میشود و بالای میز خيززدة به مزاح پاصدای بلند فرباد زد: 

- آرام شوید عزیز کهایم! ازپرای عیسی آرام شوید! 
هن اینرا ناغلطی گفتم! من اینرا اشتباه کردم و از حماقت 
دروغ گفتم! راه بدهید که بر آنم و لطفاً همر اه مشتهایبتان 
بطرف پوزم نزديك نشوید! رفیق داویدوف. بداد کلخوزی 
نو برس! اجازه نده که با مرگ قهرمانانه از بین بروم! تو 
خو زنهای مارا میشناسی! 

زنها به هر رقم و هر آواز غالمغال میکردند: 

سر تو خطور ی جکار کدام وفنی اولادداری کرده‌ای؟! 

- این رخولد چاق‌را آشپز بسازید! 

س_ پرسنتار شود! 

- اگر يك روز کامل همراه‌شان باشی دو روزه معاش‌را 
جم قبول ننیکتی مکر این کرک‌دندان سکتی میکند! 

- پادش بدهید زنکها که اندازه دروغ گفتن را 
بداند! .. 


مه 
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شاید هم وضح به آرامی و مصلحت خائمه مییافت؛ اما 
صداهای مسخره‌آمیز بفیم به شکلی از اشکال علامتی بود 
پرای رفع تشنج و کار وضح یکلی غیرمنتظره بخود گرفت. 
زنها اورآ با قهقه و جیغ و سروصدا از پشت‌میز کشیدند» 
دست گندمی‌ر نگ کسی ریش خرمائی یفیم را در مستش 
فشرد و پیراهن ساتن نو درحانش از درزها و کنار درزها با 
سر و صدا پاره شد. ناگولنوف با تمام نیرو اما بیهوده نعره 
میزد و زنهارا به نظم دعوت مینمود. گدوودی ادامه داشت و 
بفیرا که از خنده و هیجان سرخ شده بود بعد از يك دقیقه 
به دهلیز تبله کرده کشیدند. هردو آستین کنده شده 
پیراهنش در روی فرش صنف افتاده بودند و خود پیراهن 
که يك دکمه نداشت از بخن تا دامن ازجندجا پاره شده بود. 

از خندم نفس یلم بند میشد و در میان آواز خنده‌های 
کازاکها که احاطه‌اش کردة بودند میگفت: 

- این زنهای لعنتی ما چقدر زورآور شده‌اند! اولین 
دار است که مخالف آنها کپ زده‌ام و ببین که چقدر بیثمر و 
پینتیجه بود. - او شرمیده و پیراهن پاره پاره‌را روی 
شکم کندمی‌رنگنی کش *کزاده شکایت‌آمین گفت: - من 
چطور با چنین فیته‌ها و کتوها پیش زنم.بروم؟ او خو مرا 
بخاطر چنین خساره‌ای از خانه میکشند! مجبورم همراه بابه 
شوکر یکجا پیش کدام بیوه‌ای برای سکونت موقت برویم؛ 
من و او دیگر جاره ندار یم ! 
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شب از نصف گذشته بود که مجلس پراکنده شد. 
مردم در تمام سر کها و کوجه‌ها روان بودند» ۳ حرارت 
گفتگو میکردند. در هر حویلی دروازه‌ها بصدا میدر آمدند. 
ذلفی‌های درواژه‌ها در سکوت شب بلند صدا میداد ند. 
بعضاً گاه اینجا و گاه آنحا صدای خنده بگوش میامد و 
سکهای دهکده که با چنین بیروبار و سروصدای شپ‌هنکام 
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عادی نبودند از خواب بیدار شده و در سراسر گریمیاچی 
لوگ غوغو دیوانه‌وار را براه انداختند. 

یکی از کسانبکه بعد از همه از مکتب برآمد داو بدوف 
بود. پس از هوای غلیظ و حبس که سرتاسر داخل عمارت 
مکتب را بر ساخته بود هوای آزاد برای او سرد تازه و 
نشه آور معلوم شك . برای داوبدوف حتی تصور شید 45 با 
تفس حریصانه‌اش در نسیم خفیف بوی تخورا پمشام 
مب‌کشند. 

در بیشابیش او دو نفر روان بودند. او با شنبدن 
آوازها یشان بی‌اراده لبخند زد. 

بابه شو کر با حرارت میگفت: 

- ...لاکن من با حماقت گپ این شبطان دروغگورا 
باور کردم که کاندزات حدی مبخواهد مرا بخاطر انتقاد و 
انتقاد از خود اعدام کند. و بسیار شدید ترسیدم» پیش 
خود فکر کردم: «تبر بدست کاندرات مزاح نیست! او 
همراه تبر يك دفعه وار مبکند و کله‌را مثل تربوز دوبله 
مسازد!». حطور توانستم کپ اگافون شبطان‌را باور کنم؟! 
از یات فاقی م۷٩‏ کوض م اجه امس تاودا اي و 
ژبانش در تمام زندگی مثل د دستکشس خنده بالای میخ ثبیله 
شوراآد خورده مبرود. همین بچه لعنتی ترافیم بز را یاد داده 
است که سرمن حمله کند و همراه شاخهایش به هر حای 
من که پیش آمد بزند و چرت اینرا هم نزند که من آدم جره 
هستم . ایترا دیگر من بسبار دقبق میدانم! خودم دیده‌ام 
که او بزرا چطور این علم وحشیگری‌را باد میدهد مگر من 
آنوقت هیچ نمیدانستم که اورا بر ضد من تعلیم میدهد و 
بادش میدهد که زندگی مرا کوتاه بسازد. 

ناگولنوف با آواز غور و جر بحوابش میگفت: 

- پس تو گیش‌را هیچ باور نکن! در هیچ چیز باورش 
نکن و زير شك و تردید همیشگی و در همه موارد قرارش 
بده! اکافون هر رقم مزاح‌را بمرگ دوست دارد و سر هر 
کس مزاح و پرژه تبر میکند. خوی و عادتش همین طور 


است. 
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آنها صحبتی‌را که قرار معلوم در مکتب آغاژ شده بود 
ادامه داده به درواژه حویلی ناگولنوف درآمدند. داویدوف 
میخواست به تعقیب‌شان برود مگر فکرش را تغبیر داد. 

به اولین کوچه دور خورد و کمی پیش رفت و واریارا 
که به کتاره بافتگی تکبه داده بود دند. وار با به استقبال 
او قدم برداشت. 

مهتاب ناوقت و معبوب روشنی خبره میداد» ما 
داویدوف تبسم خجالت‌بار و ملال‌انگیزرا بر لبان دختر 
به وضاحت دید. 

- من منتظر شما اسنم. . خبردارم که شما هميشه 
از همین کوجه بطرف خانه میرو ند. مدت زیادی میشود که 
من شمار! ندیده‌ام رفیق داویدوف. 

داویدوف با روحیه بشاش گفت: 

ب دیر مبشود که ما و تو با هم ندیده‌ايم واریوخا - 
گار بوخا! تو در طول این مدت ببخی کلان و زیبا شده‌ای» 
فاکت! تو کجا بودی؟ 

- گاه خیشاوه میکردم و گاه در در وگری؛ کارهای 
خانه هم زیاد بود... اما شما يك مرئبه هم خبر مرا 
نگرفتید» مثلی که يك مرتبه دزي نیامندام. ۰ 

ت‌ نو جقدر زودر نج هستی ! ملامتم نسازء همشه 
وقت ندارم» هميشه کار دارم. به هفته‌ها ر بش خودرا تراش 
نميکنيم» در شبانه‌روز بك مر تبه نان میخوریم» ابنه روزگار 
ما پیش از دروگری و جمع‌آوری غله به این سرحد کشانیده 
شده است. خوب. تو برای چه منتظر من بودی؟ کاری 
داشتی ۹ ات درد گزدد یی نو بت رقم مغموم 

داو دوف تاگوی. یا و مت ععتربز : بسیار خقبف 
فشرده نگاه با احساس به جشمانش انداخت: 

- شاید غصه‌ای در دلت داشته باشی؟ قصه کن! 

- شما خانه میروبد؟ 

- پس در اين ناوقتی کجا بروم؟ 

- جای کم نیست» برای شما دروازه هر خانه باز 


۰:۱۷ 


ارم ره اگر خانه هیر و ند بسن راه ما بفپیششت: شا ند مرا 
تا درواژه حویلی ما برسانید؟ 

- هیچ مانعی ندارد! تو عجب دخترکی هستی!. - 
داوبدوف به مزاح ادامه داد:-عساکر دریانی حتی اگر 
سابقه هم باشئد حه و فت مشا بعت دختردهای خوب را رد 
کرده‌اند!-و ز سر باز وی دختررا گرفته افز ود: - قدم بقدم 
بر نم! بلت» دو ! بل , دو! حوب » +س غصه مار نو 
حنسین؟ عته" عیت بر باق او سافة بگو. رئیس همه 
جیز هار ا با ند بداند» فاکت! همه جبز هارا تا زیر ناخ ! 

داویدوف دغعتاً احساس نمود که دست داریا حگو نه 
در میان انگشتان وی لرزید» قدمهایش گوئی تکرك خورده 
باشد بی اراده شد و در همین وقت آواز فق کوتاه بگوش 
زسد. 

داو دوف لحن من‌اح‌را ۳ گفته تاراحعت شد و آرام 
بر سننل ‏ 

ت تو خو راستی هم اوقاتت تلخج است» وار یوخا! ترا 
چه شده؟ - ایستاده شد و باز خوامست به جشمان وی نگاه 
3 

رخسار پراز اشت وار با به‌سینه عریض وی ماس کرد. 
داو بدوف گاه اخم هتکشنند : گاه اتروان آفتاب‌سوخته اش را 
از تعحب الا میزد بی خر کته اسستاده‌بود. از مبان آواز 
گرفته گربه بمشکل شنیده شد: 

- مرا طلبگاری میکنند... برای وانکا اوبنیزوف 
مادرم شپ و روز برمه ام مبکند: «اورا بگبر! آنها زندگی 
خوب دار ند!؛ - و دفعتا نمام غصه‌ها ی که در دل دختر ؛ 
قرار معلوم در طول چندین مدت کنده شده بود با نعره 
غمتا کی بیرون خروشید: او خدامن جطون ت۱۹ 
قرار گرفت و فورً لخشید و بی شیمه آوی آن‌ماند. 

این دیگر مطلبی بود که داویدوف به هیچصورت انتظار 
آنرا نداشت و هیچگاه حتی فکر هم نمیکرد که چنین خبری 
بتواند اورا دجار هبحان و آشفدة بسازد! او خودرا از 


۰:۱۸ 


دست داده؛ زبانش از وضع غیر منتظره لال شده در قلیش 
درد شدید احساس نموده دستهای واربارا خاموشانه فشرد 
و آهسته دس تکان خورده به جهره گر بهآاود و فرودآمده 
بالاخره دانست و درلد کرد که او از خود پنهان کرده 
مدتهاست این دختررا دوست دارد. او آدم با تحربه و 
غیر فا بل‌خهم دو د. او دراد نمود که همین حالا فراق و از 
دست دادن این دو رفبقه مغموم و همسفر تقریبا هر عشق 
واقحی به نزدیکی اش رسیده‌اند. .. 

او برخود مسلعگ شده با آواز کمی گرفته و جر برسید: 

- بس تو؟ تو چه حواب دادی غزالکم؟ 

ون نمیخواهم اورا بگیرم! بدان 4 نمیخواهم! 

وار با حجسمان غرق اژ سرشکش را بطرف داو بدوف 
بالا کرد. لبهای غنچه مانند وی بصورت رقت‌انگیز و 
تکان‌دهند» ارز بدند. قلب داو ندوف جنان به تیش افتاد که 
ک این حواب میگو بد. دهنش ققات شد. او اعاب تلخ 
دهنشی را بمشکل فرو برده گفت: 

ت خوب؛ پبس نگیرش: فا کت! بز ور« ترا هیچ کس به 
شو هر نمبدهد. 

زو راید دراد هقی که مادرم شش اولاد دارد» 
دیگران همه از من خوردتر هستند. مادرم ناجور است و 
من حنین گله‌ای‌را حنتی اگر در کار دمیرم بازهم زان داده 
نمیتوانم! چطور تو اینرا نمیدانی عزی زکم؟ 

اگر شوهر بکیری» آثوقت چطور؟ شوهر کمك 
خواهد کرد؟ 

- او آخر تن لباسش را از ننش مبکشد» بخاطر آبنکه 
برای ما کمك کند! را تمام یرو کار خوآهد کرد! صسفهمی 
که او مرا جطور دوست دارد؟ او مرا بسیار دوست دارد! 
مگر ثه کمك و نه عشق وی برایم ضرور است! من اورا 
يك ذره ی درو نیت تدارم؟ یمرگ از ش نفرت دارم ! او با 
دستهای عرقآلود دست مرا میگیرد و دل من بد میشود. من 


۱۹ 


پنشتتر ۰۰۰ اج که چه بکویم! اگر بدرم زنده میبود من راجع 
به هیچ چیزی فکر هم نمیکردم» من شاید حالا قسمت دوم 
مکتب را خلاص میکردم... 7 

داوبدوف هنوز هم بطرف جهره گر بهآلود و رنگ 
پریده دختر در پرتو نور خفیف مهتاب دقیق مینگر یست. 
چین‌های المناك به کنجهای لبان پندیده‌اش نمایان بود» 
چشمهایش پایان مینگربستند و پلکهایش رنگ کبود و 
تاريك داشت. او هم دستمالكرا بدستش کلوله کرده 
خاهوش دود. 

داو بدوف بعد از تفک کو تاه بر‌سبد: 

- چطور خواهد شد که اگر به فامیل شما کمك شود؟ 

اما او هنوز موفق به ختم جمله نشده بود که جشمان 
واریوخا نه با اشك بلکه با تثفر که گوئی دفعناً خشك شده 
باشند درخشیبدند. او سوراخهای بینی‌اش‌را پندانده خشن 
و مردانه با صدای پخش و کنده کنده صدا کرد: 

- تو برو همراه کمکت گم شو شیطان! فهمیدی؟! 

و داز خاموشی کو تاه مدت مستولی ۳۳2 بعد 
داو دوف که از وضح غبرمنتظره کمی دستراجه شده بود 


- من به كمك تو ضرورت ندارم! 

- اینجا صحبت راجم به كمك من نیست بلکه کلخوز 
برای مادرت بحبت بیوه‌ای که اطفال زداد دارد کمك خواهد 
کرد. فهمیدی؟ با هیأت رهبری کلخوز گپ میزنم و چنین 
تصمیمی‌را به تصویب میرسانیم. درك کردی گار بو خا؟ 

من به کمك کلخوز ضرورت ندارم! 

دأویدوف با تآثر شانه‌ها شرا بالا انداخت: 

- و آدم عجیبی هستی» فاکت! گاهی به کمك 
سر ورت دارد و به این خاطر اولین حوانی‌را که طلبگاری 


ار 3 


کرده میخواهد به شوهری بکیرد» گاهی هم به كمك هیچ 
کس محتاج نیست.. ,۰ من ترا هیچ درك کرده نمیتوانم! 
مغن کدام‌يك ما آمروز چیه شده» قاکت! بس الاخره تو حه 
فیکو ای ؟ 

آواز آرام و معقول داو بدوف» یا آبتکه همینطور بنظر 
واریا آمد. دختررا متآثر و نومید ساخت. او با سر و صدا 
به گربه‌پرداخت» کفهای دست خودرا به چهره‌اش فشرده. 
یا حر کت شدید پشتش‌را بطرف داو بدوف گشتاند و اول 
در کوچه روان شد و بعد خود را به پیش خم گرفته بدون 
اننکه کفهای دست اشكآلودشرا از روش پس کند بدوش 
افتاد. 

داوبدوف اورا در گولائی سرلد گیر کرد از شانه‌ها بش 


- ای ای کاریوخا. حکمت نکن! من جدی ازت 


در همین جا هم واریای بیجاره نومبدی شدید دخترانه 
و غصه دردنا کش‌را کاملا آشکار شاخت: 

- کور احمق! کور لعنتی! تو هیچ چیزی‌را نمیبینی! 
من ترا دوست دارم؛ از بهار به این طرف دورست دارم. 
مکر تو... تو مثل اینکه چشمهایت‌وا پسته کرده باشند 
میکردی! بالای من حالا تمام خواهر خوانده‌ها یم خنده میکتند» 
ممکن تمام مردم خنده میکنند! مگر آیا تو کور نیستی؟ من 
بخاطر تو لعنتی چقدر اشك رختم. ۰ حقدر شبها نخواییدم 
مگر تو هیچ چیزی را نمیبینی! در صور تبکه من ترا دوست 
دارم چطور میتوانم از تو طلب کماك. کنم و پا از کلخوز 


از کشنگی مردار شوم اما از شما چیزی نمیگیرم! ابنه تمام 
گیهارا برایت گفتم. دمقصدت رسدی؟ انتظارت خانمه 
یافت؟ و حالا از پیش من دور شو و پیش لوشکاهایت بر و» 
مکر من برایت ضرورت ندارم» به هیچصورت چنین سنک 
سرد و ابیناء چنین کور چشم‌بسته را کار ندارم! 


۰:۲۱ 


وار با به شدت خودرا از دستهای داو دوف رها نمود اما 
او سخت مجکمش گر فت. مطمئن» محکم اما خاموشانه. به 
همین ترتیب چند دقیقه ایستاد ماندند. بعد واریا 
چشسمهایش‌را با کنجهای دستمانك سرش پاك کرد و با 
آواز آرام» معمولی و خسته گفت: 

- ایلایم کن میروم. 

داوبدوف خواهشی کرد: 

- آهسته‌تر گپ بزن ورنه کدام کسی میشنود. 

- من همینطور هم آهسته گپ میز نم. 

- تو غیر‌مختاط هسستی... 

- کافیست؛ شش ماه کامل احتباط کاری کردم مگر 
بعد از این نمیتوانم. خوب. ایلایم کن! عنقریب روشنی 
میشود, من باید بروم گاورا بدوشم. میشنوی؟ 

داو ندوف سبرش‌را بایان انداخته خاموش بود. او هنوز 
هم شانه‌های ملایم دختررا با دست راست سخت به آغوش 
گرفته بود و در کنارش کرمی بدن جوان اورا احساس 
مینمود: عطر تبز موهاش را بمشام می‌کشنند : اما در این 
دقایق احساس عجیبی برایش پیش میشد: احساس 
نه‌هیحان» نه‌حرارت در خون و نه‌خواهش و تمایل پراش 
بیش شد. نها و تنها حزن خفیقی جون غبار قلبش‌را پیجیده 
و بنابه علت امعلومی نفس تشتیان برابش دشوار 
هننوء ۵... 

داو :دوف کرختی‌را از وحودش تکاند» ز نج مدور دختررا 
۳ دست جب تماس کرد سرش را کمی بالا نمو ده لیرخند 
زد: 

- تشکر محبوبم! واریوخا - گاریوخای عزیزم! 

او با صدائی که کمی شنیده میشید پس‌پس کرد: 

بخاطن, 9 

- بخاطر سعادتی که برایم میدهی, بخاطری که بالایم 
غالمغال موده کور صدایم کردی... لاکن فکر نکن که من 
بکلی کور هستم! میدانی من بعضاً فکر میکردم و اکثرآ به 


سرم دور میخورد که سعادت و خوشبختی من» سعادت 
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شخصی‌امرا پشست سر» یعنی که در گذشته گذاشته‌ام... با 
آنکه در سابق خوشبختی‌ام به اندازه اشك پشك بود... 

واریا آرام گفت: 

- از من از آنهم کمتر بود! - و حالا دیگر کمی شنواتر 
خواهش کرد: - مرا برای اولین و آخرین بار ببوس 
ادا زو ی ی . خوب نخواهد 

مار مثل طفل "بالای اتکدتهایشی بلند شد و سرش‌را 
عقب زده لبان خودرا ینش کرد اما داو دوف گو ی در 
برابرش طفل باشد با سردی پیشبانی وی‌را بوسید و جدی 
گقت: 


ت غصه نکن وار بوخا. همه کارها درست میشود! بش 
از این برای مشا بعشت سْتَ بعثت نمیر وم » لام نست» فا کت! لا کن 
فردا ممدیگروا فلایتین. تو برای من معما دادی|... مگر تا 
صبح حلش میکنم» فاکت که حلش میکنم! و تو مادرت‌را 
بگو: بگذار شام از خانه ثبر آند» من در آفتاب تست 
خانه‌تان میا یم ؛ صحبت خواهد بود نو هم خانه باش . تا دیدار 
غزالکم! آزرده نشو که همینطور بدون جواب از پیشت 
سر وشت خود هم فکر کنم؟ من درست میگویم؟ 

او منتظر حواب شید . خامو شا نه دور خورد و آرام با 
قدمهای معمول و بدون عجله بطرف خانه روان شد. 

آنها همتیطور نه خودی و نه بیکانه جدا ميشدند اما 
واربا با آواژی که آهسته شنیده میشد صدایش کرد. 
داویدوف با بیمیلی ایستاده شده با نیم آواز پرسید: 

چه همیخ رای ؟ 

او طرف دختر که با يكت اندازه هیجان درونی با 
قد مهای سریع نزديك میشد نگریسته فکر کرد: «او در طول 
این دقایق کوتاه دیگر جه تصمیمی‌را توانست اتخاذ نما ید؟ 
غم و اندوه میتواند اورا به هر کاری وادار سازد» فا کت». 

واربا به سرعت رسید و دفعتاً خودرا به داویدوف 
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چسپاند و به رویش نفس کشیده با حرارت پس‌پس کنان 
گقت: 

<ٍِ عز بز کم » خانهء ما نییاء همر اه مادرم راجم به هیچ 
چیزی گپ نزن! میخواهی» من همرایت زندگی میکنم مثل... 
مقل لوشکا؟ یف سال زندگی میکنیم و بعد ترکم بگو! من 
وانکارا میکیرم. او به هر ترتیب مرا میگیرد» بعد از تو هم 
میکیرد! او پریروز همینطور هم گفت: «تو هر رقمی که 
باشی دوستت دارم!» مبخواهی؟! 

داوبدوف حالا دیگر بدون ابنکه فکر کند واربارا تبله 
نموده با تنفر گفت: 

- احمق! دختر! هرجائی! تو میفیمی که چه 
میگوئی؟ و دیوانه شده‌ای؛ فاکت! به هوش با و خائه برو؛ 
خوابت‌را بکیر» مپشننوی؟ شام من میایم و تو فکر پنهان 
شدن را از من نکن! من تر| در هرجا میا بم! 

اکز وار با تحقبر شده و خاموش مس‌فت: آنها هما نطور 
حدا هم ميشدند لاکن او با صدای دستیاجه آهسته برسید: 

- پس من چطور کنم سیمیون» عز یز من؟ 

قلب داوبدوف يك بار دبگر در طول مدت ملاقات آنها 
به ثپش افتاد لاکن اینباز, نه از دلسوزی. او واربارا 
به آغوش کشید سر پایان افتاده‌اش را چندین پار با کف 
دست وآزش داده خواهش نمود: 

تو مرا ببخش» مهن احساساتل شدم... اما تو خم 
بدش نیستی! خوب فکر قربانی کردی... واقعاً هم واریوخای 
عزیز برو» کمی بخواب» شب با هم میبینیم. خوب؟ 

فازنا خطیعانه حوات ذاه: 

- خوب. - و هراسان از داویدوف جدا شد. - او 
خدا بیخی روشنی شدءه » پر باد شدم. .. 

روشنی بدون ابنکه احساس شود جبره گشت, و حالا 
دبگر داوبدوف هم گوئی بیدار شده دوره‌های واضح خانه‌ها» 
سرای‌ها. یامها و انبوه کبود و خیره درختان‌را در باغهای 
گنک و خاموش دید و در شرق به شعاع سرخ غبار زده 
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داو ندوف در صحبت با واریا تصادفاً گفت که سعادتش 
(«در گذشته مانده است»؛ و ایثرا ببهوده نگفت : 

آبا در زندکی ناراحت و مضطربش این سعادت و 
خوشبختی بوده است بانی؟ راستش اینست که نی . 

او تا صبح قضا کنار کلکین باز نشسته بود يرك 
سکرت‌را پشت دیگرش مبکشید» در ذهنش مصروفیتهای 
عشقی سابقه خودرا میکشتاند. در نتیجه معلوم شد 
که هیچ چیزی در زندگی‌اش به آن سویه‌ای ثبوده که حالا 
بتوان با امتنان یا غصه و یا در نهایت آمر با ناراحتی‌های 
وحدان ازش بادآوری کرد... صرف مناسبات کوتاه مدت 
با زنهای تصادفی ابحاد بود که هیچ کدام‌را به هیچ 
مکلفیتی وادار نمسباخت» تنها همین و خلاص. او با این 
زنها آسان نزديك ميشد و ساده. بدون اندوه و بدون 
کلمات دریغ و افسوس جدا میکشت وپس از يك هفته مثل 
ببگانه‌ها ملاقات مبکردند و فقط بخاطر نزاکت لبخندهای 
سرد و چند کلمه بی‌اهمیت رد وبدل میکردند. عشق 
خرگوشی! برای داوبدوف ببچاره یادآوری از آن شرم‌آور 
بود. او در فکرش به گذشته عاشقانه‌اش در گردش بود و 
وقتی به چنان مناظری برخورد نمود». بصورت نفرت‌انگیز 
جهره خودرا چملك ساخته سعی کرد از کنار آن هر چه زودتر 
بگذرد. جنین مناظر گذشته اورا هما نطور مبآراست 
که لکه گریس چرپ لباس پاك عسکر دریائی‌را می آراید. 
بخاطری که افکار ناخوش آیندرا هر چه زودتر فراموض 
نماید به‌هیجان و عجله سکرت جدیدی‌را در میداد و فکر 
میکرد: «دبه همین ترتیب هم نتیجه‌گیری کن.:, و تنها چتیات 
و کتافت ندست میادت: فاکت! خلاصه اینکه عسبکز دریالی 
صفر بدست میآورد. بلی» آفرین, با زنها خوب و شایسته 
زندگی کردمء تقریباً چون سک هرجائی!» 

ساعتهای هشت صبح داویدوف تصمیم گرفت: («خوب» 
پس چهء واریوخارا به زنی میگیرم. وقت آن رسیده که 
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عسکر در بای زندگی محردش را ختم کند! کار ابتطور 
حتما بهتر خواهد بو ۵. او را به تخنیکم زراعت شامل میکنم؛ 


بعد از دو سال همتخصص زراعت خودی در کلخوز خواهیم 
داشت و پهلوی هم کاررا ادامه ميدهیم. بعد از آن درده 
خو اهد شد»). 


دسست و رویشرا شست و بطرف خانه خارلامو وها 
روان شد. 

مادر واردارا در حودلی دید و احتر امانه سبلام‌علیکی 
رد3 

ست سبلام مادر ! زندگی‌ات جطور اسبیتت ٩‏ 

- سلامت باشی رئیس! زندگی بد نیست. تو چه 
مبخواستی؟ جه ضرور نی ترا در این صبحگاهی ابنجا 
کشانیده است! 

تس وار با حانه است؟ 

- خواب است. شما خو تا روشنی صبح در محلس 

چم به خانه بر بم ۰ اورا بندار دی کپ دارم. 

- تیر شو. مهمان خواهی بود. 

آنها در مطیخ داخل شدند. زن پا" کنجکاوی طرف 
داو ندوف نگر دسسته گفت : 

ت‌ بنشین من حالا وار بارا بیدار میکنم. 

واربا بزودی از اطاق برآمد. یقینا؟ً که او هم بح 
نو انیهم بوف.. خشتماتعی از اشلفه بته نله ادا اچهیءاقی تاره 
بود و چنان مینمود که گوئی از گرمی مهربانانه درونی مملو 
باشد. او از زیر پیشانی نگاه کوتاه. آزما بشگرانه و در 
حال انتثظار به داو دوف انداخته گفت : 

- سلام رفیق داویدوف! شما هم از صبح پیش ما 
مهمان تشر بف آورده‌اید. 

داو ددوف بالای درازجو کی نشست» با يك نگاه به 
طرف اطفالی که روی جیر کت افتاده بودند نگر سته شرا 

- من مهمان نی بلکه بخاطر کاری آمده‌ام. پس آینه 
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ماد... و با چشمان خسته و مانده بطرف زن پبخته‌سال 
نگاه کرد و برای بت دقیقه در حستحوی کلمات خاموش 
ماند. 

مادر وار ا کنار داش استاده روی سیه‌جای 
فرورفته‌اش چینهای پیراهن کهنه خودرا با انگشتها جمع 
میکرد. 

داو دوف تکرار نمود: 

پس اننه مادر » و ادامه داد؛ - وار با مرا دوسدت 
دارد. من هم اورا دوست دارم. فیصله ما چنین است: اورا 
به ولایت برای درس میبرم» در آنجا چنین تخنیکمی است. 
او بس از دو سال متخصص زراعت میشود. برای کار 
اینجا به گریمیاچی میاید. لاکن در تیرماه امسال وقتی 
کارهارا خلاص کردیم عروسی ميکنیم. اینجا بدون من هم از 
خائه او بنیز وف‌ها! طلبگاری آمده بودند اما تو آزادی دختررا 
نگیر » او حودش سر نو شت خودرا حستجو مبکند, فاکت. 

زن با قیافه زمخت رو بطرف دخترش کشتاند: 

- واریا؟! 

لاک دحتر تنها توانست آهسته یگو بد: 

- مادر حان! - و خودرا بطرف مادرش انداخته و 
سرش‌را پایان خم نموده با سرشك خوشیختی میکر یست و 
به بوسیدن دستان جین خورده». جراد و خسته از کار و 
زحمت جندین ساله او پرداخت. 

داوبدوف بطرف کلکین رو کشتانده مبشنید که واربا 
از میان آواز فق‌فق میکفت: 

- مادر کم» مادرك عزیزم؛ من تا آخر دنیا پشت او 
میروم! او هرچه بکوید من همانطور میکنم. هم درس 
میخوانم و هم کار میکنم-هر چه میکنم!.. تنها اینکه تو مرا 
محبور نساژ وانکا او بئبز وفر ا بگیرم! من همراه او بر باد 
ی 
داو بدوف بعد از سکوت کوتاه آواز لرزان مادر وار بارا 
شنید: 

- معلوم میشود که بدون رضایت مادر موافقه 


۰:۳۷ 


گرفه(ین؟ خوب, بچه بگریم: دا قاضی‌تان پاهد».نن پدکواه 
واریا نیستم. اما تو عسکردریانی» دخترمرا نشرمان! تمام 
امید من به او بسته است! تو میبینی که او کلان خانه 
است» او مرد خانه است» مگر من از دست غم و غصه. از 
دست اولادداری و احتیاج ژباد. ۰ لو میبینی که من جه 
قسم شده‌ام؟ من بیش از وقت بده‌ژزن شده‌ام ! ۱ عساکر 
در یائیرا در جنگ دیده‌ام که چه مردمی هستند.. . و و 
فامیل مارا تباه نکن! 

داو بدوف رو نش‌را از کلکین سر یح دور داد و مستقیما 
به زن نظر انداخته گفت: 

- مادرچان تو عساکر دریائی‌را غرض نگیر! چطور 
ما جنگیده‌ايم و کازاکهای شمارا کو بیده‌ایم - در این باره 
شرافت و عشق ماست پیشتر و بهتر از این با آن رذیل 
ملکی میتوانستیم و میتوانیم هم با شرافت‌تر و هم با وفاتر 
باشیم! از طرف واریا تو هراس نداشته باش؛ اورا من 
به هیچ صورت آزرده نمیسازم. اما آنحه مربوط به‌آن 
میشود که تو به وصلت ما؛موافق هستی پس صباح من 
اورا به شهر میلروا میبرم و شامل تخنیکم میسازم و خودم 
تا عروسی مایم و پیش شما زندکی میکنم. من از پیکانه 
کرده پیش تو آرامثر میباشم. مطلب دیکر اینکه من هم 
پاید حالا فامیل شمارا به ترتیبی تامیق نمایم» کمك کنم تو 
خو همراه اطفال بدون وار دا تمام نیروبت‌رااز دست مبدهی ! 
شانه‌های من عرض هستندء طاقت میاور ند» فاکت! به این 
زب روزکار ما بهبود خواهد یافت. پس جطور بموافقه 

۲۳9 قدم وسیع بطرف او گذاشت شانه‌های 
خشسکش را به آغوش گرفت و وقتی در گو نه‌اش بوسه لبان 
اشكآلود خشوی آینده خودرا احساس نمود با تأسف 
گفت: 

- اشك شما زنها بی‌اندازه زیاد است! به این تر ثبب 
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شما میتوانید محکم‌ترین آدم‌را به رحم بیاورید. خیره» خیره 
به یک ترکیبی ی زنیکی خواهيم. کرف9 یف مان فاکش 
برایت میگویم که خواهیم کرد! 

داویدوف با عجله از جییش يك بندل نامرتب پول‌را 
کشید» خجالت‌آمیز به زیر سرمیزی کهنه درون کرد و 
لبخند امناسب ده مرمر کنان گفت: 

تس این پیسه اژ کار سابق من ذخبره شده است. 

من خو تنها برای تنباکو... من یکان مرتبه مینوشم مکر 
برای شما بپبسه ضرورت است - برای واریا سر راهی 
چیزی تبار کن و برای طفلها چیزی بخ... خوب, تمام» من 
رفتم» من امروز باید به ناحیه بروم. شام پس میکردم و 
بکسك خودرا میآورم. و و وار با آماده رفئن شو . صباح 
صبح» شفق‌داغ بطرف ولایت ميرویم. خو سلامت باشید 
عز بزانم. - داویدوف واز بارا که خودرا پیش کرده نود و 
مادرش‌را با هردو دست به آغوش کشبد و قاطعانه ب رگشته 
بطرف درواژه رفت. 

قدمهایش محکم» مطمئن و همانطور مثل سابق همراه 
با حرکات آزاد عسکردریائی بود» اما اگر کدام کسی که 
اورا میشتاخت‌حالا به قدمهایشی مینکریست در آنها یقینا 
که چیز نوی میافت. 

و و 

روز بعد داویدوف به کمیته ناحیه رفت و از نیستیرینکو 
اجازه سفر به کمیته حزبی ولایتی‌را گرفت. 

نیستیرینکو داویدوف‌را پیش‌بین ساخت: 

- تو آنجا دیر نکن. 

- من يك ساعت اضافی هم معطل نمیکنم. صرف 
اینکه توبرای منشی کمیته ولاتیی تیلفون کنی تا مرا 
بپذیرد و در مورد شمولیت واریا خارلامووا به تخنیکم 
کمك نما بد. 

نیستیر ینکو متحیر شده چشما نش را نیمه بست: 

- تو عسکردریاثی سرمرا خو گیج نمیسازی؟ متوجه 
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باش اگر مرا فر دب بدهی و این دختررا نگیری باز از خود 
گله :کی بار دوم دو نژوان منابی‌را برایت نخو اهیم بخشبد! 
۳ لزشکای ذاگو نوف ساده تر بود - هر حند نماشد زن طلاق 
شده بود لاکن اینبار موضوع بکلی شکل دیگری است!. 

داویدوف با نگاه غضبناك بطرف نیستیرینکو نگریست 
و دون اینکه تا آخر بشنود گیشر اقطع نموده گفت: 

تک شیطان « توت نی تو چقدر راجع به من خراب 
ای غزن ی افسراه مادرکن .کپ خحه و مظایق 

با تمام مقرر ات ۳ رظ م طلبگاری نمو دم ! دیگر نو حه 
هو تیآ | نمن اهتا 

نیستس بنکو آهسته پر 8 

- آخرین سوال را مسیمیزخ: ایا تو همراه او 
تزدیت نشده‌ای؟ دز مور تیگ اف مت سس حرا فبلٍ از 
وتو ات( 2 1 وت ها 
دراد کن شبعلان» که من ن. بخاطی تو نار راحت هستم» مثل برادر 
‌ برای من «صورت وحشستنااة تأثرآور خو اهد نود اگر 
اعشمادم 9 به خصوصیات و کیفبت مردانگر تو بحا 
نباشد... من به هیچ صورت بخاطر نا حکاوه ببهوده و بوج 
قلعت را ار راحت ۳ آژزرده شوه معشنوی؟ و ابنت 
برای آقرین بار: نو خارلامو وا وار بارا نه به‌آن خاطری 
میخواهی به درس شامل کنی که خودت آزاد باشی؟ ی 
که حضووشن از تن اس دز ادن زاشی برادر ك 
شده بودند با خستگی ات کرد و بدشواری روی چ کت 

و بطرف باز وهای جو کی ارزان بها که از <محه ساخته شده 

دود با نگاه بیفکر نگریست و بعد به جرقس خاموشی ناپذیر 
گنحشك‌ها که در شاخه‌های عکاسی ذشسسسته بودند ۳1۳ فرا 
دادء بعد به چهره زرد رنگ نیستیرینکو و پیراهن کهنه 
نظامی که دورادور آستینهاش محتاط دوخته شده 
درد نگر سته گفت: 
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- من وقتی در بهار همراهت آشنا شدم ناحق بدوستی 
نسبت به تو اعتراف کردم... ناحق» زیرا که نو عادت 
نکرده‌ای به هیچ کس اعتماد داشته پاشی. ۰. خوب» شبطان 
همراهت منشی! مثل اینکه تو فقط به خود اعتماد داری و 
آنهم در روزهای .رخصتی اما متباقی اشخاصرا. حتی 
کسانیرا که همراهشان طرح دوستی میریزی تحت يك 
نوع شك و تردید احمقانه مبگیری... پس و با جنین 
کررکتری که داری چطور میتوانی سازمان حزبی ناحیه‌را 
رهبری کنی؟ تو أول طوری که لازم است بخود اعتماد داشته 
داش و بعد نسبت به دیگران مشکولد و متردد باش! 

نیستیر ینکو لبخند ر نج آور زده گفت: 

هن صورت خفه شدی ۳ آنکه من ازت خواهش هم 
کرده بودم که آزرده نشوی؟ 
بجه آزرده شلام! 
- حوب» رد را 


نیسستیر بنکو حواب داد ؛ 

من اینر| نمیخو استتم. 

بت من هم. 

- خوب» پس پنج-ده دقیقه دیکر باش به چیزی که 
موافقه ندار دم موافق میشویم. 

- مییاشم. - داویدوف پس بالای جوکی نشسته 
گفت: 

- کار خرابی نسبت به دختر انجام نداده‌ام» فاکت! 
او باید درس بخواند فامیلش کلان و خودش از همه بزرگتر 
است؛ تمام حنجال خانه‌را مبکشد... فهمیدی؟ 

- فهمیدم. - لاکن مثل سابق بطرف داویدوف با 
چشمان جدی و پیگانه مینگر بست 

- درپاره عروسی با وی فکر میکنم وقتی صورت خواهد 
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گرفت که او کاملا بدرس شامل شود و من کارهای ثبرماهی‌را 
خلاص کنم. داویدوف زهرخند اندوهباری زد و ادامه 
داد: - خلاصه اینکه عروسی دهقانی خواهم کرد. پس از 
موسم درو. 

داویدوف یی یت مه تدای بان ماک بهتر کف 
پیفتتر . ها یدق دزن کلف چند دقیقه قبل و شرمندگی دروتی 
ادامه داد: 

- در سایق نه در لنینگراد و نه در هیچ جای دیگر زن 
نداشته‌ام » را وار بوخا برای اولین بار به حنین مخاطره‌ای 
کی مسب » 

نیستیرینکو لیخند زد: 

ت بعد از سی سالگی هر سال را ده سال حسبات 
میکنی؟ 

ت پس جنک داخلی؟ هر سال دوران جنک‌را من ده‌سال 
حساب میکنم. 

یت ژزیاد است.. 

- تو بطرف خود. نگا رگنب خوامي گفت که همین 
حساب دقیق است. 
برداشت و با محمحه دسنهایش‌را بهم مالید باعدم اطمینان 
حواب داد: 

- این موضوع دقیق ی دای صحبت در این بازه 
اشتباه او نودی تکرد نخواهی خورد» این معامله ات به 
عمل مطمئنتر شباهت دارد. خوب» پس آغاز نيك‌را پشتیبانی 
کرده و خواهان سعادت و خوشبختی‌تان هستم! 

دل داو دوف گرمی گرفت؛ او برسبد: 

ت تبرماه در عروسیام میائی؟ 

- اولین مهمان خواهم بود! - و باز لبخندش با 
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مسرت صادقانه خروشیده. در جشسمان غبار آلودش حرقه‌های 
آتشیا رگی برق زدند. - اولین مهمان نه به مفهوم عمبق آن 
بلکه به معنی آنکه باشنیدن موضوع عروسی اولین کسی 

- خوب» سلامت باش! برای منشی کمیته ولابتی 
زنگ بزن. 

- همین امروز تیلفون میکتم. برو و در آنجا معطل 
فصو 

- زود بر میگردم! 

آنها دستهای یکدیگررا محکم فشردند. 

داو بدوف به سرد گردآاود که شعاع گرم آفتاب به آن 
میتابید برآمده فکر "رک «قبافه گذشته خودرا ببحهت از 
دست نداوم! موی تسار ناحور [ ست! این رنگ زردش. 
کومه‌هایش که مثل مرده.درون رفته‌اند و جشمان خبره و 
غبار آلودش... شاند.او به همین خاطر همراه من چنین 
صحیت کرد؟...» 

داو دوف نزديك اسپ رسیده بود که نیستیر‌ینکو از 
کلکین سرشرا کشید و با آواز بخش صدایش کرد: 

- سیمیون؛ برای يك دقبقه پس بیا! 

داویدوف با بیمیلی به پته‌های زینه صفه کمیته ناحیه 
نالا شد. 

نیستیر ینکو بیشتر کپ و تمام وجودش سسمت شد و 
به طرف داویدوف نگربسته گفت 

- شاید من بیش از حد لازم صحبت خشنن کرده باشم. 
لاکن و مرا عفو کن» من مصیبتِ بزرگی دارم: برعلاوه 
ملار با توبر کلوز هم دارم و شیطان میداند در کجا مبتلایش 
شده‌ام و حالا به تمام معنی دز وحودم وسعت میباید و آنهم 
به شکل بسیار مزمن آن. هردو شنم صدمه دیده‌اند. فردا 
به اسثر احتگاهی که 1 ولایتی روانم مبکند هیر وم. 
هر جند اترکو اعخ قبل از درو از ناحبه جدا شوم مگر هیچ 
حاره‌ای دسسیت : از زندکی شیر دنْ هو سس رفتن نکرده‌ام . اما 
کوشش میکنم تا عروسی تو پس بکردم. بسیار پیشت 
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شکایت کردم؟.. نی خواستم مصییتم‌را که بصورت 
غیرمترقبه نصیبم شده است با رفیق خود در میان 
ار 

داویدوف دور مبز کشت» خاموشانه و محکم 
نیستیرینکورا به آغوش کشید. گونه داغ و مرطو بش‌را 
بوسید و آثوقت گفت: 

- برو عزیزم» تداویات‌را بکن و صحت شو! از چنین 
امراضی تنها چوانها میمیرند اما بالای ما و تو هیچ مرض 
کاس مشدکفق | 

نیستیرینکو با صدائی که کمی شنیده میشد گفت: 

داویدوف با قدمهای وسیم به سرد بر آمد. بالای 
اسپ نشست» بر‌ای اولین بار با شلاق نواختش و بسرعت 
یه سر ستافلاتا هاخت بردافت وا ,عضب از لای 
دندانهای فشر دهاش مرمر کرد: 

- تو هميشه خواب میخواهی شیطان گوش پکه!.. 
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داو بداوف بعد از نان‌چاشت..ه دهکده بررگشت و 
مستقیما بطرف حویلی خارلاموفها رفت» نزدبك درواژه 
پیاده شد» و بصورت معمولی و غبر عحولانه به درواژه داخل 
شد. او با قدمهای جالذ بطرف صفه نزديك شد و بخاطری 
جهره‌اش را حملاث میساخت که اسپ سواری فوق‌العاده 
ز راد و غبرعادی را سیبری کرده و رانهایش شار بده بو د ند . 
چنان معلوم میشد که اورا قبلا دیده بودند زیرا خشوی 
آینده‌اش در آستانه در خانه با خوشروئی که گوبا با گذشت 
تنصف روز همراهش عادی شده باشد به استقبالش برآمده 
و با دیدن اینکه داویدوف چقدر غیرمطمتئن و کچ‌کج طرف 
دروازه مياید با اظهار احساس ساختکی گفت: 

- ای بجهکك کلم تی که پایت‌را اوگار کردی؟ جطور 
زود آمدی! راه دوطرفه ستانیتسا خو نزديك ثیست! - 
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در دل بقننا بالای انتکه داماد آبنده‌اش با خودسازی شلاق‌را 
تکان داده اما بمشکل قدم مبگذارد حنده بدون کینه 
میکند. . . هر جند نباشد پبرزن کازاکی میدانست که 
توف کانهای روسی؟؛ حطور اسپ‌سواری میکنند. . 

داو بدوف به تین احساسی در داش لعنبت دافم با لوب 
حشن گفت: , 

- تو بسیار خوش آمد نکن مادرجان! واریا 
کحاست؟ 
کتلرا خو بایدبرخود چیزی تیار کند؟ ای جوان تو هم عجب 
عروسی برایت افتی! در جان او غیر از يك دامنث 
کهنه. اگر خودرا توته هم کنی چیز دیگری پیدا کرده 
نمیتوانی. چشمهایت کجا بودند؟ 

داوبدوف لبهای تفسسده از گرمی‌اش‌را جوشیده گفت: 

من خو امروز صبح از پیش تو دامن نی بلکه دختس 
طلبگاری کرده‌ام. آب یج برای توشبدن داری؟ دامن مطلبی 
جه وقت ماید؟ 

قمیجی فا نت نس شوء خانه برو! حطورء همراه 
آمر بتت بتت راجم به اینکه واردارا به تعلیم مقرر کنند موافقه 
کردی؟ 

۳ جطور نی؟ صباح به ولایت میرویم؛ دخت رکت‌را برای 
سفر دور و دراز آماده بساژ. خوب» جطور؟ حالا جشمها بت‌را 
اشك باران میکنی؟ ناوقت است 

مادر راستی هم بگر به تلخ و تسلیت نا یذ برافتاد 
بزودی بر ضعف خود مسلط شد. بعضا هك هك کرده با 
تأثر گفت: 

- تو به خانه برو» مرگی بزئیت! میخواهی که راجع 
به چئین کار بزرگی در حویلی گپ بز نیم؟! 

داویدوف به خانه درآمد. بالای درازچو کی نشست و 

- ما و تو راجم به چه گپ بز نیم مادر؟ مسئله واضح 
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و فصله شده است. بیا که جنین فرارداد کنیم: من در این 
رورها سسباز حسته شدهام ؛ و بمن آب ددم تا بنوشم؛ بعد 
شن باث ساعت خواب میکنم ایتجا دز خانه شماء بد‌ارر 
از بجه‌ها به تبیله کلخوز ببرد. 

حهره ژن مهر با نتر شدد: کشفت: 

۳ در باره‌اسپ نا آرام نشو » بچه‌ها مبیر ند و کمی‌ صبر 
کن» من برایت شیر سرد میاورم. همین حالا از نا کوی 
میاورم. 

خستگی و ببدارخوابی شبا نه داو بدوفرا از حال کسید » 
انتظارش در مورد شب بسر ترسید. وقتی زن صاحخانه 
خمره برعرق شبر پدست و با احتباط آمد» داویدوف بالای 
همان درازحو کی" که نشیسته دود به خواب رفته بود. او در 
خواب دست راسستشرا آر ام آو یزان و دهنش را کمی داز کرده 
بو د. صاحخانه تندارش نکرد. او را ۱ حتباط سر عقب 
افتاده داو بدوف را دلند رد و زیر‌آن را بت کوحکی‌را که 
بوش آبی داشت گذاشت: 

داو بدوف از حسستگی وِ گرمی اطاق به خو اب مت ورفت 
و در حدود دو ساعت بعد از س‌یش اطفال و ماس 
بر ملاطفت دستهای گرم دختر انه دار شد. او <شسمها دش را 
داز و و وار بارا که کنار درازح و کی نشسثه و بطر فش 
لرخند محبت آمیز میزد و تمام اخلاف خاندان خارلامو فهار | 
که در پیش رویش انبوه شده بودند دید. 

کوچکترین بچه‌ها و بقیناً شجاع‌ترین آنها دست بزرگ 
داوبدوفرا دا کمال اعتماد به دستك کوچك خود گرفت: 
خودرا به‌وی جسپانده با بی‌جر تتی پرسید: 

مج .۱۶۰5 سبمبون‌حان» راست است که و حا لا در 
خانه ما زندگی خواهی کرد؟ 

داو بدوف باها بش را از درازجو کی بایان آو دخت و 
خوابآاود بطرف بجه گت لبخند زد: 

سب راست استت پچ گکم! طور دیگری عم امکان دارد؟ 
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وار با برای درس خواندن میرود» و شمارا کی نان خواهد 
با ند بکنم» فاکت! - و دست خودرا پدر انه بسر گرم و 
جر طفل گذاشت. 
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داویدوف صبح روز بعد» قبل از شفق بابه شوکررا که 
در کاهدان خوابیده نو د ببدار نمود» برایش کمكث ۴ 
اسبهارا بسته کند و بطرف حویلی خارلاموفها رفت. او از 
لای بثحره که سفت بسته نشده بود دید که در مطبخ لمبه 
میسوزد. 

مادر واریا آشپزی میکرد» در عرض چیرکت عریضص 
اطفال خواب بودند و وازیا کالای سفری پوشیده در خانه 
پدری‌اش بالای درازچوکی نه مثل خودی بلکه مثل مهمانی 
که برای مدت کم آمده باشد نشسته بود. 

او داویدوفرا با لبخند شعادتمندانه و پر امتنان 
استقبال تگرای؛ 

من دس است آماده شده ام و معطلت هستم 
ز تیسم. 
مادر واریا با داو بدوف سبلام علیکی کرده افز‌ود: 

- او بعد از آذان اولین خروسها شروع به جمح و غند 
3 حوانی و خامی همینطور هم اسست! و اینکه ساده و 
احمق است هیچ حاحت بادآوری نیست!.. ان همین حالا 
آماده خو اهد شد . بگذر دنشین رفق داو بدوق. 

آنها سبه نفره سبوب دیروژه و کجالوی سرخ کرده‌را 
با عجله خوردند و شیر نوشیدند. داویدوف از پشت میز 
برخاسته از مادر واربا تشکر کرد و گفت: 

- وقت رفتن است واریا با مادرت وداع اکن اما 
دیر نی. لازم نیست اشك بریزید» برای هميشه جدا 
نمیشوید. همینکه به ولایت بروم» ترا هم همراه خود میگیرم 
هادراد » تا دخترت‌را بببئی ۰۰۰ من بش اسیها رفتم. - از 
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دهن دروازه از واریا برسید: - کدام لباس گرمی‌را همراعت 
کرفتی؟ 
واریا خحالت‌بار جواب گفت: 

فرن کرتی پخته‌الی دارم» مگر بسیار کهنه است... 

- درست است. برای رقص بال نمبروی: فاکت. 

آنها يك ساعت بعد از دهکده فاصله زیادی گرفته 
بود‌ند. واریا بعضاً دست داویدوف‌را میگرفت. زود 
فشارش میداد و باز راجم به مطالب مربوط به خود فکر 
میکرد. دختر در طول ژندگی کوتاهش دهکده‌را برای مدت 
طولانی ترذ نگفته بود. فقط جند مرتبه به ستانینسا آمده 
بود. هنوز راه آهن‌را ندیده و اولین سفر به شهر 
قلبکئی‌را به وجد و هیحان آورده بود. حدائی از فامیل 
و خواهرخوانده‌ها پهر صورت تلخ تمام ميشد و اشك بعضا 
به چئسمانش دور میخورد. 

وقتی با حاله از در بای دن لذشتی و اسیها قدم بقدم 
به پشته کنار در با بالا میشدند داو دوف از گادی حبز زد 
و از آنطرفی که واربا نشسته تودروان شد. او روان بود 
و با موزه‌ها بش از افسنطین کوتاه کار راه شبنم‌را میتکاند. 
شبنم تا طلوع آفتاب هنوژ بی رنگ بود» طوری نمیدر خشمید 
رنگین کمان انعکاس میابد. او یگان مرتبه بطرف واریا 
هینگر بست سیم امبدوار کنتده بر لب میراند و آهسته 
- ای ای واریوخا». جشمهات‌را از اشك بکش. 
- تو خو حالا دیگر کلان شده‌ای» برای کلانها گر به 
لازم نیست؛ لازم نیست عز بزم! 

واریای کریه آلود کفت‌گرفته با کنجهای ‏ دستمالك 
آبی‌ر نکش گونه‌های تر خودرا پاك میکرد و آرام چیزی 
پس‌پس نموده بجواب وی با کم جرئتی لبخند مطیعانه 
مب د. 


برفراز شاخه‌های تباشیری کوه‌های حوالی دریای دن 
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غبار اوه شده بود و هنوز قسمت بالائی تبه که توسط 
غبار پوشیده بود بچشم نمیخورد. 

در این ساعت صبح وقت نه علف دشتیء نه شاخه‌های 
خمیده بته گل زرد. نه غله‌ای که بالای بلندی معلوم ميشد 
و نزديك در کنار راه روئیده بود عطر روزانه‌شانرا از خود 
دست داده بود. تمام عطر و بورا شبنم زائل میساخت که 
بالای گندم و علو فه به اندازه‌ای ژباد همو ار بود که گوئی 
در همین چندی قبل باران شدید و کوتاه مدت ماه حولای 
بار بده باشد. به همین خاطر هم در اين دقاشق آرآم و 
خاموش صبحگاهی دو عطر ساده هر چه نبرو مندتر مسلط 
بودند: عطر شبنم و عطر گرد راه که شبنم بسیار خفیف 
تنکش ساخته بود. 

بابه شوکر در بالاپوش کهنه ترپالی که با کمربند 
سرخ‌رنگ تکه‌ای کهنه دسثه شده‌بود خودرا گلو له کرده 
مجمحه کنان نشسته بود. او مدت دیر و غیرعادی برای 
حودش خاموش لو ۵ ؛ تنها شلاق‌را تکان مبداد و 
اشهلاق‌کنان لبهایش پچ‌پچ نموده اسپهائیرا که بدون آنهم 
پسرعت میدوپدند هی میکرد. 

اما وقتی آفتاب طلوع, ند بلی۲ ستو ار شده برسید: 

ال دهکده آواژه دروغ انداخته‌اند که کو با نو 
سیمیون‌جان» میخواهی همراه واریا عروسی کنی. این 
راست است؟ 

- راست است بابه. 

پیرمرد عمبقاً مثفکرانه گفت: 

- خوب» پس چهء, این چنین مسئله‌ای اسث که هر 
رقم گریز کنی دیر یا زود از عروسی جائی رفته نمیتوانی؛ 
یعنی که من در باره مردها میگویم. - و ادامه داد: - مرا 
والدین مرحومم همینکه هژده سال هگث شدم زن دادند مگر 
من آنوقت هم بی حد جالاك بودم. هنیا کو سیم اه میت تستیمم 
که این زن کردن جچه شبطنتی است... من آنوقت جنان شانه 
الی میکردم که هیچ کس در دنیا نمیکرد! من حتی بسیار 
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خوب و عالی میدانستم که زن کردن عسل خوردن نیست. 
سیمیون جان عزیزم من چه چیزهاتی بود که باخود انجام 
ندادم ! هم خودرا دیوانه و ناحور انداختم رهم تم کی زدم. 
بدرم که آدم بدقهر و تندخوی بودء مرا بحست دیوانه دو 
ساعت کامل قمجین میزد. تنها وقتی خلاص کرد که دسته 
قمچین زا دز تخته پشتم زده زده شکستاند. بخاطر مر کی 
زدگی با قبضه‌های تسمه‌ائی فرشم کرد. اما وقتی خودرا 
تاحور انداختم» با صدای د بو انه وار شر وع به غالمغال کردم 
" و گفتم که تمام دل و درونم گنده شده آست. او بدون اینکه 
چیزی بگوید به حویلی رفت و خاده سورتمه را به خانه 
آورد. شبطان بیررا تنبلی نگرفت تا سرای برود و 
سور نمه‌را شکستانده خاده‌اش را بکشد. ایثه ؛ بدرم جنین 
آدم بود» جنتها نصیسبش. او خاده‌را آورد و بمن نوازشگرانه 
میکوید: «بکینط(جه ککهه من عانجتر( میکنم...* من فکر 
میکنم : در صورتبکه کشیدن خاده تنبلی‌اش نگرفت پس در 
کسیدن جان من هم با داروی خود تنبلی نخواهد کرد. خاده 
در دستش مزاح دیوانه‌واری معلوم میشید , او بل ام 
لوده‌مزاج هم بود و من هنوز خوردئركد بودم که متوجه این 
مطلب شده بودم... من از حیر کت جنان .خبز زدم که گوثی 
در زیر پایم آب جوش انداخته باشند: و ژن‌ کردم. مگر من با 
این آدم لوده چه میتوانستم بکنم؟ زندگی من از همان وقت 
هم کج هم به بغل و هم سر به‌تالاق جر بان پیدا کرد! اگر 
حالا پبرزن من بك صدوسی کبلو گرام دبوره دزن دارد؛ پس 
در هزده سبایگی... - پیرمرد لبهاش‌را متفکرانه حوید, 
جشمها یش‌را بالا طرفت و قاطفانه ختم کرد: - به هیچ 
وه مان رها را نبود» حدا شاهد است 
که دروغ نمیگو یم! 

داو بدوف ضعف از خنده با آوازی که کمی شنیده میشد 
هت 

- بسبار زیاد نگفتی؟.. 

پابه‌شوکر به بسیار درستی بر وی اعتراض گرفت: 

- آیا برای تو بیتفاوت نیست؟ چند کیلو کرام زیادتر 
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یا چند کیلوگرام کمتر برای تو چه تفاوت دارد؟ و خو 
مجبور نشده‌ای با وی رنج و عذاب کشیده به نبرد بپردازی؛ 
من مجبور بودم. به هر صورت من در این زندگی زناشوهری 
آنقدر وضع خراب داشتم که حتی بگیر و خودرا غرغوره کی 
لاکن او با جنین آدمی سرو کار نداشت! من وقثی غضبناكد 
میشوم خطر ناك هستم! در همین وضع هم من فکر میکردم: 
اول تو خودرا غرغره کن» من بعد از تو. 

بابه‌ش و کر سرش‌را مسرتبار دور داد. خندید و شاید 
خاطرات مختاف بیادش آمده باشد. او با دیدن اینکه 
متوجه‌اش هستند و دقیق میشنوند با کمال میل ادامه 
داد : 

- ای ای وطندارهای محترم و... و تو واریا! در جوانی 
عشق من و پیرزنم بسیار آتشین بود! من از شما میپر سم 
که حرا آتشسین نو د؟ بخاطری که این عشق در طول تمام 
ژ ندگی در کیر و غضشب گذشت» هن در قاموس دیل 
ما کارجان خواندم آتشین و غضنناد هردو یکی است. 

چنین هم واقم میشد که شب" بیدار میشوم و زنم گاه 
اشك میر بزدء گاه میخندد» من" پیش خود فکر میکنم: «گریه 
کن عزیزکم» اشك زن شبنم خداجان است؛ زندگی من هم 
همراه تو شیرین نیست لاکن من خو. گر به نمیکنم!» 

در سال پنحم زندگی زناشوثی ما چنین حادثه‌ای 
پیش شد: همسایه ما پولیکارپ از خدمت عسکری بر گشست. 
او در غند اتمان بحبث عسکر گارد خدمت میکرد. در آنجا 
این احمق‌را داد داده بودند بروتهای خودرا تاب بدهد و آو 
در خانه کنار زن من هم به تابیدن بروتهای خود شروع کرد. 
بلت روز شام میبینم آثها ای کتاره یافتگی استاده| ند زن 
من از طرف خود و آو از جانب حویلی خود. من خودرا کور 
انداختم که گویا هیچ نمیبینم و به خانه تير شدم. روز دیکر 
باز ایستاده‌اند. ای ای فک کردم که این مزاح خطرناك 
است. در روز سوم به قصد از خانه بر آملم . در تار یکی 
آمدم» باز ایستاده‌اند! ابئه قصه! من باید کاری بکنم. 
تصمیم کز فا : دمیل سه__ بو نده‌را در 0 
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پیجا ندم ؛ بت بت به حو بلی بولبکارپ رفتم » پاها یم 
لچ بود که آمدنم‌را نشنود و وقتی که بروتهای خودرا 
تاب میداد با تمام قوت به پشت کله‌اش زدم. او در طول 
کتاره مثل کنده درا افتاد. 
همانطور ترش و غضب برای من میگوید: «احمق!! تو خو 
نزديك بود مرا بکشی» . من برایش میگوبم: «این مسئله 
هنوز معلوم نیست که کدام ما احمق هستیم - آنکه زير 
کناره افتاده بود با آنکه سریا ابستاده لو ۵»). 

از همان وقت گوئی موی دود کرده باشی! آنها دبگر 
کنار کتاره ابستتاده تشد نك . صرف ژزنم دعد از آن شبا نه 
دندان قرجس‌را باد گرفته بود. از قرجس دندان وی ببدار 
میشوم قرچس شنیده میشود: «آبا دندانهایت درد نمیکنند 
عز بز کم۹» او در جوابم منگو بد: «بلادم بده احمق !44 
دراز کسیده پیش خود فک میکنم: «این مسئله هنوز معلوم 
نیست که کدام يك ما احمق‌ت است - آنکه دندان قرجس 
میکند با آنکه آرام مثل طفل گپ‌شنو در کاز مبخوابد». 

شنو نده‌ها از ترس آنکه با به‌را آژرده نساخته باشند 
سار آرام نشسته بودند. واریا از خنده آرام تکان 
مبخورد» داو بدوف روش را از شو کز گشتانده جهره‌اش را 
با کف دست پت میکرد و معلوم نیست چرا بسیار زیاد و 
پیهم سرفه میکرد. اما شوکر هیچ متوجه نشده با شوق و 
اشتساق ادامه مبداد: 

- اینه. یکان وقت عشق آتشین اینطورهم بروز 
میکند! مکر من با عقل پیرانه‌ام چنین فکر میکنم که از این 
زن گرفتنها هیچ چیز خوب بدست نمياید. با مثلا اگر این 
موضو ع را بگیر بم: در زمان سابق در دهکده ما معلم جوانی 
زندگی میکرد: او يك عروس داشت» دختر سوداگر بود. 
او هم از دهکده ما بود. ابن معلم آنقدر فیشنی » آنقدر ژ با 
میکشت مثل خروسك جوان - من در باره لباسش میگویم» 
و بیشتر سر بایسکل چکر میزد تا پیاده بگردد. در آنوقت 
پایسکل نو برآمده بود» و اگر این اولین بایسکل در دهکده 
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تمام مر دم را حبران ساخته بود» پس راجع به سکگها خو 
اصلا قابل هیچ گپ نیست. همینکه معلم در سره پیدا 
مشود و ارابه‌ها بش بل مبر نند سگهای لعنتی مستقیماً 
دیوانه میشو ند. و او هم عجله میکند» » مبخواهد از پیش‌شان 
بگریزد» بالای ماشین خود سه قاته میشود و پاهایش را چنان 
تین دورك مبدهد که به چشم دیده نمیشود. او سککهای 
خوردرا چقدر زیر بایسکل کرد اما آنها هم بالای او مصیبت 
آوردند! 

تبث روز از راه مبدانی به دشت پشت مادیان مبروم و 
در همین وقت از روبرويم عروسی سگها میگذرد. در 
بیش‌روی ماجه‌سگ مبدود و پشت او طوریکه لازم است يكث 
گله ثرسگ» کم از کم سی دانه و شاید هم بیشتر. آنوقت 
همقر به‌های ما آنقدر زباد سک داشتند که حساب ندارد. در 
هر حویلی دو سنه نرسبک و آنهم چه سکهائی! هر کدام 
صندوفقها و تا کوی‌های شاتر | حفاظت مبکردند. چه فایده؟ به 
هر صورت جنگ همه مالهای‌شانرا بریاد کرد... و اننه» این 
عروسی در مقابلم میاید. من که احمق نبودم» قیضهرا ابلا 
کرده مثل چابکترین پشسك در يك ثانیه به پایه تلگراف بالا 
شدم » همر اه پاها یم بغلش کرده بستنم در این وقت مثل 
ابتکه قصدی باشد» معلم در ماشین حود مبا ند ارابه‌ها و 
جلو ماشینش بل میزدند. آنهاهم او را حلقه کردند. ماشین‌را 
ابلا کرده در يك جا خیزك میزند و من برایش صدا میکنم: 
«احمق» پیش من به پایه بالا شو ورنه آنها حالا ترا پارچه 
پارچه میکنند!» این بیچاره دوید که پیش من بالا شود اما 
کمی ناوقت کرد: همینکه او از پابه گرفت آنها در يكث 
کانیه بطلون: عنجرفن نو او کواتی پوتوقورم: با کیقای 
طلائی و تمام زبرپوشی‌هایش‌را کشیدند. ظالمترین سکها 
در بعضی حاها گوشتش را جك میزدند. 

آنها هار قدر حخواستند از وی لذت برد ند و راه سکانه 
خودرا پیش گرفتند. او سر پایه نشسته و یگانه کلاه پبك 


۶:۲ 


با نشان آن در سرش دیده میشود و آنهم وقتی در پایه 
۱/۳ مشید پیکش را شکستا ندم دو ۵. 

ما از یناه گاه خود با بان شدیم» او اول و من به 
تعقیبش». من خو بالا در زين جامکهانی که لین‌هادا اش 
تس میکنند نشسته بودم اینه ما هم به نوبت پایان شدیم: 
اول او بیخی لچ و بعد من» در جان من پبراهن ساده و 
بت ثتبان کر باسی اسیت, معلم از من خواهش مبکند: «کاکاء 
تنیانت‌را موقت برایم بده من پس از نیم ساعت برایت پس 
میاورم». برایش میکویم: «عزیزم. من در صورتیکه 
زیر پوشی ندارم چطور میتوانم آنرا برایت یدهم. تو بالای 
ماشینت میروی و من بدون تتبان در این روز روشن دور 
دور بابه بگردم؟ پیررآهنمرا موقت برات میدهم لا کن تنبا نم‌را 
ببخش ۰ نمیتوانم» او آسبتبنهای پبر آهنمر | در باهای حود 
پوشده بدبختات آهسته آهسته رفت.: او با دد به تراث 
میدو بد مگر حطور مبتو اند ددود در صور تبکه قدم بقدم 
مبر ود آنهم حون اسب با بشته؟ دختر سوداگر اورا در 
پیر‌اهنن من دید... عشق,آنها هم در همین روز خلاص شد. 
مجبور شد عاجل به مکتب دیگر تبدیل شود. در نتیجه چنین 
وقایعی برای او پیش شد: هم خجالت؛ هم هراس از 
سگها» هم ز نش ایلابش کرد و هم تمام عشقش پشت کلایش 
رفت. از چنین غم و غصه سل مهلك گرفتش و بعد از يك 
هفته جوانمرگ شد. مگر من بسیار باوز نمیکتم که از مرض 
سمل مرده داشد. هر حه دیشنتر از ثرس و خحات مرده 
به هر رقم زن گرفتن و عروسی‌ها اصلا قابل کب زدن 
نیست. و و هم سیمیون‌جان عزیزم» باید بیش از آنکه 
وار بارا بگیری صد بار فکر کن. تمام آنها یلك رقم هستند و 

داویدوف پیرمرد را تسلی داد: 

- خوب, بابه من دیکر فکر میکنم» - خودش از موقعی 
که شو کر سک رتش‌را در داد استفاده کرد» واربارا زود بطرف 
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خود کش نموده شقبقه‌اش‌را بوسید.ه دقیق در همان 
جائیکه حلقه گك انبوه مو با باد مقابل شورك میخورد. 

بابه شو کر از قصه شخص خود و یا شاید هم از خاطراتش 
حسته شد و بزودی خواب بالا بش امد و داو بدوف از 
دستهای بی‌حالش قیضهرا گرفت. ‏ بابه‌ش و کر 
بده و من يك ساعتك خواب میشوم. این پیری را مرده‌شوی 
۰ اما در زمستان هر قدر سردتر باشد هما نقدر خواب 
میخو اهی » از همان خاطر هم وقتی متوجه شو که در خواب 
بخت نگیرد. 

او چوچه گك و لاغرك میان واریا و داویدوف در طول 
گادی مثل شلاق داز کشیبد و بزودی به خر زدن پرداخت 
و با صدای باريك شپلاق میژد. 
تنفس میکردء گرد راه با عطر علف درو شده میامیخت و 
به آن طعم بیمزه‌ای میداد وشته‌های دوردست افق در 
سراب غو ته‌ور شانه: رگ آسمانق میداد. وار با مزارع 
ناآشنا و در عین حال بی‌نهایت خوّدی و محبوبش‌را با 
نگاه‌های حر صانه تماشا میکرد. 
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‌ شام بیشتر از صد کبلومتر راه‌ر طی کرده شب را 
کنار کوت علف خشك گذشتاندند. خوراکه‌های عادی‌را که 
از خانه گرفته بودند خوردند» کمی بهلوی گادی نشسته 
و خاموشانه به آمنمان برستاره مینگر بسستند. داو بدوف 
گفت: 

- بیائید بخوابیم» صبح باز وقت ميخيزيم. تو واریوخا 
در گادی بخواب و بالاپوش مرا هم بگیر و خودرا همرایش 
بپوشان. من و بابه زیر کوت علف جابجا میشویم. 
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شو کر بخاطری سار راضی یود که داویدوف با او 
مبخواید و گفته اورا تحسی نمود: 

ت و فبصله بسیار در سست کرده‌ای سمیون حان. 

حاجت به پنهان کردن نیست که پیرمرد میترسید در 
مزرعه بیگانه و خلوت ثنها بخواید. 

داو بدوف به نخته پشت افتاده دستهایش‌را زیرسر 
"دنت و نه آستان پرستاره مینگر بست. دب‌اکبررا 
یافت» آه کشید و بعد خودرا در حالتی یافت که بنا به سببی 
بی‌اراده لبخند میز ند. 
ها واقعاً ی در همین 
نزدیکی‌هاء در فرورفتگی ءثلی که کدام دند و با آبگیری 
بود. . از آن بوی لحن و نی میامد. در فاصله بکلی نزديك 
بو دنه مخواند. آواز نامصمتن حند ین بقه بگوش مر سنلد. 
بوم کوجکی با لهحه خوابآلودی صفیر میزد: «حو هستم» 
خو هستم!».. 

بالای دفن خواب آمد که در مران علف خشك 
موش شرشر کرد و بابه‌شووکر به سرعت سرسام‌آوری جست 
زد و دا؛ بدوف‌را شورلد داده گفت: 

- سیمیون‌جان تو میشتتوی؟! آنها هم‌برای خود 
حای ب وت ۰ در تا رس بت میا بیخان‌های 
مرگبار به کدام جای دیگر برویم! 

داویدوف با صدای خواب‌آلود به جوايش گفت: 

- خو کن, از خود نساز. 

شو کر باز افتاد, دبر پهلو گشت و از هر طرف بالابوش 
ترپالی‌را در زیرپای خود درون نموده مرمر میکرد: 

5 ی سا یی رن برویم» مک نی 
از خا له کل کت رورا کم مر نی عامی مدای کمن 
و آرام روان ميشدیم و حالا هر سه ما بالای کراچی خواب 
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میشسد یم . اما حالا ابنه مهربانی کن و مثل سک بی‌خانه در 
زیر کوت علف بیگانه قات شو. واربا آرام است در بالا در 
امانت خوابیده» مثل بی‌بی» بی‌بی‌ها» مکر اینجا از بالای 
سرت شر شر میکند, از پهلوهایت شرشر میکند و از زیرپایت 
شرشر میکند و شیطان میداند این چیست که شرشر میکند؟ 
اینه خوابت میبرد. کدام مار آفعی بجانت میخزد و جای پت 
و پنهان و اریکت‌را میگزد و از داماد شدن میمانی! مکر 
این لعنتی از حائی نیش مبکند که پایت را دراز کنی. 
آنوقت است که واریا جانت‌لگن اشك میریزد» و چه فائده؟.. 
به نيش زدن من مار افعی تمایل ندارد». گوشت من پبر و 
رکگ‌ویی‌دار است و برعلاوه من بزبوی میدهم زیرا که 
ترافیم در کاهدان اکثرآً پهلوی من خواب میکند و افعی بوی 
بزرا خوش ندارد. معلومست که او ترا ثبش مبکند نه 
مرا... بیا که از این جا برویم! 

داو بدوف باصدای تاثیرناکی گفت: 

تو ساکت هیشوي باپه؟ ما در این تصف شب کجا 
را 

بابه شو کر با غم و غصه جواب داد: 

- مرا بجائی آوردی که از بین بروم. اگر میدانستم 
اقلا با پیرزنم وداع میکردم مگر همینطور خیستم و روان 
شدم» مثل اینکه اصلا هیچ نکاخ نشدم باشم. پس از جابت 
شور نمبخوری عزیز کم؟ 

- نی» خواب شو پیر مردك. 

بابه شوک آه سنگین کشید و صلیب زده گفت: 

- اکر خواب میرفتم من خودم خوش میبودم مگر 
میبینی که ترس در چشمم جا گرفته. از يك طرف دلم از 
ترس ترقس میلرزد» از طرف دیگر این بوم لعنتی بغ 
میز ند» حداقل او که خفه میشد.. 

داویدوف در غم غم یکتواخث شو کر به خواب عمیق 
رفت. 

پیش از طلوع آفتاب بیدار شد. در کنار وی واریا پاهای 
خودرا جمع گرفته به پهلو به کوت علف تکیه داده نشسته 
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بود و موی‌های جر روی پیشانی داوبدوفرا نوازش مداد 
و تماس انگشتتان دخترانه‌اش جنان محتاط و ظرف دود که 
داوبدوف حتی وقتی بیدار هم شده بود بسیار خفیف 
احساس مبکرد. 

در جای واریا در گادی بابه‌شوکر خودرا با بالابوش 
داویدوف بت کرده به خواب‌عمیق رفته بود. 

واریا که چون شفق گلابی بود آهسته گفت: 

من به آنگس رفته دست و رویم‌را شستّم . با نهر | 
بخبزان و ببا که بریم! - او لبانش‌را آهسته به گونه 
خارپشت مانند داویدوف فشرده قنروار روی با 
ابسنتاده شد: <- روی شستن مبروی سبمون؟ من راه 
آبگیررا برایت نشان میدهم. 

داوبدوف که صیدایش از خواب‌آنودگی نشسته بود 
حواب داد: 

- من وقت روی شستن‌را خوابیدم واریوخاء در راه 
کدام جائی میشو دم: این موش, پبر ترا وقت ببدار کرد؟ 

بت او مرا بیدا نکزد من با دمیدن شفق بیدار شدم و 
او پهلوی تو زانوهایش‌رابا, دست, بغل کرده سگرت 
میکشید. من ازش پرسان میکنم: «تو چرا خواب نمیشوی 
با به‌جا ن؟» او حواب مندهد: «من تمام شب را نخوابیده‌ام 
عزیز کمء اینجا هر طرف مازها عتت. تو برو به مزرعه 
جکر بزن و من اقلا صك ساعتك در جای و آرام خواب 
میشبوم»" من حبسستم و به آنگیر برای روی شستن رفتم. 

در نممه اول همین روز دز شهر میلیروا رسدند. 
داوبدوف در ظرف نیم‌ساعت کارها بش را در کمیته‌ولایتی 
خلاص کرده با لب برخنده و رضایت خاطر به سر بر آمد. 

- منشی همه مسائل‌را طوری که لازم است در 
کمیته‌ولایتی بسرعت و اساسی فبصله نمود: واریوخای 
محبو بم » ترا دخترهای کمیته ولایثی کمسمول تحت قیمومبت 
دوه میرن و ده یه تیم ذیاهت بنمیم تا بي‌ایت جاق 
توبرای زندگی بگیرم. ماو میبیز. تخنوتم #یسله بل 


آمده آمبت. اه ر وع امتعانات شمول معلمن همرراهت درس 
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خواهند خواند و تا ثبرماه هر چهار پابت محکم نعل شدگی 
و استوار خواهند بود. فاکت! دخترهای کمیته ولابتی 
داویدوف طبق عادت دستهایش را بسرعت بهم مالیده 
پرسید: - خبرداری واربوخا که کیرا به دهکده ما 
بحیث منشی سازمان کمسمول روان میکنند؟ تو چه فکر 
میکنی کی‌را؟ ایوان نایدیونوفراء جوانکی که در زمستان 
در گروه تبلیغاتی به دهکده ما آمده بود. بحه بسیار 
هوشیاری است» من از آمدنش بسیار خوش خواهم بود. 
آنوقت دیگر کار ما از درك کمسمول منظم خواهد شد اینرا 
من به اساس فاکت برأیت میگویم! 

در تخنیکم زراعت. هم تمام کارها در ظرف دوساعت 
تمام شد. ساعت حدائی فرارسبد: 

تب خداحافظ وار یو خا - گاریوخای محبوبم» دق نیاور» 
خوب درس بخوان. ما آنجا بدون تو از بین نميرویم. 

او برای اولین بار لبهای واریار! بوسید. به دهلیز 
روان شد. داو بدوف در قسمت. در خروجی روش‌را کشتاند 
و دفعتاً دلسوزی شدیبدی قلبش‌را فشرد که تصور کرد 
فرش ناهموار دهلیز چون عرشه,,کشتی در زیر پایش 
میحنبد: وار با پببشا نی اش را ره دبوار تکبه داده در حالبکه 
دستمااك آبی رنکش روی شانه ها بش لخشبده دود در 
سراپای اندامش آنقدر بیچارگی و غم فراوان و جدی بنظر 
میرسید که صرف آخ کرد و با عجله به حویلی برآمد. 

او در آخر روز سوم بعد از رفتن از دهکده به گر یمیاچی 
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۳ وجود آینکه اوقت نود در ادازه رهبری کلخوز 
ناگولئوف و زرمیو تلوف منتظرش بودند. ناگولنوف اخم 
کشیده سلام علیکی کرد و همانطور اخم کشیده گفت: 

- سیمیون و در این روزهای آخر در ای 
تجمکتی به انشا سقر کدی رو نخدد به لمیته ولایتی». 
کدام ضر ور تی سررحدت رآ به میلیروا کشانیده است؟ 
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بت راجع به همه چیز به وقتش راپور میدهم. در دهکده 
شما چه خبر نو دارید؛ 

رزمیو تنوف بجای جواب پرسید: 

- تو در راه غله‌هارا دیدی؟ پس جطور » بخته 
شد| د؟ 

- جورا در بعضی حاها مبتوان درو کرد» در حاهای 
انتخابی» جودررا همجنان. جودر را بنظرم مبتوان سراسر 
درو کرد مگ همسابه‌های ما نمیدانم جرا معطل مبکنند. 

رزمبو نتوف گوئی با خود گپ میز‌ند گفت: 

- در ایتصورت ما هم عجله نميکنيم. غله نارس‌را در 
صورت هوای خوب میتوان در خرمن هم گذاشت» در خرمن 
هم پخته ميشود. لاکن اگر باران شود؟ آنوقت همه‌اش از 
تین ایو ود : 

ناگولنوف با وی .موافق شد: 

- سه روژلد دیگر امکان انتظار است اما بعد درورا 
پاید با دست و دندان شروع کنیم ورنه کمیته ناحیه ترا 
خام قورت خو اهد کرد: سیمیون» و ما و ندری‌را برای 
مزه دهن... من هم خبری برایت دارم: من در سفخوز 
رفته بودم. او مدئهاست مرا برای ههمانی دعوت کرده 
بود. همیشه بيك ترتیبی مصروف میبودم و نميشد مگر 
دیروز تصمیم گر فتم» فکر کردم: برای بك رواد بیشش 
میروم؛ رفیقکم‌را میبینم و ضمناً میبینم که تراکتورها 
چطور کار میکنند. هیچ وقت ندیده بودم و بسیار برایم 
دلچسپ بود! آنها زمین‌های آیشی‌شانرا قلبه میکنند» من 
هم تمام ر وزرا در مزرعه گذشتا ندم . ای ای برادرها من 
باید برایتان بکویم که این تراکتور «فوردزون» هم شی 
است! به تاخت قلبه میکند, اما همینکه در کدام جای 
زمین‌های آیشی را به زمین دست ناخورده ۴ یا کدام گولائی 
بند میماند زور بیجاره کك نمیرسد, مثلی که اسپ بدقهر 
در برابر کدام مانعی قرار میکیرد روی پاهای پیش‌رویش 
جلند مشود ؛ اسستاده مشود و بس ارابه ها یش را بز من 
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میز‌ند و عجله میکند هر چه زودتر به زمین آیشی پس 
بگردد» زمین دست اخورده زورش تمس سنل . .۰ اما ما هم 
که در کلخوز خود یکی دو دانه همینر قم اسیها داشته 
باشیم عضر تمام نخواهند شد. اینه من در این باره فکن 
میکردم و تمام وقت فکر میکنم. برای کاروبار ما بسیار 
جبز خوبی اسست! این مسئله مرا چنان مصروف ساخت که 
حتی موفق نشدیم با رفیقکم بنوشیم. مستقیما از سر 
زمین گشتم و طرف خانه آمدم. 

رزمیو تنوف برسید: 

- تو خو فکر رفتن به ایستگاه ماشین و تراکتور 
مار تینوفسکی را داشتی؟ 

- چه فرق میکند به ایستگاه ماشین و تراکتور بروم 
یا به سفخوز؟ در آنجا هم تراکتورها است و در اینجا هم 
همانطور. بر علاوه آنجا دور است و ما درو در پیش‌رو 
داز یم . 

رزمیو تنوف با چالاکی چشمهایش‌را نیمه بسته گفت: 

- لاکن اگر راست ببرشی من گناه‌را بگردن گرفته 
فکر کردم که از راه به شاختی سری زده و خبر لوشکارا 

ناگولنوف قاطعانه گفت: 

- در فکرم هم نمیگشت! اما فکر میکنم که اگر تو 
میبودی میرفتی» من تو زردموی را میشناسم! 

رزمیو تنوف آه کشسد: 

- اگر او زن سابقم میبود نه تنها سری میزدم بلکه 
را رای هم میشدم! - و به مزاح اضافه 

- من مثل تو توشکجه بوریائی نیستم! 

ثاگولتوف تگراز کرد: 

- من ثرا میشناسم. - همچنان فکر کرده افزود: - 
تو شیطان زنکه‌بازرا میشناسم! مگر من هم در قسمت زنها 
عثل نو چنین نیز دو نیستم! 

رزمیو تنوف شانه‌ها شرا بالا انداخته گفت: 
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- سیزده سال است که من مجرد زندگی میکتم. نو 
از من چه میخواهی؟ 

- اینه به همین خاطر هم اینطرف و آنطرف میدوی. 

رزمیو تنوف بعد از سکوت کوتاه با لحن بکلی جدی. 
آهسته گفت: 

- اما شاید من در طول تمام همین مدت دوازده سال 
دك نفررا دوست دارم. تو خو خبر نداری؟ 

قرو وا کپتیرا باوم مینکن یقیت| 

- آیا این نفر مارپنا پوبار کووا نیسست؟ 

بتو مر بوط نیست کی‌را: نو دردل دیگران خودرا 
درون نکن! شاید من کدام وقتی در حالت نشه برایت قصه 
میکردم که کی‌را دوست داشتم و تا امروز دوست دارم 
لا کنو تو آدم سردی هستی ماکار. صحبت دل‌بدل 
هبجوقت همراه تو امعان ندارد. تو در کدام ماه تولد 
شده‌ای ؟ 

توا ماه دسمیر . 
در لب جوی روی یخ زائیده است - پشت آب رفته و 
تصادفاً در روی یخ زائیده است..به همین خاطر هم تمام 
زندگی از تو سردی میاید. چطورء قلباً اعتراف میکنی؟ 

- مگر معلوم میشود که تو روی تخته سنگ داغ 
تولد شدی؟ 

رزمو تنوف با کمال میل موافق شد: 

- بسیار ممکن است! به همین سیب هم از من گرمی 
فواره مبز ند. مثل گرم‌باد. آما موضوع تو علیحده است. 

ناگولنوف با تسف گفت: 

- سردلم ریخت صحبت راجم به من و تو و زنها 
کاقیست؛ ببا تبد بهتر امبت راجم به آن صحبت کنیم که 
کدام ما باید با کدام گروه برای درو بر و دم- 


رزمیو تنوف اعتراض کرد: 
بحت. ای » ببا که صحبت آغاز شدهرا تمام کنیم. راجع به 
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اينکه کی به کدام گروه برود وقت صحبن‌را خواهیم 
داشت. تو آرام و بی‌عجله قضاوت کن ماکار» راجم به 
اینکه. تو مرا هرجائی نام نهادی. اما من چطور میتوانم 
در زمان حاضر هرجائی باشم در صورتیکه من بزودی هر 
دوی‌تانر| در عروسی خبر میکنم؟.. 

ناگولتوف با جدیت پرسید: 

رن کدام عروسی؟ 

- در عروسی شخص خودم. مادرم بکلی پیر شده 
است» کار و بار برایش دشوار است» مجبورم میسازد زن 


کنم. 
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- وتو هم بگفتش میکنی» پیر احمق؟ - ناگولنوف 
نتواست هیجان بی‌حدو سرحدش‌را پنهان نماید. 

رزمیو تنوف با فروتنی جعلی جواپ داد: 

تک پس چه چاره دارم عزیز کم؟ 

- در این صورت احمق سه قانه هستی! - بعد 
تا گولنوف غرق در فکر بالای بیثی‌اش را خارانده نتیجه گیری 
کرد. - ما و تو مجبور ميشویم سیمیون. که يك 
اپارتمان را کرایه بکیریم و یکجا زندگی کنیم تا دق نشویم 
و در سر درواژه مینو سیم : «در ایثحا تنها محردها زندگی 
میکنند». 

داو دوف در حواب تعلل نکرد: 

- ماکار. هیچ چیزی از این قصد و نیت ما بر 
تمی‌آید: من نامزد دارم به همین خاطر هم به میلیروا 
رفته بودم . 

ناگولنوف نظر آزمایش کننده از یکی بطرف دیگر 
انتقال داده» سعی مبکرد حدس بزند که آنها مزاح میکنند 
یا نی. بعد سوراخهای بیتی‌اش‌را فراخ ساخته و کمی از 
هبحان ر نگش بر بده آهسته بر خاست و شت : 

شما جه. دیوانه شده‌اید را جطور؟! برای آخرین 
بار میپرسم: اینرا شما جدی میکوئید یا بالای من مسخ رکی 
میکنید؟ - مکر منتظر حواب نشده به شدت وحشتناکی 
زیر پای خود تف انداخته و بدون خداحافظی از اطاق بر آمد. 
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پولوفسیف و لیاتیفسکی مثل سابق روز و شبرا در 
اطاقك تنگ و تاريك یاکوف لو کیچ میگذشتا ندند. از دقیت 
دیوانه ميشدند و هر روز از بیکاری اجباری از نظر معنوی 
هر چه بیشتر تنزل میکردند. 

در این اوآخر قاصدها بمراتب کمتر پیش‌شان 
مامد ند وعده‌های امبدوار ی مرک ولایتی شورشی‌ها 
که در با کتث‌های ساده اما دقبق بسبته شده براشان 
مواصلت مبکردء مدتها اهمت و ارزش خودرا برای آنها 
از دست داده بود. 
میگذشتاند» او حتی ظاهرآ؟ بیشتر متعادل معلوم میشد اما 
لیاتیفسکی بعضاً اعصاب‌خرابی میکرد و هر بار بشکل 
بخصوصی: گاء روزها خاموش بود و با چشم بی‌نورش 
در برابر خود دپواررا تماشا میکرد. گاه بصورت 
غیرعادی و جلوگیری‌تابذیر برگوئی مینمود و آنوقت 
پولوفسیف با آنکه بسیار گرمی هم بود کله‌اش‌را با پالان 
بت میکرد وقتا فوقتاً احساس آرزوی تقریباً غلبه‌ناپذیر 
برایش پیش میشد که برخیزد: شمشیررا از نیام بکشد 
و کله محداط شانه شده لبا تیفسکی را به يك وار ببرد. روزی 
وقتی تاریکی غلبه حاصل کرد لیاتیفسکی بدون اینکه 
کسی متوجه شده باشد از خانه غیب شد و فقط قبل از 
شفق پیدا شد و همراه خود يك بغل گل مرطوب آورد. 

بولوفسیف از غیابت شربك ز ندگی‌اش ناراحت شد. 
تمام شب چشیم سته نکرد» قوق‌العاده هراسان شد ؛ به 
کوچکترین آواز از بیرون گوش فرا میداد. لیاتیفسکی که 
بوی تازگی شبانه میداد و از چکر مهیج و مسرتبار شده 
بو د از کقشدکن سطل آب را آورد و گلهارا محتاط در آن 
گذاشت. در هوای حبس و بویناد اطاق عطر کل اطلسی. 
توتون خوشبوء بنفشه و بعضی گلهای دیگر که برای 
پولوفسیف نامعلوم بودند شدیدا و نشه‌آور بخش شد و 
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در این وقت وضع غیرمنتظره‌ای بوجود آمد: پولوفسیف» 
این بساول آهنین عطرهای نیمه فراموش شده گلهارا با 
تمام سینه به شش کشید و دفعتاً به گر به افتاد» .. اف ذاز 
ظلمت قبل از شقق بالای چپرکت بویتاکش دراز کشیده 
بود و کفهای دست عرق‌آلودش‌را به رویش میفشرد و 
وقتی نتوانست از کریه‌اش جلوگیری نماید پسرعت 
رویش‌را به طرف دیوار گشتاند و باتمام ثیرو کنج 

لیا تیفسکی با پاهای لچ و قدمهای ملایم روی تخته‌های 
گرم فرش میکثست. در وجود وی احساس نزاکت بیدار 
شد و او سرود اوپبرت‌را با اشبلاقی که کمی شنیده میشد 
نواخت و چنان تظاهر نمود که هیچ چیزی نمیشنود و هیچ 
حیزی ر | متوجه نیسست:.. 

پولوفسیف ساعتهای یازده روز از خواب کوتاه و 
ستگین بیدار شد و خواست لیا تبفسکی را بخاطر برآمدن 
خودسرانه‌اش اخطار جدی بدهد - لاکن بجای این کار 
گفت: 


- آب سطلرا باید تبدیل کرد... پژمرده میشوند. 

لیا تیفسکی باخوش خلقی و مسرت جواب گفت: 

او يلك کوزه آب‌سرد از حاه آورد: آب گرم سطل را 
در روی‌فرش چپه کرد. 

پولوقسیف پرسید: 

- شما گل‌هارا از کحا کردید؟ 

وضعش بخاطر ضعفش مناسب نود او از سرشکی 
که شب ریخته بود میشرمید و به این خاطر جانب دیگر 
نگاه مبگرد. 

لبا تیفسکی شانه‌هایش‌را بالا انداخته گفت: 

- «از کجا کردید» کلماتی‌است بسیار ملایم 
آقای‌پولوفسیف» «دزدی کردید» سخت‌تر اما دقبقتر است. 
من در کنار مکتب چکر میزدم و عطر بهشتی‌را احساس 


۶۰۵ 


حیززدم دور کردرا نیمه ساختم 0 بشکلی از اشکال 
موحوددت نفرت‌انگیز ما و شمارا رنگ و روغنی بدهم . 
وعده مبدهمج که دعد از این هم شمارا اژ دراد کل تازه 
تامین نمایم. 

بسح نی» لاژم ثیسمت ا! 

لیاتیفسکی نگاه مستقیم به پولوفسیف انداخته آرام 
و پرکنایه گفت: 

- اما شبا هنوز بعضی از احساسات. انسائیرا 
کاملا از دست نداده! ند. 

" آن یش خاموش ماند و جنین وانمود کرد که گوا 


هر يك از" آنها به نوعی وقت‌شانرا میگذشتاندند: 
«ولوفسیف ساعتها پشت مسر مینشست و فال 


میدید و با انگشستهای قطورش به قطعه‌های کثیف و 
آماس کرده باتنفر تماس مینمود. اما لیاتیفسکی تقریباً 
بیست مرتبه بدون اینکه از چپرکت برخیزد یکانه کتا بی‌را 
که نزدش بو د تکرار مبخو اند. نام کتاب ((حه وقت 
حمله میکن ی ؟» ار سینکو یج بود. از هر کلمه اش 
لذت مر د. 

پولوفسیف بعضاً قطعه‌هارا میگذاشت به روی فرش 
چهارزانو مینشست. پارجه ترپالرا هموار مینمود و 
ماشیندار دستیرا که همانطور هم پاك بود پرزه و اد 
میکرد. هر پرزه‌را با تبل تفنگ که از گرمی هوا گرم 
شرده نود حرب مننمود و صافی ممکرد و باز ماشنداررا 
بدون عجله بسته میکرد» از دیدنش لذت میبرد و کله 
بزر گش‌را گاه بيك‌طرف گاه بطرف دیگر خم مینمود. بعد 
نفسش را تبد بل کرده ماشننداررا در همان بار حه ثربالی 
مییببجا نید و با احتباط ز بر جبر کت‌میگذاشت؛ تاوه‌هار | 
روغن میداد و باز پرش میکرد. بعد پبشت میز تیه 
شمشیر صاحبمنصبی‌اش‌را از زیر توشك میکشید» تیزی 
تیغ آنرا بالای ناخن انگشت بز رکش آزما نش میکرد و 
پارچه پلور خشك‌را فقط چند مرتبه بر فولاد براق خیره 
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گنه میدوانید و با اظهار رضات مىگفت : «مشل پل 
ریش!۰ 

#ِصِ ۳ در جنین دقایق کتاب را ممگذ اشت یگانه 
چشجری؟ نیمه ینت ی آمسترانن لد یزود 
متعحب میسازد! شما جه با این شٌ ی 
طبراق بدوش روزتانرا گم میکنید؟ فراموش نکنید که 
حالا سال سی‌ام است و زمان شمشیر. نیزه. تفنگ‌های 
دهن‌بر و غیره آهنکها مدتهاست سپری شده. محترم 
عالبقدر» تمام جنگ گذشته‌را توپخانه فیصله کرد. نه 
عسک رکهای اسپ‌سوار و پیاده. سر نوشت جنگ‌ها و 
تبردهای آینده‌را نیز توپخانه تعیین خواهد کرد. من 
بحیث ویجی سابقه‌دار اینرا به قاطعانه‌ترین شکل‌آن 
تا کید میکنم! 

پولوفسیف چون هميشه از زیرپیشانی نکریسته و 
از لای دندان گفت: 

- شما فک میکنید قیام‌را فوراً در اتکا با آتش 
خمپاره‌انداز شروع باید کرد یا با عسکرکهای شمشیر 
پدست؟ در آغاز اقلا يك. بفی‌هسینتی توبچی بمن 
بدهید و من با کمال‌میل شً شمشیر وا" در اختیار زن با کوف 
لو کیچ میگذارم اما نا آئو قت شما حمله برداژ عالبقدر 
بولیندی» خاموش باشید! از گيك‌های شما دلبدی برایم 
پیش میشود. شما برای خانم‌های پولیندی راجم به نقش 
توپ و توبخانه در حنگ گذشته قصه کنید. " نه برای من. 
شما بصورت عموم با من با لحن بسیار بی‌اعثنا صجت 
میکنید مگر ناحق. تما ننده پولیند کیس. لحن و کیهای 
شما بوی تعفن میدهد. خلاصه در سالهای پیست راجم به 
دولت شما جنین میگفتند: «پولیئدرا هنوز" گنده ناشده 
مگر بوی گرفت»... 

لباتیفسکی با آواز تراژيك گفت: 

- خدای من » جه حقارت و بستی اخلاق! قطعه‌ها و 
شمشیر: شمشنر و قطعه‌ها... شما در طول مدت این 
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شش ماه بت کلمه جاپی‌را عم نخو اندهاید. شما حقدر 
وحشی شده | ید ! کی شما خو زما نی معلم مکثب تو د ند . . 

- به اساس مجبوریت معلمی میکردم آقای پولیندی 
محترم! به اساس مجبوربت مرگبار! 

- بنظرم چخوفب شما راجم به کازاکها قصهگکی 
دارد: کازاك زمین‌دار که آدم احمق و حاهلی بود در 
دهکده‌خود زندگی میکرد و دو بجه کلان ولدرش ثنها و 
میانداخت و دیگر با تفنگ‌شکاری بالای آنها فیر میکرد. 
همینطور هم هر روز بدون کتاب» مصروفیتهای فرهنگی 
و بدون کوچکترین دلچسپی به مسائل کلتوری و 
لاک :4 امن ایکا خ تیه تصبوی منقنم که شا عکی: لز 
بچه گکهای او هستید... یا شاید من اشتباه میکتم؟ 

پولوفسیف_بدون اینکه جواب بدهد برفولاد بیجان 
نفس کشیده کف میکرد و میدید که سابه کبودفام 
برویش جگونه هموار شده و آهسته محو میگردد. تعد 


یگ هه 


شمشیررا با دامن ضخیم پیراهن خاکستریر نگشض با 
مبکرد و با احتباط و حتی با ظرافت بدون اینکه تمانی 
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اب مر تبه که یل ۳ و 
کننده بود. گرمی هوای تابستانی زندگی محقر شانرا در 
قاقه دا کرفت او کی عموازش افنساخت, . پولوضدیف.. کر 
چه بیشتر از بستر مرطوب و عرق‌بوی میجست و با 
صدای کر و گرفته مبغرید: «زندان! من در این زندان 
بر ناد میشوم!» حتی شبا نه در خواب هم این کلمه خش را 


# انتون چخوف نویسنده شهیر روس (مترجم). 
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زود زود ادا میکرد. این مطلب تا وقتی ادامه داشت که 
لبا تیفسکی بالاخره طاقتش‌را از دست داد و باری برانش 
گفت: 

- آقای پولوفسیف» چنین میتوان تصور نمود که در 
ذخیره کلمات شما که اصلا فقیر است؛ تنها يك کلمه 
«ز ندان» باقی‌مانده است. اکر شما در پشت این محل خدا 
خو استه آنقدر دق شد‌اید پس من برابتان مشوره نیکی 
میدهم: امروز به اداره سیاسی دولتی بروید و خواهش 
کنید تا شمارا در حدود بیست سال زندانی بساز ند» 
نه کم. به شما اطمیتان میدهم که خواهش‌تان رد نخواهد 
شد! 

پولوفسیف با يك کنار لبانش لبخند زده پرسید: 

- این چه نام دازد؟ تیز هوشی پولیندی؟ 

- شما تیزهوشی مزا ماده‌لوحانه فکر میکنید؟ 

پو لو قسبیف. با که اعتناضا کفیت: 

- شما صاف و ساده چهاریای هستبد. 

لیاتیفسکی باز شانه‌هایش‌را بالا انداخته نیشخند زد: 

- شاید. جون من آنقدرمدت طولانی در کنار شما 
زندگی میکنم که از دست دادن خصوضیات انسانی اشکالی 
ندارد. .. 

بعد از این برخورد آنها سه شبائه روز يك کلمه هم 
ردوبدل نکردند. اما در روز چهارم برخلاف میل مجبور به 
صحیت شد‌ند . .. 

صبح وقت» وقتی باکوف لوکیچ هنوز سر کار نرفته 
بود به حوبلی دو نفر نا آشنا داخل شدند. یکی آنها بالایوش 
چرمی و دیکرش بالاپوش ترپالی لکه‌پر و کثیف بتن 
داشتند. در زیر بغل اولی بکس دستی پندیده کلان بود» 
دومی بالای شانه‌اش شلاق مفشن و پوپکی داشت. با کوف 
لو کیچ داخل شو نده‌هارا از کلکین دید زود به کفشکن 
گذشت و مطابق قرار قبلی دو بار با وقفه‌های کوتاه دروازه 
اطاقرا که پولوفسیف و لیا تیفسکی در آن ز ست داشنشند . 
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نواخت و بعد با تامل بروتهایش‌را نوازش داده روی صفه 
بر آهده پررسید: 

- شما پیش من آمده‌اید مردم نيكث؟ آبا از تحو بلخانه 
کلخوز جبزی برایتان لازم افتاده است؟ شما ای هستتید ‏ 
تازه آمده‌اید؟ 

آده تنوهند و حهارشانه که بکس داشت با خوش‌آمد 
لبخند زد و حفره گکهای گونه فربه‌اش مثل رخسار زنانه 
ننظر هیر مت بت کلاه کهنه اش را با کف‌دست لمس 
نموده گفت: 

شما صاحب‌خانه هستید؟ سلام عليکم باکوف 
کارمتدهای تهیه مواشی هستیم » برای معدنجی ها کار 
ميکنيم» برای به اصطلاح خورااد روژانه‌شان مو اشی تیه 
میدکیم: پول حوب ی بت از تیه کننده‌های دولتی 
معد نچی 2 ریر ج و مداوم نان و و *وتهریه شما 
حو آمر اموال و مصارف هستید, احتیاج م مارا با بد بدانید. . 
آما از ذخیره کلخوزبرای ما هیچ حبزی لاژم تست ؛ ما 
مواشی را که مورد استفاده 0 میخر دم ؛ یی از 
دار ند. شناید بقل زشید؟ من قینتش بل کنوم همنقدر 
که حاندار باشد. 

با کوف لو کیچ سکوت کرد متفکرأنه آبرویش‌را خاراند 
و پیش خود تخمین نمود که از کارمندان سخاونمند تهبه 
مواشی بدون اينکه به بازارها چکر بزند میتوان پول 
بیشتر بدست آرد. و مثل اکثر دهقانان و زمیندارانی که 
در قیمت فروشی جبره‌دست‌اند حواب داد: 

- من کوساله فروشی ندارم. 

سب شاید آنرا ببینیم و به فیصله برسیم؟ و بکیار دیگر 
خم ه عایزو ۳ ها خيعي تم جدعنتا هنت 

با کوف لو کیچ برو تهاش‌را مالش داد و بت دققه 
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خاموش شد» بعد با کلمات کشدار که گویا باخود بگوید و 
با وقار حواب داد: 

- من بصورت عموم گوساله دارم و چنان چاق و 
حاندار است که حثی بل مبزند! مگر برای‌خودم لازم است: 
ماده گاوم بر شده است» با ید تبد بلش کنم. حنسشس برای 
شیر و برداشت» یعنی که به گفته شما برای قیماق بسیار 
خوبش است. ی رفقای خریدار» نمیفروشم! 

آنکه جه‌ارشانه بود و بکس بدست داشت مایوسانه آه 
کشنید : 

- خوب» پس چه میتوان کرد. اختیاردار خوبتر 
میداند... مارا ببخشید, از جای دیگری مال میخریم.- باز 
دست خودرا ناشیانه به پيك کلاه جملکش بلند کرد و از 
حو بلی بر آمد. به تعقب وی گله‌دار عظیم الجسه با شا نه‌های 
خیلی عربضش روان شد. او با شلاق بازی میکرد و با نگاه 
غبردقبق به حوئلی به عمارت‌رهایشی و کلکین‌های خانه, 
درواژه بامبتی‌را که سفت.بسته بود نظر انداخت.. 

در همین وقت دل خصوصیت پرست با کف لو کیچ 
طاقت نباورد. مهمانهارا گذاشت تا دروازه حوبلی بر سند 
بعد تئومندرا صدا کرد: 

- يك کمی منتظر باش» اوی» رفیق تهیه کننده! 
شما در بدل يك کیل وگرام زنده چند میدهید؟ 

تنومند بهلوی دروازه منتظر انه استاده شدو با غرور 

- هر رقم که به فیصله برسیم» من خوبرایت گفتم 
که سر قیمتش ری نمیزنیم و خود ما اختیار پول‌را داریم 
آنها حساب شده‌اند اما حدش معلوم نیسست» - و ۳ 
خودسازی با دست آماس کرده به بکس پندیده زد. 

با کوف لو کیچ أز صفه با قدمهای مطمئن بایان شد. 

بر دم ۳ وقتی که گوساله‌را به کله نرانده‌اند 

9 کنیم ,اما در نظر داشته باشید که ارزان براستان 
نميدهم. تنها از احترام نسبت به شما و بخاطری که 
بچه‌های مساعد هستید میفروشم» بخاطریکه آنقدر سکت 
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هم نیستتیل . خر بدارهای سگت را در حو بلی خود اشار نا 
هم کار ندارم ! 

هر دو خربدار گو ساله‌را با ایرادگیری و دقنق نماشا 
کردند. بعد تئومند در بیو بها نمود» مگرآن دیگری که 
شلاق بدست داشت شیلاق دلکیر زده به طول و پشست حویلی 
به گشتن پرداخته هم به مرغانجه. هم به تبیله خالی و به 
هر جای دیگری که برايش هیچ لازم نبود سر میزد... و 
«آخ اینها خر‌بدارهای اصلی نبستند !)۱ 

آو دفعتا قبمت را هفتاد وینج روبل پوره پایان آورد و 
کگفت: 
نقص مبدهم. اما شما میا پیخشمید: خی بایب: اه" ادارن 
رهصری در وم؛ ور مت ندارم همراه شما محر وف باشم. 
گوساله‌را همین حالا مییر ند؟ در این صو رت بولش را نقد! 

تنو مند در پبشی دروازه سبرای جث کردت‌را دس 
حساب نمود» پانزده رویل بر قیمت موافقه شده اضافه 
نمود. دست یاکوف لوکیح‌را که دق آورده بود فشرد 
و حشمك زده گفت: 

ت_ شا دد بخاطر معامله ما دلت بو تلكر ا بنو شیم 
بو کوف لو کیچ؟ کار تهیه مواد ما طالب آنست که نزد خود 
تحفه داشته باشیمء- و بدون عحله از جببش بوتل ودکارا 
که در روشنی آفتاب صبح جلای خیره داد کشید. 

با کوف لو کیچ با مسرت جعلی جواب داد: 
همراهء‌تان خوش خواهم بود. چنین مسرتی که تو در بوتل 
شبان میدهی در خانه صاحبخانه شم پندا مشود هنوز 
آنقدر هم فقیر نشده‌ايم لاکن حالا ببخشید: از طرف صبح 
صحتم اجازه نمیدهد ودکا بنوشم و کار عم دارم» من باید 
برای خدمت به کلخوز روان شوم. بعد از غروب آفتاب 
ببا تید» آنگاه‌ما گوساله گکم‌را جشن میگیر یم. 
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تنو مند لبخند نبك‌دلانه زده و حفره گکهای رخسارش 
شده گفت: 

تن تو حداقل به خانه دعوت میکردی و برای طلبکارها 
شیر گوساله کك‌را بما تعارف مینمودی» - و دستش‌را با 
خواهش روی بازوی باکوف ل وکیچ گذاشت. 

اما با کوف لو کیچ تسلیم نایذ بر اراده‌اش‌را به يك نقطه 

- آقایان محترم» در بین کازاکها نه آنوقتی به مهمانی 
میروند که دل‌شان مهمانی‌خوردن شود بلکه وقتی میروند 
که صاحبخانه دعوت‌شان کند. در نواحی شما شاید شعل 
دیگری داشته باشند؟ اما در اینجا پیائید به اساس عادت 
م!» به شکل دهاتی عمل کنیم. فیصله کردیم که شب 
میبینیم؟ به این معتی که از سر صبح اصلا حاجت گپ‌زدن 

نبست. خداحافظ‌ثان! 

با کوف لو کیچ پشت خودرا بطرف خربداران دور داد» 
حتی به طرف کوساله که کله‌دار عظی‌الحسه بی‌عحله 
تسمه‌را بگردنش میانداخت نگاه نکرد و با تنبلی 
جنب‌خورده حائب صفه رقت» اج و اوخج ساختگی کرده 
کمرش‌را بادست چپ محکم گرفت و به پته آخر زینه صفه 
بالا شد. اوصرف در کفشکن بدون کوچکترین تظاهر 
کف‌دستش‌را به سبنه فشرد, بك دقبقه استاده شد. 
چشمانش‌را بست و با لبهای سفیدپریدهاش پس‌پس کرد: 
«اعنت سه‌قاته بالای همه‌تان!» درد نشتروار قلپ بزودی 
تسکین یافت؛ سرچرشی خفیف هم قطع شد. یاکوف ل وکیچ 
کمی دیکر هم ابستاده شد. بعد احترامانه, اما قاطع در 
اطاقی‌را که پولوفسیف درآن میزیست نواخت. 

همینکه آسثانه دررا گذشت و موقق به گفتن کلمات 
«جناب عالی» مصببت!..» شد دفعتاً مثلیکه در وقت ظهور 
زیبانی الماسك میل عیار تفنگچه ناگان. چانه‌سنکین 
و پیش‌برآمده و نگاه متشنج و مستقیم پولوفسیف را بطرف 
خود دند. لیا تیفسکی با قیافه بی‌اعثنا روی جیر کت نشسته» 
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بیلکهای شانه‌اش به دیوار فشرده شده و ماشیندار دستی 
بالای زآنوهای بلندش قرآر داشت. مبل آن همجنان بطرف 
در وازه دخول دقق در سطح سینه پا کوف ات عسار 

بود.... با کوف لو کیچ تمام این فنظره خبره کننده‌را دید و 
حتی لبخند و درخشش جنون‌آمیز یکانه چشم لیاتیفسکی‌را 
دیده جنان تصور نمود که از فاصله دور مشنود: 

س_ تو کی‌را به حویلی آوردی صاحب خانه عز ین ؟! 

یا کوف لو کیچ که بهتش زده بود آوازرا نشناخت و 
چذان فکر نمود که گویا کدام شخص سومی با حلقوم 
بیرمردرا وادار ساخت برای مدت کو تاهی تغییر روحیبه 
دهد. دستها بش که به امتداد در برزوش راست بودند از 
بازو جمع شندند و خود یاکوف لوکیج بیحال شده ساکت 
گشت. لاکن با آنکه نفسك میزد و کلامش بی ار تباط بود 
با لهحه متفاوت ار سایق به صحبت برداخت: 

بط من هیچ کس را نزد خود نباورده‌ام» آنهاخودشان بدون 
اینکه کسی خواسته تاشیشان پیدا شدند. نا چه وقت شما 
آقایون مهربان» روز بروز هر جه بیشتر بالایم غالسغال. و 
مثل بچه خورد پتکه‌ام خواهید کرد؟ این ن کار شما مرا حتی 
بسیار آزرده میسازد! مفت شهار كت و آب میدهم و ۳ 
کالایتانرا میشو بند و بدون هیچ هزدی هر رقم غذا 
هبیز نك . ». شٌ ید هو یاو زه: تیاو گی تیتوآفیله نتسه (م] 
زندگی‌ام بخاطر شما در منجلاب بسیار بزرگی افتاده 
اسبت! ور سب وی دادم حون شمارا غذا ریا بد 
بدهم؟ برای شما جنابهای عالی خو آوردن سوپ‌بگاری 
درست ثیسبت» حتماً باید گوشت داشته باشد. شما همشه 
ودکا هم از پیشم طلب میکنید... وقتی این مهمانهای 
5 خوانده نه صر فلی مدید ده یازا ی بین ساختم؛ 
منتهی من کمی بعدتر متوجه شدم که این مردم خریدار 
تیستند و پشت خودرا طرف‌شان کشتاندم: «خدا همراه‌تان 
بگیرید» گوساله‌را مفت بگیرید و هر چه زودتر برآئید!» 
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اما شما آقایون مهربان... آخ» من چهرا برای شما ثابت 
بسازم؟ - یا کوف او کیچ دستش‌را نومیدانه تکان داد 
رویش‌راپت گرفت سینه خودرا به قاب دروازه چسپاند. 

پولوفسیف با بیتفاوتی عجیبی که مدتها به اینطرف 
دچارش شده بود دفعثاً با حالت تحیرانگیزی با لهجه 

- آقای لباتیفسکی» مثلی که پیرمرد:واست میگوید. 
سوخته بوی میاید و ما تا وقتی موقع از دست ثرفته باید 

لیا تیفسکی ماشینداررا بااحتیاط روی بستر نامر تب 
پایان کرد و باقاطعیت گفت: 

- همین امروز باید برویم. 

- پس ارثباط چطور؟ 

لیاتیفسکی با اشاره سر بطرف یا کوف لو کیچ گفت: 

سم در این مورد پسان. و خطاب به پیرمرد با لهحه 
شدید ادامه داد: - زنچه‌ گری کافیست لو کیچ! قصه کنید 
که همراه خر ندارها راجع به چه" صحبت کردید. آنها بول 
ثاثرا پوره دادند؟ این سوداگرها بار دیگر اینحا 
نمیایند؟ 

یا کوف "و کیچ مثل اطفال فق‌زد» بیتی‌اش‌را در دامن 
پیراهن بی کمر بندش افشاند. با کفدست چشمهاء بروتها 
و ریشش‌را پاك نمود و بدون اینکه چشمش‌را بالا کند 
بصورت خلص راجع به صحبت همراه کارمندان تهبه 
مواشی در بفوایی امس اس خی کی 
آنهم فراموش نکرد که تهیه کننده‌ها شام‌برای نوشیدن بوتل 
ودکا خو اهند آمد. 

پولوفسبف و لباتیفسکی با شنبدن این خبر خاموشانه 
نکا هها بشانرا رد وبدل کرد ند. 

لیا تیفسکی با عصبانیت نیشخندزده گفت: 

قاپل پنسیار خوضی امست. و با ععوت آئها به نها 
هیچ چیز عاقلانه‌تر دیگری نتوانستی فکر کنی؟ تو کاملا 
لوده و احمق هستی! 
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- من آنهارا دعوت نکرده‌ام» آنها خودشان شله مهمانی 
بودند و مبخواستند همین حالا به خانه درآیند به بسیار 
مشکل و بزور متقاعدشان ساختم تا شام منتظر باشند. شماء 
جناب‌عالی» با نمیدانم بشما چه القابی روا مبدار ند مرآ 
ناحق احمق هنتامند» لوده حسایم میکنید. . . در صور تبکه 
شما اینحا نشسته| ید بخاطر کدا ماش و خدا با ببخش؛ 
من آقهارا به خانه هریت هکره بخاظری که کله خود و 
کله شمارا از دست بدهم؟ 

چشسمان نمناك یاکوف لوکیج برق غضب زدند و حالا 
دیگر با کینه آشکار گیش‌را خاتمه داد: 

- شما آقایون صاحبمنصبان تا سال هفدهم فکر 
مبکردید که تنها شما عاقل هستید آما عسکرها و کازاکهای 
عادی سراسر دیواثه و احمق هستند. سرخها به شماسبق 
دادند» سبق دادند و به این صورت معلوم میشود که هیچ 
جیزی را بادتان داده نئوانستند... این سبق و ضربه و 
نبرد کیب بشما فایده نکرده است! 

پولوفسیف به طرف لیاتیفسکی چشمك زد. آن‌يك 
لبش‌را گزید و خاموشانه بطرف کلکین بسته و تاريك رو 
کشتاند. پولوفسیف به طرف ها گوف رل وکیج نزديك شد, 
دستش‌را بالای شانه وی گذاشت.و لبخند آشتی‌پذیر زده 
گفت: 

سا کی هم به مامتان مسا , میاتتفی , عضیانی 
میشوی ل وکیچ! آدم در حالت هیجان هر چه میتواند میگوید. 
هر گپ خود به دل آدم نمیباشد. تو ابنه در این مطلب حق 
بجانب هستی که خریدارهای گوساله‌ات همانطور تهیه 
کننده مواشی هسستند که من پاپ کلیسا باشم. 

هردوی آنها چکیست» هستند. یکی آنهارا لیا تیفسکی 
شخصاً شناخت. فهمیدی؟ آنها مارا مییالند اما هنوز لمس 
کرده مییالند» کور کورانه, به همین خاطر هم خودرأ 
کارمندان تهبه مواشی معرفی کرده‌اند. حالا مطلب بعدی 
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ابنست که تا وقت نان‌چاشت ما باید يك يك نفر از اینجا 
بر آئیم. برو و خر ددارها دت‌را برای دو سه ساعت 
مصروف بساز» هر طور و هر رقمی که میخواهی. میتوانی 
آنهارا نز د کدام یکی از آشنا هاء از حمله نفرهای ما که 
حالا خاثه داشد ببری» همراه‌شان ود کاینوشید, صحت 
کنبد» اما اگر نو و صاحبخانه نشسه شوید و زبانهای‌تانرا 
رها کنید» نحات‌تان بدست خدا خواهد بود! اگر بداتم هر 
دوی تاترا میکشم! تو این مطلب‌را خوب ببادت بگیر! تا تا 
وفتی نو آنهارا مصر وف شراب خوری بسازی ما به آر امی 
از راه قولی که پشت حویبلی نو منتهی شده به دشت 
میبرآئيم و در آنحا مار رأ کسی بیدا کرده نمیتواند! بر ای 
بجه‌ات نگو که هعمس الا شمشسر مرا؛ ماشیتوان: 
شاجورها و خردو شک مارا مطمتن در زیر کوت پقنقل 
بنهان کند. 

اباتبفسکی اضبافه نمود: 

- نها تفنگ شمار[.ینهان کنید». من تفنگ خودرا 
مر آهم میگیرم. 

بولوفسیف خاموشانه بطرف وی نگرسته ادامه داد: 

- بگذار تمام این اشیارا در ترپال پپیچاند و پیش از 
پیش محتاط اطراف‌را بررسی کردة به. سرای تبر شود. 
در خانه به هیچ صورت هیچ چیزی را پنهان نکنی. از تو 
يك خواهش دیکر, دقیق‌تر يك دستور دیگر هم دارم : 
دا کتها ز ی که بنام من مواصلت میئمابند بگیر و 
رسبدند در زر سنگ آسیا که پهلوی انبار افتاده بگذار : 
شبانه گاهگاه ما ایحا خواهیم آمد. تو همه جیز را 
نهمیدی؟ 

یا کوف لو کیچ با صدای آهسته گفت: 

جفیی شنیدم . 

خوب درو از این تهیه کننده‌های شیطان چشم بر ندار! 
آنهارا از اینجا دور ببس و بس از ذو ساعت ما اینئجا 
نخواهیم بود. شام میتوانی آنهارا نزد خود مهمان کنی. 
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تبدیل شود. بخاطر چشم غلط دادن آنها در اینجا هر جیز 
بکاره‌را ببا نداز آنو قت ۳1 خو استند تمام خانه‌را 
پرایشان نشان بده... آنها بهر صورت و به هر بهانه‌ای 
سعی خواهند کرد تمام خانه ترا ببینند... بك هفته بیرون 
میباشیم و بعد پس اینجا ميائیم. بخاطر نائی که بما داده‌ای 
طعنه نده! در بدل تمام ثبکی‌ها و تما مصارفت بالای ما 
همینعه کار ما به پیروزی برسد بمرائب بیشتر تادیه 
خو اهد شد. اما ما دا بد پس اینجا پیا تیم ز یرآ قبام را من در 
ساحه خود از اینحاء از گربمیاجی آغاز خواهم کرد. - 
«ولوقسبف صحبت خودرا رسما خائمه داد: : - چنس ودقنی 
نزديك است! - و با کوف لو کیجرا خلص و کو ناه به 
آغوش گرفت. - برو پیرمرد. خدا کمکت کند! 
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همینکه دروآژد_پشیت اکوف. لوکيي. بسته. شد 
بو لو فسیف پشت مین نشسته دز تتتید: 

- شما با این جکست در کجا دیده بودید؟ مطمتن 
هستید که اشتباه نکرده‌ا ید۹ 

لیاتیفسکی چوک ی کدرا پیش,کشید. خودرا طرف 
پولوفسیف غم کرد و بقینا که برایلآولین بار در طول 
تمام مدت آشنائی‌شان بدون کنایه و کرشمه شروع کرد: 

یزوس مارییااه چطور میتوانستم غلط کنم؟ من 
همین آدم‌را تا آخر زندگی بباد خواهم داشت! شما داغ زخم 
رخسارش را د رد رد؟ وقتی مرا توقبف مبکردند» من همر اء 
پیش قبض این داغ‌را نشبا نده‌ام . و این‌جشم جپ مرا او در 
تحقبقات کشبده است. شما دیدید که او چه مشتهای 
بزرگی داشت؟ جهار سال بیش در شهر کراسنادار اتفاق 
افتاده لو د. . هرا بت ژن به دام انداحت؛ او خدارا شکر» نده 
نیست! من هنوز در زندان داخلی بودم که ملامتی او به 


به لسان پو لیندی به‌معنی مریم مقدس (مترجم )۰ 
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اثبات رسیده بود. در روز دوم بعد از فرار من از زندان 
بودء از زنان کازاك کوبان» دقیق‌تر ماجه‌سک کویانی» 
موضوع از این قرار بود... میدانید من از زندان چطور 
فرار کردم؟-لبائیفسکی رضایت مندانه پوزخند زد. 
دستهای حشك و کوحش‌را بهم مالید. ت بهر صورت مرا 
تیرباران میکردند» پیش من چیزی نمانده بود که از دست 
بدهم و به اقدام ور سك و حتی رذالت خطرناکی دست 
زدم..۰ تا وقتی من سر محقیقین‌را به چرخ آورده و خودرا 
عادی و معمولی حلوه مبدادم در تحرد بسیار سخت و حدی 
نجاتم گرفتم: من بك کازاکی‌را از ستانیتسای 
کورنوفسکایا بگیر دادم. او در زنجیر ساژمان ما حلقه 
انتهائی بود و میتوانشت قفقط سه نفر دیگررا از 
مارا هم نمیشناخت: من.فکی«کردم: «یگذار این چهار 
احمق‌را با تیرباران و یا تبعید کنند اما من نجات میایم 
زندگی من برای سازمان بی‌نهایت ارزشمندتر از زندگی 
این چهار جهاربای است». اند بگویم که من در 
سازمان کوبان نقش عمده‌ای‌را بازق میکردم. در مورد 
اعمیت من نسبت به موضوع میتوانید از اين نگاه قضاوت 
کنید که من‌از سال پیست‌ودوم به اینطرف پنج مررتبه سرحدرا 
قطم کرده‌ام و پنج مرتبه در پاریس شخص کوتیبوف»را 
دیده‌ام. من این چهاررا بکیر دادم و به همین اساس هم 
محقق نرم شد: او به من احازه گشست و گذار در حویلی 
داخلی با دیگر زندانیان داد. من تباید معطل میکردم. شما 
کوبانی که محکوم دمرگ بودند» وقتی اولین دوره را در 
حویلی زدیم دیدم که يكث زینه بطرف علف خانه گذاشته 


حنرال» یکی از رهبران مهاحرین ضد انقلابی که در 
فرانسه فعالیثت ضد روسیه شوروی داشت (مترجم). 
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شده است» بقیناً که در همین اوآخر گذاشته بودند. وقت 
درو علف بود و کارمندان اداره سیاسی دولتی برای 
اسیهای‌شان علف مسبردند. من بلت دوره دبک هم دم . 
دستها یم طوریکه ایجاب‌میکردند به‌پشت‌سرم بودند. در دوره 
سوم آهسته بطرف زینه آمدم و بدون اینکه به اطراف 
نگاه کرده باشم آهسته روی زینه مثل صحنه س رکس شروع 
به بالا رفتن کردم. دستهايم مثل سابق پشت سبرم۰.. من 
درست محاسبه کرده بودم آقای پولوفسیف! از نظر روحی 
درست بود. پهره‌دارها که از جسارت و گستاخی من به 
حیرت افتاده بودند برایم امکان بالا رفتن به پته هشتم 
زینهرا دادئد و صرف آنوقت یکی از آنها با هیجان نعره 
زد ؛ «پستتاده شو!» - که من دو بته دیگررا هم گذشته 
خودرا خم گرفتم و در زینه بالا دویده مثل بز سربام خیز 
زدم. فبرهای غبرمنظم» هیاهو و فحش‌ها! و 
در آخر بام نودم و از آ نجا يك گام دیگر انداخته ره کوحه 
پر ندم ! اینهم خلاص شد. صبع|در شهر مایکوپ در ابار تمان 
وعده گاه بودم .۰ .۰ نام خامیلی این بهادری که مرا معوب 
سنگی سکیفهرا که برزو . پوشیده بود دیدید. شما 
میخواهید من اورا حالا همینطور زنده از دست بدهم؟ نی؛ 
بگذار بحای اینکه چشم»‌را کشیده هردو چشمش پت شو ند! 
در بدل يك چشم - دو چشئسم! 

پولوفسیف با غضب صدا کرد: 

- شما دیوانه شده‌اید! بخاطر احساس شخصی‌ان 
میخواهبد همه کارهارا خراب کنبد! 

ت ار احت نشو ید. . من خیژنبالد و رفبقش‌را در ایثحا 

6 بلکه در کدام حائی در پشت دهکده. هر حه 

دوارکن ی لو گ. جنان: صنحته‌نتاژی میکنم که 


سکیف‌ها قبایل دشت نشبنی نودند که چندین قرن قبل 
از میلاد در سواحل شمالی بحیره سیاه بسر میبردند که از آنها 
مجسمه‌های سنگی روی دشتها باقی مانده‌اند (مترجم )۰ 
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گو با دو کارمند تهیه مواشی‌را غارت کرده! ند - همه جیز 
بتحارت زده‌ا ند به این معنی اشست که سوداگران حوب 
نیستند . .م شتا قفنگت خودرا پتهان کنبد لاکن من اژ خودرا 
در زیر بالاپوش بارانی تیر میکنم. فک ایثرا نکنید که مرا 
متحرف بسازید. میشنوید؟ تصمیم من برگشت‌ناپذیر 
است! من حالا میبرآیم شما بعدثر. روز شنبه بعد از غروب 
آفتاب در جنگل نواحی توبیانسکوی پهلوی چشمه جائی که 
مر تبه گذشته ذ یده بودم ملاقات ميکنيم . خداحافظ آقای 
پولو فسبف» برای خدا بالای من قهر نباشید! تشنج عصبی 
ما دراینحا به حدنهائی‌اش رسیده است و من اعتراف 
میکنم که هميشه روش شایسته نداشتم. 

پولوفسیف کمی«شجالت کشیده گفت: 

- لازم نیست... در وضعی که ما قرار دار یم بدون 
ظرافتها ممکن‌است اما بهر صورت لیا نبفسکی را به 
آغوش کشیده لبانش‌را پدرانه به پیشائی کمان و رنکگ 
پریده‌اش فشرد. 

لیائیفسکی از این اطزار 4خساس6غیرمنتظره و رفیفانه 
تکان خورد اما حون نخو است هبحان درو نی‌آش را آشکار 
سازد در حالبکه بشتش را طرف پولوفسبف کشتانده و 
ار دستگیر دروازه کرفته بود گفت: 

.من "ما کننین عاز بر ترفة ترپباشسگرفیزاه باه «خود 
میگیرم. او تفنگ دارد و خودش هم از کسانی است که 
میتوان بالاش اعتماد داشت. شما اعتراض ندار بد؟ 

پولوفسبف معطل شده حواب داد: 

س_ خار بتو وف در صده من سر بر کمشر قدمدار نود . 
انتخاب شما درست است. تگیر دد. او نبرزن عالی است» 
به هر ترئیب» زمانی بود. من احساسات شمارا درك 
میکنم. عمل کنید, نا ی هیچ سورت جد جر گرامیایی. 3 
در دهکده بلکه در کدام جائی دور دست.. 

بح اطاعت میشود. تا دبدار. 

- شانس خوب آرزو میکنم. 
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لیا تیفسکی به کفشکن برآمد» بالاپوشك ترپالی کینه 
با کوف لو کیچ‌را بالای شانه‌اش انداخت» از درز دروازه 
کوجه خلوترا از نظر گذشتاند بعد از بك دقبقه کارابین 
سوار کاران‌را به بغل چپش فشرده همان تر تیب بدون عجله 
از کنج سرای از چشیم ناپذید شد. لاکن همینکه به قول 
خیز زد همان لحظه تغییر و ضم داد: آستین‌های بالاپوش 
تریالیر | دو شید » کارابس‌را روی دست گرفت: کلنگش را 
کشس. کردء در امتداد جوبك خشبك با رفتار پنهانی و 
وحشسانه بالا بطرف کوه روان شد. او دقبق به‌اطر اف نظر 
انداخت» به هر کوچکترین صدا و آواز گوش فرا میداد. 
بعضاً بطرف دهکده که در غبار باسمن صبحگاهی عرق 


بود مینگر سست. 
۰ 3 3 


دو روز بعد صبح روز جمعه در راه بین دهکده‌های 
تو بیانسکوی و ویسکوی در راهی که از فاصله شصت متری 
کنار فرورفتگی کلیئووی میگذشت دو کارمند تهیه مواشی 
و دت اسپ گادی را کشته بو د ند. گادیران» کازاکی که 
از دهکده تو ببانسکوی بود قبضه هارا برید و بالای اسپ 
دوم تا دهکده ویسکوی تاخت. او راچم به واقعه بشورای 
دهکده خبرداد. 

میلیس محلء رئیس شورای دهکده. گادیران و 
شهودان به محل واقعه آمدند. آنها جنین به فصله 
رسیدند: رهر‌نان در جنگل بت شده تقریباً ده مرتبه فیر 
کرده بودند. 5 اولین فبر گله بان شا نه‌دار و عظیم الحسه 
6 شده بو د. او از گادی به روق افتاده بو د. کار طو س 
مستقیماً به قليش نشسته بود تهیه کننده چهارشانه با 
صدای دی انه وار به گادیران تعره زد؛ «بدوان». او از 
دست گادیران شلاق‌را گرفته به اسپ طرف راست حواله 
کرد. لاکن نتوانست بوی شلاق‌بز‌ند زیرا فیر دوم اورا 
الا ژاویقاخت.. کاوطوس .یف سمرفنء از قسمتت بالاکن 
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از گوش جیش شسنه بود. اسیها ناخت برداشتند. مقتول 
در بیست متری گله‌بان افتاده بود. چند فیر دیگر هم 
طرف چپ مورد اصابت کارطوس قرار گرفت و آنهم در 
حالت تاخت بسر افتاد» خاده گادیرا شکستتانده گادی‌را 
که از پشت بالایش آمده چیه کرده بود. گادیران 
قبضه‌های اسپ زنده‌را برید و بسرعت تمام تناخت 
برداشت. به تعقیبش جندین بار فیر کردند» اما بیشتر نه 
به مقصد کشتنش, بلکه برای ترساندن» زیرا به گفته 
گادیران کارطوسها به ارتفاع زیاد از بالای‌سرش 

حبب هردو مقتول حیه شده بودند اسناد در جیبهای 
لباسی شان تبود. یکاش خالی تهیه کننده میان علفهای کنار 
راه افتاده بود. رهن‌نان در وقت پالیدن گله‌بان‌را به تحته 
شت دور داده بودند. به اساس چاپ روی جلدش چشیم 
چپش با کری‌بوت ضر به خوزده بر آمده بود. 

ریس شورای دهکده کازاد سنا بقه‌دار که دو حنگ را 
گذشتانده بودبرای میلیس گفت: 

- تو ببین لوکا نظارویج معلوم میشسود که کدام رذیل 
بالای مرده ریشخند هم زده استضا مز | حمتش کرده بود 
با جطور؟ نا اینکه سرزن مخالف شده اند؟ رهز نهای ساده 
اقتاوی ودشگری. تمیکنتاب نم اف ابفالیگه نی فیگزد 
به کاسه چشم خالی و سرخ و محتوی چشم لخته و خونین 
مقتول که روی کومه‌اش افتاده بود نبیند با دستمال بینی 
خود ر وی اورا بت کردء؛ قد راست که آه کشید: - 

مردم خبلی خطر نا لك شدم‌اند! بقیتاً که سوداگران‌را 
مردم بیپروا تعقیب کردند و پولهای شانراکه معلوم 
میشود جند هزار بوده است گرفته اند... مردم لعنتی! 
بخاطر پول چه عقابهائی‌را سرنکون ساختند.. 

در همان روزی که آوازه قتل خیژنياك و بویکو 
کلوخوف تا کریمیاچی رسید ناگولنوف همراه داویدوف در 
اداره رهبری کلخوز باقیمانده پررسید: 
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- تو میدانی سیمیون که وضع چه شکلی بخود 
مر ٩۵‏ 

- بدتر از تو نمیدانم. پولوفسیف و یا همدستانش 
دست بکار شده‌اند» فاکت! 

- این مطلب خود بخود همینطور است. من يك 
مطلب را درك کرده نمیتوانم: چطور توانستند بدانند که 
آنها ۷ اندء موضوع عمده در اینحاست! و جه کسی 
توانست اننکاررا بکند؟ 

س_ این مسل‌را ما و تو حل کرده نمیتوانيم» این سوال 
معادله دو مجهوله است و ما وتو در حساب و الجبر قوی 
نیستیم. موافق هستی؟ 

ناکو لنوف دیر خاموش نشسته بود و با روی با 
گذاشته به پوز موزه خالك آلودش با چشمان متحیر 
مینگر سبت و بعبا گفت: 

تس مشخص جه جیز؟ 

- اینکه گرگ در نزدیکی غارخود کوسفندرا 
نمندرد... 

- خوب. پس چه نتیجه از اپن؟ 

- نتیجه اینکه قاتلین نه از ویسکووی و نه از 
توبیانسکوی بلکه از کدام جای دور بوده‌اند. این دقبق 


است . 

- فکر میکنی از شاختی با از رستوف بوده‌اند؟ 

ختمی نیست. شاید از دهکده ما بوده اند. تو از 
کجا میدانی؟ 

داویدوف فک کرده گفت: 

- این مطلب هم ممکن است. تو چه پيشنهاد میکنی 
ماکار؟ 


- پیشنهاد میکنم که کمونیستها چشمهایشان‌را باز 
کنند؛ که شبها کمتر بخوابند و آهسته آهسته و پنهانی به 
دهکده بگردند و دقیقتر نگاه کنند. شاید شانس بما باری 
کتد. با در دهکده و با در اطراف‌آن خود پولوفسیف با کدام 
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کسی دیگری از ناشناسان مشکو را ببينیم. گرگها شبانه 
میر پایناه.. 

داوبدوف لبخند بسیار خقیف بلپ رانده برسید: " 

- و مارا به گرگ تشببه میکنی؟ 

اما ناگو لنوف حواب لبخندرا به لبخند نداد ابروان 
بالازده‌اش را در هم کشیده گفت: 

- آنها گرک هستند و ما شکاری کررگها. ایترا باید 
درك کنی! 

قهن شدن لازم نیست. با تو موافق هستم» 
فاکت! پیا همین حالا کنو نیستهارا جمخ. کنیم. 

- حالاتی» پسانترء وقتی مردم بخواب رفتند. 

داو دوف مو افقه نمود: 

- این هم درست اسبت. لاکن در دهکده گزمه کشتن 
لازم نیست. ورنه تمام کازا کهارا متوجه میسازیم» پلکه در 
کمین گاه‌ها باید نشست. 

- پس در کجا باید کمین بکت بم؟ هر حائیکه پیش 
آمد؟ مطلب میانتهی است! قابنوی تیمافی برای من آسان 
بود» زرا او غبر از خانه لوشکا حای دیکن نداشت ؛ او راه 
دیگری نداشت. اما انتظار آنهارا در کجا باید کشید؟ جهان 
بزرگ است و در دهکده هم حویلی‌ها زیاد اند. در پهلوی 
هر کدام آن ممکن نبست بنشینی. 

پهلوی هر حویلی حاجت هم نیست. 

ج پس جطور باید انتخاب کرد؟ 

- خی میگيريم که تهیه کننده گان از کی مواشی 
خریده بودند» و همین حویلی‌هارا! هم تحت تعقیب میکیر د 
رفقای‌مقتول ما بیشتر بدور و پیش انسانهای مشسکواد 
دورك میخوردند, مواشی آنهارا میخریدند... رهزنها پیش 
کدام یکی از آنها هم خودرا میرسانند... فهمیدی؟ 

ناکولنوف با اعتقاد محکم گفت: 

- تو آدم متفکری هستی! بعضی وقتها افکار بسیار 
خوبی به کله تو میابد! 


۰:۷۵ 
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پولوفسیف و لماتیفسکی داز به خانه با توف لو کیچ 

فشکن تن هدند او انتکا روز چهارم زندگی شان در 
آنجاست آنها صبح وقت آمدند. نیم ساعت پیش از این 
رزمیو تئوف که از باغ همسابه متوجه خانه یاکوف ل وکیچ 
بود برای آخرین بار از اي ره برخحاست و آهسته و 
آرآم بطرف خانه روان شد و پیش خود به فکر پردأخت : 
«آين داویدوف هر چتیاتی‌را از دل خود میکشد! چند روز 
فیشبود که مثل اسپ‌دزد ها و با رهزنان عادی به 
حویلی‌های پیکانه کمرخودرا خم میکنیم» پنهان میشویم» 
تمام شب‌هارا نميخوابيم و همه پینتیجه. کجا هستند این 
رهز نها؟ بهره سابه شخصی خودرا هدهیم ۰۰ . باید عحله 
کرد؛ ور نه کدام ژن: سحرخی برای دوشدن گاو خیستته : 
مرا میببند و دز سیم دهکاده مثل رفویج سبراز بر مشود: 
«زمیو تنوف‌را روشنی رسواساخت! این کدام زن مست 

و بیباکی اورا ابنطوو خواب داده. گرهش کرده. که او 
صرف در شفق‌داغ بخود آمده ااست؟» ویبرای افزودن 
اوتوریته من زبانهایشانرا برای برگوئی رها میکنند. 
به این کار خاتمه باید بخشید! بگذار اداره سیاسی دوانی 
رهز نهارا گرفتار کند. اما ما محبور بيستيم ازخود جکیسیت 
بساژیم» ایئه من شبرا در باغ دراز کشیده بودم» چذان 
سیل میکردم که نزديك بود چشمهايم زیر پیشانی در 
آیند» پس من در روز چه کاری از پیش خواهم برد؟ در 
پشت میز شورای دهکده بخوابم؟ بطرف مردم با چشمان 
سرخ ببینم؟ باز هم میگوبند: «شیطان تمام شپ ساعت 
خودرا تبرکرده و حالا مثل نرسگ در ویرانه فاژه میکشد!» 
باز هم او تور بته‌ام کاملا از بین م‌رود...؛ 

رزمیو تنوف غرق در ردد عذاب مبخشید. بعد از بیدار 
خوابی شب خسته شده است؛ تقر یبا در بهوده دبودن حنین 
تعقیبی متقاعد بود. او دزدانه به" جی‌یلی خود داخل شد. و 
در آستانه در خانه با مادرش که از کفشکن‌مییرآمد تصادم 
نمو د. 


۷۳ 


اندری سعی کرد به کفشکن تبر شود و خحالت‌آمین 
گفت: 


این من هستم مادرجان. 

اما پیرزن راهش‌را بند ساخته با غضب تذکر داد: 

و بر کي ۶ کون قیستو::: ژ ات 7 
نی در ۳3 5 بدهی ؟ ره ین خداتها 
قمل سناعشت را کافی نی کردی» ۲یا وقت آن ترسیده است 
که از مادرت و از مردم بشرمی؟ زن کن و خودرا جمح و 
غند بساز بس است! 

اندری به قهر پرسید: 

ت همین حالا زن کنم با نا بر آمدن افتاب منتظر باشم؟ 

مادرش به مزاح بیجا توجه نکرده با جدیت تمام جوأب 
داد 

- پگذار آفتاپ سه بار برآید و بنشیند. اما تو در 
شبانه روز چهارم زن بکیر» من ترا به عجله و انمیدارم تو 
برای پیری و سفیدی من دلبسوزآن! برای من خو مشکل 
است که با با وحود زاحوری‌های پیری‌ام هم گاورا بدوشم» هم 
آشپزی کنم» کالایت‌را بشویمء هم باغچه‌و! خیشاوه کنم و 
هر کاری‌را مرتب و منظم انجام بدهم... تو چطور نمیتوانی 
اینرا بدانی؟ تو خو در کار و بار خانه انگشت روی 
انکشت نمیکذاری! تو چه همکاری برای من هستی! حتی 
آب هم نمیآوری. نان میخوری و مثل کرایه نشین و آدم 
بیگانه از خا خا نه بر ی خدمت هبروی .. . نها کفتر‌ها مصر وفث 
ساخته است» مثل بجه خورد همراه شان مصروف هستی. 
آ با اینهم کار مردانه است ت؟ با این ساعتتبری طفلانه از 
هرهم متسع! 

اگر نبورکا مرا کمت نمیکرد من مدتها قبل بستری 
هنشنلم ! دا آیشکه حشمهایت برآمده و نمیبینی که او این 
عزیز کم هر روز خدا پیش ما میاید. یا این کاررا میکند یا 
آنراء گاه گاورا! مندوشد» گاه باغجه‌را خیشاوه مبکند و آب 
مبدهد. گاهی هم در کار دیگری کمك میشود؟ چنان دخترد 
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او هميشه بطرف چشمان تو میبیند و تو اورا حتی نمیبینی, 
خوش گذرانی کورت ساخته است! شیطان ترا کحا برده 
بود؟ تو يك دفعه طرفت سیل‌کو: سرا با مثل نرسک 
هرحائی در خس و خاشالد غرق هستی! کله‌ات را خم کن 
ءوصیبت ابدی‌ام! در کحا ترا اینطور لوتك داده و عذاب 
کرده‌اند؟.. 

پیرزن دست خودرا روی شانه پسرش گذاشت کمی 
خشارش داده مور ساحت حم شو دء وقتی اندری 
سرش را خم کرد مادرش از کاکل ماش و بر نحش غوزه 
علف سال گذشته‌ر! که به موش جسییده بود بمشکل 

آندری خودرا راست کرد لبخند زده مستقیماً به 
جشسمان نیمه بسته و, کراهت‌آمبز مادرش نکر سته 
گفت: 

- مادرجان راجم به من . فکر خراپ نکنید! نه 
ساعت‌تیری بلکه احتیاج مرا مجبور به لوتك زدن روی 
خس و خاشاد ساخته اسشت: تا حال این مطلب برای شما 
قابل درك نیست» بعدتر» وقتی که زمانش فرا رسید 
مبدا نید. اما در مورد عروسی موعدق که شما سه شا نه 
روز مقرر کرده‌اید بسیار طولانی است: همین فردا 
باشید. شما خودنان اورا عروس انتخاب کرده‌اید, شما هم 
همراهش گذاره کنید که بس شما حار و حنحال نباشد. آما 
من حتی باسه زن در زیر يك سقف میتوانم گذران کنم شما 
خو میدانید که تا وقتی مرا کسی غرض نگیرد رم و ملایم 
هستتم ۰ ۰۰ اما حالا مرا بگذار ند تبر شوم » مبر وم اقلا يت 
ساعتك پیش از کار میخوابم. 

پبرزن صلیب کشیده کنار رفت و گفت: 

- خوب» خدارا شکر که حق تعالی بدلت انداخت تا به 
پیری من دلت‌را بسوزانی. برو عزیزکم» برو بچه گکم 
خواب کن. و من برای صبحت نان روغتی بخته میکنم. کمی 
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تیدا هع رات کي تر۴9» تمد از نم بخاطر چنین خوشی 
چطور و با چه آزت امتنان 

اندری حالا دیگر حزواژمرا پشت خود بسته کرده 
بود» اما پیرزن همانطور آرام که گوئی او هنوز بهلویش 
اسبتاده باشد گفت: 

- تو خو در تمام عالم يك دانه من هستی! - و گریه 
سرداد. 

در زوابای مختلف دهکده» در شفق صبحگاهی اندری 
رزمیوتنوف» داویدوف که شبرا کنار سراچه حویلی 
آتما تجکوف گذشتانده نو ۵ » ناگولنوف که دقبق حو بلی 
با نيك‌را نحت نظر داشت» و پولوفسیف و لیاتیفسکی که 
به خیرو خوشی به خانه یا کوف لو کیچ تير شدند| در يك 
وقت و زمان تخواب ر فتند. 

غبار خفیف این صبح تابستانی‌را در خود پنجیده بود 
و این مردمی که از نظر عقبده و کر کتر بقیناً مختلف بودند 
خوابهای همجنان مختلف میدیدند. اما آنها همه در همان 
بت سماعت بخ و آب رفتند. . 

او لش از همه اندری رزمو توف ببدار شد. او 
زنششیر! جتان, تر اشید که رورش کبود, گشت» سرش را 
شست» پیراهن پاك و برزوی جیمی‌را که از شوهر مقتول 
مارینا پوبار کووا میراث مانده بود پوشید دير برموزه‌هایش 
تب افداعت: و بعده آنهارا دقیق. باطلزچه چم از توته 
دامن بالاپوش نظامی پاك نمود. او متفکرانه و بدون عجله 
اضافی آماده ميشد. 

ماجرشن خی میزد که این آمادگی برای جیست؛ اما 
اوقات وشن و وستیی پسرش زا تلخ بسازد. او نها 73 
مرتبه بطرخش نظر میانداخت» و بیش از معمول پهلوی 
دیگدان میحنبید. آنها خاموشانه نان خوردند. 

رزمیوتنوف با لهجه رسمی مادرش را پیش بین 
ساخت: 

- پیش از شام منتظر من نباشید مادر جان. 
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مادرش اظهار آرزو مندی نمود: 

- خدا کمکت کند! 

رزمیو تنوف با رپشخند جواب داد: 

_ او کمك مبکند؛ معطلش باش... 

او جدیء نه مثل داویدوف» طلبکاری‌را در ده دقبقه 
انحام داد. اما به کلبه والدین نبورکا داخل شده نزاکت‌را 
در نظر گرفت یکی دو دقبقه نشست. خاموشانه سگرت 
کشیده بعد با پدر نیورکا چند جمله راجع به وضع حاصل 
و چگونگی هوا ردو بدل کردند و در همین وقت گونی در 
باره مطلبی که مدئها قبل فبصله شده باشد اظهار داشت: 

- صباح نیور کارا از پیش تان میبرم. 

پدر عروس با تبز هوشی که داشت برسید: 

- کجا؟ به شوزای دهکده بحیث نو کرپوال و احوال بر؟ 

- بدتر. بحیث زنم: 

- هر طوری که خودش میگوید... 

رزمیو تلوف رویش‌را بطرف عروس که رنگش از 
سرخی میخروشید کشتاند در البان خودش که معمولا 
متبسم میبودند سایه‌ای از لبخند دیده نمیشد - برسید: 

دختر بدون اینکه چشمان شجاع» داثروی و عاشقش‌را 
از چشم رزمیو تنوف بردارد قاطعانه جواب داد: 

سس من دم امتال انستت. که مواخی هتم 

رزمیو تثوف با لهجه حیرت آمیز گفت: 

پدر و مادر عروس خراستند عنعنات قدیمرا مراعات 
کرده نی و نو کنند آما اندری بکبار دیگر سرت کشیده 
سعی و کوشش آنهارا قطح نمود: 

- من از شما نه جیز میخواهم و نه هیچ چیزن دیگر» 
مگر شما از من چه میتوانید بگیردد؟ دود تنبا کو؟ دختررأ 
آماده بسازید. امروز به محکمه برای ثبت مبرویمء همین 
امروز پس میآیم و فردا مجلس عروسی‌را تر ثیب میدهیم. 
اینه به این ترتیب! 
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مادر عروس تأثرآمیز پرسید: 

- پس جرا اینطور آتشت گرفته است؟ 

- آتش من دوازده سال قبل سوخته. سوخته و 
خاکستر شده است... اما عجله ام بخاطر آنست که وقت 
جمم‌آوری حاصلات کلخوز نزديك است و در خانه هم 
میدانید که استعفای مادر پیرم نزديك است. بعنی که چئین 
بمو افقه ز سید یم : ود کارا من از ستانیتسا میآورم» بیشتر 
از ده بوتل نخواهد بود. به اندازه ودکا شما خوراك تهبه و 
مهمان خبر کنید. از طرف من سه نفر خوآهند بود: مادزمء 
داوبدوف و شا/ی 

صاحب خانه پا دلچسپی پر سید: 

- پس ناگولنوف؟ 

آندری عمبقاً معتقد بود که ناگولنوف به هیچ صورت 
به عروسی نمیآید؛ چالاکی کرده جواب داد: 

تسد او تاو ات 

- دل شما. صرف اینکه ساغت‌تیری زیاد و پرسر و 
صدا و , پرای من اجازه نیست: از وظیفه هیام 
میکنند و به لین حزبی شاید چنان اخطار داغ بدهند که یکسال 
و روبطرف عروس گشتانده چشمك چالاکانه زد و لبختد 
آنقدر سخاوتمندائه نبود:-بعد از نیم‌ساعت میایم و تو 
نیورکا تا اینوقت طوریکه لازم است فیشن کن با رئیس 
شورای دهکده عروسی مبکنی ؛ زه همر اه کدام آدم عادی! 


#* ۶ 


محلس عروسبی دقآور بود: بدون سرود و خواندنء 
بدون رقص» بدون مز اج‌های مسر‌تبار و آرزژومندی‌ها به 
مزا‌ها طبق تفیرل پتضبا پیپند ‏ بان و .ییا هم با 
بی تزا کتی طرح میشرو ند .. انگیزه همه مر بوط به 
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رزمیو تنوف بود: او جدی و خوددار بود و هیچ نشه نبود 
که وضعش با حادثه و محفل مطابقت نداشت. او در 
صحبتها تقریباً هیچ شرکت نمیکرد. هر چه بیشتر خاموش 
بود. وقتی مهمانان که کمی نوشیده و مست بودند و بعضاً 
صدا میکردند «تلخ است» او گوئی محبوراً سرش‌را بطرف 
زن سرخ و سفید خود دور داده با بیمیلی بالیان سرد 
مسو سنندش. . جشمانش که هميشه مسر تبار بودند حالا نه 
بطرف عروس و بطرف مهمانان بلکه به کدام چای دور 
دست که گوئی به گذشته دور» بسیار دور و غمناك نگاه 


میکرد ند . 


۳۸ 


زنیعی خرهاش تزا بصورت,عموم یا مان 
قدمهای هميشه باوقار و بدون عحله‌اش جربان داشت. به 
همان ترتیب بعضاً برفراژ دهکده ابرهای سفید که گوثی 
بعضی قسمنها بشان‌را برف بوشیده باشد در شنا بودند؛ 
بعضً رنگ و بردازهای‌شان از لاش نبره رعدآسا 
تا ر نگ بسسبار خفیف و شفاف تغییز مبخورد؛ آنها در غروب 
آفتاب بعضی اوقات خیره با روشن میسوختند و برای روز 
آینده پیشگوئی باد شدید میکردند و آنگاه در هر حویلی 
گریسیان لوکت زئهاو اطفال از تئیس, افامیل و رجا از 
آنهانکه" آمادگی این مقام‌را منگر فتند حملات آر ام و 
اعثراض‌ناپذیررا با اطمینان همجنان ابدی میشنیدند: «در 
چنین باد کجا میتوان علفرا خرمن کرد و یا در کراچی‌ها 
کذ اشت »٩‏ کدام کسی از کسانبکه پهلو ش تیه با 
اءعضای کلان فامیل با همسایه‌ها" معطل کرده حواب میداد: 
«هیچ غرض نگیر! تبت و پرأگنده میسازد!» در وقت 
وزبدن جنین باد شد بد مضرق اژ بالا و ببکاری احباری 
هردم در پا دان-در تجاه سبه هن عویلی دهکده همان قصه 
آغاز میشد. این قصه راجم به يك نفر همقریه بنام ایوان 
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ابوانویچ دیکتیاروف در زمانه‌های بسیار قدیم وقتی باد 
شمال میوزید از سرزمین به چغلگاه گندم میبرد او در همین 
وقت دید که باد از کراجی گندم پخته‌را دسته دسته و کوت 
کوت میبرد. او در مبارزه با باد ناامید شدء در شاخی سه 
دندانه انبوه بزرگ گندم‌را بالا گرفت و به طرف شرق 
نگریسته به آدرس باد با غضب نعره زد: «تو که ابنقدر 
زورآور هستی اینرا هم ببر! بیر لعنتی!» - کراجی را که 
ژ دهن از گندم بر بود جیه کرده و بیرحمانه فحش گفته 
دست خالی به خانه زر فت. 

زندکی در گریمیاچی لوگ بدون اینکه قدمهای با 
ژاماش را سرعت بخشد پیش میرفت. اما هر روز و هر شب 
قي بکی از جنه هه عام هکم مرعی خاک ارگ ری کرنو ۱9 
غم و اندوه» هبحانات و مصببتهای شانرا که فورآ أز بین 
نمیرفث مباورد. .. در شفقداغ روز دوشنه در حراگاه 
با به ای جوپان ستان سا بقه‌دار دهکده مرد. او دود تا 
گاو جوان و دیوانه‌ای‌وا که تا حال بگانه گوساله‌اش‌را 
زائیده بود بگرداند و به گله هی کند اما او با قدمهای 
پیرانه‌اش دیر دویده نتوانست و دفعتا شلاق را به سبنه‌اش 
فشرده استاده شد. برای بكت دقیقه از يك یابه بای قات 
شدع دیگرش استاده میجنیید و بعد شلاق, ا اژ دستش 
انداخت و مثل نشه تکان خورده آهسته و غبرمطمنن به 
عقب رفت. عروس بیسخلیبنوف که گاو خودرا به کله 
آفرجه بوذ بمل‌نشی دوبو: آو دستهای سرد پیرمردرا گرفته 
و به مشکل د نفسك زده به چشمان شبشه گون پبرمرد نفس 
داغ کشیده گفت 
بلند نعره زد: - اوی عزیزکم! من ترا چه كمك کرده 
میتوانم؟! 

بانه‌اگی با ز بان بی‌اراده‌اش گفت: 

- محبوبك من تو نترس... از زیر بغلم محکم بگیر 
ور نه میافتم.. 

و افتاد» اول به زانوی راست و بعد به پهلو حبه شد. 
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و مرد. فقط همینقدر. اما چاشت همین روز تقریباً در ظرف 
يت ساعت دو زن حوان کلخوزی ولادت کردند. یکی از آنها 
به بسیار دشثواری زائید. داویدوف محبور شد اولین 
عراده‌ای‌را که به نظرش خورد بسبار عاحل به وسکوی بشت 
داکتثر روان کند. او همین حالا با مرده وداع کرده از 
خانه بتیم بابه اگی برگشته بود و در همین لحظه کلخوزی 
حوآن بنام میخی کوز نیتسوف به اداره زهبری نزدش آمد. 
او که ر نگش بر‌نده و خودش وارخطا نود از آستانه در 
شروع کرد: 

- رفیق عزیز دأویدوف, از برای عیسی کمكث کن زنم 
روز دوم است که عذاب میکشد و به هیچ صو رت 
نمیزائید. من خو غیر او دو طفل دیگردارم و نسبت به او 
هم بمرگ افسوس مبخورم. در بافتن اسپ کمك کن. 
دا کتر لازم اسیلت» پس.ژنکهای ما به هیحصورت نمتوانند 

داویدوف گفت : 

- بریم! - و به حویلی ب رآمد. 

بابه شو کر به دشت پشت علف رفته بود. تمام اسبها 
براگنده بودند. 

بر تم بطرف خانه تو و اولین عراده‌ای را که در راه 

دیدیم به ویسکوی روان میکنیم. تو پیش زنت برو و من 
هر عراده‌ای‌را که آمد میگیرم میفرستم. 

داویدوف به بسیار خوبی میدانست که برای مردها 
لازم نیست در نزدیکی محلی که زنها میزابند قرار داشته 
باشند. اما او با قدمهای وسیح بهلوی کتاره بافتگی کم 
ار تفا 2 حانه گت کوز نیتسوف مبگشت»؛ کوحه خالی و 
خلوت‌را از هر دو طرف تاآخر نگاه مبکرد: نالش های آرام 
و چیغ‌های طویل زن‌را ميشنید. و خودش از درد بخاطر 
زر نج مادر ببگانه را خودداری پیج و ناب مبخورد و با آواز 
مه را بد تر دن دشنام‌های عسا کردر بای فحش مبداد. اما 
وقتی جوانك شانزده ساله آندری اکیموف آب زسان گروه‌را 
که در سرد به بسیار آرامی میآمد دید به دوش مثل 
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بحه خودرا سس راهش انداخت» دز ور بملر بر آز آب را از 
کراجی تبله داد و نفسك زده گفت 

- گوش کو جوان» در اینجا وضع زن خراب است؛ 
انیپهای تو خوبشس هستند». با تمام سرعت به ویمسکوی 
بدوان وبرای من یا زنده و يا مرده داکتررا بیاور! جواب 
دواندن اسپهارا من میدهم, فاکت! 

در سکوت نیم روز باز نعره کر و پخش زن که بمرگ 
عذاب میکشید شنیده و دفعتاً قطم شد. داویدوف دقیق به 
چنسمان جوانك نگریسته پرسید: 

- میشنوی؟ خوب. پس بدوان! 

جوان بروی گرانجی قد راست کردء مثل کلانها نگاه 
کو تاهی به طرف داو یدوف انداخت و گفت: 

- کاکا سیمیون من همه چیزرا درك میکنم» و بخاطر 
اسپها اراحت نباشید! 

اسیها از حایشان بتاخت کنده شدند». جوان استاده 
شده شحاعانه اشیلاق زد و.شلاق‌را دلیرانه تکان داد. اما 
داو بدوف به گرد و خاکی که زیر ارابه‌ها غوزه زدند نگر بست 
و دستش‌را نومبدانه تگان داده به اداره رهبری کلخوز 
رفت. او در راه يك بار دیگی نعره وحشیانه زنانه‌را 
شنید» گوئی درد شدیدی بجانش افتاده پاشد خودرا چملك 
ساخت و با گذشتن دو کوچه با تأسف مرم رکنان گفت: 

- این هم قصد زائیدن میکند اما طوری که لازم 
است ثمیتواندء قاکت! 

او در اداره رهصبری هنوز موفق نشده بود کارهای 
روزمره‌را تنظیم نماید که جوان شرمندوك. پسر کلخوزی 
پیربنام ابراموف آمد. او از يك پا به پای دیگر ایستاده 
شده با شرم و خحالت شروع به صحبت کرد: 

- رفیق داویدوف» امروز ما عروسی داریم و من به 
بود اگر شما پشت میز نباشید. . 

در همین وقت داوبدوف طاقت ثباورد و از پشت مب 
حست زده صدا کرد: 
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- شما چه. در دهکده دیوانه شده‌اید؟ در يك روز هم 
مردن» هم زأئیدن و هم عروسی! شما قبلا قرار گذاشته‌اید 
پا چطور؟ 

یف یال احتداسا تفن بوخ زد آزام بن‌سبید: 

- تو بخاطر کدام شیطانی عجله داری؟ در تیرماه 
عروسی میکردی. تیرماه بهترین وقت عروسی است. 

گوئی زیرپای جوان در گرفته باشد گفت: 

تب وضع احجاژه انتظار تا تبرمامر | تمد هد . 

- کدام و 

- شما خودتان باید بدانید رفیق داویدوف.. 

داوبدوقف استادانه تذ کر داد: 

[هاء آینه» اینطور است... ۰ راجع یت ی 
بموقع‌اش باید فکر+ کرد. . - در همین وقت لبخند زده فکر 
کرد: «بمن لازم ثیست‌بن‌ای او بکویم و او هم گپ مرا نباید 
بشنود». 

داو بدوف مدتی 5 متا نت خاموش ما ند و اضافه نمود: 

- خوب» پس چه پاید کرد» شام برای يك دقیقه 
همه ما میا ئیم. توبرای رزمیو تنوف و ناگولنوف گفته ای؟ 

بت من آنهار! دعوت کرده‌ام. 

جه ایته:. هر نیمه .ها نیا تسم يك ساعت ميتشينيم. 
اي نم ۶ برای ما لازم ننست» حالا وقتش ثیست؛ 
به این صورت شما آزرده نشوید. خوب. بروء آرزوی 
سعادت برایت میکنم. البته وقتی که آمدیم بت آرز ورا 
برانتان هیکنیم»: مگر ز نت بسبار ر جاق شده أست 

ت نی» نه آتلدری, که هسلوم شوید: 

داویدوف باز با لهجه مربیون تذکر داد؛ 

- هميشه وقتی معلوم میشود بهت آست. - و باز 
لبخند زد و درك کرد که در صحبت موضو ع اضافی امه 

بعد از بكك ساعت وقتی داو بدوف آماررا امضا کرد در 
همین موقع پدر خوشیخت میخی کوزنیتسوف پیدا شد و 
دفعتاً داو بدوف را با گفتار تکان دهنده به آغوش کشید : 

- عیستی نگه‌دارت ر ثیسی ما! آندر ی کك داکتررا آورد 
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و بوقت رسید: زنم نزديك بود بمیرد» اما بعد از کمك 
داکتر چنان بچه‌ای برایم زائید که مثل گو ساله کك أست» 
پدستت جای نميشود. داکتر میگوید: گویا که زایمان 
عادی نو د. اما من فکر میکنم که بهر صورت در فامیل بجه 
پیدا شده! کوم من خواهی بود رفیق داویدوف! 

دأویدوف پیشا نی‌اش‌را با دست مالیده گفت: 

- کوم تو خواهم بود. بسیار خوش هستم که زایمان 
زنث. به خیر و بخوبی تمام شد. هر چه‌برای خانه لازم 
است به پاکوف لوکیچ مراجعه کن» برایش دستور داده 
خواهد شد» فاکت اما در مورد اینکه زابیدن بجه عادی 
صورت نگرفت» این مصببت نیسبت. در نظر داشته باش 
که بچه بسیار کم اینطور زائیده میشود» یعنی بچه‌های 
واقعی... - اینبار حتی لبخند هم نزد, لحن استادانه 
خودرا که همین خالا بالایش خنده مینمود احساس نکرد. 

خوب» بس اکر سعادت دیگران و نهایت خوشیختانه 
عذاب مادر اورا محبور به ربختن اشك ساخت در ابنصورت 
عسکردریائی بقیناً که بسیار حساس و رقیق القلب شده 
است اما وقتی اشك‌ر | در حشنما نش احساس نمود آنهارا با 
کف دست عر ضش ننهان کرده يا خشونت خائمه داد: 

ك تو بروء. زنت معطلت آمبتت اگر چبزی کار شد بیا» 
حالا برو» من وقت ندارم میدانی که اینجا کارهای من بدون 
تو هم کافیست 

در همین روز طرفهای شام حادثه فوق‌العاده براهمیت 
برای گریمیاچی لوگ رخ داد و تقریباً هیچ کسی متوجه آن 
نشده اسمست؛ ساعتهای هفت کگادی شبکی جوار خانه با کوف 
لو کیچ زرسید. آثرا بت حوره اسپ خوب کش میکردند 
آجهی که قد متوشط ق. کرت کتانی ز همان رقم بظلون به 
تن داشت پیاده شد. او با کاکه‌گی پبراثه باجه‌های بطلون 
گردآلودش‌را تکاند و مثل جوانها به جابکی روی صفه خانه 
با کوف ل وکیچ بالا شدء با اطمیتان به کفشکن داخل شد. 
یا کوف لو کیچ از دیدار و هراسان شده منتظر ملاقات 
آوبود. دندانهای سیاهی کرفته و سکزت زده مهمان برق 
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کوتاه زد و دست کوچك و خشکش بازوی یاکوف لو کیچ‌را 
محکم فشرده با خوش‌محضری لبخند زده بر‌سبد: 
ظاهری‌ات میشناسم که تو صاحبخانه هستی. یاکوف 
لو کیچ هسنتی؟ 

با کوف لوکیچ قد و قامت و وضع اورا دید و در وجود 
مسافر با احساس آدمی که خدمت عسکری را کلشتا خفخ 
است آمر عالی مقامی‌را درل نمود. او کری‌های پای 
خورده‌اش‌را اطاعتمندانه بهم نواخت و با عحله 
حواب داد: 

- جناب عالی! این شما هستید؟ ای خدای من. حقدر 
انتظار شمارا دار ند! 

_ مرا رهنمائی کن! ۱ 

یا کوف لوکیج با چابکی که طبیعتاً خصوصیتش نبود 
دروازه اطاقر( که پولوفسیف و لباتیفسکی درآن زنددگی 
میکردند چهارتاق با کردم گفت: 
ندآدم؛ پیش ما مهما نهای هحترم آمده اندا 

مسافر به درواژه باز قدم گذاشت. آغوشش را سیم ال 
آرتیست ما بانه باز نمود: 

ب‌ سبلام تار کین محترم دنبا! در آبنحا صحبت با آواژ 
بلند امکان دارد؟ 

پولوفسیف که پشت مبز نشسته بود و لباتیفسکی که 
جون هميشه با بی‌اعتنانی بالای چبر کت لم داده خواییده 
بود جنان جست زدند که گوئی به اساس قومانده 
«نبار سی». 

مسبافر پواوفسیفرا به آغوش کشبد. اما لیا تیفسکی‌را 
صرف با دست چپ به سینه‌اش فشرده گفت: 

- خواهش میکنم بنشینید آقایون صاحبمنصیها» من 
دگروال سیدوی کسی هستم که نرای شما دساتبررا 
مینوشتم. حالا به اساس سر نوشت متخصص امور کشاورزی 
در اداره رهبر زراعتی ولایت هستم. قراریکه میبینید بحیث 
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تفتیش پیش‌تان سفر کرده‌ام. وقت من بسیار کم است. 
باید وضم را برایتان توضیح بدهم . 

مسافر صاحیمنتصیبهارا به نشستن دعوت کرد» و مثل 
سابق لبخند زده دندانهای دود زده‌اش‌را نشان میداد و با 
خوش پیشآمدی تصنعی ادامه داد: 

- زندکی فقیرانه دارید» حتی معلوم میشود که برای 
تعارف به مهمان هم چیزی ندار بد. . لاکن اینجا موضوع نه 
در مورد تعارفات و دعوت ها خواهد بود» من در حای 
دیگری نان میخورم. خواهش میکنم گادی‌رانم‌را دعوت 
کنبد و مصبو ثبت مارا تامین نمائید» اقلا نظارت خانه‌را 
سازمان بدهید. 

پولوفسیف غلامانه بطرف درواژه شتافت؛ اما درآن 
وقت گادیران قدراست و یبا [ندام آقای دگروال وارد 
مش . او دستشن را بطرف یولوفسبف دراز نموده گفت: 

- سلامتی شمارا آرزومندم آقای پساول: روسها 
معمولا از طریق آستانه در سلام‌علیکی نمیکنند... - 
ور رک 9 گس ۶۳ - اجاژه مندهیق آنشیا 

مساق مثل ۳3 خاکستری و عمیق 
فرورفته‌اش بطرف پولوفسیف و لیاتیفسکی لبخند میزد. 

‌ خو‌آهش: میکین مغرافی شویده آقایون صاحیمنصیها: 
کازانسوف تورن. اما میز با نان‌را شما آقای کازانسوف 
میشناسید. حالا آقایون بموضوع میپرداز یم. بیائید پشت 
میز شما مجردها مينشينيم. 

پولوفسیف با شرمندگی پرسید: 

- آقای دگروال شاید اجازه بدهید چیزی تعارف 
کنیم؟ سافع هی چه یاو مد [ناو! 

سا نت( هیتون: اچد. تیمنت: بیائید فورا به 
موضوع میپردازیم. وقت هن بسیار کم است. تورن 
نقشه ر | بدهد. 

کاژانسوف تورن از جیب بغلی کرتی‌اش نقشه 
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يكك دهم و پوسیده ساحه ولایت بحیره آزوف - بحیره 
سیاه‌را که چهارقات بود کشید, بالای میز هموارش کرد و 
هر چهار نفر سرهای شانرا بالای‌آن خم کردند. 

مسافر یخن باز و آزاد جمپر کتانی نظامی‌را مر تب 
ساخت, از جیبش پنسل آبی را کشید و همراهش روی 
مین نواخته گفت: 

- نام فامیلی مرا قسمی که حدس میزنید به هیچ 
صورت سدوی... نی بلکه نبکولسکی است دگروال قرار گاه 
مر کزی اردوی امیراطور هستم. نقشه عمومی است و 
نقشه مشرح تربرای عملیات نظامی بشما ضرور هم نیست. 
وظیفه شما: در حدود دوصد خنجر یا شمشیر فعال 
دارید. شما باید با از میان برداشتن کمونیستهای محل اما 
به هیچصورت بدون برخورد های ناچیز و طویلالمدت 
مثلا به شکل گردش ضرور نیست. در راه لین ار تباطرا قطع 
کرده به سفخوز «کراسنایا زاریا» بروید. در آنجا هر کاری 
که لازم اسنت یکند و در نشتحه در حدود جهل تفنگ ۳ 
مهمات لازم آن بدست مبآور ید . از همه مهمتر اینکه با نگهداری 
کامل ماشیندارهای دستی و ثقیل که در جمله سلاح شما 
موحود است و را نبدست آوردن تقر با سبی ار اده مو تر 
بار بر در سفخوز به بسیار سرعت باید بطرف میلیرووا 
حر کت کنید. يك موضوع مهم دیگر..۰ میبینید من چقدر 
وظاثف عمده و مهم در برایرتان میگذارم... شما حتما باید, 
من اینرا دستور میدهم آقای بساول» غندی‌را که در شهر 
میلیر‌ووا موضح دارد غا فلگبر کرده و محال حر کت را 
برایش ندهید» فورآ در هم بکو بینش و خلم سلاح ساخته و 
وسایل نظامی شانرا با آنعده از عسا کر اردوی سرخ که 
بطرف شما میآید با خود گرفته و یکجا در موترها به سمت 
رستوف حرکت کنید. من مسله‌را بصورت عموم در برآبر 
شما قرار میدهم » اما بسیار مطالب دیگر مر بوط نه آنست. 
هر گاه دفعتاً حرکت شما بطرف میلیرووا به مقاومت رو برو 
شد ء میلیروواراً دوره زده بطرف کامنست حو کت کشید» 
ابته به این راه - دگروال همراه پنسل آبی با حرکت بی‌حال 
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خط مستقیمی روی نقشه کشسد. - در کامیئسك من با 
دسته خود شمارا استقبال خواهم کرد آقای بساول. 

او سکوت کرده ادامه داد؛ 

خی طرقه فمال قایه* خعاوا اعگرتن ۳ متاداتف 
پشتیبانی کند. لاکن شما به این مطلب بسبیار امیدوار 
نماشبد خود تان عمل کنید. بدا نید که بسبار مطالب 
مربوط به.موفقیت عملیات شما است. هن زاجم ب۹ 
سلاح غند میلیرووا و در مورد استفاده از وسائل حنگی 
آن میگو یم. هر حند نباشد آنها تویخانه دارند و بدست 
آوردن آن در بسبار موارد مارا كمك خوآهد کرد. و بعد ما 
از کاميئسك با در نظر داشت اینکه نبروهای کمعی ما از 
کوبان و تيرنيك میرسند به نبرد برای گرفتن رستوف 
است و ما دیکر در جنوپ قدرت‌رابدست میداشته باشیم. 
خواهش میکنم در نظر داشته باشبد آقایون صاحبمنصیها: 
عملیاتی که ما فکر کرده‌ايم با قبول ریسك است؛ مر ما 
جاره دیگری حزآأین ندار یم! اگر ما از امکانی که تاریخ در 
سال هر ار و تیصدوسی برای ما مبدهد استفاده نکنیم» اس 
در ابثصورت ما با امیراطوری وداع کرده به عملیات کوحكث 
تروریستی بپردازید... اینهم تمام گپهای که من‌برای 
گفتن به شما داشتم. نوبت صحبت کوتاه بشما آقای بساول 
پولوفسیف. يك و ضعرا در نظر داشته باشید که من باید 
به شورای دهکده سری بزنم تا ورقه سفر خدمتی‌ام‌را امضا و 
مره کیک و یک نمیا پراوم: . من آدم به اصطلاح رسمی » 
متخصص زراعتی اداره رهبری امور کشاورزی هستم. به 
این خاطر کوتاهتر صحبت کنید - صرف مفکوره خوررا 
ید 

پولوفسیف بدون اینکه بطرف دگروال ببیند با آواز 
کر و گرفته گفت: 

- آقای دگروال شما وظفه عمومی را در برابر من 
میگذارید. بدون اینکه آنرا مشخص تر بسازید. من 
سفخوزرا میکیرم و من فکر میکردم ما بعد از این کازا کهارا 
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برانگيزیم» اما شما مرابرای نبرد با غند مجهز آردوی سرخ 
که کادرهای نظامی دارد مبفرستید. آیا شما اصیور 
نمیکنید که این مطلب با وجود امکانات و ثیروی دست 
داشته من وظبفه ابست غیر قابل تطبیق؟ و اکر بك کنداد 
هم در راهی که من تعقیب میکنم برآید... شما خو مرا به 
مرگ قطعی وادار مبساژ بد؟! 

دگروال نیکولسکی با مفاصل انگشتانش به میز 
تواخته نیششند زه: ۱ 

- من فکر میکنم شمارا در زما نش ناحق در جه پساولی 
داده‌اند. اگر شما در لحظه دشوار متزلزل هستید و به 
پیروزی موضوعی که ما فکر کرده‌آيم ایمان ندارید پس 
شما بحیث صاحیمنصب اردوی روس هیچ ارزش و اهمیتی 
ندارید! و شما به هیچ صورت فکر حکمت تطبیق پلان خود 
سرانه خودرا نکنید! چه دستور مبدهید. کلمات شمارا 
چطور باید تلقی نمود؟ شما عمل‌خواهید کرد با شمارا از میان 
بردار یم؟ 

پولوفسیف برخاست. سبز بزرگش‌را خم کرد و 
حو اب داد: 

ت برای عملبات حاضرم آقای دگروال. اما صرف ... 
صرق اینکه حواب پیروزی عملات‌را شما خواهید داد نه من! 

آخ» این دیگر کار شما نبست آقای بساول! - 
دگروال نبکو لسکی تیسیم تأثرآوری بر لپ رانده برخاست. 

در همان لحظه کازانسوف تورن هم بر خا ست. 

کرو تیکولسکی. پولوفسیفو( به آعزشی ‏ کتبمیدم 
گفت: 


- مردانگی و باز هم مردانگی! اینست مطلبی که در 
اردوی مجهز و سابقه‌دار امپراطوری کفایت نمیکند! شما 
وقتی معلم مکتب متوسطه و متخصص زراعتی بودید خانه 
نشین شده‌اید. مگ عنعنات؟ عنعنات افتخار آمیز اردوی 
روسء شما در این باره فراموش کرده‌اید؟ خوب» فرق 
تمیکنده شا صنوف. با فستوی باتک بیای عظط فک 
میکنند آغاز کنبد و آنوقت... آنوقت اشتها در وقت نان 
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خودش میاآید! امیدوارم شمارا بحیث بریدچنرال در شهر 
نوروسیسبك با مثلا در مسکو ملاقات کنم. به اساس ظاهر 
گوشه نشینی شما میتوان گفت که شما استعداد بسیار 
کارهارا دار بد! تا دیدار در شهر کامینست. در آخر : 
دستور عملیات در يك وقت و زمان برای تمام مراکز مقاومت 
ما بصورت بخصوصی داده میشود» شما ایثرا مبدانید. خدا 
حافظ» تا دبدار در کامینسك! 

بولوفسبف با مسافرین بغلکشی سرد کرد دروازه 
اطاق‌را چهارتاق باز نمود و متوجه نگاه یا کوف لوکیچ که 
دستیاچه در کفشکن ایستاده بود شد و بالای چپر کت نه 
شست بلکه آفتاد. بعد از جند احظه کوتاه از لیا تیفسکی که 
پشتشرا به کلکین چسپانده بود پررسید: 

- شما جنین خمند وکیرا دیده‌اید؟ 

لبا تیفسکی .دستش‌را تتفرآمیز تکان داده گفت: 

‌ با مریم مقدس» پس شما از این نظامیکك روس 
حه توقعی داشتبد؟! و شما از من بیرسید آقای پو لو فسیف 
که بخاطر کدام شیطاتی من پا شما او تباط کرفتم؟! 

يك حادثه تراژيك دیگر هم در آین روز رخ داد: ترافیم 
دز به حاه افتاده غرق شد. زو که الر کت ذابت نداشت هر 
شب کر ذکنه به چکن و کشک ت و گذار مبیرداخت و مثلی 
که شب به گله سگهای خو شسگذرآن تصادف نمود» آ نها هم 
پشتش حمله برده و مجبورش ساختهاند از بالای چاهی که 
کنار اداره رهبری کلخوز بود خبز بز ند. سر بوش حاه که 
دهن آثر | بسته میکرد یه سسیپ بی احتباطی پبرانه دا به 
شو کر از سرشام بسته نشده بود. بز پیر از سکها و حمله 
وحشیانه شان ترسیده بود از بالای چاه خیز زده و معلوم 
مشود سمهای بیرانه‌اش لخشبده» بایان خطا خورده و 
غرق شده است. 

شام پابه شوکر با کراچی علف برگشت» خواست 
اسپهای. خوفدا آب. پدمد و کوششن. کرد آجّ." بکشده 
احساس نمود که سطل در کدام چیز ملایم خورد. هر قدر 
رسمانرا که به سطل سته شده بود ابنطرف و آنطرف 
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تکان داد سعی و کوشش برای کشیدن آن به بد شانسی 
منتهی گشت. آنوقت پیر مرد با حدس وحشتناکی جشمان 
پتیما نه‌را به آرزوی دیدن دشمن ابدی‌اش در کدام جائی؛ 
به حویلی و بالای بام سرای گشتاند بیجا بود: تراقیم در 
هیچ جا نبود. بابه شوکر با عجله به کاهدان رفت» بعد به 
ناخت پشت دروازه حو بلی دو ند اما ترافیم در هیچ حا د بده 
نمیشد... آنوقت شوکر با قيافه گریه الود قابل ترحم در 
مصسستش در اطاق اداره رصسری حاثی که داو ددوف لو د 

- سیمیون جان. عزیزم» اینه ما به مصیبت نو 
برخوردیم: ترافیم ما حتماً در چاه غرق شده است. بر دم 
جنگك یبدا کنیم» با بد از جاه بکشیمش. 

داویدوف لبخند زده برسبد: 

-غمگین شدی؟ تو خو هميشه خواهش مبکردی که 

باپه شوکر با غعضب نعره زد: 

- من هر چه که میگفتم» میگفتم! مکر حالا من بدون 
او خطور زندکی کنم؟ من هر روز خدا[ از دستش در هراس 
دو دم » از سمور ص۳۳ ۳ شام از قه‌جین حدا نمشدم ۴۱ در 
برآفرش دفاع مبکردم؛ آما حالا جه زندگی خواهم داشت؟ 
تکس ۵ دق خواهم شد! حالا حد حاضس هستم خودم سور به 
تالاق خودرا نه جاه ببا ندازژم ... من همر آه او جه دوستی 
داشتم؟ هیج! من و او هميشه در نبرد بودیم. چنین هم 
واقم میشد که از شاخهای این اعنتی میگرفتم و میگفتم: 
«ترافیم» بچه فلان وبستان» تو خو حالا دیگر بن جوان 
نیستی اننقدر غضب در وحودت از کجا است؟ این قدر 
دلاوری در نو از کحا است که يك ثانبه هم مرا آر ام 
تمیگذاری؟ همیشسه قابو میدهی که مرا از پشت سر و از 
دغل ضر به بز نی . اما تو بدان که من آدم اجور هستم و تو 
باید کدام احساسی سبت یمن داشته باشی...» مکر او با 
نگین‌های عمودی چشمش بطرف من سیل میکند و من در 
حشما نش هیچ آثری هم از انسانیت نمیبینم. به کمرش 
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يك قمچین کش میکنم و به تعقیبش میگویم: «بدو لعنتی 
سه قانه. رذئل پیر! همراه تو به هیچ نتیحه در ستی 
نمیتوان رسید!» اما این بچه شیطان کناتی‌اش‌را بالا 
انداخته در حدود ده متر میدود و از بیکاری به دندان گرفتن 
علف شروع میکند و چنان وأنمود میکند لعنتی که گو با 
یه | ست! اما با تخمهای چشم ایستادهآش بطرف من سیل 
میکند و جنان معلوم میشود که باز میخواهد سرم حمله 
که مر و اف.ستیکرهی .نیا فزخرف داشتيم ثه زندگی۱ 
بخاطری که من با این مجتون احمقی یا ساده‌تر بکویم 
دیوانه به هیجچصورت نمیتوانستم به نتیجه برسم 
ما انئه حالا غرق شد و بالایش افسومنم میاید و بیخي از 


زندگی بیز آرم ساخته... - بابه شووکر به وضع دلخراشی 
فق زد و چشم اشكت‌آلودش‌را با آستین 3 پیرآهن 
کر باسی ۸۱ ش داك‌هلرد. 


ذاو یبویا( ترعا از حویلی همسانه جنگ پیدا 
کردند و ترافیم را که ثر‌شده بود از جاند کفتدئت: 
داو دوف بشتش را بطرف شوک کشتانده برسید: 

ت خوب؛ حالا جه با ند بکنیم؟ 

با به شو کر هما نطور فق مبزد جشسمان اشك آلودش‌را 
باك کرده کفت : 

ت- نو بر و موز حان کارهایق دولتی‌ات‌را منظم 
بساز» من اورا گور میکنم. این کار تو جوان نیست؛ این 
کار # اسبت: من گورش میکنم » ذره ذره بادش 
کرده سس مرده‌اش گربه میکنم... عیسی نگهبانت 
که در کشسبدنش از جاه کمكت کردی ورنه من تنها 
نمیتوانستم. این شیطان شاخدار آخو کمتر از چهل 
پنحاه کباوگرام وزن ندارد. او خو علفهای مفت‌را خورده 
خورده حاق شده بود» به همین خاطر هم احمق غرق شد. 

ی( اکن موه او معا عم آنطرف خیز میزد! 
تم که اور ا نه همین سرحد رسانبده اند و او 
عقلشر ا از دست داده آز چاه خیز زد. مگر چه عقلی‌را 
میتوان از این پیراحمق طلب کرد؟ اما توسیمیون‌جان 
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عزبزم» دل و حگرم. برایم يك جاراد ودکا بده شب در 
کاهدان بیادش مینوشم. به خانه پیش پیرزنم رفتن: نی 
شبحه است؛ اگر بروم چه فایده خواهد کرد؟ تنها برهم 
زدن سیستم‌های اعصاب و باز هم نبرد و جدل؟ و اینکار 
در سن و سالی که من دارم بکلی بدردم نمبخورد. اما در 
ابن صورت آهسته آهسته هینوشم » هیث‌را باد میکنم» 
اسپهارا آب میدهم و خواب میشوم, فا 

داویدوف با صرف تمام بقع هلق موق 
نموده ده روبل برایش داد و شانه‌های کم عرضش را آهسته 
به آغوش کشیده گفت: 


- پابه تو بسیار پشیت او غصه نکن. اگر بسیار 
مجبوریت آمد ما برایت بز نو میخیم. 

بابه شو کر سی‌ش‌را با غم و غصه جنبانیده جواب داد: 

- چنین بزی‌را در بدل هیچ پولی نمیتوانی بخری» 
اینطور بز در روی دنیا نبوده و نیست! غم من در دلم باقی 
میماند. - با مصیبت واقعی,و اندوهبار پشتشرا کپ 
گرفته, با وضح سار قابل ترحم و تکان دهنده پشت بیل 
رقتا. 

در گریمیاجی لوگ حوادث" بزرک و کوچك روز در 
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داو دوف نان شبر! صرف کرده به اطاقك خود رفت 
و همینعه پشت ميز نشست تا روزنامه‌هائسر‌اکه از 
بسته خانه رای وود بودند بخواند» تق تق آرام‌را در 
و کات کلگنن ششیده داو بدوف کلکین‌را باز کرد. ناگو لنوف 


1 دا بشر | در سرآمدگی دبوار گذاشته با صدای خب و آر ام 
گفت: 
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- خودرا برای کار آماده بساز ! باش که من بالا 
شوم وبرایت قصه کنم... 

رنگ حهره گندمیاش پریده و دقبق بود. او پا یش‌را 
به آسانی از سر‌کلکین تیر کرد و فورا روی چوکی کت 
نشسته و با مشت به زانوی خود نواخته گفت: 

- ازله من پراپت. میگفتم: منیمیوق» عنائطور عن که 
فکر میکردیم شد! به هر صورت من یکنفررا دیدم: دو 
یبینم - يك آدمکی که قدش بلند نیست میآید, بااحتیاط 
راه مبر ود» کوش فرا مدهد ء پس معلوم میشود که کدام 
کسی ازآنها. از این تيب ها... من در کمین گاه نا وقت 
آمدم» بسیار تاریکی شده بود. به سرزمین رفته بودم و 
ناوقت شد. شاید پیش از او یکی دیگر هم تیر شده باشد؟ 
خلاصه بیا که بریم و از راه رزمیو تنوف راهم پکیر یم » اینجا 
انتظار هیچ موردی ندارد. ما آنهارا در آثحاء در خانه با کوف 
لوکیچ تازه تازه دستگیر میکنیم! اگر کسی دیگری ثیست 
پس همین یکیرا میکیر نم: 

داویدوف دستش‌را زیر بالشت بسترش درون کرده 
تفنگجه‌را گرفت و گفت: 

- ما جطور گرفتار شان کنیم؟ بياکه همین جا 
اطر افش را بسنجیم. 

ناگولثوف لبخند خفیفی برلپ رانده گفت: 

- من از ساپق با این کار آشنا هستم. به این تر نیب 
پشنو: آن آدمی که قدش بلند نبود به دروازه نیء بلکه 
به کلکین تق تق زد. مهمانخانه کك خانه یاکوف لوکیج يك 
کلکین بطرف حویلی دارد. ایثه این باندست» که 
بالاپوش ترپالی يا بارانی کلان بجانش بود در تاریکی 
ندیدم, به کلکین تق تق زد. کدام کسی يا لوکیج و یا 
بچه ککش سیمیون دروازه‌را کمی باز کرد و او به خانه 
داخل شد. وقتی که به زینه بالا میشد يك دفعه و و قتی که 
به درواژه داخل ميشد دفعه دیگر پشت خودرا دید. من در 
پنست کناره بافته گی در از کشبده همه ابنهارا مبد بدم , 
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موجه باش سیمیون که مردم خوب اینطور با چنین احتیاط 
گرگانه نمیگردند! پلان گرفتاری‌را چنین پيشنهاد میکنم: 
ها و نو نق تق میزنیم و اندری در حویلی پیش کلکین دراز 
تکشند. اینکه حه کسی در وازهر | از ممکند هیبینیم » آما 
دروازه مهمانخانه‌را من بیاد دارم در کفشکن که در آمدی 
اولین دروازه بطرف راست اسبت . اگر معلوم شد که دسته 
اششخا با بد فوراً سنا فقه شود . ما دو نفر درون میدر آلیم 
و اگر کدام کسی از راه کلکین برای کرک خیز زد آندری 
هبز ندش. حتی به سار سادگی این مهمانان شبانه‌را 
میگیریم! من دروازه را میشکنانم تو پشت سرم ایستاده 
خراهی دود » واگر کدام انفاق دیگری افتاد بدون هیچ کپ 
و سخن بعدی بطرف صدا زده برو ! 

ماکار با چشمان نیمه بسته بطرف چشمان داویدوف 
نگریست باز لبخند بسیاو خفیفی که به بسیار مشکل قابل 
دید بود لبان سختش‌را دکه داد: 

- تو این بازیچه‌ات‌را در دست‌خود نوازش میدهی: 
اما جاغورش‌را آمتحان کن و در هیلش کارطوس تیر کن؛ 
در همینجا اینکار را کن. از اینجا از راه کلکین ره 
پنجر هرا محکم ميکنيم. 

ناکولنوف کمر بند جمیرش را مرتب ساخت» سکرت‌را 
بزهین انداخت» طرف بوزهای خالابر و ساثهای لکه لکه 
و گرد زده موزه هابش نکر پست و باز تبسم کرد: 

- بغاطر این رذیلها مثل چوچه سک سراپا در خالد 
لوتك زدم: هم به سینه و هم به هر رقم دیگر بخاطر 
مهمانهای عزیزدراز کشیدم... و اینه یکی شان پیدا هم 
شد... اما من اینطور فکر میکنم که آنها در آنجا دو با سه 
نغر هستند» نه زیاد. يك دگی خو در آلجا نیست؟ 

داوبدوف گلنگدن‌را کش کرد» پیش برد و کارطوس‌را 
به میل تبر نمود و تفنگچه‌را به جیب کرتی‌اش گذاشته گفت: 

ات جرا امروز بك رقم خوش خاقی هستی ما کار ٩‏ 
پنج دقیقه میشمود که پیش من نشسته‌ای و سه مرتبه 
خندیده ای ... 
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كت برای کار خوش و مسس‌تبا ری میرودم سیمیون به 
همین شاطر هم شندم میکنم: 

آنها از کلکین برآمدند. پله ها و پنحره‌اش‌را بسسته 
کردند: کمی ابسناده شدند. هوای شب گرم بود. از در داجه 
در ار تفاع بایان خنکكت حربان داشت: دهکده در خواب نود » 
کار و بار صلحامیز روزانه خانمه دافته بود. در يك طرف 
گو سا ۱ کات با نگ مبز د» در قسمت آحز دهکده سگها 
میحفیدند» خروس گیج همسایه که حساب وقت از پیشش 
گم شده ود آذان سوقت مبداد. ما کار و داوبدوف بك کامه 
هم رد و بدل نکرده به خانه رزمیوتنوف رسیدند. ماکار با 
انگست شهادت قات شده‌اش تقر یبا بدون اینکه شنیده شود 
به بله کلکین تق تق زد و کمی منتظر شده در تاریکی روی 
رزمبو تنوف را دیده و دستش را به علامه احضدار تذان داد 
و زاگانرا هم نشان داد. 

داو دوف صدای خوددار و جدی‌را از درون خانه شنبد: 

- فهمیدم. زود میب رآیم. 

رزمیو تنوف تقریباً در همان لحظه بالای صفه خانه 
هو بدا شد. دروازه‌را از شت خود بسته کرده با ۰ لهحه 
تأسف انگیزی گفت: 

ت هر گپ برای و لازم اسبتا ثبور کا! خوب» به شورای 
دهکده برای کار میخو اهند. برای سداعت تثبری خو صدا| 
نمیکنند؟ خوب» بس خواب شو و آه نکش بزودی بر 
میگردم. 

آنها سه نفر جق و جوره ایستاده شدند رزمیو تنوف 

با خوشدالی برسید: 

- نکند که جیزی بافته اید؟ 

زاگولنوف با پس پس کر و گرفته حادثه‌را برایش 
قصه کرد. 

..آلنها سه نفره, آرام و خاموش به حویلی یا کوف 
او کیچ در آمدند. رزمیوتئوف پشتش‌را به نهداب‌گرم داده 
دراز کشید و میل زاگان‌را روی زانویش گذاشت. او وژن 
اضافی‌را در دست راست خود نمیخواست. 
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ناگولنوف اول به زینه صفه بالا شد. نزديك دروازه 
امد دستگیر آثرا بصدا در آورد. 

در حویلی و خانه یاکوف لوکیچ سکوت برقزار بود. 
اما ادن سکوت شوم آندر دیر دوام نکرد. آواز بلئد با کوف 

- در این نصف شب شیطان کی‌را آورده؟ 

- او کیچ مرا ببخش که ترا در این ناوقتی از خواب 
میخیز انم» کار دارم » ما و تو با ید همین حالا به سفخوز 
بر و نم » بسرار ضرور است! 

باکر آدر فاطافی هدع مطالبه ۳ 

- پس تو چه میکنی؟ دروازه را باز کن! 
تار یکی ... تمبه های ما... زود خو باز نمیشود» تبر شو ید. 

از درون تشه آهنی ستتکین به صدا در آمده دروازه 

نا گولئوف با شا نه حیشس با تمام نبرو در و ازه‌ر | نله 
وسیح به کفشکن داخل شده از بالای شا نه به داو بدوف 
گفت: 


- اگر شور خورد بز نش! 

به سوراخهای بینی ناگولنوف بوی تیز خانه رهایشی 
و دنه ارازد تازه ژزسند. اما او وقت تفربق بوی‌ها و 
احساس عطرهارا نداشت. ناگان را بدست راست گرفته با 
دست چپ پله دروازه مهمانخانه گکكرا زود لمس کرده چون 
با زنجیرد ضعیف بسته‌شده‌بود با يك ضربه پراندش. 

- بخیز, اینجا کیست, فیر میکنم! 

اما موفق نشد فبر کند: به تعقیب صدای او در لخك 
دروازه انفجار پر سر و صدای بم دستی بفرش آمد و در 
خاموشی شب تسلسل وحشتناد ماشیندار دستی بگوش 
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کلکین» فیر در روی حویلی و نعره کسی.. 

ناگولنوف که از اثر پارجه‌های بم دستی مسخ شده 
نود زا هرد» 0 با داو بدوف به مهما نخانه حمله آورده و در 
تاریکی بهرصورت موفق به دو فیر شد و زیر تسلسیل 
آتش ماشیندار قرار گرفت. 

داو بدوف ببهوش شده به نخته بشت افتاد» خراشه 
خشن را که بعداز اصابت مرمی به جو کات درواژه بر بده بود 
پادست چپ میفشردو سرش‌را با رنج و عذاب عقب میزد. 
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آخ که زندگی سینه وسیع و فراخ داو بدوق‌را به جه 
مشکلی ترك گفت: این سینه در چهارجا بصورت ماثل چنان 
تبر باران شده بود. که مرمی‌ها از آنطر فش بر آمده 
بودند... از آن وقتی که رفقایش در ظلمت شب تکرد 
خورده با تمام قدرت و نیرو سعی میورزیدند زخمی‌تکان 
نخورد و وی‌را روی دستان‌شان به خانه آوردند يك مر تبه‌هم 
بپوش نامد. و اینك شانزدهمین سباعت مبارژه دشوار وی 
در برابر مرگ در گذر دود . .. 

در شفق جراح جوان ناحیه که آدم بمراتب جدی‌تر از 
سن‌و سالش بود بالای اسپهای عرق کرده در رسید. او 
کمتر از ده دقمقه‌را در اطاقی که داویدوف افتتاده بود 
گدشتاند: اد طول این مدت در مطبخ کمو نیستهای حوزه 
حزبی گریمیاچی و تعداد زیادی از کلخوزی‌های غیر حزبی 
که داو بدوف را دوست داشتند صرف يك بار صدای 
نالش آرام و فشرده وی را که کونی در خواب باشد 
شنیدند. داکتر به مطبخ بر آمد» دسنهایش را با دستمال 
روی پاك کرد در حالیکه آستینهایش ور زده خودش‌رنک 
بر نده اما ظاهر آ آر ام بود به سیو ال خاموشانه رفقای 
داوبدوف حواب داد: 
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- امید نیست. به کمك من ضرورت ندارد. اما به 
صورت تعحب اوری ادم ثبرومند اسیت ! به هيچ‌صورت 
فکر انتقا لش‌را از حای خودش نکنیل, و «صورت عموم 
اجاژه نیست غرضش بگیرید. اگر در دهکده یج پیدا 
مشود :.. بهر صورت لازم نیست. اما کنار زحمی بو 
باید کسی بدون اینکه ازش دور شود نشسته باشد. 

به تعقیب او از مطبخ رزمیوتئوف و میدانیکوف 
بر آمد ند. لبهای رزمو تنوف هبلرز ندند» نگاه هراسانش 
در مطبغخ در گردش بود و انبوه مقر به‌هارا نمبدند. 
مبداننکوف را سمر افگنده روآن نو د» شر أئمن ششفقه‌های 
آماس کرده‌اش روشن و وجشناد معلوم همشدند و دو 
چین عمیق و عمودی بالای پیوستگاه ابروانش جون زخم 
خنجر سرخ میزد. همه جز میدانیکوف یکجا روی صفه 
بر آمدند و به هر طرف حویلی پراگنده شدند. رزمبو تنوف 
به سینه کنار دروازه حویلی تکبه داد, سرش‌را آویخته 
و صرف امواج شد ند بیلکهای شانه‌ اش را بر وی تدرته 
پبشتش بحر کت مرآوردند؛ آهنگرپیر» شالی» کنار کناره 
بافتگی آمده با هیحان کور کورانه و وحشت لاشعورانه با به 
بلوطی را که کچ شده نود منجتبانتد؟ ددومکا اوشاکوفی 
خودرا روی دیوار تقریباً اندا خته بود و چون بجه مکتب 
کناهکار کل و پلستر باران خورده‌را با انگشت میکاوید و 
اشکهای خودرا که به کونه‌هایش سرازیر بودند پاك 
میکرد. هر کدام آنها به نوعی غصه از دست رفثن رفيقك 
خودرا مبخوردند؛ اما مصیبت عظیم و بزرگ و مردانه‌ای که 
بالایشان نازل شد مشتر لك بود... 

داویدوف شب مرد» پیش از مرک هروش آمد.بطرف 
انداحت»؛ گلو بش بند آمد» اما گفت : 

- تو چرا گریه میکنی پیرمردد؛ - لاکن در مین 
وقت کف خونین بوقانه زده از دهنش بیرون ربخت و 
صرف با جند حر کت منشنج حلقوم در جا که گو نه جیش 
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روی بالشت افتاده بود به مشکل توانست جمله‌اش‌را نمام 
کند: - لازم نیست... - و حتی سعی نمود تبسم کند 

بعد با دشواری و نالش طولانی بدنش‌را راست کرد 
و ار ام شد . .۰ 

...ينك پلبلان دن برای عزبزان قلب من برای 
داویدوف و تاگولنوف سرودند» گندم پخته برایشان 
شررس کنان نوا خواند» آب در باحه بی نام و نشان که از 
قسمتهای بالائی شیله گرپمیاچی جریان میگرفت به سنگها 
خورده شرنگس کردو گذشت... وابنبك همه جیز خانمه 
بافت! 
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دو ماه گذشت..برفراز گریمیاچی لوگ به همان تر تیب 
ابرهای سفید اما حالادیگر در آستمان بلند و رنگ رفته از 
گرمی تابستان» هرچه غلوتر در شنا بودند.ه برگهای 
سپیدارهای بالای دریاچه گریمیاچی که آپش شفاف و سرد 
کشسته با رنگهای سرخ و طلائی پوشده شده بودند. اما 
روی قبرهای داویدوف و ناگولنوف که به میدان دهکده 
"در نزدیکی مکتب دفن شده بودند نحت نوازش و گرمی 
آفتاب تبرماهی سیبز ه ر نگ در ددم تدك و ضعبف رو تىده 
بود. حتی بلت گلات نامعلوم دشتی خود را به تخته کتاره 
قبرها چسپانده بسیار ناوقت میخواهد موجودیت و زندگی 
فلا کت بارش رآ به اثباث برساند. در عوض سه بته آفتاب 
برست که بعد از بارانهای ماه اگست در نزدیکی قبرها 
رونیده بودند توانستند برابر نصف قد آدم بلند شو ند و 
وقتی برفراز میدان باد میوزبد میجنبیدند. 

در ظرف دو ماه بسبار آب از درباجه کر بمیاجی رد شد. 
در دهکده بسیار چیزها تغییر خورده بود. بابه شو کر با 
دفن کردن رفقای خود بصورت آشکار ضعیف شد و چنان 
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شین نمود. که شتاخته نمتنید: از معاشرت دسنت گرفت» 
کم صحبت میکرد و بیشتر از سابق اشك میریخت... بعد از 
ندفین چهار شبانه روز تمام بدون اینکه از بستر بخیزد در 
خانه افتاده بود و وقتی برخاست پیرزنش بدون آینکه 
هراس نی‌اش‌را پنهان نماید متوجه شد که دهن بابه کمی 
کچ شده و گوئی تمام نصف جپ رویش يك بغل رفته. 
پبرزن هراسان دست بدست نواخته صدا کرد: 

و 

بابه شو کر لیری‌را که از طرف چپ دهنش نم میزد 
با کف دست باك نموده با ز بان گر فثه اما آرام گفت: 

هیچ جیز بخصوص نشده. اونه, جه حوانهانی 
خوانبدند» و قت گورشدن من خو مدنها فرا ز سسده است. 
مسبه را فیمیدی؟ 
چپش میلنگد. سگرت ابید و دست چپ خودرا بمشکل 
بالا کرده گفت: 

- من حتماً فلج شده‌ام پبره زن؟ من میبینم که 
که به اراده‌اش نبود نگاه کرد. 

بعد از يك هفتثه عمی شیمه در وحجودش پبداشد» 
رفتارش عطمثن ای گردید» دون دشو اری بخصورصی د سست 
5 به ده هبری کلخوژ آمده ناو لس نو ان کا تزا 
مبدا نیکوف 

ی مسافرت کردم کاندرات جان عز بز. 
نیروی مواظبت اسیهارا نخو اهم‌داشت. 

میدانیکوف جواب داد: 

- من و رزمیوتئوف در باره تو فکر کردیم بابه جان؛ 
جه مشود اگر و ظیفه چوکی داری دوکان دهکده را برابت 
سار بم؟ تا زمستان برابت غر فه گرم میساز نم : متقل در 
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پو ستین و موزه‌های نمدی تیار میکنیم. چنین زندگی چه 
بدی دارد؟ هم برایت معاش میدهیم» هم کار آسبان است» 
اما بهتر از همه اينکه تو در کار وبار شامل میباشی. خوب» 
پس چطور تو موافق هستی؟ 

- عیسی نگهبانت» این کار برای من مساعد است. 
تشکر از اینکه پیرمردلرا فراموش نمیکنید. بهرصورت من 
پشست بجه ها غصه میکنم و دق میشوم کاندرات جان» خواب 
هم از چشمم پریده... خوب» میروم همراه اسپهايم وداع 
میکتم و خانه میروم. پس شما آنهارا به کی میسپارید؟ 

- پرای یابه بیسخلیبنوف. 

- او بیرمرد استوار اسست ؛ لااکن من انه ضعیف شده‌ام 
کمرم را ماکار حان و داویدوف شکستا ند ند » ز ند گی‌ام‌را 
بر باد کرد ند. .. همراه آنها ممکن میتوانستم یکی دو سال 
دیکر زنده بمانم اما بدون آنها از زندکی در روی زمین دلم 
بد شده است... - بابه شوکر این کلمات را با لهجه 
اندوهباری گفته چشمانش‌را ب"انشترکااممش بالد میکرد. 

او از این شب به بعد شروع به چوکی‌داری نمود. 

قبرهای داویدوف و ناکولنوف که بدورشان کتاره 
کو تاه ساخته شده بود نزديك» در مقابل دوکانك دهکده 
بودند. روز بعد پابه شوکر با اره و تبر مسلح شده پهلوی 
کتاره قبر ها دراز ج و کی کك کوحك تخد او شبهار [ دز 

او برای رزمیو تنوف گفت: 

- به عزيزانم هرچه نزدیکتر شده میروم... برای 
آنها خوابیدن پهلوی من خوشتر خواهد بود و برای من هم 
او لاد نداشتم اندری حانء اما اینه مثلبکه دو اولاد سکه‌ام‌را 
یکجا از دست داده باشم... و قلب لعنتی هم شالاق است 
و شب و روز از دستش آرامی ندارم! 
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و رزمیو تنوف: منشی جدید حوزه حز بی هراسانی‌ها بش را 
با کاندرات مبدانیکوف در مبان مبگذاشت: 

- کاندرات» تو متوحه شده‌ای که در طول این مدت 
جقدر پبر شده است؟ پشت حه‌ها سخت غصه مبکند و 
بوک اضای .هی قیاهبب کرد مثلیکه بر مرد عنقر نب 
میمیرد... هم سرش گیچ مبرود و هم دستهایش سیاعی 
آورده‌اند. بخدا که برای ما مصسست حور میکند! ۳ او با ‌ 
این پیر مرد عجیب و غریب عادی شده‌ايم و بدون او گوئی 
در دهکده حلائی ایحاد خواهد ش . 

روز ها کوتاهتر و هوا شفافتر میشد. باد حالا دیگر 
عطر تلغخ افسطین‌را نه بکله از جغلگاههای پشت دهکده 
بوی کاه تاژه به قبرها میآورد. 

وقتی خرمن کوبی ,جربان داشت بابه شوکر خوشحال 
بودء در حغلگاه‌ها .دستگاههای گندم بادکن تا ناوقت 
صدامیدادند» لورهای سنگین»سنگی بالای زهین تخته شده 
ر صدای گرفته تك و توكه میکزد ند. صدای هی و هوی 
مردم و فرفر اسپها بگوش میرسید.اما بعدتر همه چیز 
خاموش شیل . شبها هر جه دراز ثر و تار یکتر شدنده و حالا 
دیگر صدا ها و آوآزهای دیگر در شبگاهی گوش‌را وازش 
مبدادند: در زسر آسمان سیاه و تار يت ناش لگ لگها» 
خواندن خرن انگیز بودنه‌ها؛ قم‌قم خود دار قازها و شیلاق 
بال مرغابی‌های وحشی جلب توجه میکرد. 

بابه شو کر تنها و بکه به سرو صدای پرنده ها که از 
ارتفاع بلند میرسید گوش فرا هبداد و اه کشیده مبگفت: 

پرنده بطرفی جاهای گرم سیر حرکت کرد. 

بك روز شام تاريك زنی که خودرا با دستمال سیاه 
پیجانده بود به آرأمی نزد شو کر آمده اسبتاده شد. پیرمرد 
در حالیکه دقبق سعی مبکرد اورا بشناسد پرسید: 

- خدا کی‌را ابنحا رساند؟ 

- این من هستم پابه جان» واریا.. 

باپه شو کر به سرعت از چوکی برخاست. 
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- عزیزکم آمدی؟ من فکر کردم که تو مارا فراموش 
کردی... اخ: وار وخا - کار بوخا» حطور او ما و تورا 
تو همراهش باش» من میروم دوکان‌را خبر میگیرم؛ 
قالف ها را امتحان هیکنم... ایتجا بسیار کار ها دارم ؛ 
بهره داری میکنم ؛ اوی که برای سن‌و سال پبرانه من کار 
زیاد است... کافیست دخترد خوب من. 

بابه مبدان را لنگلنگان بسرعت کشت و بعد از بكث 
ساعت بس آمد. واریا بالای سر قبر داویدوف زانو زده 
بودء اما با شنیدن سرفه طولانی و پیش بین کننده بابه 
شوک برخاست و از درواژه گكث بر آمدء گیج رفت و 
حراسان با دستش از کتاره گت محکم کرفت. خاموشانه 
ابستاده شد. پیرمرد هم خاموش بود. بعد آهسته گفت: 

- تشک بابه جان" که هرا همراه او تثها گذاشتی.. 

- قابل تشکر نیست. حالاتو چه خواهی کرد عزیز کم؟ 

بت رای همشبه آمدوام . امروز صیح رسیدم و 

- مکر درس تو چطور میشود؟ 

5 درس را یلا کردم. وامیل ما بدون من زندگی کرده 
نمیتواند. 

- من میفهمم که سیمیون‌ما با اینکار راضی نمیبود. 

واربا با آواژ لرزان گفت: 

پس من چطور میتوانستم بکنم بابه گك عزیزم؟ 

- من برآیت مشوره داده نمیتوانم عزی ز کم» خودت 
سین » آما نو اورا آزرده نسازی؛ حون او ترا دوست 
داشت؛ فا کت! 

واریا زود رو گشتاند و از گریه فق زده از میدان 
دویده گذشت» قدرت و ثبروی آنرا نداشت تا با بس‌مرد خدا 


حافظی کند. 
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در آسسمان تار با و ظلمانی آواز احضار کننده خبلهای 
لگلکگ ناش کنان تا سحر شنیده ميشد و بابه شو کر هم 
تا شفق بدون اینکه جشم پیش کند روی دراز جوکی گث 
خودرا کپ گرفته صلیب میزد و میگر بست... 
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گره توطته ضد انقلابی در نواحی دن روز بروز به 

کار مندان اداره رهبری ولایتی امور سیاسی دولتی 
در روز سوم پس از مرک داویدوف از رستوف به کریمیاچی 
لوگ آمده بودیور وحبك سابق اردوی داوطلبانه 
سفیدها لیا تیفسکیرا که تو سط رزمبو تثوف کشته شده 
و در حو بلی با کوف لو کیچ افتاده بود سار به ساددگی 
شتالکتندا: 

بعد از سه هفته در یکی از سفخوزهای نزديك شهر 
تاشکند آدم معمولی در لباس ملکی نزد شخص پخته سالی 
بنام کالاشنیکوف که در همین آواخن به سمت محاسب شامل 
کار شده پود آمد و بالای میزش خم شده آهستنه 
گفت: 

- شما زندگی تا نرا بسیار مرفه و زیبا تنظیم داده ابد 
آقای پولوفسیف... آرام! بیائید برای بك دقيقه برآئیم. 
پیش بروید! 

سرصفه يك نفر دیگر که لباس ملکه و شقیقه های 
سفید داشت منتظر آنها بود. این آدم چنان با ثزاکت و خود 
دار و بی خدشه حون رفیق کوحك خود نبود. با دیدن 
پولوفسیف از تنفر رنگش سفید پرید و تیز تیز پلکك 
زدو پیش قدم گذاشته گفت: 

- رذیل افعی صفت! دور خزبدی::. فکر کردی اینجا 
در این غار از پیش ما پنهان میشوی؟ خوب» باش. من در 
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رستوف همرایت گپ میز نم! تو پیش از مرگ در برابرم 
خوب به رقص خواهی آمد . 

فزلی فتتشت متی ضیف | یناه شهار ور عالزله گت 
ارزان قیمت هیکشید با لهجه تمسخر آمیز گفت؛ 

- اوی. حقدر وحشتنااد است! اوی من جقدر 
ترسیدم! من سراپا میلرزم« از و حشت مثل برک خزانی 
لرزه‌ام گرفته است! - و خودش از زیر پیشانی با 
چشمان استهزاآمیز و مملو از تنفر بطرف چکیست 

2 بسنت . 

در همی‌حا در روی صفه لاشی‌اش کردند و او دور 
خورده گفت : 

پشنئو ید بهوده تکلبف تکشنند! سبلا پیشیم 
تست : : جرا آنرا باه کشی کرده اینجا همراه خود میآوردم؟ 
تفنگجه ماوزر در اپار تمانم پنهان است» بر بم! 

او در راه آپار تمان خطاب به حکیستی که شقبقه های 
سفید داشت به آرامی و عاقلانه‌میگفت: 

ب تو آدم ساده» هل قبکنی,رهرا از مه نید ی از 
زحر و شکنجه؟ ممکن نسستا» من خود را آماده همه حی 
ساخته‌ام و همه مطالب‌را طاقت میکنم. شکنجه دادن من هم 
عاقلانه نیست زیرا بدون اينکه پنهانکاری و حیله گری کنم 
همه چیز ها را قصه میکنم. بصورت قطم همه چیزی‌را که 
میدانم میکویم! وعده شرافتمندانه صاحیم: میدهم . 
تومرا دو بار کشته نمیتواتی؛ لاکن نز کت فت‌تهاسست. که 
آماده هستم. . ها باختیم و زندکی برای من بی مفهوم شده 
است. ایثرا من بخاطر گفتن کلمات مقبول و چرب زبانی 
تمیگويم - هن اکتوو ,پا دلقف. نيستمء. این حقیقتی 
استت تلخ برای همه ما. این قبل از همه وظفه وحدانی 
است: باختی - بیرداز! و من آماده هستم‌این باخت‌را با 
قیمت زندگی خود بپرداژم. بخدافسم که و حشت و هراس 
ندارم! 

چکیست مورد خطاب پولوفسیف با لهجه پر طمطراق 
براش مشوره داد: 


کار شدم نمبتو آند. 

در نلاشی ایارتمان او هیچ جبز افش کنیدی دیگ غس 
از يك تفنگحه ماوزر نبافتند. در بکس قطعه‌تی‌اش يك ورق 
لنین منظم حبده شدم دود. 

- این متعلق به شمااست؟ 

اپلی . 

- پس این کتابهارا برای/ چه در اختبار دار بد؟ 

بواو فسیف نیشخند کسناخانه زده جواب داد: 

- برای کو دیدن دشمن» سلاحش رآ داید شناخت... 

آو به عهد خود وفاکرد: در تحقبقات در رستوف 
دگروال سیدوی - نیکولسکی و تورن کازانسوفرا افشبا 
سباخت و تمام کسانیژا که در سازمان خودش در گر میاچی 
لوگ و دهکده های اظزاف آن بودند از باد حساب داد. 
نیکولسکی اشخاص متباقی را افشما نمود. 

موجح گسترده توقیف و گرفتاری در نواحی بحیره 
آزوف و دحره ستتاه آغاز گرد دد. نش از شش صیك نقر 
کاز اد کساننکه در و طته شر کت داششت1 و در حمله 
آنها استروفتوف یا کوف لوکیچ و پسرش نیز‌بودند. به 
اساس قبصله جلسه اختصاصی به موعدهای مختلف حبس 
شد ند. از بین آنها صرف کسدانی تبر باران شدند که در 
نیکو لسکی. کازانسوف» دگرمن ساوا تییف از نو[ حی 
سستالینگراد و دونفر از معاو نین وی و بر علاوه انیا نه 
نفر از صاحبمنصبان و جنرالهای اردوی سفید به تير باران 
محکوم شدند. در مبان نه نقر زندانی از مسکو و شهرهای 
کوجك اطراف آن یکی از تورن جنرالهای کازاکی که در 
حلقات اردوی دنیکین معروف بود» نبز حضور داشت. آو 
مستقیما توطنه را رهبری و ارتباط همیشگی‌را با سازمانهای 
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نظامی مها جر در خارج تامین مینمود. صرف چهار نفر از 
هرکن رهبری توانستند از توقیف در مسکو نحات یافته 
قدرت شورا ها در چنوب کشور که تاریخ قبلا محکوم به 
زوالش ساخته بود به این ترتیب خانمه با فت. 


جد و 


چند روز بعد از آمدن واریا خارلامووا به دهکده اندری 
رزمیو تنوف از سفر شاختی برکشت. او به اساس خواهش 
میدانیکوف جهت خر‌یداری لوکو موبیل»* برای کلخوز به 
آنجا سفر کرده بود. ناوقت شب میدانیکوف» رزمیوتنوق 
و ایوان نایدیونوف - منشنی حوزه کمسمولی گریمیاچی 
وگ» در اداره رهبری کلخوز نشسته بودند. رزمسو تنوف 
بصورت مشرح راجم به سقرخود و در مورد خریداری 
او کومو بیل صحبت کردو بعد پرسید: 

- میگو نند واردا حارلامو وا درس را رها کرده به 
دهکده آمده و گوبا که پیش دوسوف رفته و خواهش 
پذ بر بش در گر وه وی را نموده» این راست اسنت؟ 

مبدانیکوف آه کشیده حواب داد: 

ت راست آفنت: مادرش و طفلکها خو کدام مدرد برای 
معیشت باید داشته باشند. اما دخترك با استعداد است. 

رزمیو تنوف بقیناً همه چیزرا نسبت به واریا قبلا فکر 
کرده بود و حالا با اطمینان به صحبتی آغاز کرد که آنها 

- واریا نامزد سیمیون داویدوف شهید است. او باید 
درس بخواند. داویدوف اینرا میخواست. همینطور هم باید 


و ماشین بخار محر كاست که ماشینها و دیگر و سائل 
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کرد تیاکید عسین فرها اورا آننجا ییاه خترافی 
صحبت کرده پس به تخنیکم روانش کنیم و فامیلش را 
تحت سر پرستی مادی کلخوز بگيریم. اعتراض ندارید؟ 

میدانیکوف سرش‌را خاموشانه بعلامت توافق جنبانید. 
اما ایوان نایدیونوف احساساتی دست رزمیوتنوف‌را 
فشرده صدا کرد: 

در همین وقت دفعتاً بیاد رزمیو تنوف آمد: 

- بچه‌ها یادم رفت به‌شما بکویم... میدانید من در 
شاختی در روی سرلد کی‌را دیدم؟ شما کی‌را فکر میکنید, 
7 لوشکا ناکولنووارا! يك زن چاق در رآه میرود پهلویش 
مردکه کل و فربه... من طرفش دیدم و خودرا گم کردم: 
این او است یا نیست! پوز و چنه‌اش چاق» چشمکهایش 
غرق چربو و برای بغل گرفتنش سه دست لازم است. اما 
از رفتارش ميبينم که خودش است! نزديك میاًیم» سلام 
علیکی کرده منگلم: «لوشکاء این توهستی؟» او در 
جوابم: دمن شمار | تمیشناسم». من میخندم و برایش 
میکویم: « نو خو هط ها نشب سار زود فراموش 
کردی! تو لوشکا ناگولنووا هستی؟» او يك رقم به تیپ 
شهری‌ها پوز گرفته لبهایش‌را جوید و گفت: «يك و 
ناگولنووا بودم و يك وقتی لوشکا» اما حالا رخا 
ثرکیشچنا سفیریدووا هستم و این هم شو هرم انحنس 
راز وی سفیر بدوفا» آشنا شوید». خوب» من با انجثیر 
دست دادم و او مثل شیطان طرفم سیل میکند که گو با 
برای چی همراه نو اتطور مناد کپ مین نی دور جوودند 
و رفتند. هردوی شا ن چاق چاف: معلوم, میشد که از خود 
سار راضی اندء ومن سس خود فکر کردم : «آها؛ زنها 
بسبار نیرومند هستند! ماکار ناحق در طول زندگی 
علبه‌شان قمام نکرده بود! هنوز به دفن دو تا ک تیمافی و 
ماکار موفق ناشده سومش‌را گرفت!» موضوع در این 
نیست که شوی کرفته» لاکن جطور توانست تنه خودرا 
اینقدر کته بسازد؟! ابثه در سرد اسستاده شده راجع به این 
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فکر مبکردم. و نمیدانم جرادلم را غصه گرفت؛ دلم برای 
لوشکای سابق» لوشکای جوان» تيز و زیبا سوخت! مثل 
اینکه من اورا؛ لوشکای سابقه‌ر ا در زمان‌های بسیار بسیار 
سایق بخواب ۵ ددم باشم نه در دهکده همراهش بهلو به 
بهلو زندگی میکردم.. . - رزمبو تنوف ۹ کشسده ادامه 
داد : - اینه اینهم ز ندگیکك ما بجه‌ها؛ جه کنحهاو 
بهلوهائی داردا بگان دفعه طوری دگ رگون میشود که اگر 
قصداً هم بخواهی حثی فکرش را کرده نمیتوانی! ! خوب» 

5 

آنها به صنه بر آمد ند. در فاصله‌های دور ؛ آنطرف در بای 
دن ابرهای سنگین و غران جمح شده بود ند» صاعقه‌ها 
آسمان‌را به خطوط مائل شق میکردند و رعد با صدائی که 
خقیف تشه یش هي 

می تفج میتی( ومد اسنال ایتقی ناوقت جطور 

رزمیو توف همر اه رفقا نش وداع کرد و حابکانه اژ 
صفه بایان شد 

او پشست دهکده برآمد» کمی استاده شد, بعد بدون 
عجله طرف قبرستان روان شد و از راه دور صلیب‌ها, 
قبر‌ها و دیوار احاطه و نیمه وبران را که خفیف دنده میشد 
دوره زد. 7 به جائی اه باتش لازم و کلاه 
ریس بر قاروا ۳ 

- از آخرین مسکنت خوب و محتاط مواظبت نمیکنم 
بقداکییا... - خودرا خم کرد» يك مشت گل خشك‌را اند 
نمود. در کفهای دست مالبده و حالا دیگر با آواز بکلی کر 
اج اف شین فراموش ناشدنی‌ام. 
یکی در تمام زندگیام... میبینی که هیچ وقت 
ندارم .... بسیار کم با رو 2 : اگر میتوانی مرا 
بخاطر این همه نارسائی‌ام ببخش... بخاطر همه 
آزردگی‌هائی که بر مرده‌ات روا داشته ام 


الا 


او دیر با سر لچ ایستاده بود و کونی گوش میداد و 
منتظر حواب بود» مشل پبرها کپ استاده بود و شور 
نمیخورد. به رویش باد کرم وزید و دانه‌های باران 
بار بد... در ماوراء دن حرقه ها به درحشش آمدند و حالا 
دیگر چشمان عبوس و بی مسرت رزمیوتنوف به پایان, 
لبه ویران قبرعزیزش‌را نه بلکه بحائی نگاه میکرد که در 
عقب گنبد غیر قابل دید افق آخرنن رعد بر غطمت .و 
توفانی امسال که مثل تابستان داغ هیغرند و طبیعت 
بخواب رفته‌را برای ز ندگی بیدار میساخت. 


چند نکته از طرف مترجم 


درباره میخائیل شو لوخوف, استعداد هنری و مقام این 
تویسنده شهیر در ادییات شوروی برعلاوه آنچه نگاشته 
شده‌است بمشکل میتوان مطلبی افزود. پیشگفنار و متن رومان 
در این مورد تصور وسیع و روشن برای خواننده میدهد. 

ر سرزمین نو بنیاد» برای خواننده افغانی که شاهد زنده 
تحولات عمیق اجتماعی است و خود. پرچم مبارزه طبقاتی 
زحمتکشان‌را در کشور برافراشته و به حوی از انحا عملا بر ای 
تحکیم قددت مردمی میرزمد, نه تنها حیثیت يك سند تاریخی 
حاکی از استقرار قدرت شوراها و دسته‌جمعی ساختن تو لید در 
دهات آنزمان اتحاد شوروی‌را دارد بلکه مدرسه‌ای از فداکاری 
در راه انقلاب و مبارزه قاطعانه و آشتی‌ناپذیر با ضدانقلاب هم 
بشمار میرود. ۱ 

این رومان برای اعضای جوان حزب و فعالین سازمان 
دمو کر اتيك چوانان در برخورد درست نسبت بمردمء متانت و 
تواضع در خدمت به‌خلق زحمتکش و چگونگی کار سیاسی میان 
ثو ده‌های و سیع دهقانان مبتو اند آموزگاد خو بی باشد. 

« سرزمین نوبنیاد» راهها و طرق حل دشواری‌های مبارزه 
طبقاتی‌ر! در شرایط صلحآمیز در برابر خواننده جوان 
میگشداید و ماهیت این مبارزه‌را در آوانی واضح و آشکار میسازد 
که موضعگیری کارمندان حزبی و فعالین سازمان جوانان نسبت 
به مساله دهقانان اهمیت بخصوصی کسب مینماید. رومان 
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خو اننده‌را متوجه عواقب وخیم ذهنیگرائی‌ها و اشتباهاتی میسازد 
که از عدم درك درست نقش رهبری کننده حزب در چنین شرایطی 
و عدم ارزیابی لازم از خصوصیات این لحظه حساس منشاء 
میگیرد. این اثر میآموزاند که در چنین شرابطی انتقال کامل 
قدرن بدست زحمتکشان صرف در صورنی میسر و ممکن‌است 
که سپاهیان انقلاب با گذاشتن سلاح گرم و مراحعه به‌کار و 
پیکار سازنده آماده مبارزه دشوار درراه نحکیم قدرت اقتصادی 
باشند, آماده آن باشند :ا مردم‌را دربرتری مالکیت اجتماعی بر 
وسائل تو لید. در قدامت کار دستجمعی نسبت به کار انفرادی 
در زراعت عملا معتقد سازند. رومان بالاخره به‌وضاحت شاهد 
آنست که بهبود شرایط زندگی دهقانان در خنثی ساختن دسایس 
و نیرنگهای خصمانه ضدانقلاب داراي اهمیت درجه يك 
سیاسی است . 

خواننده گرامی, میخواهم در مورد خصوصیات و سبك این 
اثر مطالبی با شما در میان بگذ ارم. 

لسان کازاکهای دن در حریان زمانه‌های طولائنی ایجاد 
گردیده‌است. کازاکها خود مردمی‌اند که در قدی‌الایام بخاطر 
نجات از رنج و عذابی که حکومات تزاری بر آنها روا میداشته 
از تبعید گاهها فر ار کرده در نواحی دردای دن مسکن گز بدند. 
این انسانها بس شجاع, پرغرور و تسلیمذاپذیر بودند. بعد از 
پبروزی انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتوپر در روسیه. همینکه 
قا.رت شوراها نحکیم یافت در دهات نیز مالکیت سو سیالیستی 
سبیتقر گردینگ: این پروسه در دهات نواحی دن يك سلسله 
دشو اری‌های مخصوص بخود همراه داشت که در آثار میخذائیل 
شو لو خوف انعکاس یافته‌انست. 

در رومان اکثراً کلمات و اصطلاحات غیرمعمو لی و مروج 
در زندگی روزمره صرف کازاکهای دن‌نشین به‌چشم میخورد» 
بیشتر این کلمات منشاً روسی نداشته و در لسان روسی مورد 
استفاده قرار نمیگیرند. از طرف دیگر زبان قهرمانان این اثرء 
ساده و عامیانه بوده نمایند گی از دهاتی بودن‌شان میکند. در 
ترجمه کتای تا حد امکان سعی بعمل آمده‌است تا این خصوصیات 
لسانی اثر حفظ گردد. نوبسنده بعضا عمدا کلمات و اصطلاحات‌را 
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ار نظر گرامر نادرست ارائه میکند و از تجانیس افراطی و 
ضرب‌المثل‌های مخصوص زان کازاکی استفاده نموده یکبار دیگر 
بر خصوصیت بیان قهرمانان خود تاکید و طرز تفکر شانرا دقیقتر 
تر سیم مینماید. صحبت‌شانرا بصورت رياليستيك انعکاس داده 
از اینطریق به‌خواننده امکان دسترسی هرچه وسیعتر بر جهان 
درونی آنها واگذار میشود. نویسنده «سرزمین نو بنیاد» تقدیر 
قهرماذان خویش‌را که دهقانان ساده‌اند از نظر گرامر و ادای 
کلمان در سطحی قر ار مىد هد که در واقعیت امر نیز همانطوراست. 
شو لوخوف زندگی قهرمانان خودرا بصورت ریالیستی تر سیم 
کزده روحید و افکان آتهارا واقمبیتانه متعکس میسازد و به‌همیی 
سیب هم برنده حائزه ادبی نوبل شده‌است. 

ترجمه رومان شو لوخوف در من اثر عمیقی بجا گذاشته و 
بحیث یکی از خوانتدگان آژارش در برابر استعداد هنری و مقام 
ادبی وی سر تعظیم فرود آورده شخصیتش‌را گرامی مید ارم. 

از خواننده محترم خواهشمندم نارسائی‌های ترجمه رومان 
« سرزمین نو بنیاد »را به نویسنده آن نسبت ندهد. 


س. ف. («عزیز» 


خوانندگان محترم! 


موّ 4 زد انی «راد وگا» خواهشمنداست 
نظلریات خویش‌را دز باره این کتاب» ترجمه و 
جاپ آن ارائه نموده و همحنین بیشنهادات خودرا 
به آدر س ذبل بفر ستید: 

موّ 4 نندمو رای «ر اد وکا»» ونکت( حاده 


نوائی ۰۳۰ انحاد شوروی. 
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ومن آرزومند آنم تا کتابهايم 
در بهبود مردم» خوش‌قلبی آنها 
و انگیزش عشق‌شان نسبت به 
انساتی که در مبارزه" بخاطر 
ایده‌آل انساندوستی و ترقی 
بشربت فعالانه در حدال است اثر 
بخشند. اگر من تا اندازه‌ای هم 
در این مطلب موفق باشم پس 
خو شبختم »۰ 


میخائیل شولوخوف 





